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ول ال وت بقزه 4 
«ویاد کنید آن وقت را که گفت موسی ۶ بقوم خود.» 


بیان ابتدای قصهُ ذبح بتره 
درآن هنگام که مودی مالداررا رادرزاه‌ی او یا عم زاد‌ی او که غیراز او وارثی دیگ آن 
مرد مالداررا نبود وتا مدتها انتظار موت او کشیده بود تا به مال موروث از او فقرخود را دفع 
کند ونانی به روغن اندازد؛ واونمی‌مرد تنگدل شده کشت و بعد از کشتن او را برداشته 
درمحله‌ی دیگرانداخت ووقت صبح فریاد کنان پیش حضرت موسی 22 آمد و براهل 
آن محله دعوی خون آن مقتول نمود و خواست که ازاهل آن محله دیت بگیرد 
حکم قسامه درشریعت ما است. حضرت موسّی 2 ازاهل آن محله پرسیدند آنها انکار 
آوردند. حضرت موسی فت در | رای بحکم قسامه و گرفتن سوگند آن. ازاهل 
محله توفف فرموده در جناب الهی دعا کزدند تا حقیّقت حال منکشف شود حق تعالی 
بسوی ايشان وحی فرستاد و مضمون آن وحی زا حضرت موسی :رسای بنی اسرائیل را 
جمع فرموده تبیغ نمودند که له رَد آن یوار 4 «تحقین خدایتمالی 
می‌فرماید شما را که ذبح کنید گاوی را.» و یک پاره از گوشت آن گاو برآن مقتول بزنید که زنده 
خواهد شد وا قانل خود نشان خواهد داد. واین طریق ازآن جهت اختیارفرمودند که اگر 
ازراه وحی نام قاتل را معین کرده خبرمی‌دادند این جماعه‌ی بی‌باک حضرت موسی ر 
تهمت بکذب وافترا می‌کردند و درورطه‌ی کفرصریح می‌افتادند و بازایشان رابه عقوبتی 
چشم نمالی نمودن ضرور می‌شد. لهذا معجزه را که احیای میت بسبب زدن عضوی از 
اعضای مرده که هرگزفیما بینهما علاقه سببیت و مسببیت در خیال کسی نمی‌گذرد. بود 
اول به ايشان نمودند بعد ازآن اززبان مقتول که تازه از عالم غیب آمده است و دارالجزاء را 
رگشته البته صادق القول خواهد بود؛ تعیین قاتل کنانيدند تا بالفرض اگرقاتل این را 


۱- خالص. 
۲ - جامع ال 


تأویل القرآن (۲ / ۱۸۴). 
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رس( تا )رو 


هم انکار کند آن مقتول به مخاصمه و منازعت او پردازد و به قرائن و لوث ثابت کند. 

ونیزچون درواقع قاتل آن مقتول غیرازوارث او نبود وآن مقتول وارث دیگرهم نداشت و 
قاعده‌ی شرعی است که استیفای قصاص بغیردعوی وارث درست نمی‌شود اگرحضرت 
موسی 322 ازراه وحی تعیین قاتل هم معلوم فرمودء ینام او خبرمی‌دادند استیفای قصاص 
اصلاممکن نمی‌شد. 


وجه تخصیص گاو 

آمدیم برآنکه احیای میت به زدن پاره‌ی از گوشت گاو چون محض بفعل خدا بود 
بی‌علاقه‌ی سیبیت و مسببیت پس چرا تخصیص این جانوردر ذبح شد؟ 

جوابش آنکه: دراین واقعه این هم منظور بود که پسرمردی صالحی را که تفویض امراو 
به خدا کرده ازاین جهان رفته بود و غیراگوساله گاوی میراثی برای آن پسرنگذاشته نفعی 
نمایان حاصل شود که مدت العمرازآن نفع وجه معیشت سرانجام تواند نمود. و نیزاین 
جانوررا که گاواست دراحیای زمین و نباتاث واشجاربه حرائت و زراعت وآب پاشی 
دخلی تمام است؛ وزمین اصل خلقت آدنی است ونباتات و اشجاراصل غذای او پس 
این جانور را خصوصیتی زائد به هم رسید و آگربه مساس بقره‌ی حیه‌ی احیای اين میت 
می‌شد اصلاتفعی به آن مسکین که نفع او منظور بود نمی‌توانست رسید و معهذا مس میّت 
به میّت دراحیاء عجوبگی تمام دارد به نسبت مس حی به میّت.۱ 
ازایین حکم صریح اعراض کردند ویه کمال بی‌آدبی با حضرت 
موسی تلا دنا زر 4 ه«گفتند که ی می‌گیری ما رامسخره.» 

ما می‌پرسیم که قاتل این مرده را بیان کنید وشما می‌گوئید که یک گاو را ذبح کنید در 
این سژال و جواب چه مناسبت است. از بی‌جان کردن یک جاندارقاتل بی‌جان دیگرچه 
قسم معلوم تواند شد؟ وبسبب این اعراض واعتراض فرقه‌ی بنیاسواثیل کمال دوری از 
وضع اجداد خود که به آنهانازش و فخردارند حاصل کردند. 


ان قیل: اند في ضرب المقتولبیعض البق معآهقادرعلی|حباه بدا اجع: غولب القآنورغائب 


الفرقان (۱/ ۳۱۳). 


۱ 


حضرت ابراهیم :2 را حق تعالی در خواب فرمود که پسرخود را برای ما ذیح کن ایشان 
فی‌الفور مستعد شدند و چون به پسرخود گفتند اونیزبیتامل و توقف گردن نهاد ونه گفت 
که مدار خواب برخیال است اینها درذیح گاوی ایتقد تردد وتوقف بعمل آوردند ازاین 
جا اطاعت ایشان احکام الهی را قیاس باید کرد. 


آیا این کلام ایشان با حضرت موسی :1 موجب کقر ایشان شد؟ 

آمدیم برآنکه: این کلام ایشان با حضرت موسی ** موجب کفرایشان شد یا نشد؟ 

علما را دراین اختلاف است. بعضی گفتهاند: که ايشان کافرشدند زیا که این کلام از 
ایشان آگربنابرشک در قدرت الهی براحیای موتی صادرشد پس کف رصریح است و آگربر 
حضرت موسی 152 تهمت خیانت دروحی داشتند پس نیز کفراست. 

واصحآن است: که ازاین هردو امرایشان را چیزی باعث برایین کلام نبود بلکه ازراه 
تعجب ازاین جواب که هرگزمطایقت آن با وال در ذهن ایشان نمی‌آمد بطریق تشبیه 
گفتند که گویا اما مطائبه می‌کنی و تمسخرمی‌نمائی و جانزاست که ملاعبت و مطالبه 
برانبیاء تجوی زکرده این کلام گفته باششند وهرچند منصب انبیاء ازآن عالی‌تراست که 
در مثل این مقام متوجه به ملاعبه و مطائبه شوند؛ لیکن آنها را هنوز علاین منصب معلوم 
نبوده باشد و لهذا حضرت موسی 23 در جواب ایشان.! 

ال غود باه آن کون من آ لین 94 «گفت پنهمی‌گیرم بخداازآنکه باشم من 
ازجاهلان.» و جواب را مطابی سزال نیام یا در هشگام ترافع و محاکمه و طلب قصاص 
استهزاء نمایم بلکه اگرازانبیاء مطاثبه برای اظهار انبساط وتفریح خاطرواقع می‌شود 
درغیرهقام تبلیغ احکام و قطع خصومات واقع می‌شود چنانچه از جناب پیخمبر 
آخرلزمن یزاین قسم مطاات محموده منقول است واز جنس جهل ونادنی نیست. 
زیر که برموقع خود است جهل آنست که افعال خود را بیموقع نماید ووقتی که انبساط و 
تفریح خاط رمقصود باشد. آنرا قصد کند. 


القصه: بنی اسرائیل چون دانستند که شاید در ذیح بقره خاصیتی خواهد بود که به 


القیرالکییر«۳ / ۵۲۶). 


دس( تاه یراع 


زدن گوشت پاره به مرده آن مرده زنده شود وهربقره رااین خاصیت نیست لابد در تحقیق 
اوصاف آن گاو عجیب دور دور رفتند. 

ودرحدیث شریف به روایت ابوهریره 2۶ ودیگرصحابه ورد شده که اگربنی اسرائیل 
ادنی گاوراگرفته ذبح می‌کردند کفایت میکرد لیکن ایشان برخود صخت‌گیری کردند 
حق‌تعالی نیزبرایشان سخت‌گیری فرمود. 

ودرحقیقت منظور جناب الهی رسانیدن نفع عظیم بود به مالک آن گاو و لهذا دردل 
بنی‌اسوائیل انداخت که: قلا آد 
پروردگار خود رات بیان کند برای ما که حقیقت آن گاو چیست.» زیرا که حقیقت متعارفه این گاو 
این خاصیت ندارد ونه بقرهی وحش که آن را نیلگاووگویند ونه گاو کوهی که آنرا سورگاو 
گویند ونه گاو دریائی؛ پس لابد آن گاو که این خاصیت دارد حقیقتی دیگردارد ورای این 
اصناف. گودرنام شریک گاو باشد مثل کنناودشتی و کُنارباغی هریک خواص و آثار جدا 
دارند گودر نام شریک اند. 

اندفاع سوال تفسیری 

وازهمین تقریرمندفع شد سژالی که اهل تفسیردراین مقام وارد می‌کنند و حاصلش 
آنست: که سزال بلفظ «ماء در لغت عرب برای طلب حقیقت چیزمی‌باشد و تعریف 


حقیقت نمی‌شو الا به اجزاء ومقمات حلّیه اوی به خواص و لوزم نوعیه او نه بصفات 
مفارقه: پس جواب مطابق سوال نمی‌افتد ومعهذا بالقطع معلوم است که غرض بنیاسرائیل 
ازاین سال طلب ماهیت نوعیه اونبود چه شنیدهبودند که آن بقه است ونه طلب اجزای 
گاورا نیزمی‌دانستند پس سال نبود مگراز مشخصات. و سژال 
از مشخصات غیرذوی‌العقول بلفظ «ای» می‌آید نه 


حذیه اوزیرا که 


ودرجواب این سول می‌گویند: که شاید ايشان حقیقت شخصیه را بجای حقیقت 
نوعیه قایم کرده سوال به «ما» نمودند زیرا که شخص «من حیث هوشخص» نیز حقیقتی 
دارد ورای حقیقت نوعیه یا برای آن ما هن 4 گفتند که سال از جزئیات و عوارض 
مشسخصه‌ی آنها در ذوی‌العقول بلفظ «من» می‌آید چنانچه گویند: «من زید ومن عمروا و 


۱ الست الکیری:(۳۶۲/۶ رقم ۱۲۲۲۸) تقسیراین آيي حانم(۳ ۱۲۶۸ رقم ۶۸۵) قتح لبري -(ج :۲ /ص ۳۳۹). 
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یمهس ع) 


چون اینجا منظور سّال از جزنی غیرذوی العقول بود «ماء را بجای «من؛ آوردند. 

ووجه اندفاع این سول از اصل آنست: که ایشان چون این خواص عجیبه‌ی آن گاو 
شنیدند گمان بردند که حقیقت آن گاو مغایرحقیقت گاوان متعارف است اگرچه 

صورت ونام گاو دارد نا ان بلفظ ما هن 4 سوال نمودند. 

پس حضرت موسی :7 برای استکشاف این معنی باز در جناب الهی دعا کردند و بعد 
ازآن که از جناب الهی نشان آن گاو را دریا 

#تال 4 «گفت حضرت موسی.» که آن گاو حقیقتی ورای حقیقت متعارفه گاو ندارد و 
ی وی ههور مهو مور یو ی 

,یو 4 «بتحفیق حق تعالیمی‌فرماید.» 4 «بتحقیقآن گو.» که در علم الهی 

ای نا ی سر 
اجزای آن بریدن آن میت. 

یت 4 ه‌گاوی است.» از جنس گاوان متعارفت وبحقیقتی دیگر ندارد وصفتی دیگراز 
صفات کمال درآن که در خیال شما موجب این خاصه‌ی عجیبه کرد. نیزموجود نیست؛ 
مگرآنکه باعتبارسن. و عم رکمال دزوی متحقق است زیر که: 

قسارش زا بر «نه کهنه سال وپیراست -که بسیب ضعف از کارهای شاق معطل 
مانده- ونه نوجوان خوردسال است.» که هنوز بچه زائیده نباشد یا برماده جُست نکرده باشد. 

زیرا که بسبب خوردسالی شوخی و سرکشی در طبع اومی‌باشد پس بخوبی در کارها 
رام نمی‌شود. چنانچه پیرو وجوان نیست همچنین میلاتی هم بجانب پیری و نوجوانی 
ندارد بلکه: 

«عرَانْ َْنَ دك # «میانه سال است که در وسط حقیقی واقع است در میان پیری و نوجوانی.» 


چند سوال جواب طلب 
دراینجا چند سژال جواب طلب است: 
سوال اول آنکه: مدلول لا قارش ول کر » بعینه مدلول عون 4 است پس حاجت 
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التقسیرالکییر«۳ | ۵۲۷) 


ذکر غوَان # چه باشد باز مدلول را 4 ومدلول ین لت 4 نیزشی واحد است پس 
تکرار برتکرارلازم آمد؟ 

جوابش آنکه: مدلول لا تا رش وا بُر4 آنست که نه پیراست ونه نوجوان واین 
معنی اعم است ازآنکه گوساله تهایت صغیرباشد و ازآنکه میانه سال باشد پس حاجت 
ذکر«عَرَان» برای دفع احتمال اول متحقق شد و چون میانه سال بودن هم اعم است از 
آنکه دروسط حقیقی هردوسن واقع شود یا مایل به پیری یا جوانی بوده باشد برای دفع 


احتمالین باقیین وتعیین احتمال اول, لفظ ید 


وجه نیست. 


#آوردن لازم شد پس تکرار هیچ 


سوال دوم: از خواص لفظ *بَیْن 4 است که برمتعدد داخل می‌شود و دراینجا برلفظ 
لت 4 داخل شده که متعدد نیست؟ 

جوایش: آنکه تعدد مضاف‌البه #َیْنَ#اعم است اززآنکه تعدد لفظی باشد يا تعدد 
معنوی دراینجا تعدد معنوی متحقق امت زیر که لفظ 33 4 اشاره به دو چیزاست 
(قارض ویک 
سوال سوم آنک: ایين گاو از دو خال بیرون نیست نربود یا ساده؛ اگرنربود پس 
([ بُرْ4 درحق اوچه قسم معرف و مشخص خواهد شد زیرا که هرنگاو بر 
است چه معنای «بکره در حیوانات نازائیده است و بطریق تقابل عدم ملکه صلاحیت 
زادن را مقتضاء است و نراصلاصلاحیت زادن راندارد پس موصوف به یکرنتواند شد و 
نیزضمائرتانیث که ازابتدای قصه تا انتهای آن علی‌التواتردر کلام الهی واقع‌اند ازنربودن 
آن ابا می‌کند واگرماده بود پس وصف <«[ بر 4 و ضماثرهمه درست می‌افتد لیکن 
ولا تستی أ نت4 معرف و مشخص اونمی‌تواند شد چه هرماده 
گاو برحسب عرف و عادت صلاحیت قلبه‌رانی و آبکشی ندارد گویحسب امکان عقلی 
داشته باشد؟ 

جوابش آنکه: ظن غالب آن است که آن گاو نرگاو بود وتانیث ضمائربنابرلفظ بقره 
است که به تانیث لفظی مژنث است اگرچه «تاء» دراو برای وحدت است نه برای تائیث 
مشل «قمرة وعمامة وعصفورة وامشال ذلک مما یفرق بین الجنس وواحده بالتاء» و قاعده‌ی 
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لغت عرب است که چون از مذکربه لفظ مونث تعبیرمی‌کنند ضمائررا مونث می‌آرند 
چنانچه در لفظ «دابة» اگرچه اسب نرمراددرند ضمائراموزت می‌نمایند. 

ومعنای «بکره که نازائیده است دراناث حیوانات است اما در ذکون معنی آن حیوانی 
است که هنوزدر ماده جست نکرده باشد واحبال ندموده باشد وازبس که تعلق اغراض 
عرفی وعادی به دریافت بکارت ذکور حیوانات بسیار کم ونادراست اهل لغت درمقام 
تحقیق معنای «بکره برذکربکارت اناث حیوانات اکتفا می‌کنند. 

وبعضی ازمقسرین به آن رفته‌نند: که اين گاو ماده بود بدلیل تانیث ضمائرووصف 
بکارت وازعدم اتطباق وصف (لَا لول ولا تستي الْرْتَّ» جواب داده‌اند که عرف و 
عادت بحسب ازمنه وبلدان مختلف ومتفاوت می‌باشد شاید درآن زمان و در آن بلد 
استعمال ماده گاوان هم در قلبهرانی و آبکشی رایج خواهد بود. 

بهرحال حضرت موسی بنیاسرائیل را بعند از یسان این نشان فرمودند که شما نظر 
بلکه نظر خود ر وی امتثال امرالهی متوجه سازید کسی 
را که در اشیای خواص ودیمت نهاده است 
| ما نمرون *(5) «پس بجاآرید آنچه فرموده می‌شود.» 
از حضور خداوندی که ایجاد خواص و عجائب وابسته به مشیت اواست درهرگاوی 


بخواص و صفات آن گاون 


که خواهد خواست این خاصه عجیبه را پیدا خواهد کرد اما بنی‌اسرائیل به این قدرنشان 
دادن حضرت موسی 15۶ تسلی وتشفی حاصل نکردند و باز کنجکاوی و تفتیش آغاز 
نهادند. 

و4 ءگفنند.» که کمال جانورچنانچه بسبب سن و سال می‌باشد باعتبا 


یت یبن تا ما «دعا کن بای ما در جناب پروردگار خود تا بیان کند بای ما 
که چیست رنگ آن گاو.» تا بدانیم که دررنگ و صورت هم او را کمالی است که موجب این 


خاصیت عجیبه درآن شده است. 


فا هتقو هافر صفرآه ام 4 «گفت حضرت موسی که به تحقیق حق 
تعالی می‌فرمیید که به تحقیق آن گاو گاوی است زرد رنگ که صاف و تیزاست زردی اوه واین رنگ 
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بهترین رنگهای جانوراست. زیرا که بسیب این رنگ؛ #َنر ظره 
گاو بینندگان را.» 
به سبب لذتی که ايشان را به دیدن اورومی‌دهد وهررنگ زرد خالص را خاصیت است 


(#3 «خوش می‌کند آن 


که در تفریح خاطرو دفع غموم و احزاننافع می‌افتد. 


بیان فضیلت پوشیدن پاپوش زرد 

طبرانی و خطیب و دیلمی از حضرت ابن عباس ۶ روایت کرده‌اند: که ه رکه جفت 
پاپوش زرد بپوشد هميشه درشادمانی باشد مادامی که آن جقت را پوشیده باشد.! 

در تفاسیراز حضرت امیرالمزمنین علی کرم اه وجهه روایت کرده‌اند: که ایشان 
می‌فرمودند: (مْ یس تغلاَفراءتَلْ هه.)۲ 


ودربعضی از روایت دیده شد: که ه رکه هفت جفت پاپوش زرد رنگ پی در پی بکار 
برد غم و اندوه آوبرود و بالجمله الوان خمسه يعئی سرخی و زردی و سیاهی و سفیدی و 
سبزی خواص مختلفه دارند که اه تجره و قیاس آن ثابت کرده‌اند. 

درعرب مشهوراست: که (مرة ال والصفرة اشکل وا حضسرة یل والسوادامول 
والبباض افضل) یعنی سرخی جمال دارد و ژردی در نظرخوش می‌نماید وسبزی موجب 
بزرگی و وقاراست و سیاهی هولناک است و سفیدی فضیلت و خوبی دارد. 

ودرلغت عرب هررنگ را برای بیان قوت و صفائی او به لفظی تاکید می‌کنند که «احمر 
قانی: و اصفرفاقع. واسود حالک و اخضروارق و ناظ. وابیض ناصعء پس معنای «فقوع؛ 
صفا وتیزی رنگ زرد است خاصهٌ دررنگ دیگراستعمال آن جائزنیست. 
بنی‌اسرائیل با وجود نشان دادن از رنگ آن گاو نیزاز سژال باز نماندن. 
.» که هرچند کمال آن گاوبه اعتبارسن وسال وباعتباررنگ و جمال 


(الوا4 » 


دريافتیم لیکن این گمان مشترک است درگاوان بسیاره مرجح یک فرد نمی‌تواند شد که 


۱ - آخرجه این آيي حاتمفي لعلل:۳۱۹/۲. والطبرني في معجم الکیی: ۱۲۶۳/۱۰ والخطیب في تاریخ بغداد: ۰۲۴/۵ 
ولي الجامع لأخلاق الراوي :۰۳۹۲/۱ من طریق سهل بن عشمان, وعلقه این ۱۱/۱ عن این جریج. وفال 
الهيتمي في المجمع الزاند: ۰۱۳۹/۵ قیه ان عذرا؛ > ولم آعرفه»ويقية رجاله ققات. 

ان العظیم لاين أيي حاتم (۱۱/ ۳۶) تسبه في تذکرةالموضوعات لاین عیاس: 1۵۸. 
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که مرح یجاد این خاصه درآن بالخصوص وقق شده رکه( قرب 
«بتحقیق جنس گاو مشابه یکدیگراست برحس و خیال یا مرجحی برای ایجاد این خاصه عجیبه باین 
قدر تخصیصات در نظرما حاصل نمی‌شود.» 

ما.» چون آن مرجح را خواهیم دریافت و ذهن نشین ما خواهد شد. 
رو 34 «اگرخواسته است خدا بت ره خواهیم یافت و مطلع خواهیم 


برآنکه مبداء ومنشاء این خاصه‌ی عجیبه دروی این است باز در راه متابعت فرموده 
شما سرگرم خواهیم شد وعلی بصيرة: اتباع امرشما خواهیم نمود. 

درحدیث شریف وارد است: که اگربنی‌استرائیل کلمه‌ی |ٍنْتاء اه نمی‌گفتند هرگزآن 
افتند وتشفی خاطرایشان نمي‌شید بیرکات اين کلمه از حیرت و تردد خلاص 


گاورانمییا 
شدند. 


ازاینجا معلوم شد: که استعانت به ین کلمه‌ی مبارک که در هرعمل نیک که غرض 


حصول او باشد مبارک و میمون و به استحباب شرعی مقرون است و چرا نباشد که این 
کلمه؛ هم استعانت است بخدای عزوجل, و تفویض اموربه مشیت اوست. و هم اقرارو 
اعتراف است بقدرت او نفذ ااد‌ی اه دراين هردو امراصلاح اعتقاد و عمل است. 
یو 4 ه«گفت حضرت موسی 322 بتحقیق حق تعالی می‌فرماید.» 

که مرجحی که ذهن نشین شما شود و موجب ایجاد این خاصیت عجیب درآن 
خود که اصلاروی ذّت بارکشی و 
دیگراعمال بنی‌آدم ندیده. دوم سلامت او از عیوب نوع خود که هیچ عیب ندارد زیرا که 
بر لا ول 4 «بتحقیق آنگاویست که گاهی درکاری رام تشده وذلیل نگشته.» بحقی 
که یر رش 4 «بشورند زمین را درقلبهرانی ابرکشی.» 


باشد. دوچیزاست: اول بودن آن گاو برصرافت 


۱- من حدیت آيي هويرة 2 عند این آبي حاتم في التشسیر(۰)۱۴۱/۱ وأرده ان کثيرفي التضسیر(۱/ ۱۱۱ وذکره 
السيوطي فيالدر(۱/ 4۷۷ عن عکرمة»عند این جریر(۲/ ۲۰۴ -۳۰۵).عن آي العالي.عند این جریر(/ ۲۰۵ - ۲۰۶ ). 
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و نه آب می‌دهد زراعت را.» و نه دلورا | 


اه می‌کشد. 
# «سالم داشته شده است.» ا زآنکه دست آدمیان به اورسد و اور در کاری ذلیل 
سازند یا دربدن اوبریدن و سوراخ کردن وداغ نهادن تصرقی کنند چنانچه جانوران عمل را 
می‌کنند بحی که مِبّة نیا «یست داغرنگ مخالف دربدن اوه چه اگردر عمل ذلیل 
می‌شد البته رنگ او از بعضی اجزای بدن او متغیرمی شد چنانچه در جانوران عمل مجزب 
است وآن رنگ متغیرداغ مخالف بنظرمی‌آید. 

تاو نس 4 «گفتند بنی‌اسوائیل که انوقت.» و «آن؛ دراصل نام جزو غیرمنقسم از 
زمانست خواه آن جزو غیرمنقسم در زمان گذ شته یا آینده فروض کرد شود لیکن چون اورا 
معرف بلام عهدیه کردند مراد ازآن جزو معهود داشته که متکلم و مخاطب آن را می‌شناسد 
وا یت مگرجزو حاضروبند زاغا لا مهد نا ماد طوف غرشبکهه 


باق 4 «آوردی سخن درست ر.» که فی‌الحقيقة سبب ایجاد این صفت نادر در 
آن همین است وحالاترقد ما مطلق زائل شد زیرا که فیضان حیات در جمیع حیوانات 
وانسان او برروح حیوانی می‌باشدد از عالم یب و بواسطه‌ی آن روح؛ اثرحیات 
اجزای بدن از گوشت و پوست و غیره می‌رسد. 

و حیوانات دو قسم‌اند: وحشی واهلی: حیات وحشیان متعدی نیست بلکه لازم ذات 
آنها است اثرحیات آنها به انسان که ازاوتنفرتام دارند ومی‌گریزند یا درپی کشتن آدمی 
شوند چه قسم برسد. پس حیاتی که فیض او به انسان رسد و اورا زنده سازد نخواهد بود 
مگرحیات جانوراهلی و از جانوران اهلی هم چیزی که قبول حیات غیبیه در نظرما نموده 
است بی‌توسط اسباب متعارفه ازالقای نطفه وترییت رحم جسد گاواست که در گوساله 


سامری به انداختن خاک زیرپای اسپ جبرئیل ت گویا شده بود پس زنده کردن مرده ما 


«تهذیب اللغة؛ (أمس) ۱/ ۰۲۰۰ و انظر «تهذیب اللغة؛ أنی)۱/ ۰۲۲۵ و رال ن)۱/ ۹٩‏ ال زمنة» لقطرب ص ۰۲۷۹ 
۳ ان «المعاتي:۱/ ۰۲۶۷ ۰۲۶۸ وتأویل المشکل؛ ص ۰۵۲۳ ۵۲۴. «لاخفال» ص ۰۲۵۲ و سرصناعة الاعراب: 


۳ 


یمهس ع) 


بتوسط حیات فائضه برجسد بقری موافق حکمت الهی است باز گاوان دیگ رکه دست 
مال آدمیان می‌باشند وآدمیان درایدان آنها به تسخیرو تذلیل وبریدن و سوراخ کردن وداغ 
نهادن تصرف می‌کنند ودر کارهای خود می‌دوانند برصرافت حیات غیبیه خود نمی‌مانند 
وروح حیوانی آنها برآن حالت صفا و قوت نمی‌ماند تا در احیای میت واسطه واقع شود مگر 
در پرده‌ی قلبه‌کشی و آب‌کشی و امثال ذلک آنچه بی‌پرده‌ی واسطه‌ی ایجاد حیات غیبیه 
وقع شود لد راصل صفا و قوت و صرافت خود باقی و خواهد ماند. 
گاو که زرد رنگ صاف بی‌داغ مب از خدمت آدمیان وحقارت ومهانت 
ایشان باشد ومعزز بود به عزت آنکه در فرمان کسی نه در آمده مشابهت تام دارد بگوساله 
سامری که اززز خالص ساخته بود واورا به کمال تعظیم و توقیرنگاهد اشته وآن گوساله 
درنظرما گویا می‌شد وآثار حیات غیبیه ازاوظاهرمیگشت پس موافق قضیه‌ی «حکم 
المشلین واحد» ایجاد این اثردر این قسم گاو خاطرنشین باشد. 

واگرکسی گوید: که حیات انسانیلا حیات انّبانی مناسبتی که دارد اقوی است از 
مناسبت حیات حیوانی با حیات انسانی پس مس بعضی ازافراد انسان را بربدن آن میت 


چرا واسطه‌ی ایجاد این خارقه نفرمودند؟ 

گونیم: که مس اجزای انسان با حیوان واسطه‌ی ایجاد حیات در ممسوس نمیتواند شد 
مگرچون حبات از ماس مفارقت کند و در ممسوس سرایت نماید و روح حیوانی ماس به 
بدن ممسوس تعلتی گیرد پس ازهاق روح از ماس ضرور می‌افتاد و کشتن انسا برای گویا 
کردن انسان دیگرازهمان قبیل است که «بنی قصرا وهدم مصراء زیرا که کشتن انسان 
بدون موجب شرعی به هیچ وجه روا نیست بخلاف کشتن حیوان که بنام خدا ذبح کردن 
آن نوعی از عبادت است. 

و چون نقل حیات انسانی به حکم شرع متعذ ر گشت لابد انتقال واقع شد به حیوانی که 
درقبول حیات ازعالم غیب کمال مشابهت داردبه انسان که مدت حمل اوبا مدت حمل 
انسان برابراست وازهمین است که شیراو افضل البان است. و مساوات مدة الحمل اوبا 
مدت حمل انسانی دلیل است برآنکه روح حیوانی براونیزدر مدت فیضان روح حیوانی بر 
انسانی فائض می‌شود وبنیه‌ی جسمانی اونیزدررهمان مدت استکمال می‌پذیرد. 
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القصه: چون بنی‌اسرائیل را بقدر هم واستعداد خود اطلاع بروجوه حکمت دراین امر 
الهی دست داد سرگرم شدند و درتلاش گاو موصوف به این اوصاف افتادند اتفاقا گاوی 
که موصوف به این صفات باشد درآن تواح غیراز یک گاو نبود. 


بیان قصهُ آن گاو که بنی اسرائیل آنرا کشته بودند برای زنده کردن مرده 

و قصه‌اش چنان بود: که در بنی‌اسرائیل مردی بود بسیار صالح و اورا پسری بود 
صغیرالتسن وآن مرد صالح را بسبب حوادث زمان غیرازگوساله گاوی از جنس مال هیچ 
باقی نمانده بود آن گوساله را گرفته مهری برگردن آن تهاده بنام اله ابراهیم و اسماعیل و 
یعقوب :79 تبرک جسته دربیشه سرداد و گفت که: بار خدایا من این گوساله را برای پسر 
خود نزد توامانت می‌گذارم تا آنکه پسرمن کلان شود واین گوساله بکاراو آید وآن گوساله 
درآن بيشه می‌چرید و ببرگ درختان پرورش می‌یافت و بعنایت الهی ازشزسباع و درندگان 
محفوظ می‌ماند وهرگاه از بیشه مي‌برآمد و کی ازآدمیان او را می‌دید و تصد گرفتن او 
می‌کرد: قسمی می‌گریخت و مخفی می‌شد که هرگزبدست کسی نمی‌آمد چون این پسر 
کلان شد به دستور پدر خود بکمال ضلاح نوی برخاست؛ شب را سه حصه می‌کرد یک 
حصه نزد مادر خود می‌نشست و خدمت آومی‌کرد. و یک حصه نماز می‌گزارد و چون صبح 
می‌شد رسن وتبررا گرفته راه صحرا و بیشه می‌گرفت و هیمه بسیار را بار کرده آخرروز در 
بازارمی‌فروخت و قیست آن هیمه را نیزسه حصه می‌کرد یک حصه برای خدا می‌داد و 
یک حصه خود می‌خورد ویک حصه به مادر خود می‌گذرانید وتمام عمربه همین اشغال 
مشغول بود تا آنکه مادر او اورا گفت که پدر توبرای تویک گوساله درفلان بیشه سرداده 
بود و بنام الهابراهیم و اسماعیل واسحق و یعقوب :73 امانت گذاشته آن گوساله را حالا 


بکمال جوانی رسیده باشد نه شوخی نوجوانان از جانوران دارد ونه ضعف پیران: باید که 
آن گوساله را ازآن بيشه بیاری و در کار برداشتن هیمه که از صحرا می‌آری صرف کنی تا 
برداشتن هیمه هرروز پشت ترا ریش نکند. این پسرگفت که علامت آن گوساله چیست 
مبادا من که درآ بروم گاو دیگررا از مال غیررگرفته یسارم وآن مرا حلال نباشد؟ 
مادرش گفت که علامتش این است که رنگ او زردی صاف تیزمشرق دارد اگرکسی اورا از 
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دوربه‌بیند چنان خیال کند که شعاع آفتاب از پوست او می‌برآید وما اورا گوساله‌ی زین 
آزاین جهت نام کرده بودیم پسرگفت هنوزبالیقین آن گوساله را نشاخته‌ام مبادا گا دیگر 
نیزهمین رنگ درآن بیشه از ملک دیگری می‌چریده باشد. مادرش گفت که علامت دیگر 
آن است که آن گاو بدیدن آدمی می‌گریزد وهرگزرام نمی‌شود چون تواو را ازدوربه بینی باید 
که بآواز بلند بگوئی که آن گاوبنام خدای ابراهیم و اسماعیل و اسحق و یعقوب تنل رام 
شوو پیش من بیا پسراین علامت را بخاطرگرفته بسوی آن بیشه روان شد دید که گاوی به 
ید این پسربه همان روش که مادرش تعلیم کرده بودآوازی کرد آن گاو 
پسرآمد واستاده شد این پسررا مادرش وصیت کرده بود که 


همان صفت می- 


چراگاه را گذاشته پیش 
توگردن آن گاورا گرفته و بیارو بروی سوار مشوتا آنگاه در تصرف انسانی نياید و 
مستعمل نشود که مبادا بسبب استعمال آدمی برکت ازوی زایل شود پسرموافق وصیت 
مادرگردن او گرفته می: گاوبه اذن خلّا گویا شد وگفت: ای جوان نیک بخت! بر 
من سوار شوتا به آسانی بخانه‌ی خود رسنی که از 
گفت که مادر من مرا بسواری تونفرموده است بلکه گفته است که گردن او را کشیده بیاره 
گاوگفت که آفرین باد وشاباش؛ من ترا امتحان مي‌کردم اگربرمن سوار می‌شدی من ترا از 
پشت خود انداخته می‌گریختم که این همه اطاعت من بسیب آن است که توباوالده‌ی 
خود بزواحسان می‌نمائی و از فرسوده‌ی اوتجاوزنمی‌کنی؛ دراین اثدای راه ابلیس لعین 
درصورت مسافری به این پسردرخورد و گفت ای جوان توبسیارنیک بخت می‌نمائی و 
مرا حادثه درپیش آمده دراین حادثه مرا مدد فرما من آن طرف این کوه گله گاوان دارم و 
آن گله را می‌چرانیدم ناگاه مرا حاجت بشری رو داد دراین کوه برای قضای حاجت داخل 
شدم حالا درشکم من دردی پیدا شده است که ازراهرفتن عاجزشده‌ام وتا گله‌ی خود 


تا خانه تویک روزه راه است این پسر 


نمی‌توانم رسید اگرتویفرمائی من براین گاوتوسوار شوم وتر دو گاودیگراز گاوان منتخب 
گله‌ی خود دربدل اجرت سواری ایین گاو حواله نمایم پس مرا هم نفعی حاصل شود ترا 
هم نفعی نمایان: و به هیچ وجه گاوترا ضوری نرسد. این پسرگفت که مادر من خود مرا 
بسواری این گاونفرموده است من چه قسم ترا به کرایه براین سور کنم! ابلیس گفت مادر 
توچه عقل دارد ترا باید که به عقل خود حسن و قبح این کار بسنجی و نقع خود را ازدست 


ینعی 


ندهی و نصیحت مرا بگوش قبول بشنوی که سراسرخیر خواهی تومی‌کنم پسرگفت که من 
هرگزخلاف فرموده‌ی مادر خود نخواهم کرد و شیطان دنبال او گرفت تا آنکه آن پسرعاجز 
شد وبه آوازبلند گفت که ای خدای ابراهیم و اسماعیل و اسحق و یعقوب مرا ازدست 
این رفیق بد خلاص کن. ابلیس چون این آواز شنید بصورت جانوری خود را ساخته زود 
پریده رفت آن گاوبه این جوان خطاب کرد و گفت که هیچ دانستی که ین که بود. این 
ابلیس بود می‌خواست که به حیله برمن سوار شود و به سواری او برکت از من دور گردد. 
باز بکار تونيايم چون نام خدای ایراهیم و اسماعیل و اسحق و یعقوب گرفتی و فریاد کردی 
فرشته‌ی برای دفع این شیطان حاضرشد وشیطان. خود را به کمال اضطراب به صورت 
جانور ساخته پریده رفت . 


القصه: وقت شام آن جوان گاو را گرفته پیش مادر خود رسید و او براین ماجرای عجیب 


وگویا شدن گاو دوبارآگاه کرد مادرشن گفت که این گاوازآن جنس نیست که اورا در 
بارکشی ذلیل کنیم وازما حق تعظیم این ابا نخواهد آمد بهترآن است که این گاورا 
بفروشی تا اگ رکسی این گاو را بخوبی نگاه نداردوبال اوبرگردن او باشد وتراهم چند روز 
از محنت هیمه فروشی فراغت حاصل شود و چون صبح شد این جوان گاو را گرفته از 
خانه برآمد وبه نخاس" روان شد وازمادر خود پرسید که به چه قیمت این گاو را بفروشم؟ 
گفت قیمت این گاو دراین شهردراین وقت سه دیناراست که قریب چهارده ماشه طلای 
خالص می‌شود. لیکن این گاو عجیب است اگرترا کسی به این قیمت خریداری کند باید 
که پرسیدن من شرط کنی و یکد قعه نفروشی خدای‌تعالی برای تعیین قیمت آن گاوه فرشته 
را فرستاد که به این جوان در راه درخورد و گفت که ای جوان این گاو را به چند می‌فروشی: 
جوان گفت توچه قدرمی‌دهی؟ فرشته گفت که سه دینان جوان گفت که بشرطی که 
مادرمن راضی شود به سه دینار خواهم فروخت: فرشته گفت این شرط راموقوف کن و 
شش دیناراز من بگیرجوان گفت که همراء شش دیتار هم همین شرط است فرشته گفت 
دوازده دینار بگیروازاین شرط دست بردارشوجوان گفت که ای عزیزاگرهم وزن این گاو 
مرا ز خالص خواهی داد من بغیررضای والده‌ی خود این را نخواهم فروخت عبث چرا درد 


سرمی دهی. فرشته گفت که من آدمی نیستم فرشتهامبرای امتحان توآمده بودم که چه 
قسم اطاعت مادر خود می‌کنی حالا اين گاو را به خانه خود ببرو در بازاربه کسی منمای 
بنی‌اسرائیل را واقعه در پیش آمده ‏ علاج آن واقعه موسی بن عمران که پیغمبرایشان است 
همین فرموده است که این قسم گاو را ذبح کنند. بنیاسرائیل در تفحص وتلاش اند وغیر 
از گاو توهیج گاوبه این صفات موصوف نیست اگربنی اسرائیل از توخواهان این گاو شوند 
توهرگزبدست آنها نخواهی فروخت تا آنکه طلا را در پوست این گاو پرکرده به توحواله 
نمایند که مدت عمرازوجه معیشت ترا فراغت حاصل شود و مردم بدانند که ه رکه عیال 
خود را حوالهبه خدا کرده می‌رود خداتعالی به این وضع پرورش می‌نماید وه رکه مال خود 
را درامانت خدامی‌گذارد خدای تعالی به این وضع آن مال را نامی و بارورمی‌سازد. 

این جوان گاورا گرفته به خانه آمد وتمام ماجرا را به مادراظهارنمو رفتهرفته خبراین 
گاو درشهرشایع شد و بنی‌اسرائیل برای خریداری برخانه‌ی اوهجوم آوردند ودر قیمت 
گاو می‌افزودند آن جوان و مادر اوراضی نمی‌شدنك تا آنکه چنین قراریافت که پوست گاو را 
بعد از ذبح و سلخ پراززز کرده به آنها حواله نمایند آن جوان و مادر او حضرت موسی 1 
را ضامن گرفته گاو را به دست بنی‌اسرائیل سپردند. 
رغسأ 4 «پس بح کردند بنیاانیلآنگاور.» وذیح: عبارت از قطع اعلای گردن 
است که متصل به جلد ذقن است وآن را حلتی گویند و در گوسفند و بزوگاو و گاومیش 
مسنون همین است. 

ونحره عبارت ازبریدن اسفل گودن است که متصل نحیراست و آن را لبه گویند و در 
شترمسنون همان است و منظور درهردو بریدن حلقوم ومری است و بریدن وداجین لازم 
آن است لیکن گردن شتردراز می‌باشد آگرازاعلی که حلق است ببرند انزهاق روح به دیر 
شود و موجب تعذیب حیوان گردد زیرا که معدن خون که مطیه‌ی روح حیوانی است در 
قلب و کبد و حوالی آنها است ازاین جهت شترا تحرآمده. 

معهذااگرکسی شترراهم ذیح کند جائزاست چنانچه گوسفند و گاورانحرهم جائز 
است اما ترک اولی و خلاف مستحب می‌شود. 


۱- روح الیین (۱ / 1۵۸- ۱۵۹) لناش: دار القک-میروت. تفسيرالتيساوري (۱ / ۲۴۳). 
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وتا کاذوا َو 24 «وزمیک نبدندنیاسئل که این کار بکنند.»زیرا که سژال بر 
سزال برای استکش اف خصوصیات آن گاو می‌آوردند بحدی که رشته طولانی تفتیش 
ایشان منقطع شدنی نبود. 

ونیزیسبب گرانی قیمت" این گاو از بذل این قدرززوافربخل می‌ورزیدند ونیز 
می‌ترسیددند که مبادا مقتول بعد اززندگی نام کسی بگیرد که موجب قضیحت شود" و 
قصاص گرفتن از او دشوارافتد لیکن حق تعالی از ایشان چار و اچاراین فعل کنانید. 

واگربنی اسرائیل بگویند: که اسلاف ما دراین واقعه اعراض از وحی الهی نکرده‌اند پلکه 
چون حضرت موسی تعیین قاتل را وابسته به ذبح کردن گاو ساختند ومناسبتی درمیان 
این دوامرنبود ازره تعجب این قدرتوقف نمودند آگرازابتدا حضرت موسی تعیین قاتل 
می‌فرمودند اسلاف ما هرگزاعراض نمی‌نمودند؟ 

گوئیم: اطلاع این همه غلط است بلکه اسلاف شما از سرقصه اقرار بوحی الهی نداشتند 


ومستبعد می‌دانستند که حضرت موسی راب وحی اطلاع براین امرغیب واقع خواهد 
شد والا بریکدیگرتهمت خون نمی‌اندا ختند وقاتل» خود اقرارمی‌کرد واگراین را اور 


هرچند کشنده یکی ازشما بود لیکن چون اين قتل در میان شما واقع شد و ازتحقیق قاتل 
تقاعد نمودید گویا همه شریک قتل شدید و کاش یک گناه قتل درشما بوقوع می‌آمد شما 


درم فا » «پس یکی ازشما مردیگرر ی‌انداخت درآن مقدمه.» و می‌گفت که فلائی 
مرتکب این کاراست نه من و اصل این صیغه «تدارأت» اسست «تاء» را در دال ادغام کردند 
واحتیاج به همزه‌ی وصل واقع شد «تداأ؛ به معنی تدافع است یعنی یکی مردیگری را دفع 


۱-ذکرهالطبري۱/ ۳۵۴,«ابنأيي حام»۱/ ۰۳۲۶ «تفسیراینکثیه۱۱۹/۱, وق في هذانظره نان لمیلبت لا 
الدرالمشور)۱۵۲/۱. 

۲-ذکره الطبري في «تفسیره»۱/ ۳۵۵ - ۰۳۵۶ وداین کثیره وقال: (ذکر ین جوی:ولمیسنده عن أحد).«تفسیراین 
شیر ۱۱۹/۱ العصحیح: آن این جريرالطبري ذکره بسنده عن وهب. 

لد البحرالمحیط (۲۴۹/۱). مقحمات الأقران ص ۴۳. 


(۳ 


کند ودرچاهی یا کوهی بیندازد. 
پس این «تدارً؛ گناه دیگرشد که تهمت ناحق با هم نمودند و دلیل گشت که شما را به 

آمدن وحی بسوی حضرت موسی 12۶ یقین کامل نیست و اطلاع ایشان را برقاتل از جانب 
غیب مستبعد می‌دائید. 

ونر 4 «وخدای تعالی بیون رنه اس از پردهمستوری.» 

ما نم نون 3) «چبری راکه شما می‌پوشیدید.» از حال قاتل و ازنفاق وضعف 
لین خود." و لهذا حضرت موسی 322 را نفرمود که نام قاتل بگیرند که مبادا شما تکذیب 
کید و قاتل قسم دروغ خورد که من نکشته‌ام پس باز مقدمه در پرده ماند وهمین است 
عادت مستمره‌ی الهی که چون بتده از بندگان اوبرچیزی مداوست می‌کند خواه آن چیز 
نیک باشد یا بد البته اورا حق تعالی برمردم ظاهرمی‌کند و حال او را مستور نمی‌دارد به 
خلاف آنکه یک دوبارابندهتقصیری وقعشنّد و برآن ندامت کند و درافای آن کوشد 
که حق تعالی نیزاورا در کنف رحمت خود مستور می‌دارد و پرده‌دری نمی‌فرماید. 


بیان عمل صالح و مرد مومن 


در مستدرک حاکم به سند صحیح ازابوسعید خذری عّ رایت آمده: که آن حضرت 
می‌فرمودند: نجل عیل ععلاني رو لباب قا ولا کر له ال لاس 
گایا عا .)۲ 

وبیهقی از حضرت امیرالمومنین عشمان 2۶ آورده که: قال ول ال (من کات له 


کي سم اب ی 
قریب من المعشی الول۱/ ۳۵۶. وذکراین فارس:أن (الدرء) مهموز أصل واحد یمعنی: 1۳ اییس اللغة»(دری) 
معاني القرن؛ للفراء۱/ ۴۳۷ ولاژخقش۱/ ۰۲۸۳ دالییان+۱/ ۰۹۵ «الدرالمصون»۱/ ۰۲۳۴ 
۲ -فال الزجاج: (الأجود في(مخرج) التنوین. له میصاد لسا بستقبل, آوللحال) «معاني القرآن»۱/ ۱۲۶ وانظرا 
الکشاف ۰۲۸۹/۱۰ البحرالمحیط ۱۰/ ۲۹۵ 

۳ - آخرجه آحمد (۰۲۸/۳ رقم ۱۱۲۲۶) . وأبویعلی (۵۲۱/۲. رقم ۱۳۷۸ :قال آلهیشمی (۲۳۵/۱۰): استادهما حسن. 
واین حبان ۰۴۹۱/۱۲ رقم ۵۶۷۸)»والحاکم (۳۴۹/۴ رقم ۷۸۷۷).وقال- صحیح الاسناد. 
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سریرة صاعة و ميت آظهر اه ها رداء یعرف به»قال ال لوف آصح.)۱ 
وابوالشیخ به سند ضعیف ازانس بن مالک فا روایت نموده: که روزی آن حضرت به 
یاران خود فرمودند: که مزمن کیست ؟ عرض کردند که خدا ورسول بهترمی‌دانند فرمودند 
مزسن آن است که حق تعالی او را ازاین جهان تمی‌برد تا آنکه گوشهای او را رکند ازآن 
ناء وصفت که محبوب اواست واگربنده از بندگان خدا عمل تقوی بجا آرد در خانه 
که اندرون هفتاد خانه باشد و برهرخانه دروازه آهن باشد البته اورا حق تعالی چادر عمل 
اویپوشاند تا مردم. آن عمل را مذکور کنند وزیاده ازآنچه می‌کند به اونسبت نمایند. 
صحابه عة عرض کردند که یا رسول له ترویج واظهار عمل. خود مکافات تقوی اوشد 
زیادتی را چه وجه باشد؟ فرمودند که مرد متقی اگراستطاعت یابد از حد عمل خود زیاده 


نماید حق تعالی در تشهیرزیادتی. مکافات اين نیت او می‌فرماید." 


بیان مرد فاجر 

بازآن حضرت بل فرمودند: که فاجرکیست؟ مردم گفتند خدا و رسول بهترمی‌دانند 
فرمودند که فاجرهمان است که قبل از گشتن این جهان بدگوئی خود را به گوشهای خود 
بشنود آگربنده از بندگان خدا در خانه که اندرون هفتاد خانه باشد و برهرخانه دری ازآهن 
محکم بسته باشد کاریدی به عمل آرد البته حق تعالی چادر عمل او را برویپوشاند تا مردم 
آن عمل را مذکور کنند وزیاده ازآنچه او می‌کند به اونسبت دهند صحابه ق عرض کردند 
که یا رسول ائه دراین‌جا وجه زیاده‌گوئی چه باشد؟ فرمودند: مرد فاجرمستعد آن است که 
آگرمقدوریابد در فسق و فجورافزاید. حق تعالی مکافات این نیت بد اومی‌فرماید." 


۱ - أخرجه آبوتعیم فی الحلية ۱ /۲۱۵) .ار العنور(۱ / 18۳). 
۲ -آخرجه ایشا الضیاء(۱۱/۵: رم ۲۱۷۲۲ . ذکرهالحکیم (۸۳/۲).وأخرجه ایض اءلبهقی فی شعب الایمان 
(۰۳۵۹/۵ رقم ۶۹۴۳) أخرجه الدیلمی (۰۶۰/۲ رقم ۲۳۳۹) . کتزالعمال (۸۲۳۰). 


ی 
۳ 


باقی ماند دراینجا سوالی مشهورنحوی وآن. آن است: که #رجٌ 4 صیغه اسم فاعل 
است ودر ما تشم نو # عمل نموده اور به مفعولیت نصب کرده است حال آنکه 
بمعنی ماضی است چه اخراج مکتومات بنی‌اسرائیل خصوصاً در مقدمه قتل «عامیل» 
مذکورراهزران سال گذدشت و در صحت عمل اسم فاعل اعتبار معنی استقبال: شرط 

است دراین‌جا بی‌تحقق شرط عمل. چگونه عامل شد؟ 
ش: آنکه اخراج مکتوسات بنی‌اسرائیل خصوصاً هرچند نسبت بوقت خطاب 


جوابش: 
ماضی است امانسبت بوقت تدافع واختلاف مستقیل است واعتبارمعنی استقبال در 
صحت عمل اسم فاعل؛ نسبت بوقت خطاب ضرور نیست. نسبت بوقت واقعه‌ی سابقه 
در کاراست وبس. 

لیکن براین جواب متفرع می‌شود سوالی ذیگو: که جمله‌ی #لَ رب #حال است 
از درم 4 پس مضمون این جمله می‌باید,مازن تدافع و اختلاف باشد نه مستقبل از 
آن وشک نیست که اخراج مکتومات مقارن تدافع واختلاف نبود؟ 

جوایش: آنکه این جمله حال مقدره اسبت از قبیل «جاء‌نی زید معه صقروهو صاعد به 
غداء ومختصرکلام آنکه دروقت خطاب حکایت آنچه دروقت (ندارآ) وتدافع مستقبل 
بود می‌فرمایند چنانچه درآیت مب ذَاغیّه بلّْصید 4 حکایت حال فرمودهاند 
ویحتمل که این جمله معترضه باشد پس اشکال وارد نشود. 

القصه برای اظهار قاتل ما شما را امرکردیم به ذبح گاوی و چون ذبح گاووکردید. 

فلا رد4 «پس گفنیم ما که رن این نفس مقتوله .»و تذکیر ضمیر باعتبار 
است ونکته درعدم اعتبا نفس برای مرجعیت ضمیرآن است که ضرب نفس مفارقه از 
بدن میت ممکن نیست پس آگرهاضریُوها؛ می‌فرمودند بظاهرتکلیف مالایطاق می‌نمودند 
و محتاج بتاویل می‌شد بخلاف قتل. که مورد ذم وعقاب همان قتل است که برنفس وارد 
شود وتعلق اورا ازبدن زایل سازد بلکه در حقیقت قتل همان است وبس. 

ها 4 «بعضوی ازاعضای آن گاو» تا زنده شود و بقاتل خود خبردهد وازوی طلب 
قصاص نماید. واختلاف است درآنکه آن عضو کدام عضوبود بعضی گفته‌اند زبان آن گاو 
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بودزیرا که منظوراززنده کردن آن مرده. محض گویا کردن بود واین معنی را مناسبت به زیان 
بیشتراست. وبعضی گفته‌اند عجب الذنب آن گاوبود و عجب الذنب نام استخوانی است 
که دم جانوران برآن می‌روید. زیرا که در حدیث شریف وارد است که تا روز حشرهمه اجزای 
آدمی و حیوانات خواهد ریخت و کهنه خواهد شد مگراین استخوان که باقی خواهد ماند. 

وازهمین استخوان ترکیب خلقت معادیه شروع خواهند کرد وعماد بدن همین 
استخوان است. و بعضی گفته‌اند پاره‌ی از گوشت که بین‌الکتفین می‌باشد و بیشتر 
مستکن روح حیوانی که در حوالی قلب و کبد منتشراست» همان است. 

واصح آن است: که آن بعض معیّن تبود بلکه مخیربودند د رآنکه به هربعضی که بزنند 
حق تعالی نزد زدن, آن مرده را بقدرت خود زنده سازد آری در وقتیکه ذبح بقره کرده باشند 
کسی زبان را و کسی ران را و کسی گوشت پاره‌ی دیگررا زده باشد. ناقلان آن؛ این همه را 
نقل کردند و دانستند که این همه بامرالهی بود." 

القصه: بنی‌اسرائیل بعد ازذیح بقره آن مرده ره اعضای گاو زدند وزنده شد وایستاد 


درآن حالت که رگهای حلق او فواره صفت بخون می‌جوشیدند و از حال قاتل خود خبرداد 
که فلانی مرا کشته است تا وارث منال من شود حضرت موسی شتا ازآن قاتل اقرار کنانیدند و 
حکم شریعت چنین آمد که قاتل از میراث مقتول 
محروم باشد گوعلاقه پدری و پسری و برادری و غیرآن داشته باشد در حدیث شریف وارد 
است که: (تا ور یلد اجب ای" 


بعد ازاقراریه قصاص رسانیدند وازآن 


۱- آخرجه مسلم (۲۳۷۱/۴: رقم ۲۹۵۵) ۰ وأیوداود (۰۲۳۶/۴ رقم ۴۷۴۳) ۰ والنسائی (۰۱۱۱/۴ رقم ۲۰۷۷). 

۲ -هذه الأقوال, عن ابن عباس, والضحاك: وسعید: في«تفسيراللعليي بنصها۱/ ۸۵ |,ونكرالطيري عن مجاهد 
وقتادة:بالفخذ. وعن السدي: بالبضعة التي بین الکتفین, وعن آيي لعالية: یعظم من عظامها: وعن ابن زید: بعضومن 
أعضانها. ثم قل الطبري: والصواب من الول عندنا نهیقل: مهم اف جل ناه آن یضربولتیل یبعض البق لیحیا 
المضروب. ولا دللة فيالية .ولا في خیرتقومبه حجة. علی أي آیعاضهاالتيآمرالقوم آن بضیو! ول 
الجهل اي ذلك ضریلقتیل. ول یفعالعلمبه. معالاقرر أن اقوم قد ضریوالقتیل ببعض البق بعد ذبحها: فأحیاه 
).تسیر الطبري»۱/ ۳۵۹ - ۰۳۶۰ وانظر: «تفسیراین کشیر ۱/ ۱۲۰-۱۱۹ 

۳ - روی عبد الزاق في«المصنف؛ ۰۱۷۷۹۴۱ عن عبيده فال: آول ما قضي آن لا یرث القانل في صاحب بني |سرائیل, 
وروی این يي شيبةقي«المصنف» (۳۵۹۱۵).عن این سیرینقال: ول ما نع اقتل مرا لمکان صاحب ابقر 

ري:۲/ ۰۱۸۴ ونکه این کنی:۱ / 18۴ 
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سوالی جواب طلب 
باقی ماند دراینجا سوالی جواب طلب و آن آنست: که مذکور اقرار کنانیدن حضرت 
موسی :2 از قانل در اخبار نیامده وبه گفته مقتول قصاص نتوان گرفت؟ 


اکثراهل فقه جواب این سّال به این نوع دادهاند: که چون مقتول بعد از موت زنده شده 
بود وحال برزخ و نمونه‌ی عذاب اخروی را دیده آمده قول اوبجای دو شاهد معتبربلکه 
بالاترازآن شد. آری تا وقتی که مقتول نه مرده است و حال برزخ را معاینه نکرده احتمال 
صدق و کذب در کلام اوراه می‌یاید و گفته او درتعیین قاتل معتبرنمی‌شود. 

لیکن موافی قاعده‌ی کلامیه دراین جواب خدشهایست قوی؛ زیرا که اهل کلام در 
نین تقریر کرده‌اند که: اگربه دعای پیغمبری: مرده زنده شود و شهادت 
پیغمبردهد یا تکذیب آن پیغمبرنماید معتبرنمی‌باشد بلکه معجزه 
آن پیغمبس نقس احیای میت است شهادت او را به موافقت دعوی نبوت و مخالفت آن 
دخلی نیست زیرا که میت است چون زنده شنل. غقل وشعورو خیال ووهم انسانی که 
محل خطادرمعرفت است اور به هم رسیده حکم اوحکم دیگرافراد انسان است که 
شهادت آنها بکارنمی‌آید واگرجانوری یا مسنگی یا درختی به دعای پیغمبردر نطق آمد و 
شهادت برصدق دعوی نبوت داد. معتبراست وآگرتکذیب کرد نیزمعتبرراست واهانت 
شد درحق مدعی تبوت دررنگ اهانت مسلیمه‌ی کذاب و اخوان اوزیرا که نطق جمادات 


و حیوانات ازتصنع خیال و وهم نیست بلکه نطق غیبی است احتمال صدق و کذب در 
آن گنجایش ندارد پس موافق این قاعده باید که گفته مرده بعد از حیات محتمل صدق 
وکذب ماند که زوروتلبیس در کلام» شیوه‌ی انسان است و گفته اودرتعیین قاتل معتبر 
نشود تا اقارقاتل در میان نباشد؟ 

پس جواب صحیح آن است: که چون حق تعالی ایشان را امرفرمود و گفت که به زدن 
بعضی ازاعضای و مرده زنده خواهد شد واز حال قاتل خبرخواهد داد پس در حقیقت 
شهادت برصدق خبراین مرده بالخصوص نیزاز جناب الهی ثابت شد لهذا بقول آن مرده 
قصاص گرفتن روا آمد بدون حاجت به اقرارقاتل» و مردهای دیگررابرآن مرده قیاس نباید 
کرد که اومتصوص‌الصدق بود دراين خبر بالخصوص و لوالتزاماء واین هم در صورتی 


9 


ورن ی )۱۳ 


است که اقرارقائل به دیدن این معجزه باهره وحالت هوعاک متحقق نشده وهوبعید 
غايةالبعد ظن غالب آن است که قاتل هم اقراریا مسکوتی که قایم مقام قرارتوان داشت: 
نموده باشد. 

ودرحدیث صحیح وارد شده که در زمان آن حضرت ی دختری ازانصار که زیور نقره 
در گلوودست و پا داشت برای بازی برآمده رفت. بهودی لعین او را در خرایه کشت و زیور 
اوراربود چون وارشان اورا خبرشد تک ودو کرده آن دختررا یافتند و هنوزرمقی درو باقی 
بود پیش آن حضرت بل آوردند آن حضرت بل فرمودند که نام اهمل محله پیش او بگیرید 
که فلانی ترا کشته است یا فلانی؟ تآنکه نام یهودی گرفتند او سر ج 


که‌آری.آن 


حضرت ی آن یهودی را طلبیده قصاص گرفتند." ودر بعض روایات آمده که آن بهودی 
اقرارهم کرد پس محتمل است که آن قاتل که حضرت موسی :از او قصاص گرفتند نیز 
اقرارکرده باشد و در روایات ذکراقرا راو ساقظ گشته. 


بیان مسئله دیت وقصاص 

حالا حکم این مسثله در شریعت باید دزیافت و شریعت حضرت موسی ۶ نیزمطابق 
همین شریعت است درایین باب چنانچه توریت مقدسه به آن ناطق است اگرمرد که 
اثرقتل و جراحت دروی یافته شود ودر جای افتاده باشد و قاتل اومعلوم نشود نزد امام 
اعظم لته ازاهل آن محله یا هل آن دیه که مقتول درآن افتاده باشد یا دیه اقرب اگرمقتول 
در صحر باشد پنجاه کس صالح معتبررا قسم به خدا باید داد که نه ما کشته‌يم این مقتول 
را ونه از قاتل خبرداریم. اگرقسم خوردند از تمام اهل آن محله ی آن دیهی دیت باید گرفت 
وخلاص باید کرد واگراز قسم خوردن ابا ورزیدند آنها را درحبس باید داشت تا قسم خورند 
یا قاتل را تحقیق کرده نشان دهند که این قدرجمع کثیراز یک محله یایک دیه بی خبر 


الجامعلأحکام الرآن -تفسيرالقرطبي (۱/ ۲۵۷) لتفسیرالکییر(۳ | ۵۲۴). 

۲- روا اليخاري ۱۸۰/۱۲ يا من آقد الحجر: وسسلم رقم (۱۶۷۲)في القسامة :یاب ثبوت القصاص 
في القتل بالحجروغیره.وبوداد رقم (۴۵۲۷)و(۲۵۲۸) و(۴۵۲۹) و(۲۵۳۵) في‌الدیات باب یقاد من القاتل: 
ویاب القودبغیر حدید ولترمذي رقم (۱۳۹۴) في الدیات: باب ما جاء قیمن رضخ رأسه بصخرة.والنسائي ۸ / ۲۲ في 


القسامة. یاب اقود من الرجل للمو, 


نمی‌تواند ماند از وقعه که در آن دیه ی محله واقع شده باشد. 

ونزد امام شافعی عقه تفصیل است: اگرتهمت قتل برجماعه‌ی ازآن محله یا دیه باشد 
به این نوع که ظن غالب حکم می‌کند که ايشان کشته باشند مانند آن که جماعه درخانه 
یا در صحرا جمع شدند بعد ا زآن متفرق شدند ویکی را کشته گذاشتند یا اهل آن محله یا 
آن دیه با این مقتول عداوت داشتند و عداوت آنها با اوامرمشهور بود پس اولیای مقتول را 
ید گنت که تعبین کرد نام یکی را ازآن جماعهپنجاهقسم بخویند که فللیقنلاین 
شخص است وبعد از قسم خوردن این ازمال آن شخص دیت باید دهانید وتصاص 

وامام مالک وامام احمد عفته می‌گویند: که اگرقتل عمد را مدعیان به قسم خوردن 
ثابت کرده باشسند قصاص باید گرفت و اگرتهمت نباشد پس بطور امام اعظم عفثه از اهل 


القصه: حق تعالی بعد از فرمودن بذبح بقره و ژذن بعضی ازاعضای او را به میت و زنده 
شدن آن مرده و خبردادن او بقاتل خود و باز مرده افتادنش بجماعه‌ی بنی‌اسرائیل فرمود: 

نك يآ 4 «چنانچه این مردهر محض بقدرت خود بحضور شما زنده ساخت 
و کلام اورا شنیدید همچنان زنده خواهد کرد مردگان ر.ء نزدیک نفخ صورنه بسیب آن نفخ ونه 
بسبب دیگراز اباب بلکه برای محض مجازات و اقامت عدل و اجرای قصاص زیر که 
دراینجا هم غیراز مس اعضای بقره مذبوحه به بدن میت هیچ سببی واقع نشد و ظاهر 
است که مس میت به میت سبب حیات نمی‌باشد آری چون عدل وانتقام از قاتل منظور 
بود و مقتول را تشفی بدون آن حاصل تمی‌شد اراده‌ی الهی متعلق شد به آنکه مرده را زنده 
فرسوده اززبان اوتعیین قاتل و دعوی قصاص بکناند و قاتل را در عوض او حکم ب 
فرماید واین معنی د رآخرت برای اقامت عدل عام وانتقام از جمیع ظلام باعث قوی بر 


۱- انظر لداع ۷/ ۱۸۶ وم بعدها این عایدین ۵ / ۰۲۰۳ وتکملة فتحالقدیر۸ / ۳۸۸.والقلبویی علی شرح المنهاج. 
۴ ما بعدها:ولشرح الکبیرط دارالفکر؟/ ۲۳۵ ومابعدها نايةامنتهی ط الشیخ علي ال ثاني ۰۳۰۸/۴ 
والمغني لابن قدامة ط المنارالثولی ۱۰ / ۳ وما بعدها. شرح الخرشي ۸ / ۰۵۱ اور لأعمال الأبرار / ۵۸. والمغني 
والشرح الکییر۱/ ۴ وکشاف القاع ۶ / 2۷۳ 


یاهع 


احیای اموات است. 
یریم دایسیهه عم تخلون 94 «ومی‌نماید شما راحق تعالی -نشانهای قدرت و 


حکمت و عدالت خود- تا باشد که شما بقهمید و باندیشید.» 


بیان چند چیز که بکارآمدتی است 

پس ازآن جمله آیاتی که ازاین قصه روشن شد چند چیزبه کارآمدنی است: اول آنکه 
زدن اعضای میت براعضای میت دیگرچون موجب حصول حیات شد. بالیقین معلوم 
گشت که موثردرایجاد عالم همان ذات مسبب است نه اسباب. 

دوم:آنکه چون کسی خواهد که فیضی راازعلم غیب برخود ی برخاندانخود ال 
کند پس طریقش آن است که تقدیم ذبح و قربان و دیگرمیراث و خیرات نماید تابه برکت 
آن مطلب او حاصل شود. 

سوم:آنکه سخت گیری از طرف خود موجب میختگیری از جانب خدا است ومسارعت 
درامتثال لوامرونوای الهی فی‌الفور موجب سهولت و آسانی و مقبولی. 
چهارم: تک یتیسان را حق تعالی موزدلطف ورحمت خود می‌سازد بحکم ق 


ب الق اف.) مراعات حال یتیمان و حفظ مال این و استرباح تجارات آنها بر کافه‌ی 
ما 9 ند : 

پنجم: آنکه ه رکه عیال خود را برخدا گذاشت ومال خود را در حفظ وکلات الهی سپرد 
تعالی ‏ قسم اور نفع برنفع بخشید. 


ششم: آنکه بزوالدین و خدمت مادر و پدر موجب نزول رحمت وبرکت از جناب الهی 
هفتم:آنکه مالی که به آن تقرب بخدا جویند واز بذل آن ثواب جزیل خواهند. باید که 
بهترین مالها باشد ونفیس‌ترین مرغوبات و بیش قیمت‌ترین آنها, چنانچه بقره‌ی مذکوره 


بود و لهذا درحق اضحیه و قربانی تاکید تمام آمده که لاغرو عیب‌دار نباشد. 


۱- «السخلی بأسماء هآ بأخلاق اش بدائع الفواشد۱۶۴/۱ مهم. عدة الصابرین ص / ۳۶. المقصد اأسنی للامام 


لیس 
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یمه ع) 


هشتم: آنکه بنی‌اسرائیل راتنبیه وعبرت شود که چون گوساله‌ی ززین را که ساخته 
سامری بود به تعظیم بیش آمدند در عوض آن کشتن هفتاد هزارتن از خویشان ودوستان 
خود لازم افتاد تا توبه‌ی ایشان صحیح شد و این گاوززین را که بتودهای زز خرید ند وبحکم 
الهی ذیح کردند موجب ظهور چنین خارقه‌ی عجیب گردید که مرده برسانیدن عضوی از 
اعضای اوزنده شد تا بدانید که گوساله پرستی بخلاف حکم الهی این وبال ونکال دارد و 
گاوکشی موافق حکم الهی و به قصد تقزب بسوی او این برکت نمایان ولنعم ما قیل: 


بیت: 


که بی‌حکم شرع آب خوردن خطاست . وگرخون بفتوی بریزی رواست 

سوالی جواب طلب 

باقی ماند دراینجا سوالی جواب طلب و آن آنست: که ذکرکشتن «عامیل» را که سر 
قصه بود چرا مقدم برأمربه ذبح بقره نفرمودند چنانچه حق قصه بود چرا مرعی تداشتند؟ 

جواب لطیفی زاین سزال در سیاق تفن رگذشته است تأمل باید نمود ام آنچه دیگر 
مفسران نوشته‌اند. آن است: که اگرچنینَ می‌کردند همگی یک قصه می‌شد و غرضی که 
منظوراست حاصل نمی‌شد زیرا که عرض از بیان ین قصه دراین مقام اولاآن است که 
اسلاف شما حضرت موسی 2۶ را در تبلیغ حکمی از احکام الهی که وجه حکمت آن در 
فهم ناقص ایشان نمی‌آمد تهمت به استهزاء وتمسخرکردند و باز در امتثال آن امرمقدس 
مبادرت و سرعت نکردند بلکه باربار کنجکاوی آغازنهادند واین دلالت می‌کند برآنکه 


نزد ایشان وحی الهی را وقعی نبود و از فرموده‌ی حضرت موسی 2 حسابی برنمی‌داشتند و 
همین است داء عضال امم که نسبت بهانبیای خود ضعیف الاعتقاد می‌باشند و مصالح 
عقلیه را مقدم براحکام شرعیه می‌سازند. 

وثانیا آن است: که شمابه این مرتبه قبیح‌لافعال واقع شده‌اید که اسلاف شما در 
آن زسان؛ قعل نفس محزمه کرده یک دیگررا متهم میساختند ودر کتمان این واقعه 
کوشیدند حال آنکه وحی نازل می‌شد و همچوپیخمبراولیالعزم در میان آنها موجود پس 
تفریق این قصه برهردو غرض موافق ترییت ضرورافتاد. آری اشتباهی که ازتفریق قصه 
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رت( ینعی 


به هم می‌رسید آن است که کسی این دوواقعه یک قصه ردو قصه فهمیده در غلط افتد 
علاجش فرمودهاند که ضمیر یبا # را راجع به بقره گردانیده گوی تصریح به اتحاد قصه 
نموده‌ند. وا تعالی اعلم باسرارکلامه.۱ 


بیان حرمان میراث 
ونیزدراینجا باید دانست: که قاتل عمد و خطا هردو در حرمان از میراث مقتول برابرند 
به اجماع علمای, اختلاف درآن است که آگرقاتل برحق باشد و مقتول برناحق بازهم 


حرمان میراث مستحق است یا نه؟ 
امام اعظم لته می‌فرمایند: اگرعادل باغی را بکشد یا دافع صائل را بکشد محروم از 
میراث نمی‌گردد. 
وامام شافعی له می‌گویند: که دراین صورت هم محروم از میراث می‌شود گوگناه و 
وزرندارد." 


است ختم کلام با بنیاسبائیل در باب اعتیاد ايشان به انکار احکام الهی حالا 
می‌فرمایند که عجیب‌تراز حال شما این منت که آنچه موجب نرمی دلها و قبول نصیحت 
و پند می‌شود درحق شما بالعکس سبب سختی دلها و نصیحت ناشنوائی گردید زیرا که 
شما در عهد حضرت موسی نت گاهی کفرمی‌ورزیدید و گاهی ایمان می‌آوردید وگاهی 
عصیان می‌نمودید و گاهی توبه وندامت می‌کردید وگاهی نقض عهد و میثاق ازشما 
بوجود می‌آمد و گاهی قبول آن و تاکید و تجدید آن وگاهی پیغمبرخود را می‌گفتید که 
«أنَنخذنا هرا» وگاهی انقیاد واطاعت خدا را آرزومی‌کردید که ان ان عآء له 
دون » دراین حالات مختلفه و طبایع متلونه دلهای شما فی‌الجمله نرمی می‌داشت 
وقابل قبول پند و صالح شنیدن نصیحت و خیرخواهی بود و مرض شما هرچند صعب 
و یحد سوء مزاج مستحکم نه انجامیده بود. 

۱-وانظرغرانب القآن وضائب الفقان (۱/ ۳۱۳ «البحرالمحیط ۱۰/ ۲۵۸.«لقرطبي:۱/ ۳۷۸ - ۳۸۸ 
۲-راجع:آحکام اقرآن -الجصاص (۱/ ۴۳ ۴۵). الاشر:داراحیاء التراث العربي -بیروت : ۱۴۰۵ السراجية صی 
۸ ط الحلبي: والشرح الکبیر؟ / ۴۸۵ ط الحليي. والتحفة ص ۵۷ ط الحليي. والعذب الفاتض۱ / ۲۳. حاشية 
الدسوقي ۴ / ۴۸۶ . التحفة الخيرية ص ۵۶. 


م4 «بازیعد ازوقوعوقایع منکوره ومشاهده‌ی آیات باهرمی منظور.» که هریک ازآنها در 
تعقل وتبقظ نسخه‌ی جامعه بود علی‌الخصوص دیدن احیای میت دردنیا برای اثبات 
قصاص واقامت عدل که دلیل واضح بروجوب احیای اخروی برای مجازات می‌شد. 

«قَسَتْ قوبْکُمٍ» سخت ودرشت شد دلهای شما.» #ْبَغٍْ 4 «بعد ازاین‌همه 
خوارق وآیات که سبب نرمی دلها و قبول مواعظ و نصایح بود.»! 

هن 4 «پس آن دلها.» دررسختی و درشتی: ۶ کأ یجَارة4 «مانند سنگ است.» 

نه مانند آهن زیرا که آهن را به آتش نرم توان کرد و دل‌های شما به آتش تخویف وترهیب 
وایعادنرم هم نمی‌شود. 

رَد توَ4 «یاآندلها سخت‌ترند درسختی ازسنگ نیز» پس قابل آن نیستند که آنها 
را بسنگ تسبیه داده شود چه: ان من أ 4 دویتحقیق از جنس سنگ می‌باشد مانند 
کومها.» 

لا نج هار4 «چیری که زان مي‌شوند آزآن نهرها وجویها.» چنانچه کوه سوالک 
وامشال ذلک به این طریق که بعضی اجبزای آن کوه منقلب می‌شود به هواء بازبه آب؛ و 
هوای دیگررا از جوانب بخود می‌کشند و آن هوای مجذوب را بقوت تبریدی که در آنهاست 
دررنگ خود آب می‌سازند ی به این طریق که آبخره‌ی بسیار در باطن زمین جمع می‌شوند 
وچون به سبب سنگلاخی کوه: ظاهرزمین نرم و مسامدار نمی باشد که ازآن را رآمده 


روند ناچار بقوت تمام مدافعت می‌کنند اجزای صلبیه حجریه را وبسبب این حرکت: آن 
ابخره آب می‌گردند و دراجزای کوه فرجهای واسع گشاد پیدا می‌شود و ازآن فرجها سیلان 
و جربان نموده زمین راشق کرده نهری می‌گردند یا به این طریق که بعضی از حجار بحکم 
روحانیتی که دارند قبول داعیه حقانی که بوساطت انبیاءبه آنها می‌رسد نموده در احاله و 
استحاله هو به آب همان عمل می‌کنند که کوه می‌کرد وبه موجب جریان.انهار می‌شود 


«معاني الرآن»۱/ ۱۲۸ وانظرتفسيرالطبري ۳۶۱/۱۰ - ۳۶۲ اللعيي في«تفسیره؛۱/ ۸۵ ب: والبغوي 


۸ 


اتقسيراليعوي»۱/ ۰۸۵ «تقسیراین کشیو 1۳۱/۱. 


0 


چنانچه در حجرموسوی که بضرب عصا ا زآن چشمه‌ها جاری می‌شد دیده و شنیده‌اید. 
وان نا نا یل 4 «وبتحقین از جنس سنگ چیری است که شگافته می‌شود.» بسبب 
و «پس می‌برآید ازوی آب.» 
اگرچه ضعیف الجری باشد چنانچه در چشمهای ضعیفةالجریان که ماده‌ی آن از 
عقب سنگ می‌آید در کوهستانها دیده می‌شود. 
وفرق در صورت اول واین صورت به چند وجه است چنانچه از سوق تفسیرمعلوم 
شد عمده‌ی فروق آن است که د رآنجا خروق واسعه در مواضع مختلفه پیدا می‌شود و 
ماده محتسبه درون کوه بصورت آب منقلب شده می‌برآید ودراینجا شگاف طولانی 


مدافعت آب قوی‌الجری از عقب آن. 


قلیل‌العرض دریکجا بسبب مدافعت ماده از عقب حادث می‌گردد و ماده مدافعه راه یافته 


2 له 4 «از- بل تبد عاصفه گه از آذارقهرالهی است.» و سبب خشیت و 


ترس است ازآن جناب: و دلهای شما نه نرم می‌شود چه جای آنکه آب شود ونمی‌شگافد 
که درآن پند ووعظ داخل شود چه جای آنکه اثروعظ و پند را راه دهد تا بجوارح وآلات 
برسند ونه از مرتبه‌ی نخوت و تکبرو کب رخود فرو می‌افتد به تند باد حوادث و مصایب این 


بعَلفلِ ما تلو 94 «ونیست خداغافل ازآنچه بعمل می‌آرید.» ازاعمال 
بدن واین صفات قلبیه وحالات درونی خود را به آن اعمال برمنصه‌ی ظهور جلوه‌گر 
می‌سازید پس هم دلهای شما و درونه‌ی شما خراب است و هم اعمال و ظواهرشما 
بی‌حساب. 

ومی‌توان گفت: که این است افعال ووآثارسنگها که دلالت برفی‌الجمله ترمی می‌کنند 
ونیست خداغافل ازاعمال وافعال شما که همه آثارقسوت و سختی است واصلاازنرمی 


نشانی نمی‌دهد. 


مقاتیح القیب - التفیرالکییر( ۳ ۵۶۶). 


یمهس ع) 


چند سخن تحقیق طلب 

باقی ماند دراینجا چند سخن تحقیق طلب: اول آنکه: سنگها را بصفت خشیت که 
بمعنی ترس است موصوف ساخته‌اند وشک نیست که ترسیدن بدون حیات و دانش 
نمی‌شود وسنگ ازاین هردو صفت عاری است پس وصف آنها به این صفت چگونه 
راست آید؟ 

جوابش: آنکه نزد هل سنت و جماعت هریک را از جمادات و حیوانات روحی است 
مجرد که تعبیرازآن یه «ملکوت کل شین» در آیت ۶: مَلکوث کل شم 
* فرموده‌اند وآن روح مجرد حی وشاعرودزاک است و صلوة وتسبیح هرجماد و حیوان 
که منطوق کلام الهی است درآیات بسیارمشل *قد عَلِم حلائة, تلبیخه, 4 ۶وّان من 
عم لوب بخددم. وللحن لا تون بح به همان روح است لیکن آن روح را 
علاقه تدبیرو تصرف درابدان آنها نیست ونه اثرآن روح بتوسط روح حیوانی می‌رسد بلکه 
دررنگ ارواح ملانکه که در ابدان خود بدون توّسط روح حیوانی تصرف می‌نمایند این 


روح نیزپرتووشعشعان برجسم خاص خود می‌اندازد ودرآن وقت ازآن جسم افعال شعور 
واراده سربرمی‌زند واین تعلق دائمی نیست تا مورد تکلیف وئواب و عقاب شوند ودر 
عالم آخرت ظهورآثاراین ارواح در ایدان خود دائمی خواهد شد و به همین سبب شهادت 
خواهند داد ونطق خواهند نمود و اغصان وثماربهشت اجابت ندای بهشتیان خواهند 
کرد ودراین نشأت که حکم ارواح درآن غالب نیست بقوت نفس قدسیه‌ی آن تعلق؛ پرتو 
می‌اندازد وبا مستورو محتجب می‌گردد. 
بیان کلام کردن سنگهای که با پیغمبرما کرده بودند. 
ن است که اشجارواحجار و حیوانات عجم با نبیاء نا وبفرمودهی انبیاء نا 


تکلم ونطق وادای شهادت واجایت وامتثال اوامرنمودهاند و قدر متواترازآن از حضرات 
انبیاء لد منقول و مروی شده.! 


ازآنجمله آنکه آن حضرت برکوه تشریف داشتند و کافران درتجسس آن حضرت بل 


0 


۱- الحصانصی الکیری (۱ /1۵۹). 


زد 


بودند که کوه عرض کرد که یا رسول له ی ااینجا فرود آئیدمبادابرپشت من شمارا بگیرند 
ومن شرمنده شوم.! 

ودرصحیح مسلم بروایت جابرین سمره :2 ازآن حضرت ی به ثبوت پیوسته که 
فرمودند: من می‌شناسم سنگی را درمکه که قبل از تبوت و بعشت برمن سلام میکرد. واز 
حضرت امیرالمزمنین علی کرم ال وجهه تسلیم احجار برآن حضرت یصحیح شده. 

ودرصحیحین بروایت انس بن مالک :9 آمده که چون آن حضرت با کوه احد 
به نظرآمد فرمودند که (هذاجبَلْ با نب" ودر صحیحین بروایت ابوهریره و دیگر 
صحابه نت آمده: که آن حضرت یی قصه‌ی گاوی می‌فرمودند که او را شخصی حی کرده 
می‌برد بخاطرش رسید بروی سوارشد گاو گفت که ما را حق تعالی برای سواری نیافریده 
است برای زراعت آفریده شده‌ايم." وهمچنین گویاشدن گرگ نیزدر حدیث شریف وارد 
است؛ ودرصحیحین موجود. * وهمچنیین در صحیحین بروایت متعدده آمده که آن 
حضرت ی و حضرت ابوبکر ۷3 و حضرت غمر لا و حضرت عشمان 1۶ و حضرت علی 
و حضرت طلحه 049 و حضرت زبیر «) برکوه حرا تشریف داشتند سنگهای آن کوه 
بطور زلزله جنبیدن گرفتند آنحضرت ی آن مسنگ را لکد زدند و فرمودند که با ادب باش 
زیرا که برپشت تونیست مگرپیخمبرو صدیق و شهیدان وبمجرد فرمودن آن حضرت 4 


۱- تفاسیرالسحعاني (۱/ ۹۶) معالم لتنزیل في تفسیرالقآن <تفسيراليقوي (۱/ ۱۳۲)التفسيرالمظهري (۱ | ۸۵) 
رح البیان (۱/ ۱۶۵). 

۲ - آخرجه الطیالسی (ص ۰۱۰۶ رقم ۰0۷۸۱ وأحمد (۰۹۵/۵ رقم ۲:۹۳۱) : ومسلم (۸۲/۲ ۰۱۷ رقم ۲۲۷۷ ۰ والترمذی 
(۵۹۲/۵: رقم  )۳۶۲۴‏ والدارمی (۲۳/۱. رقم ۲۰)»واین حبان ۴۰۲/۱۴ رقم ۰0۶۴۸۲ 

۳- آخرجه البخاري في الصحیح ۶/ ۸۳ - ۸۲, کتاب الجهاد (3۶), باب فضل الخدمة في الغزو(۷۱) الحدیث 
(۲۸۸۹). ومسلم قي الصحیح ۲/ ۹۹۳. کتاب الحج (۱۵): یاب فضل المدينة (۸۵: الحدیث (۴۶۲/ ۱۳۶۵). 

۴ - روهالبخاري ۴۲/۷ في فضائل آصحاب التبي تچ باب مناقب عمرین الخطاب غث.ویاب قول النبي ب: 
وکنت متخنا خلیلاهوفي الحرث والراعة» یاب استعمال البق رللحراة وفي ياه .باب ما ذکرعن بني |سوائیل؛ 
ومسلم رقم (۲۳۸۸) في فضائل الصحانة باب من فضائل آبي بکرالصدیی: والترمذي رقم (۳۶۸۱) و(۳۶۹۶) في 
المناقب, باب مناقب آيي بکره ویاب مناقب عمرین الخطاب ت43 

۵ - آخرجه مسام قي صحیحه -کتاب فضائل الصحاية. باب من فضائل آيي بکرالصدیق ۰2۶ (۴/ 1۱۸۵۸۰۱۸۵۷ 


کوه ساکن شد.۱ 
وآواز کردن ستون حنانه به سب مقارقت آن حضرت یی آنقدر مشهور است که محتاج 
به بیان نیست و گریه کردن آن ستون و سکوت او چون آن حضرت وا دریرگرفتند, 


صریح دلالت برشعورو حیات اومی‌کند." 
هت لالج ند سین 


اصرح آیات است در این باب و ایعد ازتاویل الی غیرذلک من الدلائل الواضحة الباهرة. 

سزال دوم آنکه: اگرمراد ازاين آیت. طعن کفارو فجارسنگ دل است به آنکه سنگها 
اوامرالهی را بجا می‌آرند وازاومی‌ترسند و شما اوامراورا بجا نمی‌آرید ونمی‌ترسید پس 
محل خفاست زیرا که الهامات جبلیه را و مقتضیات طبعیه را نه انسان اباء می‌کند ونه 


احجارواشجار واوامرونواهی شرعیه و تکلیفات را قبول نمودن ازاحجار و اشجارو 
جمادات کی ثابت شده تا به سبب آن الزام توان داد وبه سیب عدم قبول نمودن آن ايشان 
را ازسنگ سخت‌ترتوان گفت؟ 

جوابش: آنکه الهاسات جبلیه را قبول کردن هرچتد فیمایین احجارو فجارسنگدل 
مشترک است لیکن د رکمال احجاروامتثال آنها همین قد رکافی وبسنده است زیرا 
که نشاه‌ی آنها جمادی است و فجار سنگدل را قبول آن دواعی و الهامات اصلابجوئی 
نمی‌ارزد زرا که کمال انسان موافقت الهام ناموسی و قبول احکام تکلیفیه است که بواسطه 
رسولان و وارثان آنها می‌رسد. پس جمادات است بحد کمال خود می‌رسند و انقیاد الهامی 
که در خورایشان است می‌نمایند وفجارسنگدل بحد کمال خود نمی‌رسند و انقیاد الهامی 
که در خورایشان است نمی‌کنند پس درسختی ودرشتی از سنگ سخت‌ترشدند واین 
بمثابه‌ی آن است که گویند امسال تایستان گرم‌تراززسستان است یعنی گرمی تایستان در 
شدت و کمال زیاده‌تراز سردی زمستان است که مقتضای آن موسم است. 


۱- آخرجه مسلم في الصحیح ۴/ ۰۱۸۸۰ کتاب فضائل الصحایة (۲۴). باب من فضائل طلحة وی ..(۶). 
الحدیث (۵۰/ ۲۳۱۷). 

۲ - رو ل‌خاري ۲ / ۳۲۲ في الجممة: یاب الخطبة علی المنیر؛وفي المساجد. یاب الاستعائة بالنجار والعصناعفي. 
آعوادلمنبروالمسجد.وفي البوع. باب النجار.وقي لیا« اب علامات النبوة في لاسلام»والنساني ۳ / ۱۲ في 
الجمعة, باب متام المام في الخطبة. 


بیان آنکه قلوب چهار مرتبه دارند 

سال سوم: آنکه درمقام مفاصله‌ی قلوب کفار سنگدل واحجارسه قسم ازسنگها 
رایاد فرموده‌انند حال آنکه ذکریک قسم هم دراین معنی کافی بود این اطتاب را چه وجه 
است؟ 

جوابش: آنکه ذکرسه قسم از سنگ. اشاره است به معرفت سلوکیه زرا که نزد اهل 
سلوک قلوب برچهار مرتبه‌اند: 

اول: قلبی که در نورالهی مستغرق شود و نابود گردد ودر بحرعلمی مستهلک و فانی واز 
آن قلبی انها معرفت می‌جوشد و سیب حیات دلهای مسترشدان و مستفیضان می‌گردد و 
این قلب از قلوب هلاه وسابقین است. 

وقلب دوم: قلبی است که ازدریای علم سیرشده باعث نفع خلائق گشته واین قلب 


از قلوب علمای راسخین است. 
سوم قلیی: که بهانقیاد واستسبلاماطاعت موف است واین قلب از قلوب زهاد و 
عباد و پرستندگان است. 


وادنای احوال سنگ آن است که هبوط من خشيّة اه نماید یعنی انقیاد حکم طبعی 
را که حق تعالی براوحاکم ساخته است وآن میل بمرکزاست علی الاستقامت و چون از 
این حد ترقی می‌کند آب را راه می‌دهد و مسام ضیقه بسیب لطافت شکافت جواهراو در 
او پیدا می‌شوند که ازآن ره ترشح آب ممکن می‌شود باز چون از این حد هم ترقی می‌کند. 
قوت احاله و استحاله‌ی هوا به آب دروی حادث می‌گردد و متشاء انهارمی‌شود. 


چهارم: قلب غیرمتاث رکه به جهت کمال تمد و تجتتربی خوف و خشیه به لین و رفق 
بقبول فیض علمی موصوف نمی‌شود وتن باطاعت نمی‌دهد واین قلب از قلوب کفارو 
فجاراست و هیچ چیزاز جواهرمحسوسه و اشیای صلبیه با این قلب مشابهت ندارد. و 
در حدیث شریف وارد است که آنچه مرا خدای‌تعالی ازهدایت و علم داده است مشابه 
است به باران بسیار که برزمینی بارید پس از جمله‌ی آن زمین. قطعه‌ی بود پاک و پاکیزه 
ونرم آب را قروبرد وکاه وهیمه بسیار را برآورد وبسیب آن نفع عام متحقق شد وقطعه‌ی 
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۱- راجع: روح الیبان(۱ / 4۱۴۶-۱۶۲ 


دیگربود سخت ونشیب آب را در خود جمع کرده نگهداشت وازآن هم نفعی مائی بمردم 
رسید که آب خوردند و زراعات خود را آب دادند و مواشی خود را سیر کردند و قطعه‌ی دیگر 
بود که شوره زارهمواراست نه آب دروی فرو می‌رود ونه درآن آب جمع شده می‌ماند یا 
بکار کسی باید یا هیمه و کاه را بریاند وهمین است مثال کسی که هدایت را قبول کرد 
وخود هم علم حاصل کرد و دیگران راهم تعلیم نمود ومثال کسی که سری به این سو 
برنداشت وبهیچ وجه تمتع نگرفت. و بعضی از مفسرین به آن رفته‌اند که این هرسه قسم 
سنگ اشاره است به آن دواعی الهیه که به حکم غیب در احجار ظهور کرده‌اند پس وان 
من أیجارة نا َتقَجْرمهأنه 4 اشاره است به آن سنگ که بضرب عصای موسوی 
منفجرانهار جاریه یه حون وان ملها لماع فیَخرج بله 
شاه استبهآن سنگ که اراسدسیل رم ساخته بردند به حکملهیشکافت 
شد وآب آن سیل را راهداده تا ملک سبا را خزاب کرد. و من ج 
4 اشاره است بسنگ سجیل که از جستفان یحکم الهی افتاد وقوم لوط رازیر 
وزرکرد. 

سوال چهارم:آنکه کلمه‌ی 4 برای شک است در کلام علاملغیوب چه جای 
شک است؟ 

جوایش آنکه:کلمه‌ی 4 دراینجابرای شک نیست بل برای تخییراست: یعنی 
سامع حال ایشان مخیراست درآنکه نظربه اصل قساوت ایشان کرده دلهای ایشان را 
بسنگ تشبیه دهد یا درمرتبه‌ی قساوت ايشان عود کرده وآن را بالاتراز قساوت سنگ 
یه را بگذارد وعنان کلام را به وادی ترجیح وتفصیل معطوف سازد." 
واگ رگویند که تخییردر انشائات می‌باشد نه دراخبار؟ 


دانسته این 


گوئیم: هرانشاء را خبری ضمنی لازم امست چنانچه هرخبررا انشای نیزلاحق. احیانا 


۱-أخرجه البخاری (۴۲/۱: رقم ۷۹ ومسلم ۱۷۸۸/۲۱ رقم ۲۲۸۳)وأخرجه ایشا این حبان (۱۷۶/۱ رقم ۳ ۰ والبزر 
۹/۸۱ رقم ۰۳۱۶۹ والامهرمزی (۰۲۸/۱ رقم ۱۲). 

۲ - «مماني الآ للزجاج ۱۲۹/۱ وانظر تسیر الطبري ۱ / ۴۶۷ - ۳۶۳ وتفسيرييالیث۱۰/ ۰۳۹۵ الماوردي 
۷۱ این عطية:۱/ ۳۵۴. «تقسيرالشعلي»۱/ ۸۵ 


رس( تا )ری 


بلغا به اقتضای مقام. نظریحال آن لازم ضمنی می‌نمایند و مراعات اعتباری که لاثق به 
آن حال است. می‌کنند. 
سوال پنجم: آنکه (َد قنعٌ> چرا گفته حال آنکه بنای اسم تفضیل ممکن بود و 
فسی»می‌توانستند گفت بلفظ «اشدء و«اکشره و«ازیده وماتدآن» جانی استعانت 
می‌خواهند که بنای افعل‌التفضیل د رآنجا ممکن نشود چون الوان و عیوب؟ 
جوابش: آنکه دلالت «أَفْسی» برزیادت قساوة دلالت اجمالی است ودلالت فد 
4 دلالت تفصیلی؛ دراین مقام دلالت تفصیلی برای بیان شناعت حال ایشان به 
اوضح مایمکن من التعبیرات. منظورافتاد. ونیزدرمدلول «َفْسی» و دق 4 فرقی 
است دقیق وآن آنست که «أفْتسی» برافراط قسوه دلالت می‌کند خواه از حیثیت کیفیت 


قَسوةٌا خاص برافراط کیفیت دلالت می‌کند و منظور 
هم افاده‌ی همین است وازاینجا معلوم شب که هرگاه افاده‌ی افراط کمیت فعلی منظور 
افتد «اکثرو ازید» باید گفت و هرگاه فنظورآفاده ی افراط کیفیت باشد «اشد و اقوی» باید 
گفت وافهلالتفضیل اعم است ازاین هردو: ومحتمل افاط کیفی وکمی است. مقام 
ستسال وج ست که ای رو نیع یکی از ۰ 
سوال ششم ِ 
عبت فلانقنه است زیرا که مشبه به احجارهمان دلهاست نه دلهای ۳3 
کافرانی که کلام و تخاطب به آنها از مراتب قسوه باعلی و منتهی رسیدهاند و از سائردلهای 
قاسیه ترقی کرده‌اند وبه همین سبب تشبیه دلهای آنها بحجاره نمی‌سزد پس این هرسه 
صفت را در قلوب قاسیه تصور باید کرد نه در قلوب صافیه چنانچه ساب 
اهل السلوک. 
جوابش: آنکه مراتب قلوب در قسوة هم مختلف است بعضی ازآنها منبع انهارمی‌شوند 
وآن قلوب کسانی است که قرون و دهوردرترک لذات و شهوات گذرانیده‌اند وبسبب 


باشد یاازحیثیت کمیت ود 


این ترک فی‌الجمله انوارروح برایشان غلبه کرده و برایشان بعضی خوارق عادات مشتبه 


۱- الکشاف عن حقائی غوامض التنزیل (۱/ ۵۵ نار التنزیل وأسور الأویل (۱/ ۸۸) مفاتیح الغیب التفسیرالکییر 


-)۵۶۶۱۳۲( 


به کراسات صادر می‌شوند چنانچه رقایین هند را. و یعضی ازآنها آب علوم غیبیه را ره 
می‌دهند وشمآن علوم واقع می‌شوند وآن قلوب کسانی است که خرق بعض حجب 
بشریه نموده پرتوی از عالم روح و ملکوت را فرا گرفتهاند و بعضی آیات الهی و معانی 
معقوله آن عالم برایشان نمودارشده چنانچه حکمای اشراقیین ا. و بعضی ازآنها بخوف 
و خشیت الهی متصف میگردند وآن قلوب کسانی است که بسبب تقرب بعضی از ارواج 
مس ورای‌الحجب برایشان بطریق انعکاس, کیفیتی از کیفیات آن عالم شده لبریزآن 

انیده‌اند و این مراتب مشترک است درمسلمین 
واشتقال به ریاضات وعبادات وتصفیه‌ی وجه روع» 


وکافریناماتوجه بعالم 
ضروراست ولهذا فساق هردین و هرمشرب از این امور محروم مطلق‌اند که اهل غفلت 
وغروراند وسری به آن سمت برنداشته: فرق این است که این مراتب در میان مسلمین 
مزید بنورایمان شده بموجب قبول و ترقی دجات و مرضی بودن در ملاء اعلی میگردند و 
در کفارمژید به نورایمان نمیشوند؛ و موجب قبول و زضامندی ملاء‌اعلی نمی‌گردند. آری! 
آنچه مخصوص به اهل اسلام است رسوخ قدم درموطن تشریع و تحصیل رضامندی ملاء 
اعلی و فیضان انوارآن عالم است نه فیضان انوا روحیه بسپب تصفیه و ترک لذائذ و تجرد 
ازعلائق ولنعم ما قیل: 


صفا با خبث باطن نیزگاهی جمع می‌گردد . برد بلوعه را چون درد بنشیند تماشاکن 

القصه: چون از سرزنش بنی‌اسرائیل بتذکیرحالات اسلاف ایشان که دمبدم درتعلای و 
تکبرمی‌افزودند و هرقدر عمتهای الهی و معجزا می‌دیدند کفران و ناسپاسی و 
تهمت وبی‌اعتمادی ایشان براحکام شرعیه زیده‌ترمی‌شد فارغ شدند حالا مسلمانان را 


خطاب می‌فرمایند که : 

4 ای مسلمانان.» شما می‌دانید این قساوت را ازایشان که هرقدردلائل بسیاررا 
برایشان قایم کرده می‌شد ایشان در کفرو استکبار دور دور میرفتند بازایشان را به پند و 
نصیحت می‌خواهید که برسرراه آرید. 


0 


سورهی بقره و 


«فتظتفون آن یلوا 
که درزمان شما هستند -بدلائل شما.» و پند ونصیحت شماا #وَق دک ری 4 دوحاد 
آنکه بوده است یک فرقه از ایشان.» 

درزمان گذشته که هنوز پیغمبرشما مبعوث تشده بود و طالب ریاست آنها نگشته و 
بحکم «المعاصرة اصل المنافرة؛ به هیچ وجه سبب نفرت ازاو به هم نرسیده وتعصب 
سخن پروری و جانب‌داری که دروقت مناظره ال علم ظاهری را لاحق نشده: وبا وصف 
همه 

عون کلم 4 «می 

شما و درستی دین شما ووفور فضائل و کرامات شما می‌کرد. 

موه یعنیه باز تحویف می‌کردندآن کلام ر.> 

گاهی به تغییرلفظی بجای :ابیض» که دربیان شمائل پیغمبرشما بو آدم 
ساختند ویجای «عة الا ی التلوٍ» طوالا توشتند وگاهی بتاویل فاسد چنانچه 
فضائل و کرامات امت مصطفوی یا و صلاح و خوبی اوضاع ایشان را که در توریت و زبور 
منصوص است حمل برانتظام امور دتیوی و موافقت تدبیرایشان باتقدیروتسلط و غلبه و 
اقبال ظاهری تمودند. 

من با و4 «بعدازآنکه فهمیده بودند فظ ومعنیآن کلام »زرا که آگرایشان را 
درشنیدن لفظ آن کلام شبهه می‌افتاد و بجای لفظی لفظ دیگرمی‌فهمیدند یا درمعنی آن 
خطا می‌شد که معنی غیرمراد را ازآن لفظ می‌فهمیدند البعه معذور می‌شدند لیکن اینها 
بعد از فهمیدن و سنجیدن لفظی دیگرآوردند که اصلاآن لفظ مشتبه به لفظ توریت نبود 
یا معنی دیگرتراشیدند که اصلاآن لفظ برآن دلالت ندا 

وحم نون 34 «وایشانمی‌دانستند.» دروقت تحریف نی زکه این لفظ غیرلفظ توریت 
است یا این معنی اصلً راد الهی نیست پس به هیچ وجه دراین تحریف معذورنبودند 
زیرا که عذر در تحریف کلام به همین دووجه می‌تواند شد يا دروقت شتیدن کلام؛ لفظ و 


ند کلام خدا را.» درتوریت که دلالت برصدق پیغمبر 


تفسيرالطبري ۱۰ ۰۳۶۶ تقسیرلینآي حانم؛۱/ ۱۳۹ عن این عباس والریح بن نس والحسن»«تفسیر 


الشعليي:۱/ ۹۹۴ 


معنی را نیک ته فهمد. یا دروقت نقل آن کلام. لفظ و معتی از خاطراو می‌رود و ایشان را از 
این دوعذریکی هم نبود پس ایشان مورد همان مثل شدند که شخصی درهجونویسنده 
گفته است که (یسمع غیر ما یقال له ویفهم غیر ما یسمع ویکتب غیر ما بفهم ویتفرع غیر ما 
یکتب ویترجم غبر ما یقرء) ومحتمل است که چون چنین باشد وایشان می‌دانستند که 
درتحریف کلام الهی چه قسم غضب شدید خدا را مستحق می‌شوند و کاربد را بد دانستن 
و باز مرتکب آن شدند زشت‌تراست ازآنکه بد نداند و مرتکب شود. 

ودرروایات آمده که چون حضرت موسی ۶ برای تصدیق احکام توریت جماعت 
را ازبنی‌اسرائیل که هفتاد کس بودند همراه خود بردند وآنها بی‌واسطه امرو نهی الهی را 
شنیدند و اه 
(ان اس َفعلوا عذه الگفیاءتَافعلوا 
را از طرف خود افزودند و کلامی را که اب۷۳ ۳9 ب 


مراد زاین فریق که درین آیت مذکور ات همان گرژه است.! 

بالجمله شمارا ازاين مردم که در زمان شما هستند وبسیب معاصوت کمال منافرت 
با شما دارند ودرتقلید اسلاف خود پغایت سرگرم: 
شما ایمان آرند واگربخاطرشما برسد که این فعل از اسلا ایشان بوقوع آمده بود معاصران 
ازآن جنس نیستند زیر که بحضور ما قراربه ایمان می‌نمایند بلکه تحریف اسلاف خود 
را به زبان خود اظهار می‌کنند پس ایشان را دراین اظهار صادق ندانید وایمان ایشان را 
باورنکنید زیرا که ايشان خیلی در کتمان مبالغه دارند و کسی که از ایشان اظهارایمان یا 
تحریف اسلاف خود می‌کند اورا در خلوت بشدت ملامت می‌کنند وشاهد این سخن آن 


چه توقع است که به پند ونصیحت 


ملوا لو ام # «و چون ملاقات می‌کنند با مومنان می‌گویند که ما ایمان 


۱ - وروي هذالقول عن این !اسحاقوالبع بنآنس: رواه عنهما الطبري ۲/ ۲۴۶ این آبي حاتم۱/ ۱۴۸ ونکره این کشیر 
۱ ورجحه الطبري محت بان اه اعبرآن التحریف کان ممن سمع کلام 
اي حاتم في«تفسیره:۱/ ۱۳۸ وتکره «الشعلبي»۱/ ۰٩۹۴‏ الوا حدي في «أسباب الزول» ص ۲۷ ودلوسیط 


اليعري»۱/ ۱۱۳. 


ورن خسن )۱۳ 


آوره‌ایم یبردین: دین داریم لیکن بظاهرنمی‌توانیم که ترک دین 
پدران خود کنیم زیرا که ازاقارب و بزرگان خود می‌ترسیم و بنابرین بحسب ظاهرمتمسک 


زان لا بفطهم | 
این پیغمبرو صحت این دین‌اند -رفته بسوی بعض دیگر.» که از زبان ایشان جسته جسته اظهار 
تحریف اسلاف خود و وجود نعت این پیغمبرو صحت دین او ظاهرمی‌شود و در مجلس 
خلوت کسی از زمره‌ی مسلمانان نمی‌باشد.! 

4 «می‌گویند.» پوشندگان ظاهرکنندگان را. تم 4 «آیاسخن می‌کنید شما 
با سلمانان 

(بتافخَللَُْ غلبم 4 «به آنچه گشاده است خدای‌تعالیبرشما.» 

خزائن علم خود در توریت و زبورودیگرزصحایف انبیای پیشین: ودلالت می‌کنند بر 
تعظیم این پیغمبرو حقیقت رسالت آوو بیان ایّت و جلالت او و فضائل امت اوومیثاقی 
وعهدی که ازشما گرفهاندبرقبول احکام اوو نصرت دین او:! 

یجوم به 4 «تاانجام کازاین باشد که این مسلمانان بحجت و دست‌آویزیا شم مقابله 
کنند.» وشما را خفیف وملزم سازند." 

ند ریم 4 «نزدیک پروردگار شما.» که از هرکسی طلب حجت و دستآویزخواهد 
کرد. 

«آی شم.ءایشان را از طرف خود تلقین حجت می‌کنی برخود. ۶ 
«پس نمی‌فهمید.» که مأل این کار چیست دراین سخنان سرسری شما دست‌آویزمحکم 
خواهد بود. 

دراینجا باید دانست: که اکثرمفسرین درمعنی *علَْ ی 4 ترد بسیار کرده‌اند و 


بَعْ 4 «وچون خلوت می‌کنند بعض ایشان -که پوشنده‌ی نعت 


۱ -الطبري في تفسیره/ ۰۳۶۹ وابن يي حانم ۰۱۳۹/۱ وین الجوزي في زد العسیر؛۱/ ۹۰ لسيوطي في لدرالمنشور 


۷ 


قي«تفسیره ۰۳۷۰/۱ دای آميحاتم ۰۷۸۱/۱ 


تعلي:۱/ 5۹۶ 


یمهس ع) 


ابرآنکه اگرایشان را خوف قضیحت بحضور پروردگار خود در 
روز قیامت باعث براین کلام می‌بود پس وجهی نداشت زیرا که حق تعالی جمیع حجتها و 
دلیل‌ها ودست آویزها را می‌داند. از ترک اظهار چه قسم این خوف دفع می‌شد؟ 

لیکن تحقیق آن است که منظورایشان ازانکارآن بود که آگرما نیزیزبان خود اقرار 
کنیم که این پیغمبرواین دین برحق است موجب مزید فضیحت و رسوائی در روز قيامت 
در محضراولین وآخرین پیش رب العالمین خواهد شد وت وقتیکه خود اقرارنهکردهایم 
محض علم حاکم بحجج و دلائل آنقدر موجب فضیحت ورسوائی نیست چنانچه در 
محاکمات ومخاصمات دنیوی نیزیه تجربه رسیده است که اگرشخصی به زبان خود 
بحق کسی اقرر کند یا دست اونیزنوشته دهد وبا بحضور حاکم انکارنماید خیلی رسوا 
می‌شود واگ رخود حاکم آن حق را می‌داند یا به زبان شاهدان دیگران حق ثابت می‌شود 
منکررا چندان محل فضیحت و رسوائی نمی‌گردد و کسانی که ازاين تفرقه غافل‌اند گاهی 
*عنت ریم رابمعنی «فی کاب زبکم؛ می‌بسازند و گاهی بمعنی «فی حکم ربکم! 
وگاهی بمعنی؛بینکم وبین ربکم» واین همه تاویلات بعیده و محتملات غیرسدیده 
است؛ چنانچه ظاهراست. 

وشاهد بعد این تاویلات آن است که حق‌تعالی در مقام انکار براین کار انکار می‌فرماید 
که: 

(«آيا.» گمان می‌کنند که آگرایشان این چیزها را خواهند 
حجتی نخواهد بود یا خدا را دست آویزی برای مواخذه‌ی ایشان به هم نخواهد رسید. 

ولا تسسض نمی‌دانند.» 

ان لهیعَم مَا یرون ومَا یعون 34 «آنکه حق تعالی می‌داند چیزی را که پنهان 
می‌کنند و چیزی را که اعلان می‌نمایند.» 

پس اورا می‌رسد که همه حجتهای ایشان را بخود نزد مسلمانان اظهار تماید که فلان 
ن‌راملزم 
رن حق‌تعالی دانای نهان وآشکاراست پس این انکار پوشیده ایشان را که در 


تأویلات دوراز کارنمود. 


شمارا برایشان 


رشما درفلان فلان کتاب ایشان موجود است به آن دستآ 


فلان دستآو 


۱- غرالب القرآن ورغانب القران (۱ / 6۳۱۷ 


ورن خسن )۱۳3 


خلوت از اغیار براظهار کنندگان می‌نمایند نیزبرشما ظاهرفرمود تا دست‌آویزعام بدست 
شم افتاد زیرا که تا وقتی که ایشان در خلوت انکار نکرده بودند فقط از زبان اظهار کنندگان 
اظهار واقع شده بود وبس. دراین انکاره اززبان ايشان هم اظهار واقع شد؛ پس همه اظهار 
کرده برگردیدند و مسلمانان را جای گفتن شد که شما همه اقرارداشتید جمعی ازشما 
بحضورما وجمعی ازشما بخلوت. پس این انکارایشان موجب مزید فضیحت و رسوائی 
شد پس مشال ایشان دراین انکارمثال همان ابله است که «فرمن المطرو وقف تحت 
المیزاب» این است حال علمای ایشان که بزعم خود در کتاب‌دانی و دانشمندی خیلی 
قدم راسخ دارند وبسبب بلادت مفرط نمی‌فهمند که چون معامله با خداست اظهار و 
اخفا یکسان است.! 
وت 

يلم مین 4 «وبعضی ازایشان 

از مادرزاهاند همان قسم هستند و لها 


» که اصلانوشتن و خواندن ندانند و چنانچه 


رانسبت به مادر کرده می‌شود وأمّی گفته 
می‌کرد ونوشتن وخواندن 
کلب 4 «هیچ نمی‌دانند کتاب را.» 


می‌آید گویا ایشان پسرمادرند فقط پدزندارند وال یشان رات 
می‌آموخت" حالت ایشان این است که 1۶ یو 
نه لفظ اورا می‌شناسند ونه معتی اور می‌فهمند وبا وصف این همه خود را اهل کتاب 


«مگرآرزوهای چند.» که از تحریف کنندگان کتاب شنیده‌اند وآنها را موافق 
خواهش دلی خود یافته خاطرنشین ساخته‌اند و بزعم خود آن آرزوها را خلاصه‌ی مضمون 
کتاب نگاشته خورسند می‌شوند که ما لب لباب کتاب را گرفتايم .۲ 

از جمله آن آروزها یکی آن است: که با حق تعالی سوای علاقه بندگی و مخلوقی که 


۱- بنحوه اختصارافي:فتحالبیان (۱ / ۱۶۷). 

۲- «معاني القرآن»۱/ ۱۵۹. وفي «تهذیب اللقة:۱/ ۲۰۴ مادة (أم) التص عکنا: معنی الأمي في اللقة المنسوب |لی ما 
علیه جبلته آمه. 

۳ -ینظر. 
وباللسان»۱۲۳/۱. 

۲ - این جريرالطبري في «نفسیره 
اعليي في «تفسیره ۹۹۹/۱ ود 


اللغة:۱/ ۲۰۴ - ۰۲۰۵ والمحیط في للفة؛ الصاحب ین عباد ۰۴۵۹/۱۰ تفسیرالقوطبي :۰۴/۲ 


۸ وان أيي حانم:۱/ ۱۵۲ بت 
هاليقوي ۱ ۸ 


«معاني لقآن»لفراء۱/ ۵۰-۴۹ ذکره 


سائرالناس دارند ما را علاقه دیگرمتحقی است که ما محبوب و پس رخوانده‌ی اوئیم پس هر 
گناهی که اما سرزد شود حق تعالی بسبب فرط محبت. از ما در می‌گذراند. 

ودوم آن است: که آبا واجداد ما پیعمبران عالی‌قدر گذشته‌اند ونزد خدا وجاهتی پیدا 
کرده که مرضی او راتبدیل می‌توانند کرد اگربالفرض با ما مواخذه گناهان هم خواهد شد 
پدران ما ما را به جََ و کَد خلاص خواهد کناند. 

سوم آنکه: فرقه‌ی یهود را هرچند اکف رکفار باشند غیراز هفت روزیا چهل روز عذاب 
نخواهد شد.7 

چهارم: آنکه شریعت بهود تا قیام قيامت واجب العمل است و منسوخ شدنی نیست. 

پنجم آنکه: استعداد نبوت و رسالت منحصردر خاندان بنی اسرائیل است دیگری را 
هرگزلیاقت این کارنیست چنانچه عوام وجهال را در خاندان‌های قدیمه‌ی سلطنت 
ملک خود همین اعتقاد است و علی هذاالقیانن. 

اکاذیب بسیاری را ازاین جنس به تقلید محکم معتقدند لیکن به این اعتقاد تقلیدی 
که از علمای سوء خود گرفتهاند از کفرخلاص نمی‌شوند و معدورنمی‌گردند زیرا که ايشان 
می‌دانند که علمای ما دروغ‌گویانند چون در معاملات دنیوی دروغ‌گوئی و رشوت‌گیری 
ایشان را تجربه می‌کنند پس ایشان را بگفته‌ی علمای خود یقین حاصل نیست. تا معذور 


باشند, 

ان و94 «ونیستندایشانرامگرکهگمان قویم‌کنند.» واعتقادایشسان 
نمی‌رسد مگربحت ظن راجح که در اصول دین آن را اعتبارنیست پس علمای ایشان و 
جاهلان ایشان هردو در گمراهی ودروژرو وبال برابرند زیرا که برعالم فرض است که موافق 
علم خود عمل نماید و ازدروغ گفتن وتحریف کتاب کردن احتراز کند و برعامی فرض 
است که برتقلید و ظن اکتفا نکند بلکه تحصیل یقین را قصد نماید. 


۱-ذکرهالعلمي» قي«تقسیر؛عنه ۱۳۱/۲ وینظر « للمصنف ۱۶۲/۱ ولو »۰۸۸/۱ 
۲ -آخرجهالطبري في تفسبره بمعناه ۳۷۲/۲ - ۰۳۷۵ وان أي حاتمفي«تسیره:۱/ 1۵۲ ذکرهالللييفي فسیرد 
۲ وأخرجه عبد الزاق في: / وفيتفسيرالطيري»بمعناه۱/ ۳۷۵: ویر «لتفسیرالصحیح :۰۱۸۰/۱ 


نب القآن ورخاتب الغرقان (۱/ ۳۱۷). 
المحررالوجیزهلاين عطیة۱/ ۳۶۵ «تفسيرالقوطيي» ۲/ ۶. 


وان خسن )۱۳9 


آری فرق این است که عذاب جاهلان بعذاب آن عالمان که ایشان را گمراه کرده اند 
نمی‌رسد زیرا که عذاب جاهلان محض برگمراهی است و عذاب عالمان برگمراهی و 
گمراه کردن است. 
۳۳ 


هم «آنعالمان بدا که می‌نویسند کتاب محّف را 
بدستهای خود.» دیده ودانسته که این عمل دست ماست وافزودن لفظ یدهم » برای 
بیان زیادتی قبح فعل ایشان است زیرا که اگرنقل نسخه‌ی محزفه از کتاب که قبل اززمان 
ایشان کسی تحریف کرده نوشته بود از اه نادانی و بی‌اطلاعی می‌کردند آنقدر مستحق وبال 
نمی‌شدند اینها خود بدست خود ابتدای کلام محرف را در کتاب می‌نویسند. 

ون 4 «بازمیگویند که این نوشته ماهمان است.» نزل شده من عند له 
«ازنزدیک خدا.» 

پس به دووجه مرتکب گناه عظیم مي‌شوند: اول آنکه کلام محرف را در کتاب می‌نویسند 
که محض نوشتن آن گناه کبیره است زیرا که آن نوشته اگربدست کسی بية 
کلامله انگارد و گمراه شود گوایشان نگفته باشند که این کلام خداست وازاین است که 


آن همه را 


تفسیروترجمه و عدد آیات و محل نزول سورتها را وعلامت وقف وربع ونصف وعشرو 
خمس را بخط قرآن نوشتن بوجهی که امتیاز ظاهرنباشد. حرام است. 

دوم آنک: بعد ازنوشتن آن محرف را نسبت به خدا می‌کنند ومی‌گویند که کلام الهی 
است که صریح افتراء برخدا است. 

بازایشان بوجهی دیگرنیزدر این نوشت و خواند مرتکب گناه عظیم می‌شوند زیرا که 
این همه بی‌ایمانی نمی‌کنند مگوز 

توا به اقلا 4«تاخرید کنند بسیب آن گفتن ونوشتن بهای اندگ ر.» زیرا که 
ایشان رازاین تحریف خاطرداری رئیسان ودنیا دران خود منظورمی‌شد یا گرفتن رشوت 
از جهال که موافق مطلب آنها از کتاب روایات نوشته می‌دادند واين کمال شقاوت است 
که نفع حقیرزائل را عوض اجرعظیم دائم می‌گرفتند. 
ید 4 «پس سخت یدحال است ایشان راز جهت آنچه نوشته 


یمهس ع) 


گذاشته است دستهای ای 
ول ما بَکیسبون34) «وسخت بد حال است ایشان راازجهت آنچه کسب 
می‌کنند.» به این توشتن و گفتن که رشوت دنیوی است و اندک و زائل. 


بیان کلمه ویل و اخواته 

باقیمانددراینجا چند سخن تحقیق طلب: 

اول آنکه: «ویل» درلغت عرب کلمه‌ایست که برمصیبت زده می‌گویند و دلالت بر 
بدمالی او می‌کند گویا گوینده‌ی این کلمه را چنین منظور می‌باشد که این مصیبت زده 
ازآن مصیبت خلاص نشود و زیاده‌ترگرفتار گردد و «وَیح» و ویس نیزهمین قسم بر 
مصیبت زد استعمال می‌کنند لیکن منظور ترخم و استدعای خلاص آن مصیبت زده از 
مصیبت می‌شود و «وَیب» مرادف «وَیْل» است استعمال او نیزدر مقام بدخواهی است. ۱ 

ابونعیم در کتاب ال النبة از میالممنین حضرت مرتضی علی کرم اه وجهه روایت 
9 

وابراهیم عربی در فزائد خود از امالمزمتین حضرت عائشه صدیقه له روایت کرده که 
روزی آن حضرت تیب من در خطاب و کلام بودند مرا «ویْحَك» گفتند من 
کردم وتنگدل شدم! فرمودند که ای سرخک «وحكِ وونتككِ» رحمت است ازاین تنگدل 
مشوولیکن از «وْل» تنگدل شو." 


۱- ویب کلمة مشل: ویل, تقول؛ ويتك ویب زید. معناه:لزمك اش وی تعصب نصب المصدر پم الناقة: صوت لا 
تقصح به ولناق نی من الم وقوله؛ حسیت یفام رحاتي اقآ یام عناق نظر لاب قيعلوملکتاب 
لین العدل (۲ / ۲۰۷) ینظر:«معاني | نها کلمة تقبیح. ودویس» استصفار. «ویج؛ ترحم. 
انظر للباب قي علوم الکتاب لزین العادل (۲ /۴۹۰) ینظر: «اللسان»۷۳۹/۱۱. 

۲ - الدرالمنشور(۱ /۲۰۲). 

۳ - أخرجه الخراتطي في «مساوی الأخلاق؛ بلفظ یا )(رقم۸۷۲) : ومحمد بن العباس بن حیویه في حدیله 
(ج۲(/۳/ب .بانتقاءالدارقطني ) من طریی عبد الوصاب ین الضحاك السلمي به مشله. وعواهالحافظ في «فتح 


الباري» ۵۵۳/۱۱ لیالخرانطي. 


رت( ینعی 


بیان عذاب محرفان کتاب الثه و چودهریان بی‌دین و جماعت داران بی‌ایمان و 
شرابخواران 

بالجمله این کلمه که در کلام اه درحق بعضی از قرق کفره و 
ایفای ایین. وعید رنگارنگ ظهور خواهد کرد؛ در حت بهود و محرفان کتاب بصورت کوهی 
ازآتش نمودار شده برایشان خواهد افتاد وپاش پاش خواهد کرد چنانچه ايشان کتاب اه 


رد شده. روزقيامت 


را بتحریف خود پاش پاش و ازهم جدا کردند ودرحق دیگ رکافران مستکبربصورت غاری 
نمودار خواهد شد وآن کافرا در قعراو خواهند انداخت در عوض تکبرو بلند پوازی او 

ودرحق چودهریان بی‌دین که برفرقه‌ی خود ظلم وستم می‌کنند بصورت سنگی ظاهر 
خواهد شد و اینها را تکلیف بالا رفتن و فرود آمدن ازآن سنگ که نهایت سوزان خواهد بود. 
خواهند داد. 

ودرحق دیگرفساق. خصوصا شراب خوران را بصورت جوی روان ظاهرخواهد شد که 
زرد آب بدبوی دوزخیان درآن است و اینها را تکلیف نوشیدن او خواهند داد.! 

امام احمد و ترمذی درباب صفت النارو ابویعلی و طبرانی وابن حبان در صحیح خود 
وحاکم و مستدرک وبیهقی در کتاب البعث پروایت ابوسعید خدری و غیره عّآوردهاند: 
که آن حضرت ٍْ فرمودهاند: «ویل؛ نام چاهی است در جهنم که کافران را درآن خواهند 
انگند وت چهل سال درآن خواهندرفت که هنوزبه قعرش نرسیده." 

واین جریراز حضرت امیرالمزمنین عشمان ۵9 درتفسیر یناث ندیه 
نقل کرده: که آن حضرت ی فرموده‌اند: که «ویل» کوهی است ا زآتش وآن همان کوه است 
که خواهد فتاد بربهودزیا که ایشان تحریف کرده‌اند وریت را و زیاده ونقصان بعمل 
آورده‌اد در کلام الهی.! 


۱ - تمیردار» سرداری» سرغنه: میرمحلّه. سردار دهات. (فیروزاللغات). 

۲ - غرانب ان ورغانب الفرقان (۱/ ۳۱۸ - ۳۲۰) روح بیان (۱ / 6۱۴۴ 

۳ -آخرجه آحمد (۰۷۵/۳ رفم ۱۱۷۳۰ ۰ وعبد بن حمید (ص ۰۲۸۹ رقم )٩۲۴‏ : ولترمدی (۳۲۰/۵: رقم ۳۱۶۲) وقال: 
غریب. وأبویعلی (۵۲۳/۲: رقم ۱۳۸۳) ۰ واین حبان (۵۰۸/۱۶ رقم 0۷۴۶۷ , والحاکم (۶۳۹/۴. رقم ۸۷۶۴) وقال: 
صحیح السناد.وأخرجهآیشاد ان البرك (۹۶/۱. رقم ۰۳۳۲ والدیلمی (۰۲۰۱/۲ رقم ۷۱۶۲ - 

۴-آخرجه این جویر(۳۷۹/۱) .کنزالعمال (۲۲۳۲). 


و بزارو این مردویه از سعد بن ابی‌وقاص ۸2۶ روایت کرده‌اند: که آن حضرت 1 
فرمود‌اند: که در دوزخ سنگی است بزرگ آتشین او را «ویل؛ می‌نامند چودهریان بی‌دین و 
جماعت‌داران بی‌ایمان را برآن سنگ صعود و نزول خواهند فرمود.۱ 

وطبرانی وبیهقی در کتاب البعث ازابن مسعود واين ابی‌حاتم ازنعمان ین بشیر تا 
روایت کرد‌اند: که «ییل؛ نام ناله‌اییست روان در دوزخ که درآن ریم و زرد آب دوزخیان 
جاری است. 

و در صحیحین وارد است: که ه رکه در شراب خواری بمیرد بی‌توبه برذمه‌ی خدا است 
که اورا از عصاره‌ی ابدان دوزخیان بتوشاند.! 

وعبدائ بن مبارک در کتاب الزهد و بیهقی در کتاب البعث از عطاء بن یسار روایت 
کرده‌اند: که «ویل» نام ناله‌ایست دردوزخ که اگرکوهها دنیا را در آن بیندازند گداخته آب 
شوند بسبب شدت گرمی او." 

دوم آنکه: چون منظوردراین کلام بیان زیادتی عذباب محزفین برعذاب أقیین بود پس 
می‌بایستی که جمیع جهات زیادتی را که سه جهت مذکور است ذکرمی‌فرمودند بربیان 
دوجهت که *مَتّا 
عند له را چرا اسقاط فرمودند؟ 


جوابش: آنکه نوشتن کلام محّف در کتاب محض برای همین بود که نزد جاهلان 
بگویند مدا ین عند 4 ومقصودآن گروه شقاوت پژوه ازآن حرکت بی‌برکت 
همین گفتارنابکاربود وآنچه برمحض نوشتن بی‌گفتن مترتب می‌شد که مبادا دیگری را 
تلبیس واقع شود و در خیال ایشان نبود ونه قصد آن داشتند ونه هنوز مترتب شده بود و 
نه قطعی‌الوقوع بود بنابران این نوشتن و گفتن را یک گناه اعتبار کردند وتعبیرازآن بجزو 
اولش که نوشتن بود اختیار نمودند زیرا که چود این گفتن. نوشته بودند گویاگفته 
فارغ شدند پس ذکراین نوشتن حاجت ذک رگفتن نداشت. 


۱ -اخرجه البزار«۰۳۲۷/۳ رقم ۱۱۲۳) قال این رجب فی التخویف من النار(۸۴/۱). 
۲ -آخوجه احمد (۳۶۰/۳.وامسلم» (۱۰/۶). وهالنسائي» (۳۲۷/۸). 
۳ -الزهدوارقاتی این المارل (۲ / ۹۵ الیعث والتشورآلبيهقي (۲۷۲ رقم ۴۶۸). 


زد 


سوره‌یبقه 


سوم:آنکه ظاهرمناسب چنان می‌نمود که ۶ ول متا تبث ندیه ول لیم 
نا یبن 4 می‌فرمودند واگرحکایت حال ماضیه یه جهت استحضارآن حال شنیع 
منظو رکرده مضارع را بجای ماضی آوردند پس هردو جای همین مناسب بود می‌بایستی 
افت: «فوبْل معا تبث ندیه وونل یم نا یکی و4 چنانچه درصدرآیه 
همین قسم فرموده‌اند؟ 

جوابش: آنکه چون کتابت ایشان یکبارشده برفت وآن کلام محرّف را دریک نسخه 
نوشته گذاشتند تعبیرازآن به ماضی مناسب نمود و رشوت‌گیری ايشان انقضاء نداشت 
بلکه هربار که طالب آن مضمون پیش ایشان می‌آمد از همان نسخه محرفه نشان می‌دادند 
پس تعبیرازآن به صیغه مضارع که دلالت براستمرار تجددی می‌کند ضرور شدد و معمول 
محرفین کتب و جعلیان وملبسان فرامین و پروانجات و مهرکنان دغاباز همین است که 


یکباراین چیزها را درست کرده می‌گذارند و عندالحاجت به آن اخذ وجه می‌نمایند. 

چهارم:آنکه در صدرآیت: بل لصو آلکتلست یه واقع شده پس 
تکرارآن مضمون د رآخرش چرا قرمودند؟ 

جوابش: آنکه مدلول صد رآیت مغایرمدلول آخراست به دو جهت: | 
آیه چنین معلوم می‌شود که کسانی که موصوف به این صفات‌اند حال بد دارند واين معلوم 
نمی‌شود که این صفات هم در بدی مآل ایشان دخلی دارد يانه چه محتمل است که ذکر 
این صفات محض برای علامت و تعریف باشد چنانچه در«یا غلام اعط درهما صاحب 
الشوب الاحمره و از آخرآیه دخل این صفات در بدمآلی آنها معلوم شد. 

دوم: آنکه اگرموافق قاعده‌ی «تعلیق الحکم بالوصف بشعربعلية له؛ داخل این صفات 
را از صد رآیه هم فهمیده شود لیکن دخل مجموع صفات در بدمآلی ايشان فهمیده خواهد 
شد ودخل هرصفت فرادی قرادی و مزید عقوبت و عذاب ایشان از جهتین برعذاب امیان 
فهمیده نمی‌شود مگرازآخرآیه که مقابل هرجهت کلمه‌ی »را آوردهاند. 


: آنکه از صدر 


بیان عدم جواز بیع مصاحف و جوا زآن 
پنجم: آنکه بعضی ازظاهربین مفسرین سلف بظاهرسیاق این آیه که ذکرتحریف 
وافترا وتعیین ثمن قلیل که از کدام جنس است وب رکدام چیزاست به عوض کاغذ 
وسیاهی وقلم ومحنت کتابت است یا عوض مضمون و حکم مستنبط آن, -درآیت 
موجود نیست- تمسک کردهقائل بحرمت بیع و شرای مصاحف گشت‌اند. 


عبدالرازق وابن ابی‌داژد در مصاحف از ابراهیم نخعی عن الاعمش روایت کرده‌اند که 
می‌گفت یکره آن تکسب المصاحف بالاجرة» واين آیت درمقام استدلال می‌خواند ۶ 
الضحی روایت کرده‌اند که 
اوگفت که من از سه کس از علمای اجله‌ی کوفهازمستله خرید کردن مصحف پرسیدم 
عبداله بن یزید خطمی ومسروق بن الاجدع وشریح هرسه کس گفتند که (لاتاخذ علی 
الکسب ثمنا.) وان آبی داد من طریق ناد تن را بناوفی عن مطرف روایت نموده: 
که من در فتح شهرنسترهمراه ابوموسین اشیعری 2 بحاضرشدم د رآن غنیمت دو دوپته 
کتان یافتم ویک صندوقچه خورد که دروی کتابی از جنس کتاب له بود 


ریت یا زبور 
یا انجیل. و در لشکرما مردی اجیربود از قوم نصاری, او گفت که این صندوقچه را بدست 
من بفروشید که قدردان و فهم کننده اين کتاب منم واورا نعیم می‌گفتند پس مسلمانان 
مکروه داشتند که بدست او کتاب اهر بفروشیم آن صند وقچه را بدودرهم بدست او 
فروختم و کتاب مذکوررا به اوهبه نمودم. 
همین جا کراهیت فروختن مصاحف ثابت شد زیرا که ابوموسی اشعری ویاران ایشان. آن 
کتاب الهی را فروختن تجویزنکردند." 

ونیزابن ابی‌داژد ازسعید بن مسیب و حسن بصری # روایت کرده که این هردو بزرگ 
بیع مصحف را مکروه می‌داشتند.! 


اده که راوی این قصه است می‌گفت که از 


۱- غرائب لسفسیروعجائب التأویل (۱/ ۱۵۳) ولد لمتورفياتفسیربالمآئور(۱ / ۲۰۳ ). 
۲ - الدر المنشورفي التفسیربالمئو(۱ / ۰۳). 
۳ - الدر المنشورقي التفسیریالمائور(۱ / ۲۰۳). 


۴ - الدر المنتورفي العقسیریالمئور(۱ / ۲۰۴). 


وان اس )۱۳9 


وازحماد ین ابی‌سلیمان استاذ حضرت امام اعظم عفن آورده که شخصی از ایشان 
پرسید که درحق فروختن مصحف چه می‌فرمائید ؟ گفتند که ابراهیم نخعی فروختن و 
خریدن مصحف را مکروه می‌داشتند. 

وبروایت سالم آورده که عبداله ین عم ر<2ة چون دربا 


می‌گذشتند ومی‌دیدند که 


کسی مصحف می‌فروشد. می‌فرمودند که بد تجارت است این تجارت.! 

وبروایت سعید بن جبیر ۶ آورده که ابن عمرفلتة می‌فرمودند کاشکی درزندگی من 
حاکمی پیدا شود ودستهای مردم را برفروختن مصاحف بریدن فرماید." 

و کراهیت این سود از حضرت امیرالمومنین عمر ۵ واین مسعود 6۵ نیزمروی شده" 

در کتاب ابن ابی داژد که معروف به کتاب الْمَضَا جف است واز عبد له بن ققیق 
عقبلي و عبدالرازق وابن ابی‌داژد درروایت آورده‌اند که (ان آضخاب زشول ال 
یشددون في بیع الصَاجف ویرونه عَظیما.)* وامام زین العابدین «ّا روایت نموده که در 
زسان صحابه فروختن مصاحف رایج نبود عادت چنین بود که ه رکه رانوشتن مصحف 
منظورمی‌افتاداوراق خالی را با دواث وق گرقیه مَتصل منبرآمده می‌نشست هرمسلمان 
که می‌آمد از وی استدعای نوشتن می‌کرد ه رکه 
بازدیگری می‌نوشت و همین دستور: در چند رو مصحف تمام می‌شد." واز عطا ودیگر 
تابعین نیزهمین مضمون مروی شده. 

بالجمله این قدر خود صحیح است که مصحف را توشته فروختن یا اجرت برنوشتن او 
گرفتن معمول در زمان خلفای اربعه نبود حسبةُ می‌نوشتند. 

اول این بدعت درآخرزمان معاویه بن ابی سفیان رایج شده چنانچه ابوعبیده و غیره 
ازابومجلرتابعی شاگرد ابن عباس 3۶ روایت کرده‌اند. ی لیکن این بدعت حسنه است 


ن می‌دانست یک ورق نوشته می‌داد 


في تیالو (۱/ ۲:۴). 

مي تسیر بالمی(۱/ :0۲ 

۳ -«وددت آن اي قطعت علی بیع اَْضاجف وشرها» در المنورقي التفسیربالمور ۱ / ۳۰۴). 
۴ -الدرالمشورفي التفسیربالمثور(۱ / ۱۰۴). 

۵ - الدرالمنشورقي التفسیربالمأئور(۱ / ۲۰۴)- 

۶ - الدر المتشور قي التفسیربالماتور(۱ / ۳۵). 
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بیان چواز دی حصاخت 

دراول وهله این را علمای آن وقت انکار کرده بودند وبه این آیت تمسک جسته چون 
علمای دیگرغور کردند هیچ وجه حرمت در آن نیافتند و اجماع برجوازآن معحقق گشت 
وازاین آیت حرمت اوثابت نمی‌شود زیر که اگرمواد از شتا به. نا قلبلا 4 گرفتن 
اجرت کتابت یا قیمت کاغذ وسیاهی می‌شد لفظ که *نْم تقو لد من عند 4 
محض ضایع و لغومی‌افتاد ولهذا ابن عباس و محمد بن‌الحنيفه به اباحت آن فتوی 
دادند. 


وابن ابی داژد ازابن عباس نا روایت نموده که ايشان را از این مسئله پرسیددند فرمودند 
که (لابَأس دون اجور آبدییم.) 

وا محمد بن‌الحنیفه آورده که گفتند که:( یس الق و عمل یدیه. واز 
حضرت امام جعفرصادق «روایت نموده که این از حضرت امام محمد بقر رای 
نمودند که: لس بشراء لاف ون پفطی جر عل کات واز حسن بصری و 
مطرف نیزرجوع ازاین مذهب مروی‌ست بروایت صحیحه چنانچه در کتاب المصاحف 


موجود است." وعجب‌ترآن است که ازجابربن عبد ال مّة وبعض فقهای دیگرمروی 
شده که خرید کردن مصاحف را تجویزمی‌کردند و بیح آن را حرام یا مکروه می‌دانستند؟ به 
جهت آنکه دراین آیت لفظ «اشترا» بمعنی بیع است بدلیل نا یل لیکن چیزی که 
بیع او حرام مطلق باشد خریدن آن نی زجائزنیست زیرا که خریدن باعث شدن است بربیع. 
بالجمله قول به کراهیت این معامله بیع وشراء دراول وهله بی‌تعمق در سلف صالح 
رواج یافته بود و آخرها ساقط از درجه‌ی اعتبار شد و اجماع برصحت آن منعقد گشت. 


بالجمله چون حال علمای فرقه‌ی بنی‌اسرائیل به ایین مرتبه خراب است که بی پرده 
ای اغراض دنیوی تحریف کتاب می‌کنند و حال عامیان ایشان در تقلید آنهابه این حد 
برای اغراض دنیوی ب می‌کنند و یان ایشان در تقلید آنها به این 


۱- لد المنشور في التفسیربالمثور ۱ / ۲۰۵). 
۲ - الدرالمنشورقي التفسیربالمور(۱ /۲۰۶). 
۳ -- الدرالمنشور في التفسیربالمأئور(۱ / ۳۰۶). 
۴- الدرالمنشورقي التقیربالمائو(۱ / ۲۰۶). 
۵ - الدرالمنشورفي العفسیریالمئور(۱ / ۲۰۶). 


رسیده پس طمع ایمان از آنها طمع بی‌جاست و حال اینست که همه اینها خواه علما و 
خواه عوام در ارتکاب جرائم وتحریف کتاب و تقلید پیشوایان خود با وجود آنکه اقوال آنها 
مخالف ادله‌ی قاطعه است خیلی جرأت وبی‌باکی دارند و می‌گویند که هرچند جهات 
(ویل) واسباب عذاب بکشرت و وفورازهرطرف یرما هجوم کند لیکن ما راهیچ ترس 
نیست زیرا که عذاب ما نخواهد بود مگرمدت قلیل. 


بیان اقوال یهودیان 

وتو 4 «وگنسد.» همه ایشان. علماء بهافتا و جهال بتقلید که لن تسا لتاز4 
«هرگزنخواهد رسید سا اآتش دوزخ,» اگرچه ما مرتکب انواع کفرشویم و تحلیل محرمات و 
انکار فرانض تمائیم.! 

انا 4 «مگرروزهایچند مره شده.» ودرتعین این روزها یا هم اختلاف 
کرده‌اند: یعضی گفته‌اند که هقت رز زیرا که میدت خلقت نوع انسانی هقت هزار سال 
است ودر کلام الهی آمده که: رن بر زتلت کلف سنة باون پس بجای 
هزارسال یک روز عذاب خواهد شد.* 

وبعضی گفته‌اند: که چهل روززیرا که اسلاف مأدر همین مقدار مدت که میقات 
حضرت موسی نت بود از انوار و برکات نبوی محروم مانده به گوساله پرستی گرفتار شده 
بودند وآن گناه اش انواع کفربود چون در مدت چهل روزاثرآن زائل شد دیگرگناهان وانواع 
کفرچرا دراین مدت زائل الاثرنگردند." 


وبعضی گفته اند: که چهل سال زیرا که مدت سرگردانی ما در اتیه؛ همین مقدار بود. 
ونیزدر صحائف انبیا «ایم که مسافت مابین طرفین جهنم بقدر چهل سال است 


۱ - انظرحدیث البخاري عن آيي هويرة عند الية (۸۰) من سورة ابقر 

۲-آخرجه عنهالطبري ۲۷۸/۲ وین آي حاتم۱/ ۰۱۵۵ وسنده حسن کم قي «لتفسیرالصحیح :۱۸۲/۱ والطني 
في الکییه۱۱/ ۰٩۶‏ وهومرري عن مجاهد یش کما ند الطبري ۰۳۸۳/۱ 

۳ - آخرجه عنه عبد الق في«تفسیره بسند صحیح۵۱/۱ ومن طریقه رو لطبري في تفسیره ۰۳۸۱/۱ این يي حانم 
في«تفسیره»۱/ ۰۱۵۵ وه العبي في«تقسیره»۱/ ۰۰۷ ین سباب النول لو حدي: ص ۱۷ لسيوطي بهامش 
الجلالین:ص ۱۷- ۱۸.تسیرالطبري:۱/ ۳۰۲ ومابعدها:تفسيرالترطبي:۲/ ۰۰ات سیرالصحیح»۱/ ۱۸۲ والبغري 


یره ۱/ ۱۱۶ 


یمهس ع) 


و چون روزقيامت ما را درآتش خواهند افگند ما یه زورشفاعت اجداد خود ازاین سرپل 
تاآن سرپل گذشته خواهیم رفت و دراین مدت آن مسافت را قطع خواهیم کرد اگرعذایی 
سوختنی او ما را خواهد رسید ازاین مدت تجاوزتخواهد کرد.! 

و بعضی می‌گفتند: که هکس را عذاب به قدر مدت عمرو بعد ازاسقاط سن بلوغ 
است زیرا که مدت عصیان دردنیا همین قدراست زياده برآن افزودن عذاب مقتضای 
عدل الهی نیست. 

وبعضی ازایشان از فلاسفه یونان آموخته می‌گفتند: که ارواح هرچند بسبب تعلقات 
بدنی مکدر بقبائح افعال می‌شوند لیکن در اصل از عالم طهارت و قدس‌اند و چون ازاين 
ابدان مفارقت خواهند کرد نتایج اعمال بد را در خود خواهند یافت ومتألم خواهند شد 
تا آنکه آثارآن تعلقات عارضی نسیاً منسیاً گردد بازاز عذاب خلاص خواهند شد ورجوع 
بحالت اصلی خود خواهند نمود. آتش تا مدتی یاقی ماند وبعد ازآن مدت طبع اصلی آب 
غلبه می‌کند وبه برودت می‌گراید که مقتضای اصَلی اوست و این همه خیالات فاسده‌ی 
ایشان است. وجدان درست ندارند که ارواح چه قسم باخلاق ذمیمه بهیمه و سبعیه مکدر 
می‌گردند وآئینه استعداد چه قسم زنگ می‌گیرد که اصلاً صلاح پذیرنمی‌شود و کفرچه 
قدرسمیت دارد که طبع را از تصرف و رجوع بحالت اصلیه‌ی خود معطل می‌سازد. 

سوالی جواب طلب 

باقی ماند دراینجا سالی جواب طلب وآن آنست: که در صفت جمع غیرذوی العقول 
صیغه‌ی واحد مونث وجمع مونث آوردن هردو صحیح است پس می‌توان گفت که یم 
و4 و ما تدوداتِ) پس دراین سوره چرا صیغه‌ی اول ارشاد شده و در سوره‌ی آل 
عمران صیغه‌ی دوم و درهردو سوره چرا یکسان نفرمودند یا بالعکس چرا نکردند؟ 

جوابش: آنکه هرچند مدلول هردو صیغه واحد است لیکن صورت اول: صورت مفرد 
است پس دلالت بروحدت می‌کند. وصورت دوم: صورت جمع پس دلالت برکثرت 
می‌نماید دراین سوره مذکورآن است که ازایشان طمع ایسان مدارید که ایشان چنین 
اعتفاد فاسد دارند زیرا که َو آن تا آلْاژ4 معطوف است بر و کان فریْ 


۱-- الدر المتور فيالتفیر یمور( / ۲۰۷). 


َْمْ ‏ ودراین غرض بیان تقلیل مدت عذاب صورً ومعناً چسپان‌تراست و در سوره‌ی 
آل عمران مذکورآن است که ایشان کفرمی‌کنند به آیات خدا و انبیاء راء وواعظان را بناحق 
می‌کشسند بازفرقه‌ی ازایشان از حکم الهی که در کتاب ایشان آمده روگردان می‌شوند و 
این همه به مسبب جرأتی است که به این اعتقاد فاسد بهرسانیده‌اند و چون د رآنجا افعال 
بسیارا 
نی زکشرت لفظی و صوری را ملاحظه فرمایند گو 
مستلزم کرت جوء است ار اشد صورٌ خود مرعی باید داشت و: 
آیه درآنجا لفظ «( 4 واقع شده پس ایراد صیغه‌ی جمع مناسب آن شد. 

بالجمله پیمبروقت را می‌فرمایند: که اگراین قسم اعتقاد واهی را پیش تومذکور کنند 
واستغنای خود ازایمان وعمل صالح بیان نمایند در جواب. 4 «بگو.» که جزم به 
قلّت مدت عذاب دررآخرت ازآن قبیل نینتت که عقل بخودی خود بسوی آن راهیابد پس 
شما که این جزم دارید ازراهدلیل بلمعي [خ کرّده باشید. 
ند له ها 4 هآ گرفته‌ایدشلمانزدیک خداعهدی را.» که شما اب رکفرو 
معاصی شما بیش از چند روز عذاب نکند پس آن عهد را نشان بدهید که در کدام کتاب 
است تا به بینم واقرارنمایم وهرچند درحق آوتعالی که صادق‌الخبراست حاجت عهد 
گرفتن نیست محض اخباراودر جزم کفایت می‌کند لیکن خبراوتعالی حکم عهد مزکد 
داد پسآگرخبرهم هست درحکم عهد است. 
4 «پس حرگزخلاف تخواهد کرد خدای تعلی ان عهد حکمی خود 
را.» زیرا که خبراو کلام ازلی اوست و کذب در کلام نقصانی است عظیم که هرگزبصفات 
آوراه نمی‌یابد. 

وآنچه بعضی از ظاه ربینان گفته‌اند: که خلاف در وعده‌ی نیک. نقصان است ودر 


چه موجب عذ اب شدید می‌تواند شد برشمرده‌اند لازمآمد که در مدت عذاب 


معنوی داشته باشد چه افعال کثیره 


نیزدرسیاق این 


وعده بد. کرم و لطف است؛ مبنی است برقیاس غائب برشاهد درحق اوتعالی که مبزا 
از جمیع عبوب و نقائص است خلاف خبرمطلقا نقصان است خواه نیک باشد خواه بد؛ 
زیرا که لطف و کرم اوتعالی راههائی بسیاردارد. جاتزاست که معامله‌ی لطف و کرم نماید 
و خلف دروعید هم نکند بخلاف آدمیان که بسبب عجزبشری بغیراز خلف دروعیدء 


3 


ایشان را لطف و کرم کردن معکن نمی‌شود پس درحق ایشان خلف در وعید به ترجیح 
نقصانی برنقصانی است که اشت از نقصان اول است و درحق اوتعالی نقصان محض 
است بی‌حاجت بتکمیل, فافتقاء واگرنص متضمن این تقلیل مدت نشان تمی‌دهد پس 
معلوم شد سخن بی‌دلیل می‌گوئید وسخن بی‌دلیل درحق کسی نباید گفت چه جائی 
آنکه برخدا.۱ 

تفولون یله ما لا تلو 24 «آیامیگونیدبرخداآنچه نمی‌دانید.» که راست 
است یا دروغ زیرا که نهایت تمسک شما دراین دعوی به حدیثی است که از حضرت 
یعقوب ن: دراخبارشما مروی شده مضمونش آنکه حق تعالی با حضرت یعقوب لا 
عهد بسته است که پسران ایشان را عذاب نکند (عّ لقتم) راین حدیث اول صحیح 
نیست که حضرت یعقوب فرموده باشند سند معتبرندارد. ! 

دوم: از کجا دانستید که مراد از پسران حضرت یعقوب 2۶ تمام فرقه‌ی بنی اسرائیل 
است بلکه ظاهرآن است که پسران صلبی ایشتان "مراد باشند زیرا که متعارف در اطلاق 
لفظ پسران همین معنی است. 

سوم: آنکه عذاب نکردن پسران ايشتان نیزبوجهی شرعی بود زیرا که پسران ايشان 
توبه‌ی صحیح و ندامت قوی داشتند برگناهانی که در حق حضرت یعقوب ات ودر حق 
حضرت یوسف 1 مرنکب آن شده بودند چنانچه در قصه‌ی حضرت یوسف تا مذکور 
ارازایشان 


است که آنها در خدست حضرت یعقوب 2 اقراربگناه خود و طلب ‏ 
کردند وبحضور حضرت یوسف 7 نیزاقراربخطا نمودند و حضرت یوسف 2 حق خود 
رابه ایشان بحل کردند و حضرت یعقوب ۵ نیزبرای ایشان استففار نمودند پس حق اه و 
حق‌العبد هردوازذمه ايشان ساقط گشت اگرشما هم اين قسم توبه‌ی نصوح نمائید واز 
حق تلفی‌ها ندامت کنید و از پیغمبراین وقت درحتی خود استغفار جوئید البته مورد این 
بشارت شوید وتا وقتی که این اموررا بجا نیاورده‌اید معامله‌ی خدا با شما براصل قاعده 


۱- التفسیرالکبیر۳۱ / ۵۶۷ غرانب القرآن ورغائب فان (۱ / 6۳۱۸ 
تفسیراین جریر (۳۸۱/۱).الفواتح اللهية والمفتحالغيبيةالموضحة للکلم لرنية والحکم الفقایة( | 
۲)السراج المتيرفي العانة علی معرقة عض معاتي کلام ریت الحکیم الخیر(۱ | ۲۰۶). 


۲- راج 


است چنانچه بیان می‌قرمایند: 


که شما را برکفرو معاصی شما عذاب ابدی تباشد زیرا که کفرشایان معفرت نیست و 
قاعده‌ی مقرره‌ی شریعت ست که: #مَنٍ «هرکه کسب کند گناهی را.» اگرچه 
آن گنه صغیرباشد و کمترازتحریف کتاب واخذ رشوت باشد.! 

ولفظ *#َیْنَة # دراصل «سیوٌ 
کردند ودیاء» در «یام» ادغام کردند ی 4 شد." 

أحطث به. خطیتْ, 4 «واحاطه کرد با گنه اوه و حد احاطه آن است: که اول اثر 
آن گناه از جوارح به دل رسد و تلذذ عظیم ازآن برداردبعد ازآن: استحسان آن گناه دردل 
جاگیرد و انکار قبح آن بخاطرنشیند پس کفرلازم آید وبدون این حد. احاطه نیست زیرا 
که معنی احاطه آن است که انسان را از هزنجهت ستور سازد وانسان قدرت برخلاص ازآن 


رد ازه‌ساء یسوه» که واوی است نه یائی «واه را «یاء» 
یسوء پابی «واوا را ایا 


نیابد و گناه تا وقتی که اورا مستحسن و مباح اند دل اف است وطاعات را 
برهم نزده و خلاص ازآن بتوبه وندامت ممکن است و ه رکه را گناه احاطه کرد. کافرشد. 

تیچ حلب الا 4 «پس آن گروه ملازمان دوزخند.» که هرگزاز آن جدا نمی‌شوند. 

هم فییّا دون 20 «ايشان درآن دوزخ همیشه باشندگانند.» 

تم ۲۱۲۳۲۳ 
گناه می‌کردند وبه دل ازآن بیزار می‌شدند وبرآن ندامت می‌کردند دل ایشان گنهگار نبود 
پس گناه ایشان ا احاطه نکرده بود نه طاعات ایشان حبط شده و مستور گشته. توقع آن 
بود که بعد از چشیدن عذاب خلاص شوند حالا هیچ وجه خلاصی نماند و چرا عذاب 
اینها هميشه و جاوید نباشد حال آنکه ایشان در طرف مقابل مزمنین و صالحین افتاده‌اند. 
1 یلوحت 4 «وکسانی که ایمان آوردند وعملهای شایسته کردند.» 
پاک است وبدن ایشان نیزینور عمل صالح منور لاجوم ۶ 


#وآلنین ماما 
پس دلهای ايشان نیزاز 


تفضيرالطبري:۱/ ۳۸۲ - ۰۳۸۵ ودمجموعفتاوي ابنتیمیة» ۱۴/ ۴۸ ومابعدها: البحرالمحیط »۱۳۷۹/۱ 
واتفسیراین کثیه ۰۱۱9/۱ وکتاب «الاجماع قيالتفسیره ص ۱۷۷ 
۲ تاج العروس من جواهرالقاموس (۱/ ۲۷۵)«تهذیب اللفت ۲/ ۰1۵۸۳ «اللسان» ۴ /۲۱۶۱. 


پس چنانچه جزای این فریق دائم ست غیرمنقطع. جزای فریق دیگ رکه در هردوامر 
یعنی ایمان وعمل صالح مخالف ایشان افتادند نیزدائم باشد والاتقابل مرتفع شود. 

آری کسانی که ایمان دازند وعمل صالح ندارند جزای ایشان مرکب از جزای هردو 
فریق است لیکن به این صورت که ال ایشان را عذاب خواهند کرد باز بدارالثواب نقل 
خواهند نمود وآگربالعکس می‌کردند خلاف حکمت می‌شد که نواخته را نباد انداخت 
وه رکه عمل صالح دارد وایمان ندارد و بظاهرمحتمل‌ست لیکن فیالاقع محال زیرا که 
عمل صالح را عمل صالح بودن مشروط است بایمان «واذ فات الشرط فات المشروط» 
ولهذا صدقات و خیرات کفاررا عمل صالح نتوان گفت اگرچه به صورت مشابهت به 
عمل صالح دارد چون صورت اسپ چوبین و شنیرقالین و لهذا درحق اعمال ایشان آمده 
که تلم کت ساب بقيعة هلان 4 بالجمله نظام عالم تمام نمی‌شود 
مگربوعده‌ی ثواب دائم و عقاب دائم وان وعده مقتضی ایفاست اگراحتمال خلف هم 
باشد هیچ کس برموجبات ثواب اقدام نکند و از موجبات عقاب نترسد. و از حضرت ابن 
عباس 2۶ درتفسیرعهد منقول‌ست که فرمودهند که مراد کلمه‌ی طیبه است یعنی اگر 
این کلمه را بی‌شرک و بیکف رگفته‌اید وبه دل و جان قبول کرده‌اید پس اگرامیدوارانقطاع 
عذاب باشید بجا است زیرا که ه رکه این کلمه رابی‌کفرو بی‌شرک بجان ودل بگوید از 
عذاب ابدی خلاص می‌شود بحکم عهد خدا وال برخدا دروغ می‌بندید.! 
باید دانست: که منشاء غلط وتحریف فرقه‌ی بنی‌اسرائیل در این اعتقاد فاسد 


درا 


آن بود که درهرشریعت معاصی را دومرتبه نهاده‌اند یک مرتبه آن است که دراعتقاد 
موافق ملت حقه باشد ودرعمل مخالف نماید مثلابه يقین می‌داند که شراب خوردن 
یا زنا ودزدی و لواطت و غصب مال غیر حرام است و خوف عقاب برآن دارد لیکن | 
غلبه‌ی حجاب طبعی یا رسمی از وی این چیزها صد ور می‌کند و این مرتبه را فسق و فجور 
وعصیان نامیده‌اند وبرای اودرآخرت عذاب منقطع وعده نموده زیرا که مواققت اعتقاد 


0 


۱-«تقسيرالتعليي:(۱ /۲۲۶). 


رس( نع 


اورایگان نخواهد رفت و کار خواهد کرد واز عذاب نجات خواهد بخشید. 

ومرتبه دوم آن است: که دراعتقاد هم مخالفت نماید و چیزی را که درنفس‌الامرثابت 
است خواه ازالهیات و خواه ازمعاد و خواه از شعاتراه مانند کتابهای الهی ورسولان آن 
جناب و خواء ازاحکام متواتر‌ی مشهوره آن دین. انکار و جحود نماید واين مرتبه را کفرو 
زندقه والحاد نامیده‌اند وبرآن درآخرت عذاب دائمی وعده فرموده واین هردو مسئله را 
در اصطلاح مسلمین به این عبارت تعبیرمی‌کنند که (الفاسق لا بخلد فیالنار والکافر فی 
الثار) ودرییان موافقت ملت حقه و مخالفت آن غالبا نام آن فرقه که به آن ملت حقه قائم 
بوده‌اند. نام مخالف آنها بردهاند. 


پس درزمان بنی‌اسرائیل که ملت حمّه ملت بهودیه بود و قالمین به آن ملت فرقه‌ی 
بنی‌اسرائیل: ازاين مسئله به این عبارت تعبیرشده باشد که بنی‌اسرائیل را عذاب دائمی 
نخواهد بود و غیربنیاسائیل را عذاپ دائمی خواهد بود. این فرقه ب 
فهمی, فرق در عنوان و معنون نکرده خصوصیت فرقه‌ی خود را فهمید: 
که ن مش آلئاز یا دود 4. 

حق تعالی در جواب این شنبهه آول منع فرموده وطلب دلیل نمود که تمعن 
لسع »زرا که دراصل کلام تخصیص بنی رل ونم بهودنبودبلکه نصوص 
الهیه مطلق ذکراهل حق و متبعین دین آن وقت فرموده بودند وچون درآن وقت غیراز 
بنی‌اسرائیل و یهود این صفت نداشتند ايشان اشعاری ا زآن نصوص به این فرقه فهمیده 
تخصیص کرده بودند پس نص صریح غیرمأول که عهد عبارت از آن است دراین باب 
مفقود بود ونص مأول موافق فهم خود قابل آن نیست که دراعقادیات و اصول دین ومبحث 
معاد به آن تمسک جانزباشد ولهذافرمودند که ام تون ع له ما لا تغلون) و 
انیا به یبن تحقیق امرحل شبهه فرموده که احاطه خطیاب نفس که عبارت ازفساد علم و 
عمل است و خرایی عقیده واقعال. به آن حد که مثقال یک ذره هم از ایمان نماند؛ موجب 
گویا کلمه گونی و 


خلود درعذاب است درهرفرقه که یافته شود بی تخصیص وامت 


کاب أصول الدین (۱۹۶ رقم ۳۷) للعلامه جمال الدینالغزتوي الحنفي (المتوقی: ۵۹۳ والمنتقی من 
منهاج الاعتدال في نقض کلام هل الرفض والاعتال (۲۹۰)واللیاب قي علوم الکتاب (۷ / ۴۸۸). 


وس 


پر 


دعوی دین‌داری مقرون باشد. 
استباحت معصیت کفر است 


اید دانست: که استباحت معصیت کفراست معنی استباحت آن است که 
دردل خوف عقاب برآن نماند وقبح آن دراعتقادزائل شود گوبداند که این معصیت را 
درشرع حرام کرده‌اند وازآن منع شدید نموده وبه زبان هم اقرارنماید که این معصیت: 
معصیت است زیرا که معنی استباحت مباح دانستن است نه مباح گفتن. و چون خوف 
عقاب از معصیت زائل شد وآن معصیت دراعتقاد قبیح نماند. مباح گردید و معامله 
مباحات باآن معصیت بوقوع آمد. 

ظاهربینان فقه می‌فهمند که انکاردر او وحرمت او درشرع نیزلازم استباحت است و 
این معنی نادرالوقوع است. ازروی احادیث وآیات در تحقیق استباحت همان قدر کافی 
است انکار دراو وحرمت اودرشرع بدبلایازبان شرورتیست. بسا اوقات شخص چنین 
اعتفاد می‌کند که درشرع بنابرمصلحت عام تا رم فاسد شیوعنیابد ورفته رفته منجر 
بقبح دیگرنشود این فعل را حرام ساخته‌اندوبرای ترهیب و تخویف وعده‌ی عقاب نموده 
والا فی‌نفسه این فعل وجهی از قبح ندارد وعقاب برآن مترتب نمی‌شود و این فرق را 
بخاطرنگاه باید داشت که در فهم اکثراحادیث و آیات این باب بکار خواهد آمد. 

بیان اختلاف اهل قبله 

ونیز, اید دانست: که اهل قبله را در این مسئله اختلاف عظیم رو داده. 

بعضی ازایشان مرتکب کبیره را وعید قطعی دائمی ثابت می‌کنند و می‌گویند: که اگر 
صاحب کبیره بی‌توبه بمیرد حکم اوحکم کافران است وهمین است مذهب معتزله و 
خوارج هرچند معتزله می‌گویند: که (هو فی منزلةبین النزلین) 

وخوارج می‌گویند: که «هوکاقر» لیکن چون ازایمان برآمد نزد معتزله هم حکم کافران 


۱- راجع:مفایح الغیب < لتفسیرالکییر(۳/ ۵۶۹). 
۲ -انظرقول المعتلة في مقالات الاسلامیین(۲۵۲/۱)والرد علی بشرالمريسي (ص ۳۶۶) وشرح أصول الاعتقاد 


للالكاني (۱/ ۲۱۴:۳۰۷). 


ورن خسن )۱۳ 


گرفت پس اورا درمقابرمسلمین دفن نباید کرد و براو نما ز جنازه نباید خواند و برای او 
صدقات و فاتحه و درود وتلاوت قرآن و استغفار نباید کرد که این امور مشروط به ایمان‌اند. 
(و اذا فات الشرط فات الشروط).۱ 

وبعضی ازایشان وعید قطعی منقطع را برای اوثایت می‌کنند ومی‌گویند: که اوشان عفو 
ندارد البته معذب خواهد شد اما عذاب ا ومنقطع خواهد گشت وآخرها به بهشت خواهد 


رفت و همین است مذهب بشرمریسی" و خالدی و دیگرجاهلان بی‌وقوف. * 
وبعضی گویند: که اصلافساق را وعید نیست هروعیدی که درقرآن و حدیث واردست 
کافرراست که همراه فسق کفرهم دارد و چون شخص برایمان مرد اور از هیچ معصیت 


مذهب اهل سنت و الجماعت 

مذهب صحیح که صحایه وتابعیس:آن را مشروحاً بیان فرمودهاند: واهل سنت و 
جماعت آن را اختیارنموده آن است: که مرتکب گبیره قابل عفواست اگربی‌توبه بمیرد 
اومانند ساثرمسامین است درنماز جنازه واستققار واعانت به صدقات و مبزات؛ ودر 


۱ -انظرقول الخوارج في مقلات لاسمین (۲۵۲/۱) ولد علی بشرالمريسي (ص ۳۶۶)المللوالنحل (۱/ 4۱۱۴ 
الفرق بینالفرق (ص ۷۳:۷۲ 

۲ -پشربن قیاث مريسي. ابعبدالرحمن عدوي: برد اد شده عدوی‌ها و اهلبغداد است .او ققیه و 
معنزلي: رئیس طایفه قريسي بود. 

فقه را ازامام ایویوسف: رفیق امام ابوحنیقه رحمهما له ید گرفت. حماد ین سلمه و دیگران از او روایت نموده‌اند. وي 
به سال ۲۱۸ه ق درنزديكي هاي هشتاد سالگي وفات 
امام ذهبي راجع به او در کتاب «میزان الاعتدال» می‌گوید:اوانساني میتدع و گمراه است که نباید ازاو چيزي 
اوجهم بن صفوان راندیده: ما فقط راجع به خلق قآن از سخنانش تقلید و بدان استنادنموده وبه سوي آن دعوت کرده 
است؛ این شرح حال در «سیرأعلامالنبلاه» ۱۹۹/۷ آمده است. 

۳ -التضیرالکییر«۳ /۵۶۹). 

۴ - آخرجه الترمذي رقم (۲۱۵۰) في القدره باب ما جا 
وین ماجة (۶9). 


ريةء و استاده ضعیف. اأخرجه عبد ین حمید (۵۷۹) 


حق اوشفاعت پیغمبرو رحمت الهی را امیدوار باید بود؛ بلکه یقین باید کرد که حق تعالی 
برحمت بی‌غایت خود یا بشفاعت پیغمب را زیعضی مرتکبان کبیره عفوخواهد فرمود گو 
بعضی را ازایشان عذاب هم کند و نیزیقین باید کرد که ه رکه ازاینها معذب خواهد شد 
عذاب اومنقطع خواهد گشت عذاب ایدی خاصه‌ی کفراست به هیچ گناه مستحق 

نتوان شد لیکن ما را معلوم نیست که مدت عذاب ب رکباثرچه قدر خواهد بود ونیزمعلوم 
نیست که کدام یک از اصحاب کباثرمعذب خواهد شد و کدام یک را عفومطلق خواهند 


جهت درامید وی میم وامن ویس در آات یم ان اللة 


مذهب ونیزقآن مجید مملو مشحون است ازاین صفات که *وَانْ ال عَفرّا غُفوژا۷» 
رحیما وکریما." 


واگردر احادیث نظرکنیم بالاتراز حد تواتراین مضمون را خواهیم یافت. 

ولهذا یحیی ین معاذ رازی در متاجابث خوذ رود اند که: الهی چون ایمان یک ساعت 
کفرهفتاد ساله را نیست ونابود بسازد پس ایمان هفتاد سال چگونه گناه یکساعت را 
نیست ونابود نخواهد ساخت.! 


ونیزچون آیات واحادیث بروعد ووعید هردو دلالت ناطقه دارند وجمع بین | 
محال است لاید تطبیقی باید داد ودر تطبیق دواحتمال است: 

یکی آنکه:اول بنده را بثواب منعم سازند بعد ازآن بعذاب گرفتار کنند و این معنی هم 
خلاف اجماع است و هم خلاف حکمت وهم خلاف کرم که نواخته را نباید انداخت. 

دوم آنکه: ول او را به عقاب گرفتار کنند چون سای کرداربد خود چشیده عبرت گیرد 
با زاو را به عفوو کرم بیامرزند و بثواب منعم سازند وهمین است مقتضای حکمت و موافق 
قاعده‌ی کرم پس متعین شد؛ و هوالمذهب. 

بعضی از طرف داران معتزله در این مقام می‌گویند: که هرچند مذ هب اهل سنت اقرب 
به ادب است زیرا که ايشان حق تعالی را هردو صفت جمال و جلال و عفووانتقام و 


الوین 


۱- التفسیرالکپیر«۳ /۵۶۹). 
۲ - التقسیرالکییر۵۸۲/۳)- 


م 


لطف وقهرثابت می‌کنند وهیچ یک را ازاین دوصفت درحق بندگان واجب نمی‌دانند 
ومی‌گویند که اوخاوند است «یَْعل ما یَا؛4و عم ما رید وتعیین نمی‌کند 
که فلانی واجب‌العضواست و فلائی واجب العقاب ازآن جهت که فعل اوتعالی را مب از 
اغراض و بواعث می‌انگارند لیکن مذهب معتزله اقرب باحتیاط است زیرا که با وجود 
آمن واقعی: ترسانیدن و پرحذرداشتن بهتراست که از خوف واقعی ایمن سازند ومطمثن 
دارند. 

لیکن دراین سخن خدشه‌ایست زیرا که احتیاط محمود منحصردر مذهب اهل سنت 
است زیرا که ايشان تعیین نمی‌کنند که مورد عفوکیست ومحل انتقام کدام است هر 


دو صفت را بی‌تخصیص ثابت می‌کنند پس خوف عام و شامل هریک می‌باشد بخلاف 
مذهب معتزله که درحق صاحب صغیره موجب امن است و درحق صاحب کیره 
موجب یأس واین احتیاط محمود نیست نبلکه از علاج ناامید ساختن است و ازاین است 
که اموات ایشان از استغفار و صدقأت وِشْقامّت صالحان که وسیله قوی برای نجات 
است محرو‌اند براحتیاطی که موجب حرمان ازمنافع عمده باشد وآن منافع هم در 
همان امرکه از آن احتیاط منظوراست بکأرآمدنی باشند بغایت مذموم است نزد جمیع 
عقلا وان الهادی علیه توکلی و اعتمادی. 

واگربنی‌اسرائیل با وجود عجزازاقامت دلیل سمعی براین مدعا علیها وشنیدن 
قاعده‌ی کلیهمتفق علیهابین جمیم الشرائعوالادیان که دلالت برخلود ايشان در عذاب 
دوزخ می‌کنند آزاین دعوی دست بردارنشوند پس ایشان را ازروی کتاب ایشان ملزم کن 
زیرا که درآن کتاب موائیق محکمه و عهود مزکده گرفتهام برقبول بعضی احکام: و ایشان 
آن همه را نقض کرده‌اند و در عادت الهی محال است که برنقط 
چند روزی بیش عذاب نکند علی‌الخصوص که آن نقض را عادت گرفته باشند و به آن 


این عهود وثیقه محکمه. 


نیت ادامت آن کباثرعظیمه درایشان معحقق است که در حکم ادامت آنها است وگناه 


دنمی رعذاب دائمی موفق فهم یشان یاجب است وبا یشان یگی 


‌ 


بنی‌اسرائیل.» 

برتوحید درعبادت و بنابرمزید تأ کید وتوئیق آن عهد. امرو طلب نفرمودیم بلکه بطریق 
اخبا رکه مرد مزمن در خلاف کردن آن از تکذیب خدای تعالی می‌ترسد. گفتیم که: ([ 
دون ال 4 «عبادت نخواهید کرد مگرخدا را خالصس.» 

پس این عهد متضمن دوتکلیف شد: یکی آنکه خدا را عبادت کنید, دوم آنکه غیراو 
را عبادت نکنید. و تکلیف اول موقوف است برآنکه خدا را بدانید و چون دانستن ذات او 
محال است پس اورا بصفات کمال بشناسید وآنچه درحق اوضروراست مثل عموم علم 
وعموم قدرت ونفاذ ارادت وشنیدن ودیدن اعمال واقوال بندگان وامرونهی: وآنچه 
درحق اومحال است مثل عجزو جهل و بداء وندامت آن را مطابی واقع اعتقاد کنید. و 
نیزموقوفست بردانستن کیفیت عبادت واوقات آن این دانستن نمی‌شود الا به وحی و 
رسالت. پس اعتقاد به انبیاء و کتب الهیه وفزشتگان که واسطه‌ی وصول وحی و کتب 
نذیربروفق نفس‌الامرشما را ضرور شد. 

وتکلیف دوم موقوف است براجتناب ازریا وشرک و غالب داشتن محبت ماسوی ال 
دردل. پس احتراز ازاین امورنیزلازم گشت. ونیزگفتيم که: 
|ٍخت|ن 4 «به پدرومادراحسآن کنید.» احسان کردن عظیم که جامع انواع 


آن باشد. 


بیان حقوق والدین 

وآن سه نوع است: اول: ترک ایذاء قولا ی فعلا. دوم: خدمت ایشان به بدن و مال. سوم: 
حاضربودن دروقتی که استدعای حضور نمایند. 

نوع اول: واجب مطلق است و لهذا درترک آن. عقوق شنیع لازم می‌آید. 

ونوع دوم: مشروط است به احتیاج آنها و قدرت این کس: پس آگرآنها محتاج نباشند 
یا این کس قدرت ندارد؛ واجب نیست. 

ونوع سوم: نیزم‌شروط است به آنکه در حضور مفسده شرعی متحقق نگردد وا واجب 


غالب دا 


ناب از محتت ماسوی اف 
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رس( تا )ری 


نیست واگروالدین یا یکی از ایشان بفرمایند که نوافل طاعات را مگذارو پیش ما حاضر 
باش امتشال ایشان نمودن مقدم است و آگربفرمایند که واجیات را ترک کن یا برای حج 
فرض مرو قبول نکند واگرسنن مزکده را مثل جماعت وروزه‌ی عرفه را ترک بکنانند. اصح 
آن است که آگریک دو بارترک بکنانند اطاعت ایشان نماید واگرمعتاد کنند به اين ترک 
حکم ایشان را قبول نکند.! 

بالجمله احسان بوالدین را عقب عبادت خود وحق ايشان را همدوش حق خود 
ساختیم به چند وجه: 

اول: آنکه والدین چنانچه سبب پرورش و تریست اولاد خودند همچنان سبب وجود 
الا نیزهستند وواسطه فیض ایجاد الهی گشت‌اند وسوای والدین کسی این رته ندرد 
آگرسیب تربیت و پرورش می‌شود سبب وجود هرگزنمی‌شود پس انعام کسی بعد ازانعام 
بزرگ: 
دوم آنکه: انعاموالدین مشابهت تمام درد ائام حضرت حق جل وعلازیرا که ايشان 


ازانعام والدین نیست. 


نیزدرعوض این انعام. ثنای و شکری یا ثوابی و جزائی نمی‌خواهند بخلاف انعام مردم 
دیگ رکه البته به غرضی مخلوط می‌باشد. 

سوم آنکه: چنانچه حق تعالی از انعام کردنْ بربنده‌ی خود ملول نمی‌شود اگرچه بنده 
عاصی ونافرمانبردار باشد همچنین ایشان نیزاز شفقت و خیرخواهی اولاد ملول نمی‌شوند 
آگرچه اولاد اخلف باشد. 


چهارم: آنکه والدین را کمال ماسبت با جناب واحد حقیقی است چنانچه در مرتبه‌ی 
خدائی غیرازیک ذات مقدس نمی‌گنجد همچنان در مرتبه‌ی پدری ومادری غیرازیک 
یک کس نمی‌تواند افتاد. 

پنجم: آنکه درحق اولاد هرکمالی که ممکن است والدین آن را آرزومی‌کنند بلکه 
ترقی اولاد را ب رخود دره رکمال می‌خواهند به هیچ چیزنیک بروی حسد تمی‌برند واین 
خاصیت غیراز والدین کسی رانیست. 

وازاین است که تعظیم والدین در جمیع شرائع و ادیان واجب آمده بلکه مناسبت و 
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ضیرالکییر(۳ / ۵۸۶). 


محبت ومیل والدین به اولاد ذاتی است در حیوانات بی شعورنیزیافته می‌شود. چنانچه 
محبت حق تعالی با بنده نیزذاتی است ولهذا درحق کافران نیزمصروف است به فرستادن 


رسولان و نازل فرمودن کتابها وبرپا ساختن ادله و ازاله‌ی اعذارودراین آیت که والدین را 
مطلق بی‌قید ایمان مذکورفرموده‌انداشاره‌ایست به آنکه پدر ومادرهرچند کافرومنافق 
یا فاسق یا فاجرباشند اولاد رانسبت به آنها نیزراه لطف واحسان باید رفت و ازاین است 
که حضرت اباهیم خلیلالرحمان ۳۵ در ارشاد پدر خود طریق تلطف را اختبارفرمودند 
چنانچه در سوره‌ی مریم مشروح است. 

و چون حنظله بن ابی عامرراهب که صحابی جلیل القدر بود در کشتن پدر خود ابوعامر 
راهب که کافرشدید لعند ود ازآن حضرت ین رخصت خواست آن حضرت لّوا 
رخصت ندادند واز کشتن پدر با وجود آنکه واجب القتل بود منع فرمودند. 

وطریق احسان بوالدین موا 
دل ایشان را دوست دارد ودر کلام ورفتاز ونشست وبرخاست. دقائق ادب را مراعات کند 
ند ودر کلام ایشان را پنام ايشان تخواند بلکه به الفاظ تعظیم مثل «یا 
سیدی» و «یاسیدتی» و دیا ابی» و «یاامی؛ وهمچنین در خدمت. مقدور خود را بذل کند و 
درقول ودر فعل خوشنودی ایشان را قصد نمایدواوقات عزیزومال نفیس خود را ازایشان 
دریغ ندارد وبعد ازموت در جاری کردن وصیت ایشان مصروف باشد و دردعای نیک و 
۱ 


دراحادیث صحیحه مروی است آنست: که ازته 


مثلا در رفتن تقد 


ایشان راید درد وبرای ایشان صدقات و خیرات بفرستد و در مقداریک جمعه 
قبرایشان را زیارت کند و سوره‌ی یس خوانده ثواب آن را به روح ايشان بگذراند و کسانی 
نماید و سلوکی که ایشان با آنهامی‌کردند 
بجا آرد که بزوالدین به این اعمال تمام می‌شود. وهمه این مراتب را حق تعالی در سوره‌ی 
اسراء درضمن چند کلمه ارشاد فرموده که را خفش َهتا ال ین ال وف رب 
ارحنهتا گنا رای ضغیرا4- ونيزگفتيم که احسان خواهید کرد بسوی: 


را که با ايشان دوستی يا قرابت داشته‌اند 


۱- ینظر برالوالدیین للحافظ الطرطوشي.براوالدین, للحناوي, قرةالعینین قي فضائل برالوالدین: لنظام يمقوبي 
والاعلام في ما ورد فيبرالوالدین وصلة الٌرحام. للحازمي. ص ۰۲۶ ویرالوالدین: لعاشور: ص ۰۲۰-۱۶ ووصية لقمان 


این علي محمد جمازه صی ۲۳ - ۳۳ 


* «صاحب قبت.» واین احسان راتیع احسان بوالدین گردانيديم زیر که 
هرقرابتی که در عالم است یا بواسطه‌ی والدین است هردو مثل برادران و خواهران حقیقی 
یا بواسطه‌ی یکی ازاینها مثل جدّ پدری و برادران علاتی واعمام وعمات که بسبب پدره 
قابت دارند ومشل بردران و خوهران اخیافی و جد مادری واخوال و خالات که به سیب 
ماد قرابت دارند. 


بیان حقوق ذی‌القربی 

پس جمیع ذوی‌القربی با والدین در قرابت شریک شدند و فرق همین است که والدین 
بالاصالة قریب واقع شده‌اند در سلسله‌ی وجود واینها بالتبع ولهذا دراصل احسان 
شریکند وازاین احسان در شریعت بصله‌ی رحم تعبیرکردهمی‌شود. ‏ 
مد رن" یعنی قرابت شعبه‌ایست 
از شعبهای ظهوراسم رحمن گویا رحمت الهی دراین پرده ظهور می‌کند و لهذا حق تعالی 
قرابت را فرموده است <: رس من لطعك فطل" # یعنی ه رکه با توسلوک 
نیک کند من با اوسلوک نیک کنم و ه رکه با توسلوک بد کند من با اوسلوک بد کنم. 

و مصلحت عقلی نیزتقاضا می‌تماید که شنختن با اقارب خود راه احسان مسلوک دارد 
زیرا که آدمی را هم درشادی وهم درماتم وهم در مهمات دیگربدون نصرت واعانت 
وامداد مالی و خدمت بدنی؛ کاردرست نمی‌شود وهرکس را با هرکس این نوع امداد 
ممکن نیست پس لابد به کسانی که میل جبلی و الفت طبیعی با هم دارند و نوعی از اتحاد 
ومحرمیت واطلاع براحوال ایشان را ممکن است این سلوک لازم گردانیدهاند تا امرتمدن 
واجتماع وتعاون و تناصربرهم نشود.! 


ودرحدیث شریف وارد ست که (لرجمْ 


۱- قال في»البحرالمحیط »۲۸۱/۱ لقرمی: مصدر کالرجمی؛ وال لف فیه للتأئیث: وهي قريةالرحم والصلب. 

۲ - روهاترمذي رقم (۱8۲۵) في لبروالصلة. یاب قي رحمة الناسء وأوداود رقم (۱۳۹۴۱) في ال دب: باب في الرحمة 
وهوحدیث صحیح بشواهد»: انظرهمجمع لزان ۸ / ۰۱۸۷ 

۳ - آخرجه البخاری (۲۲۳۲/۵. رقم ۵۶۲۳) . ولطبرانی فی الأوسط (۲۸۲/۳ رقم 6۳۱۵۲ . 

في هي عن مقاطعة ال رحام والژقارب وال خوان للجومباني. من فضائل الاسلام الا خوة وصل الارحام: للهاني 
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یمهس ع) 


بیان اهل قرایت دو قسم‌اند 
دراینجا باید دانست که اهل قرایت دو قسم‌اند: یک قسم آنانکه با قرابت محرمیت هم 


دارند مشل عم و خال وعمه وخاله و برادر و خواهرواولاد برادران و خواهران: واحسان با 
این قسم فرض است تارک آن گنهگار, 

وقسم دیگرآنانکه: محرمیت ندارند مثل اولاد اعمام واخوال واولاد عمات و خالات 
واحسان بایشان سنت موکده است لیکن بمعنی امداد واعانت, اما احسان بمعنی ترک 
ایلاء پس نسبت به همه اینها فرض است یله نسبت بسائرمسلمین. 

سوالی مشهور 

ونیزباید دانست سوالی است مشهور حاصلش آنکه: دراين آیت یتامی و مساکین را 
بصیغه‌ی جمع آوردهاند واهل قرابت را که نیزمتعدداند بصیغه‌ی مفرد آورده و ذوی‌القربی 
نفرموده دراین نکته چیست؟ 

جوابش: آنکه درآوردن صیغه‌ی مفلرددرٍحق اخبل قرابت اشعاراست به آنکه چون 
قرابت دریک مرتبه باشد آنها را در حکم یک کس اعتبار باید کرد و از ترجیح و تفضیل و 
اختلاف سلوک احترازباید نمود تا موجب وخشت نگردذ بخلاف یتامی ومساکین که در 
آنجا اختلاف سلوک وترجیح و تفضیل بعض بربعض حرام نیست. 

سوالی دیگر 

ونیزسوالی دیگراست حاصلش آنکه: درین سوره ی 4 بغیراعاده‌ی جار 
که حرف «باء» است ارشاد شده ودرسوره نساء #وَیدٍی 


به اعاده‌ی حرف «یاء»» 
این فرق برچه نکته مبنی است؟ 

آنکه دراين سوره ذکرعهدی است که از بنی اسرائیل گرفته بودند بنی اسرائیل 
بقی استعداد و قصور نظرخود غیراز والدین را حق احسان نمی‌توانستند فهمید 
پس برای فهمانیدن ایشان ذی‌القربی را درحکم والدین داخل کرده شد یناب رآنکه جمیع 
ذوالقربی با یکی ازوالدین اتصالی دارند. «والمتصل بالمتصل متصل» پس استقاط حرف 
«باء» که دلالت براستقلال می‌کند و آن منافی کمال اتصالی است. ضرور افتاد. ودر 
سوره‌ی نساء خطاب با امت مصطفویه است علی صاحبها السلام والتحیه و ایشان بسبب 
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زد 


کمال معرفت و فراخی استعداد. حق هرذی‌حق را بالاستقلال می‌توانند شناخت پس 
آوردن حرف «باء» که دلالت برآن می‌کند: مناسب شد. 

ونیزکلام دراین سوره مبتی براختصاراست زیرا که منظوراصلی تذکیرعهد است نه 
تکلیف ناجزولهذا درمقام توحید برصیغه‌ی نفی واثبات اکتفا فرمودهارشاد کرده‌اند که: 
پس حذف «یء» که نیزموجب اختصارست مرعی شد تانسق کلام 
مناسب افتد ودرسوره‌ی نساء مقام تفصیل تکلیغات است و لهذا در آنجا توحید را به دو 
عبارت مستقله ادا فرموده‌اند که: #َاعْبْدُوا اللة ولا #ودربیان ذوالحقوق 
نیزتطویلی منظورداشته‌ند که ار ذی ار الا الب والضاجب با لب وابنی 
السسبیل ما َکث م4 پسسآوردن حرف «یء» درآنجا ضرورافتد تا خلاف نسق 
نود بلکه اگرامعان نظرکردهآید معلوم می‌شود که در سورهی نساء ذ‌القربی را بالاصالة 
ذی‌حق ساخته جارذی‌القربی و جارجتّب و صاحب بالجنب راتابع واقارب حکمی 
گردانیده‌اند ودراین سوره والدین را اصالة ذی حتي ساخته ذوی القربی را تابع حکمی آنها 
گردانیده پس بنابراین آوردن حرف ؛باء» در آنجا وحذف آن دراینجا لازم گشت. 

ونیزفرمودیم که احسان خواهیند کرد بسوی: تن 4 «یتیمان.» خواه از جنس مردان 


باشند ویا زنان. 
بیان معنی یتیم 


» درعرف شرع طفلی است نابالغ که پدرش مرده باشد یا مفقود شده خواه 
سادرش زنده باشد یا نه وآگرمادرهم ندارد زیده‌ترمستحق احسان می‌گردد. و ایتیم» در 
جانوران جانوری است که مادر ندارد و گوپدر داشته باشد. و «یتیم؛ در جواهرو امتعه‌ی 


۱-نسق: سخن ربریک روش وسیاقت ردان وتریب دادن وبعض آن را بریعضی عطف کردن. 
ن؛لجاج۱/ ۰.۱۶۳ أحکامقرآن؛للجصاص ۲۵۲/۱ «تهتیب للفة ۳۹۷۴/۲ «للسان»۱۲/ ۶۳۵. 
اي یموت ی والعجيالذي تموت مه بلطم الذيیموت .ول ان لرمي فيآحکام 
‌ یطلقعلی المفرد من آم: ال اطهرفة,وعلیه 
وردت الأحبار ولا ره ون الذي قد یاه عدم التصرة.ولذي فقد مه عدم الحضانة:وقد تتصرالأم لکن تصرة الاب 
آکشر وقد یحضن الاب لکن الم آرفی حضانة. 


نفیسه چیزی است که ثانی و نظیرنداشته باشد چنانچه گویند «ذ یتیم» است.۱ 
و«یتیم؛ را بر«یتامی» جمع کرده‌اند حال آنکه جمع فعیل برفعال نمی‌آید لیکن چون 
زد است بصورت جمع آفت زدگان جمعش آوردند مثل «وجاعی»: «وحباطی1. 
وصاحب کشاف گفته است: که «یتیم؛ را هرچند صفت است حکم اسمای غالبه 
داده‌اند مثل «صاحب» و «فارس؛ و برشکل آنها جمع نموده پس در اصل «یتائم» بود قلب 


مکانی نموده «یتامی» ساختند." 
بیان حقوق یتیم 


واحسان بریتیم» دو قسم است: 

قسم اول: آنچه بروارثان او واجب است مشل حفظ مال اوبه نهجی که روزبروزافزون شود 
به تجارت یا زراعت تا قدرنفقه اوو مئونات ملکیه‌ی وا زآن براید وتفقد مصالح «یتیم؛ از 
خوراک و پوشاک وتعلیم علم و کتابت وثلقین آدانب یکمال نرمی و خیرخواهی. 

وقسم دوم: آن است که برعامه‌ی مردم واجب است وآن ترک ایذاء است وتلطف و 
مدارا ودرمجالس ومحافل نزدیک خود نشانیدن و برسرهیتیم» دست مالیدن و اورا بر 
مثال فرزندان در کنار گرفتن و اظهار محبت نمودن- 

وحق یتامی از آن جهت تابع حق اقارب و والدین شد: که چون شخص بتیم و 
بی‌پدرشد حق تعالی جمیع بندگان خود را حکم فرمود که با اوحکم پدری نمایند تاعجز 
حکمی که بسیب موت پدراورا لاحق شده بود به اين قوت حقیقی که او را هزاران پدر 
هم رسید منجرگشت پس «یتیم؛ نیزقرابت شرعی دارد چنانچه ذوی‌القربی قرابت عرفی 


داشته بود. 


ونیزگفتيم که احسان خواهید کرد بسوی: وکین 4 «گدایان وبی‌مایگان.» 


یبیط (۳۸/۳. 
ورغالب القرقان (1 / ۳۲۴). 


۲-غرائب 
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که بسیب عجزحالی و فقربالفعلی حکم یتیمان دارند گویتیمان قوت کسب ندارند و 
اینها دارند وازهمین جهت بتیمان مقدم برمساکین آمدهاند در هر جا از کلام الهی زیرا که 
دریتیمان؛ حالی و استقبالی هردو متحقق‌اند بخلاف مساکین. 


و«مسکین؛ درعرف قرآن شخصی است که دخل او کمتراز خرج او باشد گومالی هم 
داشته باشد ومشغول بحرفتی هم بوده باشد بدلیل آنکه درسوره‌ی کهف مذکور است که 
کشتی حضرت خضرقت اوراشکستند ازآن مسکینان بوده وآن مسکینان به آن کشتی 
کسب می‌کردند بدلیلآنکه درسور‌ی لا درمقام بیان شدت ققر أ مشکینا نا 
فرموده‌اند اگر لفظ مسکین بخودی خود بربیچیزی محض دلالت می‌کرد حاجت 
این قید تبود و چون مساکین را مورد احسان ساختند فقیرر بالاولی محل ترخم واحسان 
باید شناخت که احتیاج او بیشترازاختیاج کین است. 

ونیزگفتیم که: و لایس خنا) ببگونید بامردم سخن نیک.» که موجب دل 
تنگی نباشد زیرا که در حق عامه‌ی ناساخضان فعلی میسرنمی‌شود چه احسان فعلی 
آگ رخدمت بدنی امست مشروط بقوت آمست واین قدر قوت که عامه‌ی خلائق را به بدن 


خدمت نماید درآدمی مفقودست واگرامداد مالیست موقوف بریافتن مال‌ست زائد از 
حاجت خود وهرکس را این قدر وفورمال که گنجایش حوائج عامه‌ی خلائق کند بداست 
نمی‌آید پس لابد درحق عوام براحسان قولی اکتفا باید نمود. 


بیان احسان قولی در شرع شریف چند مرتبه دارد 

واحسان قولی درشرع شریف چند مرتبه دارد: 

اول: دروقت تحیت سلام علیک مسنون بجا آرد و در جواب سلام لفظی زاند ضم کند. 

دوم: آنکه دلالت برخیرومتع از بدی برفق و نرمی کند و طریق تفهیم را مسلوک نماید 
نه بطریی مناظره و مجادله چنانچه از بزرگی منقول است که شخصی را دیدند که آداب 
وستن وضورا رعایت نمی‌کند فرمودند که من می‌خواهم که وضوکنم شما متوجه شده 


یمهس ع) 


ملاحظه فرمائید که مباد از من ادبی قوت شود و این دلالت هم باید که در خلوت باشد نه 
برملاتا موجب عار نگردد. 

سوم: آنکه دروقت ملاقات اظهار دوستی کند و تفقد احوال نماید وشرکت درشادی و 
ن کند اما بقدری که مقرون بصدق است بی‌مبالغه مفرط. 

چهارم: آنکه دروقت خواندن او یا یاد کردن اوه بهترین نامها و القاب او را برزبان آرد 
ونامی یا لقبی که موجب کراهیت او شود ازآن اجتناب نماید اما دراینجا هم مراعات 
صدق کند ودروغ نگوید. 

پنجم؛آنکه غالبانه اور بخوبی یاد کند وثنای صادق براونماید وقضائل اور ظاه رکند 
با وصف احتراز از کذب و مبالغه‌ی مفرط. 


ششم: آنکه دروقت مشوره صلاح نیک از او دریغ ندارد. 

هفتم: آنکه اگ رکسی را به ییند که نادانسته در مهلکه یا مضرتی گرفتار می‌شود و وجه 
خلاص آن را ازآن آفت ایین کس می‌داند به کمال مجسن خلق و رعایت آداب اوراتعلیم 
کند ودرحق کوری که قریب به افتادن در کوی یا چاهی باشد یا شخصی که راه گم کرده 
است یا متاع خود را گم کرده و جویان او گشته وازنشان آن بی‌خبراست یا خرید اثاثی با 
معرفت دوائی منظور دارد وازطریق حصول آن. یا مکان بیع و شرای آن مطلع نیست این 
دلالت بسیار مزکد می‌شود و همچنین دراستفتای علمی و استکشاف شبهه دینی؛ و 
علی هذا القیاس. واکثراین معاملات یا کفارنیزموجب اجرو ثواب است ولهذا ولو 
ناسحا فرموده‌اند وبقید ایمان و اسلام مقید نساخته مگرابتدای تحیت وسلام 
علیک که مخصوص باهل اسلام است.۱ 


بیان فرق در معنی مدارات و حسن خلقق و مداهنت 
ودراین جاباید دانست: که معتی حسن درا 
جمیع وجوه مستحسن باشد وال رتکاب مداهنت و خلاف مشروع لازمآید زیر که اکثر 


آن نیست که نزد مخاطب به 


۱ -وقال الربیعبنآنس:«هذا علی العمومقي تحسین المقالة ناس کلهم؛روی الطبري في تفسیره ۳۹۲/۱ بسنده عن 


قولیا لاس معروا آخرجه عنه این يي حاتم فيتقسیره :۰1۶۱۱ 
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رت( یراع 


مخاطبین چیزی را که موافق خواهش خود است؛ دوست می‌دارند گومخالف شرع ومنافی 
آئین دینداری باشد بلکه معنیش آن است که فی‌نفسه درحق اونیک باشد و بطریقی ادا 
کرده شود که موجب دل شکنی و لحوق عاربه اونگردد پس در این آیت مداهنان و خوش 
آمد گویان رادست آویزی نیست زیرا که کلام و قول ايتها هرچند نزد مصاحبان و مخاطبان 
بی‌فهم نیک می‌باشد و مستحسن می‌نماید لیکن عندانه بقبح و شناعت موصوف است 
پس فی‌نفسه حسن نماند ودراین آیت لفظ حسن واقع است نه لفظ مستحسن و مرضی و 
خوش آینده تا آن معنی باطل را ازآن فهم توان کرد. 

ودراین مقام مغالطه‌ی عظیم پیش آمده اکثرمردم را درمیان مدارات وحسن خلق 
ودرمیان مداهنت فرق واضح نشده مدارات و حسن خلق با هرمسلمان و کافردر شرع 
محمود است و مداهنت و خوش آمد معیوب و مردود. یکی را از دیگری امتیاز نمی‌کنند و 
درمقام حسن خلق ارتکاب مداهنت می‌تیمایند. 

وتنقیح فرق درمیان اين هرد وآن است: که مدارات وحسن خلق عبارت از مسامحت 
درحق خود است وبه نفسانیت کارنکردن و خود را اجب التعظیم ندیدن و از تقصیری 
که درحق خود رود درگذشتن. 

ومداهنت عبارت از مسامحت درامردین‌ست وبا وجود دیدن وشنیدن امورنامشروعه اقوال 
نامرضیه الهی تعصب نکردن ودین خود را سبک ساختن وا ز حق واجب شرع ودین درگذشتن. 

مشلاً گرشخصی این کس را سخت گفت یاترک تعظیم نمود در غضب نیامدن وبا 
وی درپی انتقام نشدن بلکه سلوک نیک کردن ازقبیل حسن خلق و مدارات است و آگر 
شخصی حرکتی مخالف شرع کرد یاترک تعظیم دین نمود با وی موافقت نمودن و اظهار 
ناخوشی نکردن و سخن او را رد نکردن از باب مداهنت و خوش آمد است. 

پس حسن خلق ومدارات تلف حق خود است برای رضامندی ودلداری کسی و 
مداهنت تلف حق شرع است. برای همین غرض فاسد و درمیان این هردو بون بائن است 
یکی از دیگری امتیاز کلی دارد هیچ وجه مشتبه نمی‌شود. 


قسح الباری باب المدارا معالشاس:۱۷/ ۳۱۷- عمدة لقاری اب مدارات الناس,ج ۲۲ ص۲۶۲ وباب ماقیل 
فی ذی وجهینمج ۲۲صس۲۰۱» طبع: داراحیاءلترات - مرا المقاتیح شرح مشکوةالمصاییح: ۹/۶۷ .٩/۳۲۹-‏ 
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و چون این فرق معلوم شد پس باید دانست: که کلام یا مردم يا دراموردینی است وآن 
نیزدو قسم است: یکی آنکه با کافران باشد مانند دعوت بسوی ایمان ودراینجا نرمی گفتار 
و دلجوئی معتبراست. 

بدلیل آنکه حضرت حق تعالی چون حضرت موسی و حضرت هارون را 7 به 
رسم رسالت پیش فرعونفرستادارشاد فرمود. ولا[ ول نلک 
«بگوئید با اوسخن نرم تا باشد که پند پذیرشود يا از خدا بترسد.» و بدلیل آنکه در مدح جناب 
خانم المرسلین علیه الصلوة والسلام حق تعالی فرموده است: #قبتا رخ ین الله لنت له 
ز کنت فا علیظ اقب انوا من حَولات 4 کمالمهربنی خداست که خود بخود رم 
طبع شده‌ی برای منافقان و کافران و آگردرشت‌گو و سخت‌دل می‌شدی البته از صحبت تومی‌گریختند. 
و سخن ترا نمی‌شنیدند.» 

و دوم آنکه: با فساق باشد و کسانی که در حقوق اسلام تقصیرمی‌کنند مانند فرمودن 


بطاعت وزجرکردن از معصیت ودراینجا هم مراعات آداب و حسن خلق و نرمی در گفتار 
واستمالت قلوب معتبراست چتانچه آن حضرت صلی اه علیه وسلم را فرموده‌اند: اعٌ 
ال سبیل ول با یکنة اوه ات4 ونیزفرموده‌نده اذغ بای هن أَخ4 ویا 
دراموردنیوی است مثل تقاضای قرض و طلب حق خود از غاصب وامانت‌دارو معلوم 
است که نزد هرعاقل چون تحصیل غرض به لطف ممکن شود از آن عدول کردن وراه 
خشونت سپردن معیوب و مردود است و لهذا در حدیث شریف وارد شده (ما دخل الرفق 
في‌شيء الا زانه. وما دخل امحرق في شيء الا شانه.۲ پس ثابت شد که سخن نیک گفتن 
مخصوص باهل اسلام واهل صلاح نیست بلکه با جمیع طوائف بنی‌آدم در مقدمات 
دین ودنیا طریق حسن خلق رفتن وراه ادب و تواضع پیمودن مستحسن است مگرجالی 
که بغیرخشونت وسخت‌گوئی کاردین يا دنی نه برآید یا حسن خلق درآنجا با مداهنت 
مشتبه شود پس راه غلظت وتشدد اختیار باید تمود وهمین است محل این آیه که 


۱- وصي الشیخ السلمي.آبوعبدالرحمن السلمي دالمتوفی: ۲۱۷ هه ورب القآن ورغالب الفرقان-تفسيرالليسايوري 
(۳۲۵/۷) وینحوه آحرجه الخرائطی فی مکارم الاخلاق (ص ۰۲۳۰ رقم ۶۹۶) المقا صد الحسنة في ببان کثبرمن 
الأحادیث المشتهرة علی اللسنة (۱ / 18۴). 


زد 


سوره‌یبقه 


تین ول لیم 4 واز حضرت امام محمد باقرق 
للنّاس ما4 فرموده‌اند: که ( قولوا للناس ما تحبون آن 
یقال لکم ) یعنی: بگوئید با مردم سخنی که اگرشما را کسی آن سسخن بگوید بدنه برید و 
خوشدل شوید. 

وتفصیلش آنکه: در جمیع اسون خواه دینی باشد مثل امربمعروف و نهی عن المنکر 
یا دینوی مثل تقاضای قرض و طلب حق می‌باید که شخص خود را در پله‌ی حریف خود 
بنهد ودردل خود بسنجد که آگرمن دراین فعل گرفتارمی‌شدم و شخصی بامن در 
مقام نصیحت و ارشاد يا منازعت و خصومت گفتگومی‌کرد به چه آئین مرا پسند می‌شد و 
بکدام وضع مرا بد می‌آمد طریق اول را اختیار کند و از طریق دوم احتراز نماید. 

وچون ازبیان حقوق بندگان که برذمه بندگان ثابت است دراين عهد فارغ شدند طلب 


حقوق خود نیز فرمودند که: 
ینوا ص41 «وبرپادارید تعازر,» رات کنید آن رابوجهی که هیچ کجی درآن 


نماند زیرا که نماز عبادتی است شامل دل وزبان ودست و پا راء 

«وناثو ألر 4 مویدهید 

چهلم حصه ازنقدین وازقیمت اموال تجارت بشرط گذشتن یک سال وازمواشی 
وزراعت مختلف ست بحسب اختلاف اجناس واصناف. چنانچه در کتب فقهیه 
مذکورست زیرا که این عبادت هرچند بصورت؛ حق خدا است لیکن در معنی حق 
بندگان است و درتحسین اخلاق و دفع رزیله بخل. دخلی تمام دارد. 

سوالی جواب طلب 

باقی ماند دراینجا سژالی جواب طلب وآن آنست: که دراین عهد. اول توحید را ذکر 
فرمودند بعد ازآن حقوق آدمیان را بعد ا زآن نمازو زکوة راپس تشویش ترتیب لازم آمد 
زیرا که اگرمنظورتقدیم حق‌العباد بودبنابرآنکه حق العباد اش است و مراعات آن اهج و 
نقض عهد درآن سخت ترپس بایستی توحید را نیزموژخرمی‌فرمودند وهمراه نماز و رکوة 
ذکرمی‌کردند واگ رمنظورتقدیم حقاله بودبنابرآنکه اصل همان است پس نماز وزكوةراه 


راتيسايوري (1 / ۳۲۵) . 
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» که قدر معین از ال است. 


یمهس ع) 


همراه توحید می‌باییستی ذک رکرد. وتفریق حقاّه که بعض آن را مقدم وبعض آن را موخر 
فرمودند چه وجه دارد؟ 

جوابش: آنکه دراصل منظورتقدیم حق العباد است زیرا که بندگان یسیب احتیاج 
خود از تقصیردر حقوق خود متأذی می‌شوند و حضرت حق از احتیاج پاک است اگردر 
حق او تقصیری رود اورا ضرری نمی‌رسد لیکن توحید از جمله‌ی حقوق له مرتبه‌ی دارد که 
شرط قبول جمیع طاعات است خواءآن طاعت متعلق به حقوق عبادباشد ی بحقوق اه و 
شرط را تقدم طبعی برمشروط است بتابران تقدیم توحید برجمیع مابقی لازم آمد ومن بعد 
حقوق عباد را برحقوق ال مقدم فرمودند تا مزید تاکید ادای آنها مفهوم شود. 

سوالی دیگر 

ونیزسالی دیگراست: که احسان به یتامی ومساکین و ذوی‌القربی در دادن رکوة 
داخل شد حاجت آن نبود که آنرا جدا ذکرفرمایند؟ 

جوابش: آنکه احسان به یتامی و مسنآکین و ال قرابت چنانچه سابق در تفسیربهآن 
اشاره رفت اعم است ازآنکه به مال باشد یا بنوع دیگرودر صورتی که بمال باشد نیزاعم 
است ازآنکه درقدرنصاب باشد پا در کمترازآن؛ ودرصورتی که در قدر نصاب باشد نیز 


اعم است ازآنکه در زكوة محسوب شود یا سوای زكوة پس این احسان را که به این مراتب. 
عموم دارد در دادن زکوة داخل نباید شمرد. آری از طرق احسان به این اصناف ثلثه یکی 
این هم است که زكوة مال را بسوی ايشان صرف باید کرد و نیزمنظورالهی در ذکراحسان 
به اهل قرابت ویتیمان و مسکینان آن است که نظرتوجه و لطف بحال ایشان بالخصوص 
مصروف دارند بهرنهجی که باشد ودردادن زكوة آن است که بذل سال دراه خدا قتصد 
کنند و لهذا احسان اول از قبیل تکمیل خلق عدالت است. واحسان دوم یعنی دادن زکوة 
برای تحصیل خلق سماحت است واول از حقوق عباد است و دوم از حقوق ال 
بالجمله بعد ازیاد دهانیدن این عهد که مشتمل برهشت تکلیف است. جامع است 
جمیع انواع تکلیفات ا؛ زیرا که تکلیف یا بدنی است یا مالی و هریک ازاینها یا عام است 


یا خاص. 


بدنی عام: عبادت مطلی است که شخصی جمیع جوارح و قوای خود را مستعد امتثال 


(ست( تنه #)ر ی 


امرالهی و فرمان او گردانیده گوش برآواز مانندبنده‌ی که بحضور خاوند خود بقصد اطاعت 
استاده است وبه همین تکلیف اشاره وفع شده است به این لفظ که: لا تون 1 
اللة #وبدتی خاص, نمازاست که دراوقات مخصوصه و به شرایط و ارکان معهوده قرار 
یافته. ومالی خاص,. زكوة است زیرا که مخصوص است به مالک نصاب و بحولان حول 
وبه مستحقان معلوم وبه اجناس معدود. ومالی عام که مشروط بمحض قدرت امکان 
است. سبب او یاانسب است يا غیرنسب. ونسب سه حال دارد یا سابق است مثل 
والدین. یا مقارن است مثل اقارب دیگر یا لاحق است مثل یتیمان که بسبب موت پدران 
خود حکم اولادعامه‌ی ناس گرفته‌ند. غیرنسب يا احتیاج و فقراست مثل مساکین؛ يا 
اشتراک نوع است که نسبت با عامه‌ی ناس متحقق است لیکن نسبت با عامه‌ی ناس 
غیرازاحسان قولی ی آنچه در حکم اوست ازمکارم اخلاق میسرنمی‌تواند شد. چنانچه 
در حدیث شریف وارد است: (تکم لن تننعواالناس بأموالکم ولکن سعوهم بأخلاقکم.)! 
یعنی شما را این ممکن نیست که به مال خود تجمیع مردم را گنجایش توانید کرد ولیکن 
باید که به اخلاق خود همه را گنجایش کنید. 


حالا به طریق توبیخ و عتاب فرقه‌ی بنی‌اسرائیل را می‌فرمایند که: 

تیش «بازرگردان شدید شما.» آز ین عهد با وجود توکید و توئیق آن: وهمه این 
تکلیغات هشت‌گانه را ضایع ساختید.! 

قللا منکن «مگرجماع‌ی قیل ازشما.» 


مثل عبداه بن سلام و اسد واسید پسران کعب نت و مانند اینها که به شرف متابعت 


پیخمبروقت خود مشرف شده در توحید و ادای حقوق عباد و حقوق اه راسخ قدم گشتند. 
این عهد محکم وضائع ساختن این هشت تکلیف عمده چه قسم 


پس با وصف 
توقع آن دارید که عذاب شما بیش از چند روز نباشد حال آنکه ترک بعضی از 


۱ وهذااللفظ من غرلب القآنورغانب الققان (۱/ ۳۱۶) ویتحوهأخرجه این آييالدنيفي «التاضع؛ 11۱0 
وفي«السداة:(۵۵) زار دکشف ۱۹۷۹) وأخرجه یونعم في«آحبارآصبهان»(۷/ ۷۲ و یالقاسم الأصبهاني في 
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۲-«تقسرالشعليي:۱/ ۰۷۱۶ 


موجب عذاب ابدی‌اند مثل توحید. وترک بعضی موجب مکث طویل در دوزخ مشل عقوق 
وترک نمازه و کاش شما من بعد تدارک این روگردانی می‌کردید وآن نقض عهد را به اصلاح 
می‌آوردید لیکن شما روز بروز در این نقض ترقی می‌کنید. 

شم مروت 4 3 «وشما اعراض را ازاحکام الهی عادت گرفتهاد.» و بحکم العادة 
طبيعة ثانةثراین اعراض در جواهرنفوس شما راسخ شده بمنزله‌ی سوه مزاج مستحکم» 
قابل علاج نمانده. 

واگربنیاسرائیل این زمان بگویند که روگردانی واعراض از مقتضای این عهد محکم 
ازتمامفرقه‌ی ما بووع نیامدهبلکه از جمله‌ی ما کسان بسیار برتوحید در عبادت وادای 


حقوق ثابت قدم‌اند خصوصاّما که دراین زمان ودراین مکان‌ییم درادای این تکلیفات 
قصوری نمی‌کنيم پس بهفعل بعضی از ماه لاف گذشته ما طعن برما متوجه نمی شود 
پس در جواب ایشان عهد دیگررا یاد ده وبگوم ود ۱ 
هنگام را که گرفتيم ماعهد شما.» محکم برآنکه: [ کون دعسگز4 «باهم خود یکدیگر 
نخواهید ریخت.» 

واین عهد را نیزمانند عهد توحید بصورت اخبارآوردیم تا بدانید که خون ریختن 
یکدیگرقریب بکفروشرک است درشناعت و قبح ولهذا در شرائع الهیه مقرراست که 
بعد از شرک: اکبرالکباثرخون ناحق است. 

وهمچنین به همین طریق بنابرمزیدتاکید گفتیم: لا تروشم ین 
دیس رگم 4 «ونخواهید بآرودگروه هم مذهب خود از خاههای خود.» زیر که جلای وطنی آفتی 
است قریب به هلاک پس در حکم خون‌ریزی است وبرامثال این گناهان عظیم با وصف 
دادن عهدهای محکم برترک آنها عذاب شدید طویل را متوقع باید بود و قریب به آنچه در 
کفرو شرک متوقع است. وبرآوردن شسخص از خانه خود بچند طریق می‌باشد: ادنای آنها 
این است که درهمسایگی به ادی سلوک بد کرده شود تا مضط رکرده به ترک آن مسکنء 
وچنانچه این کس: ناحق شخصی را از خانه خود برآورد حق تعالی این کس را از خانه 


۱ -آخرجه عن قتادةالطبري»۱/ ۳۹۲ ویر« سیرالصحیح»۱/ ۰۱۸۹ وکا روا عن أي الالة و خرجه عن آيي 
العالية ین يي حاتم ۰۱۶۳/۱ دکرانهموي عن الحسن والسدي ومقائلبن حیان» ویظر «نقسیرالصحیح ۱ ۰1۸۸ 
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ورن خسن )۱۳3 


موروثی او که بهشت است خواهد برآورد وشما این عهد راقبول کردید و دادید. 
۳ 
تم رم 4 «بازاقارهم کردید.» که ما این عهد را الزام کرده‌ايم و قبول نموده‌ایم. 
«وآنشم تْهَد ون 235 «وشما که حاضراین زماناید نیزگواهی می‌دهید.» به اين اقراراسلاف 


خود و انکارآن ندارید.! 


نم 4 «باز» بعد ازاین قرارو شهادت. «َ َو * «شما که حاضراین وقتاید نقض 
می‌کنی.». این ردو عهد را که حق تعالیبه اسلاف شم بطریق خبرگرفته بو 

واین نقض شما مشابهت دارد به تکذیب خبرالهی العیاذ باه منه زیرا که شما 
ون شم 4 «میکشيد گره هم مذهب وهم قومخود را 

که درحقیقت خود را می‌کُشید زیرا که بحکم شرع قصاص بشما واجب می‌شود. 
واجب القتل می‌گردید. 

وصورت ایین واقعه چنین بود که د زگرد نواح مدینه منوره دو فرقه ازیهود سکونت 
داشتند بنوقریظه و بنونضی رو در شهر مدینه نیژدو فرقه از انصاررسکونت داشتند اوس و 
خزرج, بنوقریظه به اوس هم قسم شده بودند وبنونضیربا خزرج و هرگاه در میان اوس و 
خزرج جنگ و قتال واقع می‌شند بنوقریظه به کمک اوس می‌آمدند و بنونضیربه کمک 
خزرج وبا هم یکدیگررا می‌کشتند از دست بتوقریظه بسیاری از بنونضیر کشته می‌شدند و 
ازدست بنونضیربسیاری از بنوقریظه واين معامله ایشان از سالهای سال جاری بود اصلا 
تدارک آن نمی‌کردند و براین کارندامت نمی‌نمودند." و کاش برهمین قدرشما اکتفا 
می‌کردید لیکن شما چیزی دیگربرآن می‌افزائید. 

#وخرجُون قَریقّا تنم من دیجم 4 «وخارج می‌کنید یک فرقه راز گروه هم مذهب خوداز 


۱-ذکرهالطري:۱/ ۳۹۹-۳۹۵ 
۲ - قال «الطيري» ۳۹۵:وأولی لول في تأویل ذلك بالصواب عندي آن یکون قوله: (وأتم تشهدون) خبرا عن أسلافهم. 
وداخلاقیهالمخاطبون منم الذین آدرکوا رسول اب کماکان وله ( ول آخذنامیشاقکم» خبز عن سلاقهم. وان کان 
خطااللذین درک رسول اپ 
۳ - رابنا لطبري في تذسیره۱/ ۱۳۹۶ اي حاتمفي «تفسیره ۰۱۶۳/۱ که لعلبي قي تقسیر: ۱۷۱/۱ 
الجوزي قي زد السسیره۱/ ۱۷۰ ووردتحوهعن این عباس. أخرجه الطبري في تفسیره۷/ ۳۰۵ ین آيي حاتمفي 


«تقسیره:۱/ 1۶۴ 


یمهس ع) 


خان‌های ایشا 


وآن فرقه کسانی بودند که در جنگ مغلوب می‌شدند و سرداران آنها کشته 
می‌شدند اینها آن فرقه را ضعیف دانسته برتعلقات آنها متصرف می‌گشتند.۱ 

واگرشما بگوئید که ما قصدا گروه هم مذهب خود رانمی‌کشیم ونه خارج می‌کنیم 
بلکه برای محافظت تسم وعهدی که با هم عهدیان خود خورده بسته‌ايم امداد واعانت 
ایشان می‌نمائیم ودراین ضمن کشتن و خارج کردن آنهالازم می‌آید ناچاریم. گوئیم این 
عهد الهی که سابق از عهد شما با هم عهدیان خود بود قتل و اخراج را برشما حرام ساخته 
بود ودر فعل حرام مدد کردن و امداد واعانت نمودن شریک شدن است. وشک نیست 
که شما. 

نمرون غلیهم با لثم رون 4 «پشتی میدهید برگشتن و خارج کردن.» هم مذهبان 
خود را به فعلی که فی‌نفسه گناه است. و در حق برادر دیتی خود تعلّی است و ظاهراست 
که چنانچه ظلم حرام است مدد کردن ظالم برظلم او نیزحرام است. 


شبهه‌ای قوی بر معتزله 

ودراینجا شبهه‌ایست قوی که برمعتزله وازد می‌شود: درایجاب عدل برحضرت حق 
تعالی گویند که اگرمددکاری ظالم حرام است پس ح تعالی چرا ظالم را قدرت برظلم 
می‌دهد؟ 

جوابش: آنکه چنانچه حق تعالی قدرت ظلم: ظالم را بخشیده است همچنان او را از 
ظلم؛ زجرهم فرموده است و وعید شدید نموده به خلاف آدمی که هرگاه مددگاری ظالم 
می‌نماید بیشترباعث برظلم می‌شود و ظلم را در نظراوتیک می‌تماید واگرحق تعالی 
ظالم را قدرت برظلم نمی‌داد معامله تکلیف وامتحان که مدا جزای نیک وبد برآن است 
متحقق نمی‌تواند شد زیرا که هیچ فعل بدون قدرت دادن حق تعالی از بنده نمی‌تواند شدِ 
پس بازماندن یندگان ازظلم. بسیب بی‌مقدوری می‌شد نه یسبب ایمان واطاعت فرمان, 
وچون آدمی رابه آدمی دیگربه اين نوع اقداروتمکین درتحصیل غرض تکلیف در کار 


۱-آخرجه الطبري فيتقسیره ۰۳۸۹/۱ ین آمي حان في تفسیره یمعاه۱/ ۰1۶۳ 


ظ 


ایمان به کتاب متجٍی نیست تا وقتی که تمام احکام او را قبول ندارید ایمان شما صحیح 
نمی‌شود واگربه یک حکم کتاب خود نگرویدید کافرمطلق شدید و چون انکاریک حکم 
ازاحکام کتاب کفراست. 


«پس چیست جزای کسی که این کار بکن.» ازهرگروه که 
منم 4 «ازشما.» که خود را اهل کتاب و متبع آن کتاب می‌گوئید خود 
انصاف بکنید و ظاهراست که جزای کفرنیست. 

» که ازوی ننگ کرده می‌شود. 

نا 4 «در زندگانی دنیا.» 


خن آختیزو 

مثل گرفتن جزیه به کمال اهانت و گرفتن خراج به ضرب و شلاق و شهادت او را قبول 
نکردن ودرنشست وبرخاست ومجلس وشارع عام اورا ذلیل و حقیرساختن و قتل و 
آنسرو تهب مال وسوختن جانها چنانچه پربئقریظه وبتونضیراز دست آن حضرت ی و 
مسمانان آن وقت واقع شد که تمام بنوقریظه را قل فرمودند وزنان وبچهای آنها را کنيزک 
وغلام ساختند و بنونضیررابه کمال رسوائی جلای وطن فرمودند تا گریخته به خیبررفتند و 
بازدر خیبرسرداران آنها به قتل آمدندو زنان آنها در بند افتادند وباقی ماندگان آنها مزارعان 
وکارندهای مسلمانان شدند." واین همه بسبب آن شد که آنها پاس خاطرهم عهدیان 
خود را به پاس موائیق الهی مقدم داشتند پس عهد خدا را مهان ومحقردانستند و کاش 
یشان را برهمین ج فا می‌شد لیکن دی وذلت دی همه در معرض زوال است. 
دون داب 4 «درروزقيامت بازگردانیده شوند بسوی سخت ترین 
عذاب که مشل عذاب دیا درمد معلومه انقطاع پذیرنیست زیرا که ایشان در نقض 
عهدهای خدا مبالغه می‌کردند وآن عهدها بغایت مستحکم و استوار بود آگرحق تعالی در 
عذاب آنهامبالغهنفرماید جاهلان راتوقم می‌شود که جناب اوتعالی شانه غافل است. 

وا له بل عم تون 24 «ونیست خداغافل زآنچه می‌کنید.» که باربا عهود 
وثیقه اور می‌شکنید و پاس دوستی وآشنائی را برحق اوتعالی مقدم می‌سازید و چرا 


۱ -كارندگي: عم کارنده. کارنه: کرکننده و کارقما و قاعل از کاشتن.(لغتنامه دهخدا), 


۲ -«تفسرالشعليي:۱/ ۸۸۲۳. 


ایمان به کتاب متجٍی نیست تا وقتی که تمام احکام او را قبول ندارید ایمان شما صحیح 
نمی‌شود واگربه یک حکم کتاب خود نگرویدید کافرمطلق شدید و چون انکاریک حکم 
ازاحکام کتاب کفراست. 


«پس چیست جزای کسی که این کار بکن.» ازهرگروه که 
منم 4 «ازشما.» که خود را اهل کتاب و متبع آن کتاب می‌گوئید خود 
انصاف بکنید و ظاهراست که جزای کفرنیست. 

» که ازوی ننگ کرده می‌شود. 

نا 4 «در زندگانی دنیا.» 


خن آختیزو 

مثل گرفتن جزیه به کمال اهانت و گرفتن خراج به ضرب و شلاق و شهادت او را قبول 
نکردن ودرنشست وبرخاست ومجلس وشارع عام اورا ذلیل و حقیرساختن و قتل و 
آنسرو تهب مال وسوختن جانها چنانچه پربئقریظه وبتونضیراز دست آن حضرت ی و 
مسمانان آن وقت واقع شد که تمام بنوقریظه را قل فرمودند وزنان وبچهای آنها را کنيزک 
وغلام ساختند و بنونضیررابه کمال رسوائی جلای وطن فرمودند تا گریخته به خیبررفتند و 
بازدر خیبرسرداران آنها به قتل آمدندو زنان آنها در بند افتادند وباقی ماندگان آنها مزارعان 
وکارندهای مسلمانان شدند." واین همه بسبب آن شد که آنها پاس خاطرهم عهدیان 
خود را به پاس موائیق الهی مقدم داشتند پس عهد خدا را مهان ومحقردانستند و کاش 
یشان را برهمین ج فا می‌شد لیکن دی وذلت دی همه در معرض زوال است. 
دون داب 4 «درروزقيامت بازگردانیده شوند بسوی سخت ترین 
عذاب که مشل عذاب دیا درمد معلومه انقطاع پذیرنیست زیرا که ایشان در نقض 
عهدهای خدا مبالغه می‌کردند وآن عهدها بغایت مستحکم و استوار بود آگرحق تعالی در 
عذاب آنهامبالغهنفرماید جاهلان راتوقم می‌شود که جناب اوتعالی شانه غافل است. 

وا له بل عم تون 24 «ونیست خداغافل زآنچه می‌کنید.» که باربا عهود 
وثیقه اور می‌شکنید و پاس دوستی وآشنائی را برحق اوتعالی مقدم می‌سازید و چرا 


۱ -كارندگي: عم کارنده. کارنه: کرکننده و کارقما و قاعل از کاشتن.(لغتنامه دهخدا), 


۲ -«تفسرالشعليي:۱/ ۸۸۲۳. 


نباشد که درآخرت ایشان به سخت‌ترین عذاب گرفتار شوند زیرا که ایشان خود هیچ چیز 
از منافع آخرت برای خودنگذاشته‌ند چه: 

أولتبلت آذین آشترزا انیا ال جر4 «ایشانن آن ری بی‌عقل که خرید کردند 
زندگانی دنیا را بدل آخرت.» 


وقتیکه فرمان هم عهدیان خود را قبول داشتند و فرمان خدا را بخاطرنیاوردند. و چون 
آخرت را خود فروخته دیگرچه توقع منفعتی از منافع آخرت دارند. 
#قلا یف عَلْهْم داب 4 «پس سبک نکرده خواهد شد ازایشان عذاب.» زیرا که سبک 


شدن عذاب نیزنوعی از منفعت آخرت است که به عنایت خدای تعالی معحقق می‌شود. 

ول هس یرون 24 «ونهایشان را هیچ کس مدد خواهدکرد.» که عذاب خدا را به زور 
ازایشان دفع نماید چنانچه دردنی ازهم عهدیان خود توقع آن داشتند پس معلوم شد که 
ایشان موافق اقرارو شهادت خود مستجق عذاب شدید دائماند وآنچه می‌گویند که لَنْ 
از ال ناما مغذود؟4 خودآن اتکی می‌کنند. 


بیان آن شخص که بعض احکام شریعت را گه موافق طبع و عادت او باشد قبول کند 
وآنچه مخالف طبع اوست ترک کند: 

دراینجا باید دانست: که ازاين آیه معلوم شد که آگرشخصی بعضی احکام شریعت را 
که موافق طبع و عادت اوواقع شده باشد قبول کند وبجاآرد وآنچه مخالف طبع و عادت 
اوباشد درقبول آن قصورنماید این موافقت و این عمل هیچ بکاراونخواهد آمد. مثلا 
شخصی است که شراب را بمزاج خود مضردانسته یا مخالف وضع خاندان خود دیده ترک 
نماید وزنا را پنهان پنهان بعمل آرد پس ترک شراب درحق او موجب واب نشد زیرا که از 
جهت اتباع شریعت واقع نشد. آری اگربه اتتضای طبع و رسم. اتباع شریعت نماید لیکن 
از طرف دیگرمخالف ظاهرهم یعمل نیارد البته در اصلاح رسم فانده می‌بخشد ولهذا 
علما را در بجا آوردن این قسم طاعات اختلاف است:بعضی گفتهاند: 


۸۲ ۳۱۶ - ۰۳۱۷ :زد المسی ۱/ ۹۸ 
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جرمی که رخت مابحریم صفاکشد .. بهترزطاعتی که بعجب وریاکشد 


و بعضی گفته‌اند: که طاعات با ریا بهتراز گناه بی‌تویه است. 

ومحاکمه بی‌الفریقین آن است که درباب اصلاح تفس وتهذیب آن گناه یا ندامت و 
خجالت بهترازطاعت با عجب وریاست و در باب اصلاح رسم و ترویج شریعت طاعت 
با عجب وریا بهتراز گناه است واه اعلم. 

واگربگونید: که این همه مواثیق منقوضه و عهدهای شکسته‌ی ما در مقدمه‌ی قتل و 
اخراج و مددگاری ظالمان است هرچند بکفرمنجرنشده باشد اما دراصل اباب فسق 
است و عذاب فاسق منقطع است غیردایم؟ 

گولیم: انقطاع عذاب فاسق در صورتی است که منجربکفرنگشته باشد بخلاف این 
فسق شما که موجب کفربه بعض احکام کتاب شده است و بحد احاطه‌ی خطیثه رسیده 
و علی تقديرالتسليم. از شما نقض عهد ایمان به پیغمبران که بمنزله‌ی توحید است نیز 
بوقوع آمده تا آنکه عوض ایمان به پیغمیران:قل ان را ارتکاب نموده‌اید. 

فد انا موی لْکتلست 4 «وهوآتیته دیمه موسی را کتاب.» که توریت بود ودر 
آن کتاب. جمیع موائیق و عهود الهیه مذکوز بودند وعمده‌ترین همها این عهود بود که 
وتوقیرمسلوک دارید. 

از حضرت این عباس :68 منقول است: که چون حضرت موسی 22 را الواح توریت 
عنایت شد حضرت موسی :32 طاقت برداشتن آنها را در خود ندیدند حق تعالی برای هر 
آیت فرشته را مقررفرمودآنها نیزنتوانستند برداشت بعد از آن برای هرحرف فرشته را فرستاد 
وآنها نیزنتوانستند برداشت چون حضرت موسی ۳ را و فرشتگان را عظمت و ثقل معنوی 
آن کتاب معلوم شد و قدرآن درذهن ایشان جا کرد حکم شد بحضرت موسی علی نبینا 
وعلیه السلام که حالا برتوبرداشتن این کتاب راسیک ساختیم حضرت موسی 22 آنا 


پیخمبران هروقت را اطاعت نمائید و با آنهاایمان آرید و را 


برداشته نزد بتی‌اسرائیل آوردند. 


۱- تفسيرالرازي (۵۹۵/۳) تفسیراین العادل (۲ /۲۶۱) غرائبالقرآن ورعائب الفرقان (۱ /۳۳۰) تفسيرحقي (۱۵ | 


۳۶ 


بَْدٍ برش * «وبرقفاآودیم بعد از حضرت موسی رسولان و۱ 

که حضرت یوش و حضرت الیاس و حضرت الیسع و حضرت شمویل و حضرت داژد 
وحضرت سلیمان و حضرت شعیا و حضرت ارمیا و حضرت یونس و حضرت عزیرو 
حضرت حزقیل و حضرت زکریا وحضرت یحیی علیهم الصلوة والتسلیمات وغیرایشان 
چهار هزار کس بودند وهمه ايشان برشریعت حضرت موسی ۱5 گذشتند. 

ومقصود از فرستادن ايشان جاری کردن احکام آن شریعت بود که بسبب تکاسل و 
تهاون بنی‌اسرائیل مندرس می‌شد و بسبب تحریفات علمای سوه: ایشان متغیرو متبدل 
ی یو و 


پس شما بعض ازاین پیغامبران را انکار کردید وبعض ایشان را مثل حضرت یحیی و 
حضرت زکریا :7: بجان کشتید و اگربگونید که این پیخمبران آن قسم معجزات قاهره‌ی 
نداشتند که حضرت موسی 42 داشتند: بنابرآن اسلاف ما را در حال آنها اشتباه افتاد 
بغلط فهمی تکذیب کردند و کُشتند؟ گوئیم: که ما بعد ازاین پیغمبران آن معجزات قاهره 
هم به شمانموديم وشما هرگزیه اونگرودی؛ 

این عیتی أبن مریم لبنت 4 «ودادیم ماعیسی پسرمريم را معجزات ظاهر» 

مثل زنده کردن مرده وبة کردن کورمادر زاد وپیسی"وپیدا کردن مغ پرنده و خبر 
دادن از غیب و خود بخود آموختن توریت وغیرذلک که کم از معجزات قاهره حضرت 
موسی 2 نبود بلکه به بعضی وجوه ازآن افزون ترمی‌نمود." 


۱ - قال الطبري في+تفسیره:۱/ ۲۰۳: وقفینا من بعده بالرسل أي: بعنا بعضهم بعضا علی منهاج واحد. وشريعة واحدة 
لان کل من بعش اه نیب بعد موسی علیه السلام |لی زمان عیسی بسن مریم فانصا بعثهبمريني #سراثیلیاقسة لتواة 
والعمل یم یه والدعاء لی ما فها. 
۲ - آخرجه هقی فی لمعرة(۲۳۸/۱. رقم ۳۲۲ وأخرجه یشاءبوداود (۹/۲: رقم ۴۲۹۱ : والطبرانی فی الأوسط 
۰۳۲۳/۶۱ رقم ۶۵۲۷):والحاکم (۵۶۷/۲. رقم ۸۵۹۲): الخطیب (۶۱/۲:والدیلمی (۱۳۸/۱, رقم ۵۳۲ , قال 
المناوی (۲۸۲/۲) :قال الزین العراقیوقیره: سنده صحیح. 
۳ - بیماریی که براثرآن لکه‌های سپید در بدن پدید آید وآن را خلتگ وابلق کند. برص. بهق. وضح. 

تس رالطيري»۱/ ۴۰۳ تقسیر »۱۳۲۴/۱ 
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خصوصاً به این جهت که یک چیزخاص بحضرت عیسی 2! دادیم و حضرت 
موسی نا آن قسم معجزهنداده بودیموآن این است که: تس پژوج ملس 4 دو 
مدد دادیم عیسی رابروح التقدس.» و روح القدس نام آن اسم الهی است که حضرت عیسی 2 
به آن اسم مردهها را زنده می‌فرمود ومریضان را بمالیدن دست ورسانیدن دم شفا می‌داد. 
وبعضی گفته‌اند: که روح القدس نام حضرت جبرئیل است وایشان را بموجب حکم الهی 
رفاقت واعانت حضرت عیسی 32 دایمی بود. و بعضی گفته‌اند: که روح القدس عبارت از 
روح پاک است که در بدن عیسوی متفوخ شده بو وازارواح دیگر بوجوه ممتاز بود واضافت 
آن به قدس از قبیل حاتم الجود است وآن روح ملکی بود که لواحق بشریت بسیا کم داشت.۲ 

بالجمله: تائید بروح القدس به هرمعتی که باشد از مخصوصیات ایشان بود پس در 
تکذیب وانکارایشان بهیچ وجه معذور نبودید.و عیسی در لغت عبرانی بمعنی ایشوع 
است ومعنی ایشوع مبارک است." و مریم در لغت عبرانی بمعنی خادم است چون مادر 
ایشان ايشان را برای خدمت بیت المقدض نذر کوده بود ايشان را مریم نام گذاشت.۲ 

«آی.ء شکستید پیمان محکم ها را در حق این پیغمیران بدون شبهه و دست‌آویزو 
عذر سوای آنکه مخالف طبع شما حکم می‌فرمودند. 

نا ام و4 «پس هرگه که می‌آید بشما پیمبری.» زاین پیفمبران. 

بنا لا َو م4 «بحکمی که نمی‌خواست دلهای شماآن ره 

(آتکیرْش4 «تعبرمی‌کردید.» ازقبول آن فرشا کم «پس یک فرقهازایشان 
- وانکاد کردید.» 
1 ویک فرقه را ازایشانمی‌کشتید.» 
مثل حضرت شعیا و حضرت زکریا و حضرت یحیی و حضرت عیسی :53 به زعم خود 


تفسیراتعيي» ۰۲۶/۲ ونکاین اجوزي في زا المسیره ۱۱۲/۱ - ۱۱۳ في تأید عیسی بح القدس الذي 
هوجبریل ثلاث قوال: حدها: نهآیدبهلاظهار حجته وأمردینه. الشاني: لدفع بتي | سرائیل عنه [ذ ادا قتله. ولثالث: 
نه یدب في جمیع آحوله. 

۲ - «مماني القرآن» للزجاج۱/ ۰۱۶۸ الطبري في 
۳ - العفسيرالمظهري (۲/ ۵۰) |تحاف الا ضا بقضائل المسجد الاْقصی (۲ / ۱۶) لاأسيوطي «المتوفی: ۸۸۰ هه . 


۴- غرائب القآن ورخانب القرقان (۱ /۳۳۰)- 


۰ 


ورن خسن )0۳ 


آگرچه فی‌الحقیقت برآن جناب دستیاب نشدند لیکن به شبهه ایشان را بردار کشیدندا و 
مثل پیغمبرآخرالزمان ی که یکبار سح رکردند و یکبار زهردادند و یکبار ایشان را زیردیوار 
نشانیده به غدر خواستند که سنگ کلائی از بالای آن افگنند لیکن حق تعالی در جمیع 
احوالایشان را محفوظ داشت وبرای اشعاربه همین نکته «قتلتم؛نفرمودندبلکه صیفه‌ی 
مضارع آوردند زیرا که هنوزایشان در فکرقتل پیغمبران بودند. 

ودرحدیث صحیح آمده که لقمه‌ی زهردار از گوشت بُکه در خیب رخورده بودم هرسال 
آشرش عود می‌کند وموجب درد گلوو خناق می‌شود تآنکه این زمان می‌یایم که به سبب 
اثرآن رگ جان من شگافته شده پس در حقیقت وفات این افضل المرسلین نیزبقتل 
اینها بود.؟ 

ودراین نهج ارشاد که دراین آیت مسلوک شده طرفه بلاغتی بعمل آمده گویا ارشاد 
می‌فرمایند که وصف رسالت نزد شما معتّضی یکی ازاین دو چیزاست تکذیب یا قتل و 
این نهایت جهالت است که با بهترین مخلوقات یه بدترین معاملات پیش میا 

ودر حدیث صحیح آمده که آن حضرت ی فرموده‌اند که روح القدس جبرئیل است.! 
ودربخاری ودیگرصحاح معتبره موجود است که آن حضرت ی برای حسان شاعرمنبری 
در مسجد می‌نهادند و اشعاراورا که در جواب شعرای کفار می‌گفت می‌شنیدند ودرحق 
اودعا می‌فرمودند که «لم لب اشلْسٍ.* 

پس معلوم شد: که تائید روح القدس بعض امتیان آنجناب ترا به طفیل متابعت 
آنجناب وایمان بحضرت عیسی نصیب می‌شود. پس آن حضرت را بالاولی حاصل 
خواهد بود. 
بنظر «تفسیرالطبري »۱۵/۱ 
۲ - آخرجه البخاری (۰۱۶۱۱/۲ رقم ۴۱۶۵ 
۳- عن عبد اه 2۶ قال: «لأن أحلف تسعا آن رسول اه ی قتل قتلا آحب الي من آن أحلف واحدة ان لمیقتل: وذلك 
نا عزوجل اتخذء تب وتخذه شهیدا.» مستدرک حاکم (۵۸/۳ رقم 3۳۹۴ ): قال الحاکم و الذهبی صحیح علی 
شرطهما وسند أحمد(۳۱۸/۱) . 
۴ - آخرجه الطبتيفي کی (۹/ ۲۱۶-۲۱۴ رقم ۹۷۶۱ ولحاکم فيالمستدول:( ‏ 6-۵۹۸ 


۵ -آخرجه آحمد ۰۲۲۲/۵۱ رقم ۲۱۹۸۶) ۰ والبخاری (۱۷۳/۱ رقم ۴۲۲) ۰ والنسائی ی الکبری (۰۵۱/۶ رقم 0۱:۲۰ 
وین حیان ۵۳۲/۴ رقم ۱۶۵۳ . وأخرجه شاه مسلم (۱۹۳۳/۲ رقم 6۲۳۸۵ 
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«تفسيرالتعلبي۱/ ۰۸:۲۷ 


واین حبان ازابن مسعود روایت کرده: که آن حضرت تِ فرموده‌ند که روح القدس در 
سینه‌ی من چنین دم می‌زند که هیچ نفس نمی‌میرد تا آنکه تمام نمی‌گیرد رزق خود را پس 
بترسید از خدا و در طلب رزق بسیار کد و کاوش نکنید.! 

واز خصانص صحبت روح القدس آن است: که زییرین بکار در کتاب اخبارالمدینه از 
حضرت حسن بصری عن آورده که آن حضرت فرموهاند که با ه رکه روح القدس هم کلام 
می‌شود زمین را حکم نیست که از گوشت او بخورد.! 

یک سوال و جواب 

باقی ماند دراینجا سوالی که اهمل تفسیروارد می‌کنند وآن آدست: که * م4 
بصیغه‌ی ماضی و؛یقتلون» بصیغه‌ی مضارع چرا آودهاند ؟ جوابش آنکه:ت 
پیغمبران را چیزی بود که شده رفت و قتل ایشان پیغمبران را هنوز منقرض نشده زیرا که 
در صدد قتل افضل پیغمبرانندپس گویا هنوزخولبقتل‌اند وهرچند قتل پیغمبرن از 
کافران مستلزم تکذیب پیغمبران نیزمیب شید و مادام که قتل باقی است 


بخلاف قتل که بارباراسباب آن آمادة می‌شود و حدوث تهیه‌ی آن مستلزم حدوث تکذیب 
دیگرنیست بلکه بقای تکذیب اول کفایت می‌کند بنابراین نکته. تغییراسلوب فرموده‌اند 
ول اعلم. 

و4 «و گفهاند.»بهودیان در مقام عذر قتل پیغمبران که ما ایشان را 
که نزد ما صدق ایشان ثابت نشد هرچند عوام و جهال به دیدن خوارق عادات ايشان فریب 


خورده ايشان را صادق دانستند و گرویدند اما ما مردم درمذهب خود آن قدر تعصب داریم 
که اصلً به این جوزو مویزفریب نمی‌خوریم وهرگزیه کسی که خلاف مذهب و آئین ما 
باشد هرچند مصدر خوارق و کرامات گردد گرویده نمی‌شویم وسرخم نمی‌کنیم ودراین 
باب بمرتبه رسیده‌يم که فا لش «دلهای ما درغلاف است.» 


۱-آخرجه ایشا این آبی شیبة (۰۷۹/۷ رقم ۳۲۳۳۲)؛وهنادفیالزهد(۲۸۱/۱ رقم ۴۹۴):والدارقطنی فی العلل 
۷۳/۵۱ رقم ۸۷۵) . والبیهقی فی شعب الایمان (۲۹۹/۷؛ رقم 6۲۳۷۶ . 


۲ - الدرالمنور(۱ / ۲۱۳). 


تملق وچاپلوسی و سحرلسانی اصلادرآن دلهااثرنمی‌کند وبه تلبیسات ونمودن 
کرشمها از جا نمی‌رویم حق تعالی می‌فرماید که مقدمه چنین نیست. 

یل لس 4 «بلکهلعنت کرده است ایشان را خدای تعالی» و از رحمت خود دور 
افگنده وقهم حق وقبول آن را دردلهای ایشان جا نداده ازاین است که به پندگویان 
ونصیحت کنندگان گرویده نمی‌شوند و سخن حق را نمی شنوند پس مقدمه برایشان 
مشتبهه است تعصب باطل را از تصلب حق امتیاز نمی‌کنند آنچه ایشان را حاصل نیست. 


بیان معنی تصلب حق و تصلب یاطل 

ومعنی تصلب حق آن است: که دین حق ر به قوت بگیرد و هرگزبه دینی وآلینی دیگر 
نظرنکند وبه تلبیسات شیاطین و استدراجات جوگیه ورهابین گوش نه نهد وبه سبب 
ورود مصائب و امتحانات درحسن دین خود شک و تردد پیدا نکند واين امرمحمود 
درجمیع ادیان ومطلوب درهرزمان است: و غعنی تصلب باطل آن است: که به سبب 
حمیت رسم خود یا ریاست خاندان خود برمهب دیگربا وصف ظهور علامات حفیت 
آن. انکارنماید وبد خود را نیک و نیک عیرخود را بد داند واين امرمردود و معیوب است و 
ایشان را دراین هردو معنی امتباز حاصل نیست تعصب باطل را تصلب حق می‌پندارند و 
بحصول آن تبخترو تفا خردارند. واگرایشان بگویند: که چون ما مردم ملعون ایدی و مطرود 
جناب خداوندی‌ايم واهلیت قبول خطاب و فهم حق از دلهای ما مسلوب شده پس برما 
چه گناه معذورشدیم؟ گوئیم: این عذرایشان نامسموع است زیرا که این حالت ابتداء 
بی‌صنع ومدخلیت ایشان در دلهای ایشان پیدا می‌شد البته ایشان معذور می‌شدند 
لیکن ایین حالست ابتداء از جناب خداوندی برایشان قائض نه شده بلکه بلرو4 
«به سیب کفرایشان.» که هرگاه یک معجزه ویک پیغمبرو یک حکم الهی را انکار کردند 
فی‌الجمله قساوتی دردلهای ایشان به هم رسید و چون بار دیگر معجنه‌ی دیگرو پیغمبر 
دیگروحکم دیگررا انکار کردند آن قساوت افزون شد تا آنکه به سرحد غلظتی و کافت 
رسید مانند آب که در موسم سرما به هوای سرد؛ فی‌الجمله کثافت و غلظت پیدا می‌کند 


و چون باربارآن هوای سرد می‌خورد کشافت افزون‌ترمی‌شود تا آنکه مانند سنگ سخت 


یمهس ع) 


می‌گردد و اصلابه چیزی متأثرنمی‌شود و هرچه بسوی اختیار بنده از قبیل لعن و ایعاد از 
مظان رحمت متحقق می‌گردد جای عذر نمی‌باشد و ازاین است که اکثرایشان به کتاب 
و پیغمبرخود ایمان ندارند. 
اما ون 24 «پس بسیار کم ایمان می‌آرند.» 
بحضرت موسی وتوریت که مدعی ایمان به آن همردوهستند. وامام احمد بسند 
صحیح از ابوسعید خدری :3 روایت کرده‌اند که آن حضرت ی فرموده‌اند که دل چهار 
قسم است: دلی است صاف ودروی چراغی می‌درخشد. ودلی است در غلاف انداخته 
وبالای غلاف به رشته مضبوط بند کرده. و دلی است معکوس و منکوس. و دلی است دو 
رنگ یک صفحه و سفید ویک صفحه‌ی او سیاه است. 
دل صاف دل با ایمان است و چراغ درخشنده او نورایمان است و دل مغلف دل کافر 
است و دل منکوس دل منافق است که بعد.اژمعرفت انکار کرده است و دل دورنگ دلی 
است که دروی ایمان ونفاق هردو جفع شده بر مکال ایمان درآن دل مانند سبزه‌ایست 


که او را آب طیب مدد می‌دهد و می‌رویاند ومثال نفاق در آن دل مانند ناسوری است که 
دمبدم ریم و خون ازاومی‌برآید ازان هردو جانب هرطرف که غلبه می‌کند احکام دیگر 
را معلوب می‌سازد. 

ومضمون این حدیث را ابن ابی‌شیبه وابن ابی‌الدنیا وابن جریراز حذیقه ۸38 روایت 
کرده‌اند که می‌فرمود که: (لقوب رب قلب آغلف لك قلب الکافر وقلب أجرد فیه مفل 
السسراج لك قلب من و قلب منکوس فذلک قلب النافتق عرف ثم انکر و قلب مصفح 
فه این و نضاق فمل بان فه کمثل شسجرةیمدهاساء طیب ومثل اتضاق کمثل قرحة 
یمد اقیحولدمفای این غلبت علی الاخری غلیت علیه." وحاکم بسند صحیح از 
حذیفه 3 روایت کرده که گناهان و شهوتها بردلها ورد می‌شوند پس هردلی که انکار کرد 


۱ -أخرجه الطبراتي في «الصغیر (۱۷۵)؛ أیونعیم قي«الحلیة؛ ۳۸۵/۴ .وأوردهلهيشمي في «مجمع الاند؛ ۶۳/۱ 
وقال: روا أحمد والطبراتي في «الصغیره,وفي استاده لیث بن أ ی 


۲- آخرجه ابن یی شيبة (۷ /۰۴۸۱ رقم ۳۷۳۹۵ - وأخرجه ی 


این المبا قیالزهد (۵۰۴/۱.رقم ۰0۱۴۳۹ وابن 
جریرفی التفسیر(۱/ ۴۰۶) ۰ وأبونعيم فی الحلیة  )۲۷۶/۱(‏ 
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یک نکته‌ی سفید درآن دل پیدامی‌شود وهردلی که کار نکر یک نقطهسیاهدرآن دل 
پیدا می‌شود بازاگرباردیگرهمان گناه یا گناه دیگرپیش آمد وآنرا نیزانکار کرد سفیدیش 
افزون شد تا آنکه سفیدی خالص گشت بازاورا هیچ گناه ضررنمی‌کند و اگرباردیگرهم 
انکار نکرد سیاهی آن افزون شد تا آنکه رفته رفتهتیره می‌شود و منکوس می‌گردد پس حق را 
حق نمی‌فهمد وباطل را باطل نمی‌داند 

همین مضمون رایبهقی درشعب الایسان از حضرت علی مرتضی کرم له وجهه 


ْ قق یلو نی 
استکمل الاق اوه لب کل یم اشه 
قلب موی رده بیش ولز ستفئغ عن قلب نان وجذ نو آشوّة.)" ودلیل برآنکه 
سختی بهودیان در دین خود از قبیل تعصنب باطل و حق پوشی است آن است که ایشان 
پیخمبروقت خود دیده ودانسته و جفیت او شنناخته بغی ورزیدند و طریق عناد گزیدند 
وتفصیلش آنکه: ولا جَا هم کلب 4 «وهرگاه که آمد پیش ایشان کتابی دانستند.» که آن 
کتاب من ند له «ازتزد خدااست.» زیرا که بلغای بشراز معارضه آن عاجزشدند و 


نیزدیدند که آن کتاب. 

مُضََّ نامع 4 «موافن است بهآنچه همراء ایشان است.» 

از کتب انبیای سابقین حال آنکه شخص که براواين کتاب نازل شده اصلابه آن کتب 
واقفیت نداشت خط عربی را که در ملک او رایج بود نمی‌توانست نوشت چه جای خط 
عبرانی؛ وعبارت عربی را از نوشته نمی‌توانست خواند چه جای لغت عبرانی. 

وا من بل 4 «بودند این بهودیانقبل از نول ان کتاب,»۳ 

معترف ومقّبه نبوت این شخص وبزرگی او برجمیع انبیاءزیرا که دروقت جنگ و 


۱ -آخرجه این أمی شيبة ۰۲۷۴/۷ رقم ۳۷۳۴۳) . کنزلعمال (۳۱۳۲۹). 

۲ - آخرجه این المبارك فی الزهد (۵۰۴/۱: رقم ۱۴۴۰ :واین آبی شیبة (۰۱۵۹/۶ رقم ۳۰۳۲۱):ولبیهقی فی شهب 
یمان (۷۰/۱ رقم ۳۸ . 

رالطيري في«تقسیره ۳۱۰/۱ 


خوف شکست برخود ۶تون # «طلب فتح و نصرت می‌کردند.» 

از جناب الهی بنام این پیغمبرومی‌دانستند که نام اواين قدربرکت دارد که بسبب ذکر 
آن وتوسلی به آن فتح ونصرت حاصل می‌شود. 

(عل ی و4 «برکسانی که کفرورزید‌اند.» 

شرک در عبادت غیرئ وانکارپیغمبران کردند پس گویا نم این پیمبرر مقوی وناصر 
جمیع پیغمبران می‌دانستند و نیزيقین می‌کردند که اين پیغمبردر کافرکشی و ازاله‌ی ادیان 
باطله به آن مرتبه رسیده است که نام او حکم لشکرجزار دارد. 

وابونعیم وبیهقی و حاکم به اسانید صحیحه طرق متعدده روایت کرده‌اند که یهودیان 
مدینه ویهودیان خیبرهرگاه با بت پرستان عرب از فرقه‌ی بنی‌اسد و بنی‌غطفان و جهینه 
و عذره جنگ می‌کردند مغلوب می‌شدند وشکست می‌خوردند ناچارشده به دانشمندان 
وکتاب‌دانان خود رجوع آوردند آنه بعد تقحض بسیار این دعا را به سپاهیان خود تعلیم 
کردند که دروقت جنگ می‌خوانده باشنذ ازآن با لوب نشدند و مظفرو منصور گشتند 
دعا این است: للم لك بحن تحشد اي اي اي وعدتاآنتخرجه نی خر 
لزان و بکتابک الذی تنزل علیه آخسر ما ینزل ان تنصرنا علی اعدائنا.)" ونیزاین همه 
محدئان مذکورین وامام احمد و طبرانی از سلمة بن قیس روایت کرده‌اند: که در محله 
ما که محله بنی‌عبدالاشهل بود بهودی سکونت داشت روزی از خانه‌ی خود برآمد وبر 
مجلس بنی عبدالًشهل گذشت واستاده شد بهآوازبلند گفت ومن درآن روز صغیرالسن 
بودم که ای اهل شرک وای بت پرستان شما نمی‌دانید که بعد از موت چه شدنی است؟ 
ماهمه گفتیم که باری بگوچه خواهد شد. گفت که مردم همه بعد از موت زنده خواهند 


شد وبهشت ودوزخ نمودار خواهد گشت و حساب واعمال و میزان متحقق خواهد شد 
وهریک را موافق عمل خود جزا خواهد رسید. گفتیم این چه حرف مستبعد می‌گولی؟ 


۱- ینظرما را الطيري في «تفسیره:۱/ ۰۲۱۰-۴۱۰ این يي حانم في«تفسیره/۱۷۱/۱ - ۱۷۲ وأبونعيمقيالد لا 
1/۱ 


۲ - اد رالمنشور(۱ / ۳۱۶) اتفسيرالقرطبي؛ (۲۶/۲- ۲۷) اه و بنحوه: أخرجه الحاکم ۲/ ۲۶۳ آخرجه الطبري برفم 
۱۵۲۳ و۱۵۲۴ عن ان عباس ورقم ۱۵۲7 و۱۵۲۸ عن قحادة و۱۵۲۶ عن علي اي و۱۵۲۹ عنأبيالعالیة ۱۵۳ 


عن السدي و۱۵۳ عن این جریج. 


ورن خسن )۱۳39 


گفت قسم بخدا که اگردر عوض آتش آن روز مرا در دنا در تنورکلانی که پرازآتش باشد 
بند کنند وازآن آتش خلاص دهند عین آرزوی من است. گفتیم دلیل راست گوی تو 
چیست؟ گفت دلیل این کلام من؛ پیغمبری است که عنقریب از طرف مکه ویمن برسد 
وآنچه من می‌گویم برشما ثایت کرده دهد. گفتیم آن پیغمب رکی خواهد رسید؟ آن یهودی 
چپ وراست مجلس را نظ رکرد وبسوی من اشاره نمود و گفت که آگراین نوجوان را زندگی 
دراز شود البته وقت آن پیغمبررادریابد. سلمه‌ی بن قیس می‌گفت که چند روزنگذشت 
که خبرپیخمبری آن حضرت ی مشهورشد و چون آن حضرت تٍْ درمدینه رسیدند ما 
همه بشرف ایمان مشرف شدیم وا وکفروبغی و حسد ورزید ما همه آورا ملامت می‌کردیم و 
می‌گفتيم که ای فلان ترا چه بلازد که کافرشدی یاد نداری که با ما چه م‌گفتی او می: 
که بلی یاد دارم لیکن این شخص آن پیغمبرموعود نیست. 

بالجمله بهودیان قبل ازآمدن این پیغمب رواین کتاب بوجه کلی احوال هردو را 
می‌دانستند و بعد از آمدن این هردووبوجه جزي گیزایشان را علم حاصل شد بحدی که آن 
رامعرفت وشناخت تون گفت. 

نا جاءم ما روا 4 «پنن چون بیاید پیش ایشان چیزی که او را شناختند.» و اوصاف 
کلیه آن را که از سابق می‌دانستند بروق منطبق یافتند ازذات پیغمبرو مولد ومکان و 
شمائل واخلاق اوووقایعی که اورا درمدت سیزده سال رو داده بود و کتاب منرّل براو 
از جهت اعجاز لفظی و معنوی و اوضاع شریعت او که بغایت مشتمل برجکم 
مراعات صالح عامه است.! 

روا به ٩.‏ «کفرورزیدند به آن چیز» 

ازروی عناد وحسد» وهمین است علامت تعصب باطل که هم خود ازآثارلعنت 
سابق است وهم لعنت دیگرلاحقه ازآثاراواست. 


۱ -آخرجه البخاري في «التریخ الکبیره ۶۹-۶۸/۴. والطبرني في«الکبیره(۶۳۲۷):والحاکم ۳/ ۰۲۱۸-۴۱۷ وأبونميم 
في «لدلائل+(۳۲) ۰ اليبهقي في«الدلانل» ۰۷۸/۲ من طرق عن محمد بن اسحاق: بهذا لاستاد. وصححه الحاکم 
مل رد سم وی 


تس رالطبری »۳۱۱/۱ - ۴۱۲ اي حامفي «تفسیه ۱۷۲/۱ 


س() 


جلف ال عل کل رین 43 «پس لعنت خداست براینکافان.» که دیده ودانسته 
حق پوشی می‌کنند وازبغی وعناد وحسد انکارحق واضح می‌نمایند حال آنکه برذمه‌ی 
ایشان بالخصوص به حکم مواثیق توریت و عهود پیغمبران پیشین واجب ولازم بود که 
کمال کوشش وسعی درنصرت این دین واین پیغمبرعبذول دارند تا جانهای خود را از 
مطالبه‌ی وفای آن عهود و موائیق خلاص کنند پس ایشان دراین معامله ماتند غلامی 
شدند که بموض مالی در گرو بود اگرآن سال را از وجوه مکاسب تحصیل کرده خلاص 
می‌شد می‌توانست اما آن غلام کم عقلء طریق خلاصی چنان اندیشید که انکارثبوت آن 
مال برذمه‌ی خود آغاز نهاد و گفتن گرفت که این شخص که مرا بهگروگرفته است هیچ 
حقی برمن ندارد بلکه دردعوی مال دروغ‌گواست وتمسک او جعلی است همچنین 
ایشان انکارنبوت این پیغمبرواین دین وابطال حقیت اورا وسیله‌ی خلاص کردن خود 
ازذمه‌ی آن عهود واجب الوفا گردانیدند پس #بثْسمَا آ 
که خرید کردند به آن چیزجانهای خودرا.» 

چه جانهای ایشان درتکلیف الهی که به وفای عهد نصرت و اتباع برایشان رفته بود! در 
گرو عقاب الهی بود وایشان خواستند که آن جانها راازآن گرو خلاص کنند واز عقاب الهی 
افتنك که: أن یا با آنژل ال 4 «آنکه کفر 


اف وه 


1 
زا یهت أَنفسَهمْ 4 «بد چیزی است 


مامون گردند و وجه خلاص غیرازا 
ورزیدند بچیزی که نازل کرده است خدا.» هم در توریت از نعوت و صفات این پیغمبرو این 


دین. وهم درقرآن ازدلائل صدق و حقیت. يا بسبب این کفروجوب نصرت و اتباع را از 
ذمه‌ی خود ساقط کنند زیرا که وجوب نصرت واتباع موقوف برشناخت این پیغمبرو این 
دین بود ومتفرع براعتقاد و صدق و حقیت او و چون این شناخت واین اعتقاد حاصل 
نشد آن وجوب هم متحقق نگشت." و کاش ایشان را جهل واقعی براین کفرو انکارمی‌آورد 
وفی‌الحقیقت صدق این رسول وحقیت این دین ايشان را حاصل نمی‌گشت که درآن 


صورت مستحق یک غضب الهی می‌شد ند از جهت قصور نظروترک تأمل در نصوص 
توریت ودلائل قرآن چنانچه کافران ای را بود لیکن نه ایشان را فی‌الحقیقت این جهل و 


سرالطيري»۱/ ۲۱۴ - ۰۳۱۶ «تفسيرالثعلبي»۱/ ۳۲ «تقسیراین کثی؛ ۱۱۳ - ۱۱۴ 
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(ست( تا )ر ی 


نادانی نبود بلکه کردند آنچه کردند. 

4 هار انکر» بر خدا و مکروه داشتن ان رل 4 «نکه ال فرمید وحی خود 
را.» که من فَضْلْه.؟ «از جنس تفضل -وعطای- اوتعالی است.» نه از جدس اجرت عمل 
نیک ونه از جنس کمالات مکتسبه‌ی بشری پس او را می‌رسد که آن را ناژل فرماید. 
ََاء من عباده.4 «بره رکه خواهد ازبندگان خود.» بیسابقه‌ی علمی و 
استحقاقی پس دراین انکار بچند وجه در کفرافتادند: 


اول: آنکه کفرورزیدند بکتاب خود و نصوص آنرا تحریف نمودند. 

دوم: آنکه کفرورزیدند به قرآن با وجود وضوح دلائل حقیت اوء 

سوم: آنکه انکار کردند و مکروه داشتند فعلی عمده را ازانصال الهی بعقل ناقص خود 
پس گویا برخدا اعتراض کردند که وحی را دراین جا تمی‌بایست فرستاد. 

چهارم: آنکه ازراه حسد با پیغمبروقت او را اهلیت رسالت ندانستند و از کمالات او 
چشم پوشیدند وبه مجرد آنکه از فرقه بني‌امترئیل نبود گوجامع کمالات خلقی و عملی 
باشد ازاعتبار ساقط کردند و خود را به محض آنکه از فرقه بنی‌اسرائیل‌اند شایان مرتبه 
رسالت ساختند پس اهل را نااهل و نااهل را اهل قرار دادند. 

*بَ 4 «پس برگشتند.» از مقام سوداگری و تجارت که در خلاصی جانهای خود قصد 


بقضب ع غشب4 «با غضبی -از جناب الهی- که باللی غضبی دیگراست.»ازآن 
جناب. گویا غضب الهی را توده برتوده کسب کرده آوردند وایین ترکیب را عربان درمقام 
بیان کشرت چیزاستعمال می‌کنند چنانچه در عرف رایج است که می‌گویند: «نورا علی 
نور حاجت آن نیست که دوقسم غضب رافقط دروقت استعمالآن ملحوظ ایند 
بلکه کشرت وجوه غضب که ساب مذکورگشت. دروقت استعمال آن منظور است. و 
چون ايشان به سبب این وجوه کفرتودهای غضب الهی را برخود برداشتهاند اعتقاد سبکی 
عذاب خود درروز قیامت با انقطاع آن عذاب در چند روز بسیار بعید است و چه قسم 
عذاب ایشان سبک و منقطع شود وحال آنکه ايشان به سبب قتل و تکذیب پیغمبران 
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1-انآمي حاتمفي«تقسیره ۱۷۳/۱ 


قصد اذلال کسی کرده‌اند که اورا حق تعالی درهردو جهان عزت داده است وتصدیق 
بالمعجزات نموده" پس قطع نظرازوجوه کثرت غضب درایشان یک وجه غضب که کفر 
است بلاشبهه معحقق است. 

ول رین داب م54 «وبای کافران عذابی است یل کننده.» که هرگزمتبدل 
به اعزاز نمی شود به گذشتن چند رون نه سبکی وتخفیف می‌پذیرد ازاینجا معلوم شد 
که هرعذاب ذلیل کننده نمی‌باشد مثل عذاب عصاة مزمنان که محض برای پاک کردن 
ازلوث گناهان است. نه برای اهانت وتذلیل؛ به دلیل قوله تعالی: وله ال وله 
وین 4 پس عذاب گناهگاران با ایمان از قبیل زجرو توبیخ و ضرب شلاقی است که 
پدر مشفق با پسرخود می‌کند برای منفعت اویا از قبیل ختنه و حجاست ودلک حمام 
است که برای پاک کردن اواز چرک و وسخ بعمل می‌آرد. 


اسباب کفر اهل کتاب 

دراینجا باید دانست: که ال کشاب ربا وجود دانستن احوال این رسول ووضوح 
دلائل حقیت اوازروی نصوص کتب انبیای پیشین چند چیزباعث بود که کفرورزیدند و 
متابعت وموافقت آن جناب نکردند: 

ول آنکهبعضی ازایشان را چنین گمنبد که بیآخلمان یبای که از نیال 
باشد زیرا که خاندان رمسالت همین خاندان بود وچون آن جناب از بنیاسماعیل بودند 
متابعت ایشا را وا نکردند وان باعث بیشترعوام و جهال یشان رابود که خاندنپرستی 
شیوه‌ی ایشان است وانحصاراهلیت مناصب را در خاندان‌های موروثهمعتقد میباشند. 

دوم: آنکه بعضی ازایشان خود را اهل کتاب ودانای احکام الهیه قرارداده از بهفت 
پیغمبران مستغنی و بی‌احتیاج می‌انگاشتند ومی‌گفتند که اگرمحتاج به پیغمبردر 
زمان کسی هست عربان‌اند که گاهی درایشان کتاب تازل نشده وأی محض‌اند 


۱ -قال ابن عباس: القضب الثول: ترا الشني:بکفرهمبهذالنبيالذي حدث ‏ فیهم. وا الطبري في 
«تفسیره»۱/ ۰۲۱۷ این آيي حاتم في +تفسیره»۱/ ۰۱۷۳ وذکرهاللعلبي قي «تفسیره»۱/ ۳۲ وقال این آبي حاتم: وروي 
عن عکرمة ومجاهد وعطء وقندة وین أيي خالد تحوذلك. وق ذکراينالجوزي قي زد المسیر:۱/ ۱۱۴ خمسة وال 


في الق والخلاف فیها من قیبل اختلاف لسوع. 


رس( تا )ری 


پس بعشت این پیغمبرمخصوص بقرقه‌ی عربان است و چون آن حضرت ج؛ایشان را نیز 
به دین خود دعوت فرمودند وبعضی ازاحکام کتب ایشان را نسخ نمودند عرق حسد و 
نخوت ایشان بحرکت آمد و به انکار نبوت و مقابله ومقاتله پیش آمدند. 

سوم آنکه: علما و احبارایشان با وجود دانستن آنکه بعشت این پیغمبرعام است ثقلین 
را وآنکه این پیغمبراز بنیامسماعیل خواهد بود نه ازبنی اسرائیل و مولد اومکه و قبیله او 
قریش امست؛ اندیشیددند که اگرما درراه متابعت او قدم تهیم ریاست و مکاسب ما برهم 
می‌خورد و رشوتها و نذوروهدایا که ازرعایا وسلاطین آفاق می‌گیریم یک قلم محومطلق 
می‌گردد لاجرم طریق عناد پیمودند و اصرار برانکار نبوت دیده و دانسته نمودند. 

ودرقرآن مجید احوال این هرسه گروه جمعاًوفرادی مذکورمی‌شود و دراین آیات 

بیشتراحوال هرسه فرقه را شامل بیان فرموده‌اند زیرا که ازاصل ماده‌ی کفرایشان خود 

پسندی وبلند پروازی و لیاقت رسالت رامتحصردر فرقه خود دانستن و خود را از پیغمبران 
ورسولان مستغنی قراردادن است کب لفظ :ین یرل 
عباده4 برآن دلالت می‌کند. 


باقی ماند دراینجا بحثی چند که اهل تفسیربه آن تعرض می‌نمایند: 
اول آنکه: نا * کلمه‌ی شرط است و شرط را جزاثی و جوابی می‌باید این کلمه در 
این آیت دو جامستعمل شده اول در لا 
ودوم درد #ََا جَاءخمْ ما عرفوا کَفرُوا به4 وجزای اودرجائی دوم مذکوراست که 
روا به * ودرجای اول چیزی که قابلیت جواب داشته باشد بنظرنمی‌آید توجیه این 

اشکال چه باشد؟ 
جواب لا 4 درمقام اول محذوف است بقرینه‌ی شرط آینده یعنی 


ن جلد لتاق 


(سفتور به6است که بحسب طاه و جوا جَلْ جاَخم تا روا واقع شده ووجهش 
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آنکه لا درمقام دوم محض برای تاکید آورده‌اند بسبب طول کلام و مظنه‌ی آنکه 
سامع راز کلمه‌ی لا » که در صدرآیت واقع شده غفلت شده باشد چنانچه در تا 
توا من الْعَتّابٍ4 بعد از لا تخب این یرو 4 قرارداده‌اند. ودراین 
توجیه خدشه‌ایست باریک وآن آنست: که حمل 4 برتکریروتاکید وقتی مناسب 


باشد بی‌زیادت و 


درمیان مدلولینتغایروتفاوت واضح است زیا که آمدن کتاب مصدق بالاخبارالماضية 
مستلزم معرفت آنهانیست بداهةٌ مگرآنکه معرفت را برمشارفت و استعداد قریب معرفت 
حمل کرده شود وفیه مد لا یخفی. 

وبعضی ازایشان گفته‌اند: که جواب 4 درمقام اول بقرینه‌ی جزای آینده محذوف 
است یعنی «کذبوه واستهانوا؛ به دلیل مراب 1.4 

ودراین توجیه نیزخلل است زیر که دراین صلورت نا » بحرف تفریع وتعقیب 
مناسب نمی‌افتد چنانچه برارباب سلیقه پوشیده نیست و نیزتکذیب و استهانت عين 
کفراست پس جزای واحد را بردو شرط متخایربالعموم والخصوص مترتب ساختن لازع 
می‌آید حال آنکه لازم العام لازم الخاص است.۲ 


تحقیق معنای بیع و شراء 

دوم آنکه: «اشتراء» در لغت عرب بمعنی خریدن است و ظاهراست که بهودیان بسبب 
کفرجانهای خود را برباد دادن نه آنکه خریدند پس معنی: 
چه باشد؟ 


جوابش آنکه: سابق درعین تفسیرگذشت که بهودیان به اين کف رقصد کردند که 


بفتعا اشترزا به آنفهم4 


۱- «البحرالمحیط»۱/ ۰۳۰۳ 
۲ - بنحوه في «معاتي القرآن؛ للزجاج۱۷۱/۱: وذکرهالطبري في «نقسیره؛ ۴۱۲ - ۰۲۱۳ ومسن ذهب |لیه:الأخفش 
واختاره لزمخشري کما في»البحرالمحیط۱۰/ ۰۳۰۳ ورجحه آبوحیان. 

۳ -غرالب القرآن ووغائب الفرقان(۱ / ۳۳۲ لباب في علوم الکتاب (۲/ ۳۷۵) «معاني القرآن» لفولء(1۱ ۵٩‏ 
الطبري في تفسیره ۴۱۲/۱ - ۰۳۱۳ ونسیه[لی في«البحرالمحیط» (۱/ 6۳۰۳ 
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ورن خسن )۱۳ 


جانهای خود را از گرو عهد و پیمانی که برنصرت واتباع این پیغمیرداده بودند خلاص 
نمایند وه رکه چیزی را از گرو خلاص می‌کند خریداری آن چیزمی‌نماید پس تعبیرازاین 
معامله یه داشتراء» مناسب افتاد.۱ 


وبعضی ازمفسرین گفته‌اندء که شرا به 4 «باعواء است به این طریق که «اشتراء» 
بمعنی«شری؛ است از قبیل استعمال مزید بمعنی مجرد و «شری» بمعنی بیع است 
انچه درآیت #َتَرَه تن ببس" 4 ودرآیت وین الّاس من پشری تفه ابا 
مات الله * وچون کفررا به سیب طمع و حسد اختیار کردند گویا جانهای خود را در 
معرض تلف انداختند و به دست موکلان دوزخ فروختند." 

لیکن درایین توجیه خلاف عرف واستعمال لازم می‌آید زیرا که اهمل عربیت چنین 
گفته‌اند که «اشترا؛ و «ابتیاع» در استعمال عرب خاص بخریا 


دن است و دباع؛ و «شری» 
خاص بفروختن و مبایعت و مشارات مشترک است در هرد معامله. 

بالجمله دلیل صریح برآنکه بهودیان اپن معاله‌ی خاسره: محض از راه حسد و بغی 
نموده‌اند نه ازره غلط فهمی یا طربان شکی وشبهه د رآنچه این پیغمبررا از وحی و 
شده است آن اننت که. 

وا قیل لبم منوا با أَنزل ال * دوچون گفته میشود یشان رکه امن یرد به هرچه 
نازل فرموده است خدا.» 

خواه توریت باشد خواه انجیل خواه فرقان مجید" زیرا که سبب وجوب یمان علاقه 


عبودیت وربوبیت است. بنده را واجب است که فرمان خاوند خود را اطاعت نماید خواه 
راسطه فرقه خو برس پراسطه غیرواین علت مشترک است در جمیع ان تیه در 
جواب: لو ین بتآ آنزل لین 4 «گویند که یمان می‌آریم ه آنچه نزل کردهشده است 
برفرقه .»که عبارت از بنیاسوائیل است وب این قید احترازمیکندد زآنچه برغیر 


الکییر«۳ /۶۸۱). 
۰۶ ۶ اللسان؛ ۴/ ۲۲۵۳ (شری» وذگرقي«البحرالمحیط۱۰/ ۰۳۰۵ 
برالطبري»۱/ ۲۱۴ - ۰۴۱۶ «تقسيرالتعليي:۱/ ۳۳۲ قسیراینکشیر ۱۱۳ - ۱۱۴ 


۳ / 1۵۵ لأيي الحسن علي ین أحقد ین محمّد الواحدي. 


(مس 


یمهس ع) 


بنیاسرائیل نازل شده است مثل انجیل و فرقان پس مکروه می‌دارند نازل کردن کتاب را بر 
غیربنی اسرائیل: و حسد می‌کنند برای انبیاء که اين کتابها را داده شده‌اند. 
وَرءء * « و کفرمی‌ورزند بهآنچه سوای کتاب خود است.» با وجودی که 


موجب یمان به آن بحسب اعتقاد ایشان نیزمتحقی است.! 
اه «حق -ومطابق وافع- است.» نظربه 
مضامین دلایل آنها ومعهذا: #مُسَتَه 

از کتابی که دعوای ایمان به آن دارند و ظاهراست که چون چیزفی‌نفسه نظربدلیل حق 
ومطابق واقع باشد و معهذا موافق باشد به آنچه اور باورداشتهاند پس آن چیزاباورنکردن 
صریح دلیل تعصب باطل و عناد است. لان مطابق المطایق مطابق. پس در کلام ایشان اگر 
تامل کنید صریح تناقض می‌آید زیرا که دعوی ایمان به توریت دارند وآنچه موافق توریت 
است اوراانکارمی‌کند پس در حقیقت اننکارتوریت وایمان به انجیل وفقان برایشان 
لازم می‌آید وازاین جهت این کلام ایثنان که ضریتح التناقض والتهافت است. محتاج 
جواب نیست. 

واگرخواهی که به جواب ایشان مشخول شوي به طریق تنزل این دعوی ايشان راتسلیم 
نموده در جواب: «تل 4 «بگو.» که اگرایمان شا به توریت صحیح است پس توریت 
متضمن عهد ایمان به هرنبی است که بعد از اوآید پس حدیث شا را که به انبیای عصر 
خود ایمان نمی‌آرید وآگرشما راتمسک به توریت منع می‌کند ا زآن که برنبی ناسسخ بعضص 
احکام توریت ایمان بیارید. #فلِم ین قَبْلْ 4 «پس چرامی‌کشید پیغمبران 
خدارا که قبل زاین گذشته‌ند.» و هیچ یک را از احکام توریت نسخ نکرده‌اد بلکه برای ترویج 
احکام توریت وتائید شریعت موسویه علی صاحبهاالسلام مبصوث بودند؛ مشل حضرت 
شعیا و حضرت زکریا وحضرت یحیی علی نبینا وعلیهم السلام. 

ان کنشم موی 634 «گرصحیح باشد دعوی ایمان شما.» به توریت وبه شریعت 


تفر القرطبي:۲/ ۰۲۵ البحوالمحیط»۱/ ۳۰۷. 


۲-«تفسيرالتمليي ۰۲۳۴/۱۰ 


ورن خسن )۱۳3 


ایشان را که ایمانآرید به آنچه نازل کرده است خدا دراین عصریعنی قرآن مجید. گویند 
که ما ایمان می‌آریم بقدری که برما نازل شده است از مضامین واحکام قرآن یعنی بقدری 
که مشترک است درمیان کتب ماواین کتاب: و کفرمی‌ورزند به آنچه سوای آن قدر 
مشترک است؛ مثل احکام ناسخه‌ی توریت. حال آنکه آن نیزدر حقیت و تصدیق توریت 
آن را بربرآن قدراست که او را باور داشته‌اند پس مدار ایمان و کفرنزد ایشان برآن شد که هر 
چه تابع حکم توریت و موافق شرع موسوی باشد قبول باید کرد و الا رة بای نمود پس ایشان 
را در جواب بگوکه اگرعلت وجوب ایمان نزد شما همین است پس پیغمبران گذشته را که 
مخالف توریت نکرده‌اند ونسخ احکام اونه نمودهاند چرا کشتید اگرشما به توریت ایمان 


داشتید. 


نکته تضیری 

باقی ماند نکته‌ی آنک: نا بضیغه‌ی مضارع چر | آوده‌ند حال آنکه لفظ ( 
من بل » صریح دلالت برماضی بودن ین فعل شنیع می‌کند؟ 

جوابش: آنکه رضا به قتل شخص نیزدر حکم قتل آن شخص است و چون معاصرین به 
این فعل شنیع اسلاف خود راضی بودئل ایشان را قانل مقرر کرده استاد فعل مضارع بسوی 
ایشان نمودند گوی چنین ارشاد شد که شما چرادراین زمان انبیای گذشته را می‌کشید. 
بطریق رضابه فعل اسلاف خود که وبال این فعل شنیع که به قرون ودهورازوجود شما 
سبقت داشت حالا در جریده اعمال شماثبت می‌شود" بلکه کفرشما بعد از حضرت 
موسی در زمان انبیای که آنها را کشته‌اند منحصرنیست در عصرحضرت موسی نی زکفری 
ن هم قبیح‌ترو شنیم‌تربود از شما بوجود آمده. 
#وَلندجا م مت 4 «وبتحقیقآمده بو پیش شما موسی .»که برشریعت او خود 
به شریعت او دیگرشرایع حقه را انکار می‌کنید. 
ت* «با معجزات ظاهر..» مثل عصا و یدییضا و قلق بحرا که صریح دلالت 


۱-ینظر «تفسيرالقوطيي»۲/ ۲۵ -۲۶. 
برالطيري ۴۲۱/۱۰ «الیحرالمحیط»۱/ ۳۰۸ 


( 


رن کیره ی :۱۷ 


می‌کردند برآنکه الوهیت وعبادت خاص بخدا است جل شانه دیگری را اگرچه به ارج 
کمال امکانی رسیده باشد درآن شرکت نیست. 

مج 4 «بازگرتید شما گوساله‌ی -لاعقل- را »ال ومعبود. من بخ 
«بعد ازرفتن موسی ل۳:.» بسوی طور که سفری بیش نبود وآن هم سی روزیا چهل روز که 
دراین مدت نه دلالت معجزات ایشان نزد شما از جیزاعتبار انتاده بود ونه احکام آورده 


ایشان منسوخ شده بود ونه ايشان از منصب نبوت معزول شده بودند ونه ازاین جهان 
انتقال فرموده تا بسبب نایابی معلم و مرشد. چپ و راست می‌روید و مانند غریق بهرخس 
و خاشاک توسل می‌جستید پس درآن وقت ایمان شما بحضرت موسی و شریعت موسوی 
کجارفته بود و دراین مدت قلیله غیبت حضرت موسی حکم عمده دینی را که توحید 
وتخصیص عبادت بخدا است بقول سامری که زرگری مکاری شعبده‌بازی بیش نبود به 
ضد آن حکم که کمال مبائنت داشت ازراء عقل و انصاف چه گاو لایعقل را وبالخصوص 
صورت منحوته بچه آن گاو را با جناب رنوییت چهْ مگبارکت و مشابهت متوقم تواند شد. 
چه قسم منسوخ قراردادند حال آنکه شریعت موصوی را قابل نسخ نمی‌دانند اما ازشما 
این بی‌انصافی بعید نیست زیرا که هن رکه خوگربه چیزی می‌باشد آن چیزبراو بسیارسبک 
می‌نماید هرچند فی‌نفسه آن چیزبعایت قبیح و شنیع باشد. 
و 94 «وشما خوگرشد‌د بویا ظلم را درتخم شم خمیرکردد 
ن است که بی‌صرفه این حق تلفی‌ها می‌کنید این است حال ایمان اسلاف شما با 
حضرت موسی علی نبینا وعلیه السلام و آگ رخواهید که حال ایمان ایشان به توریت معلوم 
کنید پس قصه‌ی دیگربشنوید. 

«واٍ دنا میم 4 «ویادکنیآن وقت را که گفتيم ماعهد شمارا برقبول احکام 
توریت و چون توریت پیش شما رسیده واحکام آن را برطبع خود شاق وگران دیدید ازآن 
عهد برگشتید ودر قبول آن احکام تعلل نمودید پس ما شما را یه زجرو توییخ و تخویف از 
افتادن کوه برسرهای شما باز برآن عهد آوردیم. 

«ورعنا رقم و4 «وبرداشتیم بالای سرهای شما کوه .»تا بسبب خوف افتادن آن 


رت( ینعی 


وا ما تلم 4 «بگیرید چیزی را که ددایم.» از احکام توریت و تکلیغات شاقه‌ی 
«بقوتی.» که در تحمل مشأق دنیوی صرف می‌کنید. 

انوا » «وبشنوید.» همه آنچه گفته می‌شود با شما درتوریت تا چیزی ازاوامرو 
نواهی الهی فوت تشود و از حافظه‌ی شما بیرون نرود. 

تا * مگفند.» حاضران آن وقت از اسلاف شما چون از افتادن کوه ترسیدند. 
» ما احکام توریت را. #وَعََینا # «ونافرمنبرداری کردیم.» آن احکام 
را. زیرا که به این وضع قبول کردن احکام شاقه پیش نخواهد رفت زیرا که تا وقتی که ترس 
افتادن کوه برخود داریم چار و ناچار بزیان. حرف طاعت و قبول می‌رانیم و چون از این ترس 
ایمن خواهیم شد وشهوت و غضب و کاهلی و کسل بحالت طبعی خود عود خواهند نمود 
بی‌اختبار مصد رمعصیت خواهیم شد و باعث برگفتن این کلمه درهمچوحالت که 


آن. «یفوو 


خوف وذهول بود از مقتضیات شهود وغضب آن بود که ایشان را صورت پرستی واباحت 
دوستی در جوهرنفس راسخ شده بولا. 

۶رأشر و4 «ونوشانیده شده بودند.» محبت گوساله را که چند روز اور پرستیده بودند 
مانند نوشانیدن شراب که بسرعت تمام در تجاویفت! واعماق بدن سرایت می‌کند پس 
مستقرگردانیده بودند. 

هم نجل 4 «دردلهای ایشان گوساله را واين همه ابتدا از جانب خدا درحق 
ایشان بوقوع نیامده بود تا معذ ورو مجبور می‌گشتند وبمثل حیوانات برحرکات خود مزاخذ 
و معاتب نمی‌شد بلکه این حالت را از جناب الهی کسب کردند. 

یفرعم 4 «بکفرخود.» که چون یکباربه آیات الهی کفرورزیدند و پیغمبروقت را به 
دلهای ایشان زنگی پیدا کرد باز چون بار دیگرهمین قسم بعمل آوردند 
آن زنگ افزون‌ترشد تا آنکه رفته رفته حجاب دل کثیف و غلیظ گشت به حذی که مانع 


انکار پیش آمدث 


وصول اشرهدایت گردید بمثایه‌ی آنکه شخصی اول بار غذائی خورد که موجب حدوث 
غشای رقیت برقوت باصره‌ی اوشد وبا دیگر: 
کثیف وغلیظ قوت باصره‌ی اورا پوشید و نابیننای محض شد پس ایشان را که دعوی 


۱- جمع تجویف: کاواکها و مغزه‌ا و جوقها. تجاویف انف+ سوراخ‌هاي بيني. 
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یمهس ع) 


ایمان به توریت بوجه کمال وتاکید می‌کنند تا آنکه ایمان خود را منتحصرد رآن کتاب 
مقدس می‌نمایند ومی‌گویند: من پتا رل عَلیتا ویکُفرُون بما ز 
قبول احکام آن کتاب مقدس چنین کلمات کف رگفته اند بطریق سرزنش و تعییر 

4 «بگوء که آگرگفتن کلمه میا * وتوشیدن شراب محبت گوساله سامری در 
دل صادراز حکم ایمان شما است پس #بنتتا یم به تیلم 4 «بغایت بدچیزی 
است که میفراد آن یمن آرنده‌ی شما.» (ٍن کم میتی 4 5 «گربودید شما یمان آزنده.» 

به آن کتاب مقدس درآن وقت که این کلمات گفتید واین شراب نوشیدید واگربه آن 
4 باطل شد که در عین وقت نزول 


کتاب ایمان نداشتید پس دعوی ی 
توریت به آن کفرورزیدید. 

باقی ماند دراینجا بحثی چند که مقهضرین به آنْ تعرض می‌نمایند: 

اول آنکه: از ظاهرآیت مستفاد نمی‌شود که اسلاف ایشان دروقت رفع طورو قبول 
کنانیدن احکام توریت این هردو کلمه گفته بَاشند یعنی یا رَغسَینا» واین بغایت 
مستبعد می‌نماید زیرا که آن وقت وقت کمال خوف و ترس بود در آن وقت اظهار معصیت 
وسرکشی موافق عادت بشری ممکن نیست.! 

لهذا بعضی از مفسرین بهآن رفته‌اند که ضمیر َو راجع به جمیع فرقهبنیاسوائیل 
است از اصول و فروع واین هردو کلمه را به تمام این قرقه‌ی بطریق تقسیم وتوزیع گفته‌اند 
فا 4 آباء واسلاف ایشان و ۶عَسَیْنا4 آیناء واخلاف ایشان وبرای همین نکته 
َو رموده‌ند الا مناسب چنان می‌نمود که «قلتم»میفرمودندلیکن در گفتن «قلتم 1 
مظنه‌ی آن می‌شد که حاضران و مخاطبان نیز فا 4 گفته باشند حال آنکه اينها غیراز 
عصیان وصف دیگرنداشتند. و بعضی از مفسرین گفته‌اند: که حاضران آن وقت متفرق 
4 گفتند ویعضی * عسَیت *. وجماعه‌ی دیگرگفته‌اند: که جمیع 


شدند بعضی ۶ 


اتقيرالطيري:۱/ ۰۴۲۲ «تقسيرالتعليي»۱/ ۷۳۴ «تفسیرالقرطيي» ۲/ ۲۷. 
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رس( تا )ری 


فرقه بنی‌اسرائیل این هردو سخن گفته‌اند «انا سمعنا 

وبرخی دیگرچنین گویند: که فی‌الحال همه 43 گفتند وبعد زا 
تکلیفات رسید و آن تکلیفات برایشان شاق آمد #عََیا 4 گفتند.۲ 

بالجمله مداراین اشکال برآن است که: معا 4 دلالت براطاعت می‌کند و 
«عسَینا» برخلاف آن پس جمع بین الکلامین المتنافیین از عاقل خصوصاً دروقت 
کمال خوف و هراس از اظهار عصیان چه قسم تجویزتوان کرد؟ 

ولهذا درجواب گاهی به اختلاف قال و گاهی باختلاف زمان قولین و گاهی باختلاف 
آله قول که حال بود یا قال دفع این اشکال قصد کردهاند. وتحقیق آن است: که یمتا 4 
دلالت براطاعت نمی‌کند پس مدلول کلام ایشان محض عصیان است گویا چنین گفتند 
که ما همه این احکام را بگوش شنیدیم لیکن اطاعت این احکام نخواهیم کرد پس جمع 
بین الکلامین بین المتنافیین لازم تيامل. 

آمدیم برآن: که قبول احکام توریت ازفرقه ی اسرائیل که حاضران آن وقت بودند نیز 
متواتروثابت است واین کلام صریح دلالت برعدم قبول می‌کند پس وجهش چه باشد و 
نیزبرداشتن کوه محض برای قبول کنانیدن آن احکام بود واگراینها این کلمه گفته بودند 
پس بایستی کوه را برایشان انداخت؟ گوئیم حقیقت الامراین است: که بنی‌اسرائیل با 
وجود دیدن کوه بالای سرهای خود اولاقبول آن احکام نکردند و دانستند که آوردن کوه 
محض برای تخویف وترسانیدن است به شفاعت حضرت موسی و حضرت هارون این 
واقعه هولاک هم به دستور وقاشع دیگردفع خواهد شد الزام تکلیغات شاقه توریت چرا 
نمائیم درهمان وقت این کلمه اززیان ایشان برآمده بود چون دیدند که بعد از گفتن این 
کلمه کوه فروترآمد و متصل سرها رسیده دانستند که اين نازو دلال ما مقبول نمی‌افتد 
ناچاردرسجده افتادند والفاظ قبول گفتن گرفتند و درسوره‌ی اعراف اشاره به اين واقعه 


آن که وقت ادای 


۱ -وقال الحسن: قالود +مسمعنابالسنتهم. وعصینا بقلوبهم» ذکره في «الوسیط ۱۰/ ۱۷۶. وذکرهفي «البحرالمحیط ۱۱/ 
۸ ولم یسیه. 

۲ - بنحوهعن این عباس کما في«البحرالمحیط»۱/ ۳۰۸ وحکی الوا حدي في«الوسیط ۱۱/ ۱۷۶ آن المفسریناتفقوا 
علی آنهم الا (سمعتاءلما أطل الجبل فوقهم. فلا کشف عنهم قالا (عصینا). 
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الی آخرها وازهمین تقریرمعلوم شد که ذکراین قصه دراین مقام بعد ازدکرَذ ً 
میَاَک نم وَرقْعتا قَكم اللور4 که در صدر قصص بنی! 


تفس ار یا بعد از اقا شوتی لقزمه له ما4 


تفصیلش آنکه درآنجا بعد از ذکر خدُوا ما ثبَاُم وا زوا نا نیه4واقع شده 
وآن دلالت می‌کند برطلب یاد کردن ویاد داشتن که بعد از شنیدن و قبول کردن است 
ودراینجا *َاسَُْا 4 که برای طلب شنیدن است وظاهراست که امربشنیدن دروقت 


عدم قبول است. 

ونیزدرآنجا «ْ یشم من بَغد ال فلا قطل الله علیم ورخمله, لکشم 
رین 4 صریح دلالت می‌کند که بان قبول کردهیعد از مدتی برگشتند پس به 
مجموع این قرائن مستفاد شد که درآنجا پیان ال قبول ایشان است که بچه رنگ بعد 
از مدافعت بسیار قبول کردند و باز عندالوقت برگشتند و در اینجا بیان ابتدای حال ایشان 
است که هنوزقبول نکرده بودند پس اشکال بجمیع وجوء مندفع گشت و توهم تکرار هم 
زائل شد. 


بحث دیگری 

دوم آنکه: مقتضای ظاه رکلام آن بود که (قلتم سمعنا و عصینا) می‌فرمودند بدلیل الفاظ 
خطاب در «مبت_مَم 4 و و4 و (حذوا َاشعهُوا) این ظاهررا گذاشته لا 
بصیغه غائب چر آوردند؟ 

جوابش: آنکه شیوه‌ی کریمان و بزرگان است که جریمه کسی را برروی او ذکرنمی‌کنند 
وبی‌ادبی اورا بالمشافه به اونسبت نمی‌نمایند بلکه دروقت ذک رجرایم شنیعه مخاطب 
التفات بغیراوتمودهغانبانه از حال او خبرمی‌دهند چنانچه آقایان کریم ابا غلامان و 
رکران معمول است. دراینجا هم تا وقتیکه عنایات خود راز اخذ میشاق ورفع طور و امربه 
اخذ وسماع مذکور می‌فرمودند راه خطاب مسلوک داشتند و چون نوبت به ذکراین حرف 


رس( تا )ری 


ثقیل ایشان رسید توجه به پیغمبرو مومنین فرموده بطریق غیبت نقل آن حرف نمودند 
با چون لام ایشان و ابطال دعوی ایشان ازآن حرف شنیع استنتاج تمودن. منظورافتاد 
باردیگردر #بثتتا 7 مر به # آنها را مخاطب صاختند اما بواسطه پیخمب رگویا رتبه 
خطاب شفائی ازایشان مسلوک گشت. 

بحثی دیگر 

سوم آنکه: «اشراب» در استعمال فصحای عرب دو معتی دارد: 

اول نوشانیدن وسیرکردن وتفسیری که گذشت مبنی برهمین معنی بود ودراین 
استعاره لفظی است بغایت خوش آینده زیرا که آگرتوشانیدن به زمین منظور است پس 
چدانچه آبی که به زمین می‌نوشانند ماده‌ی نباتات زمین می‌گردد همچنان محبت گوساله 
پرستی ماده‌ی قبائح وشنائع صادره ازایشان گشت واگرنوشانیدن شراب ومسکرات 
منظورگشته پس چنانچه شراب مسکردزرگ و پی می‌دود و هوش و حواس را می‌رباید 
وآدمی را لایعقل می‌کند بحدی که در خواهروژن فرق نمی‌کند و درمیان نیک وبد تمیز 
نمی‌نماید همچنان ایشان را محبت گوساله مست لایعقل ساخت.۱ 

دوم: رنگی را ازرنگها آمیزش نگ دیگردادن چنانچه عربان گویند: «شوب مشرب 
بحمرة؛ و دراین استعاره هم حسن و لطافتی متحقق است زیرا که چنانچه رنگ در پارچه 
تداخل می‌کند ودرمسام اونقوذ می‌نماید همچنان محبت گوساله و حرص برعبادت او 
دلهای ایشان را رنگین کرد. 

چهارم آنکه: در لفظ و4 که صیغه مجهول است دلالت است برآنکه سوای 
ایشان دیگری با ایشان این کار کرده است آن دیگرکیست؟ معتزله می‌گویند که سامری و 
ابلیس و شیاطین الانس والجن ایشان را به عبادت گوساله 
رنگین کردند وبه این شراب مست نمودند. واهل سنت می‌گویند: که مسبب الاسباب 


رف ساخته به این رنگ 


۱- التفسیرالکییو(۳ / ۶۰۲). 
ینظر «الاهو+ ۱۰۱/۲ واغریب القرآن» ص ۲۸ ؛البحرالمحیط» ۲/ ۱۸۴۸ وقال: وائما عبرعن حب العجل بالشرب 
درد الک لأن شرب الماء تغل قي الأعضاء حتی یصل الیباطنها.. وم الطعام, الا هومجاور لها غیرمتفلغل 


فیها:ولایصل الی القلب منه الا سیر 


یک ذات واحد است جمیع اسباب منتهی به آن جناب اند اگرابلیس است هم باغوای او 
کارمی‌کند واگرسامری است هم به تعلیم اواین صنعت آموخته است.۱ 

پنجم آنکه: ایسان از جنس اعراض است امرونهی ازآن چه قسم متصو تواند شد 
لیکن آنچه باعث برفعل و سبب آن می‌شود نوعی از مشابهت به آمرو حکم کننده به هم 
می‌رساند پس سببیت او را تعبیریامرمی‌نمایند چنانچه درآیت: دس 
1 4 همین قسم تشبیه ا منظور داشتهاند." 

ششم آنکه: درمقامالزام خصم معاند سلوک طریقه‌ی تهکم " نسبت به اشیای واجب 
التعظیم جائزورو است چنانچه در یتنا یم به کم 4 واقع شده وال ایمان 
بغایت شی شریف است نسبت به او افعال ذم را اسنادنتوان کرد.! 

هفتم آنکه:تقریب این کلام که ازابتدای َقلُو ‏ 
موافی قواعد مناظره این است که مضمون تاغل 4 که از بهودیان صادر شده بود 
دعوی کمال تصلب خود دردین خود پود که امرمحمود است و حق تعالی این دعوی را بر 
ایشان رد فرمود بهآنکه این همه ازآثار لعن و قسوتی است که بسبب کفرشما بردلهای شما 
فایض شده پس بی‌اتفاقی شما بسوی غیردین خود و در دلایل تامل نکردن از قبیل تعصب 
باطل شما است نه تصلب حق و علامت این سه چیزاست: 

اول: آنکه قرآن و پیغمبرآخرالزسان را قبل ازآمدن نهایت متبرک و معظم می‌دانستند و 
بنام او درمهمات خود توسل می‌جستند و چون این هردو در بنی‌اسماعیل پیدا شدند نه 
دربنی‌اسرائیل عرق حسد شما آمد و قبول شما به انکار مبدل گشت و این دلیل 
صریح برتعصب شما است. 

دوم آنکه شما می‌گوئید: که غیراز توریت کتابی دیگرراباورنداریم اگرچه آن کتاب موافق 
توریت باشد وایین نیزعلامت تعصب است که آگرشخصی از محبوبان خود بگوید که 


# تا این جا رسیده است 


۱- التفسیرالکبیو(۳ / ۶۰۵). 
۲ - المصدرالسایق . 
۳ - تهکم- تهکما فلانا وبفلان؛فلائی را مسخره کرد.- علی فلان: خشم اوبرفلاتی مسخت شدد ۰( آبجدي عربي- 


«السماء فوقنا؛ اور باور کنیم وآگراز دشمنان خود کسی همین کلمه را بگوید اور تکذیب 
نمالیم و ازاین است که شما انییای بنی‌اسرائیل را که هرگ زمخالف توریت نمی‌گفتند 
بلکه احکامتوریت را تاکیدمی‌کردند از ره حمیت و جهالت بکشتید پس معلوم شد که 
مخالفت شما مبنی برتعصب است نه برتصلب. 

سوم: آنکه اسلاف شما درزمان حضرت موسی ۳2 نیزبیالتفاتیها وسرتابی‌ها و اصرار 
برمحبت گوساله و نقض عهود مزکده کرده‌اند پس آگراین لجاج و اصراررا استقلال بردین 
وایمان قرارمی‌دهید پس بد چیزی است ایمان شماء 

ودراین هرسه علامت که درمیان تعصب باطل و تصلب حق فارق‌اند ترقی از ادنی 
باعلی واقع شده زیرا که اول انکار قرآن را با وصف وضوح قرائن داله برصدق او دلیل 
آن به قتل انبیای که موافق توریت می‌فرمودند وامرونهی 
می‌نمودند نقض آورده‌اند. بعد ازآن به مخالفت خود حضرت موسی 2: درایام حیات 
ایشان نقض نمودند واين اعلای مراتب تعصنب ایشان است. 

واگرفرقه‌ی یهود بگویند: که ما به کتابهائی که سوای توریت است و شریعت‌هائی 
که سوای شریعت موسوی است ا زآن جهت کفرمي‌ورزيم که نزد ما بعد از توریت کتابی 
دیگرا زآسمان نازل نشده ونه شریعتی دیگرا زآسمان فرود آمده پس گفتن ما نو 
رل 4 احتراز از «غیرمنزل من اْ» است نه احترازاز«منل من ال علی غینا و در 
این صورت ما ملام و معاتب نمی‌توانیم شد پس در جواب این حرف ایشان بل «بگو.» 
آگرچنین است که دراعتقاد شما سوای توریت هیچ کتاب ن 
موسوی شریعت دیگرفرود تیامده پس می‌باید که آخرت که عبارت ازبهشت ومافیها 
است نزد خدا خالص برای شما باشد چه حقیت منحصردر شما شد. 

ان کانث لحم آلتا زا ۲ خدا.» خصوصا 
چون آن دا رآخرت. *حَالِسَءٌ 4 «خالص باشد.» به شما و دیگربرادران شرکت نباشد نه به آن 
معنی که درجات بلند آن جا مخصوص بشما است گومردم دیگرهم در درجات سفلانی 
درآیند بلکه من دون لاس 4 سوای مردمان دیگر.» 

پس می‌باید که موت وسیله‌ی وصول به آن سرای پرنعمت است دوست‌ترباشد بسوی 
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حسد ایشان ساخته‌اند؛ بعد از 


نشده وسوای شریعت 


شما اززندگانی دنیازیرا که اگرچه بسبب زندگانی دنیا اعمال رافعه درجات بهشت میسر 
شوند لیکن بسبب این زندگانی رسیدن به آن محبوب مرغوب دیرمی‌شود و بسبب موت 
زود به آن محبوب مرضوب وصال حاصل می‌گردد و قاعده‌ی محبت است که محب را 
دور ماندن ازمحبوب یک ساعت ویک لمحه هم دشوار می‌افتد اگرچه بداند که دیرآید 
درست آید پس این معنی ند شم متحقق است 
وت |ٍن کنشم ضلسبقین34) «پس آرزوکنید موت را اگرشما هستید راست گو.ه 
دراین دعوی. واگربگوئید: که زاین جهت آرزوی موت نمی‌کنيم که ما رایقین حاصل 
نیست که هرگاه ما آروزی موت خواهیم کرد البته موت یما خواهد رسید؟ 

گونیم: که این تردد را بخاطرراه ندهید زیر که ما که مالک موت و حياتيم با شما اقرار 
می‌کنیم که هرگاه شما آرزوی موت خواهید بلاتوقف موت را بشما خواهیم رسانید؛ چنانچه 


درحدیث شریف وارد است که آگریهودیان آرزوی موت بکنند البته هرشخص به آب 
دهن خود مخنوق شده بجای خود بمیرد و برروی مین هیچ بهودی باقی نماند." ووجهش 
آن است: که هرممکن دروقت تحدّی و اظهار معجزه بحسب وعده‌ی الهی واجب الوقوع 
ن وجوب معلق برآرزوی ایشان بود چون آرژو نکردند واقع هم نشد. 
«و هرگزآرزوی موت نخواهند گرد گاهی.» 

مادام که در زندگانی دنیا باشند گوبعد از چشیدن موت و دیدن شدایدی که بالاتراز 


0 نيدب یی ان ييحانم في «تفسیر ۱3۸۴/۱ 


۲- ذکره اتفسیره ۸۱ مین هیاس یی لت يلو ۲۷۴ من یی 
الكلبي عن آبي صالح عن ابن عبساس مرقوقاءوقیه: لا یقولها رجل منکم الا غص بریقه فسات مکانه؛وفي السند. 
الكلبي. واخرج آحمد۱/ ۲۴۸ وآویملی۱/ ۲۲۴ - ۰۲۲۵ الطبري في تفسیره ۳۶۲/۲ من طریق عبدالکریم الجزري عن 
عکرمة عن ابن عباس مرفغاوفیه:ولوآن یهد تمشواالموت لماتوا وا مقاعدهم من 1 ذ 
الزواند ۸/ ۲۲۸: في الصحیح طرف من أدلة ,واه أحمد وأیویعلی: ورجاله الصحیح. وقال 
بغیرسیاقه: را باه ورجاله رجال الصحیح وأصله کم قال في البخاري (۴۹۵۸) کتاب التفسیریاب:. 
والترمدي کتاب التفسیر باب من سورة قرً باسم ريك برقم (۳۳۴۸) وأحمد ۱/ ۳۶۸ ولیس فیه: ولوآنالیهود ... 
وأخرج الطبري في تفسیره: ان آبي حانمفي«تفسیره:۱/ ۲۸۲ عن این عباس موقوا:لوتمنو الموت لشرق آحدهم 
بریقهوأعرجاعن عکرست نحوه ورد این کيرقيتفسیره هه المقوقات عن این عباس ص ۱۱۵ وصحح أسانیدها 


ال ‌ 


رس( رت نع 


اروناچاربگویند که+ نا نها گنت هه و یا یی گلث نوا 4 زیر 


سوت | 


که ایشان به تجربه راست گوئی این پیخمبر در وعد و وعید یقین می‌دانند که هرگاه ما آرزو 
کردیم مرگ آمد و بعد از مگ ایشان ا خدایتعالی جزایوافی خواهد داد. 


#بما قَدَمَتَ یه 4 «موافق آنجه پیش فرستاده است دستهای ایشان.» وآن کنایه از قوت 
عامله‌ی ايشان است زیرا که آله اکثراعمال. دست است و چرا جزای کامل ندهد حق 
تعالی ایشان را براعمال بد ایشان با وصف شدت ظلم ایشان. 

«اللَه علیم )4 «و خدای‌تعالی دانااست به ظالمان.» 

پس اگرچه آرزوی موت نکنند وا اوبه هزارفرسنگ گریزان باشند البتهايشان را مرگ 
شنیع برسد و بمیرند و بعد از مرگ جزای کردارهای ناشایسته خودیابند. 

بیهقی در کتاب الدلائل ازابن عباس غّا آورده: که چون آیت اول نازل شد آن حضرت 
بهودیان را جمع فرموده گفتند که آگرشتما دراين دعوی راست می‌گوئید پس یکبار به 

ن بگوئید که للم آمت) قسم یخدای که جان من دردست قدرت اوست هیچ کس 
ازشما این دعا نخواهد گفت مگ رکه آب گلوی اوماده‌ی خناق مهلک شده گلوی او 
را بند خواهد کرد وفی‌الفورهلاک خواهد گشت بهودیان از گفتن این کلمه ابا ورزیدند 
وترسیدند و بعد ازآن این آیت نازل شد که: ون یهم4 آن 
حضرت فرمودند که واه ون هب.۷ بالجمله این کلام یعسی «زن تب 4 
که خبرمی‌دهد ا زآنکه یهودیان هرگزهیچگاه آرزوی موت نخواهند کرد خبر غیبی است و 
مطابق واقع برآمد زیرا که اگرآنهاآرزوی موت می‌کردند البته منقول می‌شد بلکه بتواترثابت 
گشت که مردم دراین قسم وقایع امتحانیه بیشترمنتظروقوع آن واقع می‌باشد و بمجرد وقوع 
تشهیرآن می‌کنند. 

جواب یک شبهه 

واگرکسی را دراینجاا 
خلت را چگونه معلوم تواند شد پس مطابقت این خبرباواقع چه قسم واضح گردد؟ 

گوئیم: که اول تمنی کاردل نیست بلکه درلغت عرب تمنی همین را می‌گویند که 
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شبهه بخاطربگذرد: که آرزوو تمنی کار دل است نبودن آن 


۱- الدرالتتور(۱ /۲۲۰). 


شخصی به زبان خود آرزوی چیزی را اظهار کند و بگوید که کاش این چیزمرا حاصل شود 
ودلیلش آنکه تحذی انبیاء به چیزی می‌باشد که ظاهرو مکشوف باشد نه مخفی و مستور 
وظاهراست که مکنونات ضمائرو قلوب چیزی است که غیراز علام الغیوب برآن مطلع 
نمی‌تواند شد. درمقام تحدی واثبات حقیتِ مسئله ازمسایل یا دعوی ازدعاوی بنای 


کاربرآن امرمستور خلاف غرض است؛ و لهذا درروایات سابقه این عباس 2۶ گذشته که 
آن حضرت به مجرد گفتن کلمه للم )از یهودیان اکتفا فرمودند ونگفتند که به دل 
آرزوی موت بکنید. 

دوم آنکه: سلمنا که آرزوه کاردل است اما هیچ کار از کارهای دلی نیست که دلیل 
وجود و عدمش ازافعال جوارح نتوان گرفت و لهذا گفتهاند که «ما من عیان الا وله بیان» و 
فرار مدعیان. از موت و اسباب موت؛ بلکه از طلب زبانی موت و ذکرلسانی او دلیل صریح 
است برآنکه ايشان را محبت موت اصلا درد نبود زیرا که تمنی هرچیزبا کراهیت آن چیز 
جمع نمی‌شود. 

سوم آنکه: حال یهودیان آن وقت ازدو شق بیرون نبود آرزوی دلی موت گاهی ازایشان 
متحقق شد یا نشد آگرنشد پس این خبرمطابت واقع برآمد و دلیل صریح نبوت گشت و اگر 
شد پس می‌بایستی که به زبان اظهارآن آرزو می‌کردند تا از خجالت الزام وانفعال و بطلان 
دعوی خود نجات می‌یفتند.عاقلان بای دفع این خجالت هزراندروغ می‌بندند یشان را 
به گفتن این کلمه‌ی راست چه از دست می‌رفت. 

وپربدیهی است که اگرایشان را آرزوی موت دردل حاصل می‌شد وبه زیان اظها رآن 
نکردند هم خجالت وانفعال الام را بخود عائد ساختند وهم دروغی شدند و هیچ عاقل 
این قسم حرکت پوچ نمی‌کند که هم ضرردنیوی و هم ضرردینی درآن متحقق گردد 
بلکه اگرآرزوی دلی موت ایشان را حاصل نمی‌گشت واظهارآن به زبان می‌کردند نزد لا 
گنجایش داشت که دروغ رابرای حفظ حرمت وآبرو وسخن‌پروری خود خیلی شیرین 
می‌دانند پس تقاعد یهودیان از اظهار این آرزوبه زبان دلیل صریح برنبودن آن آرزودردلهای 
ایشان است. 


۱- غرالب الرآنورغائب اقوقن (۱ / ۳۳۹ 
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باقی ماند دراینجا سوالی چند تحقیق طلب 
ال آنکه: این کلام مقلوب است برمسلمین از طرف به‌ودین زره یشان را میرسد 
که بگویند: که مسلمانان نیزدعوی می‌نمایند که بهشت وماقیها خاص برای ایشان است 


غیرازایشان فرقه دیگرازیبهود وتصاری و مجوس و مشرکین درآنجا نخواهد آمد وبا وصف 
آن آرزوی سوت نمی‌کنند بلکه ازاوبه هزاران حیله می‌گریزند پس ما هم اگراین دعوی 
نمائیم و از موت بگريزیم واو را مکروه داریم برما چه الزام عائد می‌شود؟ و حل آن است که 
دراینجا دواعتقاد است: 

بهشت خالص برای ماست و فرقهای دیگررا درآن نصیب نیست. 

:ما همه هرچونکه باشیم در بهشت خواهیم درآمد. ومحبت موت بلاشبهه 
لازم مجموع این هردواعتقاد است گولازم هریک از اعتقادین فرادی فرادی نباشد بلکه 
عندالتحتیی درلزوم این محبت محضی اعتقا تانی هم کفایت می‌کند و بهرد: 


خل بل من کان هو رسای ااست. ظاهرمیگردد؛به خلاف مسلمین 
که ایشان اعتقاد دوم ندارند بلکه همیشه ازاعمال سیثه واقوال نامرضیه خود خائف و 
ترسان می‌باشند پس این کلام مقلوب نمیتوندشد زیر که کلمه َم لژ لد 
الله َالَةٌ ین ذون لاس4 برمجموع این هردو اعتقاد دلالت می‌کند از آن جهت «لام» 
نفعیه در لحم اشارت به حصول ثواب آنجا برای جمیع مخاطبین می‌نماید و لفظ | 
خالَِت؟ برخلوص ازانواع عذاب اشعاردارد. پس معنی کلام این شد که اگرنزد شما 
بهشت برای منفعت فرقه‌ی شما است غیرمسبوق به نوعی از عذاب و دیگران را دراین 
منصب شرکتی هم متحقق نه تا به جهت حصة الشرکاء به آن نعمت مبالات نکند پس در 
تمتی سرعت وصول به آن نعمت چه توقف دارید و معهذا می‌توان گفت که مسلمانانی که 
درمقابله‌ی بهودیان آن وقت واقع شده بودند مثل جناب پیغمب ی ومهاجرین و انصار 
ایشان را ممکن بود که به دو جهت این قلب را معارضه نمایند. 

اول آنکه بگویند: که ما و پیغمبرما برای تبلیغ شرائع وتنفیذ احکام الهیه مبعوث 
شده‌ايم بلکه دراین وقت این متصب عالی منتحصردر ماست واگرما بميريم وهلاک 
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یمهس ع) 


شویم تا قیام قيامت متصورنیست که دیگری به این منصب قیام نماید زیرا که پیغمبر 
ماخاتم المرسلین است و ما همه اول المزمنین اگرما در میان نباشیم کیست که اقوال 
وافعال پیغمبررا واحکام نازله‌ی من اه به اهل قرون متاخره برساند ورسانیدن اوحد 
تواترپیدا کند تا الزام حجت به آن تواند شد پس مقصودی که در حکمت الهی از وجود 
ماست تمام نمی‌شود الا به حیات ماء ازاین است که راضی به مرگ خود نمی‌شویم تا 
ابطال حکمت خالق خود نکرده باشیم. 

دوم آنکه: هرهرفرد ا زاین اشخاص مذکورین مملواز حبٍ موت وازشوق به لقای 
پروردگار خود بود مانند بنده مطیع که برای حصول مراتب عالیه بی‌اختیار خواهان ملازمت 
سید خود می‌باشد نه مانند عبد آبق که دزدوار از مواجهه مالک خود گریزان می‌باشد. 


ذوق شهادت اصحاب جناب رسول معتّلم اسلام 2 
ودلیل براین محبت وشوق ایشان آن استٌ که جان ومال خود را در جهاد صرف 
می‌کردند وراج خود را سپراین ‏ ن ساخته بودنل تا آنکه حق تعالی دشن ایشان نازل 


وت فرمودنده ین الا من شسری تفه 
امیرالمژه ی وود ی 
ال سالك هدن 

وا حضرت این علی اب اب کلف جه ری ات .. :ان 
بط وف بَب امن 
حال آنکه یک کرته‌ی باریک عرق چین پوشیده بودند. حضرت امام حسن نا در خدمت 
ایشان گفتند که: ( بزي الْکاربه بیت) یعتی این لباس جنگ نیست که شما و" 
دراین جازره و چهلته ومانند این می‌باید؛ فرمود: (ّا بني اي آبولد سقط عَل ات آم 


نف غلالّة.)یعنی درمیان دوصف قتال اسپ خود را جولان می‌دادند 


۱ - آخرجه آبومصعب الزهري, ٩۳۴‏ في الجهاد عن مالك به. الموطأً(۳ / ۶۵۹ رقم ۱۶۸۰) م تکون قیه الشهادة. 
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وان خسن )م۱۳ 


وت سقط عَله.)۱ 

واز حذیفه بن الیمان مروی است: که در حالت احتضارایشان را بهجت و سرور فراوان 
به هم رسید وبهآوابلند می‌فرمودند که (حبیبٍجَا عَفقّ لا لح تن تیم یعنی موت 
که محبوب من است درعین انتظارو کمال اشتیاق آمد وه رکه برآمدن این محبوب 
ندامت داشته باشد رستگار مباد." 

وعماربن یاسردر جنگ صفین همین نعره می‌زد: ال لاقي لب نا وی »1 

وچون یک هزاروچهار صد کس روز حدیبیه به آن حضرت جیحت برموت ت کرد 


بالجمله: رکه از سیرت صالحه صحابه کبا رد خصوصا حضار بدر و شهدای احد 
واهمل بیعت الرضوانواقف باشد بالیَِین با 
طرفه قدم راسسخ داشتند تا آنکه سعل بن آبیوقاض 2 درنامه خود به رستم بن فرخزاد که 
سردار لشک رکفار بو وشته ند که:قان معی قوما یجبون الموت کما یحب الاعاجم الخمر* 

ودراین نوشتن اشاره‌ای است لطیف به دفع استبعاد زیرا که حالت سکرنیزنوعی 
شباهت دارد با حالت موت که شخص مست لایعقل شده از این جهان بیرون می‌رود و 
در سیرودورعالم خیال مستغرق می‌گردد پس این حالت شبیهة الموت را شراب خواران 
برای راحت چند ساعت و سیرعالم خیال دوست داشته باشند ما مردم موت را که موجب 


۱- التفسیرالکبیر(۳ / ۶۰۷) تخریج الأحادیث والثار الواقعةفي تفسیرالکشاف للزمخشري (۱ / ۷۴)لزممالزیلعی. 
۲ - آخرجه الحاکم من طریق زید ین سلام عن أیبه عن جده آن حذيفة لما احتضرقال؛ حبیب جاه علی فاقة؛. 
۵۷/۷۱ رقم ۸۵۳۳) . طبقات این سحد (۲/ ۲۵۶ - ۲۵۷). 

۳ - آخرجه این یی شیبة (۰۳۸۶/۶ رقم ۳۲۲۵۷). آخرجه ان حبان(۷۱۹۲)واليهقي في «الدلائل»(۳۵۱/۵) 
وأخرجه یویعلی(۳۸۴۵)والطحاوي (۸۰۶) آخرجه این سعد (۴/ ۳۶)وأحمد (۳/ ۲۶۲). 

۴ - روا مسلم رقم (۱۸۵۶) قي المارة. یاب استحیاب مبايعة الما الجیش عند |ردةلقتال ولترمذي رقم (۱۹۵۱) في. 
السبر؛ یاب ما جاء في بيعة لنبي ی والنساني ۱۴۰/۷ و۱۱ في البيعة. باب البيعة علی ان 

۵ - بنحوه روی آن لقاشل هموخالد بن ولد «ق۵.راجع: آخرجه الطبرتي في المعجم الکبیر: ۱۲۳/۲ وفیه: (کما یحب 
فارس الخم) ال لهيشمي: و الطيراتيواسناده حسن أوصحیح. مجمع لزوند:۳۱۰/۵. حياةالصحابة باب 
الکتاب [لی الکقار ودعائهم - ۱۱۵۲/۲ وت 
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وصول به محبوب حقیقی و سیرعالم ملک و دوراست چرا دوست نداریم و پرظاهراست 
که متاع دنیا در برابرنعمت آخرت به غایت قلیل است و آن قلیل هم بریهودیان آن زمان که 
مخاطب به این کلامند بعد از ظهور لمعات انوا محمدیه علی صاحبها السلام والتحیه و 
منازعتی که با ايشان مسلمین را در پیش آمد تاآنکه متجرشد بجدال و قتال و قتل ابطال 
ورجال وسبی زراری و اطفال و نهب نفانس و اموال و ضرب جزیه و خراج و لزوم فقرو 
مسکنت واحتیاج؛ نهایت منغص و مکدر گردید پس درحق ایشان موت نسبت به این 
حیات بلاشبهه خیرو بهتربود بزعم ایشان. 

واگریهودیان گویند: که ما درتمنی نعیم آخرت پیش قدم‌ايم لیکن موت که وسیله‌ی 
وصول آن نعست است بالطبع مکروه بشراست زاین جهت تمنی موت نداریم وا زآن 
گریزان می‌باشیم؟ 

گوئیم: وسیله‌ی این شی محبوب اگرچه نظربه ذات خود مکروه است لیکن عاقل آن 
وسیله را برای حصول محبوب به هزار دل آرزومی‌کندمانند فصد و تنقیه بای حصول شفا. 

دراینجا باید دانست: که بعضی مفسرین در تفسیراین آیت روشی دیگراختیار نمودهاند 
که ازاکثراشکالات وارده دراین مقام نجات می‌بخشد. گفته‌اند: که حق تعالی در ابطال 
این دعوی ایشان که: لا لژ لاجر عند انده َالَة ین دون النّاس4 طریق تحلّی و 
اعجازرا مسلوک فرموده نه طریق الزام و متاظره را پس گویا چنین ارشاد شد که اگرشما در 
این دعوی صادق‌اید پس علامت صدق شما این قرار دادیم که آرزوی موت کنید بی‌آنکه 


درمیان این دعوی وآرزوی موت ملازمتی واقعیه متحقق باشد چنانچه گویند که اگردعوی 
توراست است باید که دست خود را برسرنهی زیر که عجزاز حرکات معتاده بیآنکه سببی 
ظاهرداشته باشد دلیل اعجازالهی است «و عند الاعجازیصح دعوی النبی ویبطل دعوی 
مخالفیه». و ظاهراست که تمنی موت چندان امرعجیب وشاق نبود خصوصا چون تمنی 
را براظهار زیانی حمل کرده شود پس عاجزشدند یهودیان باجمعهم ازآنکه آرزوی موت را 
به زبان خود اظهار نمایند دلیل صریح شد ب رکذب ایشان دراین دعوی. 

وبعضی دیگرازایشان گفته‌اند: که محض انکار دراین دعوی لفظ #حَالسَ 4 است 


پس معنی کلام چنین شد که اگرسرای آخرت 


برای شما است نزد خدا درآن حالت که آن سرا خالص از عذاب باشد مطلقا به خلاف 
مردم دیگ رکه ایشان را آن سرا خالص از عذاب بدست نخواهد آمد یا مطلقا ازآن محروم 
خواهند ماند یا یعد ازچشیدن عذاب به آن خواهند رسید وبسیب این توجیه اعتقاد 
دوم که سابق مذکورشد نیزازاین کلام ظاهرو هویدا گشت وقلب این کلام برمسلمین از 


جانب یهودیان مندفع شد. 
سوالی دیگر 
سوال دوم: آنکه زاین آیت وا 
رأیْنوه وش تنللژون 4 ومانندآن معلوم می‌شود که آرزوی موت ویه دل خواستن 
آمری است محمود و علامت نجات و دلیل شوق الهی است و مژید این احادیث بسیار 
وارد شده: 
وازآن جمله آنکه به 


ن الصامت 2 آمده که آن حضرت ت فرموده‌اند: 
وال14 

و رو مسلمانانآخرالزمان وجین ایشان از جهادکفارواقع شده 
(حخب ای کرام .0" 

ودلیلعقلی نیزشاهد همین است وی کاس بایان را همگی همت حصول راحت 
تام دارد که آن حالت آمدنی است و جاودانی و زندگی دنیا 
فانی و ناپایداره و معهذا شواغل منغصه‌ی اوقات و مانعه‌ی از طاعات بسیار دارد پس لابد 


وانس درمعاد است 


رغبت درآخرت واعراض از لذات دنیا واستحقارعيش اینجا اور لازم است وهرچند 
بالطبع کراهت موت می‌کند امانه آن کراهیت که بسیب بی‌رغبتی در لذات معادیه باشد 
بلکه به یکی از دوسیب: اول: شداید نزع وسختی کشاکش روح که مانند شرب دوای 
کریهالطعم منقی." مکروه طبعی می‌باشد و محبوب عقلی. 

۱- روهالبخاري ۱۱ / ۳۰۸ في الرقاق. باب من أحب لقاء ا آحب اش لقاء». ومسلم رقم (۲۶۸۳) قي الذکرواللعاه. 
والترمدي رقم (۱۰۶۶)فيالجنائ: یاب ما جاه فیمن أحب لاه اه احب ال 
لقاء». والدسائي ۲ / ۱۰ في الجنائ باب فیمن أحب لقاء اف 

رجه آبوداود رقم (۴۳۹۷) في الملاحم. یاب في تداعي الأمم علی الاصلام.. 


باب من آحب لقاء اه آحب اش 


ودوم: خوف مزاخذه براعمال و عتاب برتقصیرات پس می‌خواهد که زندگی درازیابد 
و حسنات بسیاربجاآورد وتوفیق تیه اورانصیب شود تا پاک وصاف شده ازاین جهان 
برود و مانند سفی بی‌اسباب و بی‌تهیه‌ی زاد وراحله نگردد. 

ولهذا درحدیث عبادة بن الصامت آمده که چون آن حضرت نت این کلمه فرموده 
حضرت عانشه طّ عرض کردند که ی رسول اه ما همه موت را مکروه می‌داریم. پس حال ما 
چه خواهد شد آن حضرت ی فرمودند این کراهت شما معتبرنیست که هنوزشما را بسبب 
خوف وترس ازمواخذه وعتاب لذت آن سر خالص درنظرجاوهرنشده معترآ وقت است 
که وقت احتضاراست درآن وقت مرد با یمان از هرجانب بشارت بربشارت می‌رسد وآثر 
رضوان الهی و کرامت اوتعالی درباره‌اش ظاهرو بی‌پرده می‌نماید درآن وقت نزد او چیزی 
محبوب ترا ز موت نمی‌باشد و کافررا ازهرطرف اسباب عذاب و عقوبت نمودارمی‌شوند 
وتخویف وتهدید واقع می‌شود پس درآن وقت؛ هیچ چیزنزد اومکروه‌ترازموت نمی‌باشد. 

ودربعضی رولیات آمده: که آن حضرت در جوأب این سوال فرمودند که (وللوث قبلّ 
لقاء اله.) یعنی کراهیت موت مستلزم کراهیت لقاء اه نیست زیرا که موت پیش ازلقاء 
اه است و وسیله آن مطلب است وبا که وسیله مکروه می‌باشد و مطلب محبوب. مانند 
نوشیدن دوای تلخ که وسیله حصول صحت است وتنقیه بقصد ومسهل کریه الطعم که 
وسیله حصول شفا است و سفریُرخط رکه وسیله حصول مال است. 


بیان آنکه تعنی موت کردن حرام است 
واحادیث بسیاردلالت می‌کنند برآنکه آرزوی موت وتمنی آن حرام! است تباید کرد 


۳۳ 


چنانچه حد ر رس مر تست و 


بقل لآ کیب 


۱ -اخرجه احمد (۳۱۶/۵) وسلم (۶۵/۸) والترمذي (۲۳۰۹) والنسائی (۳/۴). 

البخاري ضمن حدیث عبادةلمتقدم. روا یضأًنلیً ۳۱۱/۱ قيالرقاق یاب من أحب لا اف وقدوصله 
مسلم (۲۶۸۲) و(۲۶۸۵) في الذکروالدعاه.. 

۴-آخرجه این یی شییة (۴۳/۶ .رقم ۲۲۹۳۴۷ واین حیان (۲۳۲/۷. رقم ۲۹۶۶) و خرجه یش ا:النساتی فی 


0 


۲ 


(ست( تن #)ر ی 


جوایش: آنکه آرزوی موت کردن گاهی بسبب کمال شوق به راحت معاد وانس به 
حالت تجرد می‌باشد وآن دلیل نجات و غلبه‌ی شوق الهی است لیکن اظهار این آرزوها 
در شرع جانزنداشته‌اند زیر که دراصل این آرزو از آثار مغلوییت و مجذوبیت است که از 
فواید ومنافع حیات غافل می‌گردد ونمی‌فهمد که هرقدردراین دنیا دیرتربمانمزیاده‌تر 
اسباب تقرب جناب الهی حاصل کنم و مزید شوق و رغبت به هم رسانم پس اگراحیانا 
بسبب غلبه‌ی شوق. این حالت رو دهد باید که در کتمان آن کوشد وبه زبان اظهارنکند 
چدانچه جمیع آثار مغلوبیت و مجذوبیت را به همین دستور در شرع واجب السرو الکتمان 
داشعه‌اند وآنچه از کبرای صحابه 2 از این باب سابق منقول شده همه در وقتی بود که 
اسباب موت حاضرشده بود وبقا وزندگی دنیا مایوس‌عنه گشته درآن وقت اظهار بشاشت 
بقدوم موت و فرح و سروربه حصول مطلوب مکنون خود نموده‌اند وآن وقت خارج از بحث 
است ومعهذا طلب ودعا وتمنی و خواهش ازایشان هم منقول نشده محبت موت و 
بشاشت بررسیدن آن چیزی دیگرامشت وطلب و دعا ودرخواست دلی چیزی دیگرو 
گاهمی بسبب بی‌صبری بربلای از بلااتنگی حوصله در تحمل آن می‌باشد چنانچه 
گوینده گفته است: 
و 

الا عَوّت یب 

آلا جع این تفش خر تصَنق بالوقاة علّ آنبوه 


واین آرزوبچند وجه محل عتاب ودلیل نقصان است زیرا که دلیل جزع و بی‌صبری 
ودلیل ناراض بودن به قضای الهی و منافی مقتضای توکل وتسلیم است و نوعی از کفر 
هم دراین رز وآمیزش می‌کند چه این کس می‌فهمد که بعد از موت از جنگل قضا خلاص 
خواهم شد وقدرت حضرت ربوییت برمن تا وقتی است که من درقید حیات‌ام چون 
بمیرم ازداشره‌ی قدرت اوتعالی بیرون روم معاذائه من هذا لاعتقاد الباطل وهمین آرزو 
است که دراحادیث صحیحه منع شدید ازآن آمده وآن را نکوهش فرموده‌اند چنانچه در 


الکبری ۰۶۰/۱۱ رقم ۱۹۳۶ . 
-غرانب لقآن ورب الفقان(1/ 6۳۳۸ 
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رل به. اشاره به آن می‌نماید. 


همین حدیث مروی « 
سوال سوم: آنکه دراين سوره #َلنْ 44 ودررسوره جمعه ولا یت 4 این فرق 


ازچه راه است؟ 


جوابش: آنکه دعوی بهودیان در این سوره آن است که لمآ 
خاش من ذون آلّاس4 بهشت ومافیها خالص از عذاب برای اواست و دیگران رادر 
آن نصیب نیست ودرسوره‌ی جمعه آن است که (نحن اه لین دُون اس یعنی 
دوستان خدا مائیم نه دیگران و ظاهراست که دوستی خدا وسیله وصول به بهدت ونیم 
آخرت است و وصول به بهشت ونعیم آخرت مطلوب بالذات؛ پس مناسب شد که دراین 
سوره دعوی ایشان که انحصار مطلوب بالذات است در فرقه خود به تاکید تمام نفی و انکار 


کرده آید و در سوره جمعه دعوی ایشان را که انحصار وسیله است و چندان مقصود نیست 
به اصل نفی بدون تکید نک کرده شود تا فرق ذرمطلب و وسیله حاصل شود ونیزمیتوان 
گفت که دعوی ایشان درسوره جمعه خاص‌پراژای دعوی است که دراین سوره مذکور 
است زیرا که ه رکه را بهشت ونعمت آخرت حاصل شود لازم نیست که ولی خدا هم باشد 
چه مرتبه ولی متصل مرتبه نمی است در کمال. 

وقاعده مقرراهل معقول است که نفی عام آبعد است ازنفی خاص چنانچه اثبات 
خاص ابعد است از اثبات عام «مثاله قولک الانسان موجود وفلان ابن فلان موجوده و چون 
دعوی اول یعنی انحصارنجات و وصول به درجات جنت در فرقه خود ابعد بود ازدعوی 
ثانیه یی انحصارولایت در خود. دراو دعوی اول احتیاج وقع شد بلفظ )که در 
باب نفی بل زآن حرفی نیست ودررة دعوی ان اکتفابه اصل نفی که مدلول کلمه« 
است مناسب افتاد. 

و چون درآیت سابقه خبردادند ا زآنکه بهودیان هرگزآرزوی موت نمی‌کنند ونخواهند 
کرد ومحتمل است که شخص آرزوی هردو ضد نداشته باشد وبا هیچ یکی از طرفین 
تضاد آن است رغبت نیابد. پس نزد یهودیان موت و حیات یکسان باشد نه خواهان موت 


۱- آخرجه الطیالسی(ص ۲۶۸: رقم ۲-۰۳) وأحمد (۰۱۱/۳ رقم ۱۱۹۸) + وعبد ین حمید (ص (۰۴۱ رقم ۰0۱۳۹۸ 
والبخاری (۲۳۳۷/۵. رقم  )۵۹۹۰‏ ومسلم (۲۳۶۴/۲: رقم 6۲۶۸ 


باشند ونه جویای حیات. برای دفع این احتمال می‌فرمایند که کاش ايشان آرزوی موت 
می‌کردند ونه حرص برزندگی دنیا می‌نمودند بلکه به مقتضای تسلیم لامرله ونفی اراده 
خود هردو جانب موت و حیات را مفّض به رضای خاوند خود می‌داشتند که این حالت 
نیزنوعی است از حالات محموده‌ی طالبان عقبی یلکه طالبان مولی لیکن چون تجربه و 
امتحاننمائیحالت ایشان را بخلاف این حالت نی 

نم «والبتهبابی این بهودینر.» که بهشت را خالص نصیب خود می‌گویند. 

5 «حریص‌ترین مردمان برنوعی اززندگانی.» که بغایت طویل 
آنچه درطبیعت انسانی مرکوز و مجهول است بلکه ايشان را 


حریص‌تریابی ب زندگانی نی 
ین أَرَکُو 4 «وازکسانی که شرک می‌نمایند.» و نسبت به سائرآدمیان بیشتر 


یسیو باب از حد انسانیت برآمده‌اند واز 
زمره‌ی ناس خارج شده زیرا که معاد ز عاقبت را أضلاً معتقد نیستند وموت را فنای محض 
وعدم مطلق می‌پندارند و غیراز زندگانی دنیا هیچ زندگانی را نمی‌دانند پس بهشت ابشان 
همین داردنیا است اگرایشان براین زندگانی حرص کنند و جان دهند بجا است واین 
بهودیان که خود را اهل کتاب می‌گویند واقرار به دارالجزاء می‌نمایند بلکه نعمت آن سرا 
را خالص برای خود می‌دانند چون نسبت به مشرکین حرص زائد نمایند توان دانست که 
ایشان رادوزخی بودن خود به نظرمی‌آید واین اقوال ایشان لاف زنی بیش نیست ودلیل 
برزیادتی حرص ایشان از ساثرالناس این است که زیاده‌ترازمردم دیگردر فکرازدیاد عمر 
خود می‌باشند و در طلب شفا از امراض زیاده برحد مشروعی سعی می‌نمایند به هرطبیب 
وهرافسون‌گرو هرساحررجوع می‌کنند و برای بقای این حیات ایمان و دین خود را برباد 
می‌دهند وبرای رفاهیت عیش خود و مکدر نشدن آن ازهرجانب ب حلال و حرام 
مال را جمع کرده ذخیره می‌سازند واين شیوه ایشان تا خردم حیات مستمرمی‌باشد با 
وصف پیران سالی و تساقط اسنان وسفیدی موی که پیش خانه موت است از معالجات 


وتدابیراز اد عمرخود امین وال یی عرص یشان نسبت به مرکا آن 
است که یرآ 


درحق خود نه درحق تمام فرقه وخاندان خود. که درحق تمام فرقه و خاندان آن و 
مذهب ومشرب خود این تمنی که اکثراشخاص را می‌باشد. اما درایشان هرهریک آرزو 
می‌کند. 

لیر 7 «آنکه عمرطویل یابد بقدر هزا سال.» 

حال آنکه می‌دانند که دراین مقدار عمراصلاچیزی از حلاوت زندگی نمی‌ماند وبه 


هیچ عیش بهره‌مند نمی‌شوند و به هیچ قوت بکار خود نمی‌توانند پرداخت. و مشرکین را 
آرزوی این مقدار عمردامنگیردل نمی‌شود ووجهش آن است که مشرکان چون از سرمنکر 
معاد و عاقبت‌اند نه در خیرآنجا رغبت می‌نمایند و نها شآنجا می‌ترسند و می‌گریزند. و 
ینها دردل می‌دانند که درآن سرای مجازات هرنیک وبد واقع خواهد شد و ما مستحق 
عذاب ابدی شده‌ايم تا وقتیکه در دنیا زندهایم ازآن عذاب دورمی‌مانیم پس بسبب این 
محبت واین آرزو خود را دور می‌دارند از عذاب الهی. 

«وما و4 «ونیست این مقدار عمرء 

«بلزخرجه. ناب 4 «دوردرندی آن کس از عذاب الهی.»اگرچه موافقآرزوی او 
واقع شود. 

(آن یِعترَ4 ه«آنکه عمرهز سال داده شود.» زیر که هرچند این مدت طویل می‌نماید 
لیکن چون آخرمنقطع است در حکم مدت قریب و قلیل است و این کس که خوگربه 
ارتکاب کفرو گناه است هرقدردردنبا دیرترمی‌ماند زیاده‌تربا معصیت برمی‌دارد پس 
این مقدار عمرطویل در کفر و گناه گذرانیدن در حقیقت خود را نزدیک به عذاب ساختن 
است نه دورداشتن از عذاب آن است که اصلااعمال خود نمایند وبه توبه وندامت گرایند 


واین امرایشان را میسونیست. 
ویر با یعون 24 «وخدابیناست یه آنچه درعملمی‌زند.» 
اززیادتی کفردمب‌دم وارتکاب گناهان و مناهی توده توده پس ایشان را تخقیفی در 
عذاب که در صورت کوتاهی عمرمتوقع بود نیز حاصل نخواهد شد بلکه به سبب زیادتی 
اعمال قبیحه عذاب ایشان دراين طول عمرافزونترخواهد شد. و اگرعمرایشان فی‌الواقع 
کوتاه هم باشد به این آرزو که عمرهزار سال در گناه و کفریگذرانيم مرتکب کفرو گناه هزار 


0 
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ساله می‌شوند چه حق تعالی می‌داند که اگراینقدر عم رخواهند یافت درهمین اعمال 
خواهند گذرانید پس خود را بعذاب نزدیک می‌کنند ته دور. 

واگریهودیان گویند: که ما به غیرتوریت ایمان نمی‌آریم وباورنمی‌کنيم ته ازراه حسد 
است برآنکه چرا برغیرفرقه ما نازل شد بلکه ازاین سیب است که توریت بی‌واسطه کسی 
بحضرت موسی 2 از حضور خداوندی جل شانه عنایت شده بود واین قرآن بواسطه 
جبرئیل #2 برشما نازل می‌شود و جبرئیل دشمن ماست از فرشتها: نفس ما قبول نمی‌کند 
که بارمنت دشمن خود را برداریم پس در جواب این حرف ایشان. *فل # «بگو.» که جبرئیل 
با شما دشمنی ندارد بلکه شما به خیالات فاسده او را دشمن می‌دارید مثلاً می‌گوئید که 


جبرئیل محمد را برسخنان پوشیده‌ی ما اطلاع می‌دهد و همرتدبیری و کنکاشی که در 
مقابله اومی‌کنيم اورابه آن خبردار می‌سازد و عذاب برکافران اومی‌آرد و خسف اومی‌کنند 
وبخت نصّررا اوازدست ما خلاص کرد و کشتن نداد تا آنکه جوان شد وبیت المقدس 


را خراب ساخت وفرقه‌ی بنیاسراثیل را قتل و ببدی کرد و چون این همه چیزها به حکم 
خداوندی کرده باشد اورا دراین اموردشمن داشتن نمی‌رسد. 
پس تن ان درا یل 4 «هرکه باشد دشمن جبریل.» دشمنی او محض بی‌وجه 
است. 
عفر پیت ی دی ی مه ۳ 
رل قَلبلت بذن آلل+ 4 «زیاکه جبرتبل ال کرده است این فرآن را-وهمین ست 


آخرین اسباب عداوت او ایشان را -بردل تومحض باذن خدا.» و به فرموده او نه بالاستقلال از طرف 
خود. زیر که جبوئیل را به اجماع انبیاء بیش از منصب سفارت و رسالت ثایت نیست پس 
آوهرچه می‌کند و می‌رساند بحکم خدای تعالی می‌کند و می‌رساند و اظهار اسرارشما 
پیش پیغمبروقت نیزبه حکم خدا است نه از جهت عداوت با شما و معهذا اگربالفرض 
جبرئیل به سبب کفرو عصیان شما دشمن هم باشد زیرا که حق تعالی بذات پاک خود 
دشمن کافران وعاصیان است و جبرئیل ۳ تابع مرضی او تعالی بازهم ترک ایمان وبه 
آنچه نازل کرده جبرئیل است وجهی ندارد چه آن نازل کرده نیست مگره ُصَدَف لا 
یه 4 «موافق آنچه پیش ازآن است .» که برموسی و دیگرانبیای بنی‌اسرائیل نازل شده. 


۱-آخرجه الطبري فيتفسیره۱/ ۴۳۸ - ۰۴۳۹ وینظر «تفسيرالرازي» ۱۹۷/۳ 
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پس رد کردن نازل کرده جبرئیل ۳ گویا رد کردن کتب سابقه است و اقرارنمودن به آن 
عین اقرارنمودن نازل کرده جبرئیل است و کمال سفاهت و حماقت است که اگردوست 
شما بگوید که «السماء فوقنا؛باوردارید واگردشمن شما بگوید که «السماء فوقناه باور 
ندارید آگردوست شما از طرف بادشاه حکمی برساند اور قبول نید واگردشمن شما 
همان حکم را برساند رد کنید بلکه آگردر نازل کرده جبرئیل 5 دراین وقت تامل کنید او 
را صفت دیگرهم دریابد یا که اوموافق کتب شما است. 

*وَخدّی 4 وه‌هدایتی است.» کامل‌تراز هدایت متوّل سابق. 

ری مین 94) «وبشارت است برای مومنان.» 

پس اگرآن را قبول کنید و باوردارید درآن بشارت داخل شوید و به آن هدایت مهتدی 
گردید ونفعی عظیم شمارا به وساطت جبرئیل 752 حاصل شود و سبب محبت قویه او 
گردد چه نزد کورزیاده براین دوستی نیست که او را نشان راه راست دهند ونزد سراسیمه 


وحیران و خانف وترسان زیاده براین دوستی نیست که اورا خوش وقت سازند پس آنچه 


راسبب عداوت گمان کرده‌اید عین سیب محبت است و این عذرشما مانند عذر کوری 
است که اورا کسی از چاه و مهلکه خلاص کند ونشان زا راست دهد واوبگوید که این 
کس دشمن من است. من سخن اور بورنمیکنم ودر چاه می‌فتم. یا منند عذر حیرانی 
و پریشانی است که بسبب خوف مفرط جان اومی‌برآید واورا کسی خبرخوشی برساند و 
تسلی بخشد واوبگوید که من سخن اورا باورنمی‌کنم و در خوف می‌مانم و جان خود را 
برباد می‌دهم. 


بیان جواب سوّال یهودیان از پیغمبر ماب 
وسبب نزول این آیت در تفسیرابن جریرواین ابی حاتم و دیگ رکتب حدیث مثل 
طبرانی و بیهقی ومسند اصام احمد وعبد بن حمید رحمهم ال چنین مروی شده که 
چون آن حضرت در مدینه منوره هجرت فرموده: داخل شدند جمعی کثیرازیهودیان 
برای تفتیش حال پیش ایشان آمدند سردا رایشان عبدالْه بن صوریا که از احبار فدک بود 
متصدی امتحان گشت و پرسید که اول ما را از کیفیت خواب خود خبرده که از 


ر 


رت( فرع 


خواب پیغمبآخرالزمان در کتابهای ما علامتی را نشان داده‌اند به بینم که آن علامت در 
توموجود است یا نه؟ آن حضرت ی فرمودند: که چشمان من خواب می‌کنند ودل من 
خواب نمی‌کند و غافل نمی‌شود آگرهمین علامت است پس درمن موجود است. 

عبداُ بن صوریا گفت که راست گفتی همین علامت است حالا ما ترا از چند چیز 
می‌پرسیم که آن چیزها را غیراز پیغمبران کسی نمی‌داند. آن حضرت 4 فرمودند: که هر 
چه خواهید به پرسید لیکن من ازشما عهد خدا می‌خواهم وآن عهد می‌طلبم که حضرت 
یعقوب :2 از فرزندان خود گرفته بودند که اگرمن شما را ازآن چیزها خبردهم شما ایمان 
آرید و متابعت من اختیار کنید همه گفتند که قبول است. 

بعد از آن عبداله بن صوریا گفت که باری بگومشابهت فرزند گاهی با مادر گاهی به پدر 


از چه سبب می‌شود؟ آن حضرت ی فرمودند که در مرد وزن هردو منی موجود است منی 
مرد سفید وغلیظ می‌باشد و منی زن ما به زردی و رقیق می‌باشد هرمنی که بالا می‌برآید 
ومنی دیگررا درته می‌نشاند یا در استقراررجم سبقت می‌کند و پیش ازمنی دیگرمجتمع 
می‌گردد یا باعتبار اجزاه و حجم غلبه می‌نماید فرزند را در مشابهت به خود می‌کشد اگر 
یکی ازاین سه چیزدر منی مرد متحقق شد فرزند به خاندان پدر مشابهت پیدا کرد واگردر 
منی زن این چیزها به هم آمدند فرزند به خاندآن مادر مشاکلت حاصل نمود. 

بعد ازآن پرسید که کدام کدام عضوازفرزندازمنی مادر پیدا می‌شود و کدام کدام از 
پدرآن حضرت ی فرمودند که استخوانها وپی و غضروف همه از پدر می‌باشد و گوشت 
وخون وموی وناخن ازمادره گفتند که راست گفتی همین قسم د رکتابهای پیغمبران 
پیشین ما مذکوراست. 


۱ مفاتیح الغیب ‏ التفسیرالکبیر(۳ / ۶۷ اللباب في علوم الکاب (۲ / ۳۰۷) غراثب القرآن ورغائب افرقان (۱ / 
۱ رح الیبان(۱/ ۱۸۷)وینحوه معالاختصار آخرجهالطبري في«تفسیره :۰۲۴۱/۱ ان يي حانمفي؛تفسیر 
۱ من طریق سعید بن جبی رو عکرمة عن این عباس:وذکره التعليي في «تقسیره:۱/ ۵۱ ول حدي في اسباب 
التول» عی ۰۳۴ والسيوطي في لباب القول» ص ۰۱۸ 
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بیان اول طعام بهشتیان 

حالا بگ وکه مهمانی بهشتیان به مجرد آنکه در بهشت درآیند چه چیزخواهند داد 
آتحضرت ٍ فرمودند که اول طعام بهشتیان جگ رگوشه‌ی ماهی خواهد بود و در بعضی 
روایات واقع شده که گوشت نرگاو و ماهی خواهد بود گفتند که این هم راست است بعد از 
آن پرسیدند که حالا خبرده ما را ازآن طعام که حضرت اسرائیل :2 بر خود حرام گردانیده 
بود آنحضرت ی فرمودند که حضرت اسرائیل را مرض عرق التساء عارض شد وامتداد 
بسیا رکشید درجناب الهی نذربستند که مر ازاین مرض صعب شفا حاصل شود آنچه 


از جنس طعام تزد من مرغوب‌تراست برخود حرام سازم حق تعالی ایشان را شفا داد ايشان 
گوشست شترو شیرشتررا که مرغوب‌ترین طعام ند ایشان بود حرام ساختند وم بعد بر 
همه فرزندان ايشان این طعام حرام گشت. گفتند که این هم راست است آن حضرت ی 
فرمودند چون مرا در جواب این سزالات امتجان کردید وراست گوئی من دانستید پس شما 
را چه توقف که دردین من داخل نمی‌شنوید ومتابیعث من اختیار نمی‌کنید گفتند که یک 
وقتیکه ازآن چیزتسلی ما حاصل نمی‌شود متابعت تونمی‌کنيم آن 
حضرت بل فرمودند بگوئید که آن چیْزچیست؟.۱ 


چیزباقی مانده است 


بیان سبب عداوت یهودیان با حضرت جبرئیل ۳۶ 

گفتند که ما را خبرده: که کدام فرشته برتووحی می‌آرد و رفیق توو غمگسار تومی‌باشد 
آن حضرت ی فرمودند که رفیق من و غمگسارمن از فرشتها حضرت جبریل ۵ است 
واوست ارجمند فرشتها که همراه هرنبی می‌باشد ووحی بسوی او می‌آرد دراین امرمن 
شریک همه پیغمبرانم گفتند که سا متایعت تونخواهیم کرد زر که جبرئیل ۳ دمن 
ماست از جمله فرشتها اگرمیکائیل صاحب وحی تومی‌بود البته متابعت تومی‌کردیم آن 
حضرت ی فرمودند که جبرئیل را به چه سبب دشمن می‌دارید گفتند به چند سبب: 

ول آنکه:ازقدیم نبوت ورسالت در خاندان ما بو حالا ج 
بنی‌اسماعیل گردانید و ما را ازاین خدمت معزول ساخت. 


این منصب عمده را در 


۱-ینظرالسایق. 


دوم آنکه: خسف ومسخ وعذاب و قحط وبا رایرامم سابقه اوکرده است و میکائیل 
صاحبت باران وارزانی و رفاهیت است. 


سوم آنکه: پیغمبران ما ما را خبرداده بودند که یت المقدس ازدست شخصی که 
بخت نصرتام دارد ودر زمین بابل و عراق پیدا خواهد شد ووقت تولد اوفلان تاریخ خواهد 
بود ومسکن ووفلان موضع خراب خواهد شد و فرقه بتی‌اسرائیل را ازدست اوتباهی و خرابی 
حال زاند الوصف رو خواهد داد چون وقت تولد او رسید بزرگان ما چند کس را از معتبران 
خود پنهان پنهان فرستادند که آن طفل را به حیله و تدبیریکشند هرگاه فرستاده‌های بزرگان 
مادرشهربخت نصررسیدند واورا دراطفال بازی‌کنان یافتند و خواستند که بکشند 
جبرئیل بصورت آدمی ظاهرشد وآن طفل را زیردامن خود پنهان ساخت و گفت که اگر 
این طفل همان است که ازدست اوبه شما اذیت رسیدن مقدراست پس شما را قدرت 
ب رکشتن او نخواهد شد زیرا که تقدیررا تبدیّل نیست و آگراین طفل آن طقل موعود نیست 
پس چرا طفل بی‌گناه را می‌کشید فرستاده‌هاي بزرگان ما برگشته آمدند وبخت نصرچون 
جوان شد وفوج برسرشام وبیت المقدس کشید و بنی‌اسرائیل را زیروزبرساخت آن 
حضرت بشنیدن این عذرایشان سکوت کردن تا آنکه روزی حضرت امیرالمزمنین عمر 
بن الخطاب نع به زمینی که متصل مذرسه یهودیان بود برای خبرگیری و تفقد حال آن 
زمیس می‌رفتند وایشان را عادت چنین بود که هرگاه ازآن راه می‌گذشتند در مدرسه‌ی 
بهودیان داخل می‌شدند وازایشان بعضی مواعظ و حکمتهای توریت و دیگ رکتب پیشین 
می‌شنیدند و تعجب می‌کردند که کتب الهیه با هم چه قسم مصدق یکدیگرواقع شده‌اند 
آن روز نیزبنابرهمین عادت دربیت المدارس ایشان داخل شدند دانشمندان بهود درآن 
روز مجتمع بودند همه‌ها مرحبا گفتند و گفتند که ما شما را بسیاردوست می‌داریم وظن 
غالب آن است که شما همه ما را دوست می‌دارید زیرا که کسی ازیاران پیغمبرشما پیش ما 
نمی‌آید غیرازذات شما که اکثرتشریف می‌آرید حضرت امیرالمومنین خِّ فرمودند که آمد 
ورفت من نزد شما ازراه محبت شما نیست وازشما که سژال می‌کنم و جواب می‌شنوم نه 
ازآن است که مرا دردین خود شکی و شبهه باقی مانده بلکه بای تحصیل زیادتی بصیرت 
دردین خود پیش شما می‌آیم و آثار و علامات پیغمبرخود را ازروی کتابهای شما معلوم 


۰ 
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می‌کنم ودمبدم ایسان من قوت می‌گیرد ومن تعجب می‌کنم ازشما که با وجود این قدر 
معرفت شمارا چه بلازده است که به این قسم پیغمبرایمان نمی‌آرید وبه شرف متابعت 


او مشرف نمی‌شوید و دانشمندان بهود گفتند که انحراف ما از متابعت این پیغمبرهم 
وجهی دارد وآن آنست که صاحب وحی این پیغمبر جبرئیل است و جبرئیل را ماادشمن 
می‌داریم زیر که در عالم هرجا خسف ومسخ و عذاب واقع شده است به وساطت اوواقع 
شده ونیزجبرئیل جاسوس مشرب است و سخن چینی می‌کند هرچه از تدییرات پوشیده 
در خلوت می‌کنیم همه را برملانزد«محمد» می‌رساند وما را خفیف می‌کند ومیکائیل 
صاحب باران وارزانی وتعمت است و فرشته بروباراست که اصلاًسخن کسی را به 
کسی نمی‌رساند. آگرمیکائیل صاحب این وحی می‌بود البته ما ایمان می‌آوردیم و متابمت 
می‌نمودیم حضرت امیرالمزمنین عمرفاروق تا فرمودند که من ازشما می‌پرسم که منزلت 
و قرب این هردو فرشته در حضور جتاب خلاوندی چیست؟ گفتند که هردو در کمال 
قرب و منزلت آنجناب اند هرجا تجلی الهی ظهُوزمی‌فرماید جبرئیل ال جانب راست 
می‌باشد و میکائیل جانب چپ حضرت امیرالمژمنین فرمودند که پس شما از خران پلیدتر 
و کافرتراید زیرا که ازاین قرب و منزلت ایشان نزخدای تعالی معلوم شد که ه رکه دشمن 
یکی ازایشان باشد دشمن آن دیگرهم خواهذ بوذ وه رکه دشمن این هردو باشد دشمن 
خدا هم خواهد بود. این مسخن حضرت امیرالمژمنین بریهودیان بسیارشاق و گران آمد و 
صحبت منغص شد ایشان برخاسته برای اظهار این ماجرا قصد مجلس مقدس نبوی ات 
نمودند قبل ازآن که ايشان در مجلس برسند حضرت یل | 
ایشان رسیدند آن حضرت 12 فرمودند که (لقذ وَاققكَ 


آیت را آورده بودند هرگاه 


مر ایعنی موفق تقریرتو 
الزام داد حضرت حق تعالی بهودیان را واين آیات را تلاوت نمودند. حضرت امیرالمزمنین 
می‌فرمودند که از آن باز مرا دردین وایمان حالتی به هم رسید که خود را درمقدمات دینی 


۱-آخرجه الطبري ۱۶۱۶ عن السدي مرس وأخرجه رم ۱۶۱۳ عن قتادة مرس بنحوه. أخرجه الوا حدي في«الأسباب 
(۲۰) والطبري ۱۶۱۱ و۱۶۱۲ عن التشعبي عن عسر وهذا منقطع الشعبي لم یلق عمر.وعزاهفي«الدرالمنشور:۱/ ۱۷۴ 
لسقیان ین عیية عن عکرمة. وذکرانقصة بطولها العليي في تفسیره:۱/ ۱۰۴۴ وقد قوی الحافظ این حجرفي: 


۳ 


رس( تا )ری 


دراینجا باید دانست: که درذکراین سه صفت قرآن که مُصَدَق لاب یه وهی 
ری للنونینَ 4 است دراین مقام نکته‌ای است بغایت استوار و حاصلش آنکه باعث 
برتصدیق کلام مسموع از غیردر عالم یکی از سه چیزمی‌باشد: 

اول آنکه سامح آن کلام. مقّد مشرب است آنچه بزرگان او گفته رفته‌اندآن را به شدت 
معتقد می‌باشد آگرکسی موافق گفته بزرگان او می‌گوید فی‌الفو باورمی‌کند وآنچه مخالفش 
می‌باشد هرچند دلیل عقلی برآن قائم باشد درذهن آونمی‌نشیند. 

دوم آنکه: سامع آن کلام محقق و طالب دلیل است پس اگردلیل قوی برآن خواهد 
یافت قبول خواهد کرد الا انکار خواهد نمود. 

سوم آنکه: سامع آن کلام۰ مغلوب الوهم والخیال است مثل صبیان وزنان پس نزد او 
هرچیزخوش که دلالت برحصول مطلبی یا دفع بلای می‌کند بی‌تأمل در دلیل؛ واجب 
التصدیی می‌گردد و هرچیزناخوش که از امرمخوف می‌ترساند آن را باورندارد؛ پس 
# اشاره شبد به باعث آول برتصدیی, #وَهدی # به باعث دوم 


به باعث سوم. و چون هرسه باعث تصدیق دراین کلام جمع شده 
باشد دیگرتصدیق نکردن و کفرورزیدن کمال حماقت و سفاهت است خصوصاً به این 
عذرنامسموع که آورده دشمن ما است. 


باقی ماند چند سزال جواب طلب 
باقی ماند دراینجا سژالی چند جواب طلب: 
سوال ال آکه در میان شرط و جزا ربطی میباید ودراینجادرمیان شرط که نگ 


عَذژا ری » است وجزا که اه ره تن اده» است ربطی ظاهرمعلوم 
نمی‌شود؟ 


جوایش: آنکه مفسرین را درییان ربط در میان این شرط و جزا دو طریقه است: اول آنکه 
جزای این شرط محذوف دارند و دلیل آن جزای محذوف را که «َتَّه ‏ ع قلبلت 4 الی 


لباري» ۱۶۶/۸ القصة بطرقها. ونظراین كشيرقي «تفسیر۱/ ۰۱۴۱۰۱۲۰ والدرالمنوه۱/ ۱۷۴ - ۱۷۵ قال: صحیح 
ند ولکن الشعبي لمبدرك عمروأرجح شي» في هذا لباب ما أخرجه الطيري ۱۶۰۸ و۱۰۹ وهوأمثل شيء في 


آخره است قائم مقام جزا انگارند پس معنی کلام چنین باشد که ار کسی جبرئیل را 
دشمن دارد دشمنی او محض بی‌وجه است زیرا که جبرئیل 122 واسطه حصول این نعمت 
عمده است از جناب الهی به بندگان و چون تزول قرآن بواسطه جبرئیل 2 محض به حکم 
وفرمان خدا است نه بالاستقلال ه خواهش خودپس اگرنظربهآنکنند که جبوئیلبه این 
کارماموراست اورا می‌باید که معذوردارند و بدانند که اگرحق تعالی میکائیل را به این 
کار می‌فرمود اوهم همین می‌کرد و بروی نیزاشکال متوجه می‌شد و اگرنظربه آن کنند که 
جبرئیل برای ما خوانی پُرازنعمت هدایت و بشارت آورده است ودوای شافی درد ما از 
شفاخانه غیب بما رسانیده است اور میباید که مشکورندرند وبه هزارزبان شکراین 
احسان ادا نمایند و به هزاردل دوستدار او باشند. 

دوم: آنکه جزای این شرط محذوف نیست بلکه تلع قَلبكَ الی آخره) جزا واقع 
شده اما جزای شرط به دو وجه در کلام بلغاء می‌آید یکی آنکه آنچه متفرع و مترتب شود بر 
شرط و مسبب باشد از شرط. آن مذکورکننند چنانچه راینجا می‌گفتند که «من کان عدوا 
لجبریل استحق اشد العذاب» دیگرآنکه آنچه شرط برآن متفرع و 
حصول شرط گشته است آنر مذکور کنتد چنآنچه گوید: (ِن ال ریق 
ِهٍ) دراین مقام همین طریقه مسلوک فرمودهاند زیرا که بریهودیان در این عداوتی که با 
جبرئیل ۳ داشتند به دو طریق عتاب منظور است: اول به بیان خبث سبب این عداوت؛ 


ودوم به بیان شناعت وقبح وثمره ونتیجه آن عداوت که درآیت آینده مذکوراست. 
وچون سیب هرچیزبرمسیب آن چیزتقلم طبعی دارد ودرذکرهم تقدیم سبب 
عداوت برنتیجه وثمره آن ضرور افتاد پس معنی کلام براین طریقه چنین است که ه رکه 
دشمن جبرئیل ثت! باشد پس سبب این دشمنی آن است که او قرآن را بردل توالقا می‌کند 
نه بردل کسی از بنی‌اسرائیل و ازیس که آن قرآن جامع صقات کمال کتب است که هم 
موافق کتب سابقه است وهم دلیل روشن است وهم بشارت و خوش خبری است عرق 
حسد ایشان حرکت نموده نازل کننده‌ی آن را دشمن گرفته‌اند وظاهراست که چون سبب 
عداوت کسی حسد باشد وآن هم برنعمت دینی قبیح‌ترمی‌باشد ا زآنکه برسبب دیگر 
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باشد ازاسباب دشمنی:۱ 

سوال دوم: آنکه ضمیردر 4 راجع به قرآن است حال آنکه لفظ قرآن مذکور نیست 
پس اضمار قبل الذکرلازم آمد؟ 

جوابش: آنکه ضمیررا گاهی حکم اسم اشاره می‌دهند و بجای آن استعمال می‌کنند 
ودراین استعمال حضورذات مشارالیه کفایت می‌کند تقدم ذکراو در لفظ درکارنیست 


ودرحین تلاوت قرآن حضورذات قرآن بلاشبهه متحقق است پس این استعمال صحیح 
شد چنانچه در ِا انزلته ق 4 معلوم است. 

در چند چیزاضمار قبل الذکرجائزاست 

وازاین است که اهل عربیت بعد از تتبع تراکیپ مستعمله. 

عرب عربا گفته‌اند: که در چند چیزنزدآنها اضمار قبل الذکر جائزاست مثل آسمان 


وزمین وروزوشب وانگشتان دست وامشال ذلک درمانند؛ و یواح ال تاش 


با کپوا ما زد غل ماب » وماننک (انها لغداة باردة والذی شقهن خسا) و 
تحقیقش همین است که دراین استعمالات ضمائررا بجای اسمای اشاره می‌آرند و در 


استعمال اسم اشاره حضورذات مشارالیه کافی است واین چیزها غاثبا حاضرمی‌باشند 
بحضوری که تصحیح اشاره تواند کرد." 

سوال سوم: آنکه چون آن حضرت بل به گفتن ايین کلام مامور شدند پس از زبان ايشان 
بایستی فرمود که هرق », باذن اه علی قلبک چرا فرمودهاند؟ 

جواب این سوال اکثرمفسرین چنان گفته‌اند: که لفظ خطاب در عبت بابر 
حکایت کلام ال وارد است گویا چنین ارشاد می‌شود که این کلام که من می‌فرمایم به مردم 
خصوصا به بهودیان برسان پس دراین صورت ایراد(عَی قْيي) مناسب نیست بلکه «عل 
تلبت 4 متعین است. و بعضی ازایشان گفته‌اند: که آن حضرت ت مأمور نبودند مگربه 
گفتن جمله شرطیه که شرط او موجود است و جزای او محذوف و هوقوله (من کان عدوا 
بریل فان یمادی من لا یلیق ان یعادی) و کلام آینده یعنی * نع 


۱- البحرالمحیط قيالتفیر(۱ / ۵۱۳)- 


۲- تقسيرالتيسايوري (۵ / ۳۵) تقسیرروح بیان (۵ / ۳۴). 


0 


دلیل این جمله شرطیه است از کلام آم رکه حق تعالی است. 
سوال چهارم: آنکه تنزیل قرآن برتمام آن حضرت ی بودند نه بردل فقط پس وارد کردن 
لفظ «عل 


# چه وجه دارد؟ 
نزول قرآن بواسطه جبرئیل برآن حضرت ی نازل شد همچنان بواسطه 
آن حضرت بل برصحابه که به دولت سماع قرآن ‏ زآن جناب فائزشدند. نازل گت و 
بواسطه آن سامعین بردیگران و هکذاالی زماننا هذا فرقی که هست. به سبب قلّت وسائط 
وکشرت آنها است وآنچه مخصوص به آن حضرت تست نزول قرآن برقلب است که 
امتیان را حاصل نیست وایضاح این مبهم آن است که کلام کسی بکسی به دو طریق 
می‌رسد: 

اول: آنکه برگوش وارد شود و ازراء گوش به دل برسد و این طریق عام و مطرد و متعارف 
است وامتیان را کلام اه به همین طریق به دل مي‌رسد. 

دوم آنکه:اولا وابنداء برقلب وارد شود و الفاظ مرتبه در خیال حاضرشوند و این طریق 
خاص به اهمل کمال ونادرو غیرمتعارف است آن حضرت بر قرآن مجید به واسطه 
جبرئیل به همین طریق می‌رسید و به همین جهت آن حضرت را در یاد داشتن آن کلام 
طویل هرگ زحاجت به تکرار وباربارخواندن نمی‌افتاد وآن را فاموش نمی‌کردند و الا کلام 
مسموع یکبار خصوصا طویل هرچند حافظه شخص قوی باشد یاد نمی‌ماند پس برای 
تخصیص این نزول که باعث حسد همین است لفظ #غلی تلبت # آوردن ضرور شد.۱ 


آمدیم برتحقیق لفظ جبرئیل ت: باید دانست که جبرئیل به اجماع اهمل عرییت 
غیرمنصرف است به سبب علمیت و عجمه مع شرطها و معنی این نام موافق روایات اکثر 
صحابه 2 عبداله است به این تفصیل که «جبر بمعتی بنده‌ی بی‌اختیار و مجبور در 


دست خاوند خود است و«ایل» بمعنی اه است.7 


۱-مفاتیح الغیب - التفضیرالکییرو۳ / ۶۱۲). 
سيرالظيري»۱/ ۴۳۶ - ۰۴۳۷ «تقسيراشعليي»۱/ ۰۱۰۴۸ دزد المسیر:۱/ ۰۱۱۹ و ار العشور ۱/ ۰۱۷۶ 
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رس( رت او )رح 


وهکذا روی عن ابن عباس وعکرمة وعلقمة و غیرهم 2 فی تفسیرابن جریرو ابن ابی 
حاتم. لیکن دردیلمی ازابوامامه 2 مرفوعا روایت کرده که:قال رسول ال ی (اسم جبرئیل 
عبداه واسسم بیگائیل عبید اه واسم اسرافیل عبدالرمن.۲ و در کتاب العظمه ابوالشیخ 
مانند این روایت از حضرت امام زین العابدین 2۶ تیزمنقول است.۲ 

ومحتمل است که جبرئیل و میکائیل و اسراقیل که مذیل بکلمه «ایل» اند و ایل» 
بمعنی «ان» است القاب این هرسه فرشته باشد ونامهای مذکوره یعنی عبداله و 
عبدالرحمن اعلام مختصه آنها نه ترجمه این القاب. پس تعارضی نمی‌ماند. 

بیهقی درشعب الایمان و خطیب در مفترق و متفق ازاین عباس 23۶ آورده که: (کل 
اشم فیه ایل َو عبد .)۳ 

وبه هرتقدیرنامهای این فرشتها از قبیل اسمای آدمیان نیست که زنگی را کافورو فاسق 
را صالح می‌نامند بلکه اسمای آنها یی است یعنی مقرر کرده خدا است پس دلالت 
برمرتبه کمال آنها می‌کنند بلاتشبیه مثل الاب داده پادشاهان که به امرای بخشند وبر 
مناصب و مراتب آنها دلالت می‌کنند مانند وزیراعظم و امیرالامراء و میرسامان و غیرهم.۲ 

پس جبرئیل نت؛ چون به مقتضای مدلول اسمی خود که آن اسم نزد بهودیان 
جناب حق تعالی به اوعنایت شده درید قدرت الهی مجبور باشد وییش از جارحیت 


مرتبه نداشته باشد و حالتی که نمونه مضمون, مصرعه: «او بجزنائی و ما جزنی نیم» 
تواند بود اورا با حضرت حق ثابت باشد پس عداوت او براین کار در حقیقت عداوت 

خشم که از فضل خود چرا برکسی ازبندگان خود نازل فرمود و ظاهراست 

4 «هرکه باشد دشمن خدا.»برآن که چرا فضل خود را بربنده‌ی از 


بندگان خود بی‌مشوره تجویزما نازل فرمود. 


خدا باشد بها: 


۱- تکره اشعليي قي «تعسیره:۱/ ۲۴۸ بستده من طریی أيي معاوية عن امش عن #سماعیل ین رجاءبن ریم 
الزيدي عن معاوية برفعه: ونسبه في «الدرالمنوره۱/ ۱۷۶ الی الديلمي عن آيي آمامة. 
۲ -«الدرالمنشوره۱/ ۲۲۵. 


۳ -»الدرالمنوره۱/ ۲۲۵. 
۴ - استقصی اللغات قي جبریل ومیکائیل: اللعلبي في 


واين الجوزي في اد لمسیر:۱/ ۱۱9-۱۱۷ 


«تفسیره» ۲۴۲/۱ وا بعدها:وأیوحین في یره ۱/ ۰۳۱۸ 


وم بکیه.4 «ودشمن فرشتگان او 
فضل وفیض برآن بنده ساعی شدند گوآن فرشتها رسولان نباشند. 

#وسله# «ودشمن رسولان اوتیز» 

که چرا این فیض را ول کردند وپاس خاطرما نکردند گوآن رسولان فرشتها نباشند. 


» که چر به گفته و فرموده اودررسانیدن این 


*وجبریل ٩‏ «وبالخصوص دشمن جبرئیلنبز.ه که هم فرشته است و هم رسول و هم معلم 
قرآن وثابت کننده آن درلوح قلب این پیغمبر 


وگل 4 «وبالخصوص دشمن میکائیل نیز» که هم قرشته است وهم ممد ومعاون 
جبرئیل و هم راضی به نازل کردن قرآن برقلب این پیخمب ری ودر حقیقت دشمنی فرشتها 
ورسولان عموما این دو فرشته واين دورسول خصوصاء دشمنی خداست زیرا که دشمنی 
محبوب و فرستاده هرخص دشمنی آن شخص می‌باشد پس این کس اسباب عداوت 
خدا را از چند طرف برای خود جمع کرد 

اول: آنکه بذاته اوتعالی را دشمن دافست و بقل اواعتراض کرد. ودوم: آنکه بندگان 


خاص اورا که محبوب اویند و بفرموده او کار می‌کنند دشمن داشت. سوم: آنکه جبرئیل و 
میکائیل :2 ابالخصوص که از جمیع فرشتها و رسولان بکلی ممتازند دشمن داشت 


پس عداوت خدا بروی منعکس گشت و چنانچه آو خدای تعالی را دشمن داشت خدای 
تعالی اورا دشمن خواهد داشت. 

«ِنْ له عَر لکلفرین 634 «زبرا که اوتعلی دشمن کافان است.» 

اگرچه به یک وجه کفرورزند. ايشان را که به چند وجه کفرورزیدند وهم خدا رادشمن 
داشتند وهم فرشتگان وهم رسولان وهم جبرئیل وهم میکائیل را چرا دشمن ندارند که 
کفرایشان اغلظانواع کفرشد. 

دراینجا باید دانست: که ذک رجبرئیل و میکائیل :قا: بعد از ذکرملالکه شامل اينها 
است دلالت می‌کند برآنکه ايشان را در قرب و منزلت مرتبه ایست بس بلند که یالخصوص 
دشمنی ایشان موجب دشمنی خدا می‌شود گویا این هردو فرشته با قطع نظراز ملکیت که 
موجب محبت است مرتبه‌ی دارند که محبت ایشان ایمان و عداوت ایشان کفرمی‌گردد 
وبرای افاده همین خصوصیت بالفرد والاستقلال نام این دو فرشته ریاد فرموده‌ند. الا 


0 


وان خسن )۱۳9 


ذکرخاص بعد از ذکرعام چندان در کار نبود.! 
ونیزدرتخصیص ذکراین دوفرشته دراین مقام وجهی دیگرهم هست وآن آنست: 
که به سیب نزول این آیت قیل وقالی بود که در حق جبرئیل و میکائیل تالا فیما بین 
بهودیان ومسلمین واقع شده بود وهرچند درمقام عداوت مذکور جبرئیل بود فقط نه 
میکائیل. لیکن چون جبرنیل و میکائیل :با هم دراتحاد مرضی و اطاعت پروردگار 
خود حکم یک جان و دوقالب دارند به ذکرمیکائیل خت؛ اشاره فرمودند به آنکه عداوت 
جبرئیل بعینها عداوت میکائیل است اگرچه بزبان نگویند و خود را دوست میکائیل 
دانند" مثل فرقه روافض که عداوت خلفای ثلثه :2 دارند و به زیان خود را دوستدار خلیفه 
چهارم می‌پندارند حال آنکه عداوت آن هرسه بعینها عدوات چهارم هم هست ولنعم ما 
قیل: رباعی 
ربط خلفای اربسه هست ازلبی, گفتن زخلاف شان بودشرک جلی 
داد این نکته طفل ابجد خبوان هم " کیز وصل سه مفردست ترکیب علی 


ونیزباید دانست: که حرف «واوا دراینجا بمعنی «او» است زیرا که عداوت یکی ازاين 
پنج کس مذکورین در حصول کف کفایت می‌کند لیکن دراینجا نکته‌ایست باریک که 
بمراعات آن نکته دقیقه حرف «اوء را گذاشته حرف «واو؛ را واردفرموده‌اند و آن آنست: که هر 
چند به ظاهرممکن است که شخص عداوت یکی ازاين پنج کس مذکورین داشته باشد 
وعداوت دیگری ندارد اما نظرعمیق عداوت هریک از ايشان مستلزم عداوت همه است 
پس در حقیقت عداوت این همه مجتمع می‌باشد نه متقرق.۲ 


۱ -ینظر «تفسيرالشعلبي»۱/ ۰۱۰۳۹ زا العسیر:۱۱۹/۱, تسیر الکبیره از ۱/ ۱۹۸ 
۲ -قدآطال البحث في ذلك آبوحیان في «البحو؛۳۲۲/۱. 


یمهس ع) 


بیان قرب و عنزلت جبرنیل و میکائیل و اسرافیل و عزرائیل تاد 

باقی ماند دراینجا سژالی جواب طلب و آن آنست: که اسرافیل موافق اکثرروایات افضل 
از جبرئیل است پس عداوت او را چرابالتخصیص در اینجا مذکور نفرمودند؟ 

جوابش:آنکه اسرفیل را تعلیبه اور دنبویه جزئیه که کثیرالوقع اند نیست الا بواسطه 
این سه کس که جبرئیل و میکائیل و عزرائیل‌اند پس حقیقت اسرافیلی به متزله حقیقت 
جنسی است که تحصیلی ندارد مگردر ضمن انواع و حقائق این سه کس به منزله انواع 
متحصله؛ پُرظاهراست که معنی جنسی متعلق محبت و عداوت نمی‌تواند شد زیرا که 
بسبب اطلاقی که دارد متقابلات قیود را جامع می‌شود اگراز یک جهت متعلق عداوت 
می‌باشد از جهت دیگرمتعلی محبت هم می‌گردد؛ وبالعکس عزرائیل چون موکل به 
قبض ارواح‌اند وموت بالطبع مکروه هرحیوان است عموما: و انسان است خصوصاء پس 
کراهیت فعل ایشان آگرمشتبه به عداوت گردذ محل گنجایش می‌تواند بود. بخلاف این 
دو فرشته که نه حقیقت عداوت نسبت به ایشا مّورمیتواند ونه شبهه عداوت؛ پس 
عداوت ایشان صریح دلیل عداوت خدا است. اعاذنا له منها, 


بیان خدمات حضرت جبرئیل و حطوت میکائیل و ملک الموت داد 

و طبرانی و ابوالشیخ در کتاب العظمة و بیهقی درشعب الایمان به سند معتبرروایت 
کرده‌اند از حضرت ابن عباس #8۶ که روزی آن حضرت تج با حضرت جبرئیل در خلوت 
نشسته بودند که ناگاه کناره آسمان ترقید و حضرت خ 


شدن گرفتند وسربرزمین نهادن آغاز نمودند وآنارتواضع فروتتی و خوف و فزع برایشان 
ظاهرشدن گرفت درهمین حالت فرشته نزد آن حضرت متمثل شده نمودار گت و 
گفت که ای محمد ی پروردگار توترا سلام می‌فرماید وترا مختار می‌کند درآنکه اگرخواهی 
پیغمبریادشاه منش باشی و اگرخواهی پیخمبربندهوارزیست نمائی؟ آن حضرت ی مترقد 
شده بحضرت جبرئیل :72 نظ رکردند حضرت جبرئیل 22 سرخم کرده اشاره فرمودند که 
بندگی و فروتنی را اختیار فرمائید آن حضرت ی گفتند که من بنده‌وارزیست خواهم کرد 
بادشاهی مرا نمی‌باید.آن فرشته این جواب را شنیده برآسمان عروج کرده رفت بعد ازاین 


رس( تا )ری 


سانحه عجیبه آن حضرت ۶ با حضرت جبرئیل ۳ فرمودند که یا جبرئیل من از شما می 
خواستم بپرسم که این فرشته کیست و شما را به دیدن اواین حالت چرا به هم رسید لیکن 
من برشما حالتی دیدم که ازاین سوال بند شدم حالا بگوئید که این که بود وبرشما این 
حالت از چه بود؟ جبرئیل 2 گفتند که این فرشته اسرافیل است ازروزی که حق تعالی 
اور آفریده است هميشه به حضورتجلی الهی استاده می‌ماند وهردو قدم خود صف 
زده به کمال خشوع استاده می‌باشد هرگزچشم خود بلند نمی‌کند ودرمیان اوودرمیان 
پروردگار اودراین حالت هم شصت پرده نورحائل است آگربه یکی ا زآن پردهها نزدیک 
گردد سوخته شود و خدمت این فرشته این است که لوح محفوظ رو بروی او نهاده و اورا 
برمکنونات آن لوح اطلاع داده هرگاه راده‌ی الهی متعلق می‌شود که درآسمان یادرزمین 
چیزی واقع شود آن لوح خود به خود بلند شده به جهت این فرشته می‌رسد واین فرشته 
درهمان وقت درآن لوح نظرمی‌کند وآن آمرمقدر محتوم را دریافت می‌نماید اگراز جنس 
عمل من می‌باشد مرا به آن می‌فرماید و اگرتخلق کار و بار میکائیل دارد میکائیل لت را به 
آن مامور می‌سازد و اگربه ملک الموت تعلق دارد او را نام زد می‌کند. 

آن حضرت ی فرمودند: که من از جبرئیل پرسیدم که شما برکدام کدام کار مقرراید؟ 

جبرئیل گفتند: که تحریک بادها وفتح وشکست لشکرهاء گفتم که میکائیل ب رکدام 
خدمت مقرراست؟ گفتند:بربران وروئیدگی‌ها. گفتم که: ملک الموت ب رکدام کاراست؟ 
گفتند که برقبض ارواح, با گفتم که چونکه حضرت اسرافیل فرود آمدند دانستم که وقت 
وقت قیام قيامت است و ترس خوردم تغیر حالتی که به من دیدند. از همان ترس بود. 

وطبرانی به سندی ضعیف از حضرت ابن عباس :22 روایت کرده که روزی آن حضرت 
فرمودند که آیاشما را خبربدهم که افضل فرشتگان کیست؟ حضرت جبرئیل :اند 
وافضل پیغمبران حضرت آدم اند وافضل روزها روز جمعه است و افضل ماهها ماه 
رمضان است وافضل شبها شب قدراست وافضل زنان مریم دخترعموان است.۲ 


۱ -الدرلمنتور(۲۲۶/۱) قال الهیشمی: روا الطيرنيوفیه محمد بنآميلیلی؛وقدوقه جماعة:ولکنه سبی الحفظ. 
وبقية رجالهتقات. مجمع لزان ومبع القواند ۱٩ / ٩(‏ رقم 6۱۴۲۱ 
۲ -آخرجه الطبرتی(۱۶۰/۱۷. رقم ۱۱۳۶۱).قال الهیشمی: (۱۶۰/۲) فیهتاقع هرمز وهوضعیق. 
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لیکن دراینجا باید دانست: که افضلیت حضرت جبرئیل 2 برفرشتگان و افضلیت 
حضرت آدم 22 برپیغمبران فضیلت مطلقه نیست بلکه به ملاحظه کارهای نافع نو 
انسانی است بالخصوص زیرا که حضرت جبرئیل ۳ بالخصوص تکمیل نوع انسانی و 
اصلاح معاد افراد این نوع به اتزال وحی و شرائع و امداد عابدان و مطیعان بانوارو برکات 
واهملاک جیاهره وفراعنه می‌نمایندازایین جهات درحق این نوع: بالخصوص منتی و 
احسان ایشان زاند است والا درروایت سابق گذشت که حضرت اسرافیل نت در قرب و 
منزلت واطلاع برمکنونات لوح محفوظ پیش قدم‌اند بلکه برحضرت جبرئیل و حضرت 
میکائیل و حضرت عزرائیل :477: حکم‌رانی می‌نمایند. و همچنین فضیلت و بزرگی 
حضرت آدم نت ازآن است که اعمال خیرجمیع آدمیان در جریده اعمال ايشان ثبت 
است و اصل الاصول این نوع ایشان‌اند و اول افراد اين نوع و اول کسی که اورا حق تعالی 
بلاواسطه خلیفه خود فرمود ایشان والا قرب ومتزلت آن حضرت یی وحضرت ابراهیم نت 
معلوم است. 

ودرحدیث شفاعت صریح وارد شده که (ََم رن دوه تحت 
که التحقیق در مسئله آن است: که اگرنظربه عموم و احاطه کمالات کردهآیدبراربحضرت 
آدم هیچ‌کس نیست زیر که هرکمالی که درنوع آنسانی بروز نمود در ذات ایشان به طریق 
انطواء واندماج اجمالی موجود بود حتی کمال محمدی نیزو اگرنظربه علتدرجه کمال 
نموه آید برابرذات مقدس خاتم المرسلین هیچ‌کس نیست ْ 

مشالش آنکه:پنبه جامع جمیع کمالات جامه است از کرباس لک گرفته تا شبنم و آب 
روان حال آنکه بمرتبه شبنم ‏ وآب روان نمی‌رسد. 

وبیهقی درشعب الایسان واین ابی‌شیبه ازثابت بنانی روایت کرده‌اند و صابونی در 
کتاب الما ابرین عبداله عّة مرفوعا روایت آورده که یکی از خدمات جبرئیل 13۵ 
آن است که حق تعالی اورا برعرض حاجات آدمیان داروغه فرموده است اگ رمحبوبی 
از محبوبان خدای تعالی برای حصول مطلبی در جناب الهی دعا می‌کند جبرئیل عرض 


۱ مجموع فتاوی این تيمية (التفسیر (۵/ ۲۶۸) وینحوه أخوجه أحمد (۰۲/۳ رقم ۰۱۳۰۰ والترمنی (۰۵۸۷/۵ رقم 


۳۶۱۵ واین ماجه (۱۳۴۰/۲. رقم ۴۳۰۸ . 


می‌نمایند که فلا بندهی قلان مطلب را می‌خواهد حکم می‌شود که هنوز حاجت اورا 
حبس بکنید و مطلب اونه برآرید تادعای بسیار کند که مرا آوازاوودعا وزاری او خوش 
می‌آید واگ رکافری یا فاجری برای مطلبی دعا می‌کند حکم می‌شود که زود مطلب این را 


برآرید تا بهآواز ناخوش خود مرا ناخوش نکند.۱ 


بیان صورت اصلی حضرت جبرئیل :2 

وابوالشیخ از حضرت امالمزمنین حضرت عائشه هو امام احمد نیزروایت کرده 
که آن حضرت یی روزی حضرت جیرئیل ۶ را گفتند که من می‌خواهم که شما را برصورت 
اصلی شما به بینم حضرت جبرئیل 12 گفتند که فلان ساعت از شب در میدان بقیع 
الغرقد تشریف بیارید تااشمه‌ی از صورت خود بشما بنمایم آن حضرت ی همان وقت در 
همان میدان تشریف بردند ودیدند که حضرت جبرئیل از جانب آسمان با لباس سندس 


یعنی دارائی" که بالای آن مروارید ویاقوت وّزبرجد نصب کرده‌اند و ششصد پردارند و 
آن پرها همه منظومه‌اند به زبرجد و یاقوت و مروارید ویک یک پرازآن پرها آن قدر فراخی 
داشت که کرانه آسمان را پوشیده بود." 

وابوالشیخ ازشریح بن عبید «مرفوعاروایت کرده‌اند که آن حضرت ی می‌فرمودند 
که من جبرئیل را برصورتهای گوناگون دیده‌ام وحالا اکثربرصورت دحیه‌ی کلبی می‌پینم 
وقبل ازاین صورتهای مختلفه برمن ظاهرمی‌شد و بیشتراوقات ایشان را چنان می‌دیدم 
که شخص شخص دیگرر از پس غریال می‌بیند." 

وبیهقی دردلائل النبوت روایت نموده که روزی حضرت حمزه عم شریف آن حضرت ‏ 
عرض کردند که یا رسول الّه من می‌خواهم که جبرئیل را برصورت ایشان به من نمائید 


- تحاف الخیة المهرة بزوئدالمسانیدالعشرة (۶/ ۴۴۲ رقم ۶۱۶۷) رده ارافعی من طریت الخلیلی فی الشدوین 
۳۶۳/۳ 

۲ کرد وف وشان وشوکت وخودنمانی وا اعلم. 

۳ -المظمة (۷۷۱/۲) وأخرجه ایضٌا: سحاق بن راهویه (۱۷۹۶/۳ رقم ۱۴۲۸) ۰ وأحسد (۱۳۰/۶ رقم ۲۲۹۲۹) »وال 
الهیشمی (۲۵۷/۸):فیه عطاء بن السائب وقد احتاط . 

۴ - العظمة (۲ / ۷۸۰ آيي الشیخ اأصيهاتي«المتوفی: ۳۶۹هه: 
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آحادیث |حیاء علوم الدین (۲ / 6۱۵۶۴. 


آن حضرت نت فرمودند که شما را طاقت دیدن ايشان نخواهد شد ایشان گفتند که من 
بسیاری قوی القلب‌ام بیجا نخواهم شد آن حضرت ی فرمود ند که پس بنشینید ناگاه 
حضرت جبرئیل 2 نازل شدند و هردو قدم خود را برسنگی کلان که متصل کعبه نهاده 
بودند ومردم برآن سنگ جامهای خود را دروقت طواف می‌انداختند گذاشتند آن حضرت 
حضرت حمنه ۶ را فرمودند که نظرخود را بردارید ایشان نظرخود برداشتند وهردو 
قدم جبرئیل 722 را دیدند وغش افتادند چون به هوش آمدند مردم پرسید ند که شما چه 
دیدید گفتند که من زبرجدی سبزدیدم لیکن درآن زبرجد آن قدر تابش و درخشندگی بود 
که چشم من خیره شد و بی‌خود افتادم.! 

وابن المبارک در کتاب الزهد خود به روایت ابن شهاب غّ آورده‌اند: که آن حضرت ت 
روزی درشب مهتاب بسوی مصلی می‌رفتند که ناگاه حضرت جبرئیل 12 درنهایت 
لمعان ودرخشندگی ظاهرشدند آن حضرت پُی‌هوش افتادند چون بخود آمدند دیدند که 


حضرت جبرئیل لا آن حضرت یر برضینه خود گرفته ویک دست خود را برسینه مبارک 
آن حضرت 4 نهاده ودست دوم را درمیان شانه آن حضرت بل گذاشته نشسته‌اند و 
می‌پرسند شما را چه شد که بی‌هوش شدید آن حضرت فزمودند که من هرگ زگمان نداشتم 
که چیزی از مخلوقات این نوروشعشعان هم داشته باشد حضرت جبرئیل ن: فرمودند که 
آگرشما اسرافیل ات را به بینید یک پردر مشرق است ویک پردر مغرب و عرش بردوش 
اوست خیلی تعجب کنید و با وصف این همه طول و عرض و جشه دربعضی احیان 
بسبب تجلی عظمت الهی گنجیده مانند گنجشک خرد می‌شود.! 

وابن ابوداود در کتاب المصاحف از حضرت امام محمد باق رخ روایت کرده: که 
از جمله اصحاب کرام 2 حضرت امیرالمژمنین ابویکر صدیق را :8 این مرتبه بود که 
سرگوشی جبرئیل ربا جناب حضرت رسالت پناه ی می‌شنیدند اما صورت ایشان ا 


۱ -دلائل البوة ومعرفة آحوال صاحب الشريعة(۸۱/۵) یاب ما جاء في رژية عمرانبن حصین الملانکة,وتسلیمهم 
علیه وذهابهم عنه حین اکتوی, وعودهم [لیهبعد ماترکه 
۲- الزهد والرقائی لاین المبارل «یا م ْ حّا 
کتاب ال (۱/ ۷۴ رقم:۲۲۱) یاب تعظیم دک را عزوجل. 


ه 


نان الا قي 


وحاکم از حضرت ابن عباس ۶ روایت کرده است که من روزی در خلوت آن حضرت 
درآمدم و حضرت جبرئیل ة با حضرت يٍدیدم. آن حضرت ی فرمودند که افسوس 
ه رکه غیرازانبیاء جبرئیل رایه چشم سرمی‌بیند کورمی‌شود لیکن من از خدابرای تو 
به دعا خواهم خواست که این کوری ترا درآخرعمرتولاحق شود چنانچه حضرت ابن 
عباس نا درآخرعمرنابینا شده بودند.۲ 

وابوالشیخ به روایت ابن عباس 2۶ ازآن حضرت یی آورده که دربهشت نهری است که 


غیراز جبرئیل 52 دیگری را حکم در آمدنش نیست و حضرت ج 
نهر غوطه می‌خورند و بعد از برآمدن خود را می‌افشانند ازهرهرقطره ايشان یک یک فرشته 
پیدا می‌شود. ودر روایت علاء ابن هارون وارد شده که آن؛ نهر کوثراست.* 

وابن مردیهازاین عباس ۵۶ رویت کرذة که آن حضرت تج روایت کرده: که آن حضرت 
می فرمودند که اکشراوقات حضرت جبریل پیش من در جامهای سفید می‌آیند اما 
بجای سنجاف: مروارید ویاقوت برجامهای ایشان دوخته می‌باشد و سرایشان مانند 
شبک می‌باشد از مروارید. و موی سرایشان مانند مرجان و رنگ بدن ایشان مانند برف و 
جبین ایشان می‌درخشد ودندانهای پیشین ایشان باق می‌باشد وبرایشان دوعقد حمائل 
از مروارید منظوم می‌باشد و هردو پرایشان سبزوهردو پای ایشان به چیزی سبزملفوف 
می‌باشد گویا موزهای سبزپوشیده‌اند.! 

وابوالشیخ وابن مردویه بروایت انس ۶ آورده‌اند: که آن حضرت ت روزی با حضرت 
تا فرمودند که شما را گاهمی دیدار جناب رب العزت جل‌شانه هم میسرآمده 


۱ -کتاب المصاحف (صس۵۱)آبربکرینآيي داد (لمتوفی: ۳۱۶ هه جمع يي یکرالصدیق :ان في المصا حف 
بعد رسول ال 

۲- المستدركك علی الصحیحین (۳ / ۶۱۶ رقم: ۶۲۸۷) کاب معرقةالصحاية ت, ذکرعید ان ین عباس بن عبد 
المطلب حق.. 

۳ - آخرجه بوالشیخ فی العظمة(۷۳۵/۲ .رقم ۱۲) ۰ الدیلمیوأخرجه :ین عدی (۱۸۹/۳ترجمة ۶٩۰‏ زیاد ین 
المنذرابوالجارود . 

۳ -الدرالمنشورفي التفسیربالمآشور(۱ / ۲۲۸) الحبائنك في آخبارالملالك کلاهما للامام السيوطي (۱ / ۲۳) نزهة 
المجالس ومتتخب النقاشس (۲ / ٩۶‏ الصقوري (المتوفی: 0۳۸۹۴ 


است گفتند نه درمیان من و درمیان آنجناب هفتاد حجاب از نورمی‌ماند اگرپائین‌ترین 
آن حجابها را به بینم پسوزم.! 

وطبرانی و ابن مردویه وابونعیم به سند ضعیف ازابوهریره 2 روایت کرده‌اند: که 
شخصی ازیهودیان پیش آن حضرت تٍْآمد و پرسید که یا رسول اه آیا جناب حق تعالی 
را از خلی خود پرده وحجابی هم هست فرمودند آری در میان آنجناب و فرشتگانی که 
گرد اگرد عرشند هفتاد حجاب ازنوراست وهفتاد حجاب از ظلمت و هفتاد حجاب از 
رفارف اطلس" و هفتاد حجاب از رقارف سندس یعنی دارائی و هفتاد حجاب از مروارید 


سفید و هفتاد حجاب از مروارید سرخ و هفتاد حجاب از مروارید سبزو هفتاد حجاب از 
روشنی تیزوهفتاد حجاب از برف و هفتاد حجاب ا زآب وهفتاد حجاب ازژاله وهفتاد 
حجاب دیگراست از عظمت ذاتی حضرت حق که وصف آن حجابها دربیان نمی‌آید. 
بازآن بهودی گقت که مرا خبردهید از آن فرشته خدای‌تعالی که پرمتصل تجلی آ 
می‌باشد آن حضرت تٍ فرمودند فرشته که پرمتضل آنجناب امست اسرافیل 2 است باز 
جبرئیل باز مکائیل باز ملک الموت ۲.2632 

و اسام احمد له در کتاب زهند از ابوعمران جونی آورده‌اند: که روزی حضرت 
جبرئیل ان نزد آن حضرت تّآمدند و ایشان گریان بودند آن حضرت ‏ پرسیدند که 
شما رسب گریه چیست حال آنکه شما معصوم‌اید واز خوف باز پرس ایمن حضرت 
جبرئیل 7 گفتند که قسم بخدای تعالی که چشم من خشک نه شده است ازآن روز که 
خدای تعالی آتش دوزخ را آفریده است که مبادا ازمن عصیانی مسربرزند و مستحق دوزخ 


شوم 


۱-المظمة (۲ | 6۷۷). 
۲ - رفرف: پاچه‌ای که درپائین سرپرده و خیمه و خرگاهدوزند. تا خوردگی کتار خیمه ‏ خرگاه:فرشهاء یساطهاء لش 
زیرسر. جامه‌ي دیبا ونرم و نزك. کناره و گوشه‌های زره,آنچه از زره که آویزان باشد. 

۳ - کرء وفره وشان وشوکت و خودنمائی. و اعلم. 

۲- المعجم اأْرسط (۸ /۳۸۲ رقم )۸٩۲۲‏ الدر المشور(۱ / ۲۲۹) قال الهيشمي:رواهالطبرني في الأرسط: وفیه عبد 
المنعم بن |دریس. کذبه أحمد وقال این حبان: کان یضع الحدیث. 

۵ - آخرجه الببهقی فی شعب الیمان (۰۵۲۱/۱ رقم ۹۱۵) لدر العتور(۱ /۳۳۹). 


سورع 


ودرمسند امام احمد بروایت انس 2۶ وارد است: که آن حضرت تج از حضرت 
جبرئیل 152 پرسیدند که من گاهی حضرت میکائیل را خندان ه دیده‌ام اين را چه باعث 
است حضرت جبرئیل گفتند که ازروزی که دوزخ مخلوق شده است حضرت میکائیل 
خنده نکرده‌اند.! 

وابوالشیخ بروایت لیث بن سعد از خالد بن سعید آورده که حضرت اسرافیل فا در 
دوازده ساعت شب دوازده اذان می‌گوید برای هرساعت اذانی مقرراست وآن اذان راتمام 
فرشتهای هفت آسمان وهفت زمین می‌شنوند و جن و انس نمی‌شنوند وفرشتها آسمانی 
همه نزد بیت المعمور که محاذی خانه کعبه است درآسمان هفتم جمع شده انتظار 
جماعت می‌کنند و حضرت میکائیل ۸22 امام شده نماز می‌گذارند.! 

وحکیم ترمذی اززید بن رفیع روایت کرده که روزی آن حضرت ی مسواک می‌کردند که 
ناگاه حضرت جبرئیل و حضرت میکائیل ردو تشریف آوردند بصورت آدمی آن حضرت 
به طریق تحفه مسواک را بمحضبزت جپرئیل فا دادند حضرت جبرئیبل گفتند که کپتر 
کبرحکیم ترمذی می‌گوید که یعنی این مسواک را بحضرت میکائیل 182 بدهید که ایشان 
ازمن بزرگتراند." 

وابوالشیخ از عکرمه بن خالد روایت کرده که شخصی ازآن حضرت ی پرسید که از 
مخلوقات خدا کدام یک نزد خدا عزیزتراست؟ فرمودند که من نمی‌دانم چون حضرت 
جبرئیل 82:آمدند ازایشان پرسیدند ايشان گفتند که من هم نمی‌دانم باز عروج کردند و 
چون فرودآمدند گفتند که عزیزترین مخلوقات نزد خدا چهار فرشته‌اند جبرئیل ومیکائیل 
واسرافیل و ملک الموت .اما جبرئیل پس کارخانه نبوت و وحی وآمد ورفت نزد 
رسولان وفتح وشکست درجنگها به ايشان تعلق دارد. واما میکائیل پس هرقطره باران و 
هربرگ که اززمین می برآید به ایشان متعلق است. واما ملک الموت پس کار ایشان قبض 
هرروح است خواه در بزباشد خواه در بحر واما اسرافیل پس | وامین خدا است درمیان اوو 


۱ - آخرجه المام آحمد في الزهد (ص ۵۰). 
۲ - الدرالمنتور«۱ /۲۳۰) العظمة (۳ / ۸۵۷ رقم۳۰۱)- 
۳ - نود الأصول في أحادیث الرسول جک (۲ /0۷۱. 


درمیان این هرسه فرشته: یعنی احکام الهی بهایشان اومی‌رساند و مکتوبات لوح محفوظ 
را اونشان می‌دهد.! 

وابوالشیخ به روایت جابرین عبداله عَة ازآن حضرت تْ آورده: که مقام جبرئیل 
جانب راست تجلی الهی است ومقام میکائیل جانب چپ ومقام اسرافیل درمیان این 


هردو پیش رو" 

ونبزابوالشیخ از خالد بن ابی عمران ریت کرده که نامهای اعمال بندگان هم پیش 
حضرت میکائیل می‌رسند." 

و بروایت ابوسعید خدری ۶ آورده: که آن حضرت تّ؛فرموده‌اند که صاحب صور 
اسرافیل 7 است.۲ 


وابوالشیخ ازوهب روایت کرده: که لعنت گناهگاران ورحمت مطیعان و محبوبیت 
محبوبان درگاه الهی خدمتی است که متعلق بحضرت جبرئیل 22 است اول ايشان را به 
این چیزها حکم می‌شود و بواسطه ایشان دیگرفزشتگان را می‌رسد.* 


بیان تعیین وزیران پیغمبر ماب 

وحاکم به روایت ابوسعید آورده: که آن حضرت می‌فرمودند که هرپیغمبررا دو کس 
ازبندگان خاص خدا وزیرو مشیرماندهاند و مرا چهاروزیرعنایت شده دووزیرازاهل 
آسمان که جبرئیل و میکائیلاند و دو وزیرازاهل زمین که ابوبکرو عمر له اند." 

وطبرانی بسند معتبراز حضرت ام المومنین ام سلمه له روایت کرده‌اند که: آن حضرت 
می فرمودند که درآسمان دو فرشته‌اند یکی ازآنها نرم خواست و دیگری درشت خویعنی 


۱ -المظلمة - ارالشیخالصيهاني (۳ /0۸۱۱. 
۲ -الدرالمنور(۱ / ۲۰۳). 

۳ الدرالمتور(۱/ ۲۰۳). 

۴- الدرالمنشو رد۱ / ۲۰۳)قال الان 
الباري (۱۴/ ۱۵۶ 

۵ -العظمة -آیرالشیخ الأصبهاني (۲ / ۵۰۳). 

۶ -آخرجه البخاري في «الکبیر (۲/۱/ ۱۵۹-۱۵۸ ولترمذي (۳۶۸۰) وعبد اه بن أحمد في زیادات «فضائل 
الصحایة»(۱۵1 والًجري (۱۳۲۶)واین عدي (۲/ ۵۱۷ 


اشتهرأَ صاحب الصور یل تنل فیه الحليمي لنجماع. فتع 


یمه ع) 


جبرئیل و میکائیل ودر پیغمبران زمین نیزدو پیغمبراند یکی نرم خوو دیگری درشت خو 
یعنی حضرت ابراهیم و حضرت نوح؛ نرمی حضرت ابراهیم ۵ به این مرتبه است که در 
جو فان خود نیزشفاعت می‌کنند ومی‌گویند که: من التّاس تن ثبعنی لتق 
یف غنور زجیمٌ* وسختی حضرت نوح به این مرتبه است که می‌فرمایند: 
عاازض بسن الگافرین + ومرانیزدویاراند یکی نرم خوودیگری 
درشت خوهریکی در کار خود برئواب است یعنی ابوبکرو عمر. عة 

وبیهقی درکتاب الاسماء و الصفات و طبرانی در معجم اوسط و بزار در مسند خود 
بروایت عبداله بن عمرعتقة آورده: که روزی مردم بسیار جمع شده پیش آن حضرت مْ 
آمدند وعرض کردند که یا رسول ال حضرت ابوبک رن می‌فرمایند که نیکی‌ها همه از 
جانب خدااست وبدی‌ها همه از جانب بندگان است و حضرت عمر 29 می‌گویند که 
نیکی‌ها و بدی‌ها همه از جانب خدا است به گفته حضرت ابوبکر ۶ جماعه قائل شده‌اند 
وبقول حضرت عمر :2 جماعه دیگرقائل ند وب هم بحث ونزع می‌نمایند ماهمه 
پیش شما آمده‌ايم تا این مقدمه را فیصل فرمائید آن حضرت ی خندیدند و فرمودند که 
طرفه اتفاق است که د رآسمان تیزهمین سم مناقشه روداده شده حضرت میکائیل فا 
موافق قول ابویکر 38 گفتند و حضرت جبرئیل موافی قول عمر نا بعد ازآن حضرت 
جبرئیل به حضرت میکائیل گفتند که چون ما مردم که اهل آسمانیم با هم مختلف باشیم 
ال زمین بالاولی مختلف خواهند ماند بیائید تا پیش حضرت اسرافیل این قضیه را 
ببریم و فیصل کنیم و پیش اسرافیل شک ال حضرت اسرافیل #2برایشان سرقدرالقا 

وه ونژ له تعالی) بعد زآنآن حضرت 

بحضرت ابویکر افرمودند دکه یابیکراگرحق تعلی می‌خواست که کسی عصیان او 
نکند ابلیس را نمی‌آفرید حضرت ابویکر عرض کردند که( صََق ال وَرشول." 

وحاکم ازاسامه ین عمیرهزلی روایت کرده که من روزی دورکعت ستت فجررا متصل 


۱ - اخرجه الطیرانی ۱۳۱۵/۲۳ رقم ۷۱۵)قال الهیشمی (۵۱/۹)-رجالهتقات. وین عساکر(۶۱/۲۲).وأخرجه یضا: 
الدیلمی (۱۳۵/۳ رقم 0۳۳۶۵ . 
۲ - وأخرجالطبتن قي«الأوسط؛ (۲۶۳۸) مجمح ود ومبعالواند (۷/ ۱۹۲ رقم ۱۱۸-۶ 


آن حضرت ی خوانده نشستم دیدم که آن حضرت بت نیزدو رکمت سبک خوانده این دعا 
می‌فرمایند: له رب جیریل ومیگائیل واسرافیل ومد أعوذ يك من )این دعا را 
سه بار فرمودند.! 

وامام احمد درکتاب الزهد از حضرت ام‌المومنین عائشه صدیقه عّه روایت کردهاند 
که آنحضرت ترا در موض موت چون وفات شریف قریب رسید غشی شدید لاحق شد و 
سرمبارک آنجناب در کنار من بود و من باربارآب برروی مبارک ایشان می‌پاشیدم ودعای 
شفا می‌کردم ومضطرب بودم که ناگاه اقاقت‌گونه رو داد. فرمودند که این دعا مکن بلکه 
من از خدای تعالی صحبت رفیق اعلی می‌خواهم و می‌گویم که با جبرئیل و میکائیل و 
اسرافیل 2 صحبت دارم ازآن وقت من دانستم که آن حضرت 4 بعد ازاين دردنیا 
نخواهند ماند.؟ 

بالجمله مرتبه این هرسه فرشته از قرب و منزلت عندائه بخدمت احکام الهی بی‌مزج 
خواهش نفسانی خود که به آن حد انجامیده که علباوت با ايشان در حقیقت اعتراض بر 
افعال جناب کبریائی الهی است. 

پس عداوت جبرئیل ازاین جهت که قرآن مجید را برغیرفرقه بنی اسرائیل نازل نمود و 
عین عداوت ما است زیرا که نازل کردن کتابها کار ما است و جبرئیل 52: بیش از 
سفارت منصبی ندارد. 

*لذ أَنزنش ی 4 «وبه تحقیق سا-از متام عظمت خود- نازل کرده‌ایم بسوی توو»: 
#َایلستِ # «آیاتهای قرآنی را.» و هرگزالتباس واشتباهی د رآنکه آن آیات نازل کرده‌ی ما 
است يا نازل کرده‌ی دیگری. گنجایش ندارد زیرا که آن آیات. 4 «دلائل روشن‌اند.» 

هم از جهت موافقت آن آیات با کتب انبیای پیشین که نزد یهودیان نیزمسلم الثبوت است 
آیات ازاینها نمیتواند شد زیرا که متضمن انکا رجمیع کتب سابقه است. 


پس‌انکارا: 


۱- آخرجه البزارفي «مسنده؛ (۲/ ۲۲ - ۳۱۰۱/۲۳ - الکشف) والدارقطتي قي «الرده (ق ۶۲/ ) -ومن طریقه الضیاء 
المقدسي في «الأحادیث المختارة؛(۲/ ۲۰۶/ ۱۴۲۳)-. والحاکم (۳/ ۶۲۲).والطبراني في«الکبیره(۱/ ۵۲۰/۱۹۵) 
-ومن طریقهالضیاءالمقدسي في «المختاة»(۴/ ۲۰۵/ ۱۴۲۲)- وعنه این حجرفي «نتئج الژفکاره ۳۸۲/۱ - ۳۸۳). 
۲ - قتح البباري ۹ ۱۹۷ (کتاب المغازي- باب مرض النبي ی ووفاته) ذکرهالهيشمي في: 


«لأسعد چریل ومیکایلواسوافیل». 


۷۱۰ وزد فیه 


وم منوت 4 «وانکاری نمی‌کنند این آیات را مگ رکسانی که در کفراز 
حد گذشته‌اند.» و هرگزبه کتابی از کتابهای سابق ایمان ندارند و از مقتعضای عقل ونقل هر 


دوقدم بیرون نهاده. 

و از حضرت حسن بصری 2۶ منقول است که در قرآن مجید هرجا فسق راصفت کافر 
فرموده‌اند چنانچه دراین آیت مراد زآن کفری می‌باشد که به نهایت انجامد وازآن بالاتر 
کفری متصور نشود وهمرجافسق را صفت اهل ایسان فرموده‌ند مراد ازآن ارتکاب کباثر 


است. 

ومحتمل است که معنی آیت چنین باشد که این یهودیان اگرچه با جبرئیل هت 
عداوت دارند وازاین جهت درورطه‌ی کف رگرفتاراند اما این امرموجب کفربه قرآن مجید 
نمی‌تواند شد زیر که ما بلاواسطه‌ی جبرئیل نثة برتومعجزات بسیار ال کرده‌ایم مفل 
ناله ستون. واجابت درختان دعوت تراء و شکایت شتران وآهوان, وسلام کردن سنگها و 
کوهها برتوء و جواب وسژالات اخبایهود و غیرذلک: که به هیدات مجموعه موجب تیقن 
به صحت رسالت تومی‌شود وآن معجزات مرئیه و مشاهده را انکارنمی‌کند مگ رکسی که 
ازدائره دين مطلقا خارج باشد و به هیچ دین و آئین گزویده نشود والا انکار معجزات دیگر 
انبیاء که زیاده ازاین معجزات نبوده است او را لازم خواهد آمد. 

«آی انکارفسن خود می‌کنند.» این بهودیان و می‌گویند که ما ازمقتضای عقل ونقل 
بیرون نرفتهایم ومخالف عقل و شرع حرکتی نه کرده‌ايم واگرشما این انکارر مخالف عقل 
ونقل می‌فهمید خارج از حساب است که سخن مدعیانه می‌گوئید. 

«ونا ع ی و4 «وحال این است که هرگهعهد میبندند با خدا یب رسول وقت ی با خلق- 
دیگرعهدی ا.» آگرچه در مقدمه سهل باشد. 
ریق یم 4 «م‌برنادآن عهد رپس پشت خود فریقی ازایشان.» 

چتانچه درعهد این پیعمب رل نیزینی قریظه و بتی‌نضیریارها به آنجناب عهد بستند 
که مشرکان را دررجنگ مدد نخواهیم کرد و بدخواه شما نخواهیم بود و هربا رآن عهد را 
نقض کردند وازپدران ایشان این معصیت بکثرت و تکرار بوقوع آمده چنانچه درهمین 


۱-غرائب القرآن ورغالب القرقان (۱ / ۳۴۴). 


یمهس ع) 


سم وَرقغتا رقم اللوز4. و تمیق ی 
اسرّابیل4. ود أَخذنا میقاقطم لا تس نکون دمَاءم4. وظاهراست که نقض عهد 
هم درشرع حرام و کپیره است و هم مخالف مقتضای عقل ولهذا برقباحت این امرشنیع 
همه طوائف بتی‌آدم حتی که بی‌دینان نیزمتفق‌اند ومرتکب این جریمه را بدکاری انگارند. 
پس فسق ایشان به نقض عهد که مکررازایشان بوقوع آمده ومی‌آید ثابت شده اگر 
تفحص حال ايشان را بواجبی کرده آید به همین فعل فاسق نشده‌اند. 
بل 4 «بلکه کفرنیزداند.» زیر که رهم لا و24 «اکفرایشانلیمانندرند.» 
بکتاب خود که توریت است و موائیقی را که در توریت موجود است نیزواجب الحفظ 
نمی‌دانند ومحتمل است که درکلمه بل از مضمون فریق ترقی منظورباشد یعنی یک 
فریق چه اکثرایشان تصدیق نمی‌کنند که نقض عهد هم گناه هست و دلیل برکفرایشان 
بکتاب خود. و خروج ایشان ازداثره‌ی دین آن است که آگرایشان را بکتاب خود ایمان 
حاصل می‌بود بردین خود قائم می‌ماندند و هرگ زکسی را که موافق آن کتاب سخن گوید یا 
برطبق قواعد آن دین دعوت کند انکار نمی‌کردند ودر پی ایذای او نمی‌شدند. 
وناجءخم سول «وهرگه که مد پیش ایشان پیفمبری.» که آمدن اورا دانستند. 
من عتد له «ازنزد خدا.»زیرا که معجزأت ومانند معجزات انبیای سایق دلیل 
قوی بر صدق اوست و معهذا. 


مْصَیِن نا عم 4 «آن پیغمبرتصدیق کننده است کتایهای را که همه ایشان است.» 


سوره بارهاگذشت ولد دک 


ازتوریت و زبورو غیرهما زیرا که ازآمدن این پیغمبرد رآن کتابها خبرداده‌ند که آگراین 
پیغمبرنمی‌آمد آن خبرها راست نمی‌شد پس مقتضای حال ایشان این بود که آمدن 
, 


فرقه ازایشان که آنها را علم کتاب داده بودیم.» و فی‌الجمله با معنی آن کتاب ریطی داشتند و 
آن کتاب را مطابق این پیغمبر شتاختند. 

# کت له «کتاب خدارا.» که از سابق اورا کتاب خدا می‌دانستند وبه حقیت 
مضامین آن کتاب اعتراف می‌نمودند گویا که این فرقه آن کتاب را برتافتند. 


#َرء شورس * «پس پشت خود.» که اصلالتقاتی یه آن ندارند و لفظ و معنی آن را 
نمی‌بینند وچون کتاب پس پشت باشد اصلادر مطالعه ودرس و تکرار بکارنمی‌آید پس 
ایشان بسیب این حرکت بی‌برکت شدند که نم یعون 34 «گویاکه ایسان میچ 
»پس جهل مطلق راب کتاب الهی اختیرنمودند ازایجا معلوم شد که ایشان را 
به کتاب خود نیزایمان حاصل نیست. 

حضرت سفیان شوری ع می‌فرمودند که بهودیان توریت را در غلافهای دیبا و حریر 
می‌گذاشتند وبه زولاجورد مطلامی‌کردند لیکن حلال او را حلال نمی‌دانستند وحرام 
اورا حرام نمی‌انگاشتند ازاین جهت حق تعالی ایشان را به برتافتن کتاب الهی وصف 


فرمود. 

مسامانان را نیزمی‌باید که ازماند این عمل بترسند ودرپی علم کتاب خود و عمل 
بمضمون آن باشند. اللَهم ارزقتاء 

بیان سحرو مکرشیاطین جن 


نبهودیان برهمین قدراکتقاتی‌کردند لیکن ایشان کتاب الهی رپس پشت 


اما الیل طین 4 «وپیروی کردند آن افسونها و رفیه‌ها رکه تلاوت می‌کردند 
شیاطین جن وانس.: 

#عل منك سین # «درعهد پادشاهیت حضرت سلیمان .»و قصه اش چنان بود: که 
حق تعالی حضرت سلیمان ۳ را پادشاهی عام داده بود برجن و انس و جاتوران وحشی 
وباد ودیگرمخلوقات. پس دروقت ایشان شیاطین جن نیزبه صورت آدمیان متشکل 
شده در کارهای شاقه مثل غواصی و سنگ‌تراشی وبنائی عمارت بلند و ساختن حوض‌ها 
وقلعها وتصویرات عجیب ونقش‌های غریب مصروف می‌ماندند چنانچه در جاهای 
دیگراز قرآن مجید مذکوراست وبه این جهت اختلاط آدمیان با جنیان بی‌پرده رو داده 
بود با هم نشست وبرخاست می‌کردند وشیاطین جن به حضو ‏ آدمیان اعمال عجیب و 


«تضيرالتعليي»۱/ ۵۲ «اليوي»۱۲۶/۱. 


غریب خود را اظهار می‌نمودند اقسونهانی که مشتمل برشرک صریح بود مثل اسمای بتان 
ونامهای شیاطین سلف که در اعوا و کفرمقتدا گذشته‌اند پیش آدمیان می‌خواندند و 
بسیب خواندن آنها عجائب بسیار ظاهرمی‌شد به دوجهت: 

اول: آنکه خلقت جن از خلقت آدمی تفاوت بسیار دارد پس برای گمراه کردن آدمیان 
شیاطین الجن به شنیدن آن افسونها چیزهای دور و دراز می‌آوردند و گردن کسی را 
می‌شکستند و پای کسی را بتد می‌کردند ودرشکم کسی درآمده درد می‌نمودند ودر 
بعضی‌احیان برشخصی ازاشخاص بنی‌آدم تاثیرمکروه می‌انداختند و چون آن افسون 
آن افسون‌ها شده تعظیم آن بتان و 
آن پیشوایان شیاطین کردند و ظاهراست که افعال جنیان نسبت به افعال آدمیان حکم 
خوارق عادات دارند. 

دوم: که اوح بعضی امراض در شرارت ونخبائت حکم جنیانپیدا راد که بالطبع 
ناله و پرستش خود را دوست می‌دارند و مي خواهند که مردم بسوی ما رجوع آرند شیاطین 
الجن دریعضی افسونه التجابهآن ارواح و کلمات تعظیم مفرط نسبت به آن ارواح به 
آدمیان تعلیم می‌نمودند و بجا آوردن سجده و قربان برای آن ارواح و دیگرافعال تعظیمه 
را از شرایط خواندن آن افسون می‌ساختند ث آدمیان درشرک ضلالت گرفتار شوند وآثار 


بروخوانده می‌شد رها می‌کردند تا آدمیان معتقد تا 


عجیب براین عمل مترتب می‌شد و رفته رفته این عمل شنیع ایشان رایج و مشهور گشت 
تا آنکه حضرت سلیمان علی نبینا و علیه الصلوة والسلام نیزبرآن مطلع شددند وآصف 
بن برخیا را که وزیرایشانبود حکم فرمودند که شیاطین را حاضرکردهآنچه پیش ایشان از 
این باب است همه را جمع نموده در چند دفترنویسانیده زیر کرسی من دفن نمائید ومن 
بعد تقید کنید که شیاطین و آدمیان باهم نشست و برخاست نکنند وراه تعلیم وتعلم با 
هم مسلوک ندارند. 

تاوقتیکه حضرت سلیمان زنده بودند همین اسلوب گذشت بعد ازوقات حضرت 
سلیمان و آصف بن برخیا. شیاطین پیش مردم چنان اظهار کردند که حضرت سلیمان 
به زور سحراین همه مملکت حاصل کرده بودند که باد ووحوش و جن و انس برای ايشان 
مسخربودند وآن همه سحرخود را زیرکرسی خود مدفون کرده گذاشته رفته‌اند حالا تدییر 


وان خسن )۱۳3 


این است که آن مکان کافته آن کتابها را برآرید و مواقق آن عمل نمائید تا مانند حضرت 
سلیمان ازدست شما نیزعجائب و غرائب ظهورنماید مردم به اغوای شیاطین آن کتابها 
را برآوردند وآن افسونها را خواندن گرفتند و خواص عجیبه را درآن یافتند تاآنکه اشتغال 
به توریت وعلوم این مطلق موقوف شد وهمگی همت ایشان برتحصیل علم وسحرو 
افسون‌گری مصروف شد تا وقتیکه شیاطین را اغوای اینها منظور بود اطاعت آن افسونها 
خوب می‌کردند و آثارهم بسیار بخوبی مترتب می‌شد هرگاه شیاطین دیدند که اينها در قعر 
ضلالت افتادند واز کتب الهیه اعراض تمام نمودند ازاطاعت آن افسونها تن زدند ودست 
کشیدند وآن آثار کم شدند گرفت پس بسبب این حادثه به چند وجه مضرت 


دین بهودیان راه یافت.۱ 

اول: اعراض از کتابهای الهی که مایه علاج امراض روحانی بود. 

دوم: اعتقاد تاثیرنامهای بتان و اسلاف شیاطن و بجا آوردن نذورو قربان برای آنها که 
صریح کفرو شرک است. 

سوم: سوء ظن درحق حضرت سلیمان علی نبینا وعلیه السلام تا آنکه انکار نبوت 
ایشان کردند و گفتن گرفتند که تلیمان سأحری بود را 

چنانچه ابن جریرازشهرین حَتّب روایت کرده است که بهودیان با همم می‌گفتند 
که به بینید محمد را که حق راب باطل خلط می‌کند و سلیمان ۵ را همهنیا مذکور 
می‌نماید حال آنکه سلیمان اتا: ساحری بود که به زور سحربرپشت باد سوارمی‌شد حق 
تعالی آن دوفعل شن را که ازیهودیان سربرمی زد یعنیاعراض از کتب الهیهواعتقاد 
تائیراسمای اصنام و شیاطین. نکوهش فرموده" وامرسوم را که گمان مساحری حضرت 


۱- اخرج هه القصة الدسائي في«تقسیره» ۰۱۷۹/۱ الطبري في::2 ۸ ۷ ولفظه مختصر ان آيي حانم في. 
+تفسیره:۱/ ۲۹۷ وقد ذکرهلثعليي في«تقسیره:۱/ ۰۵۷ وعزا القصة للكليي. نکر 
اص ۰۴۳ والواحدي قي«أسیاب التزول» ص ۳۵. وراه ان جريرقي «تفسیره؛مطولا عنه۱/ ۴۴۴ - ۴۴۵« این آبي حانم 
في «نفسیره»۱/ ۱۸۶ من طریت أسباط عن السدي: وین الجوزي في دزد المسیر:۱/ ۱۲۱ -۱۲۲: وروی الحاکم ۲/ ۰۲۶۵ 
الواحددي بسندیهما عن این عباس تحنّامن هذا وصححه الذهبي.وینظر اتفسیرالصحییح؛ ۱ ۲۰۵ - ۲:۶. (کر 
الدکتور بشیرحکمت یاسین في کتاب هالتقسیرالصحیح:۱/ ۲۰۵ - ۲۰۶ 


۲- الطيري۱/ ۳۹۶-۴۹۵. 


سلیمان بود به این عبارت رد نمود که ما مر لین # موهرگ زکافرنبوده سلیمان.» 

به اعتقاد وتأثیراصنام وشیاطین و بجا آوردن نذور و قربان برای آنها که موقوف علیه 
سحراست زیرا که او پیخبری یود از پیغمبران به آقرارجمعی کثیراز بهود. وعصمت 
پیغمبران از کفره قطعی است بلکه پدیهی است چه منصب نبوت با کفرمنافات صریح 
دارد و بعشت انبیاء برای دفع کفراست آگ رخود نبی کفرورزد نقص عرض بعشت او لازم آید. 

ون لین 4 «ولیکن شیاطین.» 

جن وانس که بحضور سلیمان به دیدن معجزات او ایمان آورده بودند و در گروه 
مسامانان داخل شده بودند و در جوهرنفوس ایشان شرارت و کفرمخمربود بعد از وفات او 
به مقتضای خبث کامن خو را «کافرشدند.» وتهمت دورغ برسلیمان 5 بستند 


که اونیزاعمال سحرمی‌نمود وبسبب همان اعمال خبیثه جن وانس و وحوش و طیور و باد 
ودیگرمخلوقات را مسخرورام ساخته بودندو براین گفتن واعتقاد کردن قناعت نکردند 
بلکه شروع کردند که « تعلیم می‌کردندمردم را اعمال سحر.» تا مردم 
دیگررا هم دررنگ خود کافرو ساحرسازند و سردم بافتراء ودروغ آنها فریب خورده گمان 
کنند که عمل سحره بدی ندارد والا همچوپیغمپرعالی‌قدر چرا به آن مشغول می‌شد. 


بیان اقسام سحرو احکام آنها 

دراینجا باید دانست که حکم سحرمختلف است اگردر سحرقولی یا فعلی که موجب 
کفرباشد مثل ذکرنامبتان وارواح خبیثه به تعظیمی که شایان حضرت رب العزت است 
مثل اثبات عموم علم و قدرت وغیب‌داتی و مشکل‌گشائی یا ذبح لغیرنه یا سجده لغیراله 
وغیرذلک واقع شود بلاشبهه آن سحرکفراست وصاحب آن مرند می‌شود وهمچنین 
کسی که این نوع سحربرای مطلبی از مطالب خود بکناند دیده و دانسته کافرمی‌گردد و 
احکام ارتدادبرا و جاری است. 

اگرمرد است: اورا سه روز مهلت باید داد تاتوبه کند و ازآن قول و فعل تب نماید وبعد 
ازسه روزاگرتوبه ازوی درست نشد اور باید کشت و باید برنافت ودرمقابرمسلمین او 


۱- «تقسيرالتعليي۱۳۶۰/۱۰. «المقردات» للراعب ۴۳۵. 
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را دفن نباید کرد وبه آئین مسلمین اور تکفین وتجهیزنباید کرد و برای او فاتحه ودرود و 
صدقات تباید فرستاد.! 

واگرزن است: نزد امام شافعی عثته اورا هم به دستور مردان بعد از مهلت سه روزباید 
کشت ونزد امام اعظم عّحبس موید باید نمود تا توبه تصوح نماید. 

واگردر سحرقولی یا فعلی موجب ارتداد و کفرنباشد لیکن صاحب آن دعوی می‌کند. 
که من بسحرخود می‌توانم کار خدائی کنم مثلاتغییرصورتهای آدمیان به صورتهای جانوران 
یا سنگ را چوب و چوب را سنگ می‌توانم کرد یا کار پیغمبران و معجزات ایشان توانم کرد 
مثل طیران در هوا یا تطع مسافت یک ماه دریک لمحه پس وی نی زکافرو مرتد می‌گردد نه 
بنفس سحربلکه به جهت این دعوی. 

واگرمی‌گوید که این اعمال مرا خاصیتی است که به سبب آن قتل نفس یا بیمار کردن 
صحیح وصحیح ساختن بیمارو ترسانیدن امن وافساد و تخیل می‌توانم کرد پس این 
سحر تزویرو فسق است وصاحب آن مردود قاس اگربه سحرخود اهلاک نفس معصومه 
نماید مانتد قطاع الطریق و خناق او را باید کشت زیرا که ساعی بالفساد است و درمیان 


ساحرو ساحره دراین باب فرقی تیست این است آنچه امام فخرالدین رازی ودیگرعلمای 
حنفیه رحمهم له منقح کرده‌اند." 

ودرروایتی ازامام اعظم له چنین آمده که چون کسی را معلوم کنند که مسحرمی‌کند 
وبه اقراریا بینه این معنی ثابت شود اور باید مُشست و طلب توبه ازوی نباید نمود واگر 
بگوید که من ترک سحرمی‌کنم وتوبه می‌نمایم سخن او را قبول نباید داشت. آری اگربگوید 
که من سابق سحرمی‌کردم و از مدتی این شغل را ترک کرده‌ام قول اوقبول باید داشت واز 


۱- فشح القدیر۴ / ۰۲۰۸ وین عابدین ۳۱/۱ و ۳ / ۰۲۹۵ ۲۹۶, المبسوط ۰ / ۰۶ والام ۶ / ۱۵۴ .نظودص ۱۳۲ من 
تفسیرابن کشیر. ط - بیت الأفکارء 

۲-التفسیرالکبیر(۳ /۶۲۸) انظر: شرح العقیدةلطحاوية ی ۵:۵.تفسیران کثیر ص ۱۳۲.ط -بیت کار 
المغني معالشوح الکیر: 6۱۱۶/۱ . 

۳ - انظر التفسیرالکبیرد۳ / ۶۱۷ !لي ۶۳) وینظ: السحروالسحرة من منظارالقرآنوالسنة: |براهیم کمال آدهم؛ دار 
الندوةالاسلامية. یروت ۱۲۱۱ه- ۱۹۹۱م. الصارم البتافي التصدي للسحرة شرا وحید عبد السلام بالی؛دارابن 
الهیتم. القاهوة.د. ت. عجائب الزمان قي أعبارعبادةالشیطان. د/عید الحمید هنداوي: مکنبة الصحابة,لشارقة. 
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خون اوباید درگذشت. 

ونزد امام شافعی نله اگرشخصی سح رکرد و یسبب سحراو مسحور مرد از ساحرباید 
پرسید اگراقرارتماید که من اورا سح رکرده بودم و سحرمن در غالب احوال می‌کشد بروی 
قصاص واجب می‌شود و آگربگوید که من او را سحرکردها لیکن سحرمن گاهی می‌کشد 
وگاهی نمی‌کشد پس این قتل شبه عمد شد احکام شبه عمد جاری باید ساخت. واگر 
بگوید که من دیگری را سح رکرده بودماتفقا نام اين با نام او موافق افتا یا گذراو در موضع. 
سحرافتاد ودروی تاثی رکرد پس این قتل خطا شد احکام خطا بروی جاری می‌شود. 

یک شبهه وجواب آن 

و دراینجا شبهه‌ایست که اکثربخاطرمیرسد و حاصلش آنکه افعال خارقه‌ی عادت 
که محض بقدرت الهی صدورمییابند اکشراوقات از اولباء بظهورمی‌رسد مثل تقلیب 
اعبان وتبدیل صورته وهمچنین آن فعال که شپیهبه معجزات پینمبرن اد مثل احیای 
موتی وقطع مسافت طویله دریک ساعبط و مان نیزازاولیاء کش رالوقوع است واحوال 
نویسان آن اولیاء آن افعال را در کرامات و متاقب آن اولیاء می نویسند اگرنسبت فعل الهی 
بغی کفرباشد دراینجا هم کفرلازم آید واگرنظریه سببیت ظاهری که آن غیردارد کفر 
نباشد پس درحق ساحرچرا حکم به کف رکرده‌اد بلکه در حال دعوتیان وعزئمخوانان که 
به سیفی ودعوت امثال این عجائب بسیار ظاهرمی‌کنند مشابهت تمام با ساحران به هم 


می‌رسد: وجه فرق چیست؟ 

جوابش آنکه افعال خارقه‌ی عادت خواه شبیه به معجزات پیغمبران باشند خواه از 
جنس دیگرهمه مقدورقدرت الهی‌اند وب اراده وایجاد اوصادر می‌شوند و دراقعالی که از 
دست اولیاء ظاهرمی‌شوند و افعالی که از ساحران صادر می‌گردند دراین باب فرقی نیست 
فرق آن است که اولیا ودعوتیان وعزائم خوانان؛آن افعال رانسبت بغیر خدا نمی‌کنند 
بلکه بقدرت اوتعالی یا خواص اسمای اوتعالی نسبت می‌نمایند پس شرکی لازم نمی‌آید 
وساحران آن افعال را نسبت بغیر خدا ازارواح خبيثه و پیروان و خواص افسون‌ها واسمای 
اصنام می‌نمایند و لهذا آن افعال را در قابوی خود می‌دانند ودرحکم خود می‌انگارند وبر 
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۱- غرالبالقآن وضالب الرقان (۳۴۹/۱). 


آن انعال اجرات می‌گیرند و حلوان می‌خواهند و نذور و قرایین برای آن ارواح خبیثه وآن 
اصنام باطله درخواست می‌کنند پس شرک صریح لازم می‌آید و موجب کضرمی‌گردد به 
مثابه‌ی آنکه افعال عادی الهی را مثل بخشیدن فرزند وتوسیع رزق وشفای مریض وامثال 
ذلک را مشرکان نسبت به ارواح خبیثه واصنام می‌نمایند و کاقرمی‌شوند و موحدان ازتاثیر 
اسمای الهی با خواص مخلوقات او می‌دانند ازادویه وعقاقیر یا دعای صالحان بندگان 
که هم از جناب او در خواسته انجاح مطالب می‌کنانندمی‌فهمند ودرایمانایشان خلل 
نمی‌افتد کذاهذا." 


بیان حقیقت سحرو آقسام او که کدام حرامست و کدام جانزاست 

آمدیم برآنکه حقیت سحرچیست واقسام او چند است و کدام قسم اوموجب کفر 
است و کدام موجب فسق و کدام مباح که درشریعت جائزاست تفصیل این مبحث 
طولی می‌خواهد. 

مجملش آنکه حقیقت سحرحاصل کردن قدرت است برافعال عجیبه خارقه‌ی 
عادت به مزاولت اسباب خفیه بی‌توسل باب الهی به دعاء یا تلاوت اسمای اوتعالی و 
بی‌نسبت آن افعال بقدرت اوتعالی- وچون استباب خفیه درعالم چند قسم است سحرنیز 
چند قسم شد. وضبط آن اقسام آن است که سبب خفی؛ یا تاثیرروحانیات است یاتاثیر 
جسمانیات. و روحانیات یا روحانیات کلیه‌ی مطلقه‌اند مثل روحانیات کواکب وافلاک و 
روحانیات عناصریا روحانیات جزئیه خاصه‌اند مثل روحانیات امراض و جن و شیاطین و 
نفوس مفارقه‌ی بنی‌آدم که آن نقوس را بعد از تسخیردر کار خود در لغت هندی «بیرا نامند 
بکسریاء الموحدة وسکون الیاء. و جسمانیات یا بسبب ترکیب واجتماع کیفیات تاثیر 
عجیب می‌نمایند یا بسبب خواص یعنی به مقتضای صور نوعیه بی‌توسط کیفیات مثل 
جذب مقناطیس آهن را یازطریق تحصیل متاسبت با روحانیات و استجلاب تأثیرآنهاء 


- دارها:گياهاندارويي . 
۲ - غرائب القرآن ورغالب الفرقان (۱/ ۳۴۶) -التفسیرالکبیر(۳ /۶۲۰/راجع: لانصاف في حقيقة الولیاءومالهم من 
الکرمات الطاف: لصتعاني. 
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یا ذکراسمای آنها والتجا بسوی آنها است به شرایط معتبره. یا تصویرهیاکل و ساختن 
صورت‌های مناسبه و کردن عملهای مرغوبه‌ی آنها یا تلاوت کلامی که مضردات آن کلام 
بی‌ملاحظه‌ی ترکیب اشاره می‌کند به عظمت روحی از ارواح یا فعل عجیبی که ازاودر 
وقتی ازاوقات سربرزده وزبان خاص وعام را به مدح وثتای او جاری ساخته. پس اقسام 
سحرنظربه این شقوق تعدد کثیرپیدا کرد اما آنچه رایج و معمول است. چند قسم است: 

یک قسم ازآن که عمده اقسام است سحرگل ات سحربابل است که حضرت 
ابراهیم علی نبینا و علیه الصلوة والسلام رای رد مذاهب وابطال عقیده یشان مبعوث 
شده بودند واصل این علم مأخوذ از هاروت و ماروت است که اهمل بابل آن را ازایشان 
آموخته بکاربردند ودروی تعمق بسیارنمودند و کلدانیین که سکنه بابل بودند خیلی 
مشغول این علم بودند.! 


بیان شش نوع طلسم ساکنان یابل. 

درتواریخ معتبره نوشته‌اند که حکمای بابل در عهد نمرود درشهربابل که تختگاه او بود 
شش طلسم ساخته بودند که عقول و اوهام در اذراک آنها حیران بودند. 

اول: آنکه بطی از مس ساخته بودند گه هرگاه جاسوسی يا دزدی درآن شهرآمدی از 
آن بط آوازی برآمدی که تمام اهل شهرآن آواز را می‌شنیدند و می‌دانستند که مقصود او 
چیست و آن جاسوس و دزد را می‌گرفتند. 
آنکه طبلی که ه رکه را چیزی گم می‌شد نزد آن طبل می‌آمد و چوب نقارهبرآن 
می‌کوفت ازآن طبل آواز می‌برآمد که فلان چیزتودر فلان جا است و بعد از تفحص همچنان 
می‌برآمد. 

سوم: آنکه آئینه که برای معوقت حال غائب ساخته بودند همرگاه درآن آئینه صاحب 
غرض نگاه می‌کرد خیال غایب اودرآن آنینه نمودارمی‌شد و درشهریا در صحراء یادر 
کشتی یا در کوه؛ صورت اوبه حالی که آن غائب درآن حال می‌بود مشاهده می‌کرد اگر 
بیمار یا صحیح یا فقیریا ملدار ی مجروح يا مقتول می‌بود همچنان نمودارمی‌شد. 


د 


یرالکییر(۶۱۹/۳). 


رت( فرع 


چهارم: آنکه حوضی که درهرسال یک روز برلب آن حوض جشنی ترتیب می‌دادند 
واعیان و اشراف شهرحاضرمی‌شدند و هرکس هرچه می‌خواست ازشربتها وانشورها 
می‌آورد ودرآن حوض می‌ریخت چون ساقیان برآن حوض برای نوشانیدن مردم می‌استادند 
وازحوض می‌کشیدند برای هرکس همان برآمدی که خود آورده بودی- 

پنجم: آنکه تالابی که برای قطع خصومات و فیصل قضایا ساخته بودند آگرد و کس را با 
هم منازعت در میان می‌آمد وحق از باطل جدا معلوم نمی‌شد برسرآن تالاب می‌آمدند و 
درآن تالاب می‌درآمدند هرکه برحق می‌بود آب تالاب پائین ناف اومی‌شد وه رکه برباطل 
می‌بود آب تالاب بالای سراو می‌گشت واورا غرق می‌کرد مگرآنکه برای حق گردن نهادی 
واز دعوی باطل خود باز آمدی آنگاه نجات می‌یافت. 

ششم: آنکه بردر سرای نمرود درختی نشانده بودند که زیررسایه اومردم دربارمی‌نشستند 
وهرقدر مردم افزون می‌شدند سایه آن درخت نیزپهن‌ترمی‌شد تا آنکه به عدد یک لکهه 
می‌رسیدند سایه هم همان در افزون می‌گشنت و چون ا زاین عدد یک کس زیاده می‌شد 
سایه مطلق نمی‌ماند و همه درآفتاب می‌نشستند و نمرود که بادشاه آنها بود نیزدرا 
توغل بسیارداشت. 

گویند که این سحرمشکل‌ترین انواع است وتحصیل آن صعوبتی تمام دارد و بعد از 
آنکه کسی را وصول به حقیقت این صناعت میترشود هرچه خواهد ازاظهار مخالف 
عادت یا منع موافق عادت می‌تواند. چنانچه معالجه امراضی که اطبا از آن عاجزباشند 


ن باب 


مشل برص و جذام وزمانت وعشی مبرح همه ازاومی‌تواند شد زیر که اوب استعانت 
روحانیات تدبیرمی‌کند و طبیب به استعانت جسمانیات.! 


و کُنه این صنعت آن است که هرجسم ازفلک گرفته تا عناصرو موالید روحی دارد که 
مدبراوست وتائیرات اجسام همه به طفیل ارواح‌اند وچون ارواح تمام عالم نزد این کس 
مسخرشدند گویا مالک جهان شد پس بی‌ممارست جنگ وقتال قهردشمنان وقمع 
مفسدان ازاوممکن است چنانچه ارسطواز حکیم برهماطوس و بیداغوس نقل کرده که 


(۳ /۶۲۴) مقدمة این خلدون. ص ۴۹۷. یاتوت حموي في معجم البلدان (۳۰۹/۱) دایره 
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المعارف قرن بیستم: #ج+ ص‌۶۵. 
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درشهربایل درمیان این هردو کس متازعت افتدبیداغوس گفت که ترا بامن چه قسم 
طاعت مقاومت باشد که مریخ و زحل از مقاومت من عاجزاند برهماطوس چون این کلام 
شنید نیرنج محرق ساخته استعانت به روح مریخ نمود وبیداغوس را بسوخت وبی‌جنگ 
وقتال شراو دفع شد و دربلاد دیگرنیزهمین قسم قصها نقل می‌کنند. 

چون حضرت ابراهیم 12 پیدا شدند حق تعالی ایشان را اجسام وارواح نمود وهمه 
را دردست قدرت اوتعالی مجبور و بی‌اختیار دیدند وازهرهمه روی خود را گردانیده 
متوجه پذات واحد حقیقی گشحند چنانچه در سوره انعام ید ان شاء اه من قولهتعالی: 
وگلیت ترق ابجیم لکوت آلستلوت والزض4 تاقوله وج وجج لیر 
آلشتوت والْزش عبیفا وتا امن آللفرکین4. 


نمونه دعوت اهل بابل ارواح کواکب را 

واین نوع سحرکفرصرف و شرک مجض است ژیرا که در شرایط این سح رکه پانزدهاند 
نوشته‌اند: 

اول: شرایط این است که ارواح را بردلها مطلع داند وهرگ زگمان عجزو جهل در حق آنها 
نکند والاآن ارواح اجابت نکنند وبه مطلب نرسانند و نیزدر کیفیت دعوت روحانیات 
کواکب می‌نویسند که ابتدا به دعوت قمرکند زیرا که اواقرب به عالم سفلی است و بوسیله 
اودعوت عطارد و علی هذاالقیاس و درالفاظ دعوت قمرمی‌نویسند که بگوید: (ایها اللک 
الکریم والسید الرحیم ومرسل الرحمة ومنزل النعمة) و دردعوت عطارد چنین گوید: (کل ما 
حصل لی من اخبر فهو عنک وکل ما یندفع من الشر منی فهو منک). و نیزگوید: (اباالسید 
الفاضل الناطق العام بخفیان الامور الطلع علی السسراثر) علی هذا لقیاس). در دعوات 
کواکب دیگر. وظاهراست که اين اعتقاد واین قول منافی اسلام وتوحید وملت حنفی 
باشد. 

دراینجا باید دانست که اهل بایل به تسلیم هاروت و ماروت طریق تسخیرو استعانت 
به جمیع روحانیات کلیه و جزئیه و علویه وسغلیه و فلکیه و عنصریه و بسطیه و مرکبه 
می‌دانستند وبه عمل می‌آوردند حتی که روحانیات امراض و مذاهب دیگرروحانیات را 
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نیزتسخیرمیکردند وبه آنهااتصال هم می‌رسانیدند واعمال عجیبه حادث می‌کردند اما 
یونانیان ازایشان برطریق تسخیرروحانیات علویه اکتفا نمودند و چنین فهمیدند که چون 
روحانیات علویه مسخرشدند دیگرحاجات تسخیرروحانیات سفلیه نماند که روحانیات 
سفلیه را غیراز قبول و تاثیرمنصبی نیست فاعلیت و تاثیرمخصوص به علویات است. 

وقدسای هندیان جمیع روحانیات را تسخیرمی‌کنند وازهریک کاری که متعلق به 
اوست می‌گيرند. 

مصیع: (وللناس فیما یمشقون مذاهب) 

پس سحریابلی امروز در هندیان موجود است و یونانیان بریعضی اززآن اکتفا کرده‌اند. 

وقسم دوم: از آن سحرتسخیرجن و شیاطین است خاصدٌ وآن سهل‌الحصول و 
کثیرالرواج است ودراین تسخیربه کبرای جن مشل «بهوانی؛ و«هنوان» واماله التجا 
کردن وتضرع والحاح نمودن و نذوروقربان برای آنها گذارانیدن و عطریات مناسبه رادر 
مواضع حضور آنها نهادن ضرور می‌افتد و کفرصریح لازم می‌آید. 

وقسم سوم: ازآن پیدا کردن «ییره است ودراین سحرضرور می‌افتد که اول انسانی را که 
قوی‌القلب والجثه مرده باشد تفخص نمایند بعد ازآن روح اورا به خواندن بعضی الفاظ که 
مشتمل برذک رکبرای شیاطین می‌باشند و تعظیم مفرط نسبت به آنها درآن بیان می‌کنند و 
به خود منجذب سازند وبه قوت آن الفاظ و نهادن نذور و هدایء آن روح را در حکم و قابوی 
خود کنند بحدی که مانند غلام يا نوکربه هرچه مأمور فرمایند سرانجام دهد. 

پس این عمل هم یا مستلزم کفراست یا قریب به سرحد کفرمی‌رساند وغالی این قسم 
ارواح که به مددگاری امورشهوانیه و غضبیه متوجه شوند نمی‌باشند الا از جنس خبث 
مثل هنود یا فساق پس مخالطت خبائت نیزدراین عمل لازم می‌آید. 

وقسم چهارم: ازآن افساد وتخیل است که به توسط بعضی ارواح جنیان در خیال 
شخصی تصرف نمایند تا اور آنچه موجود نیست بنظرآید یا از صورتهای هائله‌ی متخیله 
خود بترسد یا حرکات غیرواقعه را واقع پندارد واين نوع را نظربندی و خیال‌بندی نامند و 


درقصه سحره فرعون ازآیت: یله من بحرحمٌنّ تلتی# همین نوع سحرمفهوم 
می‌شود. 
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یمه ع) 


واین نوع سحراگردر مقابله معجزه برای دفع دلالت آن کرده می‌شود یا در مقابلهاولیاء 
برای معارضه آنها به عمل آرند حرام و کبیره است وهم چنین اگربسبب این خیال بندی 
کسی را دغا دهند وازعرض و مال او خیانت نمایند نی زکبیره می‌شود. 

واین نوع سحربنفسه کفرنیست لیکن دروقتی که تصرف در خیال شخصی می‌نمایند 
ازالتجاء بهارواح جنیان یا دکراسمای کبرای جن ضرور می‌فتد اگرآن لتجا و ذکرمقرون 
به تعظیم مفرط شود. کفرلازمآید. 

وقسم پنجم: سحراصحاب اوهام است که سایق درهنود رواج بسیارداشت وحالا 
نام ونشانی ازآن موجود نیست وآن را تعلیق الوهم نیزگویند. وطریقه اش چنان است که 
صورت واقعه مطلوبه را مصور کرده پیش نظرداشته وهم را به تحصیل آن متعلق کنند و 
شرایط این تعلیق ازتقلیل غذا و اعتزال ازاختلاط مردم و غیرهما بعمل آرند تا آن مطلوب 
حاصل شود. 

وحکم این قسم آن است که اگرغرضنی مباح به آن قصد نمایند مثل تفریق بین الزانیین 
یا اهلاک ظالمی و کافری؛ مباح است و اگرغرضی ممنو به آن قصد نمایند مشل تفریق 
بین الزوجین یا اهلاک معصومی. حرام است: بالجمله حکم مباشرت فعل دارد وفی نفسه 

و قسم ششم: سحرنیرنج است یعنی به صبب خواص اشیاء فعلی عجیبی صادر نمایند 
وآن خواص هرکس را معلوم نباشد مثل آنکه چون خواهند که ازانگشتان آتش برفروزند 
5 متا سرکه ترکرده قدری کف دریا به آن بياميزند و درانگشت بمالند و 
پس اگردرمجلسی که شمع یا چراغ درآن می‌سوزد آن انگشتان را 
آتش درگیرد و انگشت نسوزد.۱ 


آلات عجيبة الصنعة امورغریبه حادث 
کنند واتخاذ آن آلات بیشتربرتعسق وریاضیات مینی می‌باشد مثل حیل بنی‌موسی و 
آلات ساعت شناسی که فرنگیان می‌سازند. 


وقسم هشتم: سحرشعبدهبازودست چالاکی است که زنان و مردان بسیار برای 


۱-انظر: موسوعة مصطلحات مقتاح السعادة ومصیاح السيادة. لطاش کیری زاده(علمالنرنجات) عی 4۷۳ 


#۳ 


متعجب ساختن سردم به عمل می‌آرند وسبب خفی دراین نوع سحرحرکات خفیه و 
تبدیل امثال به سرعت است. 

واین هرسه قسم سحرنه کفراست ونه حرام مگرآنکه غرضی فاسد قصد کنند پس به 
آن قصد حرمت متحقق گردد.۱ 

ودراین جا باید دانست که اکثراقسام سحررا اذکیای امت مصطفویه علی صاحبها 
الصلوة والتحية اصلاح نموده و کفرو شرک را از آن دور کرده استعمال کرده‌اند. 

پس اصلاح قسم اول: دعوت علوی است که ملائکه علویه را به آن تسخیرمی‌کنند اما 
به استعانت اسمای عظام الهی و آیات فرقانی. 

واصلاح قسم دوم: عزائم و دعوت سغلی است که موکلات ارضیه و جنیان را مسخر 
می‌کنند اما به استعانت اسماء و آیات بی‌شائبه کفرو شرک یا تعظیم غیراله بلکه به 
حکومت و استیلاء. 

و اصلاح قسم سوم: تحصیل ربط به ارواح طیبه ی صلحاء و اولیاء است که اکثراویسی 
مشربان به عمل می‌آرند ودر حوایج خود ودیگرخلی به آن منتفع می‌شوند ودرطریق 
تحصیل آن نیزطهارت و تلاوت وارسال ثواب صدقات برای آن ارواح منظور می‌دارند. 

و اصلاح تسم چهارم: عقد همت است که از مشایخ کبارو اولیای ابرار برای حل 
مشکلات بوقوع آمده وآن تعلیق هم متکیف به کیفیت عظمی است که به سبب استغراق 
در ملاحظه اسمی ازاسمای الهی دست داده که سراسرمبنی برنزاهت روح و ترقی آن از 


۱ -ینظر: بیان نو السحره وعلاقتها بمایسمی (علوّاروحانية) ومما اشتهرمن تلك المصنفات: کتاب (غاية الحکیم 
) لفه صاحبه المجريطي: آوالقاسم شلمة ین آحمد لقرطبي[المتوفی سنة ۳۹۵ ها في 
فرغمنه ستة ۳۴۸ هی دکرفیه نع الطلسمات وفنون وع السحره وریهعلیآریع مقالات: 
قال فیه: «جمعت هفاالکتاب من ۱۳۴ کت للحکماءْخهفي مدع ستة سنین] انظ کشف الظنون لحاجي خليفة 
(۳۰/۲).وکتاب (سحرالیط)لاين وحشية وهوأحمد ین علي.آویکر(المتوفی ۲۹۶ه .انظر معجم الملفین لعمو 
کحالة/0۲۳. 
(جمهرةفي عم السحرعلی طرقة العربوانط)لخوارزمي: المتصور ین علي: ی نصردالمتوفی ۲۲۵ هه . ان دا 
المعارف الاسلامية (۳۶۵/۳) . وکتاب (العماء في علم السحرعلی طريقة العرب والعبرنیین): لخلف بن بوسف 
الدسدميساني. لا رف زمن وفانه. اند هب لعرفین لاسماعیل باشا البغدادي (۳۴۸/۱) وق ذكرالقافي في دنوار 
البروق فيآنولالقروق» ۴/ ۱۳۷: آقسام السحرواأحکامه, وذکرالقرطبي في «تقسیره؛ ۲/ ۳۹ . 
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یمهس ع) 


عالم ادناس والواث است. 

و اصلاح قسم پنجم: تعمق است در خواص آیات و اسماء و ارقام و اعداد آنها وترکیب 
بعضی با بعضی و تصویراوفاق مبارکه که برقراطیس مختلفه و الواح متفاوتة الخواص يا 
مطلبی از مطالب محموده را به آن تحصیل نمایند چنانچه در کتب تعویذات و خواص 
اسماء وسورقرآن مع‌القیود والشروط و در کتب تکسیرمبسوط و مشروع است وبه تبعیت 
این علم در خواص اشیای دیگراز عنصریات و خواص بروج و درجات و شرف وبال نیز 
تعمقی می‌کنند ودرآن ذکراله را ممزوج می‌سازند. 

بالجمله وجه قیح سحرهمین است که منجربهکفروشرک واعتقاد تال رکواکب و 
ارواح مدبره یا رواح خبیثه و شیاطین می‌گردد و موقوف برالتجاء الی غیرئه و انهماک در 
دیدن اسباب به نهجی که از مطالعه‌ی قدرت سبب غافل سازد. می‌شود. 

وچون این وجه قبیح بالکلیه زائل شود پس مدا ر حل وحرمت براغراض مقصوده 
می‌باید (ان خیرا فخیر وان شرافشر)- 

و سحریهود غالبا ستعانت بهارواج شیاطین و ذکراسمای آنه بود ی تلاوت رقیه‌های 
مهملة المعانی و تصویرصورتهای مرغوبه و مرهوبه و لهذا آن را در مقام نکوهش یاد فرمودند 
واینها اکتفا نمی‌کردند برآنچه از شیاطین دز عهد حضرت سلیمان نا گرفته بودند بلکه 
تتبع می‌کردند ومی‌جستند. 

ما أنزلعل نکن بنابل دسزوت ومد ژوت4 «وآن سحرراکه ال شده بدبرآن 
دوفرشته که دریابل بودند نام آنها هاروت وماروت.» و آن قسم اول از سحربود که مذکورشد 
و صریح کفر و محض شرک است زیرا که ارواح مدبره‌ی عالم را همرنگ خدا دانستن 
است ونسبت بهآنهاافعالی که خاص برای اوتعالی است از حمد وثناء واعتقاد عموم 
علم و قدرت وغلبه وعظمت بجا آوردن است بخلاف تسخیرجن و شیاطین و خواندن 
افسون‌های محمولة المعانی که احتمال تسخیراستیلای و قهری به هم دارد ومعانی آن 
افسونها محتمل صحت و فساد هردواند اقدام برشرک صریح وکفر ظاهردر آن قسم ثابت 
نمی‌شود. 
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قصه هاروت و ماروت 

وفرق در سحرهاروت و ماروت و در سحرکلدانیین و اهل بابل که ازآنها آموخته بودند 
آن بود که هاروت و ماروت را این قدرت هم عطا شده بود که به مجرد تأثیرآنها بدون کشیدن 
اعمال شاقه درتسخیرارواح اتصالی به روحی خبیث حاصل می‌شد واثرآن اتصال در 
جوهرروح طالب مستقرو راسخ می‌گشت و به هیچ تدبیرزائل نمی‌گشت و کلدانیین واهل 
بابل در حاصل کردن مناسبت و اتصال به ارواح مشقتها می‌کشیدند و ریاضتها می‌نمودند 
و خلوتها می‌گزیدند و بازهم آن استقرارو رسوخ میسرنمی‌شد. 


دلیل تأثیرقوی هاروت و ماروت 

شاهد این تاثیرقوی هاروت و ماروت آن است که حاکم به سند صحیح و بیهقی در 
سنن خود از حضرت امالممنین عائيشه صدیقه قّه روایت آورده که ايشان فرمودند که 
زنی ازاهل دومة الجندل بعد از وفات آنحضرت ی قدوم کرد وآنحضرت را می‌جست 
ومی‌گفت که مراازآن جناب چیزی پرسیدنی بود افسوس که ایشان رحلت فرمودند چون 
پیش من رسید ازاوپرسیدم که باری حاجت خود و سوال خود بگواو گفت که مرا شوهری 
بود که بامن بدسلوکی می‌کرد وهرگزبه صلح نمی‌گرائید ومن ازاين واقعه بسیار تنگدل 
می‌بودم ناگاه پیرزالی در خانه من درآمد به اوشکایت این ماجرا آغاز نهادم او گفت که اگر 
آنچه من بگویم بعمل آری شوهرتومانند غلام مسخرتوشود گفتم البته بجا خواهم آورد 
چون آخرشب شد آن پیرزال پیش من آمد وهمراه خود دوسگ سیاه آورد بریک سگ 
خود سوارشد و برسگ دیگرمرا سوار کرد وروانه شدیم لمحه نگذشته بود که در زمین بابل 
رسیدیم می‌بینم که درآنجا دو مرد را به هردو پای آنها آویخته‌اند و سرنگون ساخته آن هر 
دورد از من پرسید ند که چا آمدی؟ من به تعلیمآن پیرزال گفتم که برای آموختن سحر 
آمده‌ام آن هردو گفتند که سحرکفراست به آموختن آن کافرمی‌شود به خانه خود باز گرد 
من گفتم که مرا هرگزروی بازرگشتن نیست بدون آموختن سحرنخواهم رفت آنها هرچند 
مرا منع می‌کردند من اصرار می‌کردم چون الحاح من بسیار شد مرا گفتند که بسوی این تنور 
بروو دروی بول کن من بسوی تنوررفتم لیکن به دیدن آن تنورترس برمن غالب آمد و موبر 
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تن من برخاست باز گشتم و پیش آنها رسیدم و گفتم که من بول کرده‌ام گفتند چه دیدی 
گفتم هیچ ندیدم گفتند دورغ می‌گوئی توبول نکرده‌ی حالا هم درحق توهمین بهتراست 
که بخانه‌ی خود بازروی و کافرنشوی من گفتم که من هرگزنخواهم رفت گفتند پس بروو 
درتنوربول کن باز بسوی تنوررفتم بازهمان حالت درپیش آمد تاآنکه سه بار همین قسم 
واقع شد با چهارم جرأت کرده درآن تنوربول کردم دیدم اسپ سواری زره پوشی مسلح از 
از درون می‌برآمد وبسوی آسمان پریده رفت و از چشم من غائب شد 
پیش آنهارفتم واظهار کردم گفتند راست می‌گونی این سوار زره پوش ایمان توبود که ازتو 
برآمده رفت حالا برو که درفن سحرکامل شدی من با پیرزال که رفیق من بود گفتم که من 
برای آموختن سحرآمده بودم تا حال هیچ نیاموختم ونه اینه مرا هیچ تعلیم کردند پس 
مطلب من حاصل نشد آن پیرزال گفت که تونمی‌دانی تعلیم اینها همین طور می‌باشد 
حالا همرچیزرا هرچه خواهی گفت همان قسسم خواهد شد من گفتم که من چه قسم باور 
کنم آن پیرزال گفت که یک دانه گندم بگیرو در نی انداز و بگ که اززمین بای به مجرد 
گفتن من برآمد بازگفتم که دراز شود درازشد. باز گفتم خوشه برآر خوشه برآوردبازگفتم 
که خشک شوخشک شد. باز گفتم که آرد شوآرد شده باز گفتم که نان پخته شونان پخته 

شد چون این حالت دیدم که هرچیزرا هرچه می‌گویم همان می‌شود دردل من افسوس و 
نداست بسیاربررفتن ایمان خود می‌آید وقسم بخدا می‌خورم ای مادر مزمنان که تا حال 

من درحق کسی بدی نکرده‌ام و نخواهم کرد حالا اوصاف پیغمبر خد ام راشنيده آمده 

بودم که ازایشان تدبیری بپرسم تا ایمان رفته‌ی من با آید چون ایشان را نیافتم نهایت در 
حسرتم. حضرت امالممنین عّفرمودند که یاران آنجناب تن بسیار موجوداند برو و بپرس. 

آن زن پیش همه یاران رفت وحال خود را بیان کرد هیچ کس از صحابه «قتء جر 
که برای بازآمدن ایمان اوتدبیری بگوید مگرابن عباس 2 وبعضی یاران دیگر" 
آگرهردو مادر و پدر توزنده باشند یا یکی ازآنها زنده باشد ترا کفایت می‌کند خدمت آنها 
بجا آرتا ایمان توبه توباز گردد.! 


سرتاپادر 


۱- مستدرك الحاکم ۱۷۱/۴۱ رقم ۷۲۶۲)ورواها لین جريرفي+ تفسیره:(۲/ ۳۶۶ - ۳۶۷) پاستاد حسن عن عانشة: 
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وابن المنذرازاوزاعی روایت کرده و اوازهارون بن رباب نقل آورده که من روزی نزد 
عبدالملک بن مروان که پادشاه وقت بود برای ملاقات رفتم دیدم که نزد او شخصی نشسته 


است که برای او مسند انداختهاند وتکیه نهاده از مردم دربارپرسیدم که این کیست که 
برابرپادشاه برمسند نشسته است گفتند که شیخی. این شخص از این است که هاروت و 
ماروت را دیده آمده است! گفتم همین شخص؟ گفتند: آری. پیش او رفتم و سلام کردم و 
گفتم که باری پیش من هم قصه ملاقات هاروت و ماروت را نقل بکنید به مجرد این گفتن 
اشک از چشمان اوجاری شد و گفت که قصه من این است که من طفل نوجوان بودم و پدر 
من درعالم صغرسن گذشته بود و مال فراوان گذاشته رفته وآن همه مال دردست مادر 
من بود و مادرمن مرا بسیار دوست می‌داشت هرچه ازاو می‌خواستم می‌داد و بی‌محابا 
وبیجا صرف می‌کردم و مادر من هرگزازمن نمی‌پرسید که تواین مال را چه می‌کنی چون 
مدت درا زگذشت و جوان شدم بخاطرمن آمد که از مادر خود بپرسم که این مالهای فراوان 
پدر مر از کجا به هم رسیده بود چون آزمادر خود په پرسیدم او گفت که ای پسرترا ازاین 
پرسیدن چه غرض است بخورو عيش کن وهرقدر اسراف خواهی بنما وا حال این مال 
سژال مکن که همین بهتراست من بشنیدن این سخن بسیارالحاح کردم» مادرمن مرا در 
خانه برد که توده توده مالها درآنجا بود گفت که این همه ا زآن تست برای چند پشت تو 
کفایت خواهد کرد تا چه پروا است که از وجه کسب مال می‌پرسی؟ گفتم که خواه مخواه 
نشان باید داد که این قدرمال فراوان به کدام وجه جمع می‌توان شد اوگفت که پدرتوساحر 
بود واين همه مالهای فراوان را ازسحرخود جمع نموده بود چون این مسخن شنیدم دردل 
خود تفکرنمودم و گفتم که اکتقا برمال موروئی کار بی‌همتان است مرا می‌باید که من نیز 
سحرییاموزم و چنانچه پدرمن این مالهای فراوان را جمع کرده بود من نیزبه زور بازوی و 
پای مردی خود جمع کنم ازمادر خود پرسیدم که هیچکس ازیاران خاص و رفیقان پدر 
ند وآن اعمال که پدرمن 


من دراین ملک باقی‌مانده است که از اسرار پدر من واقف 


داشت پیش او موجود باشد؟ گفت آری فلان شسخص درفلان قصبه می‌ماند. من سامان 
سفررا درست کردم و پیش آن شخص رسیدم و به ادب تمام سلام کردم و پیش او نشستم 
اومرانشناخت وگفت کیستی وا زکجا می‌آنی؟ گفتم پسرفلان کس‌ام که دوست شما 
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بود. چون نام پدر من شنید مرا دربرکشید وشفقت بسیارنموده مرحبا مرحبا گفت بعد از 
آن پرسید که چه حاجت داری و به کدام غرض آمده‌ی پدر توآن قدر مال گذاشته رفته 
است که تا چند پشت خواهی خورد وبه کسی محتاج تخواهی شد من گفتم که بسبب 
احتیاج مال نیامده‌ام. 

گفت که ای پسرمن هرگزاین خیال مکن که دراو اصلابهبود نیست گفتم من دست 
ازدامن شما برندارم تا مرا هم مثل پدرمن ساحرکامل نکنید او هرچند نصیحت می‌کرد 
من بازنمی‌آمدم آخرناچارشد گفت که یاش تا فلان روزو قلان ساعت بیاید چون آن روزو 
آن ساعت بیامد من مستعد شده رفتم وایفای وعده از او درخواستم او مرا قسمها می‌داد و 
منع میکرد ومن دنبال اوگرفتهبودم تا آنکه مضطرشده گفت که بیاتاترا در جای می‌برم 
لیکنن خبرداردرآنجانام خدانخواهی گرفت مرا همراءگرفتهدرنقبی که زیرزمینبودفرود 
آورد من در خیال خود شمار کردم که سه صد و چند زینه طی کردم و هرگزروشنی آفتاب در 
آنجا کم نبود چون پائین آن زینه‌ها رسيدیم ناگاه دیلدیم که هاروت و ماروت به زنجیرهای 
آهنی درهوا معلق‌اند چشمان ايشان مثل سپرهای کلان کلان و پرهای ايشان پهن ودراز 
چون به صورت هولناک آنها را نظرافتاد بی‌اختیار از 
شنیدن این کلمه پرهای خود را جنبش می‌ذادند و نعرها می‌زدند تا آنکه بعد یک ساعت 
سکوت کردند من برای امتحان بار دیگرگفتم که «لااله الا له با زآنها را همین حالت 
روداد بارسوم گفتم باز همین حالت روداد بعد ازآن سکوت کرده استادم بسوی من نظر 
کردند و گفتند تواز جنس آدمی گفتم آری. گفتم شما را چه حالت رو داد گفتند ازآن بار 
که ما از زیرعرش برآمدیم و در این عذاب گرفتار شدیم هیچگاه این کلمه را تشنیدیم حالا 
که اززبان توشنیدیم مقّاصلی ماما ریاد آمد و بی‌اختبارناله وفغان کردیم حالا بگواز 
کدام امتی گفتم ازامت محمد یی گفتند آیا محمد مبعوث شدند؟ گفتم آری! مبعوث 
هم شدند ووفات هم یافتند وبعد ازوفات او خلفای اوقائم مقام اوشدند وآنها نیزوفات 
یافتند گفتند حالا امت اوتابع یک شخص‌اند یا گروهگروه؟ گفتم تابع یک شخص‌اند که 
اور بادشاه می‌گویند به این سخن ناخوش شدند بازپرسیدند که با هم نفاق دارند ی اتفاق 
گفتم درون‌ها با هم نفاق دارند ازاین سخن خوش شدند باز پرسیدند که عمارات وبناها 


ن من برآمد «لا اله الا اش به مجرد 


تا بحیره‌ی طبریه هم رسیده است؟ گفتم هنوز نرسیده است به این سخن نیزملول شدند 
وسکوت کردند گفتم که بسبب اتفاق امت محمد ی بریک شخص چرا ملول وناخوش 
شدید گفتند که اصل این است که ما از قرب قیامت خوش می‌شدیم زیرا که عذاب ماتا 
مدت دنیا است بعد از قیام قیامت منقطع خواهد شد وتا وقتیکه امت محمد ی بریک 
شخص جمع باشند قيامت دوراست چون متفرق خواهند شد قيامت نزدیک خواهد شد 
وهمچنین نفاق دلی این امت فیما بين نیزدلیل قرب قیامت است و رسیدن عمارات و 
آبادی تا بحیره طبریه نیزعلامت قرب قیامت است من گفتم که مرا وصیتی بفرمائید گفتند 
آگرتوانی که خواب نکنی مکن که کار مشکل در پیش است بازاین شخص برگشته آمد و 
ازآنها سحرنیاموخت.! 


واقعه هاروت و ماروت 


وقصه هاروت و ماروت موافق آنچه ابن جریرو 


ن ابی‌حاتم وحاکم ودیگرمفسران از 
حضرت ابن عباس 0 و حضرت امیرالمژمنین مرتضی علی کرم اه وجهه و عبدال بن 
عمرومجاهد :2 وغیرهم نقل نموده‌ان آ است که چون درزمان حضرت ادریس ۳۸: 
اعمال. ید شد و فرشتگان درحق بنیآدم تحقیر و آهانت و نفرین ولعن شروع کردند حق 
تعالی خطاب فرستاد که دربنی‌آدم شهوت و غضب را ترکیب کرده‌ايم ازاین جهت مصدر 
معاصی می‌شوند آگرشما را هم درزمین نازل کنیم وشهوت و غضب درشما مرکب سازیم 
ازشما نیزممصیتها صادر شود. فرشتها گفتند که ای پروردگارا ما هرگزپیرامون معصیت 
تونگردیم هرچند شهوت و غضب درمیان ما باشد حق تعالی فرسود که از جمله خود دو 
کس را چیده و برگزیده اختیار کنید تا شمارا حقیقت کار به نمایم نها هاروت و ماروت را 
که در کمال عبادت و صلاح درمیان فرشتگان ممتاز بودند منتخب نمودند حق تعالی در 
آنها شهوت وغضب ترکیب داد و فرمود که برزمین بروید ودرمیان مردم حکومت نموده 
باشید و موافق حتق حکم کرده وایشان را ازشرک و قتل و زنا وخوردن شراب منع فرموده 
ونیزفرمود که تمام روزدر دنیا باشید و به شغل قضا مشغول شوید و چون شام شود این 
- الدر المتثیرص ۱ تقسيرالطيري ج۱ ص ۳۶۶- 
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اسم اعظم را خوانده بالای آسمان صعود نمائید بازوقت صبح نزول کنید ایشان تا یک ماه 
همین قسم آمد ورفت می‌کردند وشهرهایشان درزمین بسیارشده که د و کس نیک نهاد 
درفلان موضع هستند درهرواقعه حکم درست می‌فرمایند و فیصل خصومات بطریق حق 
بی‌رووریا می‌کنند ناگاه زنی زهره نام که از جمیع زنان آن وقت در حسن و جمال ممتاز بود. 

ودرروایت حضرت امیرالمژمنین چنین وارد شده که ازاهل فارس بود و لقب مشهور 
اودرآن ملک بی‌دخت بود درلباس قاخره و پیرایه‌ی مکلف برشوهرخود دادخواه شده 
پیش ایشان آمد. 

گویند که در اصل اورا شوق آموختن اسم اعظم گریبا‌گیرشده بود لیکن چون او را از 
قدیم خوگربه این مشرب فاحشگی بود همین مشرب را وسیله تحصیل این مطلب ساخت. 

بهرحال این هردو فرشته به مجرد دیدنش فریفته حسن و جمال اوشدند وازاوفعل 
در خواستند و گفت که شما بر ید ومن بردین دیگربا وجود اختلاف دین 


این معامله نمی‌شود. 

ونیزشوهرمن مرد غیوراست اگرخواهد دانست که من بااشما نشست و برخاست 
می‌کنم مرا خواهد کشت اول باید که رای صنم من سجده کنید بعد ازآن شوهرمرا بکشید 
بعد ازآن با شما صحبت خواهم کرد اينها گفتند که معاذاله که شرک وقتل نفس بغیر 
حق نهایت قبیح است ما هرگزنخواهيم کرد آن زن برگشته رفت لیکن در دل اينها قلق و 
اضطراب محبت او خیلی غلبه نمود روز دیگرنزد آن زن پیغام فرستادند که ما در خانه‌ی 
تومهمان می‌شویم او گفت که برسروچشم مکانی را مهیا ساخت و خود را نیزمزین نمود 
و موافق عادت خود شیشهای شراب نیزحاض کرد چون ایشان درآن مکان رسیدند گفت 
که حالا من شما را در چهار چیزاختیار دادم یا برای بت من سجده کنید یا شوهرمرا بکشید 
یا اسم اعظم مر تعلیم کنيد یا یک قدح از شراب بیاشامید با هم این هردو مشوره کردند 
که شرک وقتل نفس هرد وگناه شدیداند واسم اعظم ستالهی است با کسی نتوان گفت 
و شراب خوردن گناهی سهل است همین را اختبار باید کرد به مجرد آنکه شراب خوردند 
مست لایعقل شدند وبه حکم آن زن بت اوراهم سجده کردند وشوهرش را هم کشتند و 


اسم اعظم هم آن زن را تعلیم کردند. 


دربعضی روایات چنین وارد است که آن زن بخواندن اسم اعظم بالای آسمان رفت حق 
تعالی روح او را با روح مستاره‌ی زهره متصل گردانید و به صورت زهره مسخ شد این هردو 
فرشته با اورفتن نتوانستند واسم اعظم ازیادایشان رفت چون از مستی شراب بخود آمدند 
افسوس و ندامت شروع کردند وحق تعالی فرشتگان آسمانی را برحال ایشان مطلع ساخت 
و فرمود که این هردو فرشته با وجودی که از تجلیات من غیبت ندارند وشهوداتم نصیب 
ایشان بود به غلبه‌ی شهوت دراين معصیت گرفتار گشتند بنی‌آدم که غالب از حضوراند و 


شهوت درطینت آنها مخمراست اگرمصدر معاصی شوند چه عجب. فرشتگان همه اقرار 
به خطای ود رن ومن بعد ی وتان مشغول پاستوفار فده چنانچه حق تعالی 
می‌فرماید: 1 2 
خاک ودرا گر بلط شرت ی سفززها ادریس 

علی نبینا وعلیه الصلوة والسلام آمدند و خال خود راعرض کردند و شفاعت در خود در 
خواستند حضرت ادریس ۶ وعده فرمودنك که پاشید تا روز جمعه برای شما در جناب 


جمعه مرا درحق شما اجابت 


الهی عرض نمایم چون روز جمعه گذشت فرمودند که درا 
نشد رو زجمعه دیگررا منتظرباشید چون روز جمعه دیگرآمد حضرت ادریس ۳ فرمودند 
که حق تعالی شما را اختیار داده است اگرخواهید عذاب دنیا برای خود قبول دارید واگر 
خواهید عذاب آخرت را آمدهباشید در دنیا با شما مزاخذه تخواهد شد با هم مشوره کردند 
نی است و عذاب آخرت باقی, قانی را اختیربید کرد که منقطع شود. 
عذاب دنیا را اختیار کردند حق تعالی فرشتگان را حکم فرمود که در زنجیرهای آهنی موی 
سروبدن ایشان از فرق تا قدم بربندند وایشان راسرنگون ساخته سرپائین و پابالا درچاهی 
شعله می‌زند بیاویزند ویک یک فرشته به طریق نوبت به زدن تازیانهای آتشین 


قیام نماید تا انقراض دنیا. 
گویند که هرفرشته که اززدن تازیانه قرغ شده باردیگرتوبت اوتمی‌رسد قرشته‌ی دیگر 
را بحدی مسلط ساخته‌اند که زبانهای 


ایشان بسیب کمال عطش ازدها 
خوش گواررا می‌دارند وهرگزدهان ایشان به آن نمی‌رسد والعیاذ باه من غضب ال 
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بیرون افتاده وبه قدریک وجب ازدهان ایشان آب سرد 


واین قصه در تفاسیرمحدئین و سنن بیهقی و مسند آمام احمد و در کتب حدیث به 
روایات متعدده و طریق مختلفه که بعضی از آن صحیح‌اند مروی وثابت است. 

اما مفسرین متکلمین مشل امام رازی و قاضی بیضاوی انکار این قصه نموده‌اند و 
گفته‌نند که درنظم قرآن چیزی که مشهوربه این قصه باشد موجود نیست وروایات این 
کتابها را در آنچه مخالف اصول عقائد و قواعد دین باشد. معتبرنتوان داشت.! 


وجوهات مخالف بودن قصه هاروت و ماروت با اصول و قواعد دین 
و دراین قصه به چند وجه مخالفت اصول و قواعد دین لازم می‌آید. 
او آنکه:فرشتگان بالاجماع معصومند صدورمعاصی کبیرهازایشان منافی عصمت است. 
دوم: آنکه این هردو فرشته را با وجود گرفتاری دراین عذاب شدید کجا فرصت تعلیم 
سحراست ومردم را به آنها چه قسم اختلاط به هم تواند رسید تا سلسله تعلیم وتعلم 
درست شود. 


۱- 1۵۲-۱۴۷ ينظرفي القصة وتفصیلاتهاء تسیر 7173 ۵۳.والزارفي«المسند؛ برقم ۲۹۳۸ وعبد بن 
حمید کمافي «المنتخب من مسنده؛ رقم ۷۸۷ ای ین ۶۳/۱ والسلهرقندي في «تفسیره؛۱/ ۰۱۴۳ ولبيهقي 
في «سننه» ۷/۴ العليي في «تفسیره:۱/ ۰۶۳ وزاد مس 1/ ۱۲۳ ووالدر لمنشوره ۱۸۵۸ - ۰۱٩۳‏ ولقرطيي 


۲ - ۳۵: ال وقد روي عمن علي واین مسعود واین عباس وابن عسروکعب الا حبار,والسدي والكلسي ما معناه: 
فذکرالقصة مجملة: ثم قال؛ هذا کله ضعیف ویعید عن ین عمروفیره لا یصح منه شي.. هد قال این کثیرافي 
تفسیر:«وحاصلهاراجع قيتفاصیلهاالیآخباريني بسئیل.اذ لیس فیه حدیث مرفوع صحیح متصل الاسناد|لی 
الصادق المصدوق المعصوم الذي لا ینطق عن الهری وظاهرسیاق لقرآن اجمال القصة في غیریسط ول اطناب 


هن بني اسرال. اه وقد نکرالقصة جماعة من هل العلممنهم ین حزمفي«الفصل؛ ۰۲۶۱/۳ ۰۳۲/۴ وین هطیة 
في «تفسیره۱۰/ ۰۴۲۰ واین العربي في «أحکام لقرآن»۱/ ۰۲۹ والرازي في «تفسیره؛۱/ ۰۲۳۷ ولبيضاوي في «تقسیره؛ 
۰ ورحیان في«البحره۱/ ۳۲۹ لین کثيرفي«تفسیره »۰1۵۱/۱ واللوسي في ارو 
الععاني» ۰۳۴۱/۱ والقاسمي في «محاسن اتأویل»۲۱۱/۱: وغیرهم. وینظراستقصاژهم في: «تحقیق العجاب؛ لابن 
حجرعبد الحکیم محمد الأئیس ۳۳۲/۱ - ۰۳۴۲ واتتصرلتصحیحها الحافظ ابن حجرفي «العجاب»: والسبوطي. 
کما في «اللألي المصنوعة:۱/ ۱۵۹ وهمناهل الصفاء في تخریج أحادیث الشفاء للسبوطي ۲۳۱/۴ کم آفاده الخفاجي 
عنه في «نسیمالریاض+۲۳۱/۴ وقال: وقد جمح الجلال السيوطي طرق هذا الحدیث في تألیف مستقل فبلفت نیا 


وعشرین طرّاء 
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سوم آنکه: زن فاجره را با وجود این خبائت چه قسم ممکن شد که به زوراسم اعظم 
بالای آسمان صعود نمود و دعوت اسمای الهی را شرائط بسیار در کاراست وعمده‌ی آنها 
تقوی و طهارت است. 

چهارم آنکه: مسخ وتبدیل صورت از باب عقوبت است عقوبت را می‌باید که متضمن 
تحقیروواهانت باشد و چون آن زن قاجره را ستاره‌ی درخشنده وتابنده ساختند وبالاق 
آسمان جا دادند که انواراو همیشه برزمینیان تابش نماید موجب کمال تعظیم اوشد که 


درصورت انسانی این قدر عظمت هرگزمتصور نبود. 

پنجم آنکه: زهره ستاره‌ایست مشهور و معروف از سیارات سبعه که قبل از خلقت 
حضرت آدم مخلوق بود وازروایت این قصه لازم می‌آید که این ستاره بعد از وقوع این 
واقعه: به هم رسیده باشد. 

ششم آنکه: دراین قصه اززیان فرشیتگان نقل کرده‌اند که ایشان در جناب الهی عرض 
کردند که ما باوجودترکیب شهوت: وغضب تیعصیان تونخواهيم کرد حال آنکه حق 
تعالی فرموده بود که اگردر شما نیزمانند آدمیان شهوت و غضب را مرکب سازم شما نیزبه 
معصیت مبتلا خواهید شد پس صریح تکذیب وتجهیل جناب الهی لازم آمد واين فعل 
شنیع منافی محض ایمان است چه جای ملکیت. 

پس سبب درنازل کردن این دو فرشته آن بود که علم سحرنیزاز علوم الهیه است بقای 
آن علم درنوع انسان منظورنظرخداوندی بود وشان انبیء 2 نیست این قسم علوم 
ضازه را که به سبب آن علوم اعتقاد تاثیات مخلوقات و غفلت ازتاثیرخالق دردلها جا 


گیرد. تبلیغ نمایند؛ مانند علوم فلسفیه ازریاضیات و طبعیات که ضررآنها بیشترازنفع 
آنها است. نيزانبياء نییان نمی‌کنند. و ازآن دیده ودانسته سکوت می‌فرمایندزیرا 


که حقیقت نبوّت دعوت الخلق الی‌الحق است و مدارک واذهان ایشان را به ملاء اعلی 
متوجه ساختن واین علوم دراین غرض مخل می‌شوند پس لابد دو فرشته را برای تعلیم 


این نوع علوم نازل فرمودند. 
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ودرتعلیم سحرقباحتی نیست زیرا که نهایت کارسحرآن است که کفراست و چیزی 
که مودی بکفرشود تعلیم آن پاکی ندارد. 

مشلاً گرشخصی بگوید که آگرفلان ستاره را پرستش کنی چنین اثرشود واگرفلان 
شیطان را عبادت کنی این مطلب حاصل شود و دیگری این کلام را شنیده معتقد تاثیرآن 
ستاره یا مشغول بعبادت آن شیطان گردد. کفراین عبادت و اعتقاد است. 

ونیزعلم سحرفوائد بسیاردارد امتیاز در معجزات انبیاء :و کرامات اولیاء و سحر 
جادوگران و طلسم نیرنجات و شعبده به همین علم حاصل می‌گردد و کسانی که ازاین 
علم بی‌خبرند دراين چیزها فرق نمی‌کنند بلکه ساحران و شعبده‌بازن ا ماد نبا ای 
واولیاء می‌دانند وبعضی اعمال سحربرای اهلاک اعداء اه وایتلاف زوجین ودفع شز 
ظالم. مستحسن شرعی می‌افتد. 

ونیزچون شخصی قواعد سحررا دانسته|زاستعمال اودر محل ناپسندیده احترازنماید 
مستحق مزید ثواب گردد که با وجود قدرت گناه از گناه باز ماند. 

ونیزدرآن وقت درشهربابل مردم راشوق این علم بسیار بود وچیزهای غریب از سحر 
استخراج کرده بودند و بسبب این علم خودبینی و غرورزائد ايشان را به هم رسیده بود و 
از جناب الهی مطلتقا غافل شده حکمت الهی تقاضا قرمود 
دقایق این علم برایشان بواسطه‌ی ملکین مفتوح فرمایند تا بدانند که ا علم الهی به هیچ 
گاه مستغنی نتوان شد و عجزیشری از وصول بغایات و ادراک نهایات هرفن بی‌امداد غیبی 
ایشان را حالی شود فی‌الجمله التقاتی بجناب حق آگرچه دراین پرده باشد نقد وقت 


اشد که درآن وقت از غیب 


ایشان گردد ودلیل بربودن این سبب آن است که در لفظ قرآن *ومَا 
واقع شده که دلیل صریح برنازل کردن این علم از جناب الهی است. 


بخودی خود تعلیم علم نمی‌کردند و نیزدلالت می‌کند برآنکه منظورایشان محض تعلیم 


۱- تفسیراین کثیر:۱/ 1۳۵. 


نبود بلکه تعلیم و منع از عم بالجمله برهمین قماش است سخنان این طاثفه. 


توجیه مخالف بودن این واقعه با قواعد و اصول دین 

اما اگرتتبع روایات وارده دراین باب کرده شود بالیقین دریافت می‌شود که این قصه 
راهم اصلی هست زیر که آنچه دراین باب مرفوعا و موقوفا واخبار و آثراورده شده قدر 
مشترک را به حد تواتررسانیده گودر خصوصیات واقعه اختلافی وارد شده باشد وانکار 
قدر متواترخوب نیست وهرچند آحاد طرق این قصه بیشترنامعتبرو واهی‌اند لیکن تواتر 
واهیات و ضعفاء نیزموجب رجحان جهت صدق می‌گردد وآنچه دروجود مخالفت این 
قصه با قواعد دین ذکرکردهاند بحسب ظاهرمسلم است. 

اما چون نظرتعمق کرده شود ارجاع آن مخالفات به قواعد مقرره‌ی دین ممکن و محتمل 
است اگرصحت این قصه ازروی روایات ثابت شود پس درپی توجیه آن مخالفات 
باید افتاد و به انکارروایات 
و حضرت داژد علیهما السلام وامشال دلک نیزلازم خواهد آمد مشلامی‌توان گفت که 
عصمت ملائکه از معاصی تاوقتی است که برصرف نشاء ملکیت خود باقی باشند و چون 


ید برخاسّبت والاتکذیب قصه‌ی حضرت یوسف 


شهوت وغضب درآنها آفریده شد از صرف ملکیت برآمدند پس مقتضای آن صرافت 
که عصمت و طهارت بود 
انبیاء 72 واولیاء که با وجود بشریت معصوم و مطهرمی‌باشند بسبب اصلاح شهوت و 
ب شود درانقلاب اثرچه استبعاد می‌باشد. 


نیزازآنهادرآن وقت توقعنباید داشت مانندنفوس مقدسه‌ی 


غضب. و ظاهراست که چون مور 

ونیزمی توان گفت تعلیم مسحردر حالت گرفتاری به عذاب اگرقیاس برحوصله‌ی 
انسانی نمائیم البته مستبعد است اما سخن درفرشتگان است که فراخی حوصله‌ی آنها 
معلوم است؛ جائزاست که با وجود صتوف عذاب که وارد برابدانآنها است قوای فکریه و 
نطقیه آنها بر قرر باشد و بارها به تجربه رسیده که صاحب ملکه‌ی هرعلم با وجود گرفتاری 
در اوجاع مزلمه وامراض شدیده آن علم را تعلیم می‌توند کرد و بسبب مراولت و ممارست 


۱- ینظر«تفسیرالطبري »۴۶۱/۱ - ۴۶۳-۲۶۲ معاني لقآن» لزجاج۱/ ۱۸۳ - ۰۱۸۲ «تقسيراليقوي»۱/ ۱۲۹ زد 


المسیره۱/ ۰17۲ «القرطيي» ۴۸/۲ 


القای آن علم بروی تهایت سبک و آسان می‌باشد؛ بادتی التقات کاری می‌کند که دیگران 
درامعان نظرنمی‌تونند کرد واین هردو فرشته را درالقای علم سحرهمین قسم ملکه بوده 
باشد خصوصاً چون مسلم داریم که نزول ايشان درزمین برای تعلیم همین علم بود پس 
از جانب غیب نیزمددی به ایشان دراین باب می‌رسید و مقامات عذاب مانع تمی‌شد 
واختلاط مردم این زمان باآن هردو فرشته مسلم است که واقع نیست اما جائزاست که 
شیاطین و جن درمیان وسائط افاده واستفاده می‌شده باشند. 
چنانچه از قتاده لته مروی است که درهرسال یک کس از شیاطین پیش ايشان 
می‌رسد و سحرتازه آموخته می‌آید در مردم منتشرمی‌سازد. ودر زمان سابق که ابتدای 
کارخانه تعلیم وتعلم بود مردم با ایشان در می‌خوردند ومی‌آموختند و آن را تدون کرده 
گذاشتند ونیزمی‌توان گفت که هرچند آن زن فاجرهبود لیکن چون شوق آموختن اسم 
اعظم داشت وآن را شرط تمکین اززنا ساخته بود پس دراین فعل دووجه حسن وقبح: 
مختاط شد حسن نیت: و باعث و قبج صورت عمل. مانند کسی که تشنه‌ی مضطررا به 
آب غصبی سیراب سازد یا گرسنه مضطررا طعام حرام بخوراند. 

لاجرم صورت مجازات اومسخ شند آما حسن نیت او کار کرد که با کواکب درخشنده 
متصل گشت. وسّش آن است که آن زن حسن و جمال خود را وسیله‌ی تحصیل قرب 
الهی ساخته بود اما بی‌جا وبی‌محل پس اورا حسن و جمال دائمی به این رنگ عنایت 
شد که با روح زهره‌ی روح اورا متصل ساختند و با جرم نورانی تعلتق بخشید ند و در صعود 
ارواح آدمیان برآسمان هیچ تعجب نیست صعود ارواح موتن از صلحای مومنین برهفت 
آسمان خصوصا شهداء مسلّم ومقرراست وهرچند صورت کوکبیه نسبت به مخلوقات 
دیگرشرافت وعظمت دارد ام نسبت به صورت انسانیه مهان و محقراست پس تعظیم 
بالنسبت و تحقیربالنسبت هردو متحقق شد. 


ودر کلام ملانکه بیان تصمیم عزم خود براطاعت و عدم عصیان است نه تکذیب و 
تجهیل جناب باری تعالی؛ پس معنی کلام ايشان این است که ما از طرف خود این عزم 
مصمم داریم که واقع خلاف آن شود و ظاهرا ملانکه از کلام الهی چنین فهمیده باشت 
که شهوت وغضب درهرمخلوق که مرکب شود مستلزم صد ورعصیان است آگرچه به 
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اضطراری و بی‌اختیاری باشد وازطرف خود چنین عرض کردند که ازسا به اختیار خود 
صدور معصیت نخواهد شد پس در مدلولین کلامین تناقضی نیست تا تکذیب وتجهیل 
لازم آید ومسخ کردن این زن به صورت زهره معنیش همین است که روح آن زن را باروج 
زهره متصل ساختند نه آنکه سایق این ستاره موجود نبود پس مخالفت واقع لازم تمی‌آید. 


صورتهای مسخ شده سیزده‌اند. 

وزییرابن بکاروابن مردویه ودیلمی از حضرت امیرالمومنین مرتضی علی کرم ال 
وجهه روایت کرده که من ازآن حضرت ؛ پرسیدم که صورتهای مسخ شده چند صورت 
است؟ فرمودند: سیزده؛ فیل و خرس و خوک و بوزنه و مارماهی و سوسمار و وطواط و گزدم 
ودعموص" که جانوری خرد درآبها ودریاها می‌باشد وآن را در عرف هندوستان جولاهه 
گویند. و عنکبوت و خرگوش و سهیل و زهره. 

گفتم با رسول ان بل سب مسخاینها چه بودم فرمودند: 

فیل: سردی بود سرکش و دولت مند خوگربه لواطت و بچه بازی: هيچ‌کس را از مردان 
نمی‌گذاشت که با اواین فعل نمی‌کرد. 

وخرس: مردی بود مخنث که خود را ماند زنآن می‌آراست و مردان را برخود مسلط 
می‌کرد. 

و خوکان: جماعه‌ی از نصاری بودند که نعمت نزول مائده را کفران کردند. 


وبوزنه: که یهودیان بودند که در روز شنبه شکار ماهی می‌کردند. 

ومارماهی: مردی بود دیوث که در میان زن خود و مردان دیگردلالگی می‌کرد. وسوسما 
دهقانی بادیه نشینی بود که از قافل‌ی حجاج دزدی می‌کرد. 

ووطواط: مردی بود که میوها را از سرهای درختان دزدیده می‌آورد. 

وگزدم: مردی بود زبان دراز که هیچ کس از زیان اوسالم نمی‌ماند. 

ودعموص: مردی بود چغل خور که به سبب چغل خوری خود درمیان دوستان جدائی 


۱- خفاش. 
۲ - جانورکی است یا کرمی است سیاه که در پاگین‌ها وقت فرو رفتن آب آن پیدا شود ونر یه فارسی کقلچیزنامند. 
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می‌انداخت. 

و عنکبوت: زنی بود که شوه ر خود را سح رکرد و کشت. 

وخرگوش: نیزونی بود که از حیض غسل و طهارت نمی‌کرد. 

و سهیل: چوکی‌داری بود دریمن که ازه رکس چیزی به زور می‌گرفت. 

و زهره: دخترپادشاهی بود که هاروت و ماروت را مفتون ساخت. 

ودرتفسیرزاهدی درتتمه‌ی این قصه مذکوراست: که (فراداها الی انفسها فابت ان 
تمکن من نفسها حتی بعلماها الاسم الاعظم فعلیاها فدخلت بیتا و تطهرت ودعت اه تعالی 
باسمه الاعظم قمسخها ان تعالی کوکبا فصعدت السیاء). 

وا ان نآ 4 «وآن هردوفرشته -هرگزقصد گماه کردن مردمنداشتند و -درتعلیم 
سحرکفرخلایق را منظور نمی‌نمودند.» چنانچه شیاطین می‌کردند بلکه هرگزتعلیم سحر 
نمیکردند به کسی تا آنکه اورا خبردار نمی‌کردت 
نمی‌دادند" خی 4 «که خود را بصفت حقارت موصونمی‌ساختند.» انا 
«می‌گفتند نیستیم ما مگرسبب فتنه‌ی خلق.» 

زیرا که خلق از ما مسحرآموخته کافرو عاصی می‌شوند پس درحق توبهترآن است که 
این سبب کضرو عصیان را که انجرار" اوبه مسبب خود اکشری و عادی است برای خود 
اختیارنکنی و اگرمرتکب این سیب می‌شوی , دا 4 یعنی «پس کافرمشو.»: به 
اعتقاد تاثیرکواکب و شیاطین و ارواح خبيثه و به عبادت آنها و چون طالب اصرار می‌کرد 
ازتعلیم باز نمی‌آمد را تعلیم می‌کردند که سحردراین 
مقدمه این قسم می‌شود و درآن مقدمه این قسم وبه اين ب درفلان 
می‌کند وبه اين ترتیب درفلان باب. پس از خدا بترس وبه عمل آن مشغول مشوت تا رفته 


وبا وجود نصیحت وپند ایشا 


تالیراو 


رفته به اعتقاد تاثیرات باطله نکشند. 


تفسيراليغوي+۱/ ۱۲۹»ازاد 
المسیره ۲۲/۱ 


رت( ینعی 


در تفسیرزاهدی دراین مقام می‌گوید: (فیقع هذا من اللکین علی وجه التحذیر ویقع عند 
الستمع علی جهة التعلم کبا بقول الفقیه من اخذ درهما بدرهمین فقد اربی ومن فعل کذا نقد 
زنا فیقع من الفقیه علی جهة التحذیر ومن الستمع علی جهة التعلم). 

ونیزدرهمان تفسیرمی‌گوید: (وان) جاز بیان السحر لانه لا یتوصل الی اجتناب الحظور 
الا بعد العلمبه کا لا یتوصل اي اداءالأموربه الا بعدالعلم به یدل علیه قوله تعالی: ی 
لجُوزفا رَتفزاها» ای ام کل نفس طاعانالیفعلها ومعصیتها لیحذرها وقد قیل لعمر ‏ 
(آن فلاتا لا یعرف الشر فقال ذلک اجدر ان یقع فیه» ولیس فی العلم بالسحر اثم کما لا ائم 
فی العلم بصفة اخمر ونعت اللاهی والعازف انا لاثم فی العمل به والاستمیال الا تری ان 
سحرة فرعون ‏ ترکواالکفر والعمل بالسحر ‏ بوجب ذلک نقصا فی دینهم انتهی.) 

سژالی جواب طلب 

باقی‌ماند دراینجا سوالی جواب طلب آن است که چون تعلیم سحراز فرشتگان و 
تعلم مردمان از شد پس میان تعلیم یاطین وتعلیم ايشان فرقی نماند تعلیم 
شیاطین را چرا ندامت فرمودهاند و موجب کفرگردانیدهاندکه: و الط کفروا 
یعون ات البَحرّ؟ واین تعلیم را موجب کفرنساختند و مورد عتاب نفرمودند؟ 

جواب این سال درعین تفسیرواضح شد که تعلیم سحراز شیاین مقرون به اعتقاد 
تاثیرات باطله و ترغیب در عمل می‌شد و تعلیم فرشتگان برای پرهیزو احتباط و مقرون به 
نهی ونصیحت. پس فرق واضح گشت و مورد مدح وذم انجلاپذیرفت وبا وصف آنکه 
سحریهودیان یا مأخوذ ازشیاطین است که درعهد حضرت سلیمان رایج شده بویا 
مأخوذ از فرشتگان است که دریابل تعلیم آن می‌کردند واين هردو قسم بالبداهة مذموم و 
متروک است زیرا که حال شیاطین در عداوت بنی‌آدم و اغوای اينها معلوم هرخاص وعام 
است که آنچه ازایشان ماخوذ باشد چه قسم محل اعتماد تواند شد و فرشتگان خود به 


نصیحت وموعظه و پند از علم خود منع می‌کنند و بازمی‌دارند این یهودیان هرگزاز سحر 
خود که بهردو قسم نزد ایشان نیزمعلوم القبح است دست بردار نمی‌شوند. 
ما واین جمله عطف است بر انوا # یعنی «می‌آموزند این بهودیان 


۱ -قال لاسام القحر:ته عطف علی قوله:ماتتواالشیاطین ي واتعوا ما تلو الشياطین اقترا علی ملك سلیمان. 


ف 


ازهردو جنس سحر» که ما خوذ ازشیاطین و ماخوذ از ملکین است حال آنکه قبح این هر 
دوقسم را معلوم دارند وبرمحض تعلم اکتفا نمی‌کنند بلکه مردم را ضرر می‌رسانند زیرا که 


می‌آموزند. 
#مَا یرون به بَْنَ مره رَررْجه4 «آن اعمال را که جداثی م‌اندزد بسبب آن اعمال در 
میان مرد وزن او.» 


واین جدائی به دو طریق واقع می‌شود: 
اول: به حکم شرع زیرا که چون یکی از زن وشوهرمعتقد تاثیرسحرباطل شد کافرگشت 
زن جدا شد وا تکاح فسخ شد. 


و زن از شوهرو شوهرا 

ودوم: بطریق عرف زیرا که بسبب آن اعمال به حکم جریان عادت الهی درمیان زوجین 
تباغض و تناثرپید می‌شود و منجربه جدائی می‌گردد." 

حال آنکه این جدائی کبیرهایست از کباثرو نوجب قطع نسب صحیح است و مخالف 
موضوع شرع است که حکم باحداث این عقد بای آن فرموده است پس چیزی را که 
حق تعالی وصل می‌خواهد ايشان قطع می‌کنند و چیزی را که اوتعالی می‌سازد ایشان او 
رابرهم می‌زنند پس دراین فعل شسنیع هم مخالف مرضی اوتعالی لازم می‌آید وهم فساد 
عالم به وقوع زنا و قطع نسب وهم ضرر رسانیدن به زن و شوهر. و چون ازاعمال سحراین 
عمل شنیع را به عمل می‌آرند توان دانست که دیگراعمال را البته به عمل می‌آورده باشند. 

ودرحدیث صحیح وارد است درسنن ابن ماجه که آن حضرت صلی اه علیه وسلم 
می‌فرمودند که بهترین سفارشها وصلح کاری‌ها آن است که درمیان دوکس صلحی 


التفسیرالکبیرد۳/ ۶۲۹) وينظرفي |عربهءالبیان» ص ۰۸۰ «البحرالمحیط »۳۳۱/۱ وقد لخص آبوحیان الکلام 
قبها بقله: رلخص قي هذاالعطلف آنه عطف علی محذوف, تقدیر: تبون قیتملسون. و یعلسانفیتعمون. اي : 
علی مثبت: و یتعلمون: خبرمیتدا محذوف: آي: قهم یتعلمون عطف علی جملة اسمية علی فعلية,آو معطوف علی 
یعلمون الشاس آ و معطوقا علی کفراوعلی یعلسان المتفية,لکونها موجية في المعنی: فتلك آقوال ستة آقریهاالی 


اللفظ مدا القول الأخیر. 

۱- ویجوزان یکین معنی قوله: یت ما ايدین انسحروالکر من السحروالکهان. لسیطللواحدي 
۳/۳ 

۲ - روا لطبري في«تفسیر:۱/ ۰3۶۳ این آمي حانم في تفسیره۱/ ۰۱۹۳ وتکره اشعبي في تفسیره:۱/ 1:۸۰ 
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شوی در مقدمه‌ی نکاح. 

ودرصحیح مسلم روایت کرده که آن حضرت ی فموده‌اند که شیطان همرروزوقت 
صبح تخت خود را برآب می‌نهد وتابعان خود را برروی زمین برای خراب کردن مردم 
می‌فرستد ووقت شام جایزه اعمال آنها می‌بیند ه رکه فتنه‌ی عمده درمیان مردم پیدا 
کرده می‌آید اورا قرب منزلت می‌دهد پس یکی ازتابعان اومی‌آید ومی‌گوید که من فلان 
کس راآن قدردنبال گرفتم که اوزنا کرد یا دزدی کرد یا شراب خورد. شیطان می‌گوید که 
هیچ نکردی باز دیگری می‌آید ومی‌گوید که من فلان کس را آن قدراغوا کردم که در میان او 
ودرمیان زن او جدایی انداختم شیطان بسیار خوش می‌شود واورا نزدیک خود می‌طلبد 
وبا سینه‌ی خود می چسپ‌اند و می‌گوید که خوش پسری بوده‌ی.! 

وبولفرج اضفیانی در کتاب اغانی به روایت عمرو بن دینارآورده که حضرت امام 


حسن مجتبی 2 ذریح پدر قیس را فرمودند که یا تزد توحلال شد که درمیان قیس و زنی 
جدائی افگندی آیا نشنیده‌ی که امپزالمزمنین, عمربن الخطاب 9 می‌فرمودند که نزد من 


برابراست خواه در میان مرد و زن او جدائی افکنم یا هردو را به شمشیربکشم که در گناه 
مساوی همدیگراند." اما مسلمین را نباید که از سحزیهودیان و امثال اينها که به آن مرتبه 
تاثیرقوی دارد که مصاحبت دیرینه‌ی زن و شوهررا به یک لمحه مبدل به فراق می‌سازند 
ودردلها به احداث بغض و نفرت با وجود وفوربواعث الفت هم شرعا وهم عرفاً تصرف 
می‌کنند: ترس خورند و بگویند که از دیگرفنون سحرمثل فسح و نصرت اعداء یا قلب 
که به زورایمان محضوظ مانیم ومعتقد تاثیرات باطله 


نشویم ام ازاين نوع سحرکه دردل تاثیرکند ودل را از محبت به نفرت بارگرداند چه قسم 
محفوظ توانیم ماند؛ مبادا دلهای ما را از حب پیغمبر وخدای عزشانه و کتاب ودین 
ما باز گردانند وصحبت پیغمب رت را که از سالها داریم بهفراق و جدائی مبدل کنند پس 


۱ - آخوجه این ماجه(۶۳۵/۱ رقم 61۹۷۵ . 

۲ -آخرجه آحمد (۳۱۴/۳.رقم ۱۲۲۱۷).وعبد بن حمید (ص ۰۳۱۶ رقم ۳۳ ومسلم ۲۱۶۷/۲ رقم ۲۸۱۳) وأخرجه 
آیضّاءالبیهقی فی شعب الایمان (۴۱۵/۶: 
۳ - کنزالعمال (۴۴۳۳) ال المورفي 


یمهس ع) 


مایه‌ی علاج هرمرض درونی از دست ما برود و به هیچ حیله دفع 
چند این بهودیان وامثال اینها این تاثیرات سحردارند لیکن در حقیقت هیچ نمی‌توانند 
کرد زیرا که سحرو جمیع اسباب عالم را بی حکم الهی تأثیری نیست. 

وتا هم بضأزین بیه ین أَعد ال ادن ال 
بسحرخود هیچ کس رال به اه ومشیت الهی:» 

هرگاه می‌خواهد اعمال سحراينها را تاثبرمی‌دهد و هرگاه می‌خواهد آن اعمال را ازتأثیر 
بند می‌کند ولهذا اگرساحری خواهد که ابطال افعال دائمه مستمره‌ی الهی نماید مثلا 
باران را باریدن ندهد و دانه را روئیدن و بی‌مدد فوج و حشم برملکی از ملکها مسلط شود 
یا لشکری را برهم زند نمی‌تواند. نهایت کارسحرآن است که در نفوس ضعیفه به احداث 
دواعی وارادت تأثیرمی‌نماید وآن تاثیرهم دائم و مستمزنمی‌ماند پس مرد با ایمان را که 
معتقد تأثیرواحد است از هیچ چیزغیراز خدا تباید ترسید که سرکلاو‌ی عالم اسباب و 


مسببات بدست اوست بلکه در حقیقت ورای تائیزی نیست افعال اوتعالی است که در 
پی یکدیگرشده می‌روند ارباب وهم و خیال می پندارند که فلان فعل موجب فلان فعل 
شد. 

واین یهودیان برتوسل د رآموختن این دو نوع از سحرکه مذموم و معیوب است اکتفا 
ندارند بلکه اوقات خود را در تحصیل چیزهای دیگرازاین جنس که موجب اعراض از علم 
شریعت ووحی الهی باشد نیزصرف می‌کنند. 
* «ومی‌آموزند آن عملهای را که ضرر می‌کند -ایشان را گو 
دیگران را نکند- ونفعنمی‌دهد.» ایشان را گودیگران را بدهد. و عاقل را می‌باید که چیزی که 
خود را ضررو بدو نفع نکند از آن احتراز تماید. 


علم فی‌تفسه عذموم نیست هرچونکه باشد 

دراینجا باید دانست که علم فی‌نفسه مذموم نیست هرچونکه باشد پس علم مذموم 
نمی‌شود درحق عباد مگربه یکی ازسه جهت: 

اول آنکه:توقع ضرری ا زآن باشد خود رای دیگری را مثل علم سحرو طلسمات: و نجوم 


- 


باب است؛ زیرا که اکثرخلق را مضراست به این طریق که چون آثار عالم را بعد 
ازاوضاع کواکب و افلاک برنهجی می‌بینند در خاطرهای ایشان جا می‌گیرد که این بسبب 
تثیرفلان ستاره و فلان برج و فلان درجه است پس امید حصول مطالب وخوف فوات آنها 


از جهت ستاره وبرج در دل جا می‌گیرد والتفاتی به مالک ضررونقع نمی‌ماند وحجابی 
عظیم بردل حائل می‌شود که از نظرالی اه مانع می‌آید. 

دوم آنکه: آن علم آگرچه فی‌نفسه ضرری ندارد لیکن این کس به سبب قصور استعداد 
خود. دقایق آن علم را نمی‌تواند دریافت و چون به دقایق آن نرسید در جهل مرکب گرفتار 
شد از همین قبیل است بحث ازاسرارالهیه و حکم شرعیه و بیشترعلوم فلسفه وعلم 
فضاء و قدرومسئله جبرواختیارو توحید وجودی و توحید شهودی وعلم مشاجرات 
صحابه ّة وجنگ‌هانی که فیمایین آن بزرگانواقع شده وعلم شطحیات اولیء مثل 
کلمه‌ی «اناالحق» و «سبحانی» و کلمات غیرهقهومه اینها مشل بعضی مواضع فصوص و 
تأویلات قرآن مجید برطبق قواعد تطوف. و همجتین است حال علم اشعار و وصف خد 
وخال که درحق اجلاف عوام که دل‌های ایشان پرازشهوت است حکم سخ دارد و صورت 
ملکه تخیل و مبالغه در هرچیزمی‌گردد. 

سوم آنکه: درعلم‌های محموده شرعیه تعمق بیجا نماید و افراط و تفریط بکار برد مثلا 
در علم عقائد وتوحید. فلسفیات را دخل دهد و درعلم فقه حیل و روایات نادره بی‌اصل را 
سرکند و درعلم سلوک اشغال جوگیه را داخل سازد ودر علم دعوت. اسمای قواعد سحر 
وطلسم را معزوج نماید ودرعلم قصص انبیاء وتواریخ اکاذیب یهود و روافنض را بشنود تا 
موجب فساد عقاید شود و علی هذا القیاس وان همه علوم اکثر خلق را ضرر می‌کنند و 
نفعی که ازآن علوم متوقع‌ست به ایشان نمی‌رسد. 

ویهودیان به همین جنس علوم مشفوف شده بودند از علوم محموده اعراض نموده 
واین اشتغال ایشان ازاین جهت نبوده که ضر رآن علوم را نمی‌دانستند و ازراه جهل و 
نادانی آن علوم را نفع اعتقاد میکردند بلکه وق نوا تن آشتزله ار نی لش اخزة 
من خُألٍ 4 «وبتحفیق این یهودین!می‌دنند که هرکه خرید می‌کند این قسم علوم را -ومال و جان 


تقسيرالطيري»۱/ ۰۲۶۴ «تقسيرالمليي »۰۳۸۶/۱ «مماني انقرآن» لزجاج ۰۱۸۶/۱ دزد المسیر ۱/ 17۵ 
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خود را در پی تحصیل آن می‌بزد- نیست اورادرآخرت هیچ تصیبه‌ی.» زیرا که مال او رایگان رفت 
واوقات او که سرمایه کسب ثواب بود نیزضایع گشت و چیزی که درآخرت بکارآید به 


دست اونیامد ودرحق ایشان براین قدربی‌نصیبی قناعت نیست بلکه قرو 
به- نت4 «ویسیا رید چیزاست آنچه فروختند درآن کار جانهای خودا»زیا که بسبب 
اشتغال به آن علوم شقاوت ابدی حاصل شد و سعادت ابدی ازدست رفت. 

راثا نون 94 کاش ایشان می‌دانستند.» که ما سعادت ابدیه را به تحصیل این 
علوم بدل می‌کنيم به شقاوت ابدیه: لیکن ایشان این را نمی‌دانند بلکه گمان می‌کنند 
که اگرما مال واوقات خود را در پی تحصیل این علوم صرف نمائیم نهایت کارش همین 
است که درآخرت ثوابی برآن نيابیم چنانچه در مباحات دیگر. ! 

یا گمان می‌کنند که اگرتحصیل این علوم ضازه ما راد رآخرت موجب عذابی خواهد 
شد آن عذاب به زودی منقطع خواهد گشت و دراین باب تمسک به مفتریات خود 
می‌نمایند که #ّن تنشستا آلتاز | یم معدردو 4 پس ما دراین معامله که جانهای خود 
را گرفتارعذاب قلیل ساختیم مانند کسی شدیم که برای تحصیل لذت با فعلی شب 
بیداری کرد و به تماشای رقص یا چهربازی» ترک خواب نمود وززی هم بذل نمود اگر 
چه روزانه اورا کسلی واعیایی دریدن یا نقصانی ذرمال لاحق شود چندانی نیست به 
این نوبت نرسیده‌ايم که جانهای خود را فروخته باشیم. و به همین تقریرمعلوم شد که 
درمدلول: ولد غلنوا لا یلو 4 تناقضی واختلافی نیست زیرا که مدلول آن 
کلمه حصول علم رایگان بودن این تحصیل است د رآخرت. ومد لول: # وا نون 4 
نفی علم عذاب ابدی است در تحصیل آن علوم. و در میان علم ثابت و علم منقی تفاوت 
بعید است وبا وجود آنکه این بهودیان دراین قسم غفلتها و اعراضها از تب الهیه و علوم 
محموده گرفتاراند اما عنایت الهی و رحمت عام او درتوبه و اصلاح برروی آنها بند نکرده. 

ور نم ما4 «وبالفرض این بهودین حلا هم اگریمان بیان بهکتایهای خود وبه 


وذکره في «البحرالمحیط ۱۰/ ۳۲۳ قولین آخرین أحدهما:آن المراد الشیاطین. والشاتي: آن العراد الملکین. 
تفسيرالطيري»۱/ ۰۴۶۷ «تفسيراليةوي :۰۱۳۲/۱ التفسیرالکییم؛للرازي ۳/ ۰۲۲۲ «البحرالمحیط ۱۱| 
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کتابی که در این وق 
4 «وپرهیزنماند» از اشتغال به کتب سحرو دیگرعلوم ضاز وب 4 «البته 
ثوابی آگرچه اندک باشد.» 
من عند له یر «ازند خدابهترونانتریاشد ایشان »از دنا ومافیها چه جای 


آنچه ایشان را از سحربه طریق اجرت یا رشوت حاصل می‌شود یا نام و جاه بسبب آن علوم 
پیدا می‌کنند.۱ 

کالوا یغلنْونَ 624 «کاش ایشان می‌دانستند.» که واب اخروی بهتراز نافع دنیوی 
است. 

سوالی چند جواب طلب 

باقی‌ماند دراینجا سژالی چند جواب طلب که اهل تفسیردر این مقام وارد می‌کنند. 


فعل ذم: وجمله: نا 
انشاء برخبرلازم آمد؟ 
جواب ایین سزال آنکه برتفستیری که ما اختیار کزده‌ايم این جمله معطوف بر مد 
علنوا» است. نه بر تراد وداخل تحت العلم نیست والا جل الوا یلو » که 
دلالت برنفی علم آنهامی‌کند تناقض آن افتد. 
واگرگویند که ند لوا نیزجمله خبریه امست گولیم لام توطیه‌ی قسم است و 
جمله قسمیه جمله انشائیه است نه جمله خبریه.۲ 


آری موافق تفسیرجمهور که این جمله را معطوف بر ات4 می‌گردانند این سوال 
متوجه می‌شود و جواب ازآن می‌گویند که انشاء را به تاویل خبرگردانیده بتقدیرمقول فی 
حقهم لبنت ما روا به لشیم 4 عطف می نمائيم. 


ینظر «تفسيرالليي؛۱/ ۰۸۷ «تفسیرالطبري»۱/ ۰۴۶۸ «تفسيرالقوي »۰۱۳۲/۱ 

۲ -«معانيالقآن»للزجاج۱/ ۰۱۸۷ وینظ: تفسير الشعليي:۱/ ۰۸۷ وامشکل |عراب القرآن؛۱/ ۰۸ والتیان» ص 
۸۱ والیحرالمحیط ۱۰/ ۳۳۵ 

۳ - وينظرفي اعرلیها «معاني اقرآن؛ للقراء۱/ ۶۵ - ۰۶۹ «معاني اقرآن» للزجاج۱/ ۱۸۶ - ۰۱۸۷ اعرابالقرآن؛ 
للنحاسس!/ ۰۲۰۴ راب مشکل القآن»۱/ ۰۶ - ۱۰۷. :تیان للعكيري صی ۸۱ 
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هیمهس ع) 


سوال دوم آنکه و در زوا َو 4 برای تمنی است چنانچه در تفسی رگذشت 
وتمنی شی وقتی می‌شود که برحصول آن شی قدرت نباشد پس از حضرت حق که قادر 
مطلق است تمنی چگونه متصور شود؟ 

جوابش آنکه تمنی در کلام الهی برتقدیروقوع آن کلام در تخاطب بشرمی‌باشد چنانچه 
الفاظ شک واضراب دراین کلام نیزمبنتی برهمین تخاطب است و چون نزول این کلام 
برای تخاطب بشراست: روش و وتیره‌ی اينها در گفتگومسلوک فرموده‌اند گویا چنین ارشاد 
می‌شود که حال ایشان در مایوسی از حصول دانش و بیتش به آن حد انجامیده که گوینده‌ی 
این لفظ درحق ایشان می‌گوید. ومی‌توان گفت که تمنی در کلام الهی برحقیقت خود 
نیست بلکه مجازاست از طلب. و از لفظ تمنی دراین کلام مطلوب بودن متمنی ثابت 
می‌شود و طلب امرغیرواقع از خدای تعالی مستبعد نیست مثل ایمان ابولهب. 

وصاحب کشاف تمنی را در کلام الهی نجازًاراده گردانیده است اما این حمل بر 
مذهب ال سنت و جماعت صحیخ نیست زا که اراده‌ی الهی نز ایشان مستلزم 
حصول مراد می‌باشد. 

سوال سوم در ون غلوا4 اثبات حلم به طریق توکید قسمی‌فرمودند و در «ر الوا 
لول 4 نفی علم به حدی که مایوس عنه شده وحکم محالات گرفته وآرزوی بیش 
نمانده بظاهراین نفی و اثبات متناقض می‌نماید؟ 

جوابش آنکه این سزال وقتی ورد می‌شود که بش ما ما 
من شاد باشد تاتحت العلم داخل شود وبنابرتفسیری که گذشت این جمله‌ی عطف 
برجمله قسمیه است داخل تحت العلم نیست و جانزاست که مضمون جلمه اولی معلوم 
بهودیان باشد و مضمون این جمله غیرمعلوم زیرا که در مضمون جملتین نه اتحاد علمی 
زم علمی. چه مضموم جمله‌ی اولی آن است که سعی در تحصیل علوم ضاره 
غیرنافعه درآخرت ايشان رانفعی نخواهد داد ومضمون این جمله آنکه جان خود را در پی 
تحصیل این قسم علوم باختن ثمره‌ی بد دارد و ظاهراست که عدم حصول نفع را در چیزی 
حصول ضرر لازم نیست مثل مباحات که نه نفع اخروی دارند ونه ضرر اخروی. 


9 


است و: 


۱- غرالب القآن وضالب الفرقان (۱/ ۳۵۲ 


العلم شمرده پس در جواب این سژال 
علی‌سبیل التحقیق وبیان واقعست ونفی علم درذیل کلام حقبقة نیست تاتناقض باشد 
بلکه بنابرتنزیل الم بمنزله جاهل است زیرا که عالمی که به مقتضای علم خود نود با 
جاهل برابراست. 

سولل چهارمآنکه ی من جند له 4 جزای شرطیه نم لوا 4 
واقع شده و جزا را می‌باید که برشرط ترتبی وتفرعی داشحه باشد حالانکه بهتربودن 
خدا اصلابرایمان وتقوی ایشان موقوف نیست چه ثواب اوتعالی از دنا ومفیهابهتراست 
خواهبهودیان ایمان وتقوی آرند یا نیارند پس ربط میان این شرط و جزابچه نوع حاصل 
گردد4 


و جوابش آنکه ترتیب جزاء برشرط گاهی نظربه ثبوت واقعی می‌باشد مانند «ان جاءک 


ثواب 


لك 4 ودراینجا از همین قبیل آخر 
آن نزد ايشان موقوف برثبوت ایمان وتقوی ایشان 


وبعضی از مفسرین گفته‌اند که لفظ لبم 4 درهمشوية لهم من عنداه» محذوف است 
بقرینه‌ی مقام و خیریت ثوابی که ایشان را حاصل شود موقوف برایمان و تقوی ايشان است 


بای الهیهاعراض کرده در پی تحصیل سحرو اقسام آن 
قبیح درباخته همچنان عادت گرفتهاند که در کلام 
تخاطب بزرگان تلبیس می‌کنند و سخن دو رویه می‌گویند که وجهی از تعظیم و وجهی از 


ینظمه «تقسيرالطبري»۱/ ۰۴۶۷ «تقسيرالبعوي»۱/ ۰۱۳۲ «لتفسیرالکبیر للرازي ۳/ ۰۲۲۲ «البحالمحیط 1۱۰ 
۲۴ اجاب الطبري۱/ ۴۶۶ بانه من باب التقدیم والتأخیره ومعنی الکلام: وما هم ضارون به من احد الا یاذن ال 
ویتعلمون ما یضرهم ولاینفعهم؛ ولبنس ما شروا به انفسهم لو کنو یعلمون, ولقد علموالمن اشتراهمالهفيالأخرة من 
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۲- اتقسیرالکییو(۳/ ۶۳۴ 


تحقیرواهانت دارد واین قسم تلبیس در سخن خصوصا چون در مخاطبه‌ی بزرگان واجب 
التعظیم واقع شود نیزمشابهت تمام بسحردارد که فعل قبیح را که تحقیرو اهانت بزرگان 
است در پرده‌ی حقیقی تعظیم مستور و مخفی می‌سازند تا کسی به تحقیربودنش پی‌نبرد 
چنانچه ساحرفعل خود را در پرده‌ی خوارق و کرامات تیکان مخفی می‌سازد. پس ایشان 
هم مرنکب سحرحقیقی می‌شوند وهم مرتکب سحرلسانی؛ و مشال اين تلبیس ایشان 
یکی آن است که چون آن حضرت یلا می‌دیدند و به آنجناب ی هم کلام می‌شدند. 
می‌گفتند. #رعتا# که معنی ظاهرش طلب رعایت وتوجه بحال خود است یعنی بحال 
مامتوجه شوید وم راتعلیم وارشاد فرمائید واین دلالت برتعظیم می‌کند و معنی دیگر 
دارد قبیح زیرا که «راعمن» در لغت احمق را گویند مشتق از «رعونت» که به معنی حمق 
مخروج به نخوت است و(الف) د رآخرش منقلب ازتنوین نصبی است که در حالت وقف 
می‌گردد واین لفظ را حکم منادی نکره دادة منصوب می آوردند یعنی ای احمق متکبر! 
وبیشتردرعرف بهودیان به همین مجنی قبیح زایچ شده بود چنانچه «معطی» بمعنی 
«مابون» در عرف اوباش زمان ما وثالث بالخیر بمعنی ولدالزنا ومرد مقدس بمعنی احمق, 

ومسلمانان ازاین معنی فاصد تن خیربودند چون از پهودیا ند که اين کلمه 
را درمقام تخاطب به آنجناب رسالت مآب ی استعمال می‌کنند فهمیدند که شاید 
این گروه که ال کتاب‌اند درتعظیم انبیاء 327 همین کلمه را مأئورو منقول دانسته 
استعمال می‌کنند ما را هم می‌باید که استعمال کنیم بسبب بی‌خبری و نادانی در ورطه‌ی 
استعمال این کلمه افتادند پس مشابهت دیگراز سحردر استعمال این کلمه به هم رسید 
که مسلمانان را بطریق مخفی برآن آودند که کلمه کفررابرزبن اندند وندانستند که این 
کلمه کلمه‌ی کفراست بلکه کلمه‌ی ت 

حضرت سعد بن معاذ که یکی از زرگان انصار بود روزی از بهودیان این کلمه را شنید 


۱ -ذکرالزجاج في «معاني القرآن»۱/ ۱۸۸ آن قي «راعناثلاثة آقوال: آحدها:راعناء من آرعنا سمعك. والثاني؛ من 
المراعاةولمکافاة.فقیل لهم: لا تقولواءاعناء آأي:کافنافي المقال: کمایقول بعضهم لبعض. وقولوآنظراءي: مهلناء 
واسمعوا: کأنهقیل لهم استمعوا.التالث: راعتاء کلمة تجري علی الهزه والسخرية. فنهي المسلمون آن یتلقظوابها 


بحضه البيت3.. 


رس( تا )ری 


وازسابق با یهودیان نشست وبرخاست داشت ومی‌دانست که این لفظ درعرف ایشان 
ست وشتم است به خشونت پیش آمد و گفت که آگربار دیگراین کلمه را درحق آن 
جناب تج اززیان شما خواهم شنید گردن شمارا خواهم زد بهودیانگفتند که برم چا 
اب ی می‌گویند 


ت نازل شده است! 


تفت می‌شوید فرقه‌ی شما که مسلمانان‌اند نیزاین کلمه را درحق | 


سعد بن معاذ ناخوش شده پیش آن حضرت ‏ رسید دید که این | 
ین ءامنُوا* های کسانیکه ایمان آوردهاید.» 
مقتضای اسان شما آن است که تلبیس را مطلق ترک کنید اگرچه قصد آن تلبیس 
نداشته باشید پس ۶[ تولو رت 4 «مگونید اف راعنا.». در جناب پیخمبری؛ زرا که این 
لفظ تلبیسی دارد شنیع و بهودیان بگفتن شما تمسک کرده می‌گویند و معنی باطل اراده 
می‌کنند گوشما ازآن معنی باطل بی‌خبرو غافل‌اید. 
وولو نت4 رگید بای 


» یعتی شفقت فرما برما و متوجه شو 


بحال ما که معنی صحیح ٩‏ راد می‌کن و مطلق تلبیس ندارد ومعنی باطل ا زآن 
در عرف هیچ کس فهمیده نمی‌شود. 


وتو ٩‏ «وبشنوید کلام زسول را.» به کمال توجه و اصغا گوش را متوجه ساخته و 
ذهن را حاض رکرده تا حاجت این نماند که آزآن حضرت ت توجه بحال خود در خواهید 
وازاین هردو کلمه یکی را بگوئید زیرا که توجه واصغا گوش داشتن برذمه‌ی شاگرد است 
نه برذمه‌ی استاذ. شاگرد را می‌باید که استاذ را باربابه اعاده‌ی کلام تنگ نکند وازاول 
خود را متوجه سازد تا از تقریراستاذ بهرهبردرد و چه قسم با وجود ایمان این نوع تلبیس و 
ایذای رسول ی از شما متصور شود حال آنکه تحقیرو ایذای رسول بْ بلاشبهه کفراست. 

وکین 4 «وبرای کافرانمهیا است.» در عوض آنچه به امثال این کلمات ایذای 
رسول قصد می‌نمایند و اورا ومسلمانان را درد دل می‌دهند. 


آيونعيم في «دلائل النبو۱/ ۴۷ ومقانل في «نفسیره». وذکره الواحدي في «أسباب النزول» ص ۰۳۶ عن عطاء 
عن این عباس.والسيوطي في«لیاب انقول» ص٩۱‏ وي اه ۱/ ۱۹۶-۱۹۵ وعزاه ينعم في اد لئل». و لطبري 
۱ عن قتادة یمن وگره ان حجرفي«لعجاب:۱/ ۰۳۲۴ في «قنح لباري ۱۶۳/۸ ومقاتلفي«فسیره۱/ 
٩‏ ذکرهاالطيري ۰۲۷۰/۱ وان آيي حاتم۱/ ۱9۶ والسيوطي قي «الشر۱/ 1۹۵ - 1۹۶. 


)سس 


غاب م34 «عذابی در دهنده.» که اصلا این یذ واين درد ابه آن نسیتی نیست. 
دراینجا باید دانست که حق تعالی دراین کلام ارشاد انتظام که قرآن مجید و فرقان 
حمید است درهشتاد وهشت جامومنان این امت را به این لفظ خطاب فرموده که 7 


ی ماموا* واین موضع اول مواضع است. 

وگفتند که خطاب با مزمنان خاصه‌ی این کتاب حمید است در کتابهای سابق 
خطاب مصروف بانبیاء 2 می‌شد که امتان خود را برسانند ودراینجا بلاواسطه خطاب 
شفاهی یعنی به این امت می‌فرمایند واین شرفی است عظیم که ایشان را بهتبعیت افضل 
المرسلین حکم پیغمبران داده‌اند. والحمد لّه. ازاين جا پی‌برده می‌شود به آنکه چون 
درایندرایشان راب یمان ملقب فرموده‌اند درآن دارنیزاز اهل امن وامان سازند که 
منیب هم من الله فلا کبیر 4 


درزواید مسند امام احمد ودرشعب الایتان بیهقی ودیگ رکتب معتبره‌ی حدیث 


وارد است که شخصی پیش حضرت غبد ال بن مسعود ۶ آمد و گفت که مرا نصیحتی 
ووصیتی بفرمالید گفتند چون قرآن بخوانی ودرآن این لفظ را بشنوی که یه ال 
انوا پس فی‌الفور گوش خود رامتوچه کن و ذهن خود را حاضرآرزیرا که اوتعالی 
بلاواسطه بتو خطاب می‌نماید و به چیزی نیک می‌فرماید وی از چیزی بد منع می‌کند.! 
ن عباس یه آورده که آن حضرت ی قرموده‌اند به 
نازل نشده است الا که علی ابن ابیطالب کرم 
اه وجهه سآن آیت و سردا رآن آیت است. لیکن ابونعیم بعد ازروایت این حدیث گفته 
است که این لفظ را کسی نسبت به آنجناب نکرده است مگرابن ابی 
این حرف وشته‌ايم دیگرراویان این را کلام ابن عباس له کرده روایت می‌کنند. واه اعلم.۲ 
ونیزدر حلية الاولیاء ود رکتب حدیث وتفسیرا 
ما4 وارد شده در مثل آن مقام درتوریت و انجیل (اآَا لاین) 


وابونيم در حلية الاولیءبه ریت 


هیچ آیت مصدریه ها ی 


روایت آورده‌اند که هرجا در 


فان تأیه 


۱ -نظر للباب في علوم الکتاب (۲ / ۳۵۲) والعقسيرالرازي (۳ / ۶۳۴). 
۲- شعب الیمان (۳/ ۳۰۸ رتم0۸۸۶ 
بمقی الحلیة(۶۴/۱)وقل:لم کتبهمرفوع لا من حدیث این ی خيشمة. اس روهموقفا 
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۴ 


می بود.! نیزباید دانست که (رَاعتا وانْظرْ) هرچند هردو مرادف یکدیگراند ویک معنی 
دارند لیکن چون لفظ *رعَا* مشتمل برمفسده بود که مذکور شد از آن منع کردن و لفظ 
دیگررا تجویزنمودن؛ مناسب حکمت شد. 

پس آنچه بعضی از شافعیه دراین مقام به طریق استدلال ذکرکرده‌اند که تجویزیک 
کلمه دریک مقام از طرف شارع مستلزم نجوی زکلمه‌ی دیگ رکه مرادف اوباشد نمی‌شود پس 
آگرشخصی بجای ال اکبرهخدای بزرگ». بگوید «یا الرحمن اجل» نمازش درست نشود و 
بخلاف مذهب حتفی خوب نمی نشیند زیر که بحث در جائی است که احد المترادفین 
مشتمل برمفسده نباشد علاوهآنکه بعضی از حنفیان ترادف را هم منع نمودهاند به چند 
وجه. 

ول آنکه: هرچند به حسب مدلول لغوی (راتا وا به یک معنی‌اند ام مدلول 
عرفی تا 4 سب وشتم است کمال دوزی از مدلول ۶آن 

دوم آنکه: و عا4 ازباب مفاعلِت است که ٌلالت برمساوات بین المخاطبین می‌کند 
گویا چنین می‌گویند که تورعایت ما کن تاما رعایت سخن توکنیم واین نوع خطاب 


سوم آنکه: دراین خطاب نوعی استعلاء فهمیده می‌شود یعنی رعایت کن شنیدن کلام 
مرا وغافل مشواز او به چیزدیگر مشغول مباش و در ۶آنظر 4 سغال شفقت مهربانگی 


است وبس ولفظ نت4 اشارت است به آنکه شاگرد رامی‌باید که به کمال توجه 
والتفات کلام استاذ را بشسنود تا محتاج طلب اعاده نشود و چون مسلمانان را ازآموختن 
این کلمه منع فرمودند اگرچه یهودیان که خود را اهل کتاب می‌دانند وازمراتب تعظیم 
انبیاء نت نیک واقف اند این کلمه را استعمال می‌کردند.! 

حالا بیان می‌فرمایند که گفتن بهودیان این کلمه را در خطاب پیغمبرشما محض برای 
غرض فاسدی است که تا این کلمه را آموخته شما نیزاستعمال کنید و به قبح وشناعت 


۱- حلية الولباهوطبقات الاأصفیاء (۴ / ۱۱۶) والدرالمنشور قي اتفسیر یلو (۱/ ۲۵۲). 


۲- التفسیرالکییر(۳ / ۶۵۳-۶۵۲ 


مضمون این کلمه پی‌نبرید وپیش مردم حماقت شما ظاهرشود و حماقت منافی است 
انزال وحی را برشما زیرا که فره‌ی که براواولاً وحی نازل شود می‌باید که تیزفهم وذکی 
باشد پس گویا درنظرمردم ثابت می‌کنند که اين فرقهقابل آن نیست که وحی الهی برایشان 
نازل شود زیر که: این وا من أَخلٍآلکتلسب 4 «دوست نمی‌درند کسانی که 
کافرشده‌ان ازاهل کتاب.» یعنی بهودیان مدینه و کی 4 «ونهمشرکان.» مکه (آن 
لیم 4 «آنکه ال کرده شود برشما.» خی «هیج امراز طرف پروردگار 
شما.» وچون قدرت ندارند که خداراازناژل کردن خیربرشما منع تواند کرد ناچار قصد 
می‌کنند که بی‌لیاقتی شما در نظرمردم ثابت کنند و مصدراین اثبات. یهودیان گشتهاند و 
قبول کننده‌ی این شبهه. مشرکان: پس به این جهت با شما این تمسخرو ایهام می‌نمایند 
حالانکه ازاین تمسخروایهام ايشان هیچ نخواهد گشود زیرا که حسد ایشان وقتی سرسبز 
شود وکارگرافتد که نزول وحی را جانب خدا موقوف سازند واین معنی ایشان را ممکن 
نیست زیرا که اوتعالی محکوم ايشان نیست . 

«والَس یش برخننه.4 «واوتعلی خاص می‌کندبهرحمت خود که زل وحی نیزازآارآن 


ء # «ه رکه را می‌خواهد از بندگان.» 

آگرچه درنظرظاهربینان لیاقت آن رحمت نداشته باشند و ازاین است که نودولتان 
را اهل خاندان‌های قدیم تمسخرو استهزا می‌نمایند بلکه صاحب ه رکمال وهبی اهل 
خاندان موروثی آن کمال تحقیرمی‌کنند و نمی‌فهمند که هرکه اولاًازبزرگان ما مبدأً کمالی 
شده است بحسب نظرظاهربین لیاقت آن نداشت و نیزنمی فهمند که هرگاه حق تعالی 
به کسی شرفی و منصبی عنایت می‌فرمایداول اورالیاقت آن منصب می‌بخشد خصوصاً 
درمناصب شرعیه و در مراتب دینیه ولهذا گفته‌اندء 

مصوع: «یجای خویش بود آنچه کردگار دهد.» 

وسبب این غلط فهمی ایشان آن است که قیاس غایب برشاهد می‌کنند و چنانچه 
پادشاهان آدم ناشناس بعضی نااهلان را منصبی بزرگ ازراه جزاف و تهکم می‌بخشند و 
آوازعهده‌ی آن متصب برنمی‌آید. و بجای پنبه کاشتن پشم کاشتن می‌فرماید همچنان 
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پادشاه پادشاهان نیزهمین قسم جزاف و تهکم می‌کند حالانکه تفضل واحسان بندگان 
درحق بندگان دیگرسراسرناقص وناتمام است ازاین است که منصبی می‌دهند ولیاقت 
نند داد. 

لیم 4 «وخدا صاحب فضل بزگ است.» که از حد کمال وتمام 


آن منصب ند 
و 
نیزمتجاوز گشته نسبت به تفضیل او دادن منصب و دادن لیاقت آن منصب. هردو برابر 


بیان احکام تاسخ ومنسوع 

واگریهودیان برای تشویش خاطرمسامانان القای شبهه نمایند و بگویند که از جانب 
حق تعالی برشما خیرونیکی نازل می‌شود وایین نزول قرآن ازآثاررحمت اواست وآن 
را فضل عظیم می‌دانید پس نسخ احکام که دردین شما مکررواقع شده و می‌شود چه 
معنی دارد اگرحکم اول درحق شما غیربودپِس حکم دوم ید شد وآگرحکم دوم خیربود 
حکم اول بد شد و نیزبسا اوقات پیغمبرشما را دروقتی از اوقات وحی می‌آید و کلامی بر 
وی نازل می‌شود وآن را خود هم می‌خواند و دیگران را هم بخواندن آن امرمی‌کند ومتوقع 
ثواب می‌باشد و دروقتی دیگرآن همه ناژل شده از خأطراو بدر می‌رود و اور فراموش مطلق 
می‌کند پس آن امرخی رکه متوقع ثواب برتلاوت او بود چرا ازاوبرگرفتند این کدام رحمت 
است و کدام فضل واحسان است؟ 

برای دقع این شبهه این مضمون را به فهم وبه مردم دیگرنیزیفهمان که درنسخ تبدیل 
خیربه شریا تبدیل شربه خیرنیست تا منافی خیریت این وحی باشد بلکه ناسخ و منسوخ 
هردو خیراندزیرا که؛ ما تنسَخ من ی 4 «هرچه رانسخ می‌کنيم از جنس آیت فآن.» و حکم 
اورا موقوف می‌سازیم گوآن آیت درتلاوت برقارباشد و در مصاحف مکتوب و در صدور 
اجهم مها 
لول 4 که حکم آن وجوب عدت یک سال است وبه آیت دیگ رکه حکم آن وجوب 
عدت چهارماه وده روزاست منسوخ شده حالانکه اين آیت نیزدر قرآن مجید موجود 
است وفراموش نشده بلکه برزبان هرحافظ جاری است و مثل آیت: ی 
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تلاوتش باقی وهمچنین آیت مصابره در جنگ با کفار که یکی را مقابل ده کس حکم ثبات 
بود منسوخ است و در سور انفال موجود و مقروء. وعلی هذا القیاس. 

رنب 4 «یافرمیش بکنانمآنآیت و 

از خاطرپیخمبي ودیگرقاریان تا الفاظ آن آ 


بخویی ید یشان نماند ودرالفاظ 


یتشد ملآیت: «سیخ و نز 
حَکیم» که حکمش با ات وف به خوی اد ماه کسی می‌گید که درآخرش 
(اه زیر کیم)است و کسی می‌گوید که (َک اه عزیز کی است و همچنین 
مهو بو و یو ری ریز رت وی ۳ 
جبرئیل شتهآن اازتلارت موقوف فرمودند و کم آن 


یکمن 
عبواعن ایک «ول فزاش اهر مج (ار وین مایا هید 
عن عمرو)." 


و مانند (جاهدوا کبا جاهدتم اول مرة). (رواه ابوعبید عن عبدالرحن بن عوف). ۲ 
ت هي عنا وََزضَان.» که اززیان شهداء بثر 
را البخاری ومسلم.* 


۱ آخرجه عبد لباق (۳۲۹/۷. رقم 0۱۳۳۶۳ :ولطیالسی (صی ۷۴ رقم۵۴): أحمد (۱۳۲/۵. رقم ۱00۱۲۲۵ 
والتسائی فیالکبری (۰۲۷۱/۴ رقم 0۷۱۵۰ .واین حبان ۰۲۷۲/۱۰ رقم ۴۴۲۹ والحاکم (۴۰۰/۴: رقم ۸۰۶۸). والضیاء 
۰۳۷۱/۳۱ رقم ۱۱۶۶)- 

۲ - واه لبخاري ۱۲ / ۱۲۸ و۱۳۹ و۱۳۰ و۱۳۱ و۱۳۲ و۱۳۳ و ۱۳۴ و۱۳۵ في‌المحاریین: باب الاعتراف یلا یاب 
رجم الحبلی من الزنا!ذ حصنت. وفي الاعتصام. باب ما ذکرالنبي ی وحض علی اتفاق هل العلم»وفي المظالم: 
یاب ما جاء في السقالف. وفي فضائل اصحاب النبي ت. باب مقدم النبي بل وأاصحابه المدينة وفي المغازي. باب 
شهود الملانكة بدا وأخرجه آیضا أحمد في المسند ۱۰ / ۵۵ و۵۶. وأخرجه مسلم مختصرً رقم (۱۶۹۱) في الحدود 
یاب رجم اللیب. 

۳- التمهید لما في الموطاًمن المعانيوالاساتید (۲ / ۲۷۴) وأخرجه البخاری (۷۲۴/۲: رقم  )۱۹۴۸‏ ومسلم (۰۳۸۰/۲ 
رقم ۰۱۳۵۷ ورداود(۲۸۲/۲: رقم ۲۲۷۳) ۰ ولنسائی (۰۱۸۰/۶ رقم ۳۴۸۴) .وین ماجه(۶۲۶/۱. رقم 6۳۴ 

۴- کنزالعمال ۲۷۴۱۱ الدرالمنثور(۲ / 6۲۵۸ 

۵ -روهلبخاري ۷ / ۲۹۶ و ۲۹۷ في المغازي. یاب خنوة 


رت قبل لرکوع. وقيالجهاد. یاب 


ن أَفطيا لاتتی 
۷ باعل تن ب. که اکثرمحدئین آن راز 
صحابه‌ی کثیرثةنقلکرده‌اند. 

ودر مصنف ابی بن کعب مکتوب هم بود اما بعضی الفاظ آن مشتبه شده مثل «بطن 
ابن آدم» با «جوف این آدم و موضع اونیز‌شتبه گشته که سوره‌ی احزاب بود یا سوره‌ی 
براءة و صدراونیزفراموش گشته که( الا ال لاقم الساة ایتء .۷ بود یا چیزی 


وهمچنین آیت: (ان اه سیژید هذا الدین برجال ما شم فی الا خرة من خلاق) یا (باقوام 
لاخلاق شم فی ال خرة.) رواهابوعبیده وغبره عن ابی‌موسی الاشعری وغبره و علی هذا 
القیاس.)7 

و خواه حکم آن نیزموقوف شدده باشد مثل (عَررَضَعَات تلو )که صدر 
وذیل این آیت همه فراموش شده وفوضع آن نیژبسیا منسیاً گشته و حکم آن نیزموقوف 
است رواهالبخاری و مسلم عن عانشه .. 

وابوداژد در کتاب ناسخ و متسوخ و بیهقی در دلایل النبوة بهروایت ابوامامه بن سهل 
بن حنیف آورده‌اند که شخصی ازانصارشب هنگام برای تهجد برخاست وبعد ازفاتحه 


ِ 


خواست تا سوره‌ی را که یاد داشت و همیشه آن را تلاوت می‌کرد بخواند هرگزبرتلاوت آن 
قادرنشد وتمام آن سوره از حافظه‌ی اورفت غیراز (بسم ان لرّجیم) بربزبان او 


من ینکب آویطعن في سبیل اه ومسلم رقم (۶۷۷) في (صس:۲۶۲]المساجد ومواضع الصلاة یاب استحباب القنوت 
في جمیع الصلا ذا لت بالمسلمین نا وفي مر یاب ثبوت الجنة للشهید. 

۱- آخرجه البخاري ۱۱ / ۲۱۷ في القاق باب ما یتقی من فتنة المال. ومسلم رفم (۱۰۴۹) في الركة: باب . 

۲ -آخرجه احمد (۲۱۸/۵ رقم ۳۱۹۵۶)قال الهیشمی (۱۴۰/۷)رجاله رجال الصحیح.ولطبانی (۲۲۸/۲ رقم 
۳ . وأخرجه یا القضاعی (۰۳۱۸/۲ رقم ۱۴۲۲ . 

۳ - الدرالمنشور(۲ / ۲۵۷). 

۴ - آخرجه: مالك في «الموط (۱۷۸۰)بوية اليشي.ولشافعي قي «مسنده؛(۱۱۸۰): وأحمد ۰۲۶۹/۶ ومسلم ۱۶۷/۴ 
(۴۵۲) (۲۴): وآیوداود (۲۰۶۲ )۰ وابن ماجه (۱۹۴۴) والترمذي (۱۱۵۰) والنسائي ۳۰/۶: وأبویملی ۱0۴۵۸۷۱ وان 
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«الالمام» (۱۳۸۲): و «المحره(۱۱-۹).- 


که 


جاری نمی‌شد صبح هنگام متعجب شده از صحابه دیگر :2 پرسید همه‌ها 
آن سوره همین قسم ازیاد ما هم رفته است همه پیش آن حضرت تٍْ آمدند و ماجرا عروض 
کردند آن حضرت ی فرمودند که دراین شب آن سوره منسوخ التلاوة گشته از سینه‌ی من و 
سینه همه مردم به دررفت بلکه ا زآنچه بروی نوشته بودند تیزنقوش خظیه‌ی آن زائل شد. 

هردو طریق هرچون که واقع شود. 


شده درخویی.» پس درهرد وآیت منسوخه 
وناسخه خیریت موجود می‌باشد اگرچه منسوخه در خیریت زائد باشد از ناسخه دربعضی 
اوقات. 

تفصیل این اجمال آنکه اگرآیت متسوخة الحکم است پس ناسخ اوآیت دیگرمی‌آید 
که حکم دیگرا او وی وا ی 
سهل‌تردرعمل می‌شود مشل «افروا میرن که سهلتراز یل لا 
قلیلا ۵ بُضمه: رآنقض مثه فلبلا ‏ زد ل 

یا درعمل هم سهل میباشد وبامصلعت وقت هم موفق‌ترمی‌افتدمشل تن خقّف 
له عنم عم نیم ما4 که هم در عمل سهل است وهم با مصلحت وقت 
موافق‌تراست که دروقت کرت افواج مردم ضعیف القلب نیزدر میان‌شان می‌باشند اگر 
آنها را نیزماند اقیء تکلیف مصابرات یک کس درمقبله‌ی ده کس داده شود از جهاد تن 
خواهند زد ودل خواهند دزدید. 

یا با مصلحت عامل موافق تر شود گودر عمل سهولت نداشته باشد مثل تعیین صوم در 
شد درمیان فدیه دادن و روزه دا 

یا دراجرافزون‌ترباشد گوبا مصلحت عامل هم چندان اوفق نه افتد ودرعمل هم سهل 
نباشد مشل امربه جهاد در صدر اسلام که هنوز اجتماع بسیار نشده بود ومردم جنگ آزموده 


وان کیره :۱/ ۱۱۵۰-۱۴۹ آخوجه الظحاوت في:شیح المشکل؛ ۲۷۲/۵ رقم ۲:۳۵ 


والبیهقی في «دلائل التبزة»(۷/ ۱۵۷ واین الجوزي في «نواسخ القرآن» (ص:۱۱۰ - ۱۱۱) والواحدي في «الوسیط» (۱/ 
۸ آخوجه آرعيیدفي«الاسخ والمنسوخ» رقم: 60۷ 
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ومشاق سلاح‌داری دراين دین داخل نشده وآن ناسخ آیات صبرو عفوگشت. 

یا حکم آیت ناسخه مانند حکم آیت منسوخه می‌باشد دراین امور که مذکور شد واگر 
آیت فراموش شده باشد پس درعوض اوآیتی دیگرمی‌آید که بجای آن این را بخوانند و 
ایت سابقه می‌باشد در کشرت ثواب و فصاحت 
عدد له الاسللم4 بجای ( 
.)او گاهی مانند فراموش شده می‌باشد دراین 
امورماننداکثرشورباقیه درعوض آیات منسیه." 


حقیقت نسخ 

دراینجا باید دانست که نسخ دراحکام شرعیه مانند نسخ دراحکام تکوینیه است 
وازملاحظه‌ی حال نظام تکویتی الهی امستبعاد که درنسخ نظام تشریعی بسبب القای 
شبهات کافران جا می‌گیرد. دفع می‌شود: 

بیان شآنکه احکام الهیه که در لوح ماحفوظ ثبت است خواه از جنس احکامنکوینیه 
باشند خواه از جنس احکام شرعیه دوقسم است یا خاصء یا عام و خاص است. يا خاص 
به اشخاص‌اند. یا خاص به زمان- 

آنچه خاص به اشخاص‌اند تا بقای اشخاص باقی می‌ماندد ویعد از آن منسوخ 
می‌گردند وآنچه به زسان خاص‌اند تا باقی‌ماندن آن زمان باقی می‌مانند و بعد از نقراض 
آن زسان موقوف می‌شوند خواء آن زمان منقرض قلیل باشد مثل احکام منسوخه‌ی قرآن» 
خواه طویل؛ مشل: احکام شرایع م تقدم واين تغییرو تبدیل منافی ثبوت آن احکام در لوح 
محفوظ نیست. زیرا که د رآنجا موقت به همین اوقات و موجل به همین آجال ثابت‌اند 
مانند سایراحکام تکوینی از صحت و مرض و غنی و فقر. 

واحکام عامه اصلاقابل نسخ نیستند تا ایدالآبدین باقی و بقرراند مثل تکلم انسان 


۱- آخرجه الطیالسی (ص ۰۷۳ رقم ۵۳۹« وأحمد ۱۳۲/۵۱ رقم ۰0۲۱۳۴۱ والترمذی (۶۶۵/۵. رقم ۳۷۹۳ والحاکم 
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۲- غرائب القآن ورغائب الفرقان (1 /۳۵۸). 
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واستوای قامت اودراحکام کونی و مشل حرمت شرک وزنا ولواطت وسرقه دراحکام 
شرعی. وازاین بیان واضح شد که در نسخ احکام خواه کونی باشد خواه شرعی تغییری 
وتبدیلی درعلم الهی نمی‌آید تغییری وتبدیلی که هست دراذهان خاسره‌ی ماست که 
مدت هرحکم را نمی‌شناسیم و ازراه غلط فهمی آن را مستمرودایم می‌آنگاریم و هرچند 
این معنی دراحکام کونی جای انکار و محل شبهه نیست زیرا که هرکس از بنی‌آدم تغییر 
صحت را به مرض دریک بدن وتغییرغنی را به فقردریک شخص وتغییرغلبه را به 
مغلوبیت دریک قوم ویک فرقه و زوال دول و سلطنتها را از قومی به قومی و معموری و 
خرابی یک مکان ر ویک شهررا در اقات مختلفه مشاهده می‌تماید وبراسباب خفیه 
این تغییرات وتبدیلات حمل می‌کند اما دراحکام شرعی کفاراین نوع تغییروتبدیل 
را دیده وشنیده به طعن و طنزبرمی‌خیزند حق تعالی برای دفع این طعن و طنزایشان هر 
مسلمان را خطاب کردءتلقین جواب می‌نمایذ و خطاب کرده میفرمید: 4یا 
نمی‌دانی.» ای صاحب عقل, له کم قدی84)«آنکه خدابرهمه چیزقادر 
است.» زیر که در عالم می‌بینی که اوتعالی در هرلمحه وهرآن حوادث گوناگون و عجایب 
بوقلمون ظاهرمی‌سازد و هرچه در فهم و وهم کسی نمی‌گنجد بقدرت کامله‌ی خود او را به 
احسن وجوه سرانجام می‌دهد مثل تبدیل مرض مهلک به صحت. و فقرُکتِ به دولت و 
ثروت و ضعف مفرط به قوت: و سلطنت به گدائی؛ و عزت به ذلت و بینوائی؛ و روشنی 
به ظلمت وظلمت به روشنی و چون او را قدرت این تبدیل و تغییرثابت می‌کنی پس از 
وی چه مستبعد می‌داری که حکمی را به حکمی و لفظی را به لفظی دیگرتبدیل فرماید و 
یک حکم را از منصب مشروعیت عزل فرموده دیگررا بجای آن نصب نماید ویک لفظ را از 
اخیرنموده دیگری را به این مزیت بنوازد وهردو حکم و هردو لفظ در 


آئینه مدرکه‌ی توندایدازتومیپرسم که» َو له ,ال لت 

«آیا نمی‌دانی که برای خدا است بادشاهت آسمانهای هفتگانه و زمین.» 
ودرهرآسمان حکمی دیگروذکری دیگرو تدبیری دیگرقضا فرموده است و همچنین 

دراقالیم مختلقه‌ی زمین لغتی دیگرو وضعی دیگ رو آئینی دیگرنهاده وهمه احکام و 
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تدییرات و اوضاع و لغات در مرتبه‌ی خود محمود و پسندیده است؛ سندیان را اصطلاح 
سند خوش, هندیان را اصطلاح هند خوش. 
وچون اختلاف احکام وتدبیرات الهیه را یه اختلاف امکنه باورداشتی و هرهمه را 


محمود و خیرشناختی دیگردراختلاف آن احکام و تدبیرات به اختلاف اشخاص وفرق 
ازمنه چا استعجاب واستبعاد می‌نمائی و هرحکم رادرزمان خود ودرحق اشخاصی 
وفرقه‌ی مورد آن حکم. چرا خیرنمی‌فهمی وبا قطع نظرازاین چون به دلالت معجزات 
صدق پیغمبروقت ثابت شد وبالیقین معلوم گشت که آنچه اومی‌رساند بلاشبهه حکم 
خدا است پس درانقیاد آن حکم گوناسخ حکم صابق باشد عذری باشد عذری نماند و 
چه قسم درانقیاد حکم الهی به این شبهات واهیه کفارتردد و تذبذب می‌نماید. 

«زنا کم من ذون له ین ون 4 «وحال آنکه نیست شماراسوای خد کارسازی.» که کار 
معاش ومعاد شما را اصلاح کند اگر کارمناژی دیگرشما را می‌بود گنجایش داشت که این 
کارساز را ملون المزاج ومتبدل الحکم فهمیدء ترک داده به آن کارساز دیگررجوع می‌آوردید 
وچاره‌ی معاش و معاد خود ازاو می‌جستید. 

تصیر34) «ونیست -مبوای اوشما ر- هیچ یاری دهنده.» که آگربرنافرمانی احکام 
ناسخه خود ازشما باز پرس نماید وزیرعقاب بگیرد آن یاری دهنده شما را ازدست او 
رهائی دهد پس شما با وصف دانستن حکمت درنسخ و بیچارگی خود دردست او حکم 
اور درهروقت بهررنگ که فرمای مطیع وفرمان بردارمی‌شوید وآن را برسرو چشم می‌گیرید. 

م4 «یانه بلکه #ثریدوت أ لوا ره ُولُّمٌ 4 «می‌خواهید که سل کنید ودر 
خواست نمائید ازرسول خود.» 

تبدیل احکام الهی را که آنچه سابق فرموده است همان را برقراردارد وآن را نسخ نکند 
یا آنچه موافی خواهش ما است بقرماید وآنچه برما شاق وگران است موقوف سازد ودر 
خواست ایین معتی از رسول برای آن است که اواز طرف شم این آرزو را در جناب الهی 
عرض نماید و باربارالحاح کند تا برطبق آن اجایت شود. 

گنا سمل شُوتی من قبل 4 «چنانچه سوال کرده شده بو موسی 2 از همین قسم قبل از 
این پینمبرت» زیرا که موسی 2 هرگاه حکمی از احکام الهی به بنی اسرائیل می‌رسانید و 
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آنها آن احکام را مخالف نفس وشاق برطبع خود می‌دانستند مثل جهاد عمالقه ودادن 
ربع مال دررکوة وامثال ذلک از حضرت موسی فت به الحاح درخواست می‌کردند که در 
جناب الهی عرض کرده آن حکم راتبدیل کنانند وبدل آن حکمی دیگرسبک وسهل 
بیارند و حضرت موسی از کثرت سغال آنها بسیار دل تنگ شده بود تا آنکه شکایت آنها 
شب معراج در پیش توای محمد یی نمود و ترانیزتأ کید فرمود که از جناب الهی قبل از 
رسیدن به امتیان تخفیف احکام سال کن و نمازها را از پنجاه به پنج کنانید وهمچنین 


درقصه بقره به کثرت سژالات خود بقره‌ی مطلقه را مبدل کنانیده بقره‌ی مقیده به قیود 
نادر‌ی کمیاب ساخته خود درورطه‌ی ضیق گرفتار شدند. 

و ظاهراست که درخواست تبدیل حکم الهی خصوصاً عدم انقیاد حکم ناسخ و التزام 
حکم منسوخ صریح کفراست و مستلزم تحکم و فرمایش برخداء 
سر با(یتلن 4 موه رکه بل کرد کفرراعوض ایمان.» 

فد ضل سواء آلشسبیل 2 4 «بتحقینگم کردهراست ر.» زیرا که حکم منسوخ اگر 
چه حکم الهی است اما چون منسوخ شد هدایت دروی باقی نماند وبه مثابه آن است 
که سالک راه.راهرفته را با قطع نمودن شروع کند و پیشن نرود که هرگزبه مطلب نخواهد 
رسید. 

چند سوال جواب طلب 

باقی‌ماند دراینجا سژالی چند جواب طلب: 

اول آنکه: تغییروتبدیل را دراحکام کونی وجوه واسباب معلوم است و به سبب 
اطلاع براسباب آن استبعاد و استعجاب دفع می‌شود مثلامعلوم است که درتابستان یخ 


نمی‌بندد ودرزمستان حاجت به آب پاشی نمی‌باشد و شخص مقلس به فلان فلان سبب 
غنی می‌گردد وغنی به سیب فلان فلان سبب فقیرمی‌شود وبیماربه ادویه صحت می 
یابد و صحیح به بدپرهیزی بیمار می‌شود اما تغییر و تبدیل را دراحکام شرعی چه سبب و 
چه وجه است درآن جا خود غیرازایتلاء وامتحان مکلفین که اطاعت می‌کنند یا عصیان 
سببی دیگرنمودار نیست واین سبب موجب تغییرو تبدیل نیست؟ 

جوابش آن است که: هرچند سیب اصلی دراحکام شرعی همین است اما این ابتلاء 
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وامتحان محض جزافی و تهکمی نیست بلکه مبنی بررعایت مصالح مکلفین و اصلاح 
معاش ومعاد ایشان است مشل تکلیف طبیب مریض را که هرچه اور نافع است به آن 
می‌فرماید وهرچه اورا ضازاست ازآن منع شدید می‌کند نه کیف ما اتفق. وچون رعایت 
مصالح معاشیه و معادیه‌ی مکلفین منظور افتاد و علاج امراض روحانی ایشان پیش نهاد. 
ارده‌ی الهیه شد؛ لابد بحسب مصالح وامم مختلقه وازمنه متفاوته اختلاف احکام به هم 


رسید. 


وجوهات چهاگانه در نسخ احکام شرعی 

وعلمای محقق گفته‌اند که نسخ دراحکام شرعیه به یکی از چهار وجه می‌شود: 

اول آنکه: حکمتی که درحکمی ازاحکام شرعیه است رنگهای مختلف می‌گیرد گاهی 
به رنگی ظاهرمی‌شود و گاهی به رنگ دیگ رکه آن صورتهای مختلقه: حکمت احکام 
مختلف را تقاضا می‌کنند و موافي فرصورت حکمی می‌آید ظاهربینان نظربه صورت 
نموده: احکام را مختلف می‌شمارند و دقیقه شناسان نظربه حکمت مخفیه نموده همه 
احکام را متحد می‌دانن مثلاً مشابهت با کفاردراعیاد وعبادات ایشان درحکمت الهی 
واجب الازاله هست و در عصری که بهودیان در جوار دارالاسلام غلبه داشتند و روزشنبه 
را تعظیم مقرط می‌نمودند مسامانان را حکم شد که روزشنبه را تنها روزه نگیرند مگردر 
ضمن روزهای دیگرمثل ماه رمضان یا ایام بیض و چون بهودیان ازآن بقاع الخیرنیست و 
نابود شدند واصلا خوف مشابهت به آنها نماند حرمت روزه داشتن آن روز تنها منسوخ شد 
ومثل دیگرروزها روزه‌ی آن روز نیزمباح و نفل گردید. 

دوم آنکه: اراده‌ی الهی در تدییرامور عالم تعلق جدید گیرد و نقشی غریب برروی کارآید 
که سابق نبود پس به مقتضای آن تدبیررجدید و نقش غریب احکام بسیار صادر گردد که در 


شرایع سابقه واوقات ماضیه اصلاصادر نشده یا خلاف آن صادر شده مثل آنکه در حین 
بعشت خاتم المرسلین 4 ندبیرالهی عالم را به این صورت منظور افتاد که در میان نبوت و 
بادشاهت جمع فرماید پس احکامی که ممزوج به هردو وجه بودند صادرشدند ومسایل 
جهاد وتقسیم غنایم وخراج و جزیه ومایناسب ذلک برروی کا رآمد ودرازمنه سابقه که 
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نبوت با بادشاهت ممزوج نبود این احکام هم نبود بلکه خلاف آن حکم می‌شد مثلًغنايم 
حلال نبودند واخذ جزیه و خراج از مخالفان در بدل قبول دین جایزنبود. 

سوم آنکه: رواج ورسم زمان بعشت این پیخمب ِا رواج ورسم قوم این پیخمبرٍ 
موجب حکمی‌شوند که ساب 
حکم نبود وهمچتین اختلاف رسوم اوقات نزول وحی ازابتدا تا انتها که مدت بیست و 
سه سال بود نیزموجب تغییربعضی احکام گردید وهمچنین مراعات وحفظ قواعد ملتی 
که بعشت این پیغمب رت برای اقامت آن ملت بوده است مثل ملت ابراهیمی علی نبینا 
وعلیه الصلوة والسلام درحق خاتم المرسلین ت؛ وازاین است که استقبال کعبه ناسخ 
استقبال بیت المقدس آمد. 

چهارم آنکه: در نقل مردم از حالی به حالی و از تکلیقی به تکلیفی تدریج و تدریب بکار 
برده شود زیرا که انتقال از اباحت محضه بسوی تکالیف شاقه براکثرنفوس گوارا نمی شود 
پس لابد اول به تکلیغات سبک و خفیفف خوگ رکرده شود تا رفته رفته امور شاقه‌ی ثقیله را 
توانند برداشت ودراین تدریج وتدریب نسخ مکرر هم بنابراین حکمت وارد شده چنانچه 
در متعه و ظهور این تدریج و تدریب درحرمت خمرپرظاهراست و در تقسیم ترکه و فرض 
سهام برای والدین وینات نیزهویدا است. 

فراموش ساختن الفاظ قرآن به کدام سبب توان فهمید! 

سوال دوم: که متفرع براین سژال است آنست: که اين وجوه و اسباب برای تسخ احکام 


وتکالیف خود تسلی بخش خاطرشد اما فراموش ساختن الفاظ قرآن را که محض خیرو 
نفع بود درایجاب ثواب و ایصال به قرب و رضوان کدام سبب توان فهمید! ظاهراست که 


بنابرتبودن آن رواج ورسم درآن وقت یا درآن قوم آن 


این اسباب خود درنسخ تلاوت که تعبیرازآن دراین آیت به آن وقع شدده پیش نمی‌روند 
ودخل ندارند؟ 

جوا :سبب این نوع نسخ به غایت دقیق است بدون تمهید مقدمه ذهن نشین 
نمی‌شود وآن مقدمه را گوش باید داشت طریق القای علوم از غیب ورای طریق القای 
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الفاظ مرتبه و کلمات متسقه" است زیرا که القای علوم اولا برمدرکه می‌شود و ازآنجا بسوی 
خیال مبادرت می‌کند و کسوتی ازالفاظ می‌پوشند ودرمجاری نطق جاری می‌شوند و 
طری القای لفاظ و کلمات مذکوره بسط قوت خیالیه وتوسیع آن است تا لفاظ مرتبه و 
کلمات محسقه‌ی طويلة الذیل در آن گتجایش تواتدد کرد پس در القای الفاظ, ترقی است 
در دنوو قرب عالم غیب نسبت به القای علوم که یک درجه پائین‌تراز مقام تعقل تنزل 
کرده در سرحد تخیل داخل می‌شود و لهذا این نوع القای الفاظ مخصوص به اولوالعزم 
از پیغمبران است ثم بالخصوص بخاتم المرسلین زیر که پیشتروحی متلوبرانبیای 
ماضیین به صورت کتاب منقوش برالواح و منقور در احجار می‌رسید و درحق این انضل 
الرسل به جای الواح زبرجدی صفحه خیال قدس مثال اورا ساخته مصور حروف عالیات 
که روح القدس است کار پردازنقش و تصویرگشته. و چون این نوع نسبت به قوای بشری 
ندرت تمام و غرابت مالاکلام داشت لابد بعضی اوقات برای تمرین و اعتیاد. کلامی مرکب 
لقا می‌شد وبقای آن درآن لوح منظزنمي شناد مانندقالب اشیای مصنوعه وانموذجات 
عجایب مخترعه ومسودات افکار متفرعه بلاتشبیه دررنگ تعلیم حروف هجا دراول 
تعلیم به اطفال که هرگزغیرازتعریف صور حروف وتمزین به نطق اسمای آنها غرضی دیگر 
درآن ملحوظ نمی‌باشد ولهنا فرموهاند: سرت قلاتنتی 5 ما قاء الد4. 

وجه انسای آنچه فراموش شده است 

آمدیم برآنکه آنچه فرامرش شده است وجه انسای آن بالخصوص چیست. حال آنکه 
مضامین آیات باقیه فی‌الحفظ نیزم‌مائل آن مضامین یا مقارب آنها است پس این سژال 


جوابی می‌خواهد در نهایت تفصیل وتطویل که حوصله‌ی این تفسیر گنجایش آن ندارد و 
دراینجا برهمین اجمال مغنی عن‌التفصیل قناعت باید کرد واگربعضی نکات رانفس 
تقاضای شدید نماید این قدرباید شنید که بعضی اوقات هول مضمون آن وحی مقتضی 


آن می‌شود که بارباربرگوش نخورد مثل: (لب راشب ریا قازجموشتا) که بیان اش 


انواع عقوبات است واحیانا لفظی دیگر موجزو مختصرترازآن لفظ که دروحی سابق یا 


۱- منتظم ومرتب ودارای نظم وترتیب. 


۲- نوشته شده. 
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لاحق واقع است مغنی ا زآن می‌شود و برای تفهیم و ایضاح فی‌الفور محتاج به انزال این 
رم جرد و وچ او ارو (اتربواعن 


وازهمین قبیل است نسخ َو الاب دم این َعّب)الی آخرالاية. که دو کلمه‌ی: 
کم التکافز ۵ حتّن ژزشم ْنقابز4 با وجازت لفظ واختصار کلام؛ازآن مغنی 


وگاهی تسلی وتشفی خاطرهای کبیده! وحزن کشیده منظورمی‌شود واین عنایت 
سب انزال کلامی می‌گردد که بعد از حصول تشفی وزوال حزن چندان محتاجالیه 
نمی‌ماند بلکه بلاتشبیهه مانند آن می‌گردد که شخصی برای کسی رقعه بنویسد وبعضی 
از حاضران بتوشتن سلام خود نیزالحاح نمایند,سلام آن حاضردر عبارت خود درج کرده 
بنویسد آگرمکتوب‌الیه خواهد که نقل آن مکتو بگیرد اليته آن سلام عبارت را اسقاط 
خواهد نمود وهمین معنی باعث نسخ یو الی آخره‌ی گشت که برای تسلی 
احیاء از طرف اموات پیغامی رسانیدن منظور بود وآن شده رفت و برهمین مثال باقی آیات 
منسیه را قیاس باید نمود. 

سوال سژم:آنکه اقسام نسخ نزداریاب اصول سه قسم است: نسخ حکم فقط , مثل آیت 
وجوب صدقه در نجوی تلاوت فقط مثل آیت الرجم ونسخ تلاوت و حکم معا مثل 
(عشر رَضْعات ععلُوتات یجرف.) 

ودراین آیت اشاره به دو قسم آن فرموده‌اند ونسخ حکم را نسخ نامیده ونسخ تلاوت را 
انساء رشاد شده و قسم سوم را تعرض ننموده سببش چیست؟ 

جوایش آنکه: درحقیقت اقسام نسخ همین دو قسم‌اند که مذکور شددند اما قسم سوم 
پس ازترکیب این دوقسم حاصل گشته قسم حقیقی نیست و لهذا داخل درهردو قسم 
است گویا چنین ارشاد شد که «ما تنسخ من آية سواء انسیناها اولا اوننسها سواء نسخناها 
اولا نات بخیرمنهاا ومید این اشاره آن است که ارباب تحصیل می‌گویند 
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وان خسن )۱۳ 


که وحدت درمقسم معتبراست و لهذا از جمع بین القسمین قسمی دیگری راسه پیدا 
نمی‌شود و الا هیچ تقسیم منحصرنماند زیر که مجموع القسمین قسم دیگرمی‌شود. 

سزال چهارم: آنکه چون منسوخ التلاوة را منسی ساخته‌اند پس باید که آن آیات فراموش 
مطلی شوند و هیچکس را یاد تمانند حالانکه آیات مذکوره در مثال منسوخ التلاوة هنوزیاد 
است که نقل می‌کنند؟ 


جوابش آنکه: فراموش کنانیدن آن آیات به آن معتی نیست که هیچ چیزاز لفظ ومعنی 
آن بخاط رکسی نماند یلکه معنیش آن است که تمام نظم منّل در آن آیات محفوظ نباشد 
افتاد منّل بودن بالیقین 


ودربعضی از الفاظ یا ترتیب الفاظ آن اشتباه اقتد و چون | 
ثابت نشده و از حد قرآن که منزل بالیقین است: برآمد. 
وبعضی از محققین گفته‌اند که فراموش شدن از حافظه‌ی پیغمبرع4 دلیل نسخ تلاوت 
است اما این فراموش شدن می‌باید که قپل از تبلیغ به عدد تواترباشد بعدا 
تواترلیکن فراموش شدن آن از حافظه‌های اکثرآن عدد که به نقصان آنها تواترباطل شود, 
نیزبا آن منظم شود و آگربعد از تبلیغ به عدد تواتراز حافظه‌ی پیغمب رت فراموش شد و هنوز 
عدد تواتررایاد ماند دلیل نسخ تلاوت نیست زیرا که آن حضرت با بارها در بعضی آیات 
اشتباهافتاده چنانچه در قرائت صبح از سوره‌ی روم و دیگرسورآیات بسیار را گذاشته 


رفته‌اند وبعد ازنما تفحص فرموده که آیا در شما ابی‌بن کعب نبود که مرا لقمه می‌داد و 
آن آیات را یاد می‌دهانید و چون ابی‌بن کمب عرض کرد که یا رسول اه من حاضربودم اما 
دانستم که ان آاتراچونحضرت شتا مرتف فرودندمسوع شدند ازآن جهتقمه 
ندادم ارشاد فرمودند که (َّ ابش رانتی رون ۰ و نیز فرمودند 
که اگراین آیات منسوخ می‌شددند من شما راب آن خبرمی‌دادم هکذا رواه یمض اصحاب 
السنة. 


پس معلوم شد که فراموش شدن آیت از حافظه‌ی آن حضرت با وصف بقای آن در 
حافظه‌ی عدد تواترموجب نسخ تلاوت آن آیت نمی‌باشد و کسانی که مطلقاً فواموشی آن 


۱-آخرجه احمد(۲۳۸/۱. رقم ۰۲۴۱۷۲ وأبوداود(۰1۶۸/۱ رقم ۰۲۳۲۰ والساتی (۰۲۹/۳رقم ۰117۴۴ وابن ماجه 


۳۸۸ رقم 0۲۰۳ - 


حضرت 72 را دلیل نسخ تلاوت می‌دانند در جواب این قصه و مانند این قصه می‌گویند 
که نسیان چیزی دیگراست و سهوو ذهول چیزی دیگر نسیان وقتی متحقق می‌شود که 
اصل در حافظه‌ی آن حضرت ۶ نماند واین معنی در غیرمنسوخات واقع نشده آنچه در 


اثنای قرائت سوره‌ی روم و غیره واقع شده مجرد ذهول و سهویا تشابه بود بدلیل سرخ 
فلا ئتسی ۵ اما عاء اللْذ4 


فرق در سهوونسیان 

وفرق درسهوونسیان آن است که درسهومجرد خبردار کردن کفایت می‌کند که مدرکه 
ملعفت شده آن را در حافظه می‌باید ودرنسیان تغیبرشنیدن الفاظ آن آیت و از سرنویاد 
گرفتن آن الفاظ کار می‌شود و ظاهراست که در قصص مذکوره این حالت آنجناب ترا به 
هم نرسیده بود والا لقمه دادن و متنبه صاختن فائده نمی‌کرد. آری در عرف این حالت را 
هم به طریق مشابهت گاهی نسیان مي‌نامند ورف همین اطلاق عرفی فرمودند که( 
بر آنعی کون والانسیان رآن به موجب نض مذکورآن حضرت را محال بود الا 
چون اراده‌ی الهی معلق به نسخ آن می‌شد وبة همین تقریرمنطبق می‌شود این حدیث با 
حدیث (ِل لا آنتی وک آنسّی.) که دربعض نشخ موطا ورد است. فلیفهم. 


احکام مستنبطه علمای اصول از این آیت 

وازجمله احکامی که علمای اصول ازاین آیت فهمیده‌اند یکی آن است که نسخ 
احکام جانزاست. محذوری ندارد و بهودیان دراين باب مخالف اند می‌گویند که حکم 
شرعی را نسخ کردن ازشارع یا ازآن است که حکمتی خفیه برجناب شارع ظاهرنبود و 
حالا ظاهرشد. پس یداء لازمآید واگ رحکمتی دیگرظاهرنشد پس موقوف ساختن حکم 
اول وآوردن حکم ثانی محض عبث شد وعبث ازشارع که حکیم است نیزمحال است. 

و مسمانان در جواب این مسخن ایشان گفته‌اند که اوتعالی مالک علی‌الاطلاق است 
۱-(«موطأمالك) (۱۳۸/۲).قال: ان عبد ليرقي («الاستذکان» (۲/ 0۷ لا یعرف بهلاللفظ في الموطأًوهوغیر 


مسند. وقال ان اعربي قي((لقبس))(۳۵۲/۱):لم یصح سنده: وقال این لملقن في (لعلا))(۳/ ۲۷۲ منقطع 
الاسناد. وقالالعراقي في ((طرح اتتویب)»(۳/ ٩‏ لا أصل له 
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رس( نیع 


و« نت عََا یل » شان اواست اورامی‌رسد که هرچه خواهد چنانچه خواهد 
بفرماید و هرگاه خواهد خلاف آن فرماید نظربه حکمت و مصلحت در حق او اعتقاد کردن 
آورا مانند خود پابند مخلوقات خودش دانستن است حاشاه من ذلک واگرحکمت و 
مصلحت را اعتبارکنیم می‌توانیم گفت که مصالح و جکم فی نفسها به احتلاف زمان و 
مکان و اشخاص مختلف می‌شوند چنانچه خوردن دوای حار در موسم بارد ومزاج بارد 


ضرورمی‌افتد ودرموسم حاز و مزاج حارضرر می‌کند و چون زمان به تمامه از ازل تا ابد 
منقسم وموزع است برجزئیات واقعه دراوقات خود بی‌آنکه مصلحتی به جناب خالق 
عاید شود یلکه بنابرآنکه اصلح و اولی در حق واقعان مطموره‌ی" زمان همان ترتیب است 
ظهورو خفا وسابق ولاحق و اعدام وایجاب همه نسبت با اهل زمان و زمانیان است اما 
نسبت بحضرت اوتعالی پس درازل همه چیزدروقت خود واقع است بی تغییرو تبدیل. 

وملخص الکلام آنکه درعلم ازلی الهی هرحکم را انتهای هست لیکن مکلفین آن 
غایت را نفهمیده به قراین احوال ظن می‌کنند که این حکم مستمرخواهد ماند چون از 
جناب شارع بیان انتهای آن حکم می‌آید وزوال آن حکم می‌فرماید می‌دانند که حکم اول 
منسوخ شد و حکم دوم ناسخ گشنت پس این به حدود و تغییروتقدم وتأخرئیست مگربه 
نسبت مکلفین قاصرالعلم و نسبت به اوتعالی ه رحکم در وقت مقدر خود است بی‌ظهور 
وخفا وبی‌تقدم وتأخرازآن وقت مقدرواین معامله محض در احکام شرعیه نیست بلکه 
درهرحادثه از حوادث عالم همین قسم واقع است وه رکه تمام نسخه وجود را که مشتمل 
برحوادث متعاقبه بی‌انتها است به نظرغور و تعمق مطالعه نماید آن را مانند کتایی بفهمد 
که خواننده آن کتاب, ازآن سطرسطرخوانده می‌رود و کلمه‌ی بعد کلمه از زیان او می‌براید 
چون چندی از کلمات یا سطور منقضی می‌شوند چندی از کلمات و سطور دیگراز عقب 
می‌رسند آنچه منقضی شد ازوجود لفظی محوگردیده وآنچه از عقب آمد درلوح وجود 
لفظی ثابت گردید واين محوو اثبات هميشه شده می‌رود و به این اعتباراین نسخه را 
کاب المحووالاثبات می‌نامند واگرهمان نسخه را به هیثات مجموعه‌اش که حکیم 


۱- پخش شده وپراکنده نماینده. 


پتهان کرده شده. 


یمهس ع) 


علیم با مبادی و مقاطع آن مرتب ساخته ملاحظه نماید بی‌اعتبار تلاوت و بی‌نظربانقضای 
یکی وآمدی دیگری آن را امالکتاب می‌نامند وازهمین جا واضح شد معنی: «ینْحُوا 
لس مَایَاء وثیث وعنتاةمْلکتلب4 وبعضی ازمحققین آن مجموع دفعی ر مره 
قضاء خوانده‌اند وآن ظهور تدریجی را به ق رنامیده ولا مشاحة فی‌الاصطلاح. 


ونیزمسامانان می‌گویند که درتوریت مقدسه مذکوراست که حضرت آدم 1 را حق 
تعالی حکم فرموده بود که دختران خود را با پسران خود نکاح کرده دهند تا نسل جاری شود 
وبالیقین معلوم است که نکاح خواهربابرادر در شرایع دیگرحرام شدید است پس چون 
وقوع نسخ ثابت شد دیگردر جواز آن چه اشتباه ماند. 


فرق در میان تسخ و بداء 

دراینجا باید دانست که اکثرعوام گمان می‌کنند که درصورت نسخ بداء لازم می‌آید و 
آزاین تقریرمعلوم شد که بداء چیزی دیگرأست و نسخ چیزی دیگرزیرا که درنسخ تبدل 
مصالح مکلفین است به حسب اوقات مختلفه نه ظهور مصلحت غیرظاهره برحضرت 
حق سبحانه. و دربداء ظهور غیرظاهراست پس فیما بينهما فرقان واضح به هم رسید. 

آری نسخ مستلزم بدا وقتی می‌شود که اتحاد فعل: وآتحاد وجه:واتحاد وقت: واتحاد 
مکلف, همه متحقق شوند واين نوع نسخ که با این شرائطاربعه واقع شود از محالات 
است. زیرا که در نسخ یا فعل مختلف می‌شود. مشل: تحریم صوم عید. يا ایجاب نما زآن. 

یاوجه فعل مختلف می‌شود. مثل: صوم یوم عاشورا به وجه ندب یاصوم یوم عاشورا 
بوجه وجوب یا تحریم ضرب یتیم از جهت ایذا یا اباحت ضرب یتیم از جهت تادیب. 

یا وفت مختلف می‌شود مشل: استقبال کعبه به استقبال بت المقدس که این در 
زمانی بود وآن در زمانی دیگر. 

یا مکلف مختلف می‌شود مثل ایجاب ریع مال در زكوة ب 
حصه‌ی مال برمسلمانان وتحریم مال زکوة 
علی هذا القیاس. 

دوم آن است: که بعضی از اصولیین گفته‌اند که نسخ الحکم لا الی بدل جائزنیست 


یهودیان وایجاب چهلم 
بنی‌هاشم واباحت آن مال غیرایشان راو 


یمه ع) 


بنابراین لفظ که «تأت بر منا أَ لا 4 وحی آن است که ازاین لفظ این معنی 
فهمیده نمی‌شود زرا که اين لفظ دلالت نمی‌کند مگربرورود آیتی دیگرنه برورود حکمی 
دیگر, چه ظاهراست که این آیت وجوب صدقه در حالت نجوی به آیت دیگرمسوخ شده 
وحکمی دیگریدل آن نیامده و همچنین در شب روزه وجوب امساک بعد از نوم منسوخ 
شده وآیتی دیگرآمده که: ال کم کم » وبدل آن چیزی 
دیگرمقررنشده واگرحکم را ازاباحت دارند چنانچه مصطلح اصولیین است پس درهر 
نسخ بدلی متحقق می‌شود اگرچه عود اباحت اصلیه باشد و غالب آن است که این نزاع 
لفظی است. 

سوم آنکه: بعضی از اصولیین نسخ حکم را شرط کرده‌اند که به حکم دیگرسبک ترباشد 
نه تقیل‌ترزیرا که درآن صورت خیریت و مثلیت متحقق نمی‌شود ومفاد این آیت آن است 
که حکم ناسخ می‌باید که خیریا مثل پاش و نزد محققین این معنی نیزضروری نیست 
زیرا که ثقل عمل موجب کثرت ثواب مي‌شنود پس خیریت باعتبار کشرت واب متحقق 


شد وبالقطع معلوم است که تخییردرمیان صوم رمضان و دادن فدیه به ایجاب صوم 
و9 


ب جر منز ملق وکا پینمراآیت کتاب نه خیراست ون لو 
انصاف آن است که «أت منز ما4 دلالت نمی‌کند مگربرآنکه حکم ناسخ 
ازمنسوخ در کشرت ثواب و رعایت مصالح بهتریا مانند آن می‌باشد نه آنکه وحی متلو 
می‌باشد ودر حقیقت حکم منّل من له برپیغمبرت؛ هرچون که باشد متلویا غیرمتلو 
آورده‌ی خدا است وبالیقین معلوم است که أا لا وی ارب ناسخ وصیت اقربین 
شده واین معنی را ازآیت مواریث فهمیدن موجب آن نیست که ناسخ هم او باشد زیرا که 
دلالت ناسخ دلالت واضحه می‌باید برحکم جدید. نه دلالت خفیقه. 


۱ - آخرجه البیهقی (۰۲۶۴/۶ رقم ۱۲۳۲۱)«واین عساکرمن طریق الحسن ین سفیان (۲۸۰/۲۱) .وین ماجه(۲ /۰۹۰۶ 
الضیاء من طریق الحسن بن 
سقیان (۱۳۹/۶. رقم ۳۱۲۴).ولدارقطتی ۷۰/۲ بای ی مستد امین (۱ ۶ رتم6۶۷ 
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پنجم آنکه: مفسرو مجتهد دین رامی‌باید که علم ناسخ و منسوخ داشته باشد وبدون 
این علم اورا دخل کردن در علوم دینیه نمی‌رسد زیرا که بدون این علم اورا حکم شرع از 
غیرآن ممتاز معلوم نمی‌تواند شد سا که حکم منسوخ را حکم شارع دانسته فتوی خواهد 
داد و در غلط خواهد افتاد. 

ولهذا ابوجعفرنحاس از حضرت امیرالمزمنین مرتضی علی کرم اه وجهه روایت نموده: 
که ایشان روزی در مسجد کوفه داخل شدند دیدند که شخصی وعظ می‌گوید پرسید ند 
که این کیست؟ مردم عرض کردند که اين واعظ است که سردم را از خدا می‌ترساند واز 
گناهان منع می‌کند فرمودند که غرض این شخ آن است که خود را انگشت نمای مردم 
سازد وازاوبپرسید که ناسخ را ازمنسوخ جدا می‌داند یانه؟ اوگفت که این علم خود ندارم 
فرمودند که اين را از مسجد برآرید. 

ودارمی در مسند خود از حضرت حذیقه ین الیمان که صاحب راز پیغمب رت بود روایت 
نموده که ازایشان کسی مسئله پرسید زعرض کرد که در این باب حکمی بفرمائید ایشان 
گفتند که متصدی فتوی و حکم یکی از سه کس می‌شود. 

اول : شخصی که نامسخ قرآن و منسوخ اورا مي‌شناس واین قسم شخص دراین زمان 
حضرت امیرالممنین عمربن الخطاب ۶ است. 

دوم: شخصی که اور قاضی ساخته باشند چارو ناچاراین شغل برذمه‌ی اوافتاده 
باشد. 

سوم: احمقی که خود را به تکلف در عداد علماء ومقتیان ومجتهدان داخل می‌کند 
من از قسم اول خود نیستم ونه ازقسم ثانی و طبع من راضی نمی‌شود به آنکه از قسم سوم 
باشم.! 
۱ -أخرجه الشحاس (۳۹/۱) ۰ والیبهقی (۰۱۱۷/۷ رقم ۲:۱۴۷). 
۲ - مسند الأمم لدارمي (۱/ ۱۱۲ رقم ۷ ۱۷)تحاف المهرة بالفواد المبتکرة من أطراف العشرة (۴ / ۲۷۴ رقم ۲۲۵۸). 
وینظربحث النسح وتفاصیله في: غرالب القرآن ورغائب الفرفان (۱/ ۳۵۵ -۳۶۱) الشسخ عند الفخرالرازي للمحمود 
محمد محمد الحنطور-الیضاح لناسخ الرآنومنسوخه ومعرقة اصوله وا ختلاف الشاس فیه: مکی ین آیی طالب 
القیسی ۴۳۷ « تحقیق د الرازی من خلال تفسیره: عبد العزیزالمجدوب.ط ۲. الذاالعربية للکتاب. 
م. الرآی الصواب فی منسوخ الکتاب: جواد موی محمد عقانة.ط دارالیشیر. عمان ۱۹۹۱م. ناسخ القرآن العزیز 


(#)س 


سس 


زد 


ششم آنکهءدرآیت: ییون آن نوا ول نا شسیل موتی ین قبل4 
ارشاد شد که سغال از پیغمبران ممنوع و نکوهیده است حال آنکه بدون سوال و تفتیش 
از پیغمبران مقدمات دین وایمان واضح نمی‌شوند وراه حق ازراه باطل متمیزنمی‌گردد 
وتشفی امتیان حاصل نمی‌شود پس سوال از پیغمبران چرا نکوهیدند و ازآن بطریق کنایه 
منع فرمودند؟ 

جوابش آنکه: مطلقا سوال از پیغمبران ممنوع نیست بلکه سژال تبدیل احکام الهیه 
چنانچه درتفسیرگذشت. آری هرسژال که متضمن مفسده می‌باشد درمقدمات دین 
اور ی وه ی وی اعد ی و سید 
ی 42و ض 


فرمایش نزول وحی بوضعی که ما 
اهل کتاب میگفتندقال له تال «سألت هل الکتاب آن تزل 
لیم کتابا من التاء فقد وا موتی بر بش فلت فقالوا را ال هد 
کردن احکام جدیده‌ی ابتداعیه بدون مرضٌی الهی چتانچه جماعه از جهال مسلمین گفته 
بودند که یا رسول ال برای ما هم درختی مقرر فرمائید که ما سلاح خود را درآن درخت 
بياويزیم چنانچه مشرکان را درختی است که سلاح خود راد رآن می‌آویزند وآن درخت را 
ذات انواط خطاب داده‌اند واین قصه مشابهت تمام داشت با سژال جهال بنی‌اسرائیل که 
می‌گفتند: «جْل لت تسا کتا لبم الا سوال ازامورغیبیه جزئیه غیرنافعه مانند 
آنکه بعضی ضعیف‌الایمانان برای امتحان يا برای دفع مظنه می‌پرسیدند که از حمل زن 
من چه خواهد زائید پسریا دخترو پدرمن کدام کس بود و فلان چیزگم شده کجا است. 


ومنسوخه: ین الیزری ۷۳۸ تحقیی د. لنسخ فی القآن:د. مصطقی زید.ط دار الفکر, یروت ۱۹۷۱ م. نظرية لسغ 
فی الشرائع السماوية: د. شعبان محمد اسماعیل. ط ۱ الهرة ۱۹۷۷ م.نواسخالقرآن: ین الجوزی ۵٩۷‏ ه تحقیق 
محمد آشرف علی الملباری. ط السعودية ۱۹۸۴م. 

۱- ذکره التعليي قي «تقسیره:۱/ ۰۱۱۳ والمصنف ایا قي«آسباب النزول» ص ۳۴ القرطبي ۶۲/۲ وأبوحیان في 
«البحرالمحیط:۱/ ۳۳۵ وذکرهالحافظ قي«العجاب:۱/ ۳۵۰ وقد تک رلطيري في تفسیر ۱/ ۲۸۳ . 


مع 


یمهس ع) 


بالجمله سژالی که ممنوع است سوالی است که مشابهت با سژالات بنی اسوائیل با 
حضرت موسی 12 داشته باشد به یکی ازاين وجوه نه مطلق سژال و این قسم سزالات 
سوای بی‌ادبی شایبه از بی‌ایمانی هم دارند واهل کتاب که در مقدمه‌ی نسخ آیات و الفاظ 


قرآن و شبهات واهیه القا می‌کنند در حقیقت استرشاد و دقع شبهات خود غرض ندارند 
تا هرسوال ایشان را جواب داده شود بلکه ردیر نآ أْکتلسب4 «دوست دارند کثر 


اهل کتاب.» 

با وجودآنکه دانای کتاب‌اند و ازاحوالانبیای ماضیین خوب واقف اند ونسخ احکام 
در کتاب ايشان هم موجود است چنانچه در قصه‌ی تزویج بنات یا ابناء در عهد حضرت 
آدم 12۱ ونسخ آن در شرائع لاحق و چنانچه در قصه‌ی امربه ۹ سبب 
سوالات پوچ اینها منسوخ شده به ذبح گاو خاص انجامید. 

و( «کاش بازگردنتد شما ر.» بای شبهات. من 
ازایمان شما.» < کناژ 4 «کافرشده.» چتانچه خود کتاب خود کفرمی‌کنند و این غرض 
فاسد ایشان را ازطرف شم به هیچ باعنی و محرکی بوقوع نامده بلکه ساب عند 
نشه م4 «ازره حسدی که ازند یشان می‌خیزد.» بیموجب وایشان را هم دردین شما شبهه 
وشکی باقی تمانده تااشما را ازدین مشکوگ و مشستبه با گردانیدن به زعم ایشان نیک و 
مستحسن باشد بلکه نید انم أَ 4 «بعدازآنکهواضح شده است ایشان را 
حق.» دردین شما و مقتضای این شرارت و بد ذاتی یشان آن است که شما در پی انتقام 
ازایشان باشد لیکن شما را می‌باید که دراتباع مرضیات الهی سرگرم باشید و نفسانیت را 
بخود راه ندهید و بی‌حکم او تعالی با ایشان نیاویزید. 


وا «پس عفوکنید.» ازاین جرایم ايشان والتفاتی به شبهات واهیه ابشان 
منمائید. 


*رَتخوا» «ودگذرید.»ازجنگ وقتال وسب وشتم ايشان (حق أق لْ و4 
«تاآنکه بیارد خدای‌تعالی امرو فرمان خود را.» به جنگ و قتال و این گمان مکنید که اوتعالی 
تاخیراین حکم بنابرعجزفرموده زیا که اوتعالی بردفع شرایشان فی‌الحال هم قادراست 
یر 2" «یتحقیق او تعالی برهرچیزقادر است.» و دفع شرایشان 
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وان نی )۱۳ 


نسبت بقدرت او چه قدر کاراست لیکن حکمت اوتعالی تاخیراین امرراتقاضا می‌فرماید 
زیرا که آگراین قوت شما را بجنگ وقتال ایشان ماموررسازد و حال آنکه هنوز مشرکان عرب 
خصوصا رسای مکه با شما منازعت ومخاصمت دارند ودراذهان عوام ناس گمان بد 
جامی‌گیرد که این مرد خیلی درشت خواست که یا هرکس به جنگ می‌آویزد و طریق 
استمالت وتالیف قلوب را نمی‌سزد و چون مشرکان عرب و رژسای مکه بعد از مغلوبیت و 
قتل وقتال دراین دین داخل شوند یا به صلح و صفا آمد وشد نمایند وطریق استمالت 
وتالیف قلوب 
تنبیه وانتقام اصوب وانسب است و آگرشما را شوق جهاد وتقاضای شدید می‌کند پس 


پیغمبرشما مشهود خاص وعام گردد آن وقت ایشان را از دست شما 


تا آن وقت بجهاد نفس خود مشغول شوید. 

تیا سل 4 «وبرادریدنمزا» که خیلی عبادت شاقه بربدن است ونفس را 
زیروزبرمی‌کند. 

انوا و4 موبدهید رکپةزا.» که خر کردن مال زیادهتربرنفس گران وشاق 
می‌باشد از مشقت بدن واگربراین قدرشما را قناعت حاصل نشودنوافل طاعات بدنی و 


نسحم نع «وآنچه پیش می‌نرستید بای نفعجانهای خودازقسم 


اعمال شمارا ضایع ورایگان انگارند زیر که ۶ 
خدای‌تعالی بهآنچه در عمل می‌آرید بین است.» حسن نیت و شوق طاعت ازشما می‌داند وبر 
حسب آن شما را جا می‌دهد. 

دراین جا باید دانست: که اکثرمفسرین سبب نزول این هرد و آیت را چنین حکایت 
کرده‌ند که روزی فنحاص بن عاژور وزید بن قیس و جماعه از یهودیان بعد از واقعه‌ی أحد 
و شکستی که در آن واقعه برمسلمین اقتاده بود با حذیقه بن الیمان و عمارین یاسررگفتند 
که به بینید شما را چه آفت رسید و خفیف وذلیل گشتید وسرداران شما کشته شدند اگر 
شما برحق می‌بودید شما را این هزیمت نمی‌افتاد پس بهترآن است که یازبه همان دین 
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قدیم خود رجوع کنید و آگراتباع پیغمبران می‌خواهید دردین ما داخل شوید که دین ما 
افضل ادیان است و ما را هدایت الهی از مدت دراز شده آمده. عماربن یاسردر جواب آنها 
گفت که من ازشما می‌پرسم که نقض عهد نزد شما چه حال دارد نیک است یا بد؟ آنها 
گفتند که نقض عهد گناه سخت است. عمار گفت که من با محمدت4ٍعهد بسته‌ام که 
تا زندهام ازاوبرنگردم و منکراو نشوم: یهودیان گفتند که این خود از عهده‌ی جواب خوب 
برآمد و حذیفه گفت که اگراز حال من می‌پرسید پس من بخدای خود راضی شدم که او 
پروردگار من است و به محمد یی راضی شدم که اورسول من است و به اسلام راضی شدم 
که آن دین من است وبه قرآن راضی شدم که آن امام و پیشوای من است من بعد مر پروای 
مصیبت وآفت نیست چون این هردو پیش آن حضرت تسیا ند و ماجرا عرض 
کردند آن حضرت ی فرمودند که خوب گفتید و رستگار شدید حق تعالی این هرد و آیت 
فرستاد.۱ 


بیان مذمت حسد 

ودراین آیت مذمت حسد واقع شد. یا که موجب : کفرو اضلال غیرمی‌گردد ودر 
حدیث صحیح وارد است که (غْیكُلَ ‏ تال ار اشطب. ۰ یعنی حسد 
نیکی‌ها را می‌خورد چنانچه آتش هیمه را می‌خورد. 

ونیزدر حدیث است که جماعه‌ی ازبنی‌آدم دشمن نعمتهای خدا می‌باشند مردم 
پرسیدند که یا رسول ال کدام شقی خواهد بود که نعمتهای خدا را دشمن دارد؟ فرمودند 
کسانی که برمردم حسد می‌کنند وتفضل خدارا که بریندگان خود می‌فرماید مکروه 
می‌دارند.۲ 
۱ -ینظرآسباب السزول»عص ۳۸ وعنه این حجرفي «العجاب في بیان الأسباب»۱/ ۳۵۴ .وق آخرجه الطبري في 
«تقسیر۱/ ۰۲۸۸-۲۸۷ این أيي حاتمفي ۱ وقانلفي «تقسیره :۱۳۰/۱ ون العليي في «تفسیره :۱ 
۲ راکمه زيلمي في«تخریج أحادیث الکشاف۱۰/وممن ذکرالقصة مختصرة:لسمرقنديی ۱۳۹/۱ ولحبري في 


ای ۱/ ۶۷ والسمماني في «تفسیر ۰۱۶/۲ وین عطیة ۱/ ۰۲۴۶ وین لجوزيفي دا المسیره ۱۱۴/۱ وغیرهم. 
۲ -آخرجه آبوداود ۲۷۶/۲۱ رقم ۲۹۰۳).وأخرجه آیا:عبد بن حمید (ص ۴۱۸ رقم ۰۲۱3۳۰ والیهقی فی شعب 


الیان (۲۶۶/۵ رقم ۰۴9۰۸ 


۳- مقاتیحالقیب - التقسیرالکییر«۳ / ۶۳۵). 


و ی وی 
غلبه می‌کند یسزش آن است که اینها قدرنعمت خدا را بیشترمی فهمند و بسبب نبودن 
آن نزد خود و بودن آن نزد غیر خود نهایت متأذی می‌گردند و طبع ایشان به حسد می‌گراید. 


شش فرقه بی‌حساب به دوزخ روند 

ولهذا اهل تجربه گفته‌اند که شش فرقه بی حساب بدوزخ خواهند رفت: امراء بسبب 
ظلم؛ وغریبان بسبب تعصب وحمیت: ودهاقین به سبب تکبر و نخوت. وتاجران به 
واهل صحراء ویادیه نشینان به سبب جهالت» و علماء بسبب حسد. 

وغرض این گوینده این است که این خصال ذمیمه در این فرقه‌ها مطرد و کثیرالوجود 
است هیچ کس ازایشان خالی ازاین خصال نمی‌باشد الا ماشاءاله پس حاجت حساب 


و پرسش احوال نیست. 

ودربعضی از کتب بنی‌اسرائیل متقول است که حضرت موسی ۶ در معراج روحانی 
خود در سای‌ی عرش شخصی را دید در کال قرب ازتجلی الهی است عرض کردند 
که با خدایا این شخص کیست و به آن فرّبه به چه عمل رسیده ارشاد شد که نام این 
تونمی‌گیریم لیکن سه چیزاز عمل او مقبول درگاه ما شد که اور به این مرتبه 


اول آنکه برهیچ نعمت در حق ه رکه می‌دید حسد تمی‌کرد. 

دوم آنکه: با مادر و پدر خود عقوق نمی‌ورزید. 

سوم آنکه: چغل خوری و سخن چینی نمی‌کرد. 

و ازعبداله ابن عون مروی است که روزی درمجلس فضل بن مهلب داخل شد وفضل 
بن مهلب درآن ایام صوبهدارواسط بود اورا گفت که من می‌خواهم ترا به چیزی پند دهم و 
نصیحت کنم خبردارباش تکیرمکن زیرا که تکیراول گناهی است که درعالم واقع شده 
وابلیس به سبب همان گناه ملعون ابدی گت آنچه حق تعالی درحق او فرموده 


یمهس ع) 


نیزاز حرص و طمع خود را نگهدارزیرا که حرص همان گتاه است که آدم را از بهشت 
برآورد و درمحنت سرای دنیا افکند و نیزاز حسد دور باش که قابیل را باعث کشتن هابیل 
همین خصلت ذمیمه گردید.! 

بن الزییرة گفته است: که حسد برهیج کس نباید کرد زیرا که آگرآن کس 
بهشتی است پس مال ومنال ونام وجاه دنیا دربرابربهشت چه مقداراست که بروی 
حسد کرده شود چون اورا بهشت خواهند داد این هم اگردادند داده باشند و اگردوزخی 
است پس بروی حسد چگونه توان کرد که مال اين همه نعمتها دوزخ است.۲ 


حسد چهار مرتبه دارد 

علماء گفته‌اند: که حسد را چهار مرتبه است بعضها فوق بعض. 

اول آنکه: زوال نعمت را از کسی خواهد گوآن نعمت به خود نرسد واین اعلای مراتب 
حسد است که درحق مسلمان صالح این نوع تمد کردن نهایت شنیع و کبیره است و 
درحق کافرو فاسق که به آن نعمت برکفرو معصیت قوت می‌گیرد جایز و مباح است. 

دوم آنکه: انتقال آن نعمت از کسی بسویخود خواهد مثلاباغ کسی را خواهد که من 
مالک شوم وزن کسی را خواهد که در نگاح من باشد و ریاست کسی به من برسد دراینجا 
حصول آن نعمت برای خود غرض اولی و مطلوب بالذات می‌باشد زوال آن نعمت ازآن 
کس مقصود بالتبع؛ و این نوع حسد هم درحق مسلمان حرام است. 

سوم آنکه: زوال نعمت را از کسی نخواهد اما چون از تحصیل مثل آن نعمت برای خود 
عاجزشود آرزو کند که کاش این نعمت پیش دیگری هم نباشد تا برمن اورا مزیتی و تفوقی 
نماند. 


چهارم آنکه: حصول مثل آن نعمت برای خود بخواهد و اصلا وال آن نعمت از غیر خود 
یا انتقال آن نعمت بسوی خود در خاطراونگذرد و این را غبطه و متنافسه نامند و این مرتبه 
از حسد آگردر اموردینی مشل ایمان وتمازو زكوة وانقاق فی سبیل اه وتعلیم وتعلم و 


۱- مفاتیح الغیب - التفیرالکبیر:(۳ /۶۴۶). 
۲ مقاتیح الغیب - التقسیرالکیی: (۳ |6۶۲۶ 
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رس( رت او )ری 


ارشاد و ولایت متحقق گردد محمود است بلکه بعضی اوقات واجب هم می‌شود و حرام 
نیست چنانچه درقآن مجید واقع است. وق لك ناس المتنافشون4. 

ودرحدیث صحیحین وارد است که: : (عت نی نجل آنها الاَنققَ نی 
یل اه جل تا اه هلب یله لاس .۲ 


ونیزگفته‌اند: که اسباب حسد عند التفتیش هفت چیزاست: 

اول: عداوت و بغض زیر که آدمی مجبول است برآنکه چون اور از طرف کسی ایذای 
می‌رسد بالطبع او را دردل دشمن می‌دارد و کینه در باطن اوبه هم می‌رسد دم بدم قصد 
تشفی غبطه وانتقام می‌نماید و چون او را بقدرت خود این امرمیسرنمی‌شود می‌خواهد 
که گردش زمان از اوانتقام بگیرد و جان ومال اوتلف شود. چنانچه حق تعالی درحق 
حاسدان کذانی می‌فرماید که: ان کت میم حسته تسوهم وان تب 
رواب 4 وهمین حسد است که باعْك برتقاتل و تنازع می‌شود. 

دوم: تکبروتغزر که هم چشم خود را در متصب عالي و مرتبه‌ی بلند بسبب آن نمیتواند 
دید پس می‌خواهد که آن منصب و آن مرتبه ازآوزایل شود تا هردو بر 
است که به سبب آن کافران می‌گفتند: َو 
ت و 


۴ 
مْسَیعَة 


سوم:آنکه شخصی مجبول باشد براستخدام دیگران وتابع ساختن آنه واین استخدام 
واستبتاع بدون زوال نعمت ازدیگران واحتیاج آنها بسوی این کس صورت نمی‌بندد 
ناچارزوال نعمت ازآنها می‌خواهد چنانچه کافران نسبت به مسلمانان می‌گفتند که: 
(امَولاء من اه هم ن بیتا). 

چهارم: تعجب از حصول نعمت برکسی که لیاقت آن نعمت درنظر خود ندارد 
باعث می‌شود برآنکه آن نعمت از او زایل شود تا تعجب زایل گردد چنانچه کافران در 


۱-وینحوه ره البتماري في صحیح المطیوعمع فتح الباري (۷۳/۹) کتاب فضائل القرآن. حدیث رقم (۵:۲۶). 
وراه مسلم في صحیحه المطیوح مع شرح النووي (۵۵۸/۱) کتاب صلاةالمسافرین » حدیث رقم (۸۱۵) - 
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جی ب سید را با مشارکین د رآن صنعت می‌باشد مشل زنان شوهرواحد و 
اطبای شهرواحد یا وعاظ مسجد واحد. 

ششم: حب ریاست تقاضائی تمنی زوال ریاست دیگران می‌کند زیرا که بی‌نظیربودن و 
تفر نمودن بکمال محبوب طبعی آدمی است حالانکه اوا این معنی گاهی میسرنمی‌شود 
بلکه تفرد به کمالات خاصه‌ی ذات پاک حضرت حق سبحانه است. 

هفتم: خساست نفس وشح مفرط و بخل بی‌حد که به دیدن فیضان نعم الهی بالطبع 
ملول می‌شود و به مصیبت وبدحالی بندگان بالطبع خوشدل می‌گردد واين حسد بدترین 
جمیع حسدها است. والعیاذ بان من‌الکل! 
چون چند چیزازاین اسباب هفت‌گانه جمع شوند حسد قوی‌تروافزون‌ترمی‌شود ودر 
فرقه‌ی یهود نسبت به پیغمبروقت خود واتباغ آن پیغمبراجتماع چند سبب رو داده بود 


لهذا حسد ایشان درجوهرنفوس ایشان واسخ گشته بود چنانچه لفظ: من عند أنشبهم4 
به آن اشاره می‌فرمایند. 


دراینجا باید دانست: که حسد مرضی است عالمگی رکه کم کسی ا زآن خالی می‌شود 
چنانچه در حدیث شریف نیزبه عموم این بلااشاره آمده جائی که فرموده‌اند: (مامنا احد 
الا ویجسد وما من احد الا وینظر ولکن اذا حسدت فلا تحقق واذانظرت فلا ترجع:)۲ 

وعلاج این مرض روحانی دو چیزاست: علم و عمل. اما علم پس دوقسم است: 
اجمالی وتفصیلی. 


به قضا و قدرالهی داند واین عقیده را مسححضرسازد 
یَکن؛ ویفهمد که مکروه داشتن کسی و خواهش کسی در 


دفع تقدی رکارگرنمی‌شود. 


۱-|حیاء علوم الدین (18۳/۳). 
۲ - بتحوه: وله این حجرقي القتح۲۱۳/۱۰. وین عبدالبرفيالتمهید ۱۲۵/۶ 


وتفصیلی آن است: که حسد را مثل خاشاک چشم ایمان خود بفهمد زیرا که موجب 
کراهیت حکم الهی و نارضامندی از قسمت او تعالی می‌گردد و با برادران نوع خود 
بدخواهی: لازم آن است و عذاب دایمی و اندوه مستمرو وسواس وتکر حواس در آن نقد 
وقت خود است بی‌آنکه به محسود ضرری برسد نه در دنیا ونه دردین زیرا که دنیا بسبب 
حسد نعمت اوزایل و دردین ضرر چه بلکه نفع عظیم به او عاید می‌شود زیرا که او مظلوم 
می‌گردد واین کس ظالم. و مظلوم را در آخرت در حسنات ظالم تصرف خواهند داد. 

و کمابرای تفهیم ضررحاسد مثالی بیان کردهاند والحق سخن درست آورده که 
حاسد بعینه ماتند کسی است که به دشمن خود سنگی پرتابد وآن سنگ به دشمن 
نرسیده با زگرد ویک چشم اورا کور کند واين سفیه باردیگرسنگ را برتابد و چشم 
دوم او کور شود وبارسوم سراورا بشکند ودشمن اوهربار سالم ماند و سردم دیگربه 


تماشای حرکات پوچ این کس استاده ختله می‌کنند و این همه وبال حسد دردنیا است. 
رتخاب آلاجزهأَذ و4 


اما عمل پس طریقش آن است: که نسبت به محسود افعالی بعمل آرد که همه مخالف 
مقتضای حسد باشند. مثلااگر حسد یاعث شود بریدگوئی در مقام بدگوئی مدح او نماید و 
آگرباعث شود برتکبر, نسبت به اوتواضع و فروتتی نماید تا آنکه رفته رفته محسود محبوب 
ومحب او شود و خود به خود حسد زایل گردد زیرا که محبت قطع ماده‌ی حسد می‌کند. 

ونیزدراینجا باید دانست: که نفرتی که دردل حاسد از طرف محسود به هم می‌رسد 
چیزی است که داخل در مقدوراین کس نمی‌باشد پس برآ 
واقع نخواهد شد زیرا که[ کلف ال تفشا لا سا 4 وتکلیف شرع به آن 
متوجه نیست بلکه حاسد مکلف به آن است که آن نفرت را مکروه داند و در پی ازاله‌ی آن 
نفرت شود و ازاظهارآثارآن نفرت خود اب تکلف بازدارد تا به تدریج آن تکلف طبع گردد. 

سوالی جواب طلب 

باقی‌ماند دراینجا سوالی جواب طلب وآن آنست: که مسلمانان را دراین آیت خطاب 
فرموده‌اند که: «فاعغُوا توا 4 حال آنکه عفوبعد از قدرت برانتقام می‌شود و کافران 
درآن وق برکمال غلبه وشوکت بودند استعمال عفو و صفح دراین مقام به چه وجه 
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نفرت عقاب و عذاب هم 


صحیح تواند شد؟ 

جواب آنکه: امربه عفو و صفح هرهریک را از مسلمین واقع است نسبت به هره رکافر 
وهرهرکس را ازمسلمین ممکن بود که استعانت به دیگرمسلمانان نصوده کافری را که 
قصد ایذای اونماید به سزا رساند گوقطع ماده‌ی کفراو نواند. پس قدرت برانتقام به این 
نوع متحقق بود ونیزغلبه ونصرمسلمین, موعود بود و غلبه وشوکت کافران به موجب 
وعدهای صادقه الهیه برشرف زوال؛ پس در اعتقاد ایشان قدرت برانتقام متحقق بود و 
یقین می‌دانستند که هرگاه ماب ایشان مقابله خواهیم کرد غالب خواهیم آمد گوبه حسب 
ظاهرغلبه وشکوت داشته باشند وازاین است که ده کس رایک کس جواب میداد و 
کناره نمی‌گزید. 

و بعضی از مفسرین عفوو صفح را برحسن طریقه دعوت و بجا آوردن نصیحت و 
شفقت ورفق در کلام وترک خشونت و تشلّد خمل نموده‌اند واین معنی در هرد و صورت 
قدرت وعجزازانتقام. محمود ومستجن است وّاستعمال آن دراين مقام بلاتکلف: 


صحیح می‌شود. 
امالفظ حَت أق له با نت4 اژآن فی‌الجمله ااء می‌کند مگرآنکه مراد ازاین امر 


امربه غلظت وتشدد وترک رفق و مدآر باشد به سیب لجاج واصرارآنها وعناد وتمزد 
آنها. وال اعلم.؟ 

وچون دراین هرد وآیت مذکورشد که اکثرامل کتاب می‌خواهند که شما را ازدین 
شما برگردانند وبرای همین غرض القای شبهه نسخ و دیگراعتراضات پوچ می‌نمایند حالا 
دلیلی براین خواهش درونی ایشان ارشاد می‌فرمایندکه: تا 4 «-وبرای با گردانیدن شما 
از دین شما -می‌گویند اهل کتاب که بهودیان و نصرانیان‌اند.» 


(۲۴۲/۳) لأمي الحسن علي بن أحتد ین محتّد الواحدي. 

ال این عباس:«یرید اجلاءالنضی وقت »عزاه این عباس:التعلبي ۳/ ۱۱۱۴ وینظرز 
«الکفایة:۱/ ۰۶۷ «الوسیط ۱۹۱/۱۱ «اين عطیة:۱/ ۰۲۴۸ «القرطبي؛ ۲/ ۰۶۵ «البحرالمحیط»۱/ ۳۴۹. 

وقال تاد یعنی: :مه باقتال وه قول الجمهورکمافي البحرالمحیط ۰۳۲۹/۱۰ آخرجه الطبري ۰۲۹۰/۱ ونکه 
العلبي ۳ ۱۱۴ وروي تحوو عن ان عیاس وأيي اي والسدي ولیع ن آنس وفیرهم کم عند لطبري ۱۲۹۰/۱ 


واینآي حام۱/ ۳۳۲ 


ورن خسن )۱۳39 


خن یل أَ 4 «هرگزنخواهد درآمد دربهشت.» اگر چه انقیاد احکام الهی نماید وبا 
جمیع پیخمبران گرویده شود و عمرخود را درعبادت و بندگی صرف نماید. 

غل تن کان م4 «مگرهرکه باد بهودی.» وبرطریق یهودیان اعتقاد وعمل خود را 
درست کند و این مقوله بهود بود که اول فرقه اهل کتاب است. 


بیان لفظ یهود ونصاری 

واهود؛ دراصل جمع هیده است وهائد در لغت توبه کننده را گویند چنانچه در 
سورهی اعراف واقع شده که ّ ذ بت 4 واز یس که بهودیان ربا توبهفعلی شاق 
به عمل آورده بودند که خود را در بدل گوساله پرستی به کشتن داده ملقب به اين لقب 
شدند.! 

4 «یامی‌گویند.» که هرگزدر بهشت نخواهد درآمد مگره رکه باشد. 

ری 4 «وبرطریق نصرانیان.» اغتقاد وغل خود را درست کند و این مقوله نصاری 
بود که فرقه دوم اهل کتاب است. و «نصازی» جمع «نضّان» است که مرادف ناصراست و 
چون حواریان با حضرت عیسی عهد بستتذ که ما انصاردین شما خواهیم بود چنانچه در 
سوره صف و دیگرسورها مذکور است. ملقب به این لقّب شدند .۲ 

پس اهل کاب که دو فرقه‌اند یکی زاین دو سخن می‌گویند بهودیان مسخن اول و 
نصرانیان سخن دوم؛ تا شما را ازدین شما باز گردانند وبه گفته ايشان فریب خورده به 
شوق داخل شدن بهشت یکی ازاین دوطریق را اختیا کنید آگرحسن ظن بهودیان داشته 
باشید طریق آنها را اختیار کنید وآگرحسن ظن به تصرانیان داشته باشید طریق ایشان را 


۱- +تفسیرالماوردی»۱/ ۱۰۳۷۳/ ۳۴۹ وانظر. «تفسيرأيي اللیث۱۰/ ۳۷۳: واتفسيرالبقوي»۱/ ۰۷۹ «تهذ یب اللفة؛ 
(هاد) 7/۴ ۰۳۶۸۹ وذکرهذاالمعنی آیعیيدة قي «المجاز۱/ ۰۴۲ والطيري في «تفسیره۱/ ۰۳۱۷ واسعانيالزجاج»1۱ 
۸ تهذیب اللعة؛(هاد) ۳۶۹۰/۲: واتظ «اللسان؛ (هود) ۸/ ۰۲۷۱۸ «الصحاح؛ (هید)۲/ ۵۵۸, «مقاییس اللغة؛ 
(هید؛ ۶۶ ۰۲۳«اللسان» «َالْهُ ای له ری( ۱۵۱ 


تضوان. وافرة تضا یه ی تقوتي ۱۳ 
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اختبار کنید. پس لفظ 4 دراینجا بای توزیع قولین برهردوفرقهاهل کتاب است و 
مفاد کلام چنین شد که اهل کتاب یکی ازاین دو قول می‌گویند چنانچه در صورتی که اهل 
یک شهریا یک محله درتعین قاتل مقتولی اختلاف کنند هردو قول می‌توان گفت که (قال 
اهل البلد ‏ یقتله الا فلان او فلان). 

واشکالی که دراینجا وارد می‌شود زایل گشت تحریراشکال آنکه هیچ کس از اهل 
کتاب این نمی‌گوید که در بهشت نخواهد در آمد مگریهودیان یا نصرانیان زیرا که یهودیان 
دین نصاری را باطل می‌دانند وتصاری دین یهودیان را منسوخ می‌شمارند بدلیل آیت 
آینده که: وتاب ری تلود عّ م4 پس نقل این کلام ازاهل کتاب 
خلاف واقع شد. آری! اگریهود ونصاری با هم اختلاف فروعی می‌داشتند وهریک مردیگر 
را مصیب ومحق می‌شمرد چنانچه مسلمانان اهل مذهب اربعه را می‌دانشد این مقوله 
گنجایش می‌داشت لیکن این قسم واقع نیست بلکه فیما بین الفریقین تکفیر و تضلیل و 
انکار وتکذیب متحقق است. 

وطریق ازاله‌ی این اشکال به موجب تفسیری که گذشت آن است که لفظ «أَر 
تلری 4 عطف بر و » نیست تا در مقوله قول داخل باشد و مخالفت واقع لازمآید 
بلکه عطف برمجموع مقوله‌ی قول است و چون تفارق فیما یین القولین همین لفظ «هود 
ونصاری» بود و باقی اجزای کلام در هردو قول مشترک اعاده‌ی آن مشترک را تکرار محض 
دانسته اسقاط فرموده‌اند و حرف #َر4 رابر ری 4 چسپانیده چنانچه در مثال مرقوم 
الصد رگذشت پس تقدی کلام چنین است که (وقال اهل الکتب لن یدخل امنة الامن کان 
هودا او قالوا لن یدخل املمنة الامن کان نصاری). 

وحاصل این عطف توزیع این هردو کلام برمجموع اهل کتاب شد و آن مطابق واقع 
است زیرا که یک فرقه ازاهل کتاب یک کلام می‌گویند وفرقه دیگر کلام دیگر جمهور 
مفسرین که «آَر. «تصَرّل4 را عطف بر و4 می‌دانند زاین اشکال به ان طریق 
تفصی می‌جویند که کلام مبنی برلف ونشراست اول هردو فرقه‌ی یهود و نصاری را در 
ضمیر او 4 جمع کرده لف نمودند بعدازآن در من کان وا ات 

اما دراین توجیه خدشه‌ایست قوی وآن آنست که جمع درلف مستلزم جمع درنشر 
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4 نشرنمودند. 


است پس بایستی گفت که «لن یدخل الجنة الا من کان هودا ونصاری» بحرف «واوا نه 
بحوف #َر چنانچه درجمیع امثله لف ونشرهمین قسم واقع است مثلادراینبیت که: 


سیب وبه واناربه تقیب لف ونشر ‏ دل راومعده را وجگررامقوی است 


ودراین بیت که شعر 
کی اسلووالب جفف َعضن وغل لحظا رازفا 


لتنسکلوا فیه ولتبتفوا ین 


ودراین آیت که: وین رَ 
تسْله.» و علی هذا القیاس. 

با رخدایا مگرآنکه زرا دراینجا یمعنی«واوه گردانیده شود آری نسبت هرقول از 
این دو بصاحب آن قول بالتعیین والتخصیص نسبت این جمع مفهوم نمی‌شود لیکن در 
مشل این مقام سامع به ادنی التفاتة؛ تشیخیصٌ قایل هرقول می‌تواند کرد زیرا که تکفیرو 
تضلیل هریک ازاین دو فرقه دیگررا معلوم است و مانند این آ دیگراست که در 
آخرسیپاره م‌آید وهوقوه تعالی: َقال گووا شود از تصنزی تفتذوا4 

بالجمله مرد مسلمان را باید که باین ذعوی بی‌دلیل ایشان فریب نخورد و بداند که: 

«تلت ابیز انبم 4 این همه آرزوهای بی اصل ایشان است.». 

مانند آرزوهای کسی که در خلوت نشسته برای دلاسایی خود خیالات می‌بندد و 
خورسند می‌شود و آگرایشان ازراه سفاهت اظهاراین آرزوهای دلی خود را پیش تونمایند 
وایین خواهش رابه طریق مذهب واعتقاد بیان کردن گیرند پس در جواب ایشان «فْلْ4 
وه ک هرمدعی رانف نات بردعویخوددلیلی اد ورد وال دعری ال ر 
ناسسموع است پس. «عائوا رصم ٩‏ «بیاریددلیل واضح خودراء» براین دعوی از نص 
آلهی یا قیاس عقلی مرکب از مقدمات صادقه. 


۱- ها لبیت منسوب لابن حیوس الاشبيلي ولکنهغیرموجود في دیوانه ‏ والحقف بکسرالحاه:لرملالعظیمالمستد یر 
والشاهد فیه:للف والنشروهوذکرمتعدد علی التقصیل آوالاجمال: ثم ذکرما لکل واحد من آحاد المتعدد|لی ما هو 
له نظر معاهد التتصیص للعباسي ۲/ ۰۳۷۳ خزانة لدب وغاية ارب لابن حجة الحموي ص ۸۴. زهرالریع في. 
المعانيولیدیع للحملاوي صی ۱۷۳ رایع قي نع الیدیع لین معصوم تحقیق شاكرهادي شکرا/ ۰۳۵۵ 
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ٍن گنشم صَلدقی 34 «اگرهستید شما راست گودراین دعوی.» 
تحقق صیفه «هَائو4 


و «قات» در اصل : 
همزه را بسبب قرب مخرج به «هاء؛ بدل کردند «هات» شد این قلب در جمیع صیغه‌های 
امرمستعمل است «قات. هاتیاءهَاثواء ماتي, تیاه هقاتین + وبعضی از اهل عربیت این 
لفظ را اسم فعل می‌دانند لیکن تصریف آن بطورتصریف فعل. مرجح آن است که فعل 


بود به صیغه امراز باب اقعال که «یتاء است به معنی «آوردن» 


قدربه موجب دلایل عقلیه و نقلیه ثابت است و نزد جمیع اهل حق 
له 4 «ه رکه مناد ساخت روی خود بای خدا.» وآیات واحکام 


اورا در هرعصرو به زبان هرپیخمبرد2 که به او رسید برسرو چشم خود گرفت وتعصب 
قومیت و لجاج برآنین خود را دخل نداد: 

َو یس 4 «وآن کس نکوکارهم باشد.»نه مرتکب افعال شنیعه واعمال قبیحه, ‏ 
«پس برای اواست اجرعمل تیک آو:» که بهشت و رضوان الهی و قرب مکانیت 
ازآثارآن اجراست. 

<عند رَبّه .4 «ندپرودگاراو. که انقیاد او نموده وبه موجب فرموده کار کرده اگر چه نزد 
مخلفان اواورا هیچ اجرنباشد وعمل اور حبط شناسند. 

ولا خوف لیم 4 «وهیج ترس نیست براین قسم اشخاص» از ترصانیدن مخالفان 
ایشان و بی‌فانده انگاشتن آنها عمل ایشان راء 

ولا هم َو 494 «ونه این غمگین می‌شوند.» 

ازطعن و تشنیع مخالفان خود و قیل و قال بیهوده‌ی ایشان زیرا که ايشان اب پروردگار 
خود کاراست که قدر دان هرعمل است. و دانای هرنیت و قصد و عقیده‌ی دلی است 


نه با خلق. پس این قسم اشخاص خواه بهودی باشند يا نصرانی یا غیرایشان مستحق 


۱- غرائب القرآن ورعالب الفرقان(۱ / ۳۶۷)انظر «تهذیب اللفة ۴/ ۳۸۱۶: ولفظه: کل شيء من فعلها غیرالأمربهات. 
وینظره «المحررالوجیه این عطية ۱/ ۰۴۴۹ «اللسان: ۴۷۳۲/۸ (هیت). 
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دخول دربهشت‌اند وحص رکردن دخول دربهشت درفرقه‌ی یا دردینی وآئینی خاص 
باطل است بلکه انحصار بهشت درحق اهل دینی. وقتی متحقق می‌شوند که غیرازآن 
همه ادیان منسوخ شوند وتا قیام قيامت دینی دیگرورای آن دین آمدنی نباشد و چون در 
یهودیت ونصرانیت این هردو وصف متحقق نیست انحصار بهشت دراهل آنها بوجهی 


بیان ایجاب اجرو زوال خوف و حزن 


دراینجا باید دانست که حق تعالی در ایجاب اجروزوال خوف و حزن دوشرط ذکر 
فرموده است: اول: اسلام لوجه له دوم: احسان. 

اکثرمفسرین. اول را برتصحیح عقائد حمل نموده‌اند وثانی را براصلاح عمل؛ پس مفاد 
وا وعیلوا اس ات4 شد که جا بجا درقرآن مجید وعده‌ی 


واب برهمین عنوان مترتب گشته 

وجماعه دیگرگفته‌اند: که اين اسلام؛ ورای اسلام عام است زیرا که معنی اسلام عام؛ 
تصدیق به مضمون کلمه‌ی طیبه واقراربه آن است و برپا داشتن نمازو روزه ودادن زکوة 
که (الاشلام آن م 


ومعنی این اسلام خاص است و حقیقتش آن است که مرد مسلمان به جمیع اعضاء و 
جوارح و قوای خود در جمیع احوال واوقات خود اذعان کلی و انقیاد تام نسبت به پروردگار 
خود نماید وهمین اسلام است که حق تعالی آن را از حضرت ابراهیم درخواست وهوقوله 
1 # ویه همین معنی است اشارت در 
ود زیرا که +َجَْه ‏ بمعنی 


۱- آخرجه احمد (۵۱/۱.رقم ۳۶۷). ومسلم (۳۶/۱: رقم ۸) ۰ ویداود (۲۲۳/۲: رقم ۹۶۹۵)ولترمذی (۶/۵ رقم 
۷ والنسانی (۹۷/۸: رقم ۴۹۹۰) :وین ماجه (۲۴/۱: رقم ۶۳). 

۲ - آخرجه: البخاري في الصحیح ۱/ ۵۳. کتاب الایمان (1): یاب المسلم من سلم المسلمون من لسانهویده()۰ 
الحدیت () واللفظ له. مسلم في الصحیح ۱/ ۶۵, کتاب الایمان (1), یاب بیان تقاضل الاساام (۱۴) الحدیث (۶۴/ 
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ذات است وهرچند ازذات شین گاهی به دگردن» و گاهی به سره و گاهی به اعضای دیگر 

لیکن *#وَجْیَ# که به معنی چهره است خصوصیتی دارد که دراعضای دیگرآن 
خصوصیت یافته تمی‌شود و آن آنست که چهره آدمی اشرف اعضای اواست و معدن 
حواس ظاهوه و باطنه و منبع فکرو تخیل و مبداء قوای مدرکه و محرکه‌ی او است و بهترین 
عبادات که سجده است به همین عضوحاصل می‌شود پس این عضوگویا خلیفه‌ی ذات 
وقایم مقام ذات است چون کسی این را برای کسی منقاد نمود. توان دانست که جمیع 
اعضاء و قوای خود را منقاد ساخت واین مره زاسلام دون توکل صحیح وتفویض 
درست وامید وبیم وحب ونفرت. خود را تابع اسراوتعالی نمودن متصورنیست و 
همچنین این احسان نیزورای احسان معروف است و بش همان است که درحدیث 

سوال جبرئیل واقع شده: (الاخسان نتب هرقن تک رف رل 

یعنی نیک کردن عمل آن است که عباداِ خود چنان بجا آری که گویاورامی‌بینی 
پس اگرتواو را نهبینی او خود ترا می‌بیند. 

ودیدن اودر پاس آداب عبادت کفایت می‌کند ولازم این دیدن آن است که عمل خود 
را ازسه خلل نگاه دارد. 

اول: خلل نیت که اصلانفسانیت درآن مخلوط نشود. 

دوم: صورت مشروعه‌ی عمل را اختیارکند وازطرف خود درآن کم وزیاد نه نماید وآن 
را بروجه مستون به رعایت جمیع شرایط و آداب ادا کند. 

سرد یز سل مات ومنتشیا وال داضت وضنیات اباب 
ورزد وچون چنین کرد مستحق اجرو ئواب موعود گشت و خوف و حزن نامقبول زایل شد. 

بالجمله: دراین آیت اشاره است به آنکه حال بهودیان و نصرانیان این زمان هرگزبحال 


۰) دون قوله: دالمهاجرمن هجرمانهی ال عنه.+ 
۱- آخرجه احمد (۲۲۶/۲؛ رقم ۹۳۹۷) والبخاری ۰۳۷/۱ رقم۵۰) : ومسم (۰۳۹/۱ رقم ٩):وابن‏ ماجه (۲۵/۱ رقم 
#۴ 


حدیث یی هربةوأییقرد آخرجهالساتی ۰۱/۸۵ رقم ۳۹۹۱ . 
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بهشتیان ما نیست زیرا که نه اسلام بوجه اه دارند که احکام ناسخه او را قبول نمایند وبه 
پیغمبروقت گرویده شوند و نه احسان عمل نصیب ایشان است که از طرف خود شرایع 
ابتداعیه‌ی را اختراع نموده‌اند وتبدیل وتحریف اوضاع مقرره‌ی شریعت کرده پس مادام 
که براین حالت باشند ایشان راتوقع دخول بهشت خیال خام است چه جای آنکه ایشان 
بالخصوص مالک بهشت باشند و دیگران را در آمدن ندهند. 

آری اگرتغیرطریقه خود نمایند وانقیاد کلی برای احکام الهی به هم رسانند واعمال 
خود رانیک سازند. مطابی شریعت وقت وفرموده‌ی پیغمبرزمان البته به اجرو ئواب فایز 
شوند و چه قسم دعاوی باطله‌ی اهل کتاب را بلاطلب دلیل و حجت مسموع ومقبول توان 


داشت حال آنکه فی ما بین ایشان بابت دین تکاذب وتجاحد واقع است. 
«وقالب لو َیْستِ التصدرّی ۶ «و می‌گویند بهودیان که نیستند نصاری بر 


چیزی ازدین وهدایت.» 
برمحض گمراهی وضلات اد داعا وعمل زیرا که حضرت عیسی را پیفمبر 
خدا و انجیل مقدس را کتاب مُنّل من له نمی‌دانتد. 

ات آلتضلسری لت یوم و4 «ومی‌گویند نصاری که نیستند بهودیان بر 
چیزی.» از هدایت ودین: زیرا که توریت و احکام توریت به آمدن حضرت عیسی 22 و 
انجیل, منسوخ شدده. درآن هدایتی نمانده پس آگرهرقول را ازاین دو قول اعتبار کرده شود 
همه اهمل کتاب از درجه‌ی اعتبار ساقط می‌شوند این کتاب لایق اقتدا نمی‌ماند واگر 
یک قول را ازاین دو قول معتبرداشته آید و دیگررا لغوو ساقط کرده شود ترجیح بلامرجج 
لازم می‌آید زیرا که همردو فرقه در علم کتاب خود برابرند وهیچ یک را بردیگری ترجیح 


وه 4 «وایشان همه.» خواه یهودیان باشسند خواه تصاری» ین کلب 4 «تلاوت 
می‌کنند -دروقت استدلال برابطال مذهب هم دیگرو استشهاد برقول خود -آیات کتاب الهی را.» 

پس اگرشخصی خواهد که به مجرد اقوال اهل کتاب حق را از باطل ممتاز سازد ممکن 
نیست بلکه اگرقول ایشان معتبرباشد بطلان هرد مذهب ثابت می‌شود؛ مذ هب یهودیان 
بگفته تصاری وبه دلایل ایشان و مذهب نصاری به گفته یهودیان و دلایل ایشان ولهذا 
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یمهس ع) 


حضرت ابن عباس ۶ چون این آیت تلاوت می‌نمودند می‌فرمودند: (صقوا وا !6 
یعنی دراین قدرراست گفتند که هردو فرقه برهدایت ودین قایم نیستند بلکه هدایت و 
دین در طریقه‌ی دیگراست ورای این هردو طریقه وبهرحال بسبب این تکاذب وتجاحد, 
اقوال ایشان قابل اعتبار نمانده بلکه اگرتأمل کرده شود ایشان را برجاهلان عرب و مشرکان 
مکه نیزمزیتی وتفوقی ثابت نیست زیر که گنل قال ین ل شون بل قزلی 4 
«همین قسم کلام ببهوده می‌گویند کسانی که مطلق علم کتاب ندارند مثل بت پرستان وآتش پرستان 
وستاره پرستان بعینه- ماتند کلام ایشان.» بلاتفاوت. و چون عالمان مانند جاهلان بی‌صرفه 
به چاوند" دیگراقوال اشان را چه اعتبار ماند که کسی به گفته ایشان حق توانددریافت. 


ونیزکلام هبرفرقه درحق دیگری نزد خودش هم باطلست زیر که بهودیان می‌دانند 
که نصاری بعضی معتقدات انبیای سابقین را معتقداند وبعضی اعمال توریت رامسم 
می‌دارند وبجا می‌آرند وهمچنین نصاری می‌دانند که بهودیان نیزهمین قسم بعضی 
امور حقه دارند پس نفی هدایت و دین ازایشان فطلقا که لفظ علی شی برآن دلالت دارد 
ازهریکی نسبت به دیگری واقع نمی‌تواند شد مگراژراه تعصب وایین مرتبه‌ی تعصب از 
خواص جاهلان بی‌فهم است و لهذا علما یه سبب تعصب مفرط از شایان اعتبارمی‌افتند 
واقوال ایشان سند نمی‌ماند وچون هردو فرقه اهل کتاب بسبب کمال تعصب يا بسبب 
بی‌صرفگی در کلام همرنگ جاهلان شدند و جاهلان خود از قدیم با دلیل و برهان آشنائی 
ندرند پس معرفت حق ازراه یشان مایوس‌عنه گشت. 


اه منم بیتی «پس خدای تعالی حکم قاطع خواهد فرمود درمیان هردو 
فرقه‌ی - هل کتاب و جاهلان دیگر- .» برسانیدان جزای هرکس به قدر گناه او 


(فینا وا فیه عون 34 «درآنچه ايشان دردنی درآن اختلاف می‌کردند.» 

جاهلان. همردو فرقه را باطل می‌دانستند واهل کتاب. جاهلان راوهمچنین هرهر 
فرقه ازامل کتاب فرقه یگرراکفروگمره میدانست و چون حال چنین است پس قول 
اهل کتاب که: ن یلآ الا من کان هو آز تصلری4 به همین قول ایشان باطل 


۱-غرالبالقآن ورغاتب لفقان (۱/ ۳۶۹). 
۲ - چاویدن: یانک کردن. فریاد زدن, نالیدن. 


گشت زیر که موافق قول یهودیان: نصاری در بهشت نخواهند رفت و موافق قول نصاری. 
بهودیان. و چون هردو اهل کاب اند اقوال هردو را اعتبار باید کرد پس جمع بین‌النقیضین 
لازم آمد. واین محال. محض بسیب اعتبار قول اهل کتاب لازم می‌آید پس ثابت شد که 
قول اهل کتاب در تشخیص حق معتبرنیست. 


باقی‌ماند در اینجا سالی چند جواب طلب 
اول آنکه لفظ *عغّ نکره است در سیاق نفی واقع شده حالالکه نزد هریک از 


بهودیان ونصاری این نفی عام صحیح نیست زیرا که هرچند مذهب مخالف باطل باشد 
امادر 4 داخل است واگ ر 4 رایه قرینه‌ی مقام برچیزصحیح ومُعتا به 
حمل کردهآید نیزاین نفی عام درست نمی‌شود زیر که بعضی اعتقادات و اعمال بهودیان 
نزد نصاری و همچنین بعضی اعتقادات واعمال نصاری نزد یهودیان؛ صحت و اعتداد 


داشت؟ 


جوابش آنکه این کلمه از ایشان در وقت مجاصمه ومجادله از اه تعصب سربرزده 
بود بی‌آنکه مذهب ایشان باشد واهل تعصب اکشرازاین قسم کلمات بی‌اصل که نزد 
خودشان هم باطل و نادرست می‌باشد؛ می‌گویند. 
اسحاق وابن جریرو غیرهم ازابن عباص فا روایت کرده‌اند: که چون مردم نجران 
که نصاری بودند برای ملاقات آن حضرت نت آمدند دانشمندان بهود که در قرب و جوا رآن 
حضرت می‌ماندند نیزبرای دیدن ایشان در مجلس مقدس نبوی حاضرشدند و به حضور 
آن جناب بل منازعت ومناظره به امردین ومذهب آغاز نهادند. رافع بن حرمله که یکی از 
دانشمندان بهود بود به نصاری گفت که شما برهیچ چیزنیستید زیرا که عیسی را پیخمبر 
می‌دانید و انجیل را کلام الهی می‌شناسید و نه عیسی پیغمبربود ونه انجیل کتاب ال 
پس اصل مذهب شما پوچ است. شخصی ازنصاری نجران برخاست و گفت که شما نیز 
نزد ما برهیچ چیزنیستید زیرا که موسی را پیغمبرمی‌دانید و توریت را کتاب الهی گمان 
می‌کنید و نه موسی پیغمبربود و نه توریت کلام الهی آن حضرت | ازاین کلام ايشان 
بسیارناخوش شدند و فرمودند که عجب است از شما که هرهرکس ازشما کتاب خود را 
می‌خواند ودره رکتاب تصدیق کتاب دیگرو پیغمیردیگرموجود است حق تعالی مطابق 
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جواب آن حضرت ی این آیت فرستاد. 

و بعضی از مفسرین این مقوله را برمذهب هرهرفرقه حمل نموده‌اند و گفتهاند که مراد 
نصاری ازنفی هدایت بهودیان آن بود که یهودیان این زمان را که بعد از حضرت عیسی بر 
دین بهودیت قایماند هیچ نصیبه ازهدایت نیست گوقبل از نسخ دین یهودیت مهتدی 
باشند و مراد بهودیان ازنفی هدایت تصاری آن است: که ما بهالامتیاز نصاری از یهود 
باطل و بی‌اصل است گوایمان به موسی و دیگرانبیای ماضیین و قبول احکام توریت که 
قدر مشترک بین‌الیهود والتصاری است صحیح و درست باشد و ظاهراست که در مدح و 
ذم هرفرقه ما به‌الامتیازآن فرقه ملحوظ می‌باشد نه امور مشترکه در میان آن فرقه و فرقهای 
دیگرا 

سوال دوم: آنکه کت 4 کلمه تشبیه است مرکب از ؛کاف» تشبیه و«ذلک» که اسم 
اشاره است و ظاهراست که مشارالیه دراینجا همان کلام سابق است پس لفظ «مثْلٌ 
وم 4 تکرار محض شد زیرا که «کاف؛ تشییه مرادف #یثل 4 است و 
«ذلک» افتاد؟ 

جوابش آنکه مفسرین را دردفع این تکرا ردو طریق است: اول آنکه مت و4 را 
تاکید ۴ دك 4 می‌سازند زیرا که دررمیان. بسبب آمدن موصول و صله فاصله بسیار شد. 

دوم آنکه براختلاف تشبیه حمل می‌کنند تفصیلش آنکه مدلول کدلات 4 تشبیه قول 
بقول است و مدلول مثْلْ تیم * تشبیه مقوله بمقوله ی برعکس يا براختلاف وجه تشبیه 
محمول می‌سازند. 

تفصیاش: آنکه مراد از لت ۰4 «فی البطلان والقساد» است و مراد از مش تلم 4 
«کونه ناشیا عن العداوة» است.۳ 


بالجمله غرض از آوردن اين دو لفظ بیان آن است که به چند وجه دراین قول مشابهت 


۱- آخرجه الطبري في +تفسیره؛ بنحوء۱/ ۴۹۴ - ۳۹۵: این آبي حاتم في «تفسیره:۱/ ۲۰۸ وکذااللعليي في «نفسیره 
۱ وذکره این هشام في + السیرة النبویةه ۱۷۵/۲ 


۲ - ینظی التقسیرالکیی (۲ .)٩/‏ 


۳- «خرائب الرآنورغائب القرقان» (1 /۳۶۹). 


وان نی )۱۳ 


با جاهلان مشرکین مکه و مجوس و هنود به هم رسانیدند! که ادیان حقه را منک می‌شوند و 
آگردر حال خود تأمل کنند خود را ازمیان حق واتباع انبیاء در کمال دوری بفهمند زیرا که 
به اجماع دانایان بنی‌آدم و اتفاق اهل ملل تعظیم مساجد واجب است ومنع کردن از ذکر 
ه. حرام وایشان این هردو فعل ش- 1 
نع متنسجد آللس۹4 «و کیست ظالم ترا زآن کس که منع می‌کند در 
مسجدهای خدا.» که خانهای اویتد بلاشرکت غیر, «أز سم 4 «ازآنکه ذکرکرده 
شود دروی نام پاک اوتعالی.» خواه به دل و خواه به زبان و خواه به جمیع اعضاء که عبارت 
ازنمازاست وبراین قدر اکتفانه کرد بلکه خواست تا خانه‌های خدا را از بخ دین برکند. 
#وسَعن نی راب 4 «وسعی کرد در خراب کردن آن مساجد.» محض بنابرتعصب آنکه در 
این مسجدها مخالفان ما به عبادت مشغول می‌باشند. 


بیان ظلم و انواع آن 
پس ظلم این کس به چند جهت تراکم پیدا کرد که در ظلمت‌های دیگراین تراکم یافته 
نمی‌شود. 


اول آنکه:انواع ظلم بسیار است ظلم مالی و ظلم عرضی و ظلم جانی واعلای مراتب 
ظلم آن است که خانه کسی را غصب نمایند ولهذا درمقام بیان شدت ظلم همین را یاد 
می‌کنند ومی‌گویند که فلاتی خانه فلانی را متصرف شد واورا از خانه برآورد زیرا که در 
غصب خانه گویا غصب تمام متعلقات شخص متحقق می‌شود. 

دوم آنکه: غصب چی زکسی نیزمراتب مختلف دارد. غصب عين و غصب منافع و 
اعلای مراتب غصب آن است که نام اورا هم در مقام ذکرو مذکور روا ندارند. 

سوم آنکه: بعد از غصب نیزتصرفات غاصب چند نوع می‌باشد گاهی دعوی به ملک 
می‌کنند وگاهی دعوی عوض می‌نمایند وچون چیزمخصوب را از اصل برکند و خراب 
ساخت کمال ظلم شد و ظاهراست که ازاقسام ظلم همان ظلم اعلی و اشنع است که 


لبحرالمحیط :۰۳۵۳/۱ تفسیرمقانل»۱۳۲/۱. و أخرجه الطبري في«تفسیره»۱/ ۲۹۷ واینيي حانم! 


سم 


نسبت به خالق ومنعم خود باشد و چون ایشان نسبت به خالق خود این نوع ظلم را مرتکب 
ند که خانهای اوراغصب کنند ونام اور مذکور کردن نه دهند بازآن خانه را 
تخریب و هدم نماید زیاده‌ترازایشان هیچکس ظالم نمی‌تواند شد. 

ومرتکب این ظلم ازاهل کتاب قرقه نصاری شدند که بعد ازرفع حضرت عیسی که 
به سبب ایذای بهود و فکرقتل آنجناب که از بهودیان بوقوع آمدهبود این حادثه روداده 
جماعه ازنصاری درپی انتقام گشته پیش طیطوس رومی رفتند واورا معتقد حضرت 
عیسی 123 ساخته به سمت شام آوردند ویهودیان را قحل کنانیدند وبه جهت تعصب 


شده با 


بهودیان مسجد بیت المقدس را که بلاشبهه بنای حضرت داد و حضرت سلیمان خلتلن 
بود وازآن وقت همیشه عبادتگاه انبیای بنی‌اسرائیل مانده و مملبذک رخدا بوده خراب 
ساختند ونجاسات وخس و خاشاک انباشتند وآن را کناسه ومزبله گردانیدند وهر 
جا توریت را یافتند بسوختند وبدل آن مکان متبرک در مکان شرقی آن که مولد حضرت 
عیسی 12 بود. عبادت‌گاه مقرر کردند.! 

وآن مسجد متبرک تاوقت شیوع اسلام خراب ماندتاآنکه حضرت امیرالمژمنین عمر 
بن الخطاب 9 آن شهررا فتح نمودند و خود به نفس نفیس خود و دیگ رصحابه‌ی کرام 
آن مکان را ازنجاسات پاک کردند وبه آب شسته مطیب و منظف گردانیده محل عبادات 
ونماز قراردادند. 

وازجاهلان اهل مکه شدند که آن حضرت تْ را ومسلمین را از درآمدن در مسجد الحرام 
ونماز خواندن درآنجا و ذکرخدا درآن مقاممانع آمدند بلکه هرکه راز مسلمانان می‌دیدند 
که د رآنجا نمازمی‌گذارد وی ذکرمی‌کند اور به ضرب و شتم ایذامی‌دادند." 

وهرچند اینها سعی در خرایی عمارت آن مسجد نکردند لیکن درتعطیل آن ازذکر 
الهی وتلطیخ به نجاسات معنوی که اصنام‌اند ساعی شدند و در حقیقت خراب کردن 
مسجد همان است و من بعد همین روش در دیگرفرقهای کفار از هنود ومجوس رایج 
۱ -التعلبي فيتفسیره» ۱۲۲/۱ ولواحدي في«سیاب النزیل» ص ۳۹ وأخرجها الطبري في+تفسیره ۱/ ۰۲۹۸ وابن 


بي حانم ۲۳/۱ 
۲ - ای آيي حانم ۰۲۱۰/۱ که الحافظفي«المجاب ۳۵۹/۱۰ وا الطبري عنه۱/ ۰۳۹۸ 
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وان خسن )0۳ 


گشت که هرگاه برمساجد شهری از شهرهای اسلام مسلط می‌شوند ازاذان وجماعت مانع 
می‌آیند ومسجدها را از ذکرالهی معطل می‌سازند و کارخانجات رذیله‌ی خود را درآنها 
می‌دارند وهرچند بهودیان صریح این ظلم را نه کرده‌اند اما درامداد مشرکین مکه در پرده 
آنه نیزمرتکب این معصیت بودند حال آنکه نزد این هرسه فرقه مسجدها را این نوع هتک 
حرمت جایزنیست وا و > است خاصاٌ درمساجد که محض برای 
همین کار موضوع ومقرراند بلکه 9 [أوتتلت ماکان این فقها را جایزنبود درمذهب وآنین 
خود نیزه» (آن لوا 4 هآنکه داخل شوند.» در مسجدهای خدا. 

خآبنیت 4 «گرترسان وهراسان.» از آنکه مبدا از ما درادای حق وتعظیم این مکان 
تقصیری واقع شود وازروی صاحب خانه شرمنده شویم چنانچه در دیوان عام و دیوان 
خاص پادشاهان همین قسم ترس و هراس مردم را می‌باشد چه جای آنکه این ظالمان این 
قدرهتک حرمت نمایند واصلاپروای آن تکنند پس این قسم اشخاص آگرمشرکانند پس 
همراه شرک این بی‌ادبی را نیزمرتکپ شدند و الم الناس گشتند واگرمدعی توحید واتباع 
ملت‌اند پس کارایشان مخالف گفتارایشان شد که تعظیم معبود مستلزم تعظیم عبادت 
اواست وتعظیم عبادت او مستلزم تعظیم عبادت‌گاه اوپس خراب کردن عبادت‌گاه دلیل 
انکار عبادت است و انکار عبادت علامت آنکار معبود و چون کارایشان مخالف گفتار 
ایشان برآمد داغ نفاق برایشان ثابت گشت واززمره‌ی اهل دین برآمدند لاجرم در مکافات 
این ظلم ایشان یم ی ی «برای ایشان باشد دردنی.» که دارالجزاء نیست اما تا مردم 
عبرت گیرند. ری 4 «رسوانی شدید.» 

به قتل وبندی واجلاازوطن و گرفتن شهرها و ملکها از دست ايشان ومنع کردن ایشان 
ازآن که در آن مکانات متبرکه داخل شوند مگربه کمال خوف و هراس چنانچه درحق 
مشرکان مکه این معنی درعهد سعادت عهد آن حضرت ءّْبوقوعآمد که درسال نهم 
حضرت امیرالمز‌نین ابویکرصدیق :29 وحضرت امیرالممنین مرتضی علی کرم اه وجهه 
به فرموده‌ی آنجتاب در موسم حج منادی در دادند که من بعد دراين مقام مشرکی نياید و 
آگرییاید اورا بکشند و درحق نصاری در خلافت امیرالمومنین عمرفاروق و امیرالمومنین 
عشمان ذی التورین این معنی بوقوح آمد که ملک شام را ازدست ایشان گرفتند واز 
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بیت المقدس یکمال اهانت وذلت اخراج کردند و رفته رفته در نوبت یادشاهان بنی امیه 
وبنی عباس. قسطنطنیه و عموریه و رومیه نیزاز دست آنها رفت و در جزایرفرنج گریخته 
آواره شدند.۱ 

وبراین رسوانی دنیا درحق ایشان اکتفانیست بلکه: وق اجره ناب عظیهٌ4 6 
«وبرای ایشان مهیا وآماده است در آخرت که مقام مجازات و مکافات است عذابی نهایت بزرگ .» 

که در جنب آن عذاب این قدر رسوائی دنیا حسابی ندارد و لهذا اورا عذاب نتوان گفت 
لیکن این همه ظلمی وستمی که کرده‌اند ومی‌کنند وبال آن همه برجانهای ایشان است 
و جناب پاک باری‌تعالی از آن بلندتراست که کسی به ظلم و مستم. نقصانی به ‏ 
عاید سازد یا بسبب هدم وتخریب مساجد عبادت اومعطل شود و خانه‌ی ذکرویاد او 
ویران گردد زیرا که اوتعالی را مکانی نیست که دریک مکان قرار گیرد و متمکن شود و 
بسبب خرابی آن مکان, آوار‌ی دشت غربت شنود یا در یک مکان عبادت به اوبرسد ودر 
مکان دیگرنه. بلکه نسبت اوتعالی به همه مکانها ببراست و عبادت او در هرجا مقبول 
وهمچنین ازاین منع وتخریب مساجد خدا ضرری به مسلمانان وعبادت کنندگان او 
تعالی نیزنمی‌رسد زرا که همه زمین زا برای عبادت مسلمبانان حکم مسجد داده است. 


جتاب 


رد تمی‌شود. 
4 «پس هرجااستاده.»۰ را 4 «روی خود رابسوی اوگرداند.» وبه و متوجه شوید. 

تم وج +4 «پس درهمان مکانست حضور خدا و قرب و.» زیرا که اوتعالی جسم 
وجسمانی نیست که بودن اودریک مکان ازبودن اودرمکان دیگرمانع شود وروحانی 
مقید هم نیست که بسبب ضیق وتنگی حوصله اوراتوجه از سمتی ازتوجه بسمت دیگر 


۱ -ینظر الطبري ۵۰۰/۱ اب آيي حاتم۱/ ۰۲۱۱-۲۷۰ «لعجاب»۳۶۰/۱. والعليي في «تفسیره۱/ ۱۱۲۳ لبغوي 1۱ 
۹ الخازن۱۰/ ۰۹۸ را عید ارزاقفيتفسیره»۱/ ۵۶ ومن طریقهأحرجه الطيري في«تفسیر:۱/ ۰۲۹۹-۴۹۸ وین 
أيي حاتم ۳۴۱/۱ «تقیرمقانل۱۰/ ۱۳۲- ۱۳۳. «سعاتي القرآن۱۰/ ۷۴. 
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مشغول کند بلکه تلع 4 «به تحقیق خدایتعالیفاخ حوصله است.» هیچ چیزرا با 
فراخی اونسبت نیست. زیرا که هرچه از جسمانیات وروحانیات. فراخی حسی یا معنوی 
دارد لابد فراخی اومقید است به نوعی ازانواع تقیید مش شعاع آفتاب با وجود وسعت 
تمام درمخروط ظلی زمین. کار نمی‌کند و فراخی حوصله‌ی جبرئیل در کاری که متعلق 


به ملک الموت است پیش نمی‌رود و فراخی شیون اوتعالی محیط همه فراخی‌های واقعه 
وممکنه است لا الی نهاية. وآگراین نوعی فراخی او را نمی‌توانید فهمید پس این قدر خود 


بالیقین می‌دانید که اوتعالی: عم 34 «دانای هرنهان وآشکاراست.» 

پس آگردرهرجا حضوراو تعالی معقول شما نمی‌شود احاطه‌ی علم او خود به هر 
چیزدرهرمکان معلوم شما است و در قبول عبادت احاطه‌ی علمی اوتعالی نیزکفایت 
می‌کند چه پادشاهان دنیا دریک مکان می‌باشند و وقایع تمام قلمرو خود را می‌دانند وبه 
حسب آن علم خود به هرکس معامله می‌فرمایند و مطیع را از عاصی تمیزمی‌کنند پس 
خدای‌تعالی که پادشاه پادشاهان الست چه ی ازاحوال رعایای خود درتمام قلمرو خود 
غافل خواهد بود. 

باقی‌ماند دراینجا بحلی چند که واجب التعرض‌اند. 

اول آنکه: ازاین آیت معلوم می‌شود که ه رکه مسجد راز دکرو نماز معطل سازد وسعی 
در خرابی صوری معنوی آن کند ظالم‌ترین مردم است حال آنکه به اجماع اهل شرع؛ کفر 
وشرک اکبرگناهان است واعلای مراتب ظلم است چنانچه ازآیت: نْ ال للم 
عخلیم# نیزاشعاری به این معنی فهمیده می‌شود پس وجه تطبیق چه باشد؟ 


به یک معنی: مشرک و کافر ظالم‌تراست زیرا که خود را همم درهلاک ابدی گرفتار 
ساخت وحق پروردگار خود را هم تلف کرد. و به یک معنی مانع ذکر و مخرب مساجد 
ظالم‌تراست زیرا که مردم را ازاین سعادت عمده محروم داشت و معرفت معبود را از 
جهان معدوم ساخت. مشرک و کافرهرچند معرفت توحید و نبّت ندارند لیکن معرفت 
معبود را مانع نمی‌شود و دیگران را ازاین سعادت محروم نمی‌سازد به خلاف این کس پس 
نظربه حال خود شخص شرک و کفرظلم بزرگ است و نسبت به حال مردم دیگراین ظلم 
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ازآن بالاتراست کما لایخفی. ودرمقهوم که اسم تفضیل که 4 است زیادت بوجه 
من الوجوه کفایت می‌کند به جمیع وجوه و اعتبارات زیادت در کار نیست پس اختلافی و 


تعارضی نیست. 
دوم آنک: ه رکه از ذک رخدا مانع شود و مردم را ازاقامت دین و شعایرشرع بوجهی از 
وجوه بازدارد دراين وعید شدید داخل است هرمسامان را از این امراحتراز تام باید نمود و 


ازمقدمات و دواعی و اسباب قریبه و بعیده این کار احتیاط تمام باید کرد 
سوم نکه:لفظ 4 مفرد است ودرمقم شاره صبغه‌ی جمعآورده‌ند که رل 4 


است این استعمال چه قسم درست شود؟ 

جوابش آنکه: هرچند لفظ ۶ 4 مفرد است لیکن در معنی جمع مستعمل شده پس 
اشاره به صیغه‌ی جمع بسوی آن صحیح باشد و درایثار صیغه‌ی جمع درمقام اشاره 
نکته‌ایست وآن آنست که محل خوق بیشنتزتنهائی می‌باشد ودراجتماع خوف کمتر 
اتفاق می‌افتد و چون در حالت اجتماع هم خوفنمتجقق گردد توان دانست که اسباب آن 
خوف چه قدر قوت و غلبه دارند. 

چهارمآنکهاعاد‌ی لفظ م4 در« من ال » با وجودآنکه 
چندان در کارنبود برای کدام کته است چه اگرلَْ ق الا خی وف ارو 
عنلیم ۷ می‌فرمودند مفید همین معنی می‌شد؟ 

جوابش آنکه مفاد لفظ ی 4 اختصاص رسوائی دنیا وعذاب عظیم آخرت به ايشان 
است آگراین لقظ رابار دیگراعادهنمی‌فرمودندمعلوم می‌شد که مجموع رسوائی و عذاب 
عظیم آخرت با ایشان اختصاص دارد وغیرایشان مستحق آن رسوائی و عذاب نیست 
ومحتمل می‌ماند که رسوائی دنیا وعذاب عظیم آخرت فُرادی فرادی درغیرایشان نیز 
متحقق شود وچون این لفظ را اعاده فرمودند معلوم شد که هرهرواحد ازرسوائی دنیاو 
عذاب عظیم آخرت بالاستقلال والاقراد خاص به ايشان است. دردیگران نه آن رسوائی 
يافته می‌شود ونه آن عذاب. 

اما آن رسوائی پس عوض اهانتی وذلتی است که با خانه‌ی خدا ونام خدابه زعم خود 
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عتاث ع 


عَدَاب 


۰-۱ التقسیرالکییره ۲ /۱۲). 
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به عمل آوردند گواثرآن به آنجتاب نرسید و دیگران این اهانت و ذلت قصد نکرده‌اند پس 
مستحق آن رسوائی نباشند و اما آن عذاب عظیم آخرت پس بدل ظلم و محروم داشتن 
مردم ازاین سعادت عمده است که در دیگران متحقق نبود. 

بیان اضافت مساجد بسوی خدا 

پنجم آنکه: اضافت مساجد بسوی خدا محض برای تشریف وتعظیم است وال 
مساجد بتا کرده‌ی آدمیان است و مسکن مذنان و امامان و اگربه حقیقت ملک الهی نظر 
کرده شود پس همه عالم ملک و خلق اواست چنانچه آیندهمی‌فرمایند که لش 
وَلَْفربُ». 

پس این اضافت نیست مگراضافت ت* بر وی چاو کی را بیت ال 

ونقه‌ی حضرت صالح رانا فمدهان و زش آن است که ملک ابتدانی او تعالی 
درهمه چیزعالم یکسان است اما دزاینن بقاع متبرکه که آن ملک ابتدائی با ملکی دیگر 
انضمام پیدا کرده که اول آن بقعه‌ها رآ در ملک آدمیان داخل کردند وآدمیان بحکم او 
تعالی مالک آنها شده برضا و رغبت خود بای تقرب ال ياه آنها را از ملک خود برآورده بای 
عبادت ویاد نام اووقف گردانیدند چنانچه جانور قربانی از میان جانوران. پس این بقاع از 
جمیع اشیای عالم به این وجه امتیاز تمام پیدا کردند ونسبت الی‌اله درآنها اشت واقوی 
گشت ازدیگرمواضع و مکانات. و لهذا آن مکانات را بنابرتشبیه بیوت اه وخانهای خدا 
نامیده شد.! 


وازاین است که در حدیث صحیحین ورد است که: (حب لاد رل اف عتاچدا 
َبقض لبلاول وا 
آن شهرها است زیر که خدا را ییاد می‌دهانند ودل را بسوی اوتعالی متوجه می‌سازند و 


. یعنی دوست‌ترین مکانات شهرها نزد خدا مسجدهای 
ناخوش‌ترین مکانات شهرها بازارهای آن شهرها است که ازیاد او مشغول ساخته دل را به 


بنظره غرائب القرآن ورغالب الفرقان (۱ / ۳۷۶). 
۲ -آخرجه مسلم(۲۶۴/۱.وقم ۰1۶۷۱ وین حبان (۰۲۷۷/۲ رقم ۱۶۰۰ .وأخرجه یا ین خزمة(۲۶۹/۲ رقم ۱۲۹۳) 
وأبوعوانة (۰۳۲۶/۱ رقم ۱۱۵۵ ۰ والیزار کم قی کشق الأستار(۲۰۶/۱: رقم ۱۴۰۸ : ولییهقی (۰۶۵/۳ رقم ۲۷۶۳). 
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آموردنیا مصروف می‌سازند ورغبت درشهوت نفسانی از ما کولات و مشروبات وتجارات 
رابحه و امارد ونسوان و دکاکین مزخرفه پیدا می‌کنند. 

ششم آنکه: چون خراب کننده‌ی مساجد ر این وعید شدید فرمودند بطریی مقایله 
فهمیده شد که معمورسازنده مساجد را در بدل آن حکم به عدل وایمان خواهند فرمود 
چدانچه در آیت: نا یَعنر مَاجة الله من من بادله 4 می‌آید ان‌شاء اه تعالی. 


ولهذا در حدیث شریف وارد است که: ( 
بالایتان یعنی چون به بینید شخصی را که خبرگیری مسبجدمی‌کند وبارباردرآن مقام 
متبرک آمد ورفت می‌نماید پس برای او گواهی ایمان دهید. 


بیان چدد چیزاز تعفلیم مساجد. 

هفتم آنکه: درشرع شریف آنچه دریاب تعظیم مساجد وارد است چند 
مسلمان را باید که ازآن چیزها هرچه دررفقدو رخ پید دریغ ندارد تا در مخزیان مساجد 
داخل نشود و درسلک آباد کنندگان مساجد معدود گردد. 

اول: پیاده پا رفسن برای ادای فرض در مسج خصوصاً دروقت تاریکی که بموجب 
حدیث صحیح. سیب کفارت گناهان است. 


بزاست مرد. 


ونیزدر حدیث شریف است که ه رکه در خانه‌ی خود طهارت بوجه احسن نماید باز 
بسوی مسجدی از مسجدها روانه شود محض به نیت ادای فرض خدا هرگاه او کاری 
می‌کند به یک گام یک گناه او فرومی‌ریزد وبه یک گام درجه‌ی او دربهشت بلند می‌شود.! 

دوم آنکه: مسجد را از خس و خاشاک وآب بینی و آب دهن ودیگرمکروهات طبعی و 
نجاسات شرعی پاک دارد و به اروختن مجامرو دود خوشبو معطرسازد و فرش لطیف پاک 
بی‌تکلف درآن بگسترند. 


۱-رواهاتيمي (۵/ ۰۱۲ ۲۷۷: ۰۲۶۱۷ ۳۰۹۳): وین ماجه (۱/ ۸۰۲:۲۶۳)؛ وأحمد (۳/ ۰۶۸ ۷۶)؛ وین آيي عمرفي. 
کتاب الایمان (ص ۲:۶۸)؛ والدارمي (۱/ ۲۷۸): واین خزيمة (۲/ ۱۵۰۲:۳۷۹)؛واین حبان (۳/ ۱۷۱۸:۱۷): واین عدي 
في الکامل (۰۹۸۱/۳ 0۰۱۳ ولحاکم(۲۰۳۱۲/۱/ 40۳۳۲ وأینعیمفيالحلیة (۸/ 0۳۲۷ اليهقي (۳/ ۰0۶۶ 
۲-آخرجه مسلم(۴۶۲/۱.رقم ۶۶۶ .وابن حبان (۰۳۹۲/۵ رقم ۲۰۴۴ .وأحرجه یس الببهقی فی شعب الایمان 
۶۳۸۳ رقم -۲۸۸. 
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بیان سمانمت مسجد از نقش و نگار 

ودرحدیث شریف است که خس و خاشاک از مسجد دور کردن و جاروب کشی 
نمودن آن مکان متبرک مهرحوران بهشت است.۱ 

اما دراین باب احتیاط کند تا نویت به زینت ومطلاکردن مسجد یه آب زو منقش 
نمودن گلها وریاحین ورنگین ساختن به لاجورد وامثال ذلک نرسد زیرا که این چیزها 
مسجد را از حکم مسجد برآورده درتماشاگاه داخل می‌سازد ولهذا حضرت امیرالمزمنین 
عمرفاروق چون مسجد مقدس تبوی تب تجدید عمارت فرمودندبهمعمارارشاد کردند 
و آن تحشر آز ضقن لاس.) یعنی بنای مسجد راآن 
قدر محکم کن خوف چکش باران دور شود و خبردار باش مسجد را به سرخی و به زردی 
رنگین نه کنی که مردمان در فتنه خواهند افتاد ودروقت عبادت به آن رنگ دلفریب و 
نقش پُرزیب مصروف خواهند گشت و درعبادت ايشان قصور واقع خواهد شد. 

سوم آنکه: چون در مسجد داخل شپود روت ادای فرض وسنت است فبها ولا دو 
رکعت تحیت المسجد ادا نماید به موجب حدیث ابی‌قتاده که در صحاح سته موجود 
خل حدم لمیر کغ رکفت قبل آن تیش" واگرفرض وسنت 
ونفل ودیگرراداء نموده تحية المسجد آزاوساقط گشت. آری اگراوقات ممنوعه نماز 
باشد مثل عین استواء و طلوع و غروب به الاجماع یا بعد از فجرو عصرعند الحنفیه پس 
باید که مستقبل قبله نشسته یک ساعت خفیه به ذکروتسبیح مشغول شده بازبه حاجت 


خود متوجه شود و درآن وقت نمازنکند. 
چهارم آنکه: چون در مسجد داخل شود پای راست را مقدم سازد و چون برآید پای چپ 


۱- مجمع ٩/۲‏ .وهوفي المعجم الکبيرلطيرني ۳ / ۱۹ برقم ۲۵۲۱ قالقي ال 
وه وحدیث ضعیق. 

۲ -آخرجه البخاري فيترجمة یاب تعلیقا! / ۴۴۸ و۴۴۹ في المساجد. یاب ینیانالمسجد. وقد وصله في الاعتکاف 
وفیره من طریت آيي سلمة عن آبي سعید. 

۳ - والبخاري (۲۴۲). ومسام (۷۱۴) (٩۶):وأبوداود‏ (۴۶۷): واین ماجه  )۰۱۳(‏ والترسدي (۳۱۶) : والدسائي في. 
*المجتبی۵۳/۲۰. وفي ‏ الکبری» (۸۰۹) ۰ وأبوعوانة(۱۲۳۹) و (۳۱۳۷) والطحاوي في +شرح المعاني*۳۷۱/۱؛ وفي. 
«شیح المشکل» 6۵۷۱5 واین حبان (۲۳۹۷) .. 


الضیاءفيالمختارة 


را مقدم سازد و درروایت حضرت خاتون قیامت فاطمه زهرا صلی اه علی ابها وعلیها 
وسلمآمده که دروقت داخل شدن مسجد بگوید «صلیاْعلی محمد وسلم بط 
ی نویه غاب یت )» ردروقت بآمدن بگوید صلی اه علی محمد وسلم 
(رب ای وه وافتغ بات تضلت. ‌ 

پنجم آنکه: نشستن در مسجد برای انتظار نماز جماعت عبادت است و همچنین بعد 
ازادای تمازبرای ذکروتهلیل وتسبیح؛ درحدیث صحیح وارد است که تا مدتی که 
مصلی بعد ازنمازدر مقام خود نشسته میماند فرشتها درحق اواین دعامی کند له 
عفر وازکة) لیکن این دعای فرشتها تا وقتی است که وضوء او شکسته نشود.! 


بیان آداب مسجد و مکروهات آن 

ششم آنکه: د رمسجد حتیالمقدور خرید وفروخت و دیگرمعاملات دتیا مثل اجاره 
واستصناع نکند و مردم را باید که درمسجد قبل ازنماز جمعه حلقه حلقه نشسته به 
سخنان دنیا وهزلیات بی‌فائده و ذکراخبا راهرا وسلاطین مشغول نشوند بلکه همه برشکل 
نماز متوجه به قبله نشسته مشغول به ذکرباشتند و چیزگم شده را درمسجد به آوا بلند 
نجویند بلکه آواز خود را بلاموجب در مسج1 بلند نکنند واطفال بیهوش را و مجنونان را در 
مسجد درآمدن ندهند وسلاح در مسجد نیارند ودرازدحام واجتماع مضایقه ومصادمه 
نکنند و خانه جنگی نه نمایند و ققیران را در مسجد سوال کردن حرام است و دادن فقیران 
آگردر مسجد سوال کنند مکروه است تا به این فعل خوگرنشوند و خواندن اشعاردر مسجد 
ممنوع است مگرشعری که متضمن توحید باری‌تعالی ونعت پیغمب ری یا مشتمل بروعظ 
و نصایح باشد ‏ درعین مسجد گناهگارن را سیاست نباید کرد وخواب کردن در مسجد 
۱ - آخرجه عن فاطمة بنت الحسین. عن جدتها قاطمة الکیری: أحمد في المسند ۰۲۸۲/۶ في مسند فاطمة بت 
رسول اه ولترمي في الستن ۲/ ۰۱۲۸-۱۲۷ کتاب الصلاة(۲). باب مایقول عند دخول المسجد (۲۳۴). 
الحدیث (۳۱۴):وقال: (حدیت حسن؛ ولیس |سناده یمتصل, وفاطمة ینت الحسین لم تدرك قاطمة الکبری). وابن 
ماجه في السنن۱/ ۲۵۳ -1۵۲, کاب المساجد (۴), اب الدعاء عند دخول المسجد (۱۳).لحدیث (۷۷۱). 
الفظ للرمني. 
۲ - واه البخاري قي کتاب ال ذان باب ۰۳۰ ۳۶. بوداود في کتاب الصلاة یاب ۲۰.الدارمي في کتاب الصلاة باب ۱۲۲. 
الموطا في کتاب السقرحدیث ۰۵۱ ۵۴. آحمد قي مصسنده (۲/ ۳۱۲ . 


0 


بلاضرورت مکروه است و عندالاحتیاج مضایقه ندارد وتف انداختن در مسجد گناه است 
و علاجش آن است که زود اور از آن مکان برآرند وآن مکان را پاک کنند و اگرزمین مسجد 
سخت نباشد آن تف درزمین کافته دفن کنند و کاری‌گررا درمسجد نشسته کار کردن 
ممنوع است مگرآنکه معتکف باشد او را بدون حرقت خود قوت میسرنشود وغسل و 
وضو و حجامت درمسجد بوجهی که زمین مسجد به آب مستعمل آلوده گردد یا موی و 
چرک بدن درآن افنتد ممنوع است و پیاز و سیرخام را خورده در مسجد درآمدن یا بوی 
حقه" دردهان گذاشته بی‌مسواک در مسجد آمدن مکروه است.۲ 

هفتم آنک: بقدر مقدور درینای مساجد در محلی که احتیاج آن باشد امداد مالی و 
جانی نمودن ثواب عظیم دارد وهمچنین در مهیا داشتن اسباب طهارت از بنای غسل خانه 
وترمیم چاه مسجد واجرای آب ریزو مهیا داشتن فرش بوریا و غیره وروشن کردن چراغ در 
آنجا آن مدت که مردم درآن باشند. عبات است. 


ودرحدیث به روایت بخضرت امین عانشه صدیقه طّه وارد شده که: 
(آمر شول ان بتاءالْاجد فيالتور وآن نطیب وتنظف.)۲ 

یعنی آن حضرت ی حکم فرنودند به بنا کردن مسنجدها در محلها وآن مساجد را پاک 
و صاف باید داشت و خوشبوو معطرباید نمود. 


سوای مسلمانان دیگرهیچ کس را در مسجد داخل شدن تدهند مگردر حالت 
اضطرار 

دراینجاباید دانست که اکثرفقه ازلفظ: ولبات ماکان یم آن یذ لوق عابفوت4 
استنباط کرده‌اند که غیراهل قبله را خوهبهدینباشند یا نصاری یا مشرین مشل هنود و 
مجوس درمسجد دررآمدن نباید داد. 


احقه: کوزهمنندی کوچک از جنس سقال یا چینی که روي آن سوراخ ریری دادن ره سروافور تصب می‌کنند. 
رای تریلك ء 
۲ -غرالب القآنورغانبالفقان (۱ / 0۳۷۳ 
۳ - رو یدود رقم (۴۵۵) فيالصللة. یب اتجاذالمساجد فيالدور والترمذي رقم (۵۹۳) في الصلاة. اب ما ذكرفي 


تطییب المساجد: واستاده صحیح. 


ووجه این استنباط آن است که خبردرامثال این مقام مرادف نهی می‌باشد مانند 
وتا ان کم آن وا زشسول ال 4. ماکان لسغ کین ان زوا معتساجد اه 
وچون نهی متعلق به کافرشود که حکم تکلیفی را باورندارد گویا نهی متعلق به قبول 
کنندگان تکلیف می‌گردد که آن کافررا این عمل کردن ندهند. 

پس حاصل کلام چنین شد که شمارا جایزنیست که این قسم اشخاص را در مساجد 
داخل شدن دهید مگردروقتی که مضطرو بیچاره و ذلیل و ترسان باشند چنانچه دروقت 
محاکمه ومخاصمه واثبات قصاص و حد در صورتی که قاضی در مسجد نشسته باشد. 

ولهذا امام مالک تفه برطبق این حکم مستنبط عمل نموده می‌گویند که هیچ کافررا 
درهیچ مسجد داخل کردن جایزنیست. 

وامام شافعی لته خاص می‌کنند این حکم را به مسجد الحرام ود رآن مسجد مبارک 
هیچ وقت کافرر درآمدن نباید داد ودر مساجد دیگراگرمسلمانان برای مصلحتی و 
حکمتی اورا درآمدن دهند. مضایقه تپشت. 

واسام اعظم خل می‌گویند که درآمدن کافردر همه مساجد درست است زیرا که در 
زمان سعادت نشان آن حضرت نع مهمانان را گ وکافربودند در مسجد فروکش می‌کنانید ند 
چنانچه وفد ثقیف را و دیگروفود راء 

و نیزبه تواترمعلوم است که برای ملاقات آن حضرت ی یهودیان و نصاری و مشرکین 
بی‌طلب آذن و پروانگی در مسجد می‌آمدند و می نشستند. 

وثمامة بن اثال حنفی را آن حضرت ی در حالت کفربه ستونی از ستونهای مسجد بسته 
گذاشته بودند وناسخ این عمل مستمرآن حضرت بل هیچ وارد نشده و دلالت ا 
این معنی واضح نیست چه در تفسی رگذشت که آیت ما 
سیاق وسباق» پس به این معنی محتمل چه قسم نسخ عمل مستمرآن حضرت ی توان 
ابش * براین معنی تکلقی می‌خواهد چنانچه ظاهراست. 


۱ ینظرمفاتیح الغیب < التفسیرالکبیر(؟ / ۱۷ آخرجه البخاري :۱۶۶۷/۲ کتاب الصا یاب دخول المش رل 
المسجد. الحدیث :۰۲۶۹ وأطرافه في :۲۲۲۳:۰۰۲۴۲۲؛ ومسلم ۳۳۰/۶۰ کاب الجهادوالسیر 


وحیسهه الحدیت :۱۷۶۴ 


«ریط الأسیر 


سوره‌ی بقره جزد 
بحث هشتم آنکه: آیت: له نومب 4 الی آخرها هرچند برای تسلیه و 


دل‌جمعی مسلمانان نازل شده است تا به سبب باز داشتن کافران ايشان را از مساجد 
متبرکه مثل مسجدالحرام و مسجد بیت المقدس و تخریب آن بقاعالنور ملول نشوند و 
در عبادت بی‌تشاط نگردند. لیکن چون | مستفاد شد که نسبت حق تعالی به 
جمیع مکانات برابراست وازاین لازم آمد که نسیت اوتعالی به جمیع جهات نیزبرابر 
باشد زیرا که جهات در حقیقت اطراف امکنه‌اند وعبادت او چنانچه در هرمکان مقبول 


است همچنان توجه به مرجهت که باشد درتصحیح عبادت کفایت کند واين لازم به 
جهت تعیین جهت قبله درنمازبه ظاهرمحال می‌نماید لهذا مفسرین صحابه «ق در 
تصحیح این لازم» صورتی چند بیان نمده‌اند. 

اول: آنکه استقبال قبله دراصل طاعت که عبارت از تولی الیاله است دخل ندارد بلکه 
این استقبال محض برای تصحیح توجه در |ذهان عوام وتوقیت و تحدید مقرر فرموده‌اند 
پس نسخ استقبال از جهتی به جهتی چنانچه ابیت المقدس به کعبه واقع شد موجب 
تغییرحال عبادت وطاعت نیست. 

دوم:آنکه چون شخصی درشب تأزیک تخمین و اندازه سمتی را از جهت کعبه معظمه 
دانسته استقبال کند و به آن سمت نمازادا نماید ومن بعد ظاهرشود که آن سمت جهت 
کعبه نبود آن نمازادا کرده درست است واعاده‌ی آن نمازلازم نمی‌آید وآن حضرت 4 
این حکم را ازآیت استنباط فرموده به مردم نشان دادند حتی که اکثرحاضران آن وقت 
گمان کردند که 
عبدائه بن عامرة بن ربیعه وارد است که ما همراه آن حضرت در سفرغزوه بودیم ووقت وقت 
شب بود وآن شب بسیارتاریک بود که ستارها نمی‌نمود درآن منزل. جهت قبله معلوم 
نمی‌شد مردم به تخمین به جهتی نمازگزاردند وبرای اعلام آن جهت خطوط کشیدند وبر 
آن خطوط سنگها نهادند چون صبح روشن شد معلوم کردیم که آن همه خطوط از جهت 
قبله انحراف تما داشتند این ماجرا را به حضور آنجناب عرض کردیم و شکایت نمودیم 
که یا رسول اه یی ما همه خطا کرده به مسمت غیرقبله نماز گزاردیم حق تعالی این آیت 


آیت درهمین مقدمه نازل شده چنانچه درترمذی و این ماجه به روایت 


نازل فرمود وآن حضرت 4 فرمودند که نمازشما درست شد ومقبول گشت." ودارقطنی 
همین قسم واقعه از جابرین عبداه نیزروایت کرده است.! 

سوم: آنکه جماعه از قدمای مقسرین گفته‌اند که قبل ازتعیین قبله مردم مخیربودند 
به هرسمت که می‌خواستند نماز می‌گزاردند ومن بّعد این حکم منسوخ گردید لیکن 
سند این تخییرازروی روایات صحیحه ثابت نمی‌شود احتمال محض است آری قتاده 
وعبدالواحد بن زید گفته‌اند که بعد ازشب معراج مسلمانان در استقبال بیت المقدس 


وکعبه مختاربودند ازاین دومکان به هریک توجه جایزبود ومن بعد این تخییرمنسوخ 
گت 
چهارم: آنکه مدلول این آیت خاص است به مسافرنوافلگزار که اگربرسواری نمازنفل 


بگزارد به هرسمت که سواری او متوجه شود نما زاو درست است و آن حضرت ی نیزدر 
سفرها همین قسم نماز گزاردهاند چنانچه در ضحیحین و دیگرصحاح مروی است.! 

پنجم: بیهقی وابن ابی‌شیبه از حضرت امیرالممنین عمرفاروق 63۶ روایت کرده‌اند 
که کسی نز یشان این آیت خوان: مق ورب ولاز 
ایشان فرمودند که معنیش چنین اسنت که «ما بین المشرق والمغرب قبلة اذاتوجهت قبل 
البیت.»* و این تصویر در مدینه منوره درست می‌نشیند. 


ودرترسذی ودیگرصحاح بروایت ابوهریره 9 مرفوعا از آن حضرت ی وارد است که 
می‌فرمودند: (مَا ی الثرق والغرب 


۱- سدن الترمدي برقم (۳۴۵) وسنن این ماجة برقم (۷۲۰).:التفسیرالکییره(۴ )۱٩/‏ «المعجم الأوسط»(۱ / ۱۳۵ رقم 
۶۰ وحلية الأولیاء وطبقات الأصفیاء (۱ / ۱۷۹) این کثیر(۱/ ۲۸۹ - ۲۹۰), 
۲ - وروه الدارقطتي في السنن (۲۷۱/۱) وراه اليهقي في السنن الکبری ۱۰/۲۱ - ۱۲). 

يراي (۲/ 241٩‏ 
لبخاري ۲۷۳/۲ في تقصیرالصلاة یاب صلا التطوع علی الدبة وحیشماتوجهت به, ویاب الزیماء علی 
الداية وباب من لم یتطوع في السفردیرالصلاة. وباب من تطوع في السفر وقي الوته باب الوترعلی الداية.ویاب الوترفي. 
السفر؛ ومسلم رقم (۷۰۰) في المسافرین, باب جواز صلاة لنافلةعلی الديةفي السفرحیث توجهت. 
۵ - آخرجه: مالك (۱۹۶/۱: رقم ۲۶۱) في القبلة ,یاب ما جاءفي لقبلة. واسناده منقطع: ولکن یشهد له الذي قبله 
آخرجه عبد الراق ۰۳۴۵/۲۱ رقم ۳۶۳۳) . + وین آبی شيبة (۱۴۰/۲ رقم 0۷۲۳۱ . والبیهقی (۲ /۹ رقم ۲۰۶۴). 
۶-آخرجه: اي قي السنن ۱۷۳/۲ کاب الصالة(۲). یاب ما جا آن مین المشرق والمغرب قیلة (۲۵۶). 


رامع 


پس حاصل این آیت. توسعه است د رآنکه استقبال عین کعبه علی‌التخصیص ضرور 
نیست بلکه جهت کعبه هم کفایت می‌کند. 

ششم: بعضی ازاهل تدقیق گفته‌اند که درموضعی که مقاطرمکه است هرطرف که 
روی خود را متوجه سازد استقبال کعبه حاصل می‌شود چنانچه بردانایان فن هیثات 
پوشیده نیست. 

هفتم: آنکه مضمون این آیت درحق کسی است که مشاهده خانه‌ی کعبه دارد ازهر 
طرف که خواهد متوجه‌ی کعبه می‌تواند شد. 

هشتم:آنکه نزول ‏ 
ومجاهد وضحاک 72 مرویست که چون آیت 


آیت درحق دعا است نه درحق نماز چنانچه از حسن بصری 
نج م4 نازل شد مردم 
ت نازل گشت 


پرسیدند که به کدام مسمت متوجه شده دعا کنیم در جواب ایشا 


رواه اين جریرو ابن المنذرعن مجاهد وغیرهماعن غ 
نهم: آنکه نزول این آیت درحق عبادت نیت بلکه درحق گریزو فراراست و خطاب 


درلفظ *» برای کسانی است که منع می‌کنند ازذکرخدا وسعی می‌کنند در خراب 
کردن مسجدها ومرادآن است که آگرازرسوانی دنیا و عذاب آخرت شما خواهید که به گریز 
فرار خلاص شوید شا را این معنی ممکن نیست زیرا که مشرق و مغرب زمین در تصرف 
خدا است هرسمت که خواهید گریخت رسوائی دنیا ‏ عذاب آخرت که مقدر کرده‌ی خدا 
است درحق شما مقابل شما خواهدآمد زیر که وتعالیواسع التصرف والقدرة است و 
علم اومحیط به هرمکان است ازوی فرار نمی‌تواند شد.( 

بالجمله هردو فرقه اهل کتاب که بهود و نصاری باشد و دیگرفرق باطله مشل جاهلان 
مکه وهنود ومجوس با وصف ارتکاب این نوع ظلم که اش انواع ظلم است استحقاق 
دخول بهشت ندارند چه جای آنکه غیرازایشان کسی دربهشت نرود وبهشت خاص 


الحدیث (۳۴۴) وقال:(حدیث حسن صحیح). این ماجه في السنن۱/ ۰۳۲۳ کتاب [قامة الصلاة(۵), باب لقبلة 
(۵۶), الحدیث (۱۰۱۱). وفي هذا الحدیث تحدید لقبلة هل المدينة. ولیس عامٌاء 

۱- »الب رالمتتور(۱ /۲۶۹). 

اغراتب القرآن ورغائب القرقان» (۳۷۴ - ۳۷۶). 


نصیب ایشان باشد زیرا که ايشان درحق پروردگار خود سب وشتم وظیفه دارند واین 
ظلمی است که در شناعت از ظلم سابق بالاتراست. 

4 «وگنتند.» همه ایشان خواهبهود خواه نصاری خواه مشرکین عرب که سابق از 
ایشان به ۶ 

# 

یهودیان می‌گویند: که عزیرت7 پسرخدا است: و نصاری می‌گویند: که مسیح 152 پسر 
خدااست. ومشرکین عرب می‌گویند: که فرشتگان دختران خدا اند زیرا که کارهای خدائی 
می‌کنند ودر نظرهیچ کس نمی‌آیند اگرپسران می‌بودند پرد نشینی اختیار نمی‌کردند ودر 
گرفتن اولاد هرچند در جانوران وآدمیان عیبی نیست که نسبت آن به کسی از آدمیان سب 
وشتم باشد لیکن درحق حضرت باری عزشانه عیبی است عظیم و شتمی است بغایت 
قبیح مانند آنکه متفرش بودن درحق زنان یب نیست و درحق مردان دشنام است. 

ولهدا در صحیح بخاری ودیگرضحاح به ات این عباس 9 در حدیث قدسی 
آمده که حق تعالی فرمود که تهست دروغ می‌دهد مرا آدمی وهرگزاورالایق نبود ودشنام 
می‌دهد مر آدمی وهرگزاو را لایق نبود اما تهمت دروغ پش ازآن جهت می‌گوید که مرا باز 
در آخرت زنده نخواهد ساخت گومرا اول او آفریده است حالانکه دوباره پیدا کردن برمن 
دشوارترازاول با پیدا کردن نیست تا اور این شبهه وتکذیب بخاطرراه یبد امادشنام 
پس ازآن جهت که می‌گوید که پروردگار من اولاد دارد مانند جائوران و آدمیان حالانکه من 
خدای یگانهبی‌نیازم ونمیزايم ونه از کسی زائیده شده‌ام ونه کسی همسرمن 

ودراین حدیث قدسی به پنج دلیل, بطلان این قول اشاره است: 

اول: احدیت ویگانگی که منافی تبعض و تجزی است و اولاد بدون جدا شدن نطفه از 


#تعبیررفته است. 
و4 «گرفته است خدا بای خود اولاد را 


والد نمی‌شود. 
دوم: صمدیت وبی‌نیازی که مناقی احتیاج است و اولاد گرفتن مقتضای احتیاج 


۱- آخرجه البضاريي(۷۳۹/۸ - فسح).والتساتي (۲/ ۰۲۱۱۲ وحم (۲/ ۳۹۳ - 6۳۹۴ واينآيي عاصم في«السنته 
(۰)۶۹۳ الا صبهاني في دالترغیب» (۸۲) واليغوي قي «شرح السنة؛(۸۱/۱) من طریق عبد الزاق وهوفي «تفسیره؛ (ق 
۳ عن معمور 


است زیرا که شخص را در حالت کبرسن یا بعد از موت یا دروقت غیبت به سفریا مرض: 
دیگری می‌باید که قایم مقام اوباشد و هرکه احتیاج ندارد یا موت و فوت و غیبت وسفر 
وضعف و عجزو کبرسن اور لاحق نمی‌شود البته ازاولاد مستغنی است مثل آسمان و 


زمین وستاره. 

سوم: لد 4 زیرا که در تلد ولد البته تغیبری از حالی بحالی در والد به هم می‌رسد و 
هرچه قدیم است و از تغییرمطلق بری است او را تولد چه امکان. 

چهارم: وزیا که هرکه می‌زاید لب ائیده هم می‌باشد یا در حکم زائیده مفل 
آدم وحوا که اززمین پیدا شدند وچون شخصی از چیزی پیدا نشده باشد ازاو چه قسم 
چیزی دیگر جدا شده پیدا شود. 
لین کل »زیر که حقیقت اولادبدون زوج يا زوجه ممکن نیست 
همسرزوجه است و زوجه. همسرزوج و نیزهرولد همسروالد خود می‌باشد؛ پس هر 
که همسرندارد ولد نیزندارد. 

و عندالتحقیق تصدیق معنی خدائی که مقتضی یکتائی است ازاین خیال مانع کافی 
است ولهذا عقلارا به استماع این عقیده باطله حینرت عظیم رو می‌دهد و هرگ زمعقول 
ایشان نمی‌شود که آدمی با وجود عقلی که دآرد چه قسم این پوچ سرائی تواند کرد وبنابر 
این در قرآن مجید جا بجا بعد ازنقل اين هذیان به بیان عظمت این قول و کمال شناعت 
آن اشاره فرمودهاند حتی که در سوره‌ی مریم فرموده 
وئنقق لاش و ال ناج آن دعوا لخن ولا ۵ وتا 
ود ر صحیحین به روایت ابوموسی اشعری :3 آمده که هیچ‌کس صا, نیست از 
خدای عزوجل که خود می‌شنود که مردم درحق او اولاد وبنین و بنات ثابت می‌کنند باز 
ایشان را رزق می‌دهد و بعافیت می‌دارد.! 

واین ابی‌حاتم وابن المنذر به روایت شخصی از اهل شام آورده‌اند که اور از کسی خبر 


۱ - آخرجهالبخاري في الصحیح ۰۳۶۰/۱۳ کتاب التوحید (۹۷), باب قول ال تعالی لول وال 
آل 4- ۵۸) (۳). الحدیث ۷۳۷۸). ومسلم قي الصحیح ۴/ ۰۲۱۶۰ کتاب صفات المنافقین (۵۰)» 
یاب لا أحد آصیرعلی آذی من ال عزوجل .)٩(‏ الحدیث (۳۸۰۴۹/۲). 


رسید که درابتدای خلقت زء 


ن ومافیها هیچ درخت خاردارنبود وهیچ میوه تلخ وبد 
طعم وبد بونبوده؛ هیچ جا آب شورنمی‌برآمد ازآن باز که بدبختان آدمیان به این کلمه 
متکلم شدند و درحق خدای عزوجل این شتم قبیح به عمل آوردند درختها خاردار گشت 
ومیوها تلخ و بدبوشد و آب شوربرآمدن گرفت. 

وبرای کمال شناعت ایین کلمه همرمسلمان را باید که بعد ازشنیدن آن یا نقل آن از 
کافران فی‌الفوربگوید: (شبخانه»یعنی «پاک می‌دانم جناب اوتعالی راء ازاین که اوا 
ولد باشد چنانچه رایج است که بعد از دکرمصیبت دنیوی یا دینی «عاّ ال ونصیب 
دشمنان و مانند آن می‌گویند و ایراد این کلمه دراینجا در کلام الهی از همین وادی است 


که بای لقین مسلمینارشادفرموده‌اند. 

ومعنی این کلمه موافق آنچه بیهقی و حاکم روایت کرده‌اند تنزیه جناب الهی از هرچیز 
نالایق آ 

(خرج احاکم والیهقی عَن اه ال: سالث سول افیله عن تفیبر 
بر دی ۱ 


ما دماج در 
نعرفها آنه لا یه اک مه تا سبحَانَ یه 
ی مولع زین 
ن ابی حاتم از حضرت حسن بصری غّ روایت کرده که: (ُبحَاَ ال ام لا 
تس آن یحو" ۲ 

یعنی این کلمه را مخلوقات درحق خود استعمال نمی‌توانند کرد زرا که پاکی ازهرچیز 


7 نم 


این يي حانم(۱ / ۲۱۳ رقم 0۱۱۳۵ 

۲ - المستدرلك علی الصحیحین (۱/ ۶۸۰ رقم ۱6۱۸۴۸ - روه این حبان قي المجروحین «بنحوه (۶۰/۲). وأورده 
الهيشمي في المجسع «بنحوء»(۱۰/ ۰۹۴ ۹۵) وآوردهالذهبي في المیزان (۲/ ۵۵۷) من روايةعبد الرحمن بن حماد 
الطلحي. 

۳ - الدعاء لطيراني (۲۹۹ رقم ۱۷۵۸ لدرالمتشور(۱/ 6۲۶۹ 

۴ - تقسیرالرآن العظیم لین آيي حاتم ۱۹۳۰/۶۱ رقم۱۰۲۴۱) در العتور(۱ /1۶). 


رس( فرع 


نالایق شان خالق است وبس. به حلاف حمد و تکبیرکه با هم نیزاستعمال آن می‌کنند و 
دلیل پاکی آن جناب ازاین خیال خام آن است که آگراو را فرزندی باشد پس اگرآن فرزند 
نیزمنصب خدائی دارد. می‌باید که مستقل بنفسه و قایم بذاته وموجود بخودی خود باشد 
واو را تعلقی دروجود خود به آنجناب نماند و چون چنین باشد معنی ولدیت که مقعضی 
تعلق فرع باصل است برهم گردد و اگرفی حد ذاته واجب الوجود نباشد لابد به ایجاب 
جناب باری موجود خواهد بود و دراین صورت عبدیت لازم آمد ومعنی فرزندی وولدیت 
باطل گشت پس معلوم شد که مرتبه خدائی با فزند گرفشن منافات صریح دارد زیر که 
فرزند را می‌باید که از جنس والد خود باشد و الا فرزند نخواهد بود و جناب اوتعالی را هیچ 
چیزمجانس نمی‌تواند شد. 

یل ,ما نی لسوت و ْض4 «بلکه بای اوست همه آنچه درآسمانهاوزمن است.» 

ملکاً و خلقاً وظاهراست که مملوک وْمخلوق هم جنس مالک و خالق نمی‌تواند شد 
ولهذا درشرع مقرراست که هرگام شخصی مالک کسی ازاقارب خود شود آن قریب آزاد 
می‌گردد پس درمیان عبدیت وولدیت تنافی کلی است 


نیزاولاد را واجب است که از 
ان ازريقه بندگی او خارج 
1 ,ون 6334 «هرهمه - از آسمانیان وزمینبان- بای او مطیع و منقاداند.» 

بعضی ازایشان بطوع مشل انبیاء وملانکه و صلحای مزمنین و بعضی به زور وکره 
مشل شیاطین و فساق و فجارمزمنین که هرگاه می‌خواهد ايشان را زنده می‌کند وهرگاه 
می‌خواهد می‌میراند و هرگاه می‌خواهد تندرست می‌دارد و هرگاه می‌خواهد مریض می‌کند 
وهرگاه می‌خواهد غنی و دولتمند می‌سازد و هرگاه می‌خواهد فقیرو مفلس می‌کند و هرگز 
اشان ان تصرفات اورادفع نم‌تانند کرد گوبه دل مکروه داشته باشند. 

واگرایشان بگویند که ما نیزدلیلی داریمبرآنکه بعضی از مخلوقات الهی مرتبه فزندی 
دارند وآن آنست که حضرت عیسی 1۳ بغیرپدر پیدا شدند وآدمی را پدری می‌باید پس 
پدرایشان خدا است وهم چنین حضرت عزیر 2 وبه غیرتعلیم معلم توریت را از بر 
می‌خواندند و آدمی را بی تعلیم معلم از برخواندن این قسم کتاب طویل ممکن نیست پس 
ایشان را بلاواسطه. حق تعالی مانتد پسران تعلیم کتاب خود فرموده است و این دلیل آن 


همه 


فرشتها در جمیع مرضیات الهی فانی 
شده اراده‌ی خودراتبعراده‌ی آن جناب ساخته‌اند وازایشان افعالی صادر می‌شوند که 
مقدور مخلوق نیست وان اتحاد مرضی و اتحاد عمل. دلیل ولدیت ایشان است؟ 
گولیم: ما درمعرفت صفات وافعالالهی نهایت قصورداریدازاین جهت به این 
شبهات گرفتارمی‌شوید اگربهره‌ی از معرفت صفات افعال اوشما را می‌بود این قسم بیهوده 
نمی‌گفتید واگ رصفات وافعال عمده اورانمی‌تواید فهمید پس اینقدر خود بفهمید که 
اوتعالی: 
یبیغ او 


است که ایشان مرتبه فرزندی داشتند وا 


رض 4 «ازسرنوپیدا کنند‌ی آسمانها زین است.» 

بی‌آنکه سابق از پیدايش آنها ماده قابل این پیدایش باشد پس ازوی چه بعید است که 
آدمی را بغیرپدرپیدا کند یا کسی را بغیرواسطه‌ی بشرتعلیم کتاب خود نماید واگربنظر 
تامل بنگرید دریایید که اوتعالی در پیدا کرد هیچ چیزمحتاج بماده واسباب نیست 
پلکه: 

اف را «چون سرانجام می‌دهد کاری را 

«فَاننا ول صن 4 «پس طریقی: 
و سرانجام یافتن از فرموده‌ی او درنگ و توقف نمی‌کند. 

و4 «پس می‌شودآن چیزء بلاتوقف پس اگرپیدا کردن چیزبدون ماده و 
اسباب مقتضیآن است: که آن چیزفرزند خالق خود شود پس درهرچیزدعوی ولدیت و 
فرزندی لازم خواهد آمد و عیسی وعزیرو فرشتگان را خصوصیتی نخواهد ماند زیرا که در 
حقیقت پیدایش به امراست نه باسباب گودر نظرظاهربین که یک چیزرابعد از چیزدیگر 
می‌بیند. اسباب موهوم شوند. 

بیان چند بحث 


است که می‌فرماید آن چیزرا که بشو.» درشدن 


باقی‌مانده درایتجا بحثی چند که مقسرین دراین مقام تعرض آنها می‌تمایند: 
اول آنکه ثبوت ولد برای جناب باری‌تعالی چنانچه ازاین آیات معلوم شد صریح 
خلاف عقل است پس این قدر جمع کثیرکه از عاقلان خالینبود‌ند از چه قسم براین 


هزیان اصوار می‌داشتند؟ 


ولهذا یعضی ازعلمای محققین به آن رفته‌اند که اين جماعه ضالّه را اعتقاد حقیقت 
ولدیت نبود بلکه خص کلام نها همین قدر بود که بعضی از مخلوقات را بلاترا عبدیت 
مرتبه‌ی می‌دهند وآن مرتبه را تعبیربه ولدیت می‌نمودند وآن بعض را متبنی می‌دانستند 
لیکن دراین توجیه به دووجه خدشه‌ایست: 

اول: آنکه در مقام رة این عقیده‌ی باطله جابجا در قرآن مجید الفاظی وارد شده که 
صریح دلالت برحقیقت ولدیت می‌کند مثل: نیون [ هر نکن 4 ضاجب 


ودربعضی جاها تصریح به حقیقت ولدیت نیزارشاد شده که: وج 
نب » ودرتبتی نسبی نمی‌باشد. 

دوم: چون معتقد ايشان تبتی باشد پس در حقیقت خطا در تعبیر لفظی نموده باشند 
نه درمعنی زیرا که اصطفاء و محبوبیت نزد مسلمین هم درحق بعضی مخلوقات ثابت 
است. همین اصطفاء محبوبیت را آنها به تبتّی می‌کردند پس این قدرعتاب شدید 
بابت این خطای لفظی برآنها متوجه چرا ساخثنگ و می‌توان گفت که اصطفاء و محبوبیت 
با عبدیت متافات ندارد و تبلی و ولدیت بهرچون که باشد منافی عبدیت است. 

و گنه الفرق آن است: که اضطفی ومحبوییت؛ مصطفی و محبوب را از مربه‌ی او 
خارج نمی‌کند بلکه دراعلی درجات آن مرتبه می‌رساند مشاه رکه از غلامان یا کنیرکان 
چیده وبرگزیده و محبوب مالک خود می‌شود به همین معنی می‌شود که حق غلامی یا 
کنیزکی خود را خوب ادا می‌کند بخلاف تبتی و اتحاد ولد که تبتی را از مرتبه‌ی او برآوردن و 
درمرتبه‌ی خود نشاندن وقایم مقام خود ساختن لاز آن است واین معنی مستلزم صریح 
شرک است بخلاف اصطفاء و محبوبیت: فافترقا. 

بحث دوم:آنکه لفظ کل اون 4 دلالت می‌کند برآنکه همه آسمانیان وزمینیان 
مطیع ومنقاد جناب حضرت باری تیان چنانچه بنعیم وطبانیواییعلی وابن 
حبان ودیگرمحدئین بروایت رسعید خدری 2۶ ازآن حضرت ی آودهاند که (ْ 


عزف ني ان کر هلوت هو لسع 1 


۱- آخرجه أحمد (۰۷۵/۳ رقم ۱۱۷۲۹ :والحکیم (۴ /۱۸۸) : وأبویعلی (۵۲۲/۲: رقم ۰۲۱۳۷۹ واین جویر(۵۶۹/۲) 
+واین یی حاتم کما قی تفسیراین کثیر(۱۶۲/۱) :واین حبان (۷/۲. رقم ۳۰۹) :ولطبراتی فی الأوسط (۰۲۳۴/۵ رقم 


حالانکه مخلوقات بسیار مثل شیاطین و کفار اصلا مطیع و منقاد احکام الهی نیستند 
ولهذا مجاهد. حضرت ابن عباس غّ را ازاین آیت سال کرده بودند؟ جواب فرمودند 
که اینها نیزروزقيامت مطیع و منقاد خواهند شد. بار دیگرسوال کردند که این اطاعت و 
انقیاد نیزخاص برمکلفین است: #ما ی السستاوات والا رض # مکلفین و غیرمکلفین را 
شامل. ایشان در جواب به تفسیردیگررجوع فرموده گفتند که معنی قنوت آن است که هر 
ذزه ازذزات عالم شاهد وجود ذات پاک حضرت حق وصفات کمال اوست زیرا که در 
ذات خود علامات حدوث و احتیاج دارد وآثار قدرت وحکمت اودرآن جلوه‌گراست؛ 


یا معنیش آن است که جمیع موجودات مقهور تصرف اویند از تصرف او بیرون تمی‌روند 
چنانچه در تفشی رگذشت.! 

وتحیع آناست که درای بت نون 4 واقع شده نه «کل لاحکامه قانتون؛ و 
کفارو شیاطین که نافرمانبرداراحکام شرعیاناول آن احکام را احکام اوتعالی نمی‌دانند 
بازاگردیده و دانسته انکاراحکام اومی‌کنند انکاوجود وصفات کمال اوالبته نمی‌نمایند 
هرکس ازاهل حق و باطل مجبول است برمعرفت آن ذات واعتقاد کمال آن صفات گو راه 
خط رفته باشد و جاده‌ی افراط و تفریط پیموده. وهرچیزیا از | نی السمَازات والاض4 
روحی است شاعرودزاک بسیب آن آزاینقدرمعرفت محریمنمنده مکلف باشد یاغیر 
ی یس یسب بخنیه4 کل قذ عم 

تس طسو بط #مَ» که برای غیرذوی‌العقول است 


استعمال فرموده‌اند و در جلْ تانشون * صیغه‌ی جمع سلامت که مخصوص 
بذوی‌العقول است آورده 

جوابش آنکه: در مقام بیان مملوکیت. ذوی‌العقول را مانند عروض و اقمشه قرارداده 
تغلیب غیرذویالعقول فرموده استعمال کلمه #1 نمودهاند که يا این مقام مناسیت 


مبنی برچه نکته است؟ 


۸۱ وبونمیم (۳۲۵/۸) . وأخرجه یش ادیلمی (۲۶۱/۳.رقم ۲۷۷۶ ال لهیشمی (۳۲۰/۶): واه أحمد؛ ویو 
یعلی؛ ولطبراتی فی الأوسط وفی ٍسناد آحمد وأبییعلی ان لهيعة وهوضعیف. 
۱ -«التفسیرالکییره (۳ / ۲۳) «الدر المنشوره (1 /۲۷۰). 


تمام دارد و درمقام بیان «قنوت» که فعل عاقلانه است تغلیب ذوی‌العقول چسپان‌ترافتاد 
پس این تفتن مقتضای نهایت بلاغت شد. وله اعلم باسرار کلامه. 

بحث چهارمآنکه: جمله کون 4 برقائت رفع که جمهورفرءآنرا اختیار کده‌اند 
معطوف است بر یو # یا تدای کلام است به تقدیر(َهُ کون ام برقائت ابن عامر 
که «َیَکُرنْ4 رابه نصب می‌خواند اشکالی قوی است زیرا که بدون سببیت ما بعد امر 


منصوب نمی‌شود و دراینجا سببیت معقول نیست زیرا که بودن شی سبب بودن آن شی 
الشین لنفه باطل» ولهذا علمای عرییت مقر ردهاند که جواب 
امررامی‌باید که بهنوعی مخالف امرباشد یا درفعل مثل «اذهب تنتف؛ یا درفاعل مشل 
«آذهب یذهب زید» یا در هردو مثل «اذهب ینفعک زید؛ واگرهردو فعل متفق باشد ودر 
هردو فاعل نیزمتحد پس د رآنجا نصب را جایزنداشته اند زیرا که «الشی لا یکون شرطا 
لنفسه» پس معنی «ان فعلت فعلت» که #برط صحت جواب بقا است متحقق نخواهد 
شد؟ 


نمی‌تواند شد «لان 


جوابش آنکه غرضی که مترتب به امراست گاهی چیزی می‌باشد که مغایرفعل امراست 
چنانچه در اکثراوقات همین قسم واقع می‌شود و برای همین علمای عربیت مخالف فعل 
یا فاعل را شرط کرده‌اند. و گاهی غرض: مترتب برامرهمان فعل می‌باشد بعینه پس آن فعل 
را در جواب امرواقع کردن خبردار کردن است به آنکه غرض ما از این امرچیزی دیگرورای 
این فعل نیست چنانچه اگرگوینده بگوید که «اذهب تذهب» معنیش آن خواهد بود که 
غرض ما ازاین امرمحض رفتن تست نه چیزدیگرو دراین آ 


آیت چون مقصود ا زامربوجود 
نفس وجود است «کان» تامه را جواب «کان» تامه ساخته‌اند برای این غرض. 
ومی‌توان گفت که علمای نحونصب جواب را بعد از «فاء» تجویزکرده‌اند که بعد از 


چیزی که بمعنی امراست یا لفظ «آزه که متضمن لفظ امرنیزیباید چنانچه در «اتق ال ما 
وافعل خیر یشاب علیهقلت لزید زنی یزونی؛ زر که مدار در صحت نصب این جواب. 
برمعنی است نه برلفظ پس چیزی که به معنی امراست در حقیقت امراست و همچنین 
چیزی که متضمن لفظ امراست مشابهت تمام دارد به امر. دراین پاب که سبب بعد 


اللفظ امرواقع خواهد شد اگرچه سب امرنباشد پس براین قاعده نصب یو 4 بنابر 


3 


تشبیه به جواب امراست لیکن در این صورت که «َکون ‏ ازتتمه‌ی مقوله شد صواب 
چنین می‌نمود که بنای خطاب می‌شد مثل (اذهب فتذهب) 

اما نکته درغیبت آن است که این امرحادث را دراین کلام دو باربه لفظ غیبت مذکور 
فرموده‌اند. 

اول: «آمُرا 4 فرموده‌اند. 

دوم: 4 ویکباربرسبیل خطاب درکن پس دراینجا نیزجانب غیبت را 


تغلیب فرموده‌اند تا تعادل خطاب وغیبت حاصل آید. ونیزچون این جواب امراست و 


حقیقت جواب امرنیست پس رعایت خطاب و غیبت نسبت به کسانی که اصل کلام به 
آنها می‌رود باید کرد و مخاطب به اصل کلام که متضمن این امراست مکلفی‌اند که از 
مدتهای درا خلعت وجود پوشیده لیاقت تخاطب به هم رسانیده‌اند وحوادث متجدده از 
آن مقام غیبت دارند پس نظربه این دقیقه استعمال صیغه‌ی غایب متعین شد.! 

بحث پنجم آنکه: گفتن کلمه‌ی جش رم کنایت از پیدا کردن است و لفظ *َيَکُونْ4 
دلالت برسرعت وجود اشیاء بعد ازتعلق ایجاد است زیرا که (فاء» موضوع است برای 
تعقیب مع‌الوصل پس حاصل کلام چنیین شب که (ذا قضی امر فلا یحتاج الی شی الا 
لایجادهفیوجده فیوجد بلامهلة) پس وجود اشیاء بفعل ایجاد است نه بکلمه‌ی ستُن #و 
نسبت آن بکلمه‌ی *ُن 4 ازباب تمثیل است گویا امرمتکّن را درذهن مانند بنده‌ی 
مامور مطیع فرمانبردارقراردادهاند که هرگزاز فرمان خاوند دمی توقف نمی‌کند وبه مجرد 
حکم امتشال می‌تمایید ودراین بیان تاکید تمام شد پاکی آنجناب را از فرزند گرفتن زیا 
که ه رکه را به این مرتبه قدرت حاصل باشد او را چه در کاراست که در پیدا کردن فرزند و 
پرورش او مانند جانوران و آدمیان محتاج به وقاع و حمل و رضاع و فطام گردد. تعالی شانه 
وعظیم برهانه. 


و کسانی که ازاین معنی تمثیلی غافل شده و نظربظاهراین لفظ نموده‌اند درمضیق 


يرالتيساوري (۱ / ۵۳۳). 
ینظرتفصبل المسألة في:«تفسيرالطبري:۱/ ۰۵1۱-۵0۸ البحرالمحیط»۱/ ۳۶۴ - ۳۶۶.»الحجة: لفراءالسبعة 
۲ «معاتياتآن؛لقاء۱/ ۷۳.«عاتي الآن»للزجاج۱/ ۱۹۹. لس ايوري. 


۳ 


رس( تا پر ی 


اشکالات بسیار گرفتار شده ازآن جمله آنکه مخلوق مخاطب به سکن # کدام وقت 
می‌شود قبل ازوجود اهلیت خطاب ندارد و بعد از وجود اورا بوجود فرسودن تحصیل 
حاصل است. 

وازآنجمله آنکه اگرمخلوق جماد است تکلیف اوغیرمعقول است. وازآن جمله آنکه 
کلمه‌ی «ُن ‏ قدیم نمی‌تواند شد زیرا که مرکب ازاجزای غیرقاره است چه اذن مسبوق 
بکاف است دروقتی که کاف برزبان بود نون البته نبود و چون حادث باشد محتاج گردد 
دیگر وعکذا فیلزم الدوروالسلسل. 

وازآن جمله آنکه قادر علی‌الاطلاق را اگرقطع نظرازتکلم به اين کلمه اعتبار کنیم 
ایجاد اشیاء میتواند کرد یا نه اگرمی‌تواند کرد پس ایین کلمه محتاجالیه نماند ولغو 
محض شد واگرنمی‌تواند کرد پس قادر مطلق نماند. 

وازآن جمله ما از حال خود بالقطع والیقین می‌دانیم که اگرهزارباراین کلمه را بگوئیم 
اصلا در وجود هیچ چیزاز افعال ما تاثیری نمی‌کنا, پس حال هرقادر مرید همین است ودر 
جواب این اشکالات طرفه حیرت به هم رسانیده و چپ و راست زده‌اند واز حالی به حالی 
انتقال می‌نمایند مانند کسانی که حق تعالی ایشان را فرموده است: ( کولوا 
ونیزمی‌گویند که: (هذا اللفظ آمر لأحیاء بالوت وللموتی با لیا 

و فخرالاسلام بزدوی گفته است که تکلم به این کلمه نه برای ایجاد است بلکه بروجه 
جریان سنت الهی برای اعلام سلاء اعلی؛ چون این کلمه را بشنوند بدانند که حق تعالی 
امری را احداث فرمود و این قول را تائید کرده‌اند به آنچه در حدیث صحیح است که: (ان 
ربنااذا قضی امراً سمعت اللائكة صوتا کانه صلصلة علی صفوان) الی آ 8 

ونیزمی‌گویند: که اين امرامرتکلیفی نیست تا فهم خطاب و وجود دیگرشرائط در کار 
باشد بلکه امرتسخیری است بالجمله بعد از تحقیق معنی تمثیلی این کلام از این همه 


۱- غرالب القرآن ورغائب الفرقان (۱ / ۲۷۳ -۳۷۹). 
۲- بتحوه أخرجه البخاری (۰۱۷۳۶/۴ رقم ۴۴۲۴) .والترمذی (۳۶۲/۵ :رقم ۳۲۱۳ وق : حسن صحیح .وابن 


۳۹ 


یمهس چ) 


تکلفات بارده مستغتی‌عنه گشت.۱ 


بیان ه رکه دعا به این کلمه بکند دعای او مقبول شود 
و ابویکرین ابی‌شیبه از عبدالرحمن بن سابط روایت کرده که دعا کننده‌ی در مسجد 
ن وضع که: ( تال باشیل اي ل لت ارت 


آن حضرت ٍْ دعا می‌کره 


رازاب والزض: و رذت نرق تقو هگن تبکُون.) آن حضرت و 
این دعای اور شنیده فرمودند که این دعا کننده را خبربرسانید که دعاء اوبه اسم اعظم 
واقع شد ومقرون به اجابت گشت.! 


وتاحال که مذکور شد اقوال بیهوده‌ی اهل کاب بود که دانایان ایشان نیزهمرنگ 
نادانان ایشان برآمده ومشابهت با جاهلان عرب و مشرکان برای خود پسندیده به بی‌صرفه 


ین یعون 4 «ومی‌گویند کسانی که هیچ نمی‌دانند.» 

ازاهل کتاب و مشرکان مکه و دیگریت پرستان و نمی‌فهمند که قابلیت هم کلامی را با 
خدای عزوجل چه شرط است و آن شرایط د کلام کس یافتهمی‌شوند که اگرحق تعالی را 
اثبات رسالت محمدت وتصدیق دعوی آومنظورامت پس لا کلمت آلنُ 4 «چرا 
نه کلام می‌کند با ما خدای تعالی.» 

بالمشافه که فلانی را من فرستاده‌ام واو در دعوی خود صادق است دروغ نمی‌گوید 
چنانچه کلام می‌کند اوتعالی با محمد یی وبا فرشتگان وبا موسی 2 زیرا که این راه 
سهل‌تراست برای حصول این مطلب و شخصی حکیم چون قصد حاصل کردن مطلبی 
می‌نماید قرب طرق واسهل آنا اختیار می‌کند. 

تیش ای 4 «یاچرانم‌آید پیش ما علامتی.» که بسبب آن علامت ناچارشده 
حقیقت اور دريييم مثل آنکه در زمین مکه که بیآب محض است چشمها جاری شوند 


۱- بنظره کشف الأسرارشرح اصول البزدوي ۱ / ۱۰۷ - ۱۱۸ فتوح الغیب في الکشف عن قناع الریب (حاشية الطيبي 


علی الکشاف»(۶۲/۳). 


۲- صتف ای يي شیبة ۳۱/۱۷ رقم 6۳۶۷۵۹ 


وان خسن )۱۳ 


یا درآن زمین یک دفعه باغها و بوستانها پیدا گردد وی آسمان پاره پره شده برپا بیافتد یا 
فرشتها جوق جوق در نظرما نمودارشوند یا محمد یی را خانه اززژ ونقره پیدا شود یا محمد 
برآسمان الا رود وبه یک دفعه همراه کتابی گرفته یرد که ما آن کتاب را بخوانیم. 

ومنشاء این گفت وگوی ايشان جهل است زیرا که نمی‌فهمند که رتبه‌ی هم کلامی با 
خدای عزوجل بس بلند است ایشان هنوزبه پایهاولین آن که ایمان است نرسیده‌اند وآن 
رتبه‌ی مختص است به ملانکه وانبیاء :217و غیرایشان را هرگزمیسرنمی‌شود. 

پس فرمایش همکلامی با خدا گویا فرمایش آن است که تا همه را پیخمبران یا فرشتها 
سازد واين فرمایش ازاین نادان مستبعد نیست زیر که ( گتل ال لین ین 
له 4 «همچنین گفته‌اند کسانی که پیش از ایشان بودند ماندد گفته ایشان بی‌تفاوت.» زیرا که 
اوایل ایشان در خدمت حضرت موسی رن لة ره و (اجِقل آ لها نا 4 
گفته‌اند ودرخدمت حضرت عیسی ال وی رب عَابدء مق 
السستاء 4 گفته رفته‌اند وجاهلان امشهای دیگرئیزاز پیغمبران خود همین قسم فرمایش‌ها 
در خواسته‌اند." 


پس هرچند کفاراین زمان با کفار زمان سا 


درزعان ومکان وقوت جسم و طول عمر 
اختلاف بسیار دارند لیکن. بل ) «همرنگ برآمده است دلهای ایشان.» 

آنچه دردلهای ایشان آنچه دردلهای کفار سابق ازشبهات واهیه وانکار معجزات 
پیخمبران واقع می‌شد در دلهای کفار این زمان نیزواقع می‌شود پس طلب همکلامی با خدا 
که ایشان دارند صریح از آثا جهل است حاجت جواب ندارد.۲ 


آمدیم برفرمایش علامت و معجزه پس جوابش آن است که: َ 
واضح و روشن کردیم علامات -و معجزات این پیغمبر- را.» 


۱-الطيري في «تفسیره:۱/ ۵۱۲ این آيي حاتم۱/ ۲۱۵ وذکره الشعليي ۱/ ۱۱۴۲: وذکره این هشام قي «السيرة لنبوية» 
عن اب |اسحاق ۲/ ۰۱۷۶ وینظ: «تفسیرالسمعاني+۲/ ۰۳۳ زد لمسیره۱/ ۰۱۳۷ تفسیرمجاهد؛ ص ۱۸۶ تفسیر 
.لوصیط۱۰/ ۱۹۷ 


رد «عاتي القرآن»للفاء۱/ ۰۷۵ «تقسیرالشعلي»۱/ ۱۱۴۳ 
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یمهس ع) 


بیان بعضی معجزات پیغمبر ما ی 

مثل انشقاق قمر وسلام و کلام کردن حجر وآمدن شجربه فرموده‌ی اوه ونالیدن چوپ 
ستون بفراقی او وتسبیح کردن سنگریزها دردست او و دردست یاران او وروان شدن 
چشمهای آب ازانگشتان اوه وشکایت ماده‌ی شترو ماده‌ی آهوودیگجانوران بی‌زبان 
پیش او و گواهی دادن سوسمار و گرگ برصدق دعوی اوء وسیرشدن لشکرها از طعام 
آندک به برکت اوء و دورشدن امراض صعبة العلاج به دست رسانیدن اوه ونزول هرهرآیت 
آزاین کلام معجزنظام برقلب مقدس او با وجود ی بودن و حرف نشناختن او 

وعلی هذ القیاس لیکن این همه علامات روشن و معجزات واضح. 

لب یو 634 «برای کسانی که فصد تحصیل یقین دارند.»! 

نه برای کسانی که تعصب و عنادی می‌ورزند و قصد تعجیزمی‌نمایند و اگربنظرتامل 
بنگرند بدانند که درعلاسات و معجزات پیمبران این شرط نیست که موافق فرمایش 
منکران بیاید یا به حذ اضطرار رساند بلکه بودن این معنی در صحت ایمان خلل می‌کند 
زیرا که ایمان صحیح همان است که باختیار باشد نه باضطرار, 

آری در علامات و معجزات پیغمبران ین قدز شرط است که قابل انذارو تبشیرباشند 


واین معنی در علامات و معجزاتی که بزدست توظاهرشده و می‌شود و متحقق است زیرا 
که 3[ تسا با 4 «به تحقیق ما فرستادیم بهمعجزات حفه.» و بروجه صواب وبه 
آنچه مقتضای حکمت است وآن آنست که ترا قدرت جب رکردن ایشان برایمان ندهیم زیرا که 
درصورت جبرفایده‌ی ایمان حاصل نخواهد شد وایمان ايشان مثل ایمان فرعون وهامان ایمان 
بأس خواهد شد پس می‌باید که حال توتجاوزا زاین مرتبه نباشد که یر 4 «بشارت دهنده 
باشی.» هرکه را به اختیا رخود بی جبرواکراه و بی‌معاینه عذاب. راه متابعت تومسلوک نماید. 
یر 4 «وترساننده باشی.» کسی را که به اختیار خود ازراه متابعت توکناره گیرد. 
وال عَنْ 4 «وازتوپرسش نخواهد شد.» که منکران توچرا برسرراه 


چرا عناد ورزیدند اگرچه آن منکران ومعاندان داخل شدند در (آشحلسب آفجیر 45 
«مصاحبان آتش سوزان.» 


آری اگرتر! قدرت جبرایشان برایسان می‌دادیم و بازاینها برانکارو عناد خود اصرار 
می‌ورزیدند البته از توپرسش می‌شد که چر اينها را برسرراه نیاوردی- 


باقی ماند در اینجا بحثی چند 

اول آنکه فرق درتشابه وتشبیه چیست ودرا 

جوابش آنکه در میان دلهای کفارزمانه پیغمبرو دلهای کفاررگذشته فرقی نبود. دلها 
برای اثبات برابری هردو فریق لفظ تشابه چسپان افتاد به خلاف تشبیه که دلالت بر 
مخالفت مرتبه مشبه و مشبه‌به می‌کند و لهذا شعراء را چون اثبات برابری و مساوات منظور 


آیت لفظ تشابهت چر | ختیار فرموده‌اند؟ 


می‌افتد از تشبیه عدول نموده لفظ تشابه می‌آرندا چتانچه گوینده‌ی گفته است: 
1 راخ و انا نساکل مر 
نکلئها خن تما قدخ ولا خن 
دوم آنکه د رآیت «قَد نا یتلوم ین # بظاهراشکالی نمودار می‌شود زیرا که 
برای ال یقین بیان چه حاجت دارد بلکه بیان برای اهل تردد شک می‌باید اهلیقین را 


بیان تحصیل حاصل است؟ 
جوابش آنکه: درعین تفسی رگذشت که مراد از اهل یقین کسانی‌اند که مستعد حصول 
یقین و در پی‌تحصیل آن‌اند نه کسانیکه بالفعل یقین دارند. 
سوم آنکه + درقرائت نافع ویعقوب لفظ وا نت عن شخب آلجیم4 بصیغه 
نهی حاضرآمده و اکثرمفسرین معنی آن چنین گفته‌اند که مپرس از حال دوزخیان که ه 
زبان تحمل بیان آن دارد ونه گوش طاقت سماع آن. مراد ازاین نهی بیان شدت عذاب 
۱-التفسیرالکبیر(۲ / ۲۴) غرائب القرآن ورغائب الفرقان (۱ / ۳۷۹). 
۲- وهوالقائل: للصاحب آبوالفاسم |سماعیل بن ده کان وزیا للملك مزید الدولة بویه بن رگن الدلة صحب الوزیر 


آبا الفضل بن العمید ومن کم شهزبالصاحب. قال عنه الحافظ اللهيي: کان شیمیا معتزلیامبتدغاء تیا صلفّا جباژا: 
وکان: امتقعا.. [سیرأعلامالتبلء للذهبي (۱۶/ ۵۱۱ - الکامل لاین الثیر۳۵۲/۸) - وفیات الأعیان (۱/ ۲۲۸) 


البديةولنهاية این کشیر«۱۱/ ۳۱۴)]. 


دوزخیان است. 
لیکن عبدالرزاق وابن جریرازمحمد بن کعب قرظی و از داود بن ابی‌عاصم روایت 
موی حضرت تیه روزی وس وج انجام مادروپدرمن چه شد حق 
یبا وتذیا ولا ال عن آضعاب اجیم» 
من بعد آن حضرت ی گاهی مذکور: والدین خود نفرمدند تآنکه وفات با 
وشیخ جلال الدین سیوطی بعد از ذکراین دو روایت گفته‌اند که با وجود ارسال. سند 
اسناد اینها هم ضعیف است ومعهذا با سیاق کلام چندان مناسبت نیست واه اعلم.۱ 
واگربخاط رکسی برسد که آگرعلامات و معجزات این پیغمبر 2 که برای بشارت و 
انذار فرستاده شده است مانتد علامات و معجزات پیغمبران دیگرصلاحیت بشارت و 


آنذار می‌داشتند لابد آن علامات و معجزات را اهل علم و دانایان کتاب پسند می‌کردند و 
قبول می‌نمودند گوجاهلان و بی‌فهمان انکارو عناد پیش گیرند لیکن علامات و معجزات 
این پیغمبررا اهل کتاب که بهود و نصازی‌اند نیژقبول نمی‌کنند و پسند نمی‌نمایند. 


۱- آخرجه عبد از فيفسیر:۱/ ۵۹ الطبري 61۴71 رل تفه في۱/ ۵۱۶. اب آبيحانم۱/ ۲۱۷ من طریق 
موسی بن عبيدة الرذي عن محمد ین کمب: وذگة السيوطي في«الدره ۳۹/۱ وزا نسبته !ی وکیع: وسفیان بن 
بنه. وعبد ین حمید. واین المنذر. قال السيوطي: هذا مرسل ضعیف الاسناد. وقال أحمد شاکربعد آن آوردهالطبري 
من طریقین عن موسی بن عبیدة: هما حدیثان مرسلان, فان محمد بن کمب ین سلیم القرظي: تابعي: والعرسل لا تقوم 
به حجة: ثم هما|ٍسنادان ضعیفان آیُا بضعف راویهما موسی بن عبیدة بن نشیط الريذي ...وفد أخرجه الطبري ایا 
۲ عن داود ین آيي عاصم. آن البي ٍقال ...فلکره. وقال السیوطی!/ ۲۰۹: معضل الاسناد ضعیف لا تقوم به 
ولا بالذي قبله حجة. وقال آحمد شاکر: وهذا مرسل آیضا لا تقوم به حجة. 

۲ -قال الفخرالازي واضراب:«أنهعلیهالصللةوالسلامکان عالمابکفرهم..»قوله: دکانعالمابکفرهم الخ؛ هذا کلام 
تفشمرمنه جلودالمژمتین, ویرفضه من کان في عداد المسلمین. وهوخطاً صریح.والصواب آن اصحاب الجحیم هم 
الیهود والصاری المذکورون في الیات السابقة, وهذا هوالموافق لنظم الکتاب الکریم. وهوسا رجحه الامام آبوحیان 
في تفسیره:وتوجد مزلفات عدة لکثیرمن علماء المتقدمین والمتأخرین قي نجاةالأیوین. + وفي روح المماني لام 
اللوسی: ول یخقی بعد هذه اراية له تک کما في المنتخب- عالم ما آل له آمرهماءوذکرالشیخ ولي الدین العراقي. 
آنه لم یقف علیهاء وقال الما السيوطي: لم برد قي هذا الا آثرمعضل ضعیف الاسناد فلایمول علیه.الذي قطع به 
آن لاية في کفارأهل الکتاب کالیات السايقة علیها والتلية له لا في آبویه بت ولتمارض الا حادیث في هذا الباب 
وضعفها ال الس‌خاوي: اي ندین اه تال هالکف عنهما وعن الخوض في آحوالهما ال آدین اف تعالی با 
آنهما مات موحدین في زمن الکقر وعلیه یحمل کلام لاسام آبي حنيفة 2 ان صح بل أکادآقول:!نهماآفضل من علیٍ 
القاری وأضرایه.روح المعاتي (۱ / ۳۶۹)- 


وان خسن )۱۳ 


پس برای دفع اين وسوسه بدان که قبول نکردن معجزات ترا که از یهود و نصاری بوقیع 
آمده نه از جهت قصورآن علامات و معجزات است بلکه ازآن جهت است که این هر 
دوفرقه ازتوراضی نیستند وغشاوه‌ی تعصب وعناد برابصار بصیرت ایشان از طرف توو 
طرف معجزات توحجاب ادراک گشته واگ رخواهی که ايشان را از خود راضی سازی هرگز 


لسن تری عناق یهلا مسر 4 «وهرگزراضی نخواهند شد ازتوبهویانونه 
نصاری تا معجزات ترا قبول نمایند.» زیرا که این هردو فرقه خود را اهل علم و دانش می‌پندارند و 
زبان زد خلایق و مشهورعالم است که کتب الهیه پیش ایشان است ویس پس می‌خواهند 
که ه رکه غیرایشان درعالم است تابع ایشان باشد وایشان متبوع علی‌الاطلاق پس ازتوچه 
قسم راضی شوند که توایشان را تابع خود می‌سازی آری ایشان از توراضی نخواهند شد.۱ 
حَ تب تم «تاآنکهپیروی کنی هب متسوخ ایشان را ودینآنینتاشیده‌ی ایشان 
را.» واین معنی ازتوهرگزواقع تخواهد شد بلکه ایشان را ازاین خیال خام وطمع کاذب 


» که پیغمبررالایق نیست که تبعیت چیزی کند مگرهدایت خدا را. 
نمی ال 4 «به تحقیق هدابت خذا.» درهرزمانه خر دی 4 «همان هدایت است.» 
که پیغمبران زمان آورده است وسوای آن هدایتهای دیگرقبل از نسخ اگرچه هدایت بو اما 
بعد ازنسخ هدایت نمانده بلکه هوای نفسانی و خواهش دلها گشته. 
۳ 


۳ شم 4 «واگریالفرض تبعیت کنی خواهشهای نفسانی ایشان را 

آمده است پیش تواز علم قطعی.» به آنکه 
زمان منحصردر آورده‌ی تست وسوای آن همه منسوخ. 

مات من له من و4 «نباشد تاازعذاب خداهیچ دوستی.» که به سعی وتلاش ترا 


ازآن رهائی دهد. 


۱ -«معاني لرآن »۰۲۰۲/۱ والسمرقددي في«یحرالعلوم»۱/ 1۵۲ العلييفي«تقسیره۱/ ۰۱۱۲۶ ولواحدي في :آسباب 
الشزول» ص ۰۲۳ وفي «الوسیط۲۰۰/۱۰. ليشوي۱/ ۰۱3۳ وان الجوزي في دزد لمسیر؛۱/ ۰۱۳۸ وأیوحیانفي دلبحر 


المحیط»۳۶۸/۱- 


«ولا تصیر 34 «ونه‌یاری دهنده‌ی.» که بهزورآن عذاب رادفع کند حتی موسی و 
عیسی که به تبعیت ملت خود حمایت توتوانند کرد ومع هذا از جمیع اهل کتاب برانکار 


تومتفق نیستند ومعجزات ترا ر5 نمیکنند بلکه اهل کتاب خواءبهودیانباشند خواء 
# «کسانی هستند که داده‌ام کتاب 


رد3 


و «لذین یتسهم الک 
» و قدر کتاب را ایشان می‌دانند ومعنی آنرا ایشان می‌فهمند وایشانند 
: اوه «تلاوت می‌کنند آن کتاب را حق تلاوت آن.» بغیرتحریف لفظظی 
یا معنوی ویا محافظت حروف و کلمات ویا تصدیق محکمات ومتشابهات و احترازاز 


تغییرمدلولات و غورو تامل در تقریرآن و فهم مرادات و اشارات آن. 

أولتبلت ین به 4 این گره ازاهل کتاب البهایمان م‌آرندبحقی که همراهتوفرستادهايم 
وبه علمی وهدایتی که بردل تونازل کر‌يم.» بلکه ایمان ايشان به این حق منزّل عین ایمان 
به کتاب خود است پس دانستن ایشان کمالٌ معجزات ترا و صلاحیت بشارت و انذار تا 


«وه رکه کافرمی‌شود به این حق منّل.»وآنها قسم دیگراند ازاهل 


(فأولتسبات هم آ سیون 3 4 «پس آن گروه آشانند زان .»که هم ایمان به این حق 
منّل ازدست ايشان رفت و هم ایمان به کتاب خود وهم ازدنیا بهره شدند بسبب قتل 
ونهب وسبی اولاد وجلای وطنی وهم ا زآخرت که بسبب کفروعناد در قعردوزخ جا 
گرفتند. 

پس آگرایشان با وجود کمال خسارت خود در معجزات و علامات پیغمبری توشکرک 
وشبهات وارد کنند وآنها را قبول ندارند باکی نیست که در حقیقت ازاهل کتاب نیستند 
گوبظاهرمثل حمارحامل آن باشند. 

مصرع: که نکته‌دن نشود کرم گرکتاب خورد.» 

باقی‌ماند در اینجا بحثی چند که واجب التعرض‌اند. 


۱-+اسباب الشزول» ص ۲۳ مختصاوفي؛الوسیط »۲۰۰/۱ البشوي في«تقسیره:۱/ ۰۱۴۴ وفي «البحرالمحیط»۱/ 
۹ وینظر«العجاب:۱/ ۳۷۴. الطيري في «تقسیره»۱/ ۰۵۱۸ «اللر ۱/ ۲۷ 


آیت معلوم شد که بعد از وضوح دلایل و سطوع براهیین؛ تقلید باطل 
است زیرا که اتباع هوی بعد مجیء العلم است و ازاین است که عالم مجتهد را تقلید غیر 
حرام است. 
1 آیت معلوم شد که یا وجود دانستن آنکه این شخص مصدر این فعل 
نخواهد شد آن شخص را منع کردن از آن کار وترسانیدن از بد مألی آن کار موافق حکمت 
است چنانچه دراینجا اتباع اهوای اهل کتاب معلوم بود که ازآن حضرت بوقوع نخواهد 
آمد و معهذا برآن وعید شدید فرمودند ونهی بلیغ نمودند ومانند همین آیت است. آیت 
5 انایرین4 و سزدراین؛ آن است که 
شاید درعلم الهی بازدارنده‌ی آن شخص ازآن فصل همین تاکیدات بلیغه وتخویفات 
هائله باشند یا بسبب این تاکیدات عصمت او قویترو افزونتر گردد و نیزاین همه تاکیدات 
بلیغه درحق معصومین برای آن می‌باشنا که امتیان را زجرشدید حاصل شود و بدانند که 
صاحبان این مراتب عالیه را اگرمصبذراین ال شوند این مال به دست؛ ما که هنوزوادی 
اول ایمان را طی نکرده‌ايم چه قسم مطمئن باید بود. 
بالجمله این معامله عکن آن معامله است که ابولهب را کافرمی‌دانند و درایمان 
ترغیب می‌فرمایند و به وعدهای نیک آورا طأمع می‌سازند تا التزام حجت واکمال عذر 
بکلی نمایند ازاینجا معلوم شد که علم الهی سببیت اسباب را باطل نمی‌کند چه در علم 
اوتعالی سلسله اسباب ومسببات «مترتبة بعضها فوق بعض؛ تحقق دارد پس علم او 
تعالی موجد سببیت اسباب است نه مبطل آن. وبه دریافت همین ست علم انبیاء ووارثان 
نبا متا پیداکره است از علم مغلویین و مجذوبین که مسیبات را درتقدیرحتمی (نه 
ضمنی) واجب الوقوع انگاشته دست از طلب وتلاش وسعی در مبادی و اسباب شسته‌اند 


ودر تسبیب برروی خود بسته بخلاف انبیاء که همیشه مزاولت اسباب نموده‌اند وازترک 
اسیاب نهی فرموده آنها قدرت او تعالی را دیدند و از حکمت اوتعالی که رابط هرمسبب 
با سبب اواست چشم پوشیدن واینها هردو کارخانه را ملاحظه می‌نمایند ورعایت هردو 
جانب منظورنظردارند. 


سو آنکه: دراین سوره دراینجا بغ ی جَاءَ من للم 4 واقع شده ودرسوره‌ی 
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ال 4 وهمدرین سوره درمقدمه‌ی 
نسخ قبله فد یی جا من > ودرسورهی رعد «بْه تا جا مق 4 
پس درادای این مراد گاهی لفظ ین را می‌آرند وگاهی ترک می‌کنند وگاهی ی 4 
می‌فرمایند وگاهمی م4 دراین تفنن چه نکته است و اقتضای هرمقام بریکی را ازاین 
عبارات مبنی برکداماعتبار؟ 


جوابش آنکه کلمه‌ی یازا درتعریف قوی‌تراست زیر که اين کلمه گاهی 
منکرنمی‌شود وصله اوواجب است بخلاف «مَ4 که گاهی نکره هم می‌باشد وتیزکلمه‌ی 
ین که دلالت برتبعیض می‌کند چون برلفظ ۶ 4 داخل شود دلالت برتوة 
وتحدید آن می‌نماید ولفظ بح 4 بدون #مْ # دلالت برشیوع واستیعاب اوقات دارد 


وقت 


چون این هردو قاعده معلوم شد مناسبت هرمقام را به عبارتی که درآنجا اختیار فرمودهاند 
به سهولت توان برآورد مشلاًدراینجا علمی که مراد است علم به هدایت الهی است که 
مشتمل است برجمیع اموردینیه از عقایذ ذاتِ وَصمات و نبقات و معاد و شرایع واحکام» 
واين علم دوکمال درد: ول کمال عموم و دوم کمال استمرر که ازبتدای زمان بعشت تا 
آخرش باقی است بی‌تجدد وتغیر: پس دراینجا لفظ ۶ ی4 که درتعریف ابلغ است؛ 
مناسب شد برای افاده‌ی کمال تعریف آن علم. ولفظ «ْمنْ # که برای ابتدای غایت است 
مناسب نشد زیرا که این علم موقف به وقتی نیست تا ابتدای غایت آن بیان کرده شود پس 
عبارت «بَغُْ لب جَاءلَ من للم 4 چسپان شد و همچنین در سوره‌ی آل عمران مراد 
علمی است خاص متعلق به امرتولد عیسی و آن علم نیزموقت بود بعد از گفتگوی وند 
نجران نازل شده پس درآنجا همین عبارت مناسب افتاد و در سوره رعد هرچند مراد علم 
خاص است متعلق به نزول حکم عربی که عبارت ازقرآن است لیکن آن علم هم مانند 
علم هدایت ودین موقت نیست بلکه ازابتدای زمان بعشت تا آخرتش مستمرباقی است 
پس نظربه خصوصیت علم لفظ م5 آوردند که درتعریف قصوری دارد وابهامی ا زآن 
شمیده می‌شود و نظربه استمرار ودوام اولفظ 3 من 4 را حذف کردند تا اشاره باشد به آنکه 
این خاص همرنگ عام» مستمرو دایم است ابتدا ندارد. وله اعلم باسرار کلامه.۱ 
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۱- غرالب القآن ورضالب الفرقان (۱/ 4۳۸۲ 


رس( تا )رح 


چهارم آنکه: پیخمبربالقطع معصوم است پس اتباع اهوای کافران از او مجزوم الانتفاء 
است وشرطی که مجزوم العدم بود محل استعمال «لوه است نه محل استعمال «ان» حرف 
«آن» را چرا در اینجا استعمال فرمودند؟ 

جوابش آنکه این خطاب با پیغمبرنه بروجه تحقیق است که جزم بوقوع و انتفای شرط 
رادرآن رعایت کرده شود وازالفاظ شرط آنچه مناسب یکی ازاین دوشق باشد اختیار 
کرده‌اند بلکه بتابرفرض محال است و مقام فرض. مطلقا مقام شک در وقوع شرط است که 
بل استممان مه ات وآمنادر ماکان زید رید حماراًفهوناهق» لفظ «ان» مستعمل 
می‌شود نه لفظ «لوه آری اگر خطاب بروجه تحقیق و بیان واقع می‌شد در صورت جزم به 
انتفای شرط استعمال له متعین می‌گشت مانند: َر ان فیهتاآلَُ لا ال لََسدئا 
ولیس فلیس. 


بیان حق تلاوت کتاب الثه 

پدجم آنکه: حق تلاوت کتاب له چیست ٩‏ 

جوابش آنکه درادای حق تلاوت چناد چیزمعتبراست چنانچه در عین تفسیربه آن 
چیزها اشاره کرده شد اما تفصیل این چیزها در روایات صحیحه وارد است. 
حاکم ازاین عباس 8 که یشان در تفسیرحق تلاوت گفتند: 
ولا موه عن مواضعه. « حلال می‌کنند حلال او را و حرام 


مکند حلم او را و تحریف نمی‌کنند آترا ازموضع او.» 


وازآنجمله است روایت این جریرو ابن ابی‌حاتم ازاين عباس فا که ايشان فرمودند: 
وه تاه ای وق ام ری عس: اقترا لام یلا1 
وازآجملهاست ریت ان ایحام از حضرت امالزمینعمرفاوق که ایشان 


۱ - روه عبد لزق في «نفسیره۱/ ۵۶؛ ومن طریقه آخرجه الطبري قي «تفسیره؛۱/ ۵۱٩‏ ورواه سا من طریق آبي العالية. 
وروهالتعليي في «تفسیره» ۱۱۲۹/۱ ودره ان آيي حاتم ۱/ ۳۵۶ والسمرقندي ۱/ ۱۱۵۵ والواحدي في»الوسیط ۱۰ 
۰ والسمعاتي في تسیر ۲/ ۳۸. 


۲-«تضیرانرن العظیم لین أي حات؛ ( / ۳۱۸ رقم 0۱1۵۶ 
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الا" «چون درتلاوت قرآن بگذرد بدکربهشت از خداآن سوال کند و چون برنکرآتش یگذرد از 
خدا پناه گیرد.» 

و خطیب درکتاب الرواة عن مالک به روایت اين عمرتة ازآن حضرت ی آورده که 
فرمودند حق تلاوت کلام اه آن است که حلال او را حلال گیرد وحرام اورا حرام داند و 


بخواند آن را چنانچه نازل شده است و کلمات اور تحریف ته کند و معانی اور تاویل 
فاسد نه نماید واحکام اور به پاس خاطردنیاداران وروداران اخفا و کتمان نکند." 

وازآنجمله است روایت ابن جریرووکیع از حسن بصری :2 که ایشان گفتند که حق 
تلاوت کلام له آن است که به محکمات اوایمان آرد وموافق آن عمل نماید و به متشابهات 
آن ایمان آرد وآن چه فهمیدنش براومشکل شود آن را مفّض به عالمان دارد ودررد و قبول 
وتاوبل وتمثیل به عقل ناقص خود دخل نه‌کند." 

وازاینجا معلوم شد که در حقیقت اهل کتاب همان اشخاص‌اند که تلاوت کتاب را 
به این روش لازم گرفهاند ونفسانیت زتعصبشاندان وقوم خود ایا محافظت وضع و 
آئین خود را حجاب معرفت کتاب نساخته‌اند نه کسانی که کتاب را وسیله نخوت و تکبر 
گردانیده مثل کلب عقوریا حمار حتال به هرکس می‌آویزند ود حجاب پندار و خود بینی 
خود گرفتاراند و دعوی متبوعیت مطلقه می‌نمایت 

پس باردیگرخطاب می‌کنیم شمارا ای بنی‌اسرائیل چنانچه در سر کلام شما را خطاب 
کرده بودیم و می‌گوئيم: یب ارءیل #«ای بنیاسوئیل.» شما بزعم خود مرتبه‌ی متبوعیت 
مطلقه دارید حتی که کاملترین پیغمبران و افضل رسولان ا تکلیف متابعت خود می‌دهید 
ونمیفهمید که اين‌شأن و مرته شمارا چه رو حاصل شده. 

«اذ کرو نع نت عََیُْ 4 «یاد کنید آن نعمت را که برشما انعامکرده‌م.» و به 
سبب آن تعمت لین دهاوش طویله وعریضه شم یه ید آمذه. 

وق تشم لین 2 # موآنکه من بزگی ددهبودم شمارا برعالمها.» 


۱-«تسیرالن العظیم لب يي حانم(۱ ۲۱۸7 رقم »۱۱۶ 
۲ - »اد رالمنتووه (۱ /۲۷۲). 
۳ -«جام لیا في تأول اقآ (۲ / ۵۹۶ ونکه این أمي حاتم۱/ ۰۳۱۸ واشليي ۱1۵۰/۱ 


0» 


رس( رت او )ری 


واگ رخواهم آن بزرگی‌ها را ازشما سلب نمایم وبه دیگری به بخشم. آن فضل ذاتی شما 
نبود که منفک نتواند شد پس حق آن نعمت و لایق آن تفضیل این نبود که شما برآیات و 
رسولان من تکبرورزید وبه سبب کقربه آنها کفران نعمت من کنید. 


راز آا ی تم 4 «ازروزی که کارنخواهدآمد هیچ نفس.» گوبه سیب منسوب 


شدن به اوفضیلت وبزرگی حاصل کرده باشید مشل نفس یعقوب 12 درنسبت صوری و 


نفس موسی 32۶ وهارون 2۵ درنسبت معنوی. 

#عن م4 یعنی «ازهیج نفس.» گوخود را تابع و منسوب به آن نفس پندارد چون بر 
خدا وآیات و رسولان او تکبرورزد و کفرپیش گیرد. 

۶یا «هیج کارآمدنی.» گوبه اسقاط برخی از عذاب و تخفیفی در حساب باشد. 

ولا بل باعل «وهگزقبول کرد نخواهد شد ازآن نفس عوضی.» که در خلاصی 
تابع خود دهد آگرچه تمام اعمال خیر خوذ زا قدیه او کند. 

ولا تفع م4 «وهیج نفعی نخواهد داد آژرا شفاعتی و سفارشی.» که درحق منسوبان 
خود نماید با وجود کفرآنها و تکبربرآیات له ورسل ال گودر حق اجابت نفع کرده باشد, 

ولا هم نصَروَ 94 مونه این ياري داد 

دراین باب از جناب الهی گودر مواخذه‌ی حقوق ايشان از تلف کنندگان حقوق یاری 
داده شون بموجب: ‏ نضر شتا این مئاق ایا لیا نموم ال 

ومحتمل است که ضمیر لیا 4 و نع و م4 راجع به نفس دوم باشد که 
گرفتار عذاب است و معنی بحسب آن ظاهرترو روشن‌تراست چنانچه پوشیده نیست. 

باقیمانددرینجاسوالی چند جواب طلب 

اول آن است که این آیت بعینها در اول قصه‌ی بنی‌اسرائیل گذشته است اعاده‌ی آن در 
این جایرای چه رض وافع شده؟ 

جوایش آنکه ذکراین مضمون در صدر قصه برای تذکیرنعم بود تا از کقران آن نعم احتراز 
نموده راه شکرو جاده‌ی حق‌شناسی منعم اختیار کنند و ذکراین مضمون در تتمه‌ی قصه 
برای دفع و ابطال دعوی متبوعیت خود و درخواست متابعت افضل المرسلین ع است 
نسبت به خود. یا که چون تعمت الهی را در حق خود ید کنند وتفضیل خود را برعالمها 
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ملاحظه نمایند پی‌برند که منشأً ومبدأً این دعوی چیزی است که ذاتی ما نیست و نه بزور 

نسبت ونسب خود به بزرگان يافته‌ایم وروزی مارا در پیش است که درآن روز هیچ نسبت 

ونسب بکار نخواهد آمد بدون متابعت طریقه‌ی حقه کار تمی‌گشاید و راهی نمی‌برآید. 
رو ی ور غرض اون از 


اه اند بعد ار سیم 
آن نعمتها بحسب اوقات واشخاص این فرقه به اشباع تمام بان نموده بطریق فذلکة 
الحساب وعفرده‌ی جمع و خرج درآخراین قصه نیزهمین مضمون را اعاده کردن مناسب 
شد پس ایراد این آیت در صدرو خاتمه‌ی این قصه طویله ازآن قبیل است که اهل حساب 
وسیاق دراول فرد بطریق جمع و خرج می‌نویسند که جمع اینقدر بود و خرج این قدرشد 
بعد ازآن تفصیل و تقسیم برتواریخ و بابت‌ها می‌نمایند و چون از حساب فارغ می‌شوند باز 
همان جمع و خرج را خلص کرده اعادممي‌کند: 

نسبت به آیت گذشته درسه چیزتفاوت واقع شده: 


اول: آنکه درآیت سابقه: لا بِعیلْ ما ماع 4 فرموده‌اند ودراین آیه لا تلا 

عَاعاٌ4. 

: آنکه درآیت سابقه لبود مها عذلْ4 فرموده‌ند ودراین آیت تلع 
عَفَاغهٌ4 


دوم آنکه در انآ 


سوم: آنکه درآیت سابقه نفی شفاعت رامقدم فرموده‌اند و دراين آیت نفی قدیه رامقدم 
فرموده‌اند نکته دراين تفاوت چیست؟ 

جوابش آنکه بعضی نکات !۱ 
باید کرد وآنچه حاضرالوقت است این است که سودمند شدن شفاعت بردو چیزموقوف 


تغییراسلوب درتفسیرآیت سابقه گذشته است یاد 


است. 

اول: آنکه شفاعت به ذات خویش نافع بودنه مضء دوم:آنکه آن شفاعت پیش کسی 
که شفاعت می‌برند مقبول هم می‌شود چه ظاهراست که آگرشفاعت بذات خویش نافع 
بود مثل دادن مال یا خلاص کردن از قید وآن کس آن شفاعت را قبول نکند هیچ فایده در 


(س( ت ا په)رعی) 


آن شفاعت تباشد و لغومحض گردد. وهمچنین اگرشفاعت مقبول بیافتد اما به ذات 
خود مضرباشد مثل شفاعت دزد پیش حاکم تااو را به سا رسانند آن شفاعت نیزبی‌نفع 
محض است پس جای نف قبول فرمودند و جای نفع را سلب کردند تا بیان انتفای هردو 
جهت انتفاع باشد. 

وتحقیقش آن است که انبیاء و صلحاء را درآن روزشفاعتی خواهد بود اماشفاعت 
عامه‌ی آنها که به منزله‌ی بیان فائده کلیه است مثل «اغفرللذین آمنوا وعملو الصالحات؛ 
یا رپنا اغفرلمن تبعنی ولمن عصانی». وامثال ذلک هرگزبه کار کافران نخواهد آمد اگرچه 
مقبول خواهد شد وشفاعت خاصه‌ی آنها درحق هره رکافرمل شفاعت حضرت ابراهیم 
در حق آذرمقبول نخواهد شد پس به هردو وجه ایشان را از شفاعت اسلاف خود اامید 
ساختند اما تخصیص آیت اولی به نفی قبول و این آیت به نفی نفع پس ا زآن جهت است 
که درماسبق آیت اولی ذکرکضربه تصویخوفته است که: لا تکونو رل کف ربوم 
پس نفی قبول درآنجاانسب افتاد ذرماسبی ی آیت ذکرانتساب واتباع است که آن را 
وسیله شفاعت متبوعین و منسوب الیهم خود می‌انگاشتند پس نفی نفع دراینجا چسپان 
شد گویا چنین فرمودند که هرچند شفاعت انبیاء و اسلاف شما درحق تابعان منسوبان 


خودمقبول است ام با وجود کفرشما را افع نخواهد شد ازتبعیت ونسبت بهایشان خارج 
آنید و نیزدر ذکرعدل, اخذ و قبول انفکاک دارند و در میان این هردو ملازمت نیست چه 
جایزاست که اخذ باشد اما بروجه تردد. ورد وقبول. وقبول نباشد وهمچنین جایزاست 
که قبول باشد و اخذ نباشد بلکه بعد از قبول تسلیم نکنند. 


ودرآیت اولی چون نفی قبول شفاعت سابق گذشته است وغالبا دردنیا چون شفاعت 
قبول نمی‌کنند غرض اخذ عوض می‌باشد آنرا به لفظ «حْذ» نفی فرمودند تا این توقم هم 
زائل شود ودراین آیت چون نفی تفع شفاعت سایق نرفته است عوض را به لفظ «قبول؛ 
نفی فرمودند که درآن جا دادن عوض مقبول هم نخواهد شد چه جای اخذ زیرا که اخذ 
بعد از قبول است. 


اما وجه تقدیم وتاخیرشفاعت وعوض پس این است که درابتدای حادثه شفاعت را 
بردادن عوض منقدم می‌کنند و چون حادثه امتداد می‌پذیرد واستمرارمی‌گیرد. دادن عوض 
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را برشفاعت مقدم می‌نمایند ودرآیت اولی ابتدای حادثه است ودراین آیت انتهای آن, 
واه اعلم باسوارکلامه, 

و بیشترمدارفرق دراسلوب آیتین غرض مسبوق له‌الکلام است که درآیت سابق آن 
غرض تحریض بی‌اسرائیل برمتابعت این پیغمبراست وترک افعال شتیعه از تحریف 
کتاب وآمیختن حق به باطل و کتمان نعت پیغمبر؛ وترک نماز و ركوة ومردم را به نیکی 
فرسودن و خود موافت آن عمل نه کردن و دردام طمع و حرص گرفتار بودن و صبرنکردن و 
ازلقاء له بی‌پرو ماندن ودراین آیت آن غرض دفع شبهاتی است که دررسالت پیخمبر 
وقت به هم می‌رسانيدند و خود را یالاترازاتباع اومی‌دیدند بلکه خود را متبوع مطلق 
وناجی محض گمان می‌کردند و فضل و بزرگی را ذاتی خود می‌دانستند وبهشت ونعیم 
ت دراین مقام تذکیرنعمتها 
نمی‌فرمایند بلکه برای دفع خیال متبوعیتطلقه وامامت آنها که بیخ عناد وکفرآنها 
همین خبال بودارشاد می‌کنند که ۶ نت رت «ویادکندآوقت را که بطریقآزمایش 
فرمود ابراهیم 2 را.» 


آخرت را بالذات برای خود می‌انگاشتند ولهذا بعد ازاین| 


بیان ایتدای قصه حضرت ابراهیم ۳ 

که پسرتارخ ین ناخور بود وتارخ را آذر نیزلقب می‌کردند وابراهیم در خانه اودرسلطنت 
نمرود بن کنعان در قصبه‌ی کوثی که از مضافات شهربابل بود و در سنه هزار وهفصد و نه 
سال ازتاریخ طوفان نوح ۳ متولد شد و از طفلی آثاررشد دراوظاهرگشت و با پدرو قوم 
خود بابت بت پرستی بحث‌ها و حجت ها نمود تا آنکه بتان را شکست وقوم او درمقام 
کین کشی اورا خواستند که به آتش سوزند آتش را بسیار افروختند واورا درآن انداختند 
پروردگار او اورا صحیح و سالم ا زآن آتش برآورد وباز پدر و قوم اوبا اودشمن شدند تا آنکه 
خان ومان خود را برای خداترک کرده به سمت حزان و ازآنجا به سمت شام و فلسطین 
هجرت کرد و درآن سرزمین متوطن شد. حق تعالی خواست که اورا در عوض آنکه جان 
وتن خود را برای اوبه سوختن درداد وخان ومان و قوم وتبار خود را درراه اوترک کرده 
بی‌وطن شد مرتبه بس بلند که هیچ‌کس را زآدمیان آن مرتبه تا آن وقت حاصل تبود عطا 


0 


وان خسن )۱۳3 


فرماید پس به فرمودن بعضی سخنان استعداد کامن او را برمنصه‌ی ظهورآورد. 

رب 4 «پروردگاربراهيم .»که از طفلی باز او را گوناگون تربیت فرموده به مرتبه‌ی نبوت 
وخلت رسانید ودرهروقت ترییت اوابراهیم را رنگی دیگرپیدا می‌کرد و بعد از هرترییت 
استعدادی بلند و استحقاق مرتبه‌ی ارجمند از اوظاهرمی‌شد تا آنکه اورا مأمور فرمود: 
۶ لت 4 «بسخنی چند.» که به سبب بجا آوردن آن سخنان نزد ملانکه علوی وسفلی 
هویدا گردد که این شسخص لایق این مرتبه بود ودرشأن حکمت دادن این منصب به این 
شخص واجب و لازم می‌نمود و همین است عادت مستمره‌ی الهیه که برمحض علم 
خود دردادن مراتب و مناصب واجزیه و اجور اکتفا تمی‌فرماید تا وقتیکه زبان استحقاق 
واستعداد اوراگویا نه کند بوجهی که جمیع سکان ملک وملکوت آن قضای حتمی را 
به السنه قالیه و حالیه برای اوتقاضا کنند واین معامله ازبس که کمال مشابهت دار با 
امتحان وآزمایش: تسمیه آن به اين لفظ سار چسپان ومناسب افتاد و الا اوتعالی را 
که علام الغیوب است و مستقبلات درعلم او جکم ماضی دارند چه حاجت امتحان و 


آزمایش است. 


آن کلماتی که حضرت اباهیم تب نا تا شد 

وآن چند سخن که ابراهیم ۳ را به طریق امتحان بدان مامور فرمودند و استعداد کامل 
اورا به بجا آوردن آن سخنان ظاهرکردند. به چند چیزا و تعلق داشت: 

اول: بقوت علمیه و فکریه‌ی او که به مناظره ومخاصمه‌ی بت پرستان او را مأمور 
ساختند واواین مهم را به خویترین وجهی سرانجام داد.اول آفتاب و مهتاب وستاره را 
بحکم حدوث و تغییراز حالی به حالی از لیاقت معبودیت برآورد. 


۱- الطبري ۲۴۲/۷ واین آيي حاتم ۴/ ۱۳۲۵ التعليي ۱۷۹ ب. واليقوي ۳/ ۱۵۸ ولقوطيي ۲۲/۷.النحاس في. 
«معانی۲۰/ ۰۲۴۸ ودک لساودي ۰۱۳۴/۲ لین الجوزي ۷۰/۳ ان الجوري ۷۱/۳ نکر لواحدي قي الوسیط؛ 
۱ وین الجوزي ۰۷۱/۳ والراجح آنآزراسم آيي |براهيم: وهوعلم ولیس لقب؛ لأن ظاهراقرآن والمحفوظ عن هل 
العلم وغیره مجرد احتمالات ودعوی تحتاج ای دلیل؛ وهواختبارالطبري في+تفسیره؛ ۲۴۲/۷ - ۱۲۴۳ واینکثیر | 
۸ وغیرهما:واتظر: «المعارف؛ لاینقتیبة ص ۳۰ واین عطية ۵۲۵۱/۵. ودالمعرب؛ للجواليقي ص ۰۱۳۲ والرازي. 


۳ ۷ والترطبي ۲۲/۷. 


وانی: بتان را به شکست وعجزآنهارانسبت به قوت آدمی که اضعف مخلوقات رب 
الارباب است مبرهن گردانید. 

وثالشاه بای الزام آتش پرستان تن خود را به سوختن داد وتاثیرآتش را به قوت الهیه باطل 
فرسود وروح آتش را از فصل وتائیرطبعی خود متغیرگردانیده به خنکی و برودت منقلب 
نمود و به این ترتیب انیق روحانیات علویات و سغلیات را ازلیاقت معبودیت معزول نمود 
واسباب جسمانیه وروحانیه را در جتب اراده‌ی مسبب واحد قهار بیکار وانمود تا آنکه از 
اواین دعوی بآوردند کف هت وج ی قعر لسوت 
وزمآ أا ین آلْنشرکین4"وبرای امتحان صدق این دعوی اورا یه چند چیزمبتلا ساختند 
تا روح او را برمحک امتحان و معیار معرفت زنند. 

اول: تبری از قوم و تبار خود بلکه عن کل ماسوی ال چتانچه شأن دوست خالص و 
خلیل صادق است که ازما سوی المحبوب بیزارمی‌شود و لهذا فرمود: ان برٍی؛ من 
ثُفرگون» ونیزفرمودهکه: ی رن و« ره م4 بلکه این حالت 
تبزی منجربه عداوت گشت که: مر ی اب لین 4. 

دوم: رفع وسائط وتحدیق نظردرمحبوب بلاحجاب تا آنکه با جبرئیل دروقت کمال 
شدت حاجت فرمود: (اما الیک فلا حاجة لی.)" 

سوم: تسلیم لامراله و بشاشت تمام به نقصان جان و مال خود دررضای او چنانچه 
دروقت هجرت ازوطن مألوف وامربه ذبح فرزند دلبند از اوبه ظهوررسید ودر مهمانی 
مهمانان وایثاربرگدایان علی سبیلالدوام ازوی ظاهرمی‌شد و ظاهراست که عزیزترین 
اموردنیا نزد آدمی همین چهار چیزاست جان و مال و فرزند ووطن که مجمع اقارب و 
عشایرمی‌باشد و برای محافظت این چیزها چه بی‌صبری‌ها که نمی‌کند چون این هرچهار 
چیزرا ایثاررضای مولای خود ساخت صدق محبت و خلت اوبه کمال مرتبه ثابت شد.۲ 

ولهذا این عباس 2 درتقسیراین کلمات مبهمه گفتهاند که: (لکلماث اي 


۳ ۷ 


۱-تفسیرالرآن المظیم این أيي حاتم (۱ / ۲۰ رقم ۱۱۶۶). 
۲ - النيسابوري (۵ /۳۲) روح بیان (۵ / ۳۹۸). 
۳- التقسيرالازي (۲ /۳۵). 


وی 


وق وق کین هس و آنا أحيي 


نژ لت و هی لس مه انح 
ِ#«۳ 

واگردر معامله که آنجناب علیه افضل الصلوة والتسلیمات با حضرت اسماعیل در 
عین صغرسن و با مادرایشان حضرت هاجره محض بحکم خدا نموده‌اند تامل کرده شود 
از مقدور بشری خارج می‌نماید." 

بالجمله: منظوربه این تکلیغات شاقه واظهار جودت حال قوت عامله ایشان وانقیاد 
جمیع لطایف وقوای روحیه‌ی ایشان, برای حکم الهی بود که مجملادر جواب خطاب 


الم عرض کرده بودند لت 
محبت خود ساختند مانند گلی و داغی که عاشقان برای معشوقان بربدن خود می‌گیرند و 
بسبب آن صدق دعوی عشق از داغها ختنه بود که 
محل شهوت رذیله‌ی بهیمه جماعووقاع را قطع کزدن است تایدبوهباشد که این عضو 
داغی جتاب رب العزة را در مصرف نامرضی او صرف نباید کرد. و لهذا در توریت وارد 
شده که ختنه داغ خدا است برابرهيم واولا آومانند داغ اسپان در جانوران پادشاهی و 
از جمله‌ی آن داغها گرفتن موی لب است و گرفتن موی زهار" و گرفتن ناخن و کندن موی 
بغل وشستن جای برازو بول دروقت استنجاء ومضمضه و استنشاق در وضوو مداومت 
برمسواک دروقت نمازو ذکرو فرق موی سریه شانه واستعمال عطرو خوشبو و نظلیف 
داشتن جامه‌ی پوشاکی و شستن بندگاه‌های بدن در هرجمعه یک روز" 


۱- تفسیرالرآن العظیم این أيي حاتم (۱/ ۲۲۰ رقم ۱۱۷۶). 
۲ - عبد الق قي «تفسیره؛۱/ ۷۵ الطبري قي«تفسیره۱/ ۵۲۷ وین مي حاتم ۲۲۱/۱ (۱۱۷۰) که لعليي في 
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۳ - موی زهار.رتب. روم.حوالی آن که موی ازآن روید. شرمگاه . پشت زهاره دنه . 

۴ - بنحوه: عبد الزاق في «تفسیره۱/ ۵۷ والطيري في «تفسیره۱/ ۰۵۲۴ ان آيي حانم ۰۳۵۹/۱ والحاک ۲۶۶/۲ 
واليبوقي في «السنن الکبری»۱/ ۰۱۴۹ وتکره العليي۱/ ۰۱۱۵۴ «معاتي ان ۱/ ۷۶ ودالمصیاح 


)سس 


بیان سهام الاسلام 

باز برالتزام برخی از عبادات و اذکار و اخلاق ایشان را تأ کید فرمودند آن همگی سی 
خصلت است مسمی به سهام الاسلام: که ده ازآن در سوره‌ی براءة مذکور است: توبه, 
عبادت. حمد. سیاحت. رکوع. مسجود. امربه معروف: تهی از منکر, حفظ حدود مقرر 
کرده‌ی خدا درهرچیز ایمان. 

وده ازآن در سوره‌ی احزاب: اسلام. ایمان؛ قنوت؛ صدق. صبر: خشوع. صدقه دادن 
روزه داشتن. حفظ شرمگاه اززناء ولواطت و سحاق و نظراجنبی ذکرکثیرلسانا وقلبا علی 
سبیل الدوام. 

وده ازآن درسوره‌ی مزمنون و سأل سائل: ایمان؛ تصدیق به روز 
از عذاب الهی علی سبیل الدوام. خشوع در نمازه محافظت آداب و سنن ومستحبات آن؛ 
ازلغووعبث ولعب وهزل احتراز کردن, واعراض نمودن, ادای رکوة به خوشدلی؛ حفظ 
شرمگاه از غیرمنکوحه و مملوکه‌ی خبود, ووفابَعهل, ادای امانت: قیام به شهادت. وهر 
چند بعضی ازاین خصال متداخل‌اند درهریکی ازاین سورتهای مذکوره اما متحمل است 
که به تقیید وتخصیص وانضمام با مقارنات خود حکم خصایل متبایته و متفاوته پیدا 
کنند و درهرجا جداگانه معدود شوند.! 

بازایشان را حکم 
کرداربرای گرد گشتن خانه‌ی محبوب خود برهنه سر و برهنه تن؛ و برهنه پا ژولیده مو 
وپریشان حال گرد آلوده ازشام به زمین حجازرسیده گاهی برکوه و گاهی برزمین روی 
بسوی خانه‌ی او کرده استاده شوند و گاهی دشمن اورا در خیال خود تصور نموده سنگ 
لعن و طرد و بیزاری را بروی اندازند وعوض جان خود جان عزیزترین مملوکات خود را برای 
و قربانی نمایند ومنبعد گرد خانه‌ی تجلی آشیانه‌ی او طواف کنند وبار با کنج‌های آن 
خانه را ببوسند وبلیسند تا معنی عشق ومحبت که در باطن ایشان کامن است درلباس 
صورت جلوه‌گرشود و مشهور خاص وعام گردد و دراين بین بهآواز بلند لبیک‌گویان نعرها 
بزنند وآتش محبت درونی را به این نعرها برافروزند وبرای نمود این کیفیت مناسک حج 
۱- المستدرلك علی الصحیحین (۲ /۵۱۱ رقم ۳۷۵۳). 
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وخوف وخشیت 


که درهرسال یکبار خود را اله وشیدا ساخته دیوانهواروعاشق 


برای ايشان مقررشد و طواف وسعی بین الصفا والمروه و آمد ورفت مزدلفه و عرفات و 
آقامت درمتی وذبح و قربان وتلبیه و احرام مشروع گشت و حضرت ابراهیم 2 این همه 
تکلیفات را که بعضی در عقل تاقص بشری مستحسن می‌نمود واکشری ازادارک عقل 
بشری بالاتربود به دل و جان بکمال بشاشت و خوشی قبول نمود.! 
* «پس تمام و کمال بجا آورد.» آن همه سسخنان را ابراهیم 6 بی‌افراط و تفریط 
وبی‌تکاسل وتغافل تا آنکه درحق اوجای دیگرفرموه‌اند: : ی وَق» ودر 
ابی‌شیبه و دیگ رکتب حدیث آمده به روایت ابن عباس 2 که (ما ی آحد 
کل تراميم 10 

وابوالشیخ در کتاب العقیقه از طریق موسی بن علی بن رباح عن اییه روایت کرده که 
حضرت ابراهیم را چون حکم ختنه فرمودند ایشان درآن وقت هشتاد ساله بودند به عجلت 


مصنف | 


تمام به تیشه‌ی که در خانه موجود بود ختته کردند بعد ازآن درد بسیار کشید‌ند ودرجناب 
الهی دعاکردن حق تعالی وحی فرستاد که توشابی کردی وقبل ازآنکه از طریق وآله 
این کارنشان دهیم خود را در معرض هلاک انداختی ایشان عرض کردند که بار خدایا من 
مکروه دانستم که در بجا آوردن حکم تودمی توقف کتم." 


زهری روایت کرده است که حضرت ابراهیم (2: حضرت اسحاق را روز هفتم 
ازتولد ايشان ختنه کردند وحضرت اسماعیل را بعد از بلوغ درسن سیزده سالگی وآن 


.واه ان کثیر: ۰۳۰۲ ونسبه یشان آبي حانم» ولحاکم. اک 
وین مردوی؛ وین عساکر. وه السناد صحیح. 


۱-رواه ی وجمریه نا الاسناد:في التاریخ 
السيوطي ۱۱۲-۱۱۱:۱, وزاد نسبته این آيي شب 


وذکرالطبري في «تقسیره»۱/ ۵۲۷ - ۵۲۸ الأقوال في المسألة ثم یین آن الصواب: اه لا یجزم بشي» مسا ذکرعلی 
آنه المراد یالکلسات الا بحجة یجب التسلیم بهاءورجح این :تقسیره۱/ ۱۷۷ عموم الکلمات لکل ما ذکر 
في أقولالمفسرین: ودکرفي«لبحرالمحیط۱/ ۳۷۵ لاةعش رقم قل: وه تال يبهي آن تحمل علیآن 


کل قائل منها دک رطائفة مماأیتلی اب ارهیم بذ لها یلاها بها:ولایحمل ذلك علی الحصرفي العدد ول علی 
التعیین. تلا يژدي ذلك الی الناقض. 

۲ - المستدرك علی الصحیحین (۲ / ۶۰۲ رقم ۲۰۲۷). 

۳- ٍتحاف الخیة لمهرة زود المسانیدالعش (۱ / ۲۹۳ رقم ۴۸۳) الذرالمنشور( /۲۸۰). 
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حضرت تْ نیز حضرات حستین 2 را روز هفتم از تولد ختته فرمودند.۱ 
وبیهقی اززهری روایت کرده است که آن حضرت تج فرمودند ه رکه اسلام بیارد می‌باید 
که ختنه کند." 


بیان اولیات ابراهیم خلیل 2 

وحاکم وبیهقی بطرق صحیحه روایت کرده‌اند که حضرت ابراهیم :2 اول کسی است. 
که رسم ختنه آورد وانبیای پیشین مختون پیدا می‌شدند. 

واول کسی که موی او سفید شد حضرت ابراهیم ۳2 است چون سفیدی در موی خود 
دیدند عرض کردند بار خدایا این چیست حکم شد که وقاراست عرض کردند: (رَبّه 
زد وَقارا.76 

واول کسی که موی لب را گرفتن وناخن را گرفتن وموی زهار را دور کردن رایج ساخت 
والتزام نمود نیز حضرت ابراهیم 2 اسبت و اول کنسی که ازار دوخته پوشید وآنرا سروال 
نامند. نیزحضرت ابراهیم 1 است قبل از آیشان نگ معتاد بود. 

در مسند وکیع مروی است که: (آوحی هل راما ریم انك ارم آهل الارض 
قفا سجدت فلا ررض عورتك ناد سَراول.۲6 

و دیلمی به روایت انس« آورده که آن حضرت ی فرمودند که اول کسی که خضاب 
حنا و وسمه کرد حضرت ابراهیم 2 است.* 

واینابی شیبه درمصنف خود آورده که: رطع الب راهم یلار 
عَه سَلاراسَام)" 


۱- الدرالمنشور(۱ /۲۸۰), 
۲ - التلخیص الحييرفي تخریج أحادیث الراقعي الکییر(۲ / ۲۲۳ رقم ۱۸۳۶). 

۳ - آخرجه الموط۲ / ٩۲۲‏ في صفة البي یاب ما جاء فيالستة في الفطرة وهومرسل صحیح.قالالرقنيفي 
«شرح الموطً : وصله این عدي والببهقي عن آمي هريرة عن النبي بل آنه قال: ...وذکرالحدیث. مصتف این ايي شيبة 
۱۷۱۸۵ رقم ۲۲۸۷۵ 

۴- الدرالمتتور(۱ /۲۸۱). 

۵- الدر المنور(۱ /۲۸۲). 


۶- مصنف این ايي شيية (۶ /۳۳۱ رقم ۳۱۸۳۳). 
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وان خسن )۱۳3 


وبزارو طبرانی بروایت معا ين جیل ۶ آوره‌اند که آن حضرت بل می‌فرمودند که 
آگرمن منبربرای خود بسازم مضایقه‌ی نیست که حضرت ابراهيم :نیزبرای خود منبر 
ساختند واگرمن عصا دردست بگیرم نیزمضایقه نیست که حضرت ابراهیم 2 نیز 
گرفته‌اند.۱ 

وابن عساکربه روایت جابروغیهآوره است که اول کسی که دراه خدا جهاد کرده 
حضرت ابراهیم اند و اول کسی که لشکررا در جنگ تعبیه نموده و میمنه و میسره و 
قلب قرارداد حضرت ابراهیم اند واين واقعه درآن وقت بود که رومیان حضرت لوط :2 را 
اسی رکرده برده بودند حضرت ابراهیم ۵ برآنها جهادفرمودند وحضرت لوط 2 را خلاص 
کرده آوردند. نیو نان که ِ 


لب شده بود و کوشک ایشان راچهار دز بودتازهرطرف که 
خواهد مهمان درآید وچون حضرت ابراهیع :782 می‌خواستند که طعام چاشت بخورند 
ازهرچهار طرف وطن خود تا مسافت یک یک کروه تلاش مهمان می‌فرمودند وتاوقتی 
که مهمان نمی‌رسید طعام چاشت می‌خوردند زیرا که وقت چاشت وقت آمدن مهمان 


و در مسند امام احمد وارد است که حضرت ابراهیم غ؛ در جناب الهی عرض کردند 
که بار خدایا درزمین کسی نیست سوای من که ترا عبادت کند حق تعالی سه هزار فرشته 
را نزل فرمود که با حضرت ابراهیم غ* شریک عبادت شوند حضرت ابراهیم نا تاسه روز 


۱ - را اسحاق ین راهویهفي «مسنده»- کمافيلمطالب العلي(۷۰۶) - والزا في «مسنده(۲۶۳۲): والشاشي 
في «مسنده؛(۱۳۶۸).والطبراني في «الکبیر؛ ۱۶۷/۲۰۱ رقم۳۵۲)«وأبونميمفي «آخباراصیهان»(۱۷۵/۲): وین 
عساكرفي «تاریخ دمشتی»+(3۲۶/۶). جمیعهم من طریت عقیة به.قال البزار دوهذا الحدیث لا نعلمه یروی عن 
النبی الا من هذا الوجه بهذاالاسناد؛ ..قال الهیشمی (۱۸۱/۲): فیه موسی بن محمد ین ابراهيم ین الحارث التبمی 
وه وضعیف جاء 

۲ - الدرالمنتور(۱ /۲۸۲), 

۳ -الکتاب المصنف في الاأحادیث والتار(۷/ ۲۷۴ رقم ۳۶۰۳۶). 


۴-شمب الایمان (۲/ ۱۳۷ رقم ۹۱۷۲). 


به امامت فرشتها مشغول ماندند.! 
وابن سعد روایت کرده است که حضرت ابراهیم غ را وسعت مال و خادمان بسیارداده 
بودند اول کسی که ثرید ساخت حضرت ابراهیم اند." 


بیان موجد شیرمال 
ودیلمی ازآن حضرت بل روایت کرده که اول کسی که نان شیرمال پخت حضرت 
ابراهیم اند که برای مهمانان خود می‌پختند و می‌خورانیدند." 


بیان حکم معانقه 

و خطیب درتواریخ خود به روایت تمیم داری از آن حضرت بٍْآورده که مردم ا زآن 
جناب سوال کردند که درحق معانقه مر با مرد چه می‌فرمائید فرمودند که معانقه درست 
است و در پیشینیان هم بوده است و علامت خْلّص دوستی وتمام تحیت ملاقات آنها 
بود واول کسی که دروقت اظهار دوستی غائقه کرده است حضرت ابراهیم تا بوده‌اند 
وقصه‌اش چنان بود که روزی ایشان برای طلب چرآگاه مواشی خود در کوهستان بیت 
المققدس سیرمی‌نمودند تا مکانی برای بودن مواشبی خود تلاش نمایند در همین اثنا آوازی 
حزین ورقیق شنیدند که ذکرکننده‌ی خدا را ذکرمی‌کند واوصاف تقدیس و پاکی آن 
جناب می‌خواند به مجرد شنیدن آن آوان مطلب خود را فراموش کرده بسمت آن آوا 
شدند دیدند که پیری دراز قامت که بدن او پراز موی است استاده توحید خدای عرْجل 
خدای توکیست که اور یاد می‌کنی گفت 
هم اوخدا است یا دیگری؟ گفت که 
بزهمان خدا است سوای او دیگری لیاقت خدای ندارد باز پرسیدند که قبله‌ی 


می‌خواند پیش اورفتند و پرسیدند که ای 
خدای من در آسمان است. پرسیددند که در زم 


در زه 
توکجا است گفت بسوی کعبه. باز پرسیدند که از کجا می‌خوری گفت که دروقت پخت 


۱- حلية الثولیاءوطبقات الاأصفیاء (۶/ ۲۶) الکتاب المصنف في الأحادیث والثار ۷۱ / ۲۰ رقم ۳۵۳۳۱). 
۲ -الکتاب المصتف في الا حادیث ولا (۷/ ۲۵۲ رقم ۳۵۸۱۷) الطبقات الکبری لایل سعد (۲۶/۱). 
۳- الدرالمتشور(۲۸۲/۱) عزلهالزقانی للدیلمی (۳۶۲/۴). (کرهالفتني قيتذکرةالموضوعات ص ۰۱۰۹ وا 
الهندي في کنزالعمال (۳۲۳۶). 


(ست( تنه #)ر ی 


شدن دانه‌های خودروی صحرا که آخرموسم گرما می‌باشد می‌برآيم وازآن دانه‌ها جمع 
کرده می‌گذارم تا در زمستان بکا رآید از همان طعام می‌خورم باز پرسیدند که کسی از اهل 
وعیال توهم باقی‌مانده است که خدمت تویجا آرد گفت نی باز پرسیدند که خانه‌ی تو 
کجااست گفت درغاری از غارهای این کوه می‌گذرانم. پرسیدند که بیا نشان آن غارده 
تا همراء توبخانه‌ی توبروم وسمت قبله‌ی ترا به بینم اوگفت که درمیان این مکان وآن 
غارجوئی است که آب عمیق بسیار دارد وآدمی را گذشتن ازآن ممکن نیست؛ حضرت 
ابراهیم نتا: پرسیدند که توچه قسم ا زآن جوی عمیق عبورمی‌کنی گفت که من بطریق 
خرق عادت برروی آب می‌روم وآن آب برای من مسخرمی‌شود که غیراز کف پای من تر 
نمی‌شود حضرت ابراهیم ۳۵ فرمودند 
فرموده است برای من هم مسخرکند. 

حضرت ابراهیم غ2: وآن پیرهردو روا شدند چون برلب آب آمدند هردو برروی آب 
گذشته رفتند آن پیرتعجب کرد چون در غازربیدند سمت قبله‌ی مسجد اورا موافق 


خانه‌ی تورویم شاید آنکه آب را برای تومسخر 


سمت کعبه دیدند و بسیار خوش شدند یعد ازآن پرسیدند که ای شیخ باری بگ وکه کدام 
روز سخت‌ترین روزها است؟ آن پیرگفت که آن روززوزی که حضرت رب العرش کرسی 
خود را برای حساب خلایق نهد ودوزخ را بیفروزند تا آنکه هیچ فرشته مقرب و پیخمبرمرسل 
نماند مگربرروی خود زاری کنان بیفتد واز حال خود سراسیمه شود حضرت ابراهیم نا 
فرمودند که ای پیرنیک بخت برای من و برای خود دعا کن که حق تعالی ما را ازهول آن 
روزامن و اطمینان نصیب فرماید پیرگفت که دعای من بچه کارمی‌آید از من دعا مخواه. 

حضرت ابراهیم 22 فرمودند چرا؟ گفت که من از سه سال هروقت و هرلمحه دعا 
می‌کنم و اصلامقرون باجابت نمی‌شود فرمودند که آن دعا چیست گفت که روزی من 
در همین صحرا که با تودرآن ملاقات کرده بودم استاده بودم که نوجوانی مواشی را گرفته 
می‌رسید و گیسوهای آن نوجوان برآشفته و پراکنده گفتم از کجا می‌آنی واین مواشی از 
کیست گفت از خانه دوست خدا ابراهیم 2" می‌آیم ومواشی از آن اوست. 

من ازآن وقت دردعا مشغولم که با خدایاگردرزمین کسی هست که دوست توباشد 
مرازیارت آن کس میسرآرو قبل ازآنکه ازاین جهان بروم بدیداراومشرف شوم تا حال 
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بدیداراومشرف نشدم حضرت ابراهیم 2 فرمودند که دعای تومستجاب شد بیا تا باتو 
معانقه کنم حضرت ابراهیم 2+ آن پیررا کشیده معانقه فرمودند. آن حضرت ی فرمودند 
که ازهمان روزمعانقه رایج گشت وقبل ازآن رسم سجود بود که درمقام تعظیم یکی 
دیگری را سجده می‌کرد با در اسلام مصافحه رایج گشت. 

بالجمله: چون حضرت ابراهیم 152 به جمیع وجوه کمال که ممکن بشراست هم از 
جهت قوت علمیه و نظریه وفکریه وهم از جهت قوت عملیه و خلقیه وحالیه وهم از 
جهت طهارت بدن ونظافت آن وهم از جهت صفای فطرت روح و سرودیگرلطایف 


مکمل شدند و استعداد کامل ایشان به خوبٍ 
فا 4 «فرمود پروردگار ای ان که: ایس اما 4 «من گردانندهم تا 


برای همه مردم -که بعد از امام و پیشوای مطلق.» "که در هر- زب تاد ند ومتابمت 
توب رکافه‌ی انم واجب باشد گویا قتداواتباع تودلیل حقانیت آنها باشد ومخالفت تو 
علاست بطلان و گمراهی: واین امابت مطلقه اخواص حضرت ابراهیم فتاست. 
چنانچه خاتمیت از خواص حضرت افضل المرسلین ج9 است و لهذا هروقت وهرجا 
بعد از حضرت ابراهیم 122 حقی ظهور نموده و پیغمبری موسل شده و کتابی نازل گشته 
به تبعیت حضرت ابراهیم 2و اقتدا با ايشان مقرون بوده است بهودیان و نصرانیان و 


صالبین همه درتعظیم آن جوا ایو یوم 
قول ایشان را وجه کلی 


بحسب مصالح وقتیه بظاهرمبة 

جملی داخل است ودر حکم موافقت معدود بمثابه‌ی آنکه: یونانیان قاطبهٌ در طب: 
ابن سینا را اصام خود می‌دانند و قواعد کلیه را از اومی‌گیرند و اگردر مقتضیات وقتیه راه 
مخالفت اومی‌روند بموجب قواعد مقرر کرده‌ی اومی‌روند. 


۱ - انظرالحدیث في: لدرالمنشور۱۱۶/۱. والعلل المتناهیة ۲۵۰/۲ ومالیالشجري ۱۳۲/۲. و خرجه ین یی الدنیافی 
الاخوان ۱۸۱/۱۱ رقم 0۱۲۵ 

أبي حاتم قي «تفسیره:۱/ ۲۳۲ عن آييالالية.آنهقال: فجعله !ماش تم ویقتدی یه :ثم قال؛وروي عن 
الحسن وعطاءالخراساتيومقاتل این حیان وقتدة والریع ین آنس تحوذلك. «الوسیط ۱۰/ ۲۰۳ - 
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وعلی هذا القیاس امام ابوحنیقه هرا حنفیان امام خود می‌دانند وآگردروقتی فتوی 
برقول صاحبین يا زضرابن الهذیل می‌دهند آنرانیزازقانون حنفی و قاعده‌ی مذهب امام 
خارج نمی‌دانند ودرقواعد عامه‌ی مقرره‌ی آن امام مثل قول بالاستحسان واعتبا عموم 
بلوی و امثال ذلک درج می‌تمایند. 

وبه همین تقریرواضح شد قرق درمیان ملت ابراهیمی ودین مصطفوی بٍ که ملت 
ابراهیمی درهرحال بوجه کلی واجب الاتباع است ودین مصطفوی بٍ بعد از نسخ 
بهودیت و نصرانیت بروجه جزئی لازم القبول است. و اشکالی که دراین مقام وارد می‌شد 
زائل گشت. 

فرق درمیان ملت ابراهیمی و دین مصطفوی 1 

تحریراشکال آن است که اگرحضرت ابراهیم 2 واجب الاقتداء والاتباع است درحق 
عامه‌ی ناس پس فرق درآن جناب و چثاب افضل المرسلین م در عموم دعوت نماند 
ونیزیهودیت ونصرائیت دروقت خودها ایا حقه بودند حال آنکه در بسیاری از امور 
مخالفت ملت ابراهیمی درآنها جلوه می‌نمود اگراماست مطلقه حضرت ابراهیم 12 مراد 
بود پس این مخالفت چگونه جایزمی‌شد؟ 

ووجه زوال این اشکال ازآنچه مذکور شد پرروشن است وا زآثاراین امامت مطلقه که 
مخصوص به حضرت ابراهیم فا است آن است که ایشان را روز قيامت پیش از همه خلق 
بکسوت و خلعت نوازش فرمایند چنانچه عادت بادشاهان است که سردارو پیشوای هر 
قوم را پیش از جمیع احاد آن قوم خلعت می‌پوشانند. 

در بخاری ومسلم و دیگرصحاح مروی شده که روز حشرتمام خلایق برهنه سروبرهنه 
بدن و برهنه پا برخیزند واول کسی که جامه پوشانیده می‌شود حضرت ابراهیم باشد.! 

ودرمصتف ابن ابی‌شیبه و کتاب الزهد امام احمد آمده که بعد ازایشان 2۶ بلافصل 


۱- روا البخاري ۳۳۱/۱۱ - ۳۳۳ في| اب کیف الحشر وفي ابا اب فول اه تعالی: اد ال زیم 
علیلا6. ومسلم رقم ۲۸۶۰ في ال الدتیا وان الحشریوملقيامة.ولترمذي رقم (۲۴۲۵) في لقيامة. 
یاب ما جاء في شأن الحشر ورقم (۳۳۲۹) في التقسیو - 
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جناب خاتم المرسلین تا از جامه مخطط که آن را حیره نامند حلّه بپوشانند.! 
ودرصحیح مسلم ودیگ رصحاح وارد است که شخصی آن حضرت ی را به این 
لفظ خطاب کرد که (یّا یر الب آن حضرت ی فرمودند که لایق این خطاب حضرت 
ابراهیم 2 است." 
ودرمصنف ابن ابی‌شیبه به طریق صحیح مروی است که سالی از سالها دربلاد 
حضرت ابراهيم 12 تحط غله روداد حضرت ابراهيم فتبرای طلب غله به شهری دیگر 


رفتند و هرچند تلاش کردند نیافتند مایوس شده باز گشتند درراه به میدانی رسید ند که 
ریگ سرخ درآن میدان بسیار بود غلامان خود را فرمودند که ازاین ریگ سرخ در جوالهابار 


کنند تا مردم مارا خفیف و حقیرندانند که جوالها را خالی آوردند آن ریگ را بر کرده آوردند 
هرگاه مردم می‌پرسیدند که دراين جوالها کدام غله بار کرده آوردید حضرت ابراهیم تلا 
می‌فرمودند که گندم سرخ؛ غلامان چون آن جوالها را در خانه گشادند آن ریگ سرخ گندم 
سرخ شدده بود حق تعالی نخواست که کلام یل خود را دروغ کند و خاصیت آن گندم 
سرخ این بود که هرگاه اور می‌کاشتند از سرتا قدم درخت آن, دانهای گندم می‌رست.۲ 
وامام احمد در کتاب زهد وابونعیم در حلية الاولیاء این ابی‌شیبه به روایت سلمان 


فارسی 9 آورده‌اند که کافران یکبار بر حضرت ايرآهيم نت دو شیرگرسنه را سردادند آن هر 
دوشیرچون حضرت ابراهیم شرا دیدند سربه سجود افگندند و لیسیدن قدمهای مبارک 
آن خلیل الرحمن شروع کردند.! 

ونیزازآناراین امامت مطلقه آن است: که حضرت ابراهیم : را پدر جمیع مسلمین 


۱ -آخرجه ابن آبی شیبة ۲۶۵/۷۱ رقم ۳۵۹۳۶) : وأیویعلی (۰۴۲۷/۱ رقم ۵۶۶) . والضیاء ۱۸۵/۲۱ رقم ۵۶۴) ۰ 

۲ - روا مسلم رقم (۳۳۶۹) في الفضائل. یاب من فضاتلايراهيمالخلیل تج والترمذي رقم (۳۳۴۹) قيالتفسیر باب 
من سوم کن: داد رقم (۲ ۲۶۱ فيالسنة: یاب فيالتخیبرین یه عیهم الصلا: لسلا 
التنبه؛ انا ال هذا تواضعاً واحترامً باهيم بل لخلتهوابوته .ولا فبی 4 افضل کما قال ؛آنا سید ولد آدم.آو 
المرد؛ افضل البرية الموجودین في عصره. 
۳ - الکتاب المصتف قي الاأحادیث والثار(۶ /۳۳۰ رقم ۳۱۸۱۹). 
۴ - الکتاب المصتف قي الا حادیث والتثار(۶ /۳۳۰ رقم ۳۱۸۲۱). 


۳ 


وان خسن )۱۳ 


ان محمدا ی ابولشفقة والرحة ال تلم بل الیو تال اه تعالی 
۱ 
وازای ین است که درمسند اما احمد و حاکم ویهقی ودیگرمحدین معتبرین اد 


۳۳ 


کم زراميم وصاره یرم ایهم وم 


اج لمآ هم مه 

بالجمله ازاین قصه واضح شد که قابل امامت و متبوعیت مطلقه همان کس می‌باشد 
که دربوه‌ی امتحان الهی راست براید ودر قبول فرمان اوتعالی به اين مرتبه شایان باشد که 
(عند الامتحان یکرم الرجل او بهان) 


نابرده‌رن جگنج میسرنمی‌شود, "مر اوگرفت جان براد رکه کارکرد 
یهودیان ونصرائیان را دعوی امامت و متبوعیت مطلقه چه درخوراست که هنوز در قید 
خودبینی و خودرائی گرفتاراند و پایه‌ی اون ایمان زا که اطاعت حکم پیغمبروقت خود 
است بجا نمی‌آرند ودلیل صریح بربی‌لیاقتی اینها این منصب بزرگ را آن است که چون 
حق تعالی حضرت ابراهیم را به این منصب عظیم نواخت: خواستند که این منصب 
در خاندان من موروث باشد. 
# «عرض کرد حضرت ابراهیم ۳ در جناب پروردگار خود که -و بگردان از 


اولاد من نیزامامی.» 
درهرعصرتا هیچگاه زمین از سلسله امامت من خالی نباشد واین غرض ایشان بنابر 


۱- بنحوه في رب الرآن ورغاب الفقان (۱/ ۳۰۳) روح بیان ۷ / 1۸۶ 

۲ -آخرجه الحاکم (۵۲۱/۱رفم ۱۴۱۸ وقال: صحیح علی شرط الشیخین. وبنحوه آخرجه أحمد (۰۳۲۶/۲ رقم 
۷ .قال الهیشمی (۲۱۹/۷): فیه عبد الرحمن بن ثابت. وثقهالمدینی وجماعة وضعفه این معین وغیره؛ ويقية 
رجالهتقات.والیبهقی فی الیعث (ص ۱۵۵ رقم ۲۱۱) . وأخرجه ایض این آیی شیبة (۵۴/۳. رقم ۱۳۰۵۲ . 

۳- الفتح الكييرفي ضم الزيادةالی الجامع الصقیر(۲ / ۱۱۴). 
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آن بود که چون مرا امام جمیع مردم گردانیدهاند وبقای من تا قیام قیامت معکن وعادی 
نیست پس صورت بقای این امامت را به این رنگ قراردهم که هميشه از نسل من امامی در 
زمین موجود باشد که به کارامامت وبه این منصب عظیم قیام نماید حق تعالی در جواب 
ایشان: تال 4 «فرمود.» که دربعضی زمانه تمام نسل توظالم خواهند بود وهیچ کس از 
ایشان غیرظالم ن نخواهدماندپسقبل دادن مامت درآنوقت درنسل توهیچ یک نخواهد 
شد زیر که لآ یال عَهُدی لین 4 «نمی‌رسد عهده‌ی خدمت ومنصب من بظالمان.» 

خواه نبوت! باشد و خواه امامت" و خواه خلافت باشد و خواه ولایت بلکه قضا و افتاء 
واحتساب و پادشاهت وامارت وحکومت نیزبه موجب حکم شرع شریف: ظالمان و 
فاستان را نباید داد" زیرا که دراین خدمتها ومنصبها عدالت وتقوی شرط است وظاهر 
است که یهودیان و نصرانیان آن وقت اش اناع ظلم را مرتک بودند که «َنْ سل من 
نع مستاچد الله 4 لاغذ ال وا نخان وغیرهما من لایات برآن دلالت 
می‌کنند. پس چه قسم لیاقت این منصلب داشته باشند پس هرکه اینها اب وجود ظالم 
اسام خود گیرد نیزظالم می‌گردد. و مضدون :1 
ن الم بت ادن الَالبی4 ازاین قصه بوجه احسن ثابت می‌شود. 

ودراین آیت دلیل صریح است برآنکه: ه رکه دریکی از خجب ثلثه که حجاب رسم 
وحجاب طبع و حجاب غلط فهمی و سوء‌المعرفة است. گرفتار باشد ودرلذات نفسانیه 
مشل حت جاه ومال؛ منهمک یا همت او مقصوربرهصالح جزئیهباشد و مصالح کلیه 
را که حتق تعالی در شرع آنها را مراعات فرمودهنظرنکند یا در اصل فطرت اواستقامت 
نباشد بلکه کجرو و کج فهم باشد هرگزلیاقت نبوت و وصایت نبوت که عبارت از امامت 
و پیشوائی است ندارد وهرکه مدعی پیشوائی درامری از اموردین شود و به اين امرض 


وا ختره این کیسان. ققال:يعني: لا ینل ما عهدت ليك من النبوة 
والامامة في الدین من کان ظالمّا من ولدلد: بل ینال عهدي من کان رسولا !ماما. آخرجه الطبري في «تفسیره»۱/ ۰۵۳۰ 
يي حانم ۸۱ ۲۲۳: ونر 


رس( رت او )ری 


روحانیه مبتلا باشد جزم باید کرد که دعوی او باطل است. 

واونالایق واین معنی دریهود ونصاری زمان پیغمبرما مثل آفتاب روشن بود. پس در 
حقیقت ایشان به اضداد مرتبه امامت موصوف بودند و جمیع موانع آن منصب عالی را در 
خود جمع کرده دیگرتوقع این منصب ایشان را سفاهت محض و جهل صرق بود چنانچه 
درخواست هم کلامی با خدا از جاهلان ایشان که د رآیت «لرلا یکلا ال 4 گذشت. 


باقی‌ماند در اینجا تفتیشی چند که اکثراوقات سامع منتظ رها میماند 


قصه‌ی امامت حضرت ابراهیم وبنای خانه کعبه که ازايشان و از حضرت اسماعیل واقع 
شد چراتوسیط فرمودند این خطایلایقبه قریش بود که مجاوران خانه کعبه وازاولاد 
حضرت اسماعیل اند ونعمتهای که ملعلق ه بای کعبه وتفضیل حضرت اسماعیل 
است درحق ایشان قدرو وقع دارند نه درحق بنی‌اسرائیل؟ 

جوابش آنکه منظور از بیان این قصه تعداد نعم نیست چنانچه در اکثرقتصص سابقه 
است بلکه اثبات نبوت خاتم المرسلین 4 است و وجوب انقیاد این دین متین بر 
بنی‌اسرائیل زیرا که ایشان هرچند ازاولاد حضرت اسماعیل نبودند لیکن ولدیت حضرت 
براهیم فتل را فخ رخود می‌دانستند و معتقد بودند که بنای کعبه معظمه حضرت ابراهیم 
وحضرت اسماعیل :8 کردهاند ودر آن وقت برای اولاد خود دعاها نمودند وآن دعاها 
مقرون به اجابت گشته پس درذکراین قصه پیش بتی‌اسرائیل چهار غرض عمده منظور 
است که آن هرچهار غرض تعلق به بنی‌اسرائیل دارند. 

اول آنکه: حضرت ابراهیم :را حق تعالی اول به تکلیغات شاقه آزمود چون از عهده‌ی 
آن تکالیف به تمام و کمال بوجه احسن برآمدند و منصب اقتدا وامامت ایشان را عطا 
فرمود پس معلوم شد که مناصب دینیه حاصل نمی‌شوند مگربترک تموّد وعناد و قبول 
احکام الهیه درهروقت به زبان هرپیغمب رکه بیاید. گوآن قبول بسبب نخوت وتکبرو 
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ریاست خود برنفس خود شاق و گران باشد. 
دوم آنکه: چون حضرت ابراهیم 12 منصب امامت را درخواستند فرمان رسید که 


ظالمان را ازاولادشما این منصب نخواهد رسید پس هرکه طالب منصب امامت با 
منصبی از مناصب دینیه باشد مشل ولایت وارشاد وافتاء واحتساب اور تاچاراست که 
تعصب بی‌محل و مجادله سخن پروری و کج بحثی را بگذارد ودر پی شکست قدر بلند 
کرده‌های خدانباشد تا ازلیاقت آن منصب مطلوب خود دور نیفتند وشما را این معنی 
میسرنمی‌شود مگرچون به دل و جان ناصرومعین ومحب و خیرخواه این پیغمب رت 
شوید. 

سوم آنکه: اگرقبله را ازبیت المقدس تحویل فرموده به سمت کعبه قرار دهم از قدیم 
الایام مکان تعظیم و معبد ابراهیم و اسماعیل :124 بوده است و بنای ابراهیم 12 است 
که بحکم و فرموده‌ی ما نموده ود رآن مسجد غثبرک مقام ابراهیم 2 است که امام جمیع 
اهل ملل وفخرشما است و درحق آن شلهروآن مَأَمٌ براهیم دعاها کرده است. 

چهارم آنکه:براهیم و اسماعیل فلا دروقت پنای این کعبه معظمه موافق دانست 
شما نیزدعا کرهاند که از اولاد ما امتی دا شود منقاد حکم الهی ود رآنهاپیغمبری بباید 
صاحب کتاب ومعلم دین: ومرشد طریق یقین و این دعا که دو پیغمبرعالی مقداردر 
همچووقت که وقت بنای کعبه بوده کرده باشند یقین است که مقرون به اجابت گردیده 


است. 

پس وجود امتی و پیغمبری در نسل اسماعیل 75 ضروری شد بزعم شما نیزپس آگر 
شما انکاراین پیغمبرواین امت کتید ازاعتقاد عظمت ابراهیم و اجابت دعای اودست 
بردار می‌شوید و فخرخود را ازدست می‌دهید و از همین تقریرواضح شد که اول ذکرامامت 
حضرت ابراهیم چرا آوردند و بعد ازآن به مقررکردن خانه کعبه برای آنکه عبادت گاه 
جهانیان باشد چرا انتقال فرمودند وازآن بعد ذکردعاهای حضرت ایراهیم 12 درحق 
آبادی آن شهروبیان آنکه دروقتی ازاوقات کفردرآن شهرن شایع خواهند شد چراآوردند و 
ختم سخن بردعای وجود امت وبعث رسول ی چرا کردند. واه اعلم بمقاصد کلامه القدیم. 


سال دوم آنکه: 
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حاصل دعای حضرت ابراهيم 2 آن بود که بعضی از اولاد مر نیزامامت حاصل شود 
بدلیل مس 6 تبعیضیه پس ارشاد الهی در جواب آن که ای ال عَهبی ال 4 از 
کدام قبیل است رد است با قبول. اگررة است پس خلاف واقع است زیرا که دراولاد و 
احفاد حضرت ابراهیم ۶ انبیاء واوصیاء بسیار گذشته‌اند مثل حضرت اسماعیل ت: 


وحضرت اسحاق و حضرت یعقوب و حضرت یوسف و حضرت موسی و حضرت 
هارون و حضرت داود وحضرت سلیمان و حضرت ایوب و حضرت یونس و حضرت 
زکریا وحضرت یحیی و حضرت عیسی و حضرت الیاس ".با زافضل واشرف ایشان 
حضرت محمد تْ واگرقبول است پس طریقش آن بود که می‌فرمودند. نعم. يا (نعم ینال 
عهدی الومنین الصلحین)؟ 

جوابش آنکه درعین تفسی رگذشت که مدعای حضرت ابراهیم نا آن بود که درهر 
وقت از اولاد من امامی برروی زمین موجود باشد و این معنی مقبول جناب الهی نیفتاد اما 
آن را بطریق برهانی رد فرمودند به ین وضع که امامت عهد من است و عهد من. ظالمان 
را نمی‌رسد پس اگراولاد توهمه دروقتی ازاوفات ظلم پیش گیرند وهیچ کس ازآنها بر 


جاده‌ی عدالت وتقوی قایم نماند از لیاقت این منصب دورافتند. 


و جمهورمفسرین گفته‌اند که آين جواب ذلالت برقبول دعا می‌کند زیرا که حضرت 
ابراهیم 12 می‌دانستند که کل اولاد من لایق این منصب نخواهند بود ودراین قدر جمع 
کثیرظالمی هم پیدا خواهد شد پس طلب ایشان نبود مگرآنکه منصب امامت بعضی از 
اولاد مرا هم برسد و درواقع همین قسم واقع شد پس سوال ایشان مقبول شد. 
ینال عهدی المزمنین الصالحین چرا ارشاد 


آمدیم برآنکه در جواب این سوال « 
نفرمودند؟ 

پس وجهش آن است که آگر«نعم» می‌فرمودند صریح معلوم نمی‌شد که آن بعض که 
لیاقت امامت دارد صالح خواهد بود یا فاست و عادل خواهد بود یا ظالم. برای تصریح به 
آنکه ظالم لایق امامت نیست این عبارت ارشاد شد و همچنین اگردینال عهدی المژمنین 
الصالحین» می‌فرمودند نیزاین معنی صراحة واضح نمی‌گشت زیرا که نهایت مدلول آن 
عبارت سلب لیاقت از ظالم می‌شد اما به طریق مفهوم مخالف نه به طریق منطوق کلام- 
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وبعضی از مفسرین به آن رفته‌ند که این عبارت سراسرهدایت تأ کید مطلب حضرت 
ابراهیم 152 امست زیرا که غرض ایشان نبود مگر طلب امامت برای صلحای اولاد خود زیرا 
که ایشان بعد ازوصول به اين مرتبه عالیه که امامت مطلقه است چه قسم این مسئله 
رانمی‌دانستند که کافرو ظالم لایق امامت نیست پس این جواب مانند آن است که 
شسخصی مشرف برموت را بگویند که برای پسرخود وصیتی فرما اودر جواب بگوید (ل 
بسرث منی اجنبی) یعنی هرچه از من باقی خواهدد ماند ازآن پسرمن است پس حاجت 
وصیت نیست.! 

سژال سوم آنکه: 

لفظ ۶وبن دزی ظاهراست که عطف برمحذوف است یعنی «قال ابراهیم اجعلنی 
اماما وبعضا من ذریتی ائمة» و چون امام گردانیدن حضرت ابراهيم 1 بنص صریح قّ 
لت لاس ما4 موعود بود پس باز دعب امامت خویش چه در کار بود؟ 

جوابش آنکه وا و عطف برای جمع اضشت پسنٌ درحقیقت این دعا برای جمیع امامت 
خود وامامت ذریت خود است نه برای امامت خود تنها و آنچه موعود بود امامت حضرت 
ابراهیم :بو فقط نه جمع درامامتین. در کشاف مذکوراست که من دی 4 عطف 
است برکاف الا #مانند کسی گوید ساکرعک» و سامع در جواب او گوید وزیدا: 
یعنی «تکرمنی وزیدا» لیکن دراین توجیه اشکالی است قوی زیرا که آگردر این صورت 
لفظ و ین دی 4 نیزمفعول «جَاعلت» خواهد شد پس تقدیرکلام ب آن راجع خواهد 
شد که «انی جاعلک و جاعل بعض ذریتی» و این کلام صریح الفساد است. 

واگ رگویند که حاصل تقریراین است (انک جاعل بعض ذریتی ائمة) و عطف برجمله 
ی جَاعات لاس ان 4 قراردهند وآن جمله مقول قال له است پس این جمله هم 
مقول همان قال خواهد شد نه مقوله‌ی حضرت ابراهیم 722 حال آنکه این جمله بلاشبهه 


مقوله حضرت ابراهیم :2: است پس وجه صحیح همان است که عطف برمحذوف دارند. 
ومنتهای توجیه کلام صاحب کشاف آن است که اینجا حکایت عطف است نه ابقاع 
عطف ودرحکایت من دزی 4 با اوه عطف واقع شده اما در حقیقت عطف در 


۱- غرالب القرآن ورغائب الفقان (۱/ 6۳۳۸ 


رس( تا )ری 


وقت صدو ر کلام است بروجه تلقین چنانچه کسی گوید «ساکرمک» و مخاطب گوید 
«وزیدا» بروجه تلقین که معنیش آن است که بگو«ساکرمک وزیدا» پس عامل در «زیدا؛ 
همان «اکرمک؛ باشد که در کلام قئل بود ام با تغییرکیفیت کلام زرا که کلام قایل بر 
وجه اخباراست و کلام مخاطب بروجه طلب. و در انتساب عمل عامل در معطوف علیه 
و معطوف تعلق اصل عمل شرط است نه بقای کیفیت. چنانچه در «قامت هند و زید» و 
«قام زید لاعمروه: ماقم زید لیکن عمر که درل ال کیفیت أئیث عامل ود کلام 
دوم کیفیت اثبات ودرسوم کیفیت نفی یاقینماند وشاهد این استعمال آیت: ان 
نت وروت 4 مقرراست." 

سژال چهارم آنکه: 

حضرت یونس 1۳۶ و حضرت آدم 52 به موجب نص قرآنی موصوف به ظلم بودند: قال 
له تعالی حكاية عن یونس 2: ۶ | یی کثث من القالبی4 وقال 
اه تعالی حكاية عن آدم ناد در لیم . حال آنکه اعلی مراتب امامت 
که نبوت است ایشان را حاصل بو پس کلمه‌ی: 3[ بل یی این برهم شد 

جوابش برمذاق جمهور اهل تقسیرآن است که ظلمی که این هردوبزرگ بخود نسبت 
کردند طلم حقیقی نبودبلکه رک اولی و ذ رآیت: مراد طلم حقیقی است که فسق است و 
آن عبارت ازارتکاب گناه است .* 

وبرمذاق اهل تحقیق آن است که ظالم و جمیع مشتقات از افعال اختیاریه مثل ضارب 
وقاتل وغیرهما حقيقةٌ درحق کسی مستعمل می‌شود که قصد آن افعال نماید ودرذات 
انبیاء 7777 اصلا قصد معصیت نمی‌باشد بلکه قصد مباحی یا طاعتی می‌کنند و بسبب 


مجاورت و قرب, آن طاعت در معصیت می‌افتند پس ارتکاب آن معصیت در حق ایشان 


معصیت نمی‌باشد به جهت فقدان قصد؛ اما بطریق مشاکلت صوری آن زّت را بنابر 
هضم نفس وتواضع وانکسار ظلم و معصیت می‌گویند و لفظ زلت که به معنی لغزش پا 
است ازاین تحقیق خبرمی‌دهد. 


بنظر المصدر السابق (۱/ ۳۸۷). 
۲- مقاتیح الغیب - التقسیرالکییر(۴ / 6۳۸ عرائب القآن ورائب القرقان (1 / ۳۸۸). 


سوال پنجم آنکه: 

به موجب این نص صریح عدالت وتقوی در هرمنصب از مناصب شرعیه شرط است 
ولهذا فقهاء اجماع کردهاندبرآنکه بادشاهت و حکومت به اختيار خود بهفاسق نبایدداد. 
آری اگرفاسقی به تغلب برسلطنت و حکومت مستولی شود خروج براونیزجایزنیست زیرا 
که موجب برانگیختن فتنه است بالیقین. و عزل او موهوم؛ برای مصلحت موهومه مفسده 
یقینی را اختیار تباید کرد وهمچنین قاضی ومفتی ومحتسب وامام نمازمی‌باید که 
فاسق وفاجرنباشد ومعهذا اگرشخصی درنمازبه فاسقی اقتدا کند نمازاوفاسد نمی‌شود 
این است مذهب اکثرعلمای اسلام.! 


وابن مردویه به روایت حضرت امیرالمژمنین مرتضی علی کرم اه وجهه آوردهاند که 
آن حضرت بت درتفسیر لا یال عَهُیی این 4 فرموده‌اند که: (لا طاعة لخلوق فی 
معصية ال لا طاعة الافی العروف)." 

یایحا ان عباس هت لا لبزاميع سل واللامْ: 


آیت تحذیرشدید وتخویف بلیغ است ازبدمالی ظلم زیرا که این خصلت 
شنیع او شخص را ازرتبه‌ی نبوت وامامت وریاست شرعیه دورافکند که یال 


برانداخت که: ال له عل الَالیین 4 

۱- المصادر السایق. 

۲ - آخرجه الطيالسي(ص ۱۱۲) واین آيي شيبة في «مسنده» (تحاف الخيرة ۵۷۸۵) وأحمد (۲/ ۴۲۶ و ۲۲۷ و ۲۳۶) 
والحارث (بفية الباحث ۶۰۲ زار (۳۵۹۹)والروياتي(۱۹)والطيرنيفي «الکییره (۱۸/ ۲۲۹) کزالعمال (۳۲۳۵). 
۳ - تفسیرالرآن العظیم این أيي حاتم (۱/ ۲۲۲ رقم ۱۱۷۳). 

۴ تقسیرالترآن العظیم لین آي حاتم (۱/ ۳۳۲ رقم 0۱۱۷۶ 
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وربا از حظ نفس خود که: #وَمَا لنوت رصن کل نشتیم 

وخامسا: از ذکرخیرو برکت درمتروکات که: (دارالظام خراب ولو یمد حین) 

وسادسا: ازشفاعت و حمایت اسلاف ونسب کریم که: ,لس من ان 
ععَل غیر للج4. والعیا با من جمیع ما کر ال" 

واگراهل کتاب گویند که مارا برای خود دعوی متبوعیت مطلقه وامامت عامه 
نمی‌کنيم تابه سلب لیاقت امامت ازماء مارا ملزم نمائید بلکه غرض ما آن است که حکم 
الهی متبدل نمی‌شود پس هرپیغمبررا وهرامت را می‌باید که به احکام کتابهای سابق 
رجوع کند وعمد‌ی آنکتاب هاتریت وانجیلند که ند ماموجودپس | پیغمبروامت 
او را می‌باید که از ما احکام اين هردو کتاب را تحقیق نمایند زیر آنکه اینها امی محض‌اند 


کتاب را نمی‌دانند. 

ونیزمی‌باید که دعوی نسخ آن اکام به نمایند چنانچه انبیای پیشین که در 
بنی‌اسرائیل گذشته‌اند به همین اسلوب تبعیت احکام توریت کرده‌اند؟ 

در جواب ایشان بگوکه این دعوی شما هم غلط است زیرا که حکم الهی موافق هر 
زمان برنگی دیگرمی‌آید و خود شم اقراردارید بهآنکه توریت بعضی احکام ملت ابراهیمی 
را نسخ کرده بود پس آگرپیخمبری دیگرو کتابی دیگرناسخ احکام توریت بياید چه جای 
استبعاد وتعجب است وبرای این اقراریاد کنید قصه‌ی دیگررا #رذحَعلن یت 4 «ویاد 
کنید آن وقت را که گرداندیم خانه کعبه ا.» که تا این زمان در شهرمکه موجود است و خلایق 
بسیاربتعظیم واحترام و طواف و استلام اومشغول, ما اس 4 «جای اجتماع برای 
مردمان.» 

تا درهرسال برای ادای حج و طواف نزد آن خانه معظمه جمع شوند و دراین اجتماع 
آنها را فواید دینی ودنیوی و روحانی و جسمانی حاصل آید زیرا که حق تعالی نوع انسان 


۱- حدیث این مسعود: آخرجه آبوتعیم فی الحلية (۱۲۱/۲). أخرجه آیضٌا:الببهقی فی شعب الایمان (۰۲۸۱/۶ رقم 
۸۳ والقضاعی (۳۵۰/۱: رقم ۵۹۹) ۰ والدیلمی (۰۱۱۱/۲ رقم ۲۵۸۸ ۰ وینظر فیالمفیر(ص ۳۹) . 


۲- غرائب القرآن ورغائب القرقان (۱ / ۳۸۹). 


رابوضعی پیدا فرموده است که علوم و کمالات انسانیه‌ی آنها به اختلاط وهم صحبتی 
بنی‌نوع خود می‌افزاید ولهذا بادیه نشینان و صحرا نوردان از اکثرکمالات انسانیه عاری 
می‌باشند پس عین حکمت است که همه جهانیان را حکم اجتماع دریک مکان ویک 
زمان فرمایند تا هریک کمال دیگررا استفاده نماید آنچه سکان یک اقلیم از صنعتها و 
حرفتها وعلمها وعبادتها به فک رخود یا به الهامالهی برآورده باشند سکان اقلیم دیگر 
بسبب اجتماع درآن مکان برآن مطلع شوند وحسن و قبح آن فکرتازهبه اجتماع آراء 
و عقول مشخص گردد واگرقابل اخذ است همه‌ها آنر بیاموزند ونیزارواح انسانیه مشل 
آئینه‌های متقابل‌اند که عکس یکی در دیگری می‌افتد و استعداد یکی در دیگری سرایت 
می‌کند پس عبادات و کیفیات مکسوبه هرکس را دیگران نیزبه حکم اجتماع حامل شده 
نورانیتی نهایت عظیم به هم رسانند مانند چراغان بسیار که به هیثات اجتماعیه کیفیت 
نورهریک را اضعاف مضاعف می‌سازند و بای همین نکته جمعه و جماعت مشروع 
گردیده اما جماعات پنجگانی: جامع هل یک مه می‌باشند وبس و جمعه. جامع اهل 
یک شهرواین جماعت. جامع اهل هفت اقلیم است. 


بیان تفصیل عبادت حج 
و محتمل است که لفظ ۶ب 4 مشتق ازئواب یاشد یعنی جای تحصیل واب برای 
برای تحصیل ثواب نسخه‌ایست عجیب زیرا که حج 
خانه موجب کفارت جمیع گناهان است به حکم حدیث صحیح که: (مَْ حَج للم 
تواضق جع کبز ول 

وعمه این خانه نی زکفارت است بحکم (العمَه ال لمْرَة کار یه نما زکه 
۱- ینظره «معاني القرآن؛لفراء۱/ ۷۶ لطبري ۰۵۳۲/۱ «معاني اقرن للزجاج۱/ ۲۰۵ 
في: «اللسان»۱/ ۵۱۸ (توب). 
۲ -آخرجه البخاري في الصحیح ۰۳۸۲/۳ کتاب الحج (۲۵) یاب فضل الحج المبرور(۴),الحدیث (۱۵۲). 


وأخرجه مسلم في الصحیح ۲/ ۰۹۸۳ کتاب الحج (۱۵): باب في فضل الحج والعمرة ویوم عرفة (۷۹). الحدیث 
۱۳۵۰/۳۸ 


۳- آخرجه البخاري قي الصحیح ۳/ ۰۵٩۷‏ کتاب العمرة (۲۶)» باب العرة. وجوب العمرة وفضلها (۱).الحدیث 
(۱۷۷۳). وأخرجه مسلم قي الصحیح ۲/ ۹۸۳ کتاب الحج (1۵): یاب فضل الحح والعمرةویومعرفة (۷۹).الحدیث 
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مردمان! وظاهراست که این 
[ 


اتظرالیحت في مدب 


ون خسن )۱۳3 


بهترین اسباب تحصیل ثواب کثیراست صحت آن مشروط باستقبال این خانه است و 
طواف و قربان که نیزاز عمده‌ی اسباب تحصیل ثواب‌اند از خصوصیات همین خانه و 
جمیع نیکیها را خواه از جنس روزه یا صدقه یا دیگروجوه خیرباشند در حوالی این خانه 
ثواب مضاعفه است بحدی که یک یک نیکی درآنجا برابرلک لک نیکی در جائی دیگر 
است. چنانچه در تاریخ ارزقی و دیگر کتب حدیث بروایت حضرت ابن عباس 2 مروی 


است. 

و قطع نظراز شغل عبادت درآنجا بمحض مجاورت آن مقام متبرک ونظربسوی آن 
خانه تجلی آشیانهواب بی حد حاصل می‌شود چنانچه در همین کتب مروی است که 
حضرت حق تعالی هرروزبراین خانه صد وبیست رحمت نازل می‌فرماید شصت ازآن 
برای طواف کنندگان و چهل برای نماز گذارندگان و بیست برای بینندگان." 

ونیزدر حدیث وارد است (ال اک 
شواب شد لاید محل اجتماع وازد.جام خواه زیر که عقلای بنیآدم در تحصیل ثواب 
رغبت می‌نمایند وهرجا که مرغوب خود را می‌یابند ازدحام می‌کنند و لهذا گفتهاند: 


بیت: 


هرکجاچشمه‌ی بودشیرین مردم و مرغ و مور گردآیند 
# «برای همین گردانیدیم آن خانه ا.» خن «جای امن.» 
تا مردمی که برای تحصیل فواید دینی و دنیوی و کسب ثواب در حوالی آن جمع شوند 
از خوف ایمن باشند والا اجتماع واختلاط ممکن نشود زیرا که در صورت خوف آدمی 
مجبول است برفرار و گریزو دقع ضرررا برجبلّه نفع مقدم می‌داند و هرچند امن در هرجا 
۳۲۹/۲۳۷ 
۱- آخرجه أحمد (۳/ ۳۴۳ و ۳۹۷) واین ماجه (۱۳۰۶)والطحاوي في«المشکل» (3۹۹) وفي «شرح المعاني» (۳/ 


۷ وین المنذر قي «الأوسط» (۵/ ۱۳۹) وین لأعرايي (ق ۱۷)الفاكهي قي «أخبار مکة: (۱۱۸۶). 
۲ -آخرجه الطبراتي قي «الکبیره(۱۱/ 1۹۵: ۱۱۴۷۵) من طریق بوسف بن| وفي «الاوسط» رقم ۶۳۱۰ وروه این 


الجوزي في مثیرلعمالساکن (۱/ ۲۴۰:۳۹۷). وف لعلل المتناهیة (۸۱/۲ - ۸۳) 
۳ -آخرجه یا الدیلمی (۲۹۳/۲ رقم ۶۸۶۴) . وأخبار مکة وما جاء فیها من ال ثرلأزرقي (۲ )٩/‏ المنهاج في شعب 


یمان (۲ /۲۵۱). 


«ج 


برروی زمین ازروی شریعت واجب است وتعرض بی‌موجب با هم خواه جانی باشد یا 
مالی یا عرضی حرام اما این قلعه را خصوصیتی است که جانی دیگررا نیست مائند قلعه 
پادشاهی نسبت برممالک محروسه ولهذا شکار کردن در حد حرم موجب گنه و کفارت 
است که (ان اه حرم مکةوانبا حل لاحد قبلی ولا تمل لاحد 
بعدی وانا احلت لی ساعة من تبار وقد عادت حرتها البوم کحرمتها بالامس فهی حرام 
بحرمة هی یوم القیامة.) 

ولهذا نامام اعظم له اگرمرتکب حدی یاقانل نفسی در حرم مکه داخل شود اور در 
آن مقام تعرض نبایید کرد بلکه کاررا براوتنگ باید ساخت و مردم را از معامله اومنع باید 


است ودرحدیث 


نمود تا با اوسخن نگویند و بدست او چیزی نفروشند واوتنگ شده بیرون حرمبرآی آنگاه 
ازوی قصاص گیرند وحد جاری نمایند." 
وظاهراست که این احکام مذکوره در شویعت یهود اصلاموجود نیست و توریت ناسخ 
این احکام شده بودآری این احکام درذریت اماعیل واتباعایشان باقی بودتاآنکه بر 
ایشان فرض کرده بودیم که هرسال برای حج این خانه بیانید وبا هم دیگردر حوالی آن 
تعرض به قتل و نهیب نکنید . 
و ام برس 4 «و بگیرید جای آستادن اراهیم .»که سنگی است معین و 
برآن سنگ حضرت ابراهیم غ استاده بنای کعبه می‌فرمودند بعد ازآن برهمان سنگ 


استاده اذان حج در مردم داد و هردو قدم مبارک حضرت ابراهیم شا درآن مسنگ متنقش 


ودراحادیث صحیح وارد است که سنگ اسود واین سنگ هردو از بهشت آمده‌اند 


ورین داي ۱۲ في اس باب لا یقرصید لح » ویاب فضل الحرم في الجنائ اص:۲۹) باب 
ازي. یاب مقام اي یمکة زمن لقتح: وسسلم 

رقم (0۳۵۳ في لح 1۳ «والسالي ۲۰۳/۵ و 

۲ في الحج باب حرمة مکة:وباب تحریم القتال فیها: یاب النهي آن ینف رصید الحرم. 

۲ - ینظر «شرح السبرالکبیر للسوخسي ۱/ ۳۶۶ (ط .لشركة الشوقية). «کشف الأسوار لبزدوي ۱/ ۰۲۹۶ فال في 

۰( -اراحبا را مر وهنا قول این 


واسحاق والشعبي وأمي 


همواه آدم ۳2 درروز قيامت هردورا چشمان وزیان ولبان خواهند داد تا یا آوازبلند بای 
کسی که به حق زیارت ایشان کرد گواهی دهند.! 

#مُحَ 4 «نمارگاه.» که بعد از طواف خانه کعبه دورکعت تحية الطواف عقب این 
سنگ استاده گذاردن مقرراست تا امامت حضرت ابراهیم 2 تا قيامت جاری باشد و 


نیزچون حضرت ابراهیم :2*: برهمان سنگ استاده اذان حج داده بودند پس بعد از رحلت 
حضرت ابراهیم 2 نزد آن سنگ استاده شدن و عبادت خدا بجا آوردن گویا نزدايشان 
حاضرشدن است و بحضور ایشان عبادت خدا بجای آوردن است. 

واین حکم هم دربنیاسرائیل تبود پس چه عجب است که بعد ازانبیائی بنی‌اسرائیل 
ازبنی اسماعیل پیغمبری پیدا شود واحکام خاصه بتی‌اسرائیل را نسخ نماید چدانچه 
توریت و انبیائی بنی‌اسرائیل احکام خاصه بنی اسماعیل را نسخ کرده بودند. 

واگرگویند که تقررخانه کعبه یرای جج و وجوب اجتماع درآن مکان متبرک در هرسال 
واستقبال آن خانه در هرنماز وادایلماز طواف حقب مقام ابراهیم از احکام الهی نبود 
بلکه مردم به اجتماع آرائی خود این احکام مقر کرده بودند آری حضرت ابراهیم و حضرت 
اسماعیل :232 این مکان را برای عبادت مانند سایرمساجد و معابد بتا نموده‌اند؟ 

گوئیم که این خیال شما غلط است زیرا که ما چنانچه در دلهای مردم شوق زیارت این 
مکان واجتماع دراین مقام انداختهايم همچنان حضرت ابراهیم و اسماعیل نا راما 
برای حج و نمازفرموديم. 3عَهد ابرم تنعل 4 «ووحی فرستاديم ما بسوی ابرهیم 
واسماعیل.» وحی که مشابه بگرقتن عهد بود درتأکید ومبالغه‌ی آن آن 


یعنی «آن که پاک دارید خانه‌ی مر.» از ناپاکی‌ها و از آنچه طبع سلیم به دیدن آن نفرت می‌کند 


۳۹ 


مشل آب دهن وآب بینی و خس و خاشاک *للَ ی 4 «برای طواف کنندگان.» که گرد او 
می‌گردند وظاهراست که طواف دردین شما نیست زیرا که طواف واجب یا در ضمن حج 
می‌باشد یا در ضمن عمره و این هردو را شما مشروع تمی‌دانید. 

*ْعَکنین 4 «وبرای اعتکاف کنندگان.» در این مکان و شما اعتکاف را دراین مکان 


۱ -آخبارمکة فيقدیم الدهروحدیه للفاکهي(۱/ ۴۲۴ رقم ۹۶۹). اتوضیح لشرح الجامع الصحیح (۱۱/ ۳۵۲ این 
الملقن عمدة القاري شرح صحیح البخاري ۹ /۲۳۲)الدرالمتتور(۱ /۲۹۱). 
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بهتراز اعتکاف در مساجد دیگرنمی‌دانید. 

«ول کم آلشیود3 4 «وبرای نمازیان که رکوع و سجودمی‌کند.» ودر دین شما اصلارکوع 
نیست و سجود شما نیزسجود حقیقی نیست که پیشانی را تمام برزمین رسانید بلکه یک 
کله‌ی خود رابرزمین می‌نهید پس شما قایل‌اید که ازدین حضرت ابراهیم 2 واولادایشان 
به آمدن توریت این احکام منسوخ شدهاند پس آگربه آمدن کتابی دیگربعضی احکام 
توریت منسوخ شوند چراتعجب می‌کنید. 

باقی‌ماند در اینجا بحنی چند 

اول آنکه: 

مدلول اقلا اب ما لاس4 آن است که این خانه‌ی مبارکه را مجمع قرار 
دادن از جانب خدااست لیکن وقت این حکم کدام بود ظاهرازسیاق و سباق اين آیت 
آن است که ایتدای این حکم ازوقت حضرت آراهيم ۳ ود اما ازروی تواریخ ثابت است 
که ابتدای بنای این خانه معظمه در عهد حضرت آدم نت بوقوع آمده و ازآن باز هميشه این 
مقام معبد انبیاءه و صلحاء ومحل استجایت دعا مانده. 


ودرتاریخ ازرقی و کتاب العظمة ابوالشیخ وتاریخ ابن عساکرو دیگرکتب این فن مذکور 
است که چون حضرت آدم 2 از بهشت برزمین افتادند در جناب الهی عرض کردند 
که با رخدایا من تسبیح وتکبیروتهلیل ملایکه را درزمین نمی‌شنوم چنانچه د رآسمان 
می‌شنیدم ونه طواف‌گاهی دارم چنانچه فرشتگان را درآسمان طواف‌گاهی می‌دیدم که 
بیست المعموراست حکم شد که براوودرمکانی که نشان دهیم خانه را ینا کن و گرد او 
طواف نما وبسوی اونمازگزار و حضرت جبرئیل راحکم شد که همراه حضرت آدم شتا 
بروند وایشان را نشان دهند حضرت جبرئیل حضرت آدم 22 را بمکان کعبة معظمه آوردند 
وبرآن زمین پرخود را زدند که ازته زمین متصل طبقه هفتم آن بنیاد می‌برآمد وبالای آن 
بنیاد فرشتها سنگهای کلان که یک یک سنگ ازآنها ازقوت حمل سی (۳۰) مرد خارج 
بود انداخته پرکردند واین سنگها همه از پنج کوه بود. کوهلبنان و طورزیتا وطورسیناو 
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جودی و حراء تا آنکه آن بنیاد برابرروی زمین رسید. 

آنگاه حق تعالی بیت المعمور را زآسمان ازل فرمود وبالای آن بنیاد اور نهادند وحکم 
شد که حضرت آدم 62: واولادايشان گرد این طواف نمایند وبسوی اونماز گزارند واین 
خانه تا زمان طوفان نوح ۳ موجود بود و وقت طوفان آن خانه را بازبرآسمان بردند بعد ازآن 
مکان کعبه معظمه مثل تّی بلند از تمام زمین ممتاز می‌نمود لیکن بالای: 
اهل آفاق همان مکان را قصد می‌کردند و محل اجابت دعا می‌دانستند. 

تا آتکه حضرت ابراهیم 32 رایه بنای کعبه حکم شد و همراه ایشان سکینه بصورت 
ابری سایه افکند وبسبب آن سایه حد کعبه معظمه معین گشست و حضرت 
بردورقد سایه خطی کشیدند وازهمان خط حضرت ابراهیم فا بکندن 
اد بنای خانه بعمل آوردند ودر 
وقتی که حضرت ابراهیم نت این خانه را عمارت فرمودند ارتفاع آن اه گزساختند ودور 
آن را از حجراسود تا رکن شامی سی وسه گز و آزرکن شامی تا رکن غربی بیست ودو گزو 
ازرکن غربی تارکن یمانی سی و یک گزو ازرکن یمانی تا حجراسود بیست گزپس شکل 
کعبه معظمه درآن وقت شکل مستطیل بود که طول از از عرض او زیادتی ظاهرداشت 
هم در طول طرفین که شرقی و غربی است نیزاختلاقی بود اما غیرمحسوس و هم چنین در 
هردو جانب عرض که شمالی و جنوبی است نیزاختلافی بود غیرمحسوس و دروازه‌ی آن 
خانه درآن وقت به زمین چسپان بودنهبلند وفضای محض بود مصاریع نداشت. تاآنکه 


بنانی نبود و 


بنیاد حضرت آدم 3 نمودار شد بالای آ 


نع حمیری برای آن درواز‌ی مصاریع و زنجیرو قفل ساخت. 
ونیزحضرت ابراهیم 2 اندرون آن خانه جانب راست دراینده چقری کافته گذاشته 
باید وهرچه ازنذروهدای رای آن خانه بياید درآن خزانه 


بودند تا به منزله خردانه‌ی آن 
بنهند وبانی آن خانه حضرت ابراهیم 22 بودند و مزدور حضرت اسماعیل 2۶: که گلابه 
می‌کردند وسنگها را از کوه ابوقبیس و حراء و ورقان می‌آوردند تا آنکه عمارت آن خانه از قد 
آدم بلند شد و محتاج چیزی شدند که بروی استاده بتا نمایند حضرت اسماعیل را 
فرمودند که برای من سنگی بیارتابالای او استاده بکار عمارت پردازم ابشان برکوه ابوفیس 
برای تلاش مستگی رفتند حضرت جبرئیل ۶ درراه با ایشان درخوردند و گفتند که بیاتا 
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ترا نشان دهم و سنگی بزرگ که همراه حضرت آدم :2 ا بهشت در دنیا آمدهاند وبرکت 
عظیم دارند وحضرت ادریس :ت* آن هردو سنگ را بخوف آمدن طوفان دراین کوه مخفی 
نموده دفن کرده‌اند یکی را برای استادن حضرت ابراهیم 72۶ پبرو دیگری را در کنج خانه 
کعبه از جانب راست دروازه بنه تاه رکه طواف این خانه نما ول آن سنگ را ببوسد و 
طواف را شروع کند حضرت اسماعیل 22 بفرموده‌ی حضرت جبرئیل آن هرد و سنگ را 
پی یکدیگ رآوردند وحضرت جبرئیل 7 نیزهمراه حضرت اسماعیل 182۶ پیش حضرت 
برهیم ن:آمده یه نهادن سنگ سیاه در کنج کعبه حکم کردند چون حضرت ابراهیم تا 
بریک سنگ استاده بنای عمارت می‌کردتد آن سنگ بقدر بلندی عمارت بلند می‌شد 
وتاتمام شدن عمارت حاجت به مسنگ دیگرنیفتاد واثرانگشتان همردو قدم حضرت 
ابراهیم :2 درآن سنگ منقوش گشت وسنگ دوم که در کنج خانه کعبه نهادند نوری 
عظیم ا زآن منتشرشد و درهرچهار جهت کعبه‌ی معظمه نوراوسرایت کرد تا مسافتی که 
آن نورمی‌رسید از هرچهار طرف حدّ حرم مقرر گشنت که بعد از فراغ از بنائی کعبه حضرت 
ابراهیم 2 آن حد را به انصاب حرم معلوم فرمودند:! 


ودرحدیث به روایت عیدائه پن عمرطِه آمده که آن حضرت ی می‌فرمودند: 
(ْ خسن والتقامبافوتتان ین با مس ائه وراه ولز لا بطین لضَاءا ما بین 


۱-وقال انس بن مالك: «رأیت في المقام آثرأصابعه وعقبه واخمص قدمیه غیرانهآذهبه مسح الشاس بایدیهم» ذکره 
الشعلبي في«تفسیره:۱/ ۱۶۷ وفي «عرانس المجالس+عی ۰۷۳ وآخرجه لواحدي«الوسيط ۰۲۰۶/۱۰ وذکره آینكثيرفي. 
«تفسیره۱/ ۱۸۲ من هذا الطریی. وذکره القرطبي ۲/۲" وابوحیان في«لیحر:۳۸۱/۱ وروی الطبري ۳/ ۳۵ بسنده عن 
قتادة فال: انا آمرواآن یصاوا عنده:ولم یزرو بمسحه. ولغد تکلفت هذه الأمةشیتا ما تکلفته لأمقبلهاء ولقد ذکرلنا 
بعض من رأی آثرعقبیه واصابعه فیه, فا زالت هه الأمة یمسحونه حتی اخلولق وانمحی, 

۲ - آخرجه ابوالشیخ في«العظمة»: (ق.۲۰۰/).وأخرجه الأْرقي في «آخبار مکة:: (۱/ ۳۶) مطولا. أورده لأهبي في 
مره ی .فد آخرجه لطريفي ۷ تقسیرسور الق بسندهعن عبد الا عن هشامبن 
حسان حن سوارعن عطاء بن أي ریاح مرسلاینحوه. آوردهالسيوطي في «لدرالمتور:(۱/ ۱۲۷) ونسبه|لیالطبري.أورده 
السيوطي في «الدرالمنشور:۱/ ۱۲۷ ونسبهالیالطبري. ان فتح الباري:(۶/ ۰۳۶۲ حدیث 6۳۳۲۶ . 

۴ -آخرجهآحمد فيالمسند ۱۳/۷ - ۲۱۴ واتمذي في السنن ۳/ ۰۲۹۶ کتابالحج (0۷, یاب ما جاه في فطل 
الحج رالأسود (۴۹). الحدیث (۸ ۸۷):: 2 في صحیحه ۴/ ۰۲۱۹ کتاب المناسك. باب صفة الرکن والمقام. . 
(۶۳۶)الحدیث (۲۷۳۱). والحاکم فيالمستدول۱/ ۰۴۵۶ کتاب المناسك. یاب الرکنوالمقاماقنتان من یواقیت. 
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ونیزدرحدیث صحیح وارد است که سنگ سیاه که به حجراسود معروف است درابتدا 
نهایت سفید ونورانی بود بدست رسانیدن گناهکاران بنی‌آدم به این مرتبه سیاه گشت .۱ 

وازقتاده مروی است که قبل از اسلام عادت نبود که مقام ابراهیم را کسی دست رساند 
ومسح کند دراین امت این امررایج شد و کسانی که قبل از اسلام این سنگ را دیده بودند 
نقل می‌کردند که اثرهردو پاشنه‌ی حضرت ابراهیم وانگشتان ایشان دراین 
ظاهرو نمودار بود حالا بسبب دست رسانیدن مردم آن اثربخوبی ظاهرنیست 

وابن ابی شیبه از عبداله بن الزییرنقل کرده که ايشان جماعتی را دیدند که مقام 
ابراهيم تا مسح می‌کند گفتند شمارا خداتعالیبه صسح کردن این سنگ نفرموده 
بلکه حکم اوهمین است که متصل این نمازگزا 

وبیهقی درسنن خود روایت کرده است که این سنگ در زمان آن حضرت 2 ودرزمان 
ابویک رصدیی ۶ متصل خانه کعبه بودو در زمان حضرت عمر فّبفاصله‌ی گذاشتند 
وسببش آمدن سیل عظیم بود که آنرا سپل ام‌نهشل گویند واین سنگ در زورآب سیل از 
مکان خود بیجا شده دورافتاده بود حضرت عمر :1 خود تشریف آورده مکانی برای این 
سنگ تجویزکرده گردا گرد این ستگ سنگ بست نموده در میان آن این سنگ را نهادند و 
ازآن باز درهمین مقام است." 

این است آنچه اکثراهل تاریخ روایت می‌کنند پس اول بنای خانه‌ی کعبه از حضرت 
آدم واقع شد وآنچه مشهوراست که اول بنای این خانه‌ی معظمه حضرت ابراهیم شت 
فرموده‌اند پس بنابرآن است که این موضع را بصورت خانه که چهاردیوار وسقف داشته 
باشد ايشان ساخته‌اند ودرعهد حضرت آدم 22 غیراز بنیاد آن چیزی نبود و بالائی آن 


ترجه لیبهقی فی شعب الایمان ۰۴۴۹/۳ رقم ۴۰۳۱)» وفی الستن الکیری (۷۵/۵ رقم ۰1٩۱۱‏ 
تفسیرمقاتل:۱/ ۱۳۷ - ۰۱۳۸ وذکره العلبي ۳/ ۱۱۶۲. آخرجه الطبري ۱/ ۵۳۷: وین آيي حاتم ۱/ ۲۳۷ :البحر 
المحیط۳۸۱/۱۰.تفسیراین کثیرا:۳۱۱. 

۳ - الکتاب المصنف في الأحادیث ولثار(۳ / ۲۱۶ رقم ۱۵۵۱۲ المنهاج في شهب الیمان (۲ / ۳۵۳). 

۴ - آخبار مک ۲/ ۳۳. شفاءالغرام أخیار لیلد الحرام (۱ / ۲۷۲) کنزالعمال (۳۸۱۰۵) تاریخ مکة المشرفة والمسجد 
الحرام والمدينةالشريقةوالقبرالشویف (۱۳). 


بنیاد بیت المعموررا نهاده بودند که بصورت خیمه بود ازیاقوت مجوف: و عمارت گل و 
سنگ نبود. 

ام قبل از حضرت آدم ۶ پس تیزاین مقام محل تعظیم واحترامبود بلکه قبل از خلقت 
زمین وما فیها نیز: چنانچه فاکهی دراول تاریخ مکه می‌گوید: حدئنی عبداله بن ابی 
سامه قال حدثناالواقدی قال حدثن ابن جریح عن بشیربن عاصم الثقفی عن سعید ابن 
المسیب قال قال علی بن ابی‌طالب :ه (خلق ال البیت قبل الارض و السموات باربمین 
سنة فکاَ عَاعة عل الاء.) 

ونیزفاکهی بسند خود ازابوهریره 2 روایت کرده: (الکعبة خلقت قبل الارض بالفی 
عام؛ قیل و کیف خلقت قبل الارض وهی من الارض فقال انه کان علیها ملکان یسبحان 
باللیل والنهار الفی مسنة فلی ارا اه ان خلق الارض دحها من تحت الکعبه وجعل الکعبه 
وسط الارض.)1 

وآنچه بعضی اهل تاریخ گفته‌اند که پسران حضرّت آدم ش: کعبه رابه گل وسنگ بنا 
کرده‌اند بعد ازوفات حضرت آدم ۶22 وبودن بیت المعمور در آن مقام تا حیات حضرت 


آدم 1 پس چندان قابل اعتماد نینتت زیرا که منتهای ند این است روایت تا وهب بن 
منبه است که بیشتراز اسرائیلیات نقل می‌کند. 

وتحقیق همین است که قبل از حضرت ابراهیم ۵ کسی این خانه را خانه نساخته 
است وازروی کتاب و سنت صحیحه‌ی مشهوره همین ثابت است و لهذا شیخ عماد 
الدین بن کثیردرتفسیرخود می‌گوید که: (بروعن عنش وم لت 
اخلیل 7.۳۵ 

ام بعد از حضرت اباهیم ۳ پس نزد هل تاریخ چنین مقرراست که عمالقه وجرهم 
نیزآنرا بنا کرده‌اند وباز قصی‌ین کلاب 


بنانموده وسقف آن رابه چوب دوم که 


۱ - روی خبرعلي وحده.ارفي.یالولید محمد بن عبد هن أحمد. فيتاریخ مکة ۲۵:۱ (طبعة مکة سنة 0۱۳۵۲ 
۲ وه بن المتذ رالنبسايوري (لمتوفی: ۳۱۹ هه رواه فیکتاب تفسیرالقآن (۱/ ۲۹۴ رقم ۷۱۱) دار التشو: دار الماثو- 
المدينة لنبوية.الدرالمنتور(۲ / ۲۶۵). 


۳- البداية والشهاية (۱ / ۳۷۸) [ذکریتاء البیت العتیق]. 


- 


وان نی )۱۳ 


درخت مق را گویند پوشش ساخت و چوب خرما رابه جای تخته‌ها بکار برده باز در 
هنگام که آن حضرت 4 بیست و پنج ساله بودند قريش بازاین خانه رابنا کردند و سببش 
آن بود که زنی دود خوشبوبه پوشش کعبه می‌داد شراره ازآتش برجست و اکشر چوبهای 
سقف خانه بسوخت وسابق ازآن سیل عظیم آمده بود وبه صدمه آن دیوارهای کعبه نیز 
شق شده بودند سرداران قریش جمع شده ولید بن مغیره را امیرعمارت قرار دادند و کعبه را 
هدم نموده از سرنوبناکردند وبا هم چنین قرارداد شد که سوای مال حلال صرف دراین 
مصرف خرچ نکنند و چون درآن وقت اکثرمال داران سود خوار بودند مال حلال بسیار کم 
به هم رسید و دراین بنا تغییرو تبدیل واقع شد! 
اول آنکه: در عرض کعبه چند گززمین را گذاشتند و درحطیم داخل کردند. 


دوم آنکه: درواز‌ی او را اززمین بسیار بلند ساختند تا ه رکه را خواهند درآرند وه رکه را 


خواهند ندرآرند. 
سوم آنکه: اندرون کعبه ستونهاي چوپین دوف استاده کردند در هرصف سه ستون. 
چهارم آنکه:ارتفاع خانه راز یبرون مضاعف نمودند هژده گز, نه گزازارتفاع حضرت 
ابراهیم ۳ زیاده کرده‌اند. 
پنجم آنکه: اندرون خانه کعبه متصل رکن شامی زینه‌ی پایه ساختند که بربام کعبه از 


آن توان رسید و این هم سابق نبود. 

بازدر اسلام عبداله بن الزییر ع2ا این خانه رابنا کرد وبدعات جاهلیت را موقوف 
ساخت برطبق حدیثی که از حضرت عائشه‌ی صدیقه ّه شنیده بودند و بجای گلابه, 
ورس" که گل خوشبواست دریمن با کچ محکم مخلوط نموده بکار برد وحطیم را در 
خانه‌ی کعبه داخل نمود وآن خانه را دودروازه ساخت یک در غربی ویک درشرقی و چون 
ازبنا فارغ شدند از سرتا پا از بیرون و درون به مشک وعنب رکهگل نمود وبه دیباج پوشش 


۱ -نام درختی است وبعضی گویند صمقی است وآن را مقل ازرق ومقل مکي و مقل الیهود و مقل عربی و مقل سقلبی 
خواندد و گویند از عطریات است. صمغ درختی است از جنس تخل که دوم گویند. 

۲ - الدر المنشور(۱ /۳۰۱). 

۳ -:گلایه: گل ولای. گل به آب سرشته که بدان دیواراندیند. دورس" وآن گیاهی شبیه سمسم است. منبت آن بلاد 
یمن است ویس می‌کاند نا وت بیست سال یاقی باشد. 
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کرد و فراغت ازاین عمارت بیست و هفتم رجب سنه شصت و چهار واقع شد. 
باز دروقت حجاج بنای دیگراین خانه معظمه را واقع شد لیکن به همین قدر که جانب 
شامی کعبه راهدم کرده بربنیاد ریش بلند مساخت و زمین کعبه رابه سنگ‌های بزرگ 


پرکرده دروازه‌ی شرقی آن را بلند نمود و دروازه‌ی غربی را مسدود کرد و دیگرجوانب کعبه را 
متعرض نشد و این بنا درسنه هفتاد و چهار واقع شد. 

وازآن بارتاعهد سلطان مراد بن احمد خان تجدید بنای واقع نشد مگرملوک و سلاطین 
ترمیم واصلاح همان بنای حجاج می‌کردند تا آنکه سلطان مراد بازتجدید بنا کرد وسوائی 
حجراسود وآن کنج تمام کعبه راهدم کرده عمارت ساخت و این عمارت درسته یک هزار 
و چهل واقع شده وتا حال همان عمارت باقی است اما بروضع بنای حجاج است. 

بحث دوم آنکه: 

لفظ #مََاَة 4 به حسب لغت عرب دووچیزهفهوم می‌شد: اول آنکه مجمع باشد.۱ 
دوم آنکه باربار مردم درآنجا بیایند" وه یک بأرآملبن سیرنشوند از همین جااست که 
حضرت ابن عباس و مجاهد و دیگرمفسرین رحمهم اه گفته‌اند که شوق زیارت این خانه 
دردل‌های مردم انداختیم تا از دیدن و طواف آن سیرنشوند ووهرگاه ازآن خانه بروند دلهای 
ایشان مشتاق بازگشتن به آن خانه باشند.۳ 

چنانچه به تجربه رسیده است که ه رکه یک بار حج این خانه می‌نماید وآن خانه 


را دیده می‌آید با مدت العمرمشتاق مراجعت 
بسیار کشیده باشد وتکلیفات بی‌شمار چشیده وتعظیم این خانه بعد از دیدن آن گویا 
بالاضطرار ازته دل می‌جوشد وآن تعظیم مانند امور جبلیه غریزیه محسوس می‌شود که 
مبنی برتصورنفعی یا دفع ضرری هست و از آن نیست که حیوانات نیزبه تعظیم آن خانه 


انه می‌ماند هرچند درراه شداید 


۱- التفسیرالازی (۲ /۴۸). 

۲- ذکره للعليي في : البغوي قي «تفسیره؛۱/ ۰۱۲۶ «البحرالمحیط ۱۰/ ۳۸۰. وافظهم: معا وملجا 
بالذال. ولیست بالدال.وقال الطبري۵۳۲/۱: واذ جعلنا ابیت مرجماللناس ومعانً. ورد ندال في«لوسیط 1۱۰ 
۳۲ 

۳ - آخرجه لطبري في«نفسیره:۱/ ۵۳۳ ویتحوه آخرجه این آبي حانم۱/ ۲۵۵ ثم قال:وروي عن آيي العالية. وسعید ین 
جبيرفي |احدی روایتیهوعطاء ومجاهدوالحسن وعطية بیع بن انس والسدي والضحاك نحوذلك. 


۳ 


سس( نع 


قیام نموده‌اند. 


تعظیم کعية ال 


زرقی بروایت طلق بن حبیب آورده که روزی ما همراه عبد له بن عمرو ‏ درسایه کعبه 
نشسته بودیم تا آنکه سایه بسبب بلند شدن آفتاب معدوم شد و مردم از مجالس برخاستند 


ناگاه بریقی شدید از جانب دری ازدرهای مسجد الحرام ظاه رگشت دیدیم که ماری 
برمی‌آید تمام حضار چشمهای خود را به مسمت آن مارعتوجه کردند آن مارراست بسوئی 
خانه کعبه آمده هفت شوط طواف ادا نمود و بعد ازآن عقب مقام ابراهیم رقت و دورکعت 
نما زگزارد عبداله بن عمرو«ة ودیگرکبرای مجلس تزد آن مار رفتند و گفتند که ای عزیز 
طواف توادا شد لیکن دراین شهرمردم ناواقف و غلامان و خدمتکاران بسیاراند بهترآن 
است که خود را ازنظرمردم پوشیده داری که مبادا به توایذائی رسانند به مجرد شنیدن این 


کلام سرخود را بردم خود چسانده پنوی آمنمان پریده رفت تا آنکه از نظرما غایب شد.! 
ونیزازابالطفیل آورده که نوجوانی از صالحان جن که در موضع ذی‌طوی می‌ماند 
اکث رخود رابه صورت مار ساخته برای طواف خانه کعبه می‌آمد و عقب مقام ابراهیم نماز 
می‌گزارد و مادری داشت از جنیات که اور ازایین کارمنع می‌کرد ومی‌ترسانید که مبادا 
ترا آدمیان ماردانسته بکشند او یازنمی‌آمد تا آنکه جماعه از بنوسهم اورا کشتند به مجرد 
کشتن او درمکه غباری عظیم برخاست و گرد بادی شدید آمده آن جماعه را از بنوسهم در 
خانهای خود مرده 
ونیزدرتواریخ مکه حکایت جمل طایف مشهوراست و خلاصه آن حکایت آنکه 
درسته هشتصد و پانزده از هجرت شریفه درماه جمادی الأخری شتری از شتران جمال 
فاروقی از مالک خود گريخته قصد مکه معظمه نمود ودر مسجد الحرام داخل شد ومردم 
بسیارگرداگود اومی‌دویدند ومی‌خواستند که او را بگیرنداوهرگزالتفاتی به کسی نمی‌نمود 
تا آنکه گرد خانه کعبه هفت شوط طواف به جا آورد سه اسبوع تمام کرد آنگاه بسوی حجر 


۱- آخبارمكة رما جاهفها من الثار( 9‏ 60۷ 
۲-آخبارمکة رما جاه فیها من تا (۲ 4۵۷7 
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یمهس ع) 


اسود آمد وآنز بوسه داد بعد ازآن به مقام حنفیه متوجه شد و مقابل میزاب الرحمة استاد 
وگریه شروع کرد تا آنکه اشک بسیا راز چشم اوروان شد و درهمین حالت خود را برزمین 
انداخت و جان بجان آفرین سپرد و مردم او را دراين حالت تماشا می‌کردند بعد از مردن او 


را برداشته مابین صفا و مروه بردند و دقن کردند. 


در مکك معظمه پانزده مکان است در آنجا دعا مستجاب می‌شود. 

ویکی ازاسباب رجوع خلایق به آن خانه آنکه دعا درچند جاا زآن مقام مستجاب 
می‌شود و مردم تجربه کرده‌اند وبرای حصول مطالب دینی و دنیوی خود دعای آن مقامات 
را قوی‌ترین وسایل می‌دانند؛ چنانچه از حسن بصری 8 به روایت صحیحه ثابت شده 
که در مکه معظمه پانزده مکان است که دعا درآن جا مستجاب می‌شود: نز ملتزم وزیر 
میزاب رحمت ونزدیک رکن یمانی و برصفا ومروه ودرمیان رکن ومقام و در جوف کعبه و 
درمنی و در مزدلقه ودرعرفات وبه نودیک جاگ ژلشه ونزدیک خوردن آب زمزم. 

ودرمصتف ان اب شب مورک کاب اه ین نيا اشرایل لدم مک 


ونیزمذکوراست: (کَاتَت يت عنم تفوا رت ۳ 

وابونعیم در حلية الاولیاء از مجاهد روایت کرده که بعضی اوقات لک لک کس از 
بنی‌اسرائیل برای حج می‌آمدند و چون به حد حرم می‌رسیددند برهنه پا می‌شدند.؟ 

وازرقی واین عساکرازابن عباس ۶ روایت کرده‌اند که حواریان نیزحج این خانه 
نمو‌اند و چون در حرم داخل شدند از سواری‌ها فرود آمده پیاده روی اختیار کردند.* 

وازرقی از حویطب بن عبدالعزی روایت کرده است که ما روزی در جاهلیت در سایه 
کعبه نشسته بودیم ناگاه زنی آمد و پرده کعبه را بگرفته فریاد کرد که بار خدایا من از دست 


۱- الدرالمتشور(۱ / ۲۹۵). 
۲ - الاررقی (۲ /۱۳۱) الکتاب المصنف في الأحادیث والثار ۳۱ / ۲۳۸ رقم ۱۳۸۰۲). 
۳ -الکتاب المصتف في الأحادیث والثار(۳ / ۲۳۸ رقم ۱۳۸۰۳). 
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۵-الرقی 0 /۱۳۷).تریخدمشی (۷۰/۶۸). 


رت( تا یراع 


شوه رخود تالان‌ام که مرا بی‌موجب می‌زند بمجرد این دعا دست شوهراو خشک شد من 
اورا دراسلام اشل می‌دیدم.! 

ودرتواریخ مقرراست که اساف ونایله هردو مرد وزن بودند درهنگام درآمدن کعبه 
مرد زن را پوسه داد هردو به صورت سنگ مسخ شدند مردم آن هردو را از کعبه برآورده برای 
عبرت مردمان بیرون کعبه استاده کردند.! 

وابن ابی‌شیبه از عبدالرحمان بن سابط روایت کرده است که مردم مکه در موسم حج 
بیرون برآمده بودند دزدی مکان را خالی دیده قطعه‌ی ازززاز خانه‌ی کسی گرفته آورد و 
درون کعبه نهاد چون وقت مراجعت در کعبه برای گرفتن آن قطعه‌ی زر درآمد هنوز سراو 
اندرون کعبه بود و باقی اعضای او بیرون که خانه کعبه او را بزور افشرد. سراو ازتن جدا شد 


مردم این واقعه عجیب را دیده سروتن او را برآورده پیش سگان انداختند." 

ونیزازرقی درتاریخ خود به سند آورده که زنی بود در جاهلیت که طفلی را از 
قرابتیان خود پرورش کرده بود و آن زمان برای کیپ معاش از خانه به در می‌رفت وآن طفل 
تنها می‌ماند روزی آن طفل شکایت تنهائی خود نمود آن زن گفت که ای پسراگرظالمی بر 
تودر حالت تنهائی تعدی بکند پش بدانکه در مکه خانه هست خود رابه آن خانه رسان و 
فریاد کن که آن خانه را صاحبی است که فریاد رس است اتفاقا آن طفل را ظالمی تنها یافته 
اسیر کرده برد ومدتی با خود داشت به تقریب تجارت در مکه‌ی معظمه رسید وآن طفل 


همراه اوبود چون این خانه رادید از مردم پرسید که این خانه‌ی کیست گفتند خانه‌ی خدا 
است او راسخن مادریاد مد وازدست آن ظالم گریخته ونزد خانه‌ی کعبه آمد وپرده‌های 
آن خانه را محکم گرفت از عقب او مالک اورسید و خواست که اورا کشیده یبرد اول دست 
راست خود را دراز کرد تا آن طفل را بگیرد دست راست او خشک شد با دست چپ را دراز 


ريش رفت و گفت که من 


کرد آن هم خشک شد چون حال براین منوال دید پیش سرداران 
به این آفت گرفتار شده‌ام شاهد باشید که من این طفل را گذاشتم وبه او متعرض نخواهم 


۱ المعجم الکیبرللطبرني: ۱۸۵/۳ الاریخ لکبیر ۱۳۷/۳. آخرجه ید الحاکم ۰۵۶۱/۳۱ رقم ۶۰۸۳). 


۰00۰/۱۲ 


۳- مصتف این ليي شیبة (۳ / ۶8۶)- 


یمهس ع) 


شد هرجا که خواهد برود لیکن علاج هردو دست من بفرمائید اکابرقریش فرمودند که ازهر 
دست خود یک یک شترقربانی کن او همچنان کرد هردودست اورها شد.! 

ونیزازرقی از عبدالمطلب بن ربیعه بن حارث روایت کرده که شخصی از بنی‌کنانه بر 
عم‌زاده‌ی خود ظلم فراوان می‌کرد اوهرچند به خدا و به قرابت. پناه می‌جست آن ظالم از 
ایذای او بازنمی‌ماند ناچارشده بخانه‌ی کعبه پناه برد ودعا کرد که بار خدایا فلاتی برمن 
ظلم می‌کند ومن به خانه‌ی توپناه آوردم اورا به دردی میتلا کن که لادوا باشد این دعا کرد 
وبه خانه به رفت دید که ظالم اورا شکم آماسیده مانند مشک گشته است هرچند دواها 
می‌کردند سود نداشت تا آنکه شکمش شق شد و جان داد عبدالمطلب می‌گوید که من 
این فصه را به پیش حضرت ابن عباص 2 نقل کردم فرمودند که من هم شخصی را دیدم 
که مقابل خانه‌ی کعبه استاده برظالم خود دعا کرد که کور شود فی‌الفور کور شد و اور مردم 
کشیده بردند." 


وهمین کرشمه‌ها بود که این مکان همیشنه جیای امن بوده است؛ زیرا که مردم به 
خوف عقوبت عاجله از تعرض به مردم این شهروهتک حرمت این شهراجتناب و احتراز 
می‌نمودند وبا هم دراین مکان مناقشه نمی‌کردند. 

ودیگرازاسباب امن این شهرآن است که هميشه از قلمرو پادشاهان خارج مانده تا 
آنکه نوبت اسلام رسید و کسانی که تعظیم این مکان به وفورمی‌کردند به مرتبه‌ی سلطنت 
و ملک رسیدند ازآن بازامن مضاعف دراینجا متحقق گشت. 


بحث سوم در بیان اضافت مک معظمه بسوی خدا 

بحث سوم آنکه: 

این خانه رانسبت به خدا کردن چنانچه دراین آیت واقع است که: آن هرا 
چه معنی دارد اگرنسیت خالقیت این بیت؛ مصحح این اضافت است پس هریقعه زمین 
همین حکم دارد واگرنسبت سکونت بود وباش است پس ذات پاک باری‌تعالی منزه 


۱ - آخبارمکة وما جاء قیها من ار للأژرقی (۲ / ۲۷). 


۲-آزرقی(/۲۵). 


است از مکان اور با هیچ مکان نسبت حاصل نیست واگربه سبب آن است که دراین 


مکان اور عبادت می‌کنند وشأن معبودیت او درآن جا ظهور فرموده است پس خانه کعبه 
ومعابد کفارمثل هردوارووغیره یکسان باشد که درهمه‌ها شان معبودیت ظاهراست زیر 
که درهرجا طالبان حق شوق خود را درلباس صورت ظاهرمی‌کنند؟ 

جوابش آنکه: اختصاص این خانه بجناب الهی به آن است که به حکم اوتعالی برای 
عبادت اووقضای شوق طلب اوبنا کرده شده است و هیچگونه علاقه به مخلوقات ندارد 
ومعابد کفارمثل هردواروغیره نه بحکم اوتعالی برای اینکاربنا شده‌اند ونه ازعلاقه‌ی 
مخلوقات خالی‌اند زیرا که درهمه آن معاید نسبتی به«رام» يا یگرارواح ملحوظ 
نظرقاصدان آن جا می‌باشد پس فرق این دو جهت واضح گشت. 

تحقیق آن است که قبله گرفتن را این دو 

اول آنکه: به حکم تعالی باشد زیر که تبسبت ظهورالهی هرجا است لیکن این ظهور 


زم است: 


عام مصحح توجه درعبادت نمی‌شنود به اجماغ عقلاه پس لابد دراين امرظهوری خاص 
می‌باید ومیزان معرفت آن ظهوراز حد عقل بشری خارج است بدون توقیف شرعی فهمیده 


نمی‌شود پس نص شارع دراین یاب ضرور است. 

دوم آنکه: آن مکان را بوجهی از وجوه علاقه با هیچ مخلوق نباشد والا در وقت توجه به 
آن مکان شاثبه شرک لازم خواهد آمد و توحید صرف در آن عبادت نخواهد ماند. 

ولهذا از قبله گرفتن قبورانبیاء وستاره وآتش وآب و درخت منع شدید آمده ومعابد 
کفارعندالتفتیش این هردو صفت را ندارند. مشلاهردو را ازآن جهت نزد ايشان واجب 
التعظیم است که ؛کشن» زاين راه بالا رفته و «اجهودیاه ازآن جهت که مسکن رام چندر 
است ومقام رسوائی؛ سیتا. وعلی هذا القیاس. 

آری این فرقه که حلولی المذهب‌اند آن اشخاص را مظاهرذات مقدس الهی می‌انگارند 
ومنسویات آن اشخاص را درحکم منسوبات الهی می‌دانند لیکن چون حلول نسیت به آن 


۱ -رام:به اعتقاد هنود یکی ازنامهای خدا که در مظهری حلول کرده باشد. رام ی رامچند پسرو ولیعهد محبوب راجه 
جسرت ویکی ازهاتادهيعني مظاهرپروردار که یصورت بشربرایتنبیهدیوان مردم خوربزمینآمد و لجمن برادر او بود. 
سیک شناسی ج ۳ قیل ع 1۶۴. 


جناب باطلست این خیال از قبیل بتای فاسد برفاسد شد و اگربالفرض معابد کفاررا در 
اصل از شعایرالهی اعتقاد کنیم و گوئيم که نسبت به مخلوقات کردن درحق این مقامات 
ازتحریفات این فرقها است و درابتدا نسبتی بغیرازذات حق نداشتند ونصی صریح 
درتعیین آن مواضع هم در شرایع قدیمه آمده بود بازهم فرق درمیان خانه‌ی کعبه واین 
مکانات ظاهراست زیر که هم تعبد درآن مکانات منسوخ شد و حکم منسوخ راتبعیت 
کردن مخالفت صریحه خدا است. 

وسزّش آن است که مدارقبله ساختن برقبول عبادت است و چون قبول عبادت را 
منحصردرمکانی یا سمتی گردانیدند دیگردر غیرآن مکان عبادت بجا آوردن سعی خود 
را رایگان کردن است بلاتشبیه مانند پادشاهی درمکانی از مملکت خود دارالخلافت قرار 
دهد وبررعایا فرض گرداند که حوایج خود را بسوی همان مکان رفع کنند و نذوروهدایا 
را درهمه مکان برسانند با بعد چندی مکان دیگررا درالخلافه سازد و دریاره‌ی آن مکان 
همین قسم حکم ناطق نماید دیگرمکان اول را هیچ حرمت سلطنت نمی‌ماند. وآمد و 
رفت آن جا بی‌حاصل می‌شود و نذروهدایا که درآن جا برسانند قبول نمی‌افتد بلکه اگر 
کسی ازرعایا اصرار کند وبگوید که دارالخلافه همان مکان است نه اين مکانء دوم البته 

زاوارتنبیه و عقوبت می‌گردد که مخالفت حکم پادشاه نمود. 

واگ رکسی از قاصدان معابد کفارتفتیش نماید که شما برای چه و برای که می‌روید 
البتهواضح خواهد شد که اينها دررفتن این مکانات تصد تقرب به مخلوقی از مخلوقات 
خواهروحانیه باشند خواه جسمانیه می‌نمایند واز توجه بذات خالق غافل محض‌اند این 
قسم مکانی که محض برای توجه الیانّه معین و مقرر باشد در اقطارزمین غیراز خانه کعبه 
و صخره‌ی بیت المقدس یافته نمی‌شود و لهذا همین دومکان را لیاقت قبله بودن حاصل 
شد وبس. 

آری معابد کفاراگرمشایهتی دارند با قبورولیاء صلحا یا چله‌های ايشان دارند نه با 
کعبه وصخره. شتان بینهما وازهمین جا واضح شد سرّتاکیدات بلیغه که در حدیث 


شریف درنهی اززیارت قبورو ازش رحال بسوی موضعی غیراز مساجد ثلثه وازآن که 
قبورانبیاء را مساجد سازند وارد شده مدعا همین است که دراین اعمال اکشر جهال را 


اعتقادی که مشرکین را در بزرگان خود به هم رسیده است به هم می‌رسد و توجه الیل 
صرف و محض باقی نمی‌ماند مگردر پرده و حجاب آن ارواح و این قدر توجه درآخرت که 
وقت ظهور صلاح وفساد تفس انسانیه است. بکارتمی‌آید. 


بیان وجه تخصیص خانه کعبه که منسوب یه جناب خداوند است 

آمدیم برآنکه درتخصیص این مکان به بای خانه که منسوب به جناب خداوندی 
باشد و قبله‌ی عبادات ومرجع خلایق باشد چه حکمت است زیرا که شارع حکیم 
علی‌الاطلاق است بی‌حکمتی به تخصیص جزافی تمی‌فرماید؟ 

گوئیم درحکمت این تخصیص سه وجه وجیه است که به خاطرناقص افراد بشر 
رسیده است: 

اول آنکه: اصل نوع انسان از خاک است و اصل کره‌ی خاک همین نقطه است چنانچه 
درروایات سابق گذشت که قبل از خلقت زمیین این مکان برروی آب مانند کف جرمی 
پیدا کرده بود و منبُعد زمین به تمام‌ها از زیرهمین کف منبسط و فراخ گردید پس اصل 
جسم آدمی را راجع این نقطه گشست اور می‌باید که چون جسم خود را مشغول به عبادت 
پروردگار خود سازد به اصل ترابی او رجوع آرد و چنانچه براصل قریب خود که ه رجا میسر 
است سجده می‌کند بسوی اصل بعید خود دروقت عبادت متوجه شود و در عمریکبار به 
زیارت آن مقام. معنی توجه الی‌اله واشتیاق الی‌لقاء الا جلوه دهد و قضای حق شوق 
نماید و گردا گرد او بگردد و برای رضای مولای خود فرمان بجا آرد. 

دوم آنکه: دروقت عبادت. آدمی خلیقه‌ی ملایکه است که دراصل این شغل شریف 
کارایشان است. چنانچه دروقت غضب خلیفه سباع است و دروقت شهوت خلیفه‌ی 
بهایم ودروقت مکرو کید خلیفه‌ی شیطان و عبادت‌گاه ملائکه در آسمان: بیت المعمور 
است واین مقام بزمین محاای بیت المعموز چنانچه ازرقی از حسن بصری تا ودیگر 
یت به یت بجدانه لزق لس سابع وتا 
نجل ار اب عرم کل .اوبه طریق دیگرهمین مضمون را به روایت 


تابعین بسیار آورده که 


۱- آخیارمکة وم جاء فا من الثاگرقی(۱۲ / 6۱۳۶ 
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ابن عباس ازآن حضرت بل روایت کرده 

سوم نکه:دراین مکان عظیم ایشان ظهور بویت الهی حضرت اسماعیل ۳2 را که اکبر 
اولاد حضرت ابراهیم غ: ومبداء نسب خاتم المرسلین تّْ؛بودند به رنگی عجیب ظهور 
نمود ومتصل آن مکان, آب غیبی که مستی به زمزم است به پرزدن حضرت جبرنیل ۳2 
جوشید والی‌الآن جاری ماند پس هرگاه اولاد حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل وتابعان 
ایشان خواهند که بحضرت رب العزت متوجه شوند آن مکان را بای توجه اختیار کنند 
که ربویست اوتعالی د رآنجا بی‌پرده‌ی اسباب درحق اسلاف کرام ایشان که به انتساب 
با آنها مفخرومباهی‌اند جلوه توده وآثارآن ربویست الی‌الآن ظاهرو هویدا است ودر 
حق حضرت ابراهیم 2" وحضرت اسماعیل 22 نیزادای شکراین نعمت اقتضا فرمود که 
درآنجا برای عبادت خدا مکانی معین سازند تا هرگاه درآن مقام بعبادت مشغول شوند 
ربوبیت او تعالی به وجه عیان ملحوظ ایشان شود که دیدن مکان در تذکیروقایع گذشته 
دخلی عظیم دارد. این سه چیزاست که درابندای تتجصیص این مکان بنای خانه‌ی خدا 
ازوجوه حکمت معلوم بشراست. 

اما بعد ازآن که این مکان معبد خلایق و قبله‌ی عبنادات ومرجع عاشقان صادق و 
مطاف محبان خالص گشت پس عمده‌ی وجوه تخصیص این مکان ظهور تجلی الهی 
است درآن مقام که این همه تعظیمات و محبتها برآن تجلی واقع می‌شود و سهام ادعیه‌ی 
گوناگون و اذکاررنگارنگ برآن می‌افتد و آن تجلی است به کمال وسعت که حوالی آن 
بقعه رابه نو عظیم فروگرفتهوافواج ملایکه را استخدام و استبتاعنموده واشارهبه همان 
تجلی است در کلام بعضی از انبیای پیشین که آنرا در کتب بنیاسرائیل روایت می‌کنند 
رهوقوله: (سبحان الذی تجلی علی طور مسا واشرق نورهین اور ون ین چا 
1 نام مکه معظمه است؛ چنانچه ساعیرنام کوه بیت المقدس است ومعنی 


ب) سفرالتشنية. الا صحاح الشالث والثلاشون. ص ۰۲۸۰ في الترجمة العريية المطبوعة 
سدة ۱۸۲۲. وقد وردت البشارة في الدین والدولة ص ۱۳۸ الاعلامبمناقب الاسلام ص ۲۰۳: للعامري. أعلام لنبوة 
اص ۱۹٩‏ الفصل في الملل والتحل ۱۹۴/۸ لاین حزم. الجواب الصحیح ۰۲۱۲/۳ وعداية الحیاری ص ۱۲ ال جوية 
لفاخرة ص ۱۶۵ افحامالیهود ص ۰۱۱۸ ااعلام عی ۰۲۶۴ تحفة ریب عی ۰۲۶۵ مقامع هامات صس ۰۲۱۶ ظهارالحق 
اص ۰۵۱۷ محتد رسول اش ۶۲۳ التصيح ليمايةفي قضيح الملةالتصراية ص ۳۳۶ للمهتدي تصرین یحیی 
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این کلام آن است که: پاک است آن خداوند که تجلی فرمود برکوه طورو تایید نوراواز 
ساعیرو بی‌پرده ظاهرشد از کوهستان فاران. وبه سب همان تجلی الهی ه رکه از زایران آن 
خانه‌ی معظمه درآن خانه تحدیق نظرمی‌کند سکینتی و وقاری و عظمتی مقرون به جلال 
در می‌یابد خواه ذکی می‌باشد خواه یلید ومی‌فهمد که دراین جا شأنی است عظیم که در 
مکان آن شأن نمودار نیست و محبوب بودن آن خانه در دلها وانجذاب قلوب بسوی 
آن از آثار همان تجلی است. و رزقتا له الفوز بمشاهدته ظاهر وباطنا 

وهرگاه درحق تجلیات خاصه‌ی الهیه که برقلوب اولیاء واقع می‌شود هنوزشان 
معبودیت ومسجودیت به هم نمی‌رساند مردم چیزها گفته باشند مثل قول حذیفه بن 
الیمان: (لجلس من عمر خیر من عبادة ستین سنه.) 

ومثل قول مولانای روم: 

مشنوی: 


هرکه به تبریزیافت یک نظرازشهسدین: ۲ /|طعته زند برده وسخره کند ازچله 

درحق این تجلی عام وسیع که بة قرتبه مستجودیت و معبودیت رسیده است چه توان 

آری اين ایی‌شیبه و ازرقی و جندی و بیهقی درشعب الایمان از عطا 
که رل لیب بطق فیّب تنل یم لت امد نی تسیل 
ال مُبْحَانَه ۲ 

" وجندی ازعطارآورده که:(اننظرة ال ات في غیر طواف ولا َلاةتعدل عبات 
اما ورکوعها وسجودها.) 

وابن ابی شیبه و جندی از طاوس نقل کرد‌اند که: النظر ای هذا البیت آفضل من عبادة 
الصانم تنم لام لجاهدف سل .)7 


بن بسا رآورده‌اند 


سنة 


المتطیب : محتد ی ص ۳۲.عبد الاأحد: محتد رسول اه ص۰۶۳ محند ب ص ۶۷-۶۵ |يراهيم خلیل) . 
۱- شعب الزیمان (۳/ ۲۵۵ رقم ۴۰۵۲ القی (۲ .)٩/‏ 


۲ - الدرالمنتور(۱ /۲۶۲). 


۳-الدرالمتتور(۱ /۳۲۸). 


وابن عدی وبیهقی درشعب الایسان مع التضعیف به روایت ابن عباس 2۶ ازآن 
حضرت آورده‌اند که: (ٍن نی کلم عششرین ال رخ تنزل علعا یت ون 
للطانفین رون للمصلین وف ون لناظرین.)۱ 

وازرقی ازآن حضرت روایت کرده که «هرگاه است پیغمبری از پیغمبران پیشین به 
عذاب الهی هلاک می‌شد به مکه رجوع می‌کرد و مشغول به عبادت می‌گشت.! 

مانند آنکه عهده‌داران و ارباب خدمات پادشاهی چون از کار خود معطل می‌شوند به 
حضورپادشاه رجوع می‌نمایند و درمجرا وسلام حاضرمی‌باشند و ازاینجا است که ه رکه 
دل اوازدنیا سیرمی‌شود و می‌خواهد که رجوع به خدا کند می‌گوید که من اراده بیت ال 
دارم گویا رجوع به خدابه همین طریق می‌داند. وازاین جا معنی دیگربرای لفظ متا 
تا 4 ظاهرشد. 


وازرقی ازمجاهد روایت کرده که حضربت موسی ت رای حج خانه کعبه آمده‌اند بر 
شتری سرخ سوارو از روحاء احرام بستند وٍدو گلییم قسطوانی پوشیدند یکی را لنگ کردند 
ودیگررا چادر و طواف خانه نمودند و درمیان صفا و مروه نیزطواف کردند و درمیان صفاو 
مروه لبیک لبیک گویان می‌دویدند که آواژی از غیب بگوش ایشان رسید که يكي 
نا َعَل) حضرت موسی :۳2:به لذت این آواز بآ ختبار برزمین افتاده‌اند سجده کنان.۴ 

وابن مردویه واصبهانی در ترغیب وترهیب و دیلمی به روایت جابربن عبداله نف 
آورده‌اند که آن حضرت ٍ فرمودند که چون روز قیامت شود کعبه را فرشتها مانند عروس 
به زیب وزینت آراسته یه حشرگاه برد درئشای اه برقبمن گذارافتد پس کعیه به زیان 
فصیح بگوید که: (لسَلام لك یا د) در جواب بگویم که (و 
توامت من چه سلوک کرد و توبا نها چه سلوک خواهی کرد کعبه بگوید که یا محمد هر 
که از یارت من آمد من او را کفایت کنم و شفیع او خواهم شد از طرف او خاطر 


۱ -آخرجه الطبراني قي«الکییر؛ (۱۱/ ۱۱۴۷۵:۱۹۵) من طریق بوسف بن الفیض: وفي«الْرسط» رقم (۶۳) وروه ین 
الجوزي في شیرالعزمالساکن (۱/ ۲۲۰:۳۹۷).وفيالعلل المتناهية ۸۱/۲۱ - ۸۳). 

۲ -الدرالمنشور (! / ۳۲۷) آخبار مكة وما جاء فیها من الأثار(۱ / ۶۸). 

۳- آخبارمکة وما جاءفیهامن لثار(۱ / ۶۸) مجمع الواند ومبع لقوائد(۳ /۳۱۱ رقم ۵۳۵۱) روهلطبراني»وفیه لیث 
بن آيي سلیم. وهوتقة ولکنه مدلس. وقيةرجالهتقات.. 


۳ 


رت ادا وقی) رح 


خود را فارغ دار وه رکه به زیارت من ترسید پس تواو را کفایت کن و شفیع اوشو.! 


۱- الترغیب والترهیب (۲/ ۸ رقم ۱۰۳۹)الفردوس بمأثورالخطاب (۲ / ۹۵ رقم ۳۳۴۴) الدر المنتور(۱ /۳۲۹۹ سبل 
الهدی والرشاد. في سيرة خیرالعباد.وتکر فضائلهوأعلامنبوته وآفعلهوأحواله قي المبداولمعاد (۳ /۱۱۳). 


2 


درلفظ ۶زاتخدرا» دوقرانت متواتراست نافع وابن عاصربه فتح «خاء» می‌خوانند و 
معنیش ظاهراست که عطف بر #حَعَنا # است یعنی ما خانه را مرجع خلایق و جای امن 
برای ایشان گردانيدیم واینها از مقام براهيم نمازاه گرفتند تا برطبق قرمان ما یجاآرند و 
دیگرقراء که به کسرهخاه» می‌خوانند وآنرا صیغه‌ی امرمی‌دانند عطف آن برجمله‌ی ( 
جَعلَا 4 که خبریه است عطف انشاء براخبار خواهد شد. 

لهذا جمهور مفسرین گویند که لفظ « 
اتخذوا من مقام ابراهیم؛ تا عطف خبربرخبرباشد و به هرتقدیرظاهرمعنی این آیت 
معمول‌به نیست زیرا که نه مردم برآن سنگ نماز می‌گذارند ونه حکم شرع براین آمده که 
آن سنگ خاص را نمازگاه باید ساخت و بنابرهمین اشکال مجاهد گفته است که مراد از 
مقام ابراهیم تمام حرم است و از مصلی جای ذعازیرا که معنی «اصلی صلوة؛ دعا است.۱ 

وعطا گفته که مقامابراهیم عرفات وامزذلفه وم است زیرا که حضرت ابراهیم ۵ در 


بعد ازواو عطف مقدراست یعنی «وقلنا 


این مواضع استاده دعا فرموده است.! 
لیکن درایین هردو قول حمل لفظ مقام ابراهیم برغیزمتعارف است چه مقامابراهیم 
درعرف اهل مکه و غیرایشان همان سنگ است که اثرقدم مبارک درآن است و آن سنگ 
را اختصاصی است ظاهر به مقام ايراهيم بودن زیرا که این اعجاز روشن درهمان سنگ 
ظهور نموده است و نیزحمل لفظ مصلی برغیرمعنی شرعی است زیرا که استعمال صلوة 
گودرلغت باشد و حمل الفاظ 
کرد نه برمعانی لغویه پس اولی همین است که در تفسی رگذشت.۳ 
۱-اخرجه الطبري۱/ ۵۳۷. ان آيي حاتم۱/ ۲۳۷ 
۲ - آخرجه ان آي حاتم في«فسیر:۱/ ۳3۶ 
۳-:ذلك الحجرهومتقامايراهيم فهالشاس الیوم. وا أطلی مقام براهیم لمیفهم لا لذي هوالیوم في المسجد؛ 
قال في «البحرالمحیط»۳۸۱/۱ بعد آن ذکراتفاق المحققین علی هن القول: ورجح بحدیث عمرأفلاتتخذه مصلی. 
الحدیث. وبقراءة رسول له لا فرغسن الطواف وأتیالمقام ادن نامهيم مضلی] قدل علیآن المراد 
مه ذلك الموضع؛ ون هذ الاسم في العرف مختص بذلك الموضع. ون الحجر صارت تحت قدمیه في رطوية الطین 
حین غاصت فیه رجلاه» وفي ذلك معجزةله. فکان احتصاصه به آقوی من احتصاص غیره. فکان اطلاق هذا الاسم 
علیه آولی له موضع انقیام.وثبت قیامه علی الحجر ولمیثبت قيامه علی غیره. 
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ورن خسن )۱۳3 


ومراد آن است که نماز طواف را به طریق استحباب موکد متصل آن مسنگ بوجهی که 
آن سنگ بجای امام باشد و نماز گزارنده بمنزله مقتدی باید گزارد و قریب مکان را آن مکان 
گفتن مجازمتعارف است قریب به حقیقت. پس ظاهراین آیت معمول‌به است هرچند 
اصل این نمازواجب است برمذ‌هب امام اعظم عفّه وعند الشافعی لته دو قول است 
یکی آنکه سنت است دوم آنکه فرض است لیکن گزاردن این نمازبه این وضع که عقب 
آن سنگ باشد بالاجماع مستحب است به استحباب موکد حتی‌المقد ور از دست نباید 
داد و اگرا یحم حایمنع باشد درموضع دیگراز مسجد الحرام باید گزاردن.۱ 
ایت جابر :8ا آمده که: (لاوتف 
13 زیامتم ام اي 


ودرصحیح مسلم ۱۳ است که (آن اي رمل اهاط 
ی ٍذا ضرغ عمد ٍّمقام نهیم فص خلفه کم تنع قرا وا توا ین 
مُصَل 4 
ونیزد رجمیع صحاح موجود است که نزول آیت از موافقات حضرت عمراست فا و 
ایشان درباب همین سنگ عرض کرده بودند که نماز طواف را در عقب او مقررباید فرمود 


نه درحق تمام حرم یا عرفات و غیرها.! 

وازیعضی ظرفای شافعیه شنیده باشد که می‌گفت عمل براین آیت نصیب ما است 
از جمیع خلایق که مصلای ما جانب مقام ابراهیم است و مصلای اهل مذاهب دیگر 
در جوانب دیگر حنفی در جواب این ظرافت او گفت که سمت قبله‌ی ما موافق سمت 


۱- التفسیرالکییر(؟ /۲۴). 

۲ -وأخرجه آیوداود (۳۹۶۹) والترمذي (۸۷۲) و(۸۷۸) و(۳۲۰۵) والتسائي ۵/ ۲۲۸ و۲۳۵ و۲۳۶ و۲۳ -۲۲۱ من 
طرق عن جعفرالصادق بن 
۳ - آخرجه مسلم رقم (۱۲۱۸) في الحج. باب حجة النبي بل وأبوداود رقم (۱۹۰۵) و (۱۹۰۷) و (۱۹۰۸) و(۱۹۰۹) في 
المناسك. باب صفة حجه النبي + والنساتي ۵ / ۱۲۳و ۱۴ فيالحج. یاب الكراهيةفي للیاب المصيغةللمحوم. 
۴ - را اتعليي / ۱۶۲ بهذ الفظ. والحدیث ثابت فياليخاري (۴۴۸۴)کتاب لتفسیر يب قله تال او 
من نقام نهیم ی 4 وغیر من طریق آخرعن حمیدالطویل عن نس یه 


یمهس ع) 


قبله‌ی حضرت ابراهیم است زیرا که بالقطع ثابت است که قبله حضرت ابراهیم و جمیع 
بلدان شامی؛ سمت میزاب است و در همان جانب مصلای حنفی است لیکن مقامی که 
بالفعل مصلای جمیع مصلای حنفی درآنجا است دراصل از حد مسجد الحرام خارج 
بوده ودارالشدوة قریش بود اما بعد اززیادت در مسجد الحرام حکم مسجد الحرام گرفته 
است بدلیل حدیشی که درحق مسجد خود فرموده‌اند وحکم مسجد الحرام نیزهمان 
است و هوقوله: «لوبنی مسجدی ها الی صنعاء لکان مسجدی. 
بحث پنجم آنکه: 
از تقدیم «طائفین؛ بر«عاکفین و مصلین؛ بعضی علما استنباط کرده‌اند که مجاورمکه 
را طواف بهتراز نما است: (ّأخرج انحميدي وان النجار من جابربن عبد له :ال 
ول ال من طاف بای سبعا وصل خلف مر 
ذئوبه کلهّا پلفت"" 

واخرج الازرقی عن عمروین شعیی عن اییه ع جده قال قال رسول ان هرگاه که 
شخصی با اراده‌ی طواف از خانه‌ی خود برمی‌آید چنان است که در دریای رحمت درآمده 
می‌رود و چون درمطاف داخل شدچنان است که دردریا رحمت غوطه خورد وهرگاه 
طواف شروع کرد در هرگام اودو چیزاو را حاصل می‌شود و هرگاه قدم برمی‌دارد پانصد 
نیکی برای او می‌نویسند و هرگاه می‌گذارد پانصد گناه از وی دور می‌کنند و چون از طواف 
فارغ شده به مقامابراهیم می‌رسد و دورکعت طواف د رآنجا می‌گذارد: چنان می‌شود که 
گویا ازشکم مادرامروززاده است که هیچ گناه ندارد و قرشته مقابل آمده او را می‌گوید که از 
سرگیرعمل خود را درباقی عم رکه از عمرماضی خود خاطرخود را فارغ کردی و اور مربه‌ی 
شفاعت در هفتاد کس ازاقارب اومی‌دهند.۳ 


شرب من تناء رمرم غفرت 


بحث 


حرف عطف را که «ووه است از میان رکع و سجود چرا حذف کردند حال آنکه ازسابق 


۱- آخرجه الدیلمی (۰۳۷۸/۳ قم ۵1۵۲ .ال المنشور -السيوطي (۲ / 6۳۹۳ 
۲ - کنالعمال في ستن القوالوالًفعال (۵ / ۵۲ رقم ۱۲۰۱۲). 


۳- الأزرقی (۲ / ۴» الدر المتشور(۱ / ۲۹۴). 


روش کلام به طریق عطف است که لس بقین مکی ۹4 

جوابش ظاهراست وآن آنست که طواف و اعتکاف هردو عمل جداآگانه‌اند یکی بر 
دیگری موقوف نیست بخلاف رکوع و سجود که بدون انضمام با همدیگرعبادت نمی‌شوند 
ومعتبرنمی باشند بنابرآنکه مجموع این هردو فعل یک عمل است که نمازاست توسط 
عاطف در میان این هردو مناسب نبود. 

بحث هفتم آنکه: 

دراینجا برمحض رکوع و سجود ازارکان نما زاکتفا فرمودند و درسوره‌ی حح قیام را نیز 
ذکر فرموده‌اند سبب اختلاف این اسلوب چیست؟ 

جوابش آن است که در حقیقت چیزی که نماز از غیرنماز امتیاز پیدا کند همین دو 
فعل‌اند رکوع وسجود و قیام اختصاص به نمازبلکه به عبادت هم ندارد زیرا که قیام اکثر 
اوقات بتابرعادت هم می‌باشد چنانچه قخود و اضطجاع. بخلاف رکوع و سجود که بدون 
تصد تعظیم مفرط بلکه تصد عبادت متحقق نمی‌شد پس ذکررکوع و سجود گویا ذکرما 
به الامتیازاست. به ذکراین هردو اشاره به حقیقت نماز معحقق شد و ذکرقیام چندان در 
کارنماند آری چون درسوره حج غنامک حج منظوراست اشباع کلام واستیفای ارکان 
نمازنیز‌ناسب روش خطاب آنجا است. و نیزمی‌توان گفت که خطاب در سوره‌ی حج با 
مشرکین مکه است که اصلاازتمازآشنا نبودنددلیل: فن لین زوا وضو عغن 
بیل له لت جد ام » پس ذکرقيام ورکوع وسجود همه درآن جا چسپان فتاد 
زیرا که آنها نه برای خدا قیام می‌کردند ونه رکوع و سجود و خطاب دراین جا به اهل کتاب 
است ازیهود ونصاری و ایشان نمازرا می‌دانستند و ازارکان نماز قیام را بخوبی بی‌کم و 
کاست ادا می‌کردند آنچه ایشان درآن خلل می‌کردند همین دورکن بود ورکوع و سجود؛ زیرا 
که رکوع اصلاً نمیکردند و سجود ا بروجه مشروع ادا تمی‌نمودند پس ذکرقیام رای ايشان 
اصلاٌدر کار نبود. 


بحث هشتم آنکه: 
دراینجا عاکفان را نیزهمراه طایفان مذکور فرمودهاند ودر سوره‌ی حج عاکفان را موقوف 
نموده برذکرطایفان و نمازیان اکتفا کرده سیب این اختلاف چیست؟ 
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یمهس ع) 


جوابش آنکه در سوره‌ی حج قبل از این لفظ برتزدیک در حق مسجد الحرام گذشته 
است که «جَعَلتَن لایس وا ء من کف فیه َْبَادٍ4 دراینجا ذکر عاکف تکرار بود به 
خلاف طائفان ونمازیان که هردوقسم با وی‌اند ونیزچون درسوره‌ی حج از اول مذکور 
تمام مسجد الحرام است و اعتکاف تعلق به تمام مسجد دارد عاکفین را متصل ذکرمسجد 
آوردن مناسب بود و طواف نماز را که متعلق به خانه کعبه است از جهت دوران و استقبال 


فیه وا 


است بلکه ذکرخانه‌ی کعبه است که *1د ‏ 
که به نوعی تعلق به آن خانه دارند اگرچه آن تعلق بعید است. ضرور افتاد. 

بحث نهم آنکه: 

محققین گفته‌اند که مقام حضرت آدم 152 مقام قلب بود واحکام لطیفه‌ی قلب بر 
ایشان غالب وبیت المعموربه مثال قلب اسث در شخص اکبرو لهذا موافق بعضی روایات 
درآسمان چهارم جا دارد که وسط عالم کبیراست پُس فرمودن آدم لل:به طواف آن بیت و 


ساختن بنیاد برای او صورت دوران ایشان برتکمیل لطیفه‌ی قلب بود که به اين رنگ ظهور 
نمود و درعهد حضرت ادریس 12 لطیفه‌ي عقل برروی کاررآمد واحکام اوغالب گشت 
و درعهد حضرت توح :12 لطیفه‌ی روح استیلا نمود لهذا طواف بیت المعمورو مناسک 
این خانه روبه اختفاء آورد. چون حضرت ابراهیم فت5: با متوجه اصلاح این لطیفه شدند و 
احکام اور غالب ساختند ود عهد ايشان احکام حج واقامت مناسک که همه از جوش 
محبت وشوق و دیگرصفات قلبی نشان می‌دهد به شیوع تمام جلوه فرمود ورکن اسود 
بمابه دست شیخ است دروقت مصافحه‌ی بیمت ومقام ابراهیم صورت اتباع شیخ 
وقتی که وارث منصب ابراهیمی است در حق مرید و سیاهی رنگ اسود دلیل آن است 


که احکام بشریت را در شیخ دیده رم نکند وبی‌اعتقاد نشود بلکه دست اورا دست خدا 
شناسد و دستگیرطریقت انگارد. 


و چون بنیاسرائیل ازراه محبت شوق بی‌خبربودند غیرازراه طمع و خوف راهمی 
دیگرنمی‌دانستند حسن افعال حج را نفهمیدند و کنه آن افعال رانه دریافتند چنانچه 
علمای قشروارباب ظواهرد رکیفیت وجد و شوق بی‌خبرمی‌باشند و برآن انکارمی‌کنند 


(ست( تنه م)ر ی 


حق تعالی ایشان را ازا 
داخل بود نه از قبیل بدعات مشرکین آگراین پیامبرو امت اواحیای این سنت سنیه‌ی 
ابراهیم 22 نمایند چه جای اعتراض است و چه محل انکارواگرتعظیم این خانه وطواف 
او و اععکاف تزدیک او وتمازبسوی اودراصل ملت ایراهیسی داخل نمی‌بود حضرت 
ابراهیم 12 بعد از بنای این خانه چرا بار باربرای بقای این خانه و حرمت او دعاها می‌کرد. 
اد قال رتم 4 «ویاد کنید آن وقت را که گفت ابراهیم.» چون به بنا کردن خانه‌ی 
کعبه‌ی مامورشد و عزم مصمم برآن نمود. 
بجع لسن ای پرودگارسن بگردان این صحرای - لق ودق- راء» که بیش از چند 
سکونت ندارد. 
«بن 4 «شهری آبادان.» تا فایه‌ی بنای این خانه حاصل گردد چه اگردر حوالی آن خانه 
شهری آبادان نباشد طواف این خانه که کند واعتکاف که نماید ونماز که گذارد اما 


ن امورآگاه ساخت وفرمود که این امور در صلت ملت ابراهیمی 


خانه داری درا 


شهری 3 :انا # «باامن.» زیرا که ورود آفات برشهزموجب ویرانی او می‌شود و نیزدر صورت 
ناامنی: قوافل حجاج از بلاد دوردست نتوانند رسید پس معنی 7ب لاس # چگونه 
متحقق خواهد شد ونیزاین ضحرانه قابل روئیدن گیاه است تا مواشی در آنجا توانند 
زندگی کرد و نه قابل زراعت است بسبب خشکی و سنگلاخی تا آدمیان درآن جا معاش 
بسربرند پس دراین مکان امنی وافرمی‌باید تا تجار از هرطرف حبوب وغلات وامتعه و 
اقمشه را جلب نمایند و کار معیشت برسکان اینجا فراغ شود. 

وحق تعالی این دعای حضرت ابراهیم را به این طریق مستجاب فرمود که هیچ 
ظالمی غریب آزاربرآن مکان دست یاب نشد و اگرکسی از ظالمان قصد آن مکان نمود 
فی‌الفورهلاک شد چنانچه در قصه‌ی اصحاب الفیل واقع گشت. 

واگرکسی گوید که حجاج ثقفی که در ظلم وستم و خون ناحق کردن ضرب المثل 
است چه قسم برآن شهردست یافت درآن وقت که عبدائ بن الزیبررا محاصره کرد و قتل 
نمود؟ 

گولیم غرض حجاج تخریب این شهرو ایذای سکنه‌ی آنجا نبود ولهذا با مردم آن شهر 
تعرض نکرد هرظلمی و ستمی که ازاوواقع شد براین الزیبرورفقای اوواقع شد وآنچه از 
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عمارت آن خانه معظمه دراین صدمه شکست وریخت يافته بودبه ترمیم و اصلاح آن 
کوشید ودر کسوت کعبه وزیب وزینت آن نسبت به سایق افزود.! 

بالجمله حضرت ابراهیم :۳ بای بقای رسم حج: آبادی این شه رخواستند و برای 
آبادی امن؛ زیر که در صورت بی‌امنی + ویرانی شهرنقد وقت است و نیزبرای بقای آبادی 
دعای دیگرفرمودند که رن رت 4 «وروزی ده ساکنان این شهرر از وهای 
گوناگون.» 

اقالیم مختلفه تا بشوق میوه خوردن ازاین وادی خشک آواره شده به ولایت میوه‌دار 


نروند واین دعای ايشان را حق تعالی به این صورت اجابت فرمود که شهرطایف را حضرت 
جبرئیل اززمین فلسطین و شام برپرهای خود نقل کرده آوردند و اول آن را گردا گرد خانه‌ی 
کعبه هفت بار طواف کنانیدند و لهذا مسمی به طایف شد بعد از 
ازمکه بالای کوه نهادند وآب و هوائی آنجا را براصل وضع خود باقی گذاشتند و این قصه 
از عجایب قدرت الهی است زیرا که درمکه‌ی مغظمه در ایام تابستان به وزیدن سموم و 
سوزش سنگهای کوهستان حالتی شید محسوس می‌شود و چون ازآن جا برکوه طایف 
می‌برآیند بعینه هوای آنجا هوای ولایت سرد سیرمی‌باشبد و مویز طایفی بی‌دانه و دیگر 
میوه‌های ولایت سرد سیر بوفور موجود می‌باشد." 

ونیزطریق دیگربرای استجایت این دعا آن شد که قلوب مردم را انجذابی عظیم به 
این شهرو سکان این شهرپیدا کردند تا از هرجانب حبوب و غلات و فواکه وثمار کشیده 
می‌آرند ومی‌رسانند از مصروازهند وازسند وازفارس و ازبصره جهازها پرشده می‌رود و 
خالی می‌آید و لهذا درآن شهرنفایس هرملک یافته می‌شود. 

وچون حضرت ابراهیم 12 درهشگام این دعا کردن یاد فرمود که من برای اولاد خود 
طلب امامت کرده بودم و حق تعالی فرموده بود که ظالمان را ازاولادتوامامت نخواهد رسید 


به مسافت سه روزه راه 


الازي» ۴۸ / ۴۸) اس رالتيسايوري؛ ۱ / ۳۹۴). 

انگور خشک. کشمش. 
۳- ذکره لواحدي في«الوسیط »۳۱۰/۱ ذکرهليفوي في«تفسیره :۱۳۹/۱ وینظر «تفسیرالطبري»۱/ ۵۲۴:«تفسیراین 
آيي حام:۱/ ۰۲۳۰-۲۲۹ «لبحرالمحیط»۱/ ۳۸۳. 
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ناچار در طلب رزق نیزموافق همان فرموده تخصیص وتقیید باید کرد بنابران گفتند که من 
خاص می‌کنم در طلب رزق من ان مهم باه ول لاجر # هکسی راکه یمن آوده 
است ازاهل این شهربخدا و برو زآخرت.» 

تاغیرازاشان دراین شهربسیب بی‌معاشی سکونت نکند و کافری دراین شهراقامت 
نتواند کرد تا این شهرازلوث کفرو بت پرستی خالی باشد. 

تال 4 «حق تعالی فرمود.» که روزی را برامامت قیاس مکن زیرا که امامت نیابت نبوت 
است پس می‌باید که صاحب آن ظالم و ستمکار نباشد و روزی از قبیل پرورش الهی است 
واورب العالمین است مزمن و کافرو ظالم و عادل و صالح و فاسق را پرورش می‌کند. 

آری رزق مردم با ایمان در دنیا موصول به رزق آخرت است پس گویا از ابتدای تولد خود 
تاابد الآبدین مرزوق‌اند. 

ون کر «وهرکه کافرشد.» 

پس اور از مزمنان در حصول رزقدنبوی متا نمی‌دهيم بلکه وجه امتیاز او آن است 
که رزق او محض تا مدت العمراست.! 

قللا4«پس بههمندمیکنم ارام اندک.»گورزق بسیارونعمت بی‌شمار 
داده شود لیکن آن همه تا مدت الحیوة اواست. 

و ان «باز بیچاره کرده او رامی‌بريم.» 
عذاب آلثار «بسوی عذاب آنش.» 


که ابتدای آن از مفارقت روح ازبدن شروع می‌شود ومنتهای ا و ابد است که نهایت ندارد 
وبسبب آنکه مجاور خانه‌ی کعبه بود و دراین شهرمی‌ماند تحقیقی از عذاب اورا حاصل 
نخواهد شد بلکه نسبت به دیگران عذاب او مضاعف خواهد شد زیر که درقرب خانه‌ی 
من الحاد پیش گرفت. 
وی ریش أمصبر4 2 «وبد جای بارگشت است دوزخ.» 
0 ۱۷۹۱۱ از جهت دیگر 


«الوسیط»۱/ ۰۲۸ 


خوب هم می‌باشد وآن مکان از هرجهت بد است هیچ وجه خوبی ندارد. 

وباقی‌ماند در اینجا فانده چند که اطلاع دادن برآن فواید ضرور است: 

اول آنکه: دربیان این قصه‌ها ترتیب زمانی مرعی نیست زیرا که بحسب زمان اول بنائی 
کعبه بود بعد ازآن این دعا بعد ازآن گردانیدن خانه‌ی کعبه مرجع خلایق پس چه نکته 
است که این ترتیب را معکوس فرموده‌اند؟ 

جوابش آنکه:اولابطریق اجمال در واذ اب 
بعد ازآن تفصیل آن شروع کردند. 

اول ذکرامامت حضرت ابراهیم 12 آوردند زیرا که دادن این منصب از جهت شرافت بر 
همه نعمتها مقدم است بعد از 


باه 4 اشارت به این قصه‌ها فرمودهاند 


مذکور مرجعیت خانه‌ی کعبه وایمن بودن آن شهرآوردند 
زیرا که مقصود از بنای کعبه همین بود و مقاصد را بروسایل تقدم است بعد ازآن بیان 
فرمودند که ایمن بودن این شهرمحض بسیتدعای حضرت ابراهیم 2 است و آن دعا 
مقبول شد پس دعای دیگ رکه دروقت بای آن خانه کرده بودند نیزمقبول باشد و 
درضمن آن دعا دعای بعشت حضرت خانم المرسلین هم بود پس به شاهد 
مقصود به احسن وجوه جلوه‌گرشد.! 

فایده دوم آنکه: دراین سوره با آمنا 4 واقع شده ودر سورهی ابراهیم علی نبینا و 
لد م4 تفاوت این دو عبارت از چه ره است؟ 


وجهش آنکه دعائی که دراين سوره است قبل ازآن بود که آن مکان آباد شده صورت 
شهرپیدا کند پس گویا چنین عرض کردند که با خدایا این صحرای بی‌گیاه ااول شهر 
گردان و بازشهربا امن ودعائی که درسوره‌ی ابراهیم است بعد از آبادی شهربود پس گویا 
چنین دعا کردند که بار خدایا این شهرآبد از حوادث مامن‌دار.! 


برالازي»(۲ /۳۹). 
التقسيرالازي» ۲ 6۳۹7 
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طلب دنیا برای دین منافی کمال نیست 

فایده سوم آنکه: ازاین دعای حضرت ابراهیم 2+ معلوم شد که کاملین در بعضی 
اوقات اموردنیوی را مشل امن و روزی و خورانیدن میوه‌ها ومانند این اموررا نیزاز خدا 
می‌خواهند زیرا که ایین چیزها باعث ازدیاد فروغ دین و رونی شریعت می‌گرد چه ظاهر 
است که امن و فراغ خاطرازروزی سبب جمعیت خواطردر طاعات است و نیزشهری که 
از خوف ایمن باشد و روزی مردم آنجا واسع؛ بیشترمحل اجتماع خلایق و آمد ورفت مردم 
ازهرطرف می‌شود پس در حقیقت این طلب طلب دتیا تیست بلکه طلب دین است و 
طلب دنیا برای دین منافی کمال نیست چنانچه درحدیث شریف وارد است که: عم 
لایخ یرم اسایج.۲ 

فایده چهارم آنکه: از سابق ضمایرمتکلم م‌لقیر در #جَعَلتَا 4 «وعهذنا» مستعمل 
شده‌آمده دراینجا چراصیغه‌ی متکلم واخل در مت و4 استعمال فرمودهاند؟ 

جوایش آنکه دراین تغییراسلوب نکته‌ایستدقیق و اشارتی است باریک» گویا چنین 
می‌فرمایند که دردادن روزی کافرو فاجروهیم چنین درتعذیب اوبعد ازموت هرچند 
بندگان صالح: من امالیکه ورن کلم نشونک و روادارآن نباشند من تنها این هر 
دوکارمی‌کنم. ویسزش آن است که مخلوق هرچند به اعلای مرتبه کمال رسیده باشد از 
ملاحظه‌ی جمیع وجوه حکمت قاصراست و در حکم قوای متجاذبه مجبور: اگرکسی را بر 
سرتمزد وعناد می‌بیند می‌خواهد که فی‌الفورهلاک شود و فرصت دم کشیدن نیابد واگر 
کسی را درشدت الم وعتاب گرفتار می‌بیند رقت می‌کند واز جرایم سایقه اوغافل می‌گردد 
وبه شفاعت و سفارش او برمی‌خیزد؛ شأن حکیم عی‌الاطلاق است و بس که مراعات هر 
وجه را ازوجوه حکمت دروقت خود می‌فرماید. 

و هتم ماد 4 «ویادکنیدآن وقت را که بلندمی‌کرد ارهيم دیوارها 

زین خانه. به دست خود و حواله این کار برگل‌کاری و معماری نمی‌نمود تا درین اجرو 
ثواب دیگری شریک او نشود. 


۱- آخرجه حمد (۳۲/۲ رقم ۰۲۱۷۸۳۵ والحاکم (۰۳/۲ رقم ۱۳۰ وقال: صحیح علی شرط مسلم. أبویعلی 
(۰۳۲۱/۱۳ رقم ۰0۷۳۳۶ والببهقی فی شعب الیمان (۰5۱/۲ رقم 6۱۲۴۸ . 
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را لبیل 4 «واسماعیل» نیزهمین قسم مشغول بودبهبلند کردن آن دیوارها همراه 
ابراهیم. 

درحدیث آمده است که حضرت ابراهیم 72 بجای گل‌کار مشغول به بنای کعبه 
معظمه بودند و حضرت اسماعیل 2۶ بجای مزدور, که گلایه می‌کردند و سنگها را برداشته 
می‌آوردند واين هردو بزرگ درآن وقت این دعا می‌کردند. 


بقل من 4 های برودگار ما بفضل خود قبول کن از 
نت تبیغ 4 «به تحقیق تونی شنونده دعای ما.» 9 


بیان فرق میان قبول و تقتل 

وفرق در قبول وتقبل آن است که اگرچیزلیاقت قبول دارد درآن جا می‌گویند که این 
چیزرا قبول کن واگرآن چیزناقص می‌باشد وقابل آن نمی‌باشد که اورا کسی قبول کند 
می‌گویند که این چیزر تقبل کن بنابرآنکه تفیل عبادت ازتکلف قبول است وتکلف 
قبول جائی می‌باشد که آن چیزشایان قبول نداشسته باشد پس دراین لفظ کمال هضم 
نفس وتواضع و کوتء‌بینی عمل خود است گویا قابل آن نیست که مقبول شود مگرآنکه از 
راه عنایت و فضل خود این را قبول کنی و مانند این هضم نفس وتواضع از آن حضرت 4 
نیزمنقول است." 


بیان دعای افطار 

دارقطنی به روایت ابن عباس 2۶ آورده که آن حضرت ی چون افطار روزه می‌فرمودند 
می‌گفتند که: (لله: لك صمناء وعل رزقك آفطرنا؛ فقبل من نك آنت التمیعالعلیم) .7 

باقیمنددراین جا فاندهچند: 

اول آنکه:ازاین لفظ که یعابر لماع من 4 است اکثرمژرخین چنین 
استنباط کرده‌اند که بنیاد خانه‌ی کعبه قبل اززمان حضرت ابراهیم فا موجود بو و 


نظرالمستدرل:۱/ ۲۵۶. و خرجه الواحدي في الوسیط :۱۹۰/۱ 
۲ -«التفسيرالرازي» ۲ /۵۱). 
۳ - آخرجه الطيراتي قي«المعجم الکیی(۱۱۳۱/۱۲- ۱۱۴/ 0۱۲۷۲۰ 
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حضرت ابراهیم 2ابرهمان بتیاد. دیوارها را بلتد کردند؛ چنانچه بیهقی در شعب الایمان 


وازرقی از وهب بن منبه روایت کرده‌اند که چون حضرت آدم 2۶ برزمین افتادند ایشان را 
بسبب تنهائی وحشتی عظیم به هم رسید و نیزدر زمین مکانی و سقفی نمی‌دید ند عرضص 
کردند که بار خدایا من درزمین تنهاواقع شده‌ام. هيچ‌کس نیست که همراه من در عبادت 
توشریک شود و نیزدرزمین مکانی مسقف نمی‌بیم حق تعالی فرمود که عنقریب از اولاد 
تومردم بسیار پیدا شوند وبه تسبیح وتقدیس من مشغول شوند و خانه‌ها بنا کنند لیکن 
می‌باید که اول خانه‌ی بنام من ینا کنی و آن را مانند عرش وبیت المعمور قبله و طواف‌گاه 
سازی و من بعد برای خود و برای اولاد خود خانه‌ها بنا کنی. حضرت آدم 752 عرض کردند 
خانه را کجا بناکنم فرمودند در جائی که خاک بدن ترا گلابه کردهبودیم و 
تا چهل سال آن خاک همان جاافتاده ماند وتمام زمین را ازهمان جا پهن و فراخ کرد 
حضرت آدم 12 عرض کردند که مرا نشان آن جا باید داد. حضرت جبرائیل :را حکم 
شد که همراءآدم ‏ بوند وا مکا کعبه مَْعّهٍ تشان دهند وایشان را دربنای آن خانه 


مدد کنند حضرت جبرئیل 1 همراه حضرت آدم 152 آمدند واین مکان را نشان دادند و 
فرشتها را حکم کردند که از زیرزمین بنیاد این خانه پرکرده بیارند. 

چون آن بنیاد برروی زمین رسید بیت المعموررا که در آسمان طواف‌گاه ملایکه بود نازل 
فرموده برآن بنیاد نهادند وحضرت آدم 152 را حکم شد که گرد آن طواف نمایند وبسوی آن 
نماز گزارند ‏ بنای خانه کعبه تا یام طوفان برهمین اسلوب بود وقت طوفان بیت المعمور 
مرفوع شد ومحاذی خانه‌ی کعبه برآسمان هفتم نهاده شد و فرشتها به طواف وزیارت او 
مشغول‌اند چنانچه در حدیث معراج ذکرش آمده وبعد از طوفان در مقام کعبه تّي بزرگ 
مسرخ رنگ بلشد اززمین نمودار بود و آن بنیاد حضرت آدم زیرزمین برقرار اما مردم بای 
طلب حاجات خود ودعای مهمات خود همان مکان را تصد می‌کردند ونذورو هدایا 
می‌آوردند. 

تا آنکه حضرت ابراهیم علی نبینا و علیه الصلوة والسلام به بنای خانه کعبه مأمور 
شدند وبرهمان بنیاد دیوارها را برداشتند وبرای تعیین آن مکان حضرت جبرئیل ابری را 
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وس 


آورده به سایه‌ی او تشخیص آن موضع کردند. 


پر 


قص بنای کعبه معطمُ حضرت ابراهیم موافق حدیث شریف و تولد حضرت اسماعیل 
وقصه بنای حضرت ابراهیم نت موافی آن 
حضرت ابراهیم از آتش نمرود نجات یافتند وازایمان قوم و پدر خود مأیوس شدند 
ترک وطن کرده وبه سمت حان نزد عم خود که هاران نام داشت رفتند و او دخترخود را 
که حضرت ساره نام داشتند با ایشان نکاح کرده واووایشان را به استمالت ودل‌جونی 


دراحادیث آمده این است که چون 


نزد خود نگاهداشت و غرضش آن بود که ایشان را به طمع مال و متاع دنیوی و زن و فرزند 
ازدین خود برگرداند چون حضرت ابراهيم 152 برتوحید اصرار نمودند و حضرت ساره نیز 
حضرت ابراهیم لت متفق شدند ودین بت پرستان راعیب کردن گرفتند هاران برآشفته و 
هردور ازائاث ومتاع ولباس زیب وزینت برهنه کرده اخراج کرد ایشان حضرت ساره را 
همراه خود گرفتند و حضرت ساره ب ايشسان عهذ پشتند که من هرگزنافرمانی شما نخواهم 
کرد بشرطی که شما نیزنافرمانی من نکنید خضرت ابراهیم 12 دراين باب با ایشان عهد 
دادند و برآمدند و غیراز حضرت لوط :که برآدرزاده این هردو می‌شدند دیگری همراه 
نشد 

اول قصد مصرکردند اتفاقاً درآنجا بادشاهی جباری سرکش کافری مسلط بود و عادتش 
چنان بود که هرزن خوش رواز مالک آن غصب می‌کرد آگرشوهرش می‌شد او را قتل می‌کرد 
واگربرادریا دیگروارزش می‌بود قتل نمی‌کرد و چون حضرت ابراهیم نتلادرآن شهرداخل 
شدند واین ماجرا شنیدند ترسیدند زیرا که حضرت ساره در حسن و جمال اززنان آن وقت 


ممتاز بودند. 

چنانچه درحدیث شریف آمده است که حسنی که حضرت آدم ۶" را داده بودند 
نصفی ازآن بحضرت یوسف :72 داده‌اند وششم حصه به حضرت ساره ومایقی در جمیع 
مردمان مقسوم گشته.! 


۱- آخبارمکة وما جاء فیها من الا ر«۱ / ۴۶) شعب الایمان (۵ / ۴۳۷ رقم ۳۶۹۹) الدر المتخور(۱ / ۳۱۵). 


۲ - الدرالمتور(۲/ ۵۳۲). 


القصه حضرت ابراهیم 22 با حضرت ساره 2ج گقتند که عادت بادشاه این جا این 
است اگرپیاده‌گان برای بردن شما ببایند شما اظهار نخواهی کرد که من شوهرشما ام بلکه 
بگوئید که من برادر شما زیرا که من به اعتباردین و اسلام برادرشما می‌شوم وحق تعالی 
شمارا ازدست آن ظالم محفوظ خواهد داشت وناموس مرا ضایع نخواهد کرد ناگا مردم 
آن پادشاه حسن و جمال ساره را شنیده پیش او عرض کردند که در این شهرزنی وارد شده 
است که درحسن بی‌نظیراست آن ظالم گفت که ببارید و اگرشوهردارد اورا بکشید 
پیادها پیش حضرت ابراهیم 32 آمدند و پرسیدند که زنی که همراء شما است با شما 


چه علاقه دارد گفتند که خواهردینی من است ایشان حضرت ابراهیم 22 را گذاشتند و 
حضرت ساره را هزور بردند. 

چون حضرت ابراهیم 152 حال براین منوال دیدند برای نماز استادند ومشغول به دعا 
شدند وهرگاه حضرت ساره پیش آن ظالم وسیدند به مجرد دیدن فریقته حسن و جمال 
ایشان شد و خواست که بی‌ادبی تمالد حضرتِ باه گفتند که مرا مهلتی ده که هنوز غبار 
راه برمن نشسته است شست و شوئی بکنم ورسم عبادت خود بجای آورم بعد از آن هرچه 
خواهی بکن آن ظالم فرمود که آفتایه وطشت بیارند ودرهمین مکان شست وشوبکنانند. 

حضرت ساره وضو کردند و برای نما زاستادند و نمازرا دراز کردند ومشغول بدعا شدند 
آن ظالم چون دید که ازنمازبرنمی‌گردند خواست تا در عین نمازبرایشان دست درازی 
کند ومکان را خلوت کرد همین که اراده‌ی دست رسانیدن به ايشان نمود هردودست او 
بند شد ومصروع شده افتاد ونقس اوبند شد و کف ازدهن اوروان گشت چون حضرت 
ساره دیدند که این ظالم را این حالت به هم رسید ترسید ند که مبادا بسبب آواز نفس او 
چوکیداران اوخبردارشده بيایند ومر به قتل اوتهمت کنند و بکشند در جناب الهی دعا 
کرد که بار خدایا این ظالم را بگذار که عبرت گرفته است چون به افاقت آمد باز همان اراده 
کرد و بازهمین قسم روداد بازاراده کرد و باز همین قسم رو داد بعد ازبارسوم گفت که این 
زن را ببرید که این آدمی نیست جنیه است یا ساحره است واز شهرمن برارید وهمین قسم 
زنی دیگردارم که او را از قبطیان طلبیده بودم وبروی نیزدست یاب نشدم آن زن را با این 
زن حواله کنید حضرت ساره حضرت هاجوه را گرفته آوردند و حضرت ابراهیم 22درآن 
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یمهس ع) 


وقت مشغول به نماز بودند. 


چون حضرت ساره را دیدند سلام داده پرسیدند که مهیمایعنی چه حال است حضرت 
ساره گفتند که خیراست حق تعالی دست ظالم را کوتاه کرد ویک خادمی به ما داد که 
نام اوهاجراست حضرت ابراهیم 2 خوش شدند وا زآنجا نیزرحلت فرصوده بهزمین 
فساطین که دروسط شام است اقامت گزیدند ومردم آنجا قدوم ایشان را غنیمت دانسته 
زمین‌های وافرنیازکردند که محصولات آن زمین‌ه به ايشان می‌رسید و حضرت ابراهیم 
ترا درآن زمین وسعت بسیا رحاصل شد وغلامان بسیار خریدند ومزارع بسیارآباد 
کردند ومواشی بسیاررا نگاه داشتند ورسم ضیافت و لنگرخانه برپا نمودند. و حضرت 
لوط را به رسم رسالت طرف سدوم و دیگرشهرهای آن ضلع فرستادند. 

دراین بین حضرت ساره را اشتیاق اولاد غلبه کرد با حضرت ابراهیم غتگفتند که 
هاجررا من بشما هبه می‌کنم شاید ازشکم او قرزندی بیاید تا با و مشغول شویم حضرت 
ابراهیم 182 فرمودند که در مزاج شما غیت و رشتک الب است مبادا چون ازاین خادمه 
فرزندی متولد شود برشما گران آید وشما بروی ظلم وستم کنید حضرت ساره براین 
مدعا اصرارنمودند تا آنکه از شکم حضرت هاجرحضنرت اسماعیل 2 متولد شدند 
ودرکنارحضرت ساره پرورش می‌شدند و حضرت هاجرایشان را شیرمی‌دادند لیکن 
حضرت ابراهیم 12۵ به خوف حضرت ساره بسوی حضرت اسماعیل :12 نظرنمیکردند و 
اجنبی‌وار می‌بودند روزی به حکم جبلّت بشری درمکان تنها حضرت اسماعیل :را در 
کنارحضرت هاجردیدند محبت پدری غلبه کرد ودر کنا رخود گرفته چند بوسه برروی 
ایشان دادند ناگاه حضرت ساره براین امرمطلع شدند ورشک برایشان غلبه کرد و گفتند 


که همین وقت این پسرومادر اور از خانه‌ی من برآرید ود صحرائی که آب و سایه و گیاه 
نداشته باشد گذاشته بیائید حضرت ایراهیم 722 هرچند فهمانیدند پیش نرفت در جناب 
الهی التجا کردند حکم شد که مواقق گفته ساره به عمل آرید. 

حضرت ابراهیم 2 هردو را سوار کرده روان شدند و منزل به منزل طی کرده می‌آمدند تا 
آنکه بهمیدانی که خانه کعبه درآن واقع است رسیدند حکم الهی در رسید که این هردو 


رت( نع 


رادرهمین مکان گذاشته بروید حضرت ابراهيم :. حضرت اسماعیل و مادر ایشان را 
نزدیک خانه کعبه زیرتنه درختی که برمقام زمزم بود گذاشتند ودرآن وقت در زمین مکه 
متنفسی نبود ونه آب موجود بود. 

حضرت ابراهیم 2 انبانی پراز خرما وچند کاک نان ومشکی پر زآب نزد مادر 
حضرت اسماعیل ۵ گذاشته رفتند و فرمودند که این پسررا شیربده ودرهمین مقام باش 
بعدازآن حضرت ابراهیم :12 برگشتند مادر حضرت اسماعیل ازعقب ایشان می‌رفت 
ومی‌گفت که مارا کجا گذاشته می‌روید دراین صحرا نه آب است نه انیس ونه مکان 
سایه‌دار حضرت ابراهیم 722 پشت داده می‌رفتند وبه سخن او ملتفت تمی‌شدند آخرمادر 
اسماعیل گفت که آیا شما را به ایین کار که کردید خدای تعالی فرموده است؟ حضرت 
ابراهیم خت3 این قدر فرمودند که آری! مادر حضرت اسماعیل گفت که پس ما را پروای چیز 
نیست اوتعالی ما را ضایع نخواهد کرد وبه فراغ خاطربرگشته نزد پسرخود آمد وشیردادن 
شروع کرد حضرت ابراهیم ف1 چون از پشته‌ی کوه گذشته رفتند ودانستند که حالا مرا 
هاجرنمی‌بیند متوجه به سمت موضع کعبه شده دست‌های خود را بلند کردند واين 
الهی عرض کردن که: رت أبکنث من دی پواد عغر ذی زج 
.تا «َحرون5 وحضرت هاجرنا وقتی که آب مشک موجود 
بود و خرما ونان باقی می‌نوشیدند و می‌خوردند و طفل خود را شیر می خورا 
می‌نوشانیدند چون آب تمام شد تشنگی برایشان غالب آمد و برپسرایشا 


را برزمین می‌زد ومی‌پیچید دیدن این حالت برایشان دشوا رآمد وبرخاستند وبه سمت 
کوه صفا که نزدیکتربه آن مقام بود متوجه شدند و برآن کوهبرآمدند تابه بینند که اگرجائی 
آدمی یا جانوری بهنظرایشان ید سرغ آب از و جویند لیکن به ره کوه همان قدر الا رفتند 
نشود هرچند چپ وراست دیدند و نظرافگندند هیچ بنظرنیامد 
ن کوه فرود آمدند وبه سمت مروه متوجه شدند ودرائنای میدان بخاطر 


ایشان خطور کرد که مبادا دراین وقت که من از پسرخود غایب‌ام درنده‌ی بیاید و پسرموا 
ببرد وبه سبب این خیال درنشیب آن میدان که اورا بطنالوادی گویند دویدن آغاز نهادند 
ودامن خود را برداشته سعی شدید کردند تا آنکه ازنشیب میدان برزمین هموارآمدند 
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دویدن موقوف کردند زرا که مکان پسرایشان برآن زمین چندان مستور نبود و چون متصل 
مروه رسیدند همان مقداربالائی آن کوه هم برآمده چپ و راست نظرافگندند هیچ چیزرا 
ندیدند با طرف صفا متوجه شدند ودرنشیب میدان دویده ودرزمین همواربا آهستگی 
رفته برآمدند وهمین قسم هقت بارایشان را از صفا به مروه وازمروه به صفا آمد ورفت 
اتفاق افتاد. 

حضرت ابن عباس :4 دراثنای روایت این قصه ازآن حضرت نقل می‌کردند که سعی 
درمیان صفا ومروه برای همین مقررشده است تا مردم آن حالت بی‌کسی و بیچاره ایشان 
را و فریادرسی حضرت حق عزو علی ریاد کنند و خود را بصورت بیچارگی وبی‌کسی در 
حضور او تعالی عرضه دهند تا مورد رحمت او تعالی شوند. 

القصه آخربار چون برمروه رسیدند وآوازبگوش ایشان رسید خود را خطاب کرده گفتند 
باز همان آوا: 


که «صه؛ یعنی ازاندیشه بازمان و به سمت آوا ز گوش‌داربعد 
گفتند که آواز شنواننده‌ی کاش نزد توچاره کارا باشد این 


ودویده نزد پس رخود 
آمدند که فرشته نزدیک موضع زمزمپّرخود را ی اشسته خود را می‌زند وآب | 
است ایشان آن آب جاری را خواستند که در حوضی جمع کنند از خاک توده تودهمی‌آوردند 
وگردا گرد آب مانند حوض ساختند و مشک خود را ازآن آب پرمی‌کردند و می‌ترسید ند که 
مبادا این آب تمام شود و ما تشنه مانیم. 

آن حضرت ی بعد از ذکراین قصه می‌فرمودند که خدای تعالی بیامرزد ماد اسماعیل را 
آگرعجلت نمی‌کرد وآن آب رابه طور خود مخلی بالطیع می‌گذاشتند زمزم چشمه می‌شد 
جاری.! 

القصه آن آب را خود هم نوشید ند و پسرخود را هم نوشانیدند وآن فرشته ايشان را تسلی 
وتشفی داد وگفت که شما مترسید که حق تعالی شمارا دراین مکان ضایع نخواهد 
ساخت زیرا که دراین مکان خانه خدا است که آن را این طفل جوان شده همراه پدر خود 
بنا خواهد کرد و حق تعالی ساکنان این مکان را هیچ‌گاه ضایع نخواهد کرد و درآن وقت 


زمین جاری 


۱-روه الب‌خاري ۶ / ۲۸۲ - ۲۸۸ في انیا .یاب قول اه تعالی: و 


۲ -آخرجه أحمد ۰۳۳۷/۱ رقم ۰6۳۲۵۰ - 


موضع کعبه اززمین بلند وممتازمانندتلی نموداربود وسیلها می‌آمد واز چپ وراست آن 
گذشته می‌رفت مادراسماعیل و حضرت اسماعیل 2۵ درآن جا به تنهاثی می‌گذرانیدند 
که اتفاقا جماعه از قوم «مجرهم؛ از نواح یمن به تقریبی آوره‌ی دشت غربت شده د رآن نواح 
می‌رسند وا جانب کداعبور نموده درپائین مکه فروکش می‌کنند می‌پینند که مرغان 
بسیارمحاذی خانه‌ی کعبه می‌پرند با همم گفتند که مرغان جائی می‌باشند که آبادی 
وآب باشد وماهميشه درسفرهازاین مکان گذشتهايم هیچگاه دراینجانشان آب 
ندیده‌ایم پیکی را برای ت تحقیق این امرفرستادند پیک دیده رفت که دراین مکان آبی از 
2 » است وزنی و طقلی در حوالی آن آب سکونت دارند جماعه‌ی مذکوراین 
درسکونت این سکان رغبت کرده نزد مادر حضرت اسماعیل آمدند واز 
ایشان اجازت سکونت دراین مکان درخواستند مادر حضرت اسماعیل نیزدر مجاورت 
آنها راغب شدند و خواستند که دراین تنهانی انیسی به هم رسد آنها را اجازت سکونت 
دادند لیکن به این شرط که حقی دررآب نداشثه بّاشند آنها این شرط را قبول کرده سکونت 
آن مکان را اختیار نمودند واهالی و موالی خود را نیزطلبیده چند خانه‌داری آباد شدند 
وحضرت اسماعیل نت ازايشسان زبان عربی را آموخته نهایت زکی و قابل وتیزفهم جوان 
شدند تا آنکه سردا رآن جماعه‌ی جُرهم دخترخود را به کمال آرزوبه ایشان نکاح کرده داد. 

ودراین بین مادر حضرت اسماعیل ش: وفات کرد اتفاقا چون حضرت اسماعیل تلا 
چهارده ساله شدند حضرت ابراهیم :2 را ازشکم حضرت ساره نیزفرزندی بوجود آمد که 
حضرت اسح‌اند و حضرت ساره به پرورش آن فرزند مشغول شدند. و فی‌الجمله رشک 
ایشان کم شد حضرت ابراهیم 22 ازایشان اجازت خواست تا حضرت اسماعیل فث را 
دیده بيایند ایشان اجازت دادند اما به این شرط که از اسپ فرود نيایند و در خانه حضرت 
اسماعیل 2 شب ند وتوقف زاید نکنند حضرت ابراهیم به همین شرط روانه 
شدند چون دراین مقام رسیدند تفحص کردند معلوم شد که آن پسر جوان شده خانه‌دار 
گشته است و مادرش وفات کرده خانه حضرت اسماعیل ۶ را تفحص کرده بردوازده 
ایشان آمدند اتفاقا حضرت اسماعیل 2 آن وقت برای شکار به صحرا رفته بودند و 
معیشت ایشان همین بود که به تیرو کمان جانوران حلالی را شکار کرده می آوردند ودر 
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فصه را 


آب زمزم پخته می‌خوردند و حت تعالی ایشان را برهمین قدر قناعت می‌داد. 

حضرت ابراهیم 2 چون حضرت اسماعیل :32 را ندیدند زن ایشان را بردرواز‌ی 
طلبیده پرسیدند که شوهرت وکجا رفته است و کی خواهد آمد او گفت که به صحرا رفته 
است برای تلاش معاش ما وتا شام خواهد آمد حضرت ابراهیم 22 اندیشیدند که آگرمن 
تا شام دراینجاتوقف کنم حضرت اسماعیل :۳ ببایند البته مر نخواهند گذاشت ودر 
خانهی ایشان شب باش خواهم شد پس خلاف شرط ووعده لازم خواهد آمد ومدعا از 


احوال پرسی است بهتراین است که اززن ايشان احوال پرسیده مراجعت کتم براسب سوار 
شده برسردروازه استاده از زن ایشان پرسش احوال آغاز تهادند تا آنکه ازگذران معیشت 
ایشان پرسیدند آن زن گفت که حال معاش ما بسیارتباه و خراب است وبه کمال تنگی 
ومشقت می‌گذرانيم وشکایت بسیار کرد حضرت ابراهیم 7۳2 این را شنیده فرمودند چون 
شوهرتوبباید از طرف من اور سلام بگوو بگ که چوب سردل دروازه‌ی خود راتبدیل کند 
که این سردل لایق اونیست این فرمودند و مراجعت کردند. 

وقت شام که حضرت اسماعیل #2 می‌آیند چیزی از انوار وبرکات نبوت ایشان را 
محسوس می‌شود اززن خود پرسیدند که کسی در اینجا آمده بود او گفت که آری پیرمردی 
سوار که شکل او چنین بود ورنگ او چنین: براین دروازه استاده مرا طلبیده از احوال شما 
پرسان شد. ايشان دردل خود دانستند که این پیرمرد حضرت ابراهیم :2 بودند زیرا که از 
مادر خود حلیه وشمایل آن جناب را شنیده بودند. 

القصه زن حضرت اسماعیل 2۶ تمام ماجرا بیان نمود و گفت که مرا ازوجه معیشت ما 
پرسیده بودند من گفتم که ما در کمال فقروتنگی گرفتاريم حضرت اسماعیل ۵ گفتند 
که بازآن پیرمرد چه فرموده رفت؟ زن گفت که همین فرموده رفت که شوه رخود را از طرف 
من سلام بگووبگوکه سردل خانه خود را تبدیل کند حضرت اسماعیل 22 گفتند که آن 
پیرمرد پدر من بود و مرا فرموده رفت که ترا از خود جدا کنم بروبه خانه پدر خود باش وبا من 
سروکارمدار! 

چون حضرت اسماعیل ش آن زن را جدا کردند دیگری از فرقه جرهم دخترخود ربا 


۱ -جامع الیبان قي تأویل القرآن (۳۱/۱۷) تاریخ الطيري: (۱۸۱/۱) ط. لأعلمي میروت. 
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وان خسن )۱۳3 


ایشان نکاح کرده داد ودرخانه یشان آن دخت رکتخداتیمی‌نمود تا آنکه یعد از مدت دراز 
حضرت ابراهیم 2 از حضرت ساره باز اجازت دیدن حضرت اسماعیل ۶ در خواستند 
وگفتند که من باراول اسماعیل 2۶ را ندیدم خاطرمن تسلی نیافت حضرت ساره بازبه 
همان شرط اجازت دادند حضرت ابراهیم ۳۵ بازبرای دیدن حضرت اسماعیل قت رونه 
فتند پرسیدند که اسماعیل 52 کجا 


شدند وچون به خانه ايشان رسیدند بازایشان ران 


است زن جدیده‌ی ایشان برسردروازه آمد و گفت که مرحبایا حضرت بیائید و فروکش 
کنید وبفرمائید که من سرمبارک را بشویم که ازغبارراه بسیار گرد آلوده است حضرت 
ابراهیم : فرمودند که مرا حکم قرود آمدن نیست آن زن سنگی کلاتی آورد و متصل رکاب 
ایشان گذاشته بالائی آن سنگ برآمد و حضرت ابراهیم فا نیزپای خود را برآن سنگ 
زورداده سرخود را خم کردند آن زن سرایشان را خوب شسته پاک کرد و شانه نمود و 
حضرت ابراهیم نت دراین بین ازآن زن اخوال پرسی حضرت اسماعیل می‌فرمودند واو 
شکرگذاری اخلاق و اوضاع ايشان را مي‌کرد تا آنکه حرف از معیشت و گذران رسید آن 
زن بسیارشکرحق تعالی نمود و گفت که الحمدیّه ما در کمال رفاهیت و فراخی معیشت 
می‌گذرانیم حق تعالی ما را محتاج مخلوقی نساخته انست حضرت اسماعیل 2 ازشکار 
صحرا گوشت می‌آرند وآب زمزم نزد ما موجود است ازآن گوشت و ازاین آب معیشت ما 
بخوبی می‌گذرد حضرت ابراهیم فا در حق اودعائی خیرفرمودند و گفتند که حق تعالی 
شمارا در گوشت وآب برکت عطا فرماید. 

رف است که خاصیت دعائی ايشان این شد که ه رکه در مکه معظمه بر 


گوشت و آب اکتفا کند او را حاجت به حبوب و غلات نمی‌ماند و قوت او برقرارمی‌باشد و 
در شهرهای دیگراین خاصیت نیست. 

القصه حضرت ابراهیم ۳2 با بخوف شبی باشی توقف زاید نفرموده قصد مراجعت 
نمودند وآن زن را گفتند که چون شوهرتوبباید اور از طرف من سلام رسان وبگوکه 
این سردل دروازه توبسیار خوب واقع شده آن را غنیمت دان و بخوبی نگاه‌دار حضرت 


۱-«صحیح مسلم» ح(۲۴۷۳) ونشٌه: نها مبرکة.تها طعام طعم». «فتح الباري» ۳/ ۴۹۳ قال: زد الطيالسي من 
الوجه اي آخرجه منه مسلم: «وشقاء سقم». 


اسماعیل :: که وقت شام می‌آیند بایان را انوا وبرکات محسوس می‌شود اززن خود 
می‌پرسند که امروز کسی اینجا آمده بود زن ايشان گفتن که آری پیرسردی چنین و چنان 
آمده بود من سراو را شستم و تواضع اونمودم لیکن از پشت اسپ فرود نیامد و گفت که 
مرا حکم فرود آمدن تیست وازاحوال ما و معیشت ما بسیار پسید وبرای ما دعای خیر 
کرده ورفت حضرت اسماعیل 2۵ گفتند که دیگرچه فرموده؟ رفت زن گفت که این 
فرمود که شوه رخود را سلام من برسان و بگ که سردل دروازه خود را غنیمت دانسته بخوبی 
نگاه‌دار حضرت اسماعیل 2۶ گفتند که آن پیرمرد پدر من حضرت ابراهیم ‏ بودند ودر 
حق توسفارش کرده رفتند سردل دروزه من توئی می‌باید که تا به حسن سلوک نگهدارم 
چون براین ماجرا هم مدتی بسرآمد با دیگرحضرت ابراهیم 7 را استیاق دیدن حضرت 
اسماعیل :1 غالب شد با حضرت ساره گفتند که من دوبار برای دیدن اسماعیل رفته‌ام 
واورا ندیده‌ام آگراجازت دهید اورابه ببینم و چند روز پیش اوباشم که تسلی خاطرمن 
شود حضرت ساره بخوشی اجازت دادند و حضرت ابراهیم روانه شده رسیدند و دیدند که 
حضرت اسماعیل 15۶ زیردرختی که متصل به زمزغ پود نشسته تیرها را درست می‌کنند به 
مجرد دیدن حضرت اسماعیل حضرت آبزهیم ا شتاختتد وبیاختيار برخواستند وباهم 
معانقه فرمودند و آنچه پسرسعادتمند را با پدربزرگوا عالی مقدار خود باید کرد. کردند. 
ومعمرین راشد یمینی در ذکراین قصه می‌گفت: (سمعت رجلا یذکر ی جون لیا 


بکیا ی آجابتهیالطبر):۱ 
یعنی: این هردو چون هم ملاقات کردند آتقدر گریستند وآوازهای ایشان بلند شد که 
جانوران پرنده در هوا نیزگریه و فغان شروع کردند. 


۱ -ذکرالقصة مطولة مبسوطة التعلبي قي «تقسیره:۱/ ۱۱۶۲ وقد ذکرالواحدي منها موضع الشاهد. وقد أخرج القصة 
الطبري في «تریخه۱/ ۱۵۴ من طرق عن سعید ین جبیه وذکرهاالبعوي في+تقسیره»۱/ ۰۱۴۷ اللعلبي آیضا من روية 
السدي وغیره في کنایه: «عرانس المجالس؛ ص۰۷۱ ورواه الطبري مختصرة من کلام السدي۱/ ۵۳۷. وأصل القصة 
روا البخاري (۳۳۶۲) کتاب الائباء. ولیس عند البخاري غسل رأس |براهيم ووضع رجله حینذالك علی المقام. ومن 
طرین الب‌خاري أخرجها اي الجوزي في«المنتظم:۱/ ۲۶۸ ثم ذکرقصة سل زوجة اسماعیل | 
روية عطاء ین السائب» عن سعید پن جبیرهعن ابن عباس. وینظ «تفسيراتعليي»۱/ ۱۱۶۶ تحقیق: 


۲ - الدرالمتور(۱/ ۳۰۶). 


(ست( تاه ‏ #)(رعی) 


وبعد ازملاقات حضرت ابراهيم به حضرت اسماعیل قرمودند که مرا حق تعالی فرموده 
است که دراین مکان خانه برای خدابنا کنم واین کاررا بدست خود خواهم کرد واگر 
اعانت من کنی بهترباشد که کار کردن توگویا کارکردن من است. حضرت اسماعیل گفتند 
که کجا؟ حضرت ابراهیم :۴2: قرمودند که براین توده‌ی بزرگ بلند. حضرت اسماعیل گفتند 
که حکم شما و حکم خدا هردوبرسرو چشم من البته اعانت شما دراین کار خواهم نمود 
حضرت ابراهیم 12 غره ذی‌قعده در بنای خانه‌ی کعبه شروع فرمودند وبیست و پنجم 
ماه مذکورآن بنا تمام شد ودرین بین حضرت اسماعیل 2 سنگها را از کوه‌ها نقل کرده 
می‌آوردند و حضرت ابراهیم ۳ بنامی‌فرمودند. 

حاکم به طریق صحیح و بیهقی در دلایل النبوة از حضرت امیرالمومنین مرتضی علی 
کرم اه وجهه روایت آورده که شخصی از ايشان پرسید که خبردهید مرا از خانه کعبه که 
این اول خانه‌ایست که درزمین بنا شده؟ فرمودند نیست پیش ازبنای این خانه 
خانهای بسیار بود و مردم برای مسکونت خود می‌ساختند لیکن این خانه, اول خانه ایست 
که برای عبادت خدا در زمین مقر کرده شد و برکت و نو برآن القا شده بازقصه بنای خانه 


کعبه راشروعفرمودند وارشاد ند که چون حضرت اباهیم فت راز حضور خداوندی 
حکم شد این خانه رابنا کنید مکان آن را مشخص نمی‌دانستند ومتردّد می‌بودند که 
مبادا از من دراین بنا زیادتی و کمی بوقوع آید حق تعالی سکینه را بصورت بادی پیچیده 
وگره خورده فرستاد وآن قطعه‌ی باد را دوسربود آن باد مانندابربرزمین خانه کعبه سایه 
انداخت ومثل سپردر هوا معلّی استاد بعد ازآن حضرت ابراهیم 122 را حکم شد که به قدر 
سایه سکینه, زمین کعبه را معین سازند حضرت ابراهیم 5 موافق آن بنا فرمودند و بعد 
از حضرت ابراهیم ن52! تا مدت درا زآن بناقایم بود تا آنکه به سیب سیل‌ها منهدم شد و 
عمالقه آن را براسلوب حضرت ابراهیم ۳2 بناکردند از منهدم شد و فرقه رهم بنا کردند 
باز منهدم شد. و قريش بنا کردند وهنگامی که قريش بنا می‌کردند چون نوبت بتهادن حجر 
اسود رسید با هم مناقشه و منازعت آغاز نهادند هرفرقه از فرقهای قریش می‌خواست که 
این سنگ را ما بدست خود به نهیم برای قطع این نزاع چنین قرار دادند که اول کسی که 
به مسجد درآید اورا عگم کنند و موافق خکم اوبعمل آرند ناگاهاول کسی که درآمد آن 
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حضرت تج بودند که از ره دروزه یتی‌شیبه د رآمدند وموافق قرارداد خود ايشان را گم 
ساختند ايشان فرمودند که چادری بیارید آن چادررا گستردند و حجراسود را بدست خود 


درمیانه آن چادر گذاشتند بعد ازآن سرداران همرفرقه را ازفرقهای قریش فرمودند که یک 
یک گوشه‌ی چادررا گرفته بردارند چون آن چادر در محاذی موضع حجرالاسود رسید آن 
حضرت تن آن حجررا بدست خود برداشته درآن موضع نهاده با سنگهای دیگروصل 


کردند. 
وارزقی ازابن اسحاق روایت کرده که: میم 2 یت وجعل طوله نی لس 
تشتة آذرع عرضه تي لاّض یاهامن اکن سود رکنم اي 


ند شیر جي جرف یله ی رفن رنه جر 


۳ ال را ار 
وّبنی علبه ام وَعُوَ یتلالانورا من شلةیباضه وان نورهبفيء هی لضاف 
هرمن کی 

ودرصحیح بخاری و دیگرصحاح معتبره مروی است که آن حضرت 4 روزی 
حضرت عانشه :8 را متصل خانه‌ی کعبه ردند و فرمودند که به بین قوم که قرش بودند 
دروقت بنای کعبه از قواعد ابراهیم اختصار کردند ايشان عرض کردند ی رسول له حالا 


۱- آخرجه الطبري قي تفسیره (۳ / ۶٩‏ -۷۱) ورواه في آخبار مکة (۱/ ۲۴ - ۲۵) وراه الحاکم قي المستدرك وقال: 
صحیح علی شرط مسلم ولم یخرجاه.وافقهالذهبي.البداية والنهية (۳ / 6۳۷۸ 
۲ -خبارمکة لاْرقي (۱/ ۴۶) لدرالمنور(۱ / ۳۲۹)تاریخ مکة المشرقةوالمسجد الحرامولمدينةالشريفة والقبر 


الشریف (۳۹). 
0 
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شم آن راتمام کنید فرمودند که هنوز قوم توتزه در اسلامآمده‌اند اگرمن خانه کعبه را هدم 
کنم وبرقواعد ریم تمام نمایم طعن خواهند کرد و خواهند گفت که این شخص از طرف 
خحود زمین دیگررا در کعبهزاده کرد اگه این خوف نمیبود لته را برقاعد اباهیمتمام 
می‌کردم و دروازهآن را برزمین می‌چسپاندم این خانه را دودره می‌ساختم یک دربه جانب 
شرق می‌گذاشتم ویک دربه جانب غرب.! 

دراین جا باید دانست که خانه کعبه را چهار کنج است دو کنج را یمانی می‌گویند که 
یکی ازآنها کنج حجراسود است که جانب شرق واقع است ویکی ازآنها ملقب به کنج 
یمانی است که جانب غرب واقع است ود و کنج رارکن شامی می‌گویند یکی ا زآنها که 
جانب شرق است ملقب به رکن عراقی است و دوم که بجانب غرب است معروف به رکن 
غربی است. 

پس قریشیان دروقت بنای کعبه هردو رکن شامی را از قواعد حضرت ابراهیم اپس‌تر 
گردانیدند وقدری اززمین کعبه را خازج گذذاشتن وآن زمین را داخل حجرنمودند و دیواری 
که از کنج حجراسود تارکن عراقی است نیزآثا رورا از قد رآثا حضرت ابراهیم :با کوته 
کردند ازاین جهت دراین جانب هم قلبری از ییاد حضرت ابراهیم 2 بنا مانند چبوتره‌ی 
دوکان اززمین بلند ماند وآن را شادروان کعبه می نامند وچون عبداله ین الزییردر ولایت 


خود خانه‌ی کعبه را هدم کرده بنا نمودموافق آن چه آن حضرت ی در ذهن خود قرارداده 
بودند وبا حضرت عانشه اظهار نموده بعسل آورد. لیکن حجاج بعد ازاستیلای خود باز 
به همان صورت جاهلیت اعادهتمود. وتوریخ مذکوراست که هارون رشید در سلطنت 
خود از حضرت امام مالک حفته استفتاء نصوده بود که آگریفرمائید من خانه‌ی کعبه را باز 
بطورابن الزبیرکه موافق خواهش دلی آن حضرت یبود بنا کنم ایشان فرمودند که هرچند 


رو نقض 
کب یه ولموطأ / ۳۶۳ و ۳۶۴ في الحج. یاب ما جاء في با الکعبة, النساني ۲۱۴/۵ - ۲۱۶ في الحج: 


یاب باه الکعية. والترمذي رقم (۸۷۵) في الحج. یاب ما جاء قي کسرالکعية. 
۲-صحیح مسلم برقم (0۱۳۳۳. ستن التساتي (6۳۱۸/۵. 
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این حدیث صحیح است و موافق آن بعمل آوردن اتباع مرضی آن حضرت ی است لیکن 
مصلحت نیست که باربارکعبه را هدم کنند ودر بنای اوتغییرو تبدیل نمایند زرا که در 
این صورت بنای کعبه بازیچه بادشاهان خواهد گشت هرپادشاه بطور خود ساختن آن را 
ازرسوم پادشاهت دانسته برآن اقدام خواهد نمود مفسده عظیم رو خواهد داد وجائی که 
مصلحت با مفسده تقابل پیدا کند دررعایت, دفع مفسده را مقدم باید نمود واز مصلحت 
دست بردارباید شد. 

فایده دوم آنکه: 

در تفسیر اعد 4 مردم را تحیری رو داده اکثرمفسرین قاعده را به اساس و بنیاد 
تفسیرکرده‌اند ودراین صورت رفع قواعد معقول نمی‌شود زیرا که بنا کننده‌ی اساس و 
بنیاد را از محل خود بلند نمی‌کند بلکه دیواررا برآن می چیند مگرآنکه مخالفت روایات 
رارتکاب کرده شود و گفته آید که حضرت ایراهیم ن ازته زمین نیز 
برداشته تا روی زمین بلشد گردانیدهاندایً گفته شود که معنی مجازی بلند کردن بنیادها 
همین است که بالای آن دیوارها ساخته آید. 

وبعضی مفسرین گفتهاند که مراد از واعد سطرهای نگ و خشت است زیر که هر 
سطرتحتانی مانند بنیاد سطرفوقانی است و لهذا در لغت عرب آن سطرها را ساقات البناه 
گویند ودرلغت هندی آن را «رده؛نامند وهرچند این سطرها را رفع حقیقی از مکانات 
خود متصورنیست اما نسبت به بنیاد همه را رفع حقیقی واقع است. 

واصح آن است که مراد از قواعد دیوارها است زیرا که لفظ قاعده در لغت عرب بیشتر 
به معنی ستون مستعمل است و دیوارها به منزله ستون سقف می‌باشند علی‌الخصوص 
چون درمیان آن دیوارها دری هم وا کنند که دراین صورت کمال مشابهت با ستونهاپیدا 


این خانه را 


می‌کنند. 
فایده سوم آنکه: 
ظاهرعبارت چدان بود که می‌فرمودند واذ رقم ابرم ...یب 4 درین 
عبارت که قواعد ین ایب 4 است. چه لطف بلافت است؟ 


جوابش آنکه لفظ ین اگربرای بیان است پس مدلول این عبارت تبیین بعد الابهام 


رت( ینعی 


شد زیرا که حاصل معنی این کلام آن است که ابراهیم 2۶ بلند می‌کرد دیوارها را وآن 
دیوارها دیوارهای خانه کعبه بود پس ازاين اداء تعظیم شان خانه‌ی کعبه مستفاد شد که از 
عبارت #اْماءد لیب 4 مستفاد نمی‌شد واگرلفظ من برای تبعیض است پس آوردن 
این عبارت به جهت اشعاراست به آنکه ابراهيم 52 تمام خانه را ازینیادش ینا نکرده پلکه 


ازاجزا وابعاض او فقط دیوارها را بلند ساخته وبنیادش از سابق موجود بود وبه همین 
اعتبار قبل ازاین بنای آن بیت نیزمشخص گشته بود چنانچه موافق روایات گذشت واز 
عبارت اعدا 

فاید؛ چهارم آنکه: 

ذک رحضرت اسماعیل 2 را بعد از اتمسام کلام چا آوردند ودرائنای کلام چرا درچ 
نفرمودند تا عبارت چنین می‌شد که (و اذا یرفع ابراهیم و اسمعیل القواعد من البیت)؟ 

جوایش آنکه شرکت حضرت اسماعیل 4 با حضرت ابراهيم 72 درینای این خانه 
شرکت برابری نبود بلکه شرکت تابع با متبوع و خادم با مخدوم بود؛ به دووجه: 

اول آنکه: حضرت ابراهیم 7 بالاصالة مأمورشده بودند به بنای کعبه بخلاف حضرت 
اسماعیل 322 آری حضرت اسماعیل 52: را حضرت 12 ابراهیم مامور فرموده بودند و خود 
آمربودند. 

ودوم آنکه: مباشرت رفع از حضرت ابراهیم 2 بوقوع آمده نه از حضرت اسماعیل لت 
زیرا که حضرت اسماعیل قت بمنزله مزدوران سنگ کشی می‌فرمودند وبناء را در عرف یا به 
آمرنسبت می‌کنند یا به مباشربناء؛ مثلامی‌گویند که این قلعه فلان بادشاه بناء کرده است 


.4 این فایده ظاهرنمی‌شود. 


یا این دیوار را فلان معمار و گل‌کاربناء کرده است ونسبت بناء به مزدوررایج نیست برای 
اظهاراین تفاوت ذکرحضرت اسماعیل 3 را درائنای کلام همراه ذکرحضرت ابراهیم 138 
درج نفرمودند تا شرکت مساوات فهمیده نشود. 

آری! دردعاها هردو شرکت مساوات داشتند زیرا که هردو: 


زومند قبول سعی و 
محنت خود بودند وبرای اولاد خود خواهان عنایات ربانی ولهذا در حکایات دعاها صیغه 
متکلم مع‌الغیربی اظهار تفاوت تابعیت و متبوعیت ارشاد فرموده‌اند. 


مس(« 


ازدعای قبول عمل که ازاين هردو بزرگ به وقوع آمده معلوم می‌شود که تب ثواب و 
تعلق رضا برفعلی که مقرون به اخلاص و دیگرشرایط قبول باشد واجب ولازم نیست والا 
درطلب قبول با وصف دانستن اخلاص نیت خود حاصلی نمی‌بود وهمین است مذهب 
اهل سنت وجماعت. 

ومعتزله که قبول را دراین صورت برذمه باری تعالی واجب می‌دانند توجیه این دعا و 
طلب به اين وضع می‌کنند که غرض این هردو بزرگ از طلب کردن قبول این عمل آن بود 
که آن راز جمله افعال مقرونه باخلاص. و مستجمع شرایط قبول گرداند بلکه طلب کردن 
قبول کنایت از طلب تصحیح عملی است بوجهی که مشمرقبول و منتج ثواب گردد. 

اما برعاقل پوشیده نیست که براصل معتزله که افعال عباد را مخلوق عباد وابسته به 
اختیا رآنها می‌دانند تصحیح عمل و آن را شایان قبول ساختن کارایشان وبدست ایشان 
بود آن را از جناب الهی خواستن حاصلی نداشت: 

وعلی کل تقدیراین هردو بزرگ چون به فراست صادقه نبوت دانستند که هرگاه ما را 
حق تعالی به بنای خانه برای خود حکم فرموده است البته این تقریب رنگی دیگردر عالم 
ظهور خواهد نمود و وضعی تازه برای عبادت که شبیه به صورت پرستی و عشی مجازی 
باشد قرار خواهد یافت وبه این وسیله معنی باطنی لباس, صورت ظاهری خواهند پوشید 
وآدمیان دررنگ ملایکه حکم معاینه ومشاهده خواهند گرفت واکثراحکام این وضع 
جدید غیرمعقول المعنی از حضور خداوندی خواهند رسید و اسرارو حکمت‌های آن 
احکام در ظاهرنظرعقل بشری جلوه‌گرنخواهند شد مبادا از جهت عدم اطلاع برآن اسرارو 
حکم با نظربه مشابهت افعال صورت پرستان در انقیادآن احکام از ما وازاولاد ما تهاونی 
وتوقفی رودهد دعائی دیگردر جناب الهی عرض کردند و گفتند: ریا لت لین 
4 «ای پروردگار ماو بگردان ما هردو رامتقاد احکام خود.» تا به هررنگ و بهروضع که بیایند 
ماآنهاراقبول کنیم وطلب اسرارآنهانه نمائیم نیزدرحج» » این عبادت و بندگی ترا 
قصد کنیم نه عبادت آن خانه را و نیزبگردان من در أمة مس له 4 موازاواد ما 
هردو جماعه منقاد احکام تو.» تا درادای مناسک حج که بیشترآنها متضمن آبروریزی خود 
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واختیاروضع مجنونانه وبی‌تایانه است و منافی وقار و حشمت ودوراز حفظ وضع و 
خودداری است مثل برهنه سرو برهته بدن شدن وترک خوشبونمودن ونعره‌های تلبیه را 
برهرمکان بلند. تند وتیزگفتن و خود را واله وشیدا نمودن و گرد چند از سنگ وچوب 
گشتن وسنگی را بوسیدن وبلاسیب ظاهری گاهی دویدن و گاهی رفتن ووگاهی استادن 
وبی‌مشاهده‌ی حریفی محض برخیال دشمن مستوراز بصر سنگ برتافتن و جانداری را 
بی‌تقصیربی‌جان کردن تهاون وتکاسل نکنند و پابند وقاروحشمت نشوند وزبان حال 
ایشان مترنم به این مقال گردد که: 


گرطمع خواهد زمن سلطان دین ‏ خاک برفرق قناعت بعدازین 
وچون انقیاد واطاعت احکام عباداتی که متعلق به این خانه است بدون معرفت آن 
احکام ممکن نیست پس معرفت آن اجکام یرو به مانصیب فرما وبواسطه‌ی مایا ولد ما. 
نا متا سکنا4 «وبه نماا و اقا بت ما.» که متعلق به این خانهباشد وزمان 
آن عبادت وکیفیات آن عبادات واتاری که دز ضمن آن مخفی و مستوراست گویا ما 
را آن همه چیزها به عبان بصری نمودار گردد تا برطبق آن عمل نمائیم واولاد خود را نیزبه 


آن امرکنيم. 


بیان صورت حج و ارکان آن 

و درتفسیراین جریرودیگ رکتب محدئین به طرق متعدده از حضرت امیرالمزمنین 
مرتضی علی کرم اه وجه و از حضرت ابن عباس ۶ مروی است که چون حضرت 
ابراهیم ۳ این دعا در جناب الهی عرض کردند حضرت جبرئیل 2 را حکم شد که 
صورت حح حضرت ابراهیم :2 را بنمایند حضرت جبرئیل حضرت ایراهیم ۶ را حج 
کنانیدند و ازاحرام گرفته تا حلق سرآنچه ازارکان حج وسنن و آداب آن می‌بایست بجا 
آورد. به ایشان نشان دادند. اول احرام بعد ازآن طواف قدوم بعد ازآن دویدن در میان صفا 
ومروه بعد ازآن درمنی مقام کردن روزهشتم از ذی‌حجه بعد ازآن درعرفات استادن و 
تلبیه گفتن روزنهم ازآن ماه. بعد ازآن به مزدلقه برگشتن وشب گذرانیدن ووقت صبح از 
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روز دهم وقوف کردن بعد زاين مراجعت به منی و ذیح و نحرقربانی و موی سررا تراشیده از 
احرام برآمدن و بعد ازآن لباس پوشیده به طواف زیارت رفتن و در این اثنا حضرت ابراهیم 
را شیطان متصل جمره عقبه که درحد منی است نمودارشد و سرراه گرفت حضرت 
جبرئیل 122 فرمودند که بسوی اوهفت سنگریزه تکبیرگفته بیندازند تا دقع شود و روزدوم و 
سوم و چهارم درهرسه جمره شیطان نمودار شد حضرت جبرئیل ت ایشان را بازبه سنگ 
اندازی شیطان در هرسه جا امرفرمودند و حضرت اسماعیل 12۶ نیزدراین حج شریک 
بودند واین قصه را ببهقی درشعب الایمان نیزآورده.۱ 

وسعید بن منصوراز مجاهد نقل کرده که (حج یرهم واساعیل وهما ماشیان) و 
چون حضرت ابراهیم از حج فارغ شدند ایشان را از جناب الهی حکم شد که اذان حج در 
مردم روی زمیین دهشد حضرت ابراهیم تا عرض کردند که بار خدایا آواز من به گوش که 
خواهد رسید آدمیان در اطراف جهان منتشیران:؟ حکم شد که آواز کردن برذمه شما است 
ورسانیدن آن آوازبرما ست حضرت ابراهيم 2 برستگی که معروف به مقام ابراهیم است 
بنای کعبه هم برآن مسنگ استاده کرده بودند استادند وآن سنگ به حدی بلند شد که از 
کوه ابوقیس و دیگ رکوه‌های بلند نیژموتفع گشت و حضرت ابراهیم خ با آوازبلند سه بار 
گفتند ای آدمیان خدای شما درزمین برای خود خانه ساخته است و شما را می‌فرماید که 
برای حج خانه او بائید خواه سوار خواه پیاده حت تعالی آن آواز را به گوش همه جهانیان 
که موجود بودند رسانید وبه گوش ارواحی که درشکم مادران ودر پشت پدران بودند نیز 
رسانید کسی یکبارلبیک گفت و کسی دوبارو کسی زیاده ازآن و کسی اجایت نکرد هر 
که اجایت نکرد اورا حج خانه میسرنمی‌شود وه رکه یکبار گفت یکباررحج می‌کند وعلی 
هذا القیاس هکذا رواه سعید بن منصورفی سننه وابن ابیحاتم فی تفسیره والازرقی فی 
تاریخه عن مجاهد." 


۱- ان خزیمة(۳۱۵/۲) ۰ الحاکم (۰)۶۳۸/۱ وهوعند الببهقي (۱۵۳/۵). خرجه این جریر(۵۵۵/۱). کنزالسمال 
۳۸۶ 

۲ - آخبار مکة وما جاء قیها من الأثار(۱ / 6۶۸. 

۳- التفسیرمن ستن سعید بن منصور(۲/ ۶۱۷ رقم ۲۲۱)وأخرجه الأقي قي«أخبار مکة»(۱ ۶۹ و۲۱ /۱۷۶-۱۷۵) 


وقد أخرجه این أيي حاتمفي «التقسیر (۱/ ۳۸۷ رقم ۱۲۶۲) ونکرهالحافظ این کثيرفي «التفسیر (۱/ ۱۸۴-۱۸۳ 


0 


ورن سنا )۱۳ 


وچون حضرت ابراهیم 22 و حضرت اسماعیل 2اندیشيدند که مناسک این خانه 
ازاحرام تا حلق سر مشتمل برافعال کثیره شاقه‌ی طويلة المدة خواهند بود ودرائنای 
اشتغال با آن افعال لابد سهوی و تقصیری رو خواهد داد دعای دیگرعرض نمودند و گفتند 
که وب لین * «وتویهفم برما. آگردر مناسک این خانه از ما و ازاولاد ما تقصیری واقع 


شود. 

واز کفارت آن تقصیرنیزماراآگاه کن که تدارک آن نمائیم مثلااگردر حالت احرام جامه 
بپوشیم يا ناخن گیریم یا خوشبواستعمال کنیم یا موی سریتراشیم یا شکار کنیم چه باید 
کرد و اگردویدن درمیان صفا ومروه فراموش کنیم یا طواف خانه بی‌طهارت نمائیم چه باید 
کرد تا ازوزراین جنایات خلاص شویم. 

نت أَنت أََابألرجی م3 4 «بحقیق تونی که بربار وه می‌رمانی و مهربانیمی‌کنی.» بر 
بندگان گنه‌کار خود. 

وازاین دعای ایشان طریق تدارک خطا درمناسک از جنایات احرام وغیرها برای 
مسلمانان واولادایشان مشروع گشت چنانچه در کتب فقه مشروح است و دراین سوره نیز 
برخی آنها مذکور خواهد شد در سیپاره دوم انشاء اه تخالی. 

چند بحث 

باقی‌ماند دراینجا بحثی که مفسرین تعرض آنها می‌نمایند اگرچه حل آن ابحاث در 

اول آنکه: 

حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل نا دراین دعا از جناب الهی درخواسته‌اند که 
ماهردورا مسلمان گردان حالانکه مسلمانی این هردو درآن وقت بالیقین ثابت بود پس 
تحصیل حاصل لازم آمد؟ 

جوابش آن است که اگرمراد از اسلام دین مسلمانی و اعتقاد آن است پس غرض ایشان 
آزاین دعا به ثابت و استقرارآن دین و اعتقاد است برای خود. و اکثراوقات در عرف؛ دوام 
شی» را بهلفظ آن شی» طلب می‌کنند واگرمراد ازاسلامانقیاد تام برای تکالیف الهی و 
اذعان کلی و خضوع به جمیع جوارح و قوی وراضی بودن به قسمت وتقدیرات اوتعالی 


است پس طلب این چیزه البته نسبت بهرکس مفید است خواه نبی باشد خواه غیرنبی 
زیرا که این چیزها خارج از ضبط اند و بدون اعانت دایمی الهی و توفیق شامل اومیسر 
نمی‌شوند بخلاف اعتقاد ودین که چیزی مضبوط و محدود است وتوفیق الهی یکبار در 
حصول آن کفایت می‌کند. 

بحث دوم آنکه: 


لفظ #ینْ #در رب دی برای تبعیض است پس حضرت ابراهیسم و حضرت 
اسماعیل مسلمانی بعض ذریت خود چرا درخواستند حال آنکه دردعای خیرعموم و 
شمول منظوریاید داشت و خاص نباید کرد ولهذا آن حضرت ۳ اعرابی را که خاص 
برای خود و بای آن حضرت 1۶ رحمت الهی درخواست می‌کرد و می‌گفت: الم امني 
وشن ولا ترخم تعتاأَحَد) فرمودند: (قذ جْرْتَ وایسما.) ودرآداب امامت در حدیث 
وار است که: (ا نمض تفت الا 


۳ 


جوابش آنکه ایشان یکبار در جواب دای امامت از حق تعالی شنیده بودند که بعضی 
ازذریت من ظالم و فاسق خواهند بود و باردوم دردعای رزق شنیده بودند که برخی از 
ایشان کافرخواهند بود پس نزد ایشبان با 
بعضی اولاد من متعلی شده است ودعا کننده رید که به خلاف ارادهالهی دعا نکند از 
این جهت دراین دعا تخصیص فرمودند. 

بحث سوم آنکه: 


ابت شنده بود که ارادهالهی به کافربودن 


چون دعای امامت درحق بعضی اولاد ايشان مقبول شده بود دیگردعای اسلام برای 
آنها چه در کار بود که مرتبه امامت بالاترازمرتبه اسلام و موقوف برحصول اسللام است و 


۱-آخرجه البخاري :۵۰/۱۲ فتح لباري» کتاب ادب: باب رحمةالداس واهانم»حدیث :۶۰۱۰ وأخرجه آحمد. 
۹/۲۰ وآوداود :۷/۱ ۱۵:: کاب الطهار اب الض یصییهالول» حدیت ۰۱۳۸۰ الم :۲۷۵/۱: 07۷۶ 
کتاب آبواب الطهارة: باب ما جاء فيالبول یصیب ال رض. حدیث ۰۱۴۷۰ والشسائي ۳۸ /۱۴:: کتاب السهو: باب الکلام 
في الصلاة: حدیث ۰۱۲۱۷۰: وأخرجه الحميدي ۱۴۱۳/۹۰: حدیث 6۹۳۸۰ واین خزیمة 0۱۵۰/۱: حدیث ۰۱۲۹۸۰ وابن 
حبان ۱۶۷/۳۰- النحسان»: رقم ۰0۹۸۷۰ عن آيي هویب 

۲- شرح السنة(۳ /۱۲۹ رقم ۶۲۱ وینحوه أخرجه وداود رم (۱٩)في‏ لطهارة باب أيصلي الرجل وهوحاتن؛وهو 
یمعنی اي قیله. 


رس( تا )رح 


چون امامت بعضی اولاد ایشان را حاصل شد اسلام بالاولی حاصل خواهد بود؟ 

جوابش آنکه مقصود ایشان زاين دعا آن است که جماعه کثی رکه آنها را امت توان گفت 
تا مدت درازبرمسلمانی قایم باشتد واجابت دعای امامت اگردلالت می‌کند برهمین قدر 
می‌کند که یعض اولادایشان اگرچه یک ود وکس باشند منصب امامت خواهند یافت گو 
تابعان آن یک دو کس از اجانب باشند نه ازاولاد ايشان پس دعا امامت ازاين دعا کفایت 
نداشت. 

بحث چهارم آنکه: 

مصداق این امت مسلمه کدام جماعه از اولاد این هردوبزرگ گذشته‌اند؟ بعضی از 
مفسرین گفته‌اند که پسران حضرت اسماعیل ۳2 ونسل آنها که تا مدت درا برتوحید و 
اسلام قایم بوده‌اند. 


وبعضی گفته‌اند که جسته جسته ازایشان در هروقت مردم با ایمان گذشته‌اند مثل زید 
بن عمرو بن نفیل و عبدالمطلب جد آن حضرت بل 

لیکن صحیح آن است که مصداق این امت سلمه اصحاب آن حضرت اند از ق 
وغیرهم واولاد ایشان زیرا که دردعای آینده واقع است: «َبْعتُ فیهمْ تئولا 
# واین صفت برپسران حضرت اسماعیل ۳ ونسل قریب آنها وهمچنین 
برزید بن عمروبن نفیل وقیس بن ساعده و امشال آنها صادق نمی‌آید بلکه ازاين الفاظ 
صریح معلوم می‌شد که آن رسول کتاب منوّل را برایشان بخواند وایشان را تعلیم کتاب 
وحکمت فرماید و بواطن ایشان را ازغفلت و حجاب پاک کند واین صفات درغیر 
اصحاب پیغمبرما از اولاد حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل :27713 متحقق نشده است 
ونخواهد شد ولهذا درآخرسوره‌ی حج خطاب به اصحاب فرموده ارشادکردهاند که «بَلاً 


پس‌این دعای حضرت اراهیم وحضرت اسماعیل :۳ تص صریح است درآنکه 
پیغمبرآخرزمان من عنداله مبعوث است وامت اوامت مسلمه‌ی مقبوله وبه همین 


۱- التفسیرالکییرد؟ / ۵۵). 
۲ - المصدرالسایق. والبسيط للواحدي (۳ /۳۲۰) غرائب القرآن ورغانب الفرقان ۱ / 6۳۳۷ 


نص الزام یهود و نصاری می‌تواند شد و تتصیص بالصفات قوی‌تراز تتصیص بالاسماء و 
الالقاب است نزد محققین؛ آری این قدر شرط است که سیاق آن صفات بوجهی واقع شود 
که کلی متحصرفی فرد واحد گردد تا احتمال شرکت نماند. 


خلافت خلقای اربعه بالنص ثابت است 

ولهذا اهل تحقیق برآنند که خلافت خلفای اربعه به مانند این نصوص منصوص است. 
چنانچه درآیت استخلاف که درسوره‌ی نوراست و آیت قتال مرتدین که درسوره‌ی مائده 
است وآیت متخلفین از غزوه‌ی حدیبیه. که در سوره‌ی قتح به تفصیل واشباع مذکور 
است. 

بحث پنجم آنکه: 

توبه از انبیاء چه معنی دارد که از صادر گناه معصوم‌اند و توبه بی‌گناه معصور نیست؟ 

جوایش آنکه یه حکم (حستاث ارب لین بسا چیزها است که در حق 
انبیاء حکم گناه دارند ودر حقیقت گناه نیستند واین مقتضای علو منصب ایشان است 


نزدیکان را بیش بود حیرانی هم بیشترعنایت وهم بیشترعنا 
ولهذادر حدیث شریف آمده که( لاس وبا ٍق اه قل آئوب لبون الم 
مالةمزة.: 
وبعضی از مفسرین گفته‌اند که چون دردعای اسلام ذّیت خود را با خود ضم کردند 
طلب توبه رانیزبه صیغه متکلم مع‌الغیرآوردند برای اشاره به ذّیت خود گوخود از گناه 


۱-و انم آسارالامم العاليالی آنه من قول أمي سعید الخراز الصوفي:وقد آخرجه عته اينالجوزي في ((صفوة الصفوة)) 
۱/۱۳۰۷ رکذا این عساکرفي ترجمته کما قي(«لکشف)) (۳۵۷/۱). 

۲ - آخرجه الطبالسي (ص ۱۶۶): وین آيي شیبة (/ ۰۲۹۸ ۳۶۱/۱۳): وعنه مسلم (۲/ ۲۰۷۵). وهذا لفظه: وأخرجه 
آحمد (۲۶۰۰۳۱۱/۴). وفي الزهد دص ۰)۶۸ لسن في عمل الوم اليلة اص ۳۲۷). البق في الشمب (۵/ 
۰ وفي الدعوات (ص ۰۳). ولو قي شرح الستة (۷۱/۵).وقال: حدیث صحیح: والأصبهاني قيالترغیب 


۳۳۷/۲ 


معصوم باشند و چون اکشراشخاص جمع مرتکب فعلی شوند و محتاج توبه گردند 
درخواست توبه برای کل آن جمع صحیح است بی‌مجاز! 

وچون حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل نا اندیشیدند که قیام اسلام امت 
کثیره که آرای مختلف وعقول متفاوت دارند واتفاق همه آنها برالتزام یک وتیره وسلوک 
یک طریقه بدون جامعی و قاصری از محالات عادیه است برای حصول آن اتفاقی وبقای آن 
اتفاق تا مدت درازدعای دیگردر جناب الهی عرض کردند و گفتند: ربا رمث فیهمْ 
ولا 4 «ای پروردگار سا وبرپاکن درمیانآن امت پیخامبری.» لیکن آن پی‌مبرهم خارج ازاولاد 
مانباشد بلکه نیم 4 «ازهمان امت باشد.» تا رسول و امت مقبوله‌ی اوهمردودرذزیت 
ما معدود شوند وشرفی عظیم ومرتبه‌ی بس فخیم ما را حاصل آیدچهاگرمت از ولا ما 
باشد و محتاج به رسولی گردند که نه ازاولاد ما است پس ما را چه شرف و مرتبت باقی‌ماند 


ونیزچون آن رسول از همان امت باشد. ولد ومتشاء ونسب وحسب واخلاق واوضاع 
وصدق ودیانت وعهد وامانت اورائیک واقف باشند ودراقتدا واتباع اوسرگرم شوند و 
از متابعت او عار نکنند که رباست یکی از فرقه‌ی خود برارباب نفوس آبیه" چندان دشوار 
نمی‌افتد به خلاف ریاست اجنبی: و نیزبه حکم قرابت و عمومت و خوولت و مصاهرت:" 
وداعی بسیاردرنصرت واعانت اوبه هم رسانند و دراجرای شریعت او و تمشیت امراو 
اقصی‌الغاية جهد و کوشش نمایند و نیزچون او از همین امت باشد. شفقت او برایشان وافر 
بود و درتعلیم و تفهیم ايشان مبالغه نماید که تربیت اقارب و عشایرخود مهمتراست نزد 
آدمی از تربیت اجانب و حرص شفقت آدمی برقوم و قبیله‌ی خود زیاده‌تراست از حرص 
به حکم الجبة البشرية ولهذاودرحدیث شریف وا است که رل 
اي ات ارب داب ین 


التقسیرالکییر(۴ / ۵۶ - ۵۷). 


بتی که ه توسط نکاحپیدا می‌شود. خوولت: خویشی از طرف دای و برادر مادر. 

۲ - آخرجه الطبراشي قي«الکبیره (۱۳۵۵۰) واین عدي (۲/ ۷۹۰ والدارقطتي (۱) في «الأفراد؛ کما في«القیض» (۹۱۳) 
والخطیب في ؛الموضح؛ (۲/ ۴۸ وین الجوزي في «الموضوعات» (۲۵۰/۳) الرفعي في؛التدوین»(۱/ ۲۲۶ قال 
الهیشمی (۳۸۰/۱۰): فیه من لم أعرفهم.والحدیث آورده الغماری فی المقیر(صی(۳). 


یمهس ع) 


وازحضرت امیرالمژمنین عشمان ذی النورین 3 مروی است که می‌فرمودند: اه اگر 
کلید بهشت به دست من دهند من هیچ کس را از بنی‌امیه بیرون بهشت نگذارم.! 

وشک نیست که این قسم رسول که از مجموعه اولاد حضرت ابراهیم و حضرت 
اسماعیل ت37 مبعوث شده باشد عیراز ذات عالی محمد رسول الّه صلی اله علیه و آله 
وصحبه وسلم نیست ونبوده است زیراکه دراولاد حضرت اسماعیل تا آن زمان رسولی 
مبعوث نشده بود وآگ رکسی درحق زید بن عمرو بن نفیل و قیس بن ساعده احتمال نبوت 
دارد احتمال رسالت البته ندارد و اگربالفرض رسول هم می‌بودند ايشان را امت مسلمه 
البته نبود واگربالفرض امت مسلمه هم ايشان را می‌بود اين او صاف خود البته درایشان 
متحقق نبود که وتات 4 «بخوند برایشان آیات تر.» و خواندن آیات الهی 
بدون نزول کتابی بروی نمی‌تواند شد پس می‌باید که بروی کتابی هم نازل شود هرچند 
به تلاوت وآیات آن کتاب الفاظ آن کتاب بزژبان شاگردان او جاری خواهند ماند لیکن 
نعمت تمام نخواهد شد مگرچون ازمغانی آن کتاب نیزایشان را مطلع کند «و 
سب 4 «وبیاموزد ایشا را معنی کتاب.» که مدلول ظاهرعبارت او است و گویادانستن 
آن معانی دانستن نفس کتاب است زیرا که آن معانی بسبب کمال وضوح و انجلااز الفاظ 


انفکاک ندارند و به مجرد شنیدن آن الفاظ در ذهن می‌آیند بی‌احتیاج به تامل و تعمق 
نظس اما دانستن این معانی اولیه کتاب براسرارآن کتاب خبردار نمی‌کند تا لذت احکام 
آن کتاب را دریایند وبه نشاط تمام در امتثال فرمان آن کتاب سرگرم شوند پس می‌باید که 
ایشان را براسرارآن کتاب نیزا گاه سازد. 

کته 4 «ویاموزدایشانا یی وحکمتی.» که درهرهرحکم آن کتاب و هرهرلفظ 
آن کاب مودع و مستوراست تا علم ظاهمرو علم باطن را جامع شوند زیرا که علم باطن 
بی‌علم ظاهرموجب زندقه والحاد می‌گردد و علم ظاهربی‌علم باطن به تقشف بارد و حیله 
بازی می‌کشد و چون تعلیم و تعلم حلّی دارد منقطع زیرا که نه قوت معلم به تعلیم هر 
چی زکفایت می‌کند ونه قوت متعلم به حفظ هرهرنکته وفای نماید پس باید که برای 
تحصیل بلکه اخذ علوم از غیب ایشان را به مرتبه‌ی نبوت صناعی که عبارت از ولایت 


۱ -«ووث لوآنمقتاح الجنةبيدي لأمخلت ينيی| ليديةواهایة 1٩۳/۱‏ 


زد 


است برساند. 

« رهم 4 «ولوح نفوس وارواحایشان ا پاک کند.» از کدوراتی که حجاب معرفت عیانی 
گشته ان 

وآئینه استعدادات ايشان را تصقیل تام نماید تا خود به خود به تعلیم وتعلم از جائی که 
القای علوم غیبیه برلوح مدرکه‌ی آن پیغمبرمی‌شد برایشان هم شود و به اين ترتیب که به 
نهایت برسد ایشان را مانند خود سازد درانکشاف حقایق آلهیه مگرهمین قدر که نبوت 
اصلی ندارند. 

گویا حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل 38۶: دانستند که این پیغمبر خاتم 
المرسلین ی خواهد شد و بعد ازوی رسولی نخواهد آسد پس ناچار درامت اواثرنبوت 
که ولایت است علی مرالدهور و الاعصار باقی‌ماند تا آن امت بقدر امکان از فیض نبوت 


بی‌بهره نمانند. 


چون که گل رفت وگلستان شد خراب.... بوزنی گل را از که جوئیم از گلاب 
وما همه این دعا را ازتوازآن می‌خواهيم که نت 
نهایت صاحب عزتی و بغایت صاحب حکمتی.» 
عزت توتقاضا نمی‌کند که هرکس را باواسطه تعلیم علوم فرمئی وبا هم کلام شوی 
وآیات خود رابرونال کنی. وحکمت توتقاضا می‌کند که هیچ کس راز فاد بشرخالی 
ازمعرفت ذات وصفات خود از شناختن نظام صالح در معاش ومعاد محروم نگذاری 
پس اجتماع این هردو مقتضاء همین صورت میسرمی‌تواند شد که یک کس را ازمیان آنها 
خاص کنی به رسالت خود و بواسطه اوآن فیض را بدیگران رسانی که هم عزت توبجای 
خواهد ماند وهم حکمت تومعطل نشود. 


بیت: 


حکمت محضاستاگرلطف جهان آفرین ‏ خاص کند بند‌ی مصلحت عام را 


باقی‌ماند در اینجا فائده چند 

اول آنکه حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل :2 را در حالت بنای کعبه سه دعا 
فرمودند وهردعا رامصدربه کلمه * رین * ومزین به دواسم ازاسمای حسنی نموده وجه 
مناسبت «سمیع و علیم» با دعای قبول پُراهراست و همچنین مناسبت «تواب و رحیم» 
با دعای توبه وثبات براسلام وتوقیق ادای مناسک نیزروشن است؛ اما مناسبت «عزیزو 
حکیم» با دعای بعشت رسول خوب ظاهرنیست لهذا اکثرمقسرین از بیان مناسبت دراین 
جا سکوت کرده‌اند وجه مناسبت دراین تفسی رگذشت.۱ 

دوم آنکه: 

دراوصاف رسول. تلاوت آیات را برتعلیم کتاب و تعلیم کتاب را برتعلیم حکمت و آن 


را برترکیه مقدم فرمودند؛ در مراعات این ترتیب چه نکته است؟ 


جوابشآنکه: درایین ترتیب ترقی است اادنی به اعلی زیرا که انتفاع امت به پیغمبر 

خود چهارمرتبه دارد بعضها فوق بعضد 
اول آنکه: الفاظ منوّل من ال را از اویاد گیرند تابه تواترمنقول شود و در حفظ آن الفاظ 
وتجوید وترتیل آنها سعی بلیغ بکاربرند واین ادنی مراتب انتفاع است که حافظان و 
قاریان امت را میسراست و فی‌الجمله به تحصیل ین مرتبه تشبیه با پیخمبران و وارئت آنها 
ساصل می شود ولهذا در دیش شریف وارد است که ه رکه را قرآن در سینه یاد باشد. (لم 
یل لا یوعی .10 
ِ بامعانی ظاهره آن 


آشنا شود و معانی اولیه 


مرتبه دوم آن تخد : همراه 
آن را از پیغمبربگیرد وتحقیق احکام و تصص ووعده ووعید آن را بوجه احسن نماید و 
این مرتبه نصیب علمای ظاهراست و دراین مرتبه تشبیه با پیغمبران و ورائت آنهازیاده‌تر 


۱ «ثم ان في الق اشارةلی ان في ارسال الرسل حکمة ای مصلحة وعاقية حمید: لان عمارة لظاهروانارةلیاطن ونظام 
لعالم بهم لا یرهم ولوتتهم من وی الکاملین حظاوفی... روح این (۱ / 6۲۳۵ 

۲ - انظر:«الخطط المقریزیة:: ۰۹۱۰۹۰۹/۲ «المواققات؛ للشاطبي: ۳/ ۱۳۷۱۰۳۷۰ علل این بي حانم۲/ ۶۵ رفم 
۲ الزهد ولفانی لاب المبارك (۱ / ۲۷۵ رقم۷۹۹) وبتحوه: الرغیب والترهیب (۳۵۲/۲) .ال المنذری: ره 
الحاکم. وقال: صحیح الاسناد. شعب الایمانللبیهقی. باب تعظیم القآن الکريم فصل فی التکثربالقآن ۰۵۲۲/۲ ط.. 
دار الکتب العلمية یروت والحاکم فی مستدرکه ۵۵۲/۱ ووفقه هی 
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رت( فرع 


و قوی‌تراست. 

ومرتبه سوم آنکه: همراه این دو مرتبه اسرار حکمت‌های الهی را در احکام و معاملات 
ا وکه دردنیا وآخرت با نیکان وبدان فرموده است و خواهد فرمود دریاید وهرحکم وهر 
قصه و هروعد ووعید را به متشاء واصل آن از عوالم غیبیه آلهیه ونظامات کارخانهای 
او وابسته داند وشیون ظاهره را در آن احکام و معاملات ملاحظه نماید این مرتبه اعلای 
مراتب کسبیه وراثت انبیاء است. 


مرتبه چهارم آنکه: جوهرروح اومزگی ومصقی گردد واز موطنی که پیغمبرآب خورده 
است این را هم به تبعیت نصیب حاصل شود و این کس قایم مقام نبی است و وارث کامل 
اواست که گویا ظل پیغمبرو نمونه اوبعد ازاوباقی است و لایق خلافت و وصایت پیخمبر 
بعد ازانتقال اواست واین مرتبه اعلای مراتب امتیان است مطلقا اما وصیی است که 
کسب را در حصول آن دخلی نیست الا یه ظریق اعداد وتقریب. برای اشعاربه تفاوت این 
تیب ]تیار فمود‌ند. 
جع تن 4 که به حرف عطف واقع شده 
معطوف علیه او چه چیزی است اگرلفظ. ۶ تقبّل 4 اسبت پس جمله نت السبیغْ 
للم 4 وجمله ندائیه رین 4 همردو معترضه خواهند بوداول برای تعلیل و دوم برای 
تأکید دعا واگرمعطوف علیه اومحذوف است پس تقدی کلام چنین خواهد شد که «ربنا 
افعل هذا واجعلنا مسلمین لک» وترکیب زرابم فیهم ؟ رانیزبه همین دستو باید 
فهیسد. آمدیم برآنکه آوردن حرف عطف د این صورت که محوج به تقدیر معطوف علیه 
گردید چه ضرور بود؟ 

نکته دراین آن است که اشعارباشد به آنکه غرض ما ازاین دعاها جمع درمیان حصول 
مطالب سه‌گانه است نه حصول یک یک مطلب تنها. 


۱ براي تفصیل بیان مقامات فوق به مکتویات امام مجدد الف تانی عقت و صراط مستقیم. و گزیده بحث در«یاقوت 


اه اجه تن 


تفسیروظانف مذکوره 

چهارم آنکه: در تفسیرهحکمت» علما را اختلاف است بعضی گفته‌اند که مراد از 
«حکمت»: برصواب بودن قول وعمل است. 

وبعضی گفته‌اند که: حقیقت «حکمت» تشبیه به جناب حضرت حق است به قدر 


طاقت بشری ومناسب همین قول است آنچه در حدیث صحیح وارد شده قوب 
ان 

" وازقتاده وامام شافعی عّ مروی است که: مراد از«حکمت» دراینجا سنت نبوی 
است که رکن دوم ازارکان شرع و اصل عمده از اصول دین است. 

و بعضی گفتهاند که: مراد از دکتاب» آیات محکمات اند وازحکمت» آیات متشابهات 
وبرهرتقریرترکیه ورای تعلیم «حکمت» و ءکتاب» می‌باید. 

پس آن چه چیزی است اکثرمفسرین گفتهاند که مراد از«ترکیه» وعظ و تذکیرووعد و 
وعید است که آن حضرت 4 سوای «تلاوت »و «تعلیم کتاب» و «حکمت» می‌فرمودند. 

و بعضی گفته‌اند که: مراد از«ترکیه» شهادت به عدالت و معتبری است که آن حضرت 


4 روز قيامت برای است خود خواهند داد دردنیا نیزد فضایل و مناقب صحابه واهل 
مطهرات 2: و بعضی از تابعین داده‌اند و ظاهراست که این شهادت ورای 
تلاوت وتعظیم «کتاب» و «حکمت» است این است اقوال مفسرین در این مقام.! 

وآنچه با سیاق و سباق این آیت مناسب است درتفسیرگذشت بالجمله ازاين قصه 


نص صریح حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل ۶ برصحت نبوت پیغمی رآخرزمان ْ 
و قبولی امت او و آنکه مبعوث شدن این پیغمبرو پیدا شدن این امت است که این هردو 
بزرگ عالی قدر به کمال آرزواز جناب الهی دروقت مشغولی به بنای خانه او که بلاشبهه 
وقت استجابت دعا بود. درخواسته‌اند. 


۱- «التخلی بأسماء انآ بأحلاق امْ):یدائع لقواشد ۱۶۴/۱ مهم. عدة الصایرین ص / ۳۶. «تأیسد الحقيقةالعلية:. 
ج۰۱ صفحه ۸٩‏ المقصد الأسنی للغزالي ص/ ۲۰- انظر((تلبیس الجهمية لاین تیمیة)» (۶/ ۵۱۸). 

۲ - ینظر «تفسيرالطيري»۱/ ۵۵۷:«المحورالوجین ۲۱۲/۱.اثعليي في «تفسیره:۱/ ۱۸۸ وليفوي ۱/ ۰۱۱۸۸ 
«الخازن»۱/ ۰۱۱۲ وأیوحیان في «الیحرالمحیط»۱/ ۳۹۳.التقسیرالکییر(؟ /۵۹). 


سوره‌یبقه 


و لهذا امام احمد و بیهقی به روایت صحابه‌ی کثیره 2 آ 
توا يب اه ات ی و آع ده نی کم عن عن بذء 
اسری انا دعوة ایراهیم وهو یرقع القواعد من الببت ربنا وابعث فیهم رسولا منهم وبشسری 
عیسی ورژیا امی التی رأت حین وضعتنی رأت ان خرج منها تور اضاءت له قصور الشام 
بصری.) 

وظاهراست که چون آن حضرت تٍ حامل سزابراهيم و اسماعیل نت شدند لازم آمد 
که ملت ایشان ملت ابراهیمی باشد واگراکثراحکام آن ملت مانند مناسمک حج وقربانی 
درحق بهودیان منسوخ شده بود پس از جهت قصور استعداد یهودیان بود که آنها اهل ظاهر 
محض بودند وا زاسرار باطنی بی‌بهره خصوصا راه محبت و فنا را اصلانمی‌شناختند غیر 
از طمع و خوف ایشان را باعث امتشال احکام الهی نبود بالضرور احکام الهی در حق آنها 
به همین رنگ صدوریافت چون اهل کمال پیدا شدند که جامع گشتند در میان ظاهرو 
باطن و قلوب ایشان مستعد محبت ووجد وشوق گردید لاجرم آن همه احکام منسوخه 
عود فرمودند وملت ابراهیمی از سرقائم گشت پس در این وقت انحراف و عدول ازملت 
این پیغمبردر حقیقت انحراف و عدول از ملت ابراهیم است. 

من یرب 4 «وکیست که رغبت کند.» درملت دیگرانحراف و عدول نموده عّن 
رم # «ازملت ابرهیم.» که اقدم ملل و اکمل آنها است و ابراهیم همان است که سایر 
فرقه‌های بنی‌اسماعیل و اسباط بنی‌اسرائیل را قخرو فضیلت به انتساب اواست خصوصا 
دراین وقت که استعداد تعبد به آن ملت به کمال مرتبه جلوه نسوده وپیغمیری که آن را 


رع و آرزو در خواسته بود مبعوث شده. 
4 «مگرکسی که- اه یووفی- جاهل شد از حال نفس خود.» نفهمیده 
که در نفس من کدام کدام لطیفه: تعبیه" نموده‌اند و کمال هرهرلطیقه به چه رنگ حاصل 


۱- بنحوه: آخرجه البخاري في «التاریخ الکبیره ۶۹-۶۸/۶. ویعقوب بن سقیان في «المعرفةوالتاریخ» ۰۳۲۵/۲ 
والطبري في «تفسیره» (۲۰۷۲) و (۲۰۷۳) ۰۸۷/۲۸۵ واین حبان (۶۲۰۴):والطبرني في الکییر؛ ۶۲۹(/۱۸) ۰ والأجري 
في «الشریعة»(۴۲۱) . وأبونعيمقي «لدلاتل»(٩)‏ ۰ ولبيهقي في«الدلائل؛ ۱۳۰/۲ 


۲- آمیخته وآرسته شده‌اند. 


یمهس ع) 


می‌شود و ملتی که جامع اتحاد کمالات نفس من است وایقای حق جمیع لطایف نفس 
من می‌کند کدام است وراه محبت وشوق وفنا قلب که به سرحد مقام خلّت می‌رساند 


د رکدام ملت مفتوح است ود ر کدام ملت مسدود وچه قسم انحراف از ملت ابراهیم دلیل 
سفاهت و بی‌خبری از حال نفس خود تباشد. 

۳ ی نا 4 موبه تحقیق ما بگزیده‌ايمبراهیم رادردنیا.» 

به دادن جمیع کمالات تفسانیه ازنبوت دررسالت وامامت وولایت و سرایت نور 
نبوت دراولاد واتباع اوتا قیام قيامت ورسانیدن به مقام خلت واظهارمناسک حج 
که نمونه وصال جناب حق است تبارک وتعالی و کشف اسرارآن مناسک براووباقی 
داشتن خانه که اوبناء کرده است برای عبادت ما با امن و عزت تا قیام قيامت و پیدا شدن 
حاملان سزنبوت وولایات مختلفة المذاق در اولاد واتباع اوالی یوم القيامة؛ این است 
اسباب بزرگی‌های او در دنیا واگرکسی را باعث پراتباع ملت امید شفاعت از صاحب آن 
ملت باشد د رآخرت پس ابراهیم شایان‌این امیذ مهست. 

وال اخرة» «وبه تحقین اودرآخرت.» اگرچه درآن وقت نبوت و رسالت و 
امامت او مقطع خواهد شد. 

لین سح البته از صالحان است.» 

به ولایت خاصه که او افضل از نبوت و رسالت اواست اگرچه نبوت در رسالت او 
افضل ازولایات مختصه باشند و هرچند این همه کمالات اوبه تدریج و مرورتا آخرعمر 
حاصل شد ودایما درترقی بود لیکن اصل وتخم این همه کمالات دراوبه مجود اسلام 


اد ال ,474 «ونتی که فرمود ار پودگرو.ه به وحی خفی زیر که هنوز وحی ظاهر 
براو نیامده بود و پیغمبرنشده بود. 


م4 «متاد شو.» جمیع اسمای الهیه واحکامآنها را در هرعصربواسطه هرکه رسد 
ودرعین این فرمودن او را پروردگار او به جمیع اسمای خود جذب فرمود وابراهیم بسیب 
آن جذب قوی بی‌اختیار ال نت رین 43 «گفت نفد شدم من -بجمیع قوی 
ولطایف وجوارح واعضای خود- برای رب العالمین.» که درهرعالم اسمی از اسمای او ظهور 
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وان خسن )۱۳ 


فرموده ربوبیت آن عالم می‌نماید. 

پس طالب هرکمال را توسل به او در حصول مطلب خود کافی است و در روح ابراهیمی 
وسعت جمیع کمالات مطلوبه ودیعت. ازاتباع ملت او واقتدای مشرب او هیچ کس را از 
طالبان حق گزیرنیست. 

وچون معنی اسلام که به آن حضرت ابراهیم 1۳2 مأمور شدند ا زاین تفسیرهعلوم شد که 
ورای اسلام عرفی است ومنتهای کمالات انسانی است اشکالی که مفسرین را دراین آیت 
متحیرساخته است زایل گشت. 

وتحریرآن اشکال این است که امربه اسلام حضرت ابراهیم 2 را نه قبل ازنبوت و 
نه بعد ا زآن صحیح می‌شود زیرا که انبیاء همیشه مسلمان می‌باشند واز کفرتبعی یعنی 
به تبعیت مادر و پدرحکم به کفرایشان جالزنیست چنانچه دیگ رکافران را جایزاست و 
ازاعتقادی معصوم‌اند پس امربه اسلام ایشسان را از قبیل تحصیل حاصل واثبات ثابت 
باشد؟ 

و جواب این اشکال در تفاسیربه چند وجه مذکوراست. اول آنکه مراد ازاین اسلام؛ 
اسلام متعارف نیست بلکه آذعان به انقیاد امرالهی است درتحمل جفای کفار. دوم آنکه 
این کلام بروجه تمثیل است نه بروجه تحقیق زیرا که ظاه رکردن علامات قدرت خود و 
دلایل وحدانیت خود دردل حضرت ابراهیم نت به منزلهآن بود که بگویند لو 
عارف شدن حضرت ابراهیم به ذات و صفات الهی بمنزله گفتن «اشلمث» بود. 

ومحققین ازاهل اصول وجهی دیگرگفته اند که آن وجه سوم است و حاصلش آن است 
که انبیاء 2877 هرچند از کفرتبعی و اعتقادی در حالت صغرو کبرمعصوم می‌باشند و به 
اسلام خلقی موصوف لیکن ایمان تکلیفی و ابتلائی که به سبب ورود اوامرو نواهی متحقق 
می‌شود موقوف برورود آن اوامروتواهی است پس مراد از سم 4 : همین اسلام تکلیفی و 
ابتلائی است که موقوف برتوجه اين امربود واز قبیل تحصیل حاصل نیست. 

ونیزازآنچه دراین تفسیرگذشت اشکالی دیگرنیززایل گشت که جمهور مفسرین در 
۱- ین دالبحرالمحیط۱۰/ ۰۳۹۶ «تقسیرالفخرالرازي ۰۷۱/۴ «تقسیرالشعلبي؛۱۲۰۱/۱. الواحدي في#الوسیط ۱۰/ 
۵ واليغوي۱/ ۰1۵۳ والقرطبي ۲/ ۱۲۳ واین کشیر / ۱۹۸ 
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اضطراب دارند تحریرش آنکه کلمه #۶ ظرف است و تعلق این با اصطفاء 
آزروی معنی راست نمی آید زیرا که «اصطفاء مقید به وقتی نمی‌باشد و اگرمی‌باشد مقید 
به این وقت نمی‌تواند شد؟ 

وحاصل جواب ازاین اشکال آن است که «اصطفا» هرچند هميشه است اما در 
بعضی اوقات برهمه کس آثارآن ظاهرمی‌شود پس تقیید آن به وقتی که ابتدای ظهور آن 
درآن وقت شده باشد مخالف دوام اونیست چنانچه گویند: «زید شجاع فی المعرکه» 
و «عمروبحرفی المدرسه؛ و «بش رجواد عند المسئلة» و«بک رکريم فی وقت المعاملة؛ و 
اگرکلمه 4 را ظرف فعل محذوف دارند یا متعلق به «قال» گردانند این اشکال وارد. 
نمی‌شود و احتیاج به جواب آن نمی ماند. 

بالجمله ازاین آیت ثابت شد که ملت ابراهیمی ازآن قبیل نیست که کسی ازا واعتراض 
کند وعدول نماید واگرمنکران این ملت خمنوصاً بهود ونصاری گویند که ند مانیزسآم 
است که ملت ابراهیمی اکمل ملل و افضل آنها ات و جامع‌ترین ملت‌ها کمالات انسانیه 
است لیکن این ملت خاص بود به حضرت ابراهیم 2 که به اوج کمال رسیده بودند وبه 
مقام خلت مشرف شده یا به انبیای عالی‌قدرازاولادایشتان؛ عوام رانمی‌رسد که اتباع آن 
ملت نمایند زیر آن نوع استجماع کمالات از دایره استعداد ایشان خارج است مثل آنکه 


جواب آن 


عوام امت را نمی‌رسد که به مخصوصات انبیاه اتسداء نمایند مشل نکاح ماضوق الاریع از 
زنان ومانند آن پس درحق دیگران آن ملت لازم العمل نیست؟ 
در جواب این حرف ایشان باید گفت که حضرت ابراهیم چنانچه خود به آن ملت عمل 
می‌فرمودند دیگران را ازاتباع واولاد خود نیزبه همان ملت تکلیف می‌دادند پس معلوم شد 
که آن ملت از مخصوصات ایشان نبود بلکه چنانچه در حیات خود به آن ملت تکلیف 
داده‌اند بعد ازوفات نیزهمان ملت امرفرموده‌اند. 
یه «ووصیت فرموده رفته است به همین ملت ابراهیم پسران خود ر.» 
که هشت نفربوه‌اند کلانترآنها حضرت اسماعیل اند و مادرایشان حضرت هاجر 
قبطیه وحضرت اسحق ومادرایشان حضرت ساره دخترعم حضرت ابراهیم که هاران 
نام داشت و این هسردوپیغمبران عالیقدربودند وشش دیگرازشکم قنطورا دختریقطن 
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وان نی )۱۳ 


کنعانیه که ازنسل عرب عاربه بود و آن شش مَْین وان ویفشان, وفران: ویَشبّق» 
وشوح‌اند که پیغمبران نبوده‌اند.! 

پس معلوم شد که آن ملت هم برحضرت ابرهیم 2 وهم برغیرایشان وهم در حضور 
ایشان وهم بعد از وفات ايشان واجب العمل بود. 

وابن سعد ا زکلبی روایت کرده که حضرت ابراهیم حضرت اسماعیل 82 را در مکه 
معظمه ساکن فرمودند ونسل ایشان در آنجا جاری ماند وحضرت اسحق :2 را در کنعان 
همراه خود ساکن فرمودند ومدین را درشهرمدین که به نام اوملقب است واولاد اودر 
آن جا بود و حضرت شعیب 2 ازاولاد اویند ومدائن و دیگرپسران را درشهرهای شام و 
روم متفرق ساختند لیکن اولاد یشان آخرها به مک آمدند وبا اولاد حضرت اسماعیل 1 
ملحق شدند واولاد دیگرپسران درشهرهای شام متفرق ماند. پسران دیگردر خدمت 
حضرت ابراهيم *12 عرض کردند که شیم تحضرت اسماعیل 2۶ را در جوار خانه خدا جا 
دادید وحضرت اسحی شا همر خود دای وما همه را جدا کرده درزمین وحثست 
وغربت انداختید! حضرت ابراهیم 7528 فرمودند که مرا از جناب الهی همین قسم حکم 
شد ناچام لیکن من هریک راما سمی ازاسمای الهیتعلیم خواهم کرد که درحل 
مشکلات و طلب حاجات کقایت خواهاد کرد پس هریک را ازآنها اسمی ازاسمای الهی 
تعلیم فرمودند که در وقت قحط به آن اسم دعا می‌کردند و باران می‌آمد و در وقت مقابله‌ی 
دشمنان به آن اسم توسل می‌جستند. نصرت می‌یافتند." 

واتباع این مت مخصوص به اولاد صلبی حضرت ابراهیم ۳ نبود پلکه 
«ویعقوب نیزء» که پسرحضرت اسحق از دختر حضرت لوط 12 بود. و نبیره‌ی حضرت 
ابراهیم #نیزهمین قسم دوازده پس رخود را که رویین و روبیل هم می‌گویند و شمعون و 


فتح لرحمن قي تقسیرالقآن»(۱ /۲۰۲)العليمي المقد سي الحتبلي (المتوفی: ٩۳۷‏ هه والفي في کتاب الرسل 
والملوك لابن جريرالطبري فسم آول صس ۳۴۵ طبع آوریاء«یقسان؛وزمران,ومدیان: ویسبی: وسوح, ویسر؛. وفی تاریخ 


۲-الطیقتات الکبری (1/ ۴۸) تاریخالطيري - تریخ الرسل وال لو وصلة تاریخ الطبري (1 / 6۳۱۱ 


سس 


بنيامین ازشکم راحیل دختردوم لایان؛ وزیتون و یشاخرو دان و نفتالی و کاد وانترکه 
ازشکم کنیرکان بودند همه را یعقوب ۶ جمع کرده و وقت وفات خود در مصرا 


«بتحتیق حق تعالی برای شما چیده و برگزیده است این دین 
ا.» که اسلام است و گویا غیراودین نیست و هیچ اعتقادی و عملی که مخالف او باشد 
مقبول نیست. 

فلا نوشن لا شم من نون 24 «پس بای که مبرید مگردرآن حالت که شمابودین 
اسلام قایم باشید.» و ظاهراست که حضرت یعقوب 2 جد بنی‌اسرائیل بود و اولاد خود را 
به بهودیت و نصرانیت وصیت نفرموده بلکه به اسلام و انقیاد واحکام الهی بهررنگ که در 
هرزمان به زبان هرپیغمبربیایند. 

سوالی جواب طلب 

باقی‌ماند دراینجا سوالی جواب طلبب ووآن این آثبت که موت از اموراضطراریه است 
ونهی را که می‌باید که متعلق به اموراختیاری باشد دراین کلام نهی ازموت واقع 
شد؟ 


جوایش آنکه: نهی از موت مطلق نیست بلکه نی از موت در غیرحالت اسلام است و 
گوبا در حقیقت ا؛ 
چنانچه گویند 


ن نهی امراست به دوام برحالت اسلام؛ تا موت درغیرآن حالت نیاید 


(ا لا نت ایغ که نهی از نمازنیست بلکه امراست به خشوع 
درنمازودرصحاح بروایت جابرین عبدان عَة آمده که من ازآن حضرت صلی ال علیه 
وآله وصحبه وسلم شنیدم که قبل ازوفات خود به سه روز می فرمودند: (مُوَ أحد کم 
لا وهو یس ان ره" یعنی نباید که بمیرد کسی ازشما مگردراین حالت که گمان 


۱- هذه الأسماء منکورة في کتاب القوم. في سقرالعدد: في الاصحاح الثالث عشر. وفي الأسماء تفاوت کببرعقا هو 
موجود في تفسيرالطبري؛ ۶ ۰۲۰۵ وا فیهماتفاوت عقا هوموجود في تفسيرالقرطبي: ۶/ ۰۱۱۳ وکذلك عتافي تاريخ 
دمشق: ۲۱/۸ واین كتيرفي تفسیر ۰۳:۳ وذکرها این حبیب في«المحبره صی: ۰۴۶۴ 

۲ - آخرجه مسام قي الصحیح ۴/ ۲۲۰۵ کتاب الجنة وصفة نعیمها وأهلها (۵۱). یاب ال مربحسن الظن با تعالی عند 


الموت (۱۹) الحدیث (۸۱/ ۲۸۷۷). 


وان اس )۱۳ 


نیک داشته باشد با پروردگار خود و عفوکرم و رحمت اورا نصب العین ساخته. 

در تفاسیرمرقوم است چون بهودیان زمان پیغمبرقصه وصیت حضرت ابراهیم صلوت 
له علی نبینا وعلیه السلام وحضرت یعقوب ۶ راشتیدند گفتند که وصیت حضرت 
براهیم راساتمی‌دانیم که به چه چیزبو اما حضرت یعقوب خود ازاین جهاننرفتاندتا 
آنکه وصیت دین یهودیت به پسران خود کرده‌اند حق تعالی در و 
شما دعوی می‌کنید بریعقوب که پیغمبربود" چیزی رابی‌سند درست کم هد 


ب مت 4 دوقتی که نزدیک آمد یعقوب را موت خصوصاً» 
«وقتی که گفت پسران خود را.» 


چنانچه پسران ايشان این غرض 
«گفتند ما عبادت خواهیم کرد معبودتر.» که اوصاف پاک اور 


رافهمیده ثرا 
اززبان توشنیده‌ايم و بدلائل قطعنیه آن اوصاف را شناخته‌ايم و آن معبود تومحض مصنوع 
خیال ومنحوت وهم تونیست بلکه آن معبود معبود جمیع اهل حق است و لهذا می‌گونيم: 
وله ءَابَبك 4 «وعبادت خواهیم کرد معبود پدران ترا لیکن نه آن پدران تورا که مشرک 
گذشته‌اند وازمعرفت آن ذات دورافتاده مشل آزره یرم واسْنلعیل وّاحَلق .۲ چون 
پسران حضرت یعقوب ترسیدند که مبادا ازتعلّد اضافت توقم تعدد مضاف پیدا شود 
گفتند: نیا رجا * «عبادت خواهم کرد آلهیگان .» که هیچ وجه تعّد ندارد وعبادت را 
هم بریک طورو یک وضع التزام نخواهیم کرد بلکه در این امرنیزتابع حکم الهی خواهیم بود. 


۱- «معاني القآن؛للزجاج۱/ ۰۲۱۲ «البحرالمحیط :۳۹۹/۱ 

۲- ذکره مقاتل في«تفسیره» ۰۱۲۰/۱ والتعلبي ۰۱۲۱۰۱ الوا حدي قي؛آسباب الدزول» ص ۴۴: وفي«لوسیط ۱ 
۶ والبخري۱/ ۱۵۴ وین الجوزي في دزد المسیر۱/ ۰۱۴۸ وین حجرفي «العجاب:۱/ ۰۳۹۷ والمناوي في «لفتح 
السماوي:۱۸۳/۱.. 

۳ 


قسمت آیه: ظاهراً ترجمه نشده است. احتمالاًمولف علام بسیب وضوح ونمایانبودنترجمه؛ برهمان لفظ 
قرآنی که نام براهيم و اسمعیل و اسحاق است. اکتقا کرد 
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یه ترجمه آن تپرداخهند. و اعلم. 


ون ,مس ون 24 «وماهمه محض برای اونقبادمی‌کنیم.» حکم او را در هرعصر 
که به زبان هرپیغمبربباید واجب القبول می‌دانیم ودر مقابله‌ی آن اصرارو لجاج بروضع 
مألوف خود نمی‌کنیم. 

وشما ای اهل کتاب اگرچه ازاولاد این بزگانیدلیکن درشما ازان نقیادايشان هیچ 
نصیبی نیست شمارا نمی‌رسد که به انقیادایشان فخرومباهات کنید و خود را بهانتساب 
ایسان فضیلت وبزگی ثابت تمایدزیا که لت نهذ 4 «اينگوه جماعتی بودند 
که گذشتند.» واثروصیت آنها درشما هیچ باقی نیست. 

لیا ما کَبَتْ4 «برای آن جماعت است آنچه کسب کرده رفته‌اند از اعتقادات و اعمال و 
اخلاقی.»: لحم ما سب 4 «وبرای شما است آنچه کسب می‌کنید.» و شما را انتساب 
باایشان هیچ فایده نمی‌کندزیراکه ولا شون عَمّا او یعون «وسوال کرده 
نخواهید شد ازآنچه یشان عمل م‌کردند.» 

اگربالفرض گنه کرده باشند پس هملچنین نیکيهایایشان هم شمارا نفعنخواهد کرد 
نماندید. 


چون شما بروصیت ایشا 
درتفاسیرمروی است که چون حضرّت یعقوب #۸ در مصرداخل شدند دیدند که 
مردم آنجا اختلاف مذهب دارند بعضی بت پرست‌اند و یعضی ستاره پرست و بعضی 


آنش پرست ترسیددند که مبادا الا من نیزبه صحبت این مردم گمراه شوند ازاین جهت 
دروقت وفات خود همه را جمع کرده با این نوعاقرار کنانیدند و حاصل اقرارپسران ايشان 
همین بود که معبود خود را از حلول در مخلوقات پاک دانسته وضع عبادت را موافق حکم 
اوتعالی در هرزمان به هررنگ که بياید بجا خواهیم آورد همین است خلاصه‌ی ملت 


حنیفیه که از تعصب بهودیت و نصرا 


ت به مراحل دوراست وهمین است مسمی به 
اسلام پس ادعای آنکه حضرت یعقوب 23 پسران خود را به یهودیت وصیت فرموده‌اند 
افترای محض است برانبیاء.۱ 

باقی‌ماند در اینجا فائده چند 

اول آنکه: 


التقسیرالکییره (۴ / ۶۴) ودالکشق والبیان عن تفسیرالقرآن» (۱ /۲۸۱)- 
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ورن خسن )۱۳ 


حضرت اسماعیل از پدران حضرت یعقوب 5 نبودند ایشان را چرا در پدران حضرت 
یعقوب 2+ شمردند بلکه مقدم برحضرت اسحق 2۶ آوردند؟ 

جوابش آنکه: حضرت اسماعیل 2 ه رچند پدر حقیقی نبودند اماعم حضرت 
یعقوب *3۳ می‌شدند عم از جملهپدران شمردن مجازمتعارف است چنانچه خال را 


به منزله مادر؛ و لهذا در حدیث آمده است: (اعَْة 
که (اکرسو ال 
پدران من است. ۲ 

ونیزدرحدیث وارد است که مرج شوه یعنی عم شخص همدوش پدر 
است سلوکی که با پدر کردنی است با او هم باید کرد. 

فاده دوم آنکه: 

جد را پدرگفتن حقیقت است ی مجا؟ زد امام شافعی علیهالرحمه مجازاست ولهذا 
می‌گویند که برادران و خواهران عینی همراه جل. وارث می‌شوند و مذهب امام مالک و امام 
ابویوسف وامام محمد رحمهم له نیزهمین است؛ دلیل ایشان قول حضرت امیرالمومنین 
مرتضی علی کرم اه وجه و عبدان بن مسعود وزید بن ثابت #ا است. 

ونزد امام اعظم علیه الرحمه است ولهذا نزد ایشان برادران و خواهران عینی با 
وجود جدّ. وارث نمی‌شوند و تمام مال را جذ می‌گیرد ماتند پد و دلیل ايشان قول حضرت 
آمیرالمومتین ابویک رصدیق و عائشه وابن عباس و حسن بصری و طاس و عطا است. 


1 ونیزدر حدیث وارد است 
بان یعنی تعظیم کنید حضرت عباس را زیرا که او بقیه 


۱ - آخرج اليخاري کتاب الصلح باب کیف یکتب هذا ما صالح :4۲۲۲/۳ وهکذا آخرجه آبوداود کتاب الطلاق باب 
من أحق بالولد رقم ۰۲۲۶۳۰ صء 

۲ -اخفلوبی فی العباس .....خرجه الطباتیفی الاوسط ۲۸۲/۴۱ رقم ۲۲:۹):وفیالصفیر(۰۳۲۴/۱ رقم ۰1۵۷۲ 
وابن عساکرد۳۱۴/۲۶).قال الهیشمی (۲۶۹/۹):فیه جماعة لم أعرقهم.وللحدیث طراف آخری منهاء دا تزذنی فی 
العباس». 

۳ -آخرجه البخاري في الصحیح ۳۳۱/۳ کتاب ااة(۲۴). باب قول اش تعالی: (وفی لاب ول قفی عبیل 
له 6 (تیه:۲۹(...6۶۰). الحدیث (۱۳۶۸). وأخرجه مسلم فيالصحیح ۶۷۶/۲ - ۶۷۷ کتاب الا (۱۲) باب في 
تقدیم الرکاة وسعها (۳), الحدیث (۱۱/ ۹۸۳). وقوله نو أییه)وأبوداود ۱۶۲۳ والنسائي (۵/ ۳۳) واین حبان ۳۲۷۳ 
الدارقطني (۲/ ۱۲۳ والبخوي ۱۵۷۸ والببهقي (۶/ ۱۶۲- ۱۶۵) أي متله ونظیره. وهای يي شيبة في«المصنف؛ 
۴ عن عکرمة منوا ینظرأیشٌاء«کتوالعمال» ۱۴/ ۵۸۴ (۳۹۶۵۲). 
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لیکن ازا 
حنفیه اثبات می‌کنند زیرا که اطلاق آباء دراینجا بلاشبهه مجازی است بدلیل ذکر 
حضرت اسماعیل ۱.۵ 

سوم آنکه: 

فرقه تعلیمیه گفت‌اند که در معرفت الهی تقلید رسول و امام هم کفایت می‌کند زیرا که 


یت حقیقت بودن لفظ اب در جد ثات تمی‌توان کرد چنانچه بعض 


پسران حضرت یعقوب 1 در اوصاف ذات پاک الهی غیرازاین نگفتند که معبود تومعبود 
پدران تست؟ 

جوابش آنکه:معرفت ذات الهیایشان را از اه دلیل حاصل بود لیکن چون در این مقام 
تشفی خاطرحضرت یعوب 52 مقصود بود برهمین صفت اکتفا نمودند تا خاطرایشان 
اطمینان پذیرد که برطریقه من و پدران من قایم خواهند ماند. 

وبعضی ازاهل کلام گفته‌اند که معنی| 
لهج ودک وود ات کقوله الوا کي کم نی من قبیکم.): 

وتحقیق آن است که دلیل معرفت الهی نسبت په هکس جدا است آگرکسی در حق 
شخصی به دیدن اوضاع و اطوار و کمال صدق وراستی: وفور عقل و کیاست وتجربه و 
اصابت رای او اعتقادی به هم رساند که به مجرد گفتن, او را دلیل قوی انگارد دورنیست. و 
آگرمردتعلیمیه همین است پس ناع نها نع لفظی است زیا که این تقلید در حقیقت 
تحقیق است. تقلید آن است که بی‌دلیل اتباع کسی نماید والا درحق انبیاء که دلایل 
صدق ایشان از معجزات و خوارق و سداد اوضاع اخلاق واجتناب از خطا کذب اظهرمن 
الشمس می‌باشد اتباع فرض است و از باب تقلید نیست. 7 


التفیرالکییوه (۲ / ۶۷- ۶۸). 
التفسیرالکبیه(۲/ ۶۷-۶۶- ۶۸) وواللیاب في علومالکتاب؛ (۲/ ۵۰۷) وه غرائب القرآنورغائب الفقان 


۳/۱ 


۳ - قال العلامهآبوعبد اه القرطبي دالمتوفی:۶۷۱ه: تعلق قوم بهذهالَية في ذم التقلید لذم اه تعالی الکفار باتباعهم 
لاانهمفي البطل.وفندانهم بهم فيالکفروالمعصية.وهذا في الباطل صحیح. آما اتید في الحق فاصل من آصول 
الدین: وعصمة من عصم المسامین یلجا لها الجاهل المقصرعن در النظر. واختلف العلماه في جوازه في مسائل 
الأصول علی ما يأتي ما جوازه في مساتل الفروع قصحیح..... فرض العامي الذي لا یشتغل باستنباط لأحکام من 
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وعجب آن است که اهمل کتاب با وجود اعتراق و اقراربه کمال ملت ابراهیم وبه 
فضایل آن جناب هرگزاتباع آن ملت را هدایت نمی‌شمارند بلکه ضلالت می‌انگارند زیرا 
که هدایت را متحصردرغیرآن ملت کرده‌اند. 

تا 4 «گفتنداهلکتاب ازبهود وتصاری.» به طریق توزیع: مسلمانان ا که وا هو 
«باشید برمذهب بهود.» و این مقوله‌ی بهود است. 

4 «یاگفتند.» که باشید وان مقله‌ینصاری است پس هرق از 
ایشان می‌گویند که راه ما را اختیار کنید که َو # تا راهیایید.» وهدایت حاصل کنید 


زیرا که هدایت منحصردر راه ما است. 

«ثْل 4 «بگوء» در جواب ایشان که هدایت منحصردرراه شما نیست. بل 4 «بلکه‌ما 
اتباع خواهیم کرد 

«ملة رح 4 «ملت اباهیم ر.» که ازیهُودیت و نصوانیت کامل‌تراست انواع هدایات 
را جامع‌تر. خصوصا این صفت ابراهیم فا که او بود. ۶ نیما 4 «مایل بخدا از کل ماسوی.» 
ودریهودیت شما و نصرانیت شما بغیر خدا میلان بسیاراست گاهی به عزیرمیل می‌کنید 
وگاهی به مسیح و گاهی به پیشوایان خود بی‌تحقیق صدق وراستی ایشان میل می‌کنید 
راحکام نهر مانند احکام خدامی‌دانید نجه درآیت دیگرمصح است: انوا 
ارف انم ربا من ذون الله والشییع مریم وا یزرا لا نیو لها زاجذا 
لا( لا هو شاه غغا بشرکون» حال آنکه ابراهیم ‏ ازاین همه وجوه شرک وکفر 
ماب 


ری 24« نبوداباهيم از مشرکان.» 
نه در عبادت ونه در خلق وتدییرونه درتحلیل وتحریم وشما همه در عبادت عزیرو 


مسیح را شریک او می‌کنید وهم در خلق و تدبیراسلاف خود را شریک می‌کنید ومی‌دانید 


وعلیه الاجتهاد في عم آهلوقتهبالبحث عنه: 
۳۳۲ خقي علیه فیهاوجه 
الدلیل والنظر راد آن یجدد الفکرفیها والنظرحتی یقف علی المطلوب. فضاق الوقت عن ذلك. وخاف علی العبادة 
آن تفوتآوعلی الحکم آن یذهب: سولء کان ذلك المجتهد لا رصحایا آوغیره.والیه تهب القاضي ابویکر 
وجماعة من المحققین.الجامع لأحکام اقآ - تقسيرالقرطبي (۲۱۱/۲ - ۳۱۳) | ارالکتب المصرية - القاهرة. 
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یمهس ع) 


که آنها بررخلاف مرضی او تعالی سا را فتح ونصرت می‌دهند وروزی می‌رسانند واولاد 
می‌دهند ودرآخرت به زوراز عذاب خلاص خواهند کرد و نیزدر سحراستعانت به ارواج 
خبیشه جنیان می‌نمائید و ارواح کواکب را مدبرمی‌دانید و در تحلیل وتحریم پیشوایان 
خود ا از احبارو رهابین با اوشریک می‌کنید و حلال و حرام کردهآنها را مانند حلال و حرام 
کرده خدا می‌دانید وبا وجود یانتن نصوص کتاب برخلاف آن تقلید ایشان را نمی‌گذارید. 


باقی‌ماند در اینجا بحلی چند 

اول آنکه ملت ابراهیم : عين ملت پیغمب رآخرالزمان ی است در اصول و فروع. یا هر 
دودراصول متفق‌اند مشل توحید ونبوت ومعاد وغسل جنابت و ختنه؛ واصول مکارم 
اخلاق از صبرورضا به قضاء و تسلیم امرائ و مانند این امو در فروع مختلف اند. 

شق اول را اختبار کنند لازم می‌آید که پیغمب رآخرالزمان ی صاحب شریعت جدیده 

نباشد ومانند انبیای بتی‌اسرائیل که مروج دین موسوی بودند اوهم مروج دین سابق باشد و 
این امرصریح البطلان است واگرشق ثانی | یا کنند پس اتباع ملت ابراهیمی که جا 
بجا در قرآن مجید به آن حکم می‌فرمایند چه معنی دارد زیرا که هرسه ملت که یهودیت 
اصل متفق‌اند بلکه در اصول جمیع شرایع وملل اتفاق 
اند بدلل قرع لین ین ما وی بسه نوا وی یا | 
هي وئوتی زجیستی أَنْ آقیو لین ولا ترا فی» ونیزدراین صورت لازم می‌آید 
که این پیغمبرت؛ واین امت نیزدر فروع از ملت ابراهیم ۳2: منحرف باشند زرا که اعتراف 
به اصول ملتی موجب اعتراف به تمام آن ملت نمی‌باشد والا بهودیان و نصرانیان نیزتایع 
ملت ابراهیمی‌باشند؟ 


ونصرانیت واسلام است درا 


در جواب این بحث علمای محققین دو مسلک اختیار نموده‌اند اکثرمحفقین گفته‌اند 
که اتفاق این هردو ملت دراصول است فقط. لیکن اصول چنانچه عقاید را می‌گویند 
همچنان قواعد کلیه شریعت را که مسایل جزئیه ازآن مستخرج می‌شوند نیزمی‌گویند. 
اصول ملت ابراهیمی به این معنی در شریعت مصطفویه علی صاحبها الصلوة والتحیه 
محفوظ اند بعينیهاتفوتی نیست اگردرفروع مستخرجه نها بحسب اختلاف مصلحت 
زمان تفاوتی باشد مضایقه ندارد. مثلاصهولت وسماحت وسلوک راه اعتدال درتهذیب 
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نفس بی‌افراط وتفریط ورعایت مصالح نظام ماش و معاد هردو معا وعدم تقیید در 
عبادات و عادات واعیاد ورسوم منزلی وبدنی به قیود دشوار و احتراز از ابطال قوتی از 
قوای طبیعیه و خرق عادتی از عادات مستمه‌ی نوع درهرحکم این شریعت مرعی است؛ 
ومعنی اتباع ملت همین است نهآنکه فروع جزئیه را بعینه یاقی دارند. یلکه عندالتحقیق 
ملت نام هسان قواعد مرعیه است نه نام فروع جزئیه و لهذا می‌گونيم که ملت مامردم 
ملت ابراهیم 7۳2 است و نمی‌گوئيم که دین وآئین و شریعت ما مردم شریعت و دین وآلین 
ابراهیم است زیرا که در شریعت ودین وآنین ملاحظه آن فروع هم می‌باشد وآن فروع بعینها 

ومشال عام فهم این اتباعآن است که هردو شاگرد اصام اعظم له که صاحبین‌اند 
یعنی امام ابویوسف وامام محمد رحمهم ان بلاشبهه در روش اجتهاد واستنباطتابع امام 
خوداند و قواعد ایشان را دروقت استخراج مسایل مرعی می‌دارند لهذا اجتهادایشان از 
اجتهاد امام شافعی علنهممتاز اسبت وامام قبافعی عل را کسی تابع امام اعظم نمی‌گوید 
ومعهذا صاحبین رحمهم اه در فروع مستخرجه مخالفت امام خود می‌نماید همچنین 
شارع شریعت مصطفوی مسطرابراهیمی و قانون حتیفی را دروقت القای این شریعمت 
مرعی داشته برهمان قانون بنافرموده است گودر بعضی جاها فروع مستخرجه این وقت 
مخالفت فروع مستخرجه‌ آن وقت واقع شده باشد ولهلا د ریت دیگررشاد شده: 
آَزل لاس باراهي لین سوه وهنا ال دی و4 وحاصل این جواب 
آنکه: فرق است درملت وشریعت پس ملت ما ملت ابراهیمی است و شریعت ما شریعت 
محمدی وما ماموربه اتباع ملت ابراهیمی‌ايم نه باتباع شریعت او و یهود و نصاری را شرایع 
دیگربحسب استعداد آنها از حضور خداوندی عنایت شده که نه برروش ملت ابراهیمی 


بودند و قواعد ملت ابراهیمی بسبب قصوراستعدادآنها از جریان برحسب آن قواعد در 
آن شرایع مرعی نبودند گواصول عقاید موافق باشتد پس توافق جمیع ملل و ادیان باهم 
دراصول عقاید مانند توافق جمیع مجتهدین است از تمسک به اصول اربعه از کتاب 
وسنت واجماع وقیاس وتوفق این شریعت با ملت ارهیمی مانند توافت اماماعظم و 
صاحبین رحمهم اه است در قواعد استنباط مثل (الزیادة علی الکتب نسخ فلا یثبت الا 
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باشبر الشهور). و مثل اعتبار عموم بلوی و استحسان و مانند آن. 

وچون فرق درملت وشریعت واضح گشت ومعنی اتباع ملت نیزمنکشف شد ظاهر 
شد که اختلاف شریعت را انحراف از ملت ابراهیمی نتوان گفت انحراف آن است که از 
اصول و قواعد آن متجاوز کرده شود. 

وبرخی از محققین به آن رفته‌اند که شریعت خاتم المرسلین ج بعینها شریعت 
ابراهیسی است و فرق ملت و شریعت نکرده‌اند و گفته اند که اصول و فروع این شریعت 
موافق اصول و فروع شریعت ابراهیمی است بلاتفاوت لیکن به این معنی که احکام ملت 
ابراهیمی بتمامها دراین شریعت محفوظ است گوچیزهای بسیار برآن اقزوده باشند وآن 
چیزها نیزمخالف آن احکام نیستند بلکه شرح وبسط وتتمیم وتکمیل همان احکام‌اند 
پس ملت ابراهیمی حکم متن دارد وشریعت مصطفوی حکم شرح آن متن: وبه همین 
معنی شارح راتابع ماتن گفته می‌شود و صاخب مشکوة را مشلاتابع صاحب مصابیح 
دانسته می‌شود. 

آری ما را تفصیللً حکام ملت ابراهیمی ازراه دیگرسوای این شریعت معلوم نشده ودر 
این شریعت آن احکام با احکام زاینده مخلوط آمده ازاین جهت تمییزفيمابینهما دشوار 
گشته لیکن | 


قدرازروی نصوص صریحه‌ی کتآب و سنت که آیات بسیارو احادیث 


: فمن الایات هذه 
: 42 وقوله: م لك آن آلغ له زمیج خی 
الی غیر ذالک و من الاحادیث قوله:(اتتکم با لمح ۷ 


احکام ملّت ابراهیمی و شریمت مصطفویه علی صاحبهاالصلاة و التحية 
ونیزازروی احادیث و سیرکه سرد" آن دراین مقام طولی طویل می‌خواهد ثابت می‌شود 
وجهاد اعداءانه و کسراصنام و ختته و عقیقه وآداب ضیافت ولیس ثیاب واتخاذ 


زینت دروقت عبادت ورفع یدین درنمازو تکبیرعند کل خفض و رفع و تمازچاشت 
چهاررکعت وتحریم اشهرحرم و حرمت محرمات در نکاح وایجاب شهود و مهرد رآن و 
رکوع قبل از سجود در نمازو جدا کردن حصه ازاموال برای خدا که عبارت اززکوة است 
ووجوب سترعورت وحرمت زنا ولواطت وسحاق ودیگ رکبایرو کعبه را قبله گرفتن و 
مناسک حج بتمامها و خصال فطرت به جمیعها و آداب قربانی و هدی و احکام نجوم را 
معتقد نشدن وازمنجمان ساعت نه پرسیدن و در تفحص سعود ونحوس ساعات وایام 
وشهوروتواریخ نیفتادن وشگون بد نگرفتن و کهانت را معتقد نشدن ونذربنام جنیان و 
دیوان و پریان نه بستن و ذبح برای آنها نکردن و رزق و شفا وموت و حیات را بلاواسطه از 
مسب الاسباب دانستن و صبردروقت مصیبت وترک جزع و فزع ونوحه وشیون نزدیک 


موت اقارب و دوستان و جان خود را درراه خدا دادن و پدررا به گناه پسرو پسرر به گناه 
پدرنگرفتن و جامه وبدن وخانه ومسکن را پاک ونظیف داشتن معط رکردن وازلهوو 
لعب احتراز کردن و از تصویرساختن ونگاه دشن آن اجتناب نمودن وترک نکاح و لذایذ 
اطعمه ونفایس لباس و عزلت از مردم را معتبرندانستن و ریاضت مفرط را که موجب تلف 
حق نفس با حق اهل و عیال خود شود محمود نه پنداشتن و کسب معاش کردن و از سوال 
بلاضرورت احتراز نمودن و امثال ذلک ازاحکام ملت ابراهیمی است که دراین شریعت 
بعینها باقی است بلکه همین اموراند که اصل این شریعت و قاعده‌ی این دین‌اند واز 
هریک زاین آمور مذکور فروع بسیار مستخرج می‌شوند که شاید احاطه‌ی تمام شریمت 
نمایند. 

آری احکام ملت ابراهیمی بسیب اندراس آثارآن و عدم تدوین آن در کتب وافتادن 
آن احکام بدست جاهلان ونسخ شدن اکثرآن احکام درزمان حضرت موسی و حضرت 
عیسی 1 وفیما بینهما که مدت طویله بود ا عالم اختفای کلی پذیرفته بودند بحدی 
که اطلاع برآن احکام بدون وحی جدید بشررا ممکن الحصول نبود خاتم المرسلین ءآن 
احکام را بواسطه وحی تلقی فرمودند و از مقامی که برحضرت ابراهیم 3 نزول یافته بود بر 
آن جناب 

پس آنجناب عٍّ به این معنی صاحب شریعت جدیده باشند زیرا که در جدید بودن 
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تجدید نزول یافت. 


شریعت این امرضرورنیست که احکام آن شریعت گاهی در وقتی از اوقات در عالم 
ظاهرنشده باشند بلکه احکام شریعت مندرسه را از سرنواز عالم غیب تلقی کردن نیزاز 
تجدید شریعت کفایت می‌کند وبه همین معنی آن حضرت ّ ناسخ ادیان دیگرشدند 
که ناسخات آن شریعت منسوخه رابازی آن شریعت منسوخه نسخ فرمودآری در جدید 
بودن کتاب این هم ضروراست که قبل ازآن آن کتاب بردیگری نازل نشده باشد ولهذا 
حضرت عزیر 12 رانتوان گفت که صاحب کتاب جدید بودند یا توریت برایشان نازل شده 
بود این فرق رانیک باید فهمید و ظواهرآیات بسیارواحادیث بی‌شمارازدست نباید داد 


که صراحة براتحاد شریعتین دلالت می‌کند و انبیای بنی‌اسرالیل :23:3 که مروج شریعت 
موسویه بوده‌اند آن شریعت مدونه را ازروی کتب و محفوظات بشرمیگفتند نه از راه وحی 
الهی از عالم غیب پس آنها نیز صاحب شریعت جدیده نباشند. 


ونیزوجهی دیگردرصاحب شریعت جدیده بژینآن حضرت بْْآنبود که آن حضرت ۶ بر 
احکام ملت ابراهیمی قدری کثیرافزود‌اند مثل تحذیدات صلوات و صوم و رکوة و مسائل 
جهاد وخلافت کبری ازنصب قضاة ومحتسبین وعمال جزیه و خراج وقسمت فی و 
غنایم ومسایل که متعلق به اقامت جمعه و جماعات واعیاد است وفرایض و ترکات. و 
درمعاملات نیزتعمقی عظیم فرموده‌اند ود رآداب قضاء و فیصل قضایا نیزشرح و بسط 
تمام آوردهاندبه این جهت نیزایشان صاحب شریعت جدیده شدند و ظاهراست که بر 
انبیای بنی‌اسرائیل :11 غیراز احکام توریت حکمی دیگرتازه وحی نمی‌شد. 

پس فرق در خاتم المرسلین ی ودیگرانییای بنیاسائیل نفلت به کمال انجلاءواضسح 
گشت بلکه ایشان درافزودن این شریعت مانند حضرت موسی‌اند که ايشان هم فی‌الجمله 
قواعد ملت ابراهیمی را منظور نظردارند و برآن قواعد تفریع می‌کنند. 

پس عندالتحقیی امروزشریعت مستقله بحیالها همین دوشریعت است موسوی و 
مصطفوی؛ لیکن شریعت موسوی مشتمل بررعایت جمیح قواعد ملت ابراهیمی نیست و 
شریعت مصطفوی مستوفی احکام ملت ابراهیمی است بتمامها و برآن چیزدیگرافزوده آن 
راتتمیم وتکمیل نموده وشریعت عیسوی همان شریعت موسوی است لیکن با تخفیف 
یسیردررفع قیود فی‌الجمله و گویانزول شریعت عیسوی ارهاص نزول شریعت مصطفوی 


یراع 


وابتدای رجوع به شریعت ابراهیمی بود اما من وجه دون وجه چنانچه شأن ارهاصات 
وتمهیدات است که قبل از مطلب نشانی مطلب می‌دهند و راهی به آن سمت می‌گشایند 
این است مذاق اهل تحقیق در جواب این بحث. و بعضی از مفسرین گفته‌اند که مراد از 
اتباع ملت ابراهیمی که جابجا در 


مجید مذکوراست اعتقاد را موافق عقاید آن ملت 
کردن است وبس زیرا که عقاید آن ملت از عقاید جمیع طوایف امم مشل هنود ویونانیان 
وصالبین و مجوس امتیازتمام دارد. مشل: (ان العبود واحد وانه لا جوز اتخاذ الکواکب 
والعناصر الوالید قبلة ولا جوز اخاذ افیاکل والارواح والتوجه الیها حين العبادة وان اه تعالی 
پرسل الرسل ویظهر العجزات علی ایدیبم وان ملانكة رسل اه الی امخلق وانبم وسایط بینه 
وبین خلوقاته وانبم عباداه معصومون عن الکذب وايانة فی تبلیغ الاحکام وان تعالی 
احکاما تكليفية علی عباده جازی بها وعلیها بومالبعث والتشور باجمنة والنار وان الساعة اتية 
لا ریب فیها وانه لا یمود الارواح الی ابدان غیر ابدانها بطریق التناسخ وان السجدة لغیر اه 
تعالی حرام والذبح لغیر اه حرام وتعظیم الصوز الصنوعة باسماء الصا ین واتخاذها قبلة 
حرام): 

و چون ازاصول ملت ابراهیمی ایین هم است کبه حق تعالی در آخرزمان رسولی را 
مبعوث خواهد فرمود و دین او واجب القبول خواهد بود برکافه خلایق و اتباع و نصرت او 
برهمگان فرض خواهد شد پس اعتقاد نبوت این پیغمبرو اتباع دین او نیزاز جمله اصول 
عقاید ملت ابراهیمی‌شد مانتد اعتقاد نزول عیسی و خروج مهدی نفاد: ووجوب انباع 
این هردودرشریعت مصطفویه و لهذا این هردو امروا در کتب عقاید می‌آرند وبدلایل 
اثبات می‌کنند. 


قول است آنچه در تفاسیردر سبب نزول آیت ۱۶ 


امه تفت 4 مرقوم است که عبداه بن سلام ۶ با هردوبرادرزاده خود که سلمه 
ومهاجربودند گفت: «َذ عِعَ نله ال لابراهيم: بان ولد تال ناسمه 
آخ من من به دای وت ون ین به َو ون وسلمه بشنیدن این حکم 


تفیرالقخرالرازي؛ (۲/ 6۸۰ 


یمهس ع) 


ایمان آورد ومهاجرابا نمود و درحق اواين آیات نازل گشت. 

لیکن دراین تقریر خدشه می‌آید وآن آنست که نبوت انبیاء قاطبة در جمیع شرایع و 
ادیان ازاصول عقاید است و چنانچه برمتأخران ایمان به نبوت انبیای سابق فوض است 
همچنان برمتقدمان ایمانبهنبوت انبیای لاحق فرض است تفصیلً نیما علم تفصیلا 
واجمالاً فیما علم اجمالاً پس این معنی خاص به ملت ابراهیمی نیست جمیع انبیای ما 
تقدم بوجود با جود آن حضرت بل اخبار فرموده‌اند وامت خود را به نصرت و اعائت ایشان 
تاکید نموده وبرآن عهود و موائیق گرفته پس به این اعتبار اعتقاد نبوت خاتم المرسلین 1 
از اصول جمیع ملل وادیان خواهد بود ن ازاصول ملت ابراهیمی فقط 1 

ودرجواب این خدشه می‌توان گفت که طلب بعشت رسول آخرالزمان و پیدا کردن امت 
ایشان ونزول کتاب برایشان داخل درصلب ملت ابراهیمی بود و نوعی از کمال ابراهیمی 
موقوف براین بود پس رسول آخرالزمان گویا خلیقه منصوص حضرت ابراهیم شده و امامت 
حضرت ابراهیم به رسالت اوتمام گشنت واحکام دین او گویا احکام حضرت ابراهیم 
بود درین زمان انبیای دیگر که طالب این امرنشده‌اند در صلب ملت آنها این درخواست 


نبود آری به آن کمال موعود حضرت ابراهیم نف امتیان خود را بشارت می‌دادند وتأکید بر 
نصرت واتباع آن حضرت ی می‌کردند پس فرق واضح گشت. 

اساهدوزهم درالفاظ آیات قرآنی مشل؛ یناث آن تغل 
کم هی 4 والفاظ احادیث مشل: (اتیتکم با يف لک مه ال 
منافرتی باقی است زیرا که عقاید خود را موافق عقاید ملتی کردن داخل دراتباع آن ملت 
نیست و معهذا آگرمعنی اتباع این است پس امرفرمودن پیخمیرآخرزمان به این اتباع خالی 
ازتکلیفی نیست و نیزبه این اتباع جمیع انبیای بنی‌اسرائیل هم مامور بودند خصوصیتی 
بجناب خاتم المرسلین جْندارد. 

و خلص کلام آن است که هرشریعت مشتمل می‌باشد برسه چیزد 

اول: اصول عقاید از توحید ونبوت ومعاد. واین چیزدر جمیع ملل و ادیان حقه مشترک 


است وهمه انبیاء برآن اتفاق دارند زیرا که این چیزامری است که مختلف نمی‌شود با 


۸ ووالعجاب» لاین حجر(۱/ ۳۷۸ - ۳۷۹). والیاب التقول» للسیوطی (۳۹/۱). 
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(ست( تا )ر ی 


اختلاف اعصاروازمان؛ وبه این معنی هرملت متأخه راتابع ملت متقدمه توان گفت 
خصوصیت به یک نبی و به یک امت ندارد. 

دوم: قواعد کلیه‌ی شریعت که جزئیات احکام و فروع مسایل با آنهاراجع می‌شوند و 
درهرهرحکم آن کلیات مرعی و ملحوظ می‌باشند و درحقیقت ملت نام همان قواعد 
کلیات است و اتباع این امت و این پیغمب رت به ملت ابراهیمی به همین معنی خاص 
است که لایوجد فی غیرهذ النبی والامة بالنسبة الی ملة اراهيم. 

سوم: جمیع اوضاع مقررشرع از کلیات و جزئیات و قواعد و فروع: وبه همین معنی 
آن حضرت ی صاحب شریعت جدیده‌اند وانبیای بنی‌اسرائیل به همین تابع شریعت 


موسویه بودند. 
بحث دوم آنکه: 
بل حرف عطف است و یو یل اهیم) که بعد از یل 


مقدراست عطف آن بر کوئوا وا تشر 4 صحیح نمی‌شود زیر که این مقوله‌ی 
بهود ونصاری است «رایو4 یا یغ) مقوله پیفمبراست و عطف برکلام غیرصحیح 
نیست؟ 

جواب آنکه: عطف برکلام غیربروجه تلقین جائژاست چنانچه کسی مخاطب را گوید 
«اکرمک» مخاطب در جواب آن گوید «وزید ای قل «وزیدً؛ وچنانچه کسی گوید «اضرب 
زیداء ودر جواب او گونی «بل اکرم» ای قل «بل اکرم.۱۰ 

وبعضی مقسرین گفتهاند که اين کلام از قبیل عطف برکلام غیراست اما بروجه رد و 
انکار یعنی «لاتقولوالنا ذلک واتبعواانتمملة براهیم؛ یا «لا تکونوا یهودا آونصاری بل نتبع 
ملة ابراهیم.» و صاحب کشاف این عطف را مانند عطف: # بر جاعلكت» 
گردانیده است چنانچه درتحت آن آیت گذشت. 

وتحقیق لف ونشردر کوُوا شو ات4 برقیاس «وقاوا آن یذخل له 1 
من ان وتا ز ری * باید فهمید و کلام را برتوزیع قولین برهردو فرقه اهل کتاب 


حتیفا» والأجود 


محمول باید داشت نه برلف و تشرزیرا که حرف او از آن ایاء دارد. 

و بحث سوم آنکه: 

جمله‌ی: وا کانمن ان رکین4 که دلالت برنفی شرک از حضرت ابراهیم لا 
می‌نماید به ظاهرمستدرک معلوم می‌شود زیرا که مخاطبین کلهم براعتقاد کمال حضرت 
ابراهیم 1۳ متفق بودند احتمال شرک در حضرت ابراهیم 152 هرگزمخطور کسی نبود آوردن 
این جمله برای چه غرض است؟ 

جوابش آنکه: آوردن ایین جمله یرای تعریض است به حال کسانی که خود را تابع 
حضرت ابراهیم 72 می‌گفتند و شرک می‌کردند مثل بهود که به تشبیه قایل بودند وحضرت 
عزیر ان را ابن له می‌گفتند و مشل نصارا که قایبل بتثلیث بودند حضرت مسیح ۵ را 
ابن له می‌گفتند ومثل جاهلان مکه از قریش که صریح بت پرستی می‌کردند گویا چنین 
می‌فرمایند که شما ازاتباع ابراهیم نهایت دوزافتاده‌اید زیرا که اول سخن اورا که توحید 
محض واسلام خالص است منکرمي‌شوید بهعقاید دیگرو اعمال و اخلاق دیگراو چه 


رسد, 
بحث چهارم آنکه: : 
بعضی ازمقسرین لفظ بل برجم » را بررة وابطال کلام بهود ونصاری حمل 


نموده‌اند به این تقری رکه در باب دین اگرمدار برنظر و استدلال است پس دلایل قویه را بر 
صحت این دین اقاست کرده‌يم و اگرمداربرتفلید است پس متفق‌علیه در باب تقلید. 
اولی و بهتراست از مختلف فیه؛ و جمیع اهل ملل از یهود و نصاری بلکه مشرکین عرب 
نیزبرصحت دین ایراهیم متفق‌اند. ودرصحت دین بهود نصاری حرف می‌کنند: ودر 
نصاری بهود ودر صحت این هردو دین مشرکین عرب؛ پس اتباع دین ابراهیم 
زد جمیع طوایف مسلم است اولی و بهترباشد . 

۱ -تکرهاللعليي.ولواحدي قي«أسیاب النزول» ص ۴۱ وليغوي۱/ ۰۱۵۵ وان حجرقي«العجاب ۰۳۸۱/۱۰ عن ان 
عباس وأخرج الطبري ۱/ ۰۵۶۲ وابن آيي حاتم في«تفسیره »۰۲۳۱/۱ عن این عباس: قال: قال عبد ان ین صوریا الأعور 
لرسول ان + سا الهدی الا سا نحن علیه:فاتبعنا یا محمد تهتد؛ وقالت التصاری مشل ذلك: فأنزل اه عزوجل فیهم: 


انا وا ولکرهالسيوطي في«لیاب النول» ص ۲۶ وعهقيدلدر:۱/ ۲۵۷ لین اسحاق واین جریر 
وین المتذرواینآمي حاتم. وحسن استاده عصام الحمیدان في تحقیقه لأسياب التزول»للواحدي ص ۴۴. 
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صحت د: 


که حقیقت ا! 


وان خسن )۱۳9 


واگریهود وتصاری به شنیدن این تعریض و این رد وابطال گویند که شما یهودیت و 
نصرانیت را ازدایره هدایت خارج کردید وتعریض به شرک بودن آن هردو نمودید پس بر 
شمالازم آمد که به شریعت موسی وعیسی کافرشوید پس در جواب این حرف ایشان ۶ 
را 4 «بگونید.» که هرگ زکفرنمی‌کنيم به چیزی از ارکان ایمان زیر که 
ایمانآرد‌يم بخدا.» 


که مستلزم ایمان به جمیع آیات و احکام اووبجمیع پیغمبران اواست لیکن دراین 
ایمانتفصیلی. ما مقدم می‌کنيم کسی را که اوافضل واولی است با کسی که افضل واولی 
تابع اوشده است زیر که متبوعافضل شدن نیزموجب افضلیت است پس زاین جهت 
مقدم می‌کنیم درایمان کتاب خود را ومی‌گوئيم: وم نرق نیا «وایمانآردیم به جمیع 
آنچه نازل کرده شد» است.» بسوی ما از آیات و احکامی که در نهایت کمال آمده‌اند. 

وما أنزل ‏ |رجتم 4 «آچه تال کرده یه است بسوی ابراهیم 3 » که کمال مشابهت 
به این شریعت کامله‌ی ما دارد و پیغمبرما مأموربهاتباع اواست. 

زاشتلجیل واخلق وت الط 4 +وآنچه ال کرده شد به سوی اسماعیل واسحق 
ویعقوب واولاد یعقوب تاه 

که دوازده کس بودند وپیغمبرقطعی ازآنها حضرت یوسف شت: بود ودرپیغمبری 
دیگران اختلاف است واصح آن است که پیغمبرنبودند لیکن آنچه بریک کس ازآنها 
نازل شد گویا برهمه آنها نازل شد. 


و طبرانی و ابونعیم ا زآن حضرت ی روایت آورده‌اند که می‌فرمودند که اگرمن سوگند. 
خورم حانث نشوم برآنکه قبل از پیشدستان امت من کسی در بهشت نخواهد د رآمد مگر 
چند کس که کم ازبیست وزیاده ازده باشند ابراهیم واسماعیل و اسحق و یعقوب و 
اسباط وموسی وعیسی و مریم تک 

بهرحال اين جماعه که مذکور شدند تابع شریعت ابراهیمی‌بودند وهرچه برایشان وحی 
می‌شد متمم و مکمل شریعت ابراهیمی بود پس از این جهت وحی ایشان را در ایمان مقدم 


۱-مسند الشامیین (۹۶۱) نسبه في المجمع (۱ /۶۹) [لطبرني بختصرً بلفظ: لوآقسمت لبررت. لا ید خل الجنة قبل 


سایق آمتي. 


یمهس ع) 


می‌سازيم وبازمی‌گونيم. 
«(وناً رن ُوتی وعیسن 4 «وآنچه داده شدء است موسی وعیسی.» از توریت و انجیل و 
احکام شریعت. 
و هرچند این دوبزرگ ازبعض من تقدم افضل‌اند لیکن آنچه ایشان را داده شده است 
به مقداراستعداد امتهای ايشان داده شده است پس شریعت | 


ان پست‌ترازشریمت 
سابقین است ولهذا ایشان را تأخیرکرديم آری نظربه کمال این‌ها وتفصیل شرایع این‌ها 
ایمان مستقل مقصل براین‌ها آورده‌ايم و دراجمال داخل نکرده و همچنین بطریق اجمال 
ایمان آورده‌ایم به جمیع رت وق «آنچه داده شده‌اند همه پیقمبران از 
پروردگار خود.» از صحف واحکام وشرایع اگرچه دران تفاوت بفاضلیت و مفضولیت 
هست ولیکن لا لفرّق بَْ ین أَحٍ م4 «مافق نمی‌کنيم درمیان هیچ یک ازایشان.» که به 
بعضی ایمان آوریم وبه بعضی کفرورزیم و چه قسم این فعل شنیع از ما تواند شد. 


آه, مُسلُون 34 «وما خاص‌ رای خدافتقاديم.» 
هرحکم اورا درهرعصربه زبان هرپیغمب رکه بیاید برسرو چشم ما است اگرچه آن 
غاوت امتها در فضل و کمال متفاوت با 
باقی ماند در اینجا چند فائده 
تب آنکه: درذکرایمان به کتابها وشرایع منژله آگرترتیب زمانی منظوردارند پس 
تا 


نلیتا مقدم برهمه چراآردند ز ریرا که از همه متأخراست و اگرترتیب شرافت و 
برگیمنظوراست پس دکر و موتی وجیستن4 برشکر ما أنزل | بجع واشتلجیل 
واشحق یوت رَنبط 4 مقدم بایستی آورد زیا که حضرت موسی و عیسی غاد از 
الوالعزماند و کتبهای ایشان که توریت وانجیل است از وحی این انبیای مذکورین بالاجماع 
افضل واشرف است؟ 

جوایش آنکه: در عین تفسیرگذشت که تقدیم ذکراین انبیای مذکورین برذکر حضرت 
موسی و عیسی :7 نه از جهت افضل بودن آنهاازاین هردو است و نه از جهت افضل 
بودن وحی آنها از کتابهای این هردوبلکه بنابرآن است که وحی ایشان تأکید وحی 
آبراهیمی بود ووحی ابراهیمی ازوحی موسوی وعیسوی اشرف و افضل است و مزکد افضل 
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نیزبه تبعیت افضل می‌گردد گوبالاستقلال افضل نباشد مانند آنکه رققای امیری دربار 
یافعن حضوربادشاهی به تبعیت آن امیرمقدم می‌شوند برامیردیگر گودر مرتبه ازآن امیر 
پست‌ترباشند. 

امام احمد وبخاری در کتاب الادب به روایت این عباس آرده که مردم ازآن 
حضرت پرسیدند که: (أَيْ لین أَحَبْ بل ا۵)؟ فرمودند: (عه لسَمحه)! 

ی وین ویو 

ی نع 

آیت بود که منسوخ تلاوت شده 
درهمان سوره ثابت شده که: 


۳ 


مه ی و مرو ی 


وبعضی از محققین گفتهاند که یمان به ار ازآن مقدم آورهاند که معرفت 


ووحی و کتاب همه موقوف برمعرفت اواست ولهذا آن معرفت عقلی است موقوف بر 
سمع نیست وبا زطریق معرفت انییای ما تقدم که سمعی محض است نسبت بما معرفت 
پیغمبرخود ووحی و کتاب خود است و این معرفت حکم دلیل دارد ومعرفت نبوت 
انبیای مانقدم حکم مدلول» ودلیل را برمدلول تقدم است ازاین جهت ذکر (مأَثلْ 
یا » را مقدم برهمه فرمودند بعد ازآن در تفصیل انبیاء نا تقدم زمانی ملحوظ است و 
دراجمال لازم است که بعد ازآن تفصیل واقع شود تا مستوعب مابقی گردد پس | 
احسن وجوه ذکرایمان تفصیلی و اجمالی است. 
فایده دوم آنکه: 


۱ - روهالبخاري في الأدب المفرد رقم (۳۸۷). أخرجه عبد ین حمید (۵۶4) وعلقه البخاري في «صحیحه»۳/۱٩‏ في 
الایمان وأحمد (۲۳۳۰۶(۰۲۵):والطبي فيالکبیر(۱۱) وغیرهم:راجع کشف الخفاللمجلاني. 

۲ - حدیله ره الحاکم. واين عساکرفي تاریخهما.«لاصابة فيتمبیزالصحاية ۱/۵۲) و عن روا عن ابی هريرة أخرجه 
الطبرنی فی الأوسط ۲۲۹/۷ رقم ۳۵۱ 

۳- رواء الترمني ۵/ ۶۶۵ و۷۱۱ وأحمد ۱۳۱/۵ و ۱۳۲ والطیالسی ص ۷۳ والشاشی ۳/ ۳۶۳ و ۳۶۴ و ۳۶۵ و ۳۶۶ 
والحاکم ۳۲۴/۲ وأونعيمفيالحلية ۲ / ۱۸۷ ولو الشیخ في تال عر:۷. 
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آیت معلوم شد که ایمان به شرایع جمیع انبیاء و کتب جمیع انبیاء 23778 فرض 
انچه ایمان به پیغمبرو کتاب خود فرض است بلاتفاوت فرق اين است که اتباع 


است 


پیخمبرو کتاب خود نیزفرض است واتباع پیغمبران نقل و کتابهای دیگرفرض نیست 
چنانچه ابن ابی‌حاتم از معقل بن یسا رخ روایت کرده که آن حضرت بل می‌فرمودند: 
(آیئوا َیتمکُم لقن" یعنی ایمان به همه اين کتابهابیارید 
اما درتبعیت. شما را قرآن فقط گنجایش می‌کند. 
وازاین است که ضحاک نله ودیگرعلما له می‌گفتند که زنان خود را اولاً وخود 
را وغلامان و کنیرکان وخادمان خود را نامهای آن پیغمبران که در کتاب مجید مذکوراند 
تعلیم نمائید تا برآنه ایمانآرند زرا که حق تعالی این ایمان را فرض گردانیده است جائی 
که می‌فرماید: #فوو متا پالله وتا أنُرً 4 و۰4 وازاین است که 
امام احمد و مسلم ودیگرمحدئین 2۶ بای این عباس 2 آورده که آن حضرت غت: در 
دورکعت سنت فجراین دوآیت می‌خواندند دراول؛,ثُول انا ال...الخ# ودردوم: 
اف یال الکتاب تغالّ..ال4 تا امت خود را بيموزند که هرصبح ایمان خود را به این 


فایده سوم آنکه: 

«سبط؛ درلغت به معنی قبیله است اولاد حضرت یعقوب ن را چا «اسباط» فرمودند 
که هریک ازآنها قبیله نبود؟ 

جوابش آنکه: چون ازیک یک کس ازآنها یک یک قبیله کلان به هم رسید هره رکس 
را ازآنها قبیله نامیدند چنانچه این جریرخل درتفسیرخود ازابن عباس 2 روایت کرده 
که (لباط: و عقوت کاا ای عفر رجلا کل واجد هم ولد یبط هن .)1 


۱- مختصرقیام الیل لمقریزی (ص ۰۲۷۰ رقم ۰۲۱۹۰ والطیرنی(۲۲۰/۲۰» رقم ۲۲۵/۲۰۰۵۱۲ رقم ۵۲۵) مختصرقیام 
اللیل لمقریزی (ع۰۲۷۰ رقم ۱۹۰ »ولطبرتی ۲۳۰/۲۰۱ رقم ۳۲۵/۲۰۰۵۱۲ رقم ۵۲۵). 

۲ - ذکره لواحدي في الوسیط (۲۲۱/۱)«الدرالمنتوره (۱ / ۳۳۸ -۳۳۹). 

۳ - رواه مسلم رقم (۷۲۷) في صللا المسافرین. باب استحباب ركعتي ستة الفجر وأبوداود رقم (۱۲۵۹) قي الصلاة: 
باب في تحفیفهماءوالدسني ۲ / 0۵۵ في الاتتام. باب القرا5في ركمتيالفجرر 

۴- جامع الیبان فيتأویل لقن (۲ /۱۲۱) تفس لقن العظیم(اين کی (۱ /۳۱). 
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وبه همین معنی حضرت حسنین ۶ رانیزسبطین می‌گویند زیرا که دو قبیله‌ی 
کلان حسنی و حسینی ازایشان ناشی شده‌اند ودربعضی روایات حدیث حضرت امام 
حسین ت22 را بالعخصیص به این لقب ملقب فرموده‌اند بناب رآنکه کثرت اولاد ايشان 
بسیاراست چنانچه در صحاح وار است که: :این تین سین مني خحسبن یبط ین 
لبط .) و گویا دراین حدیث اشاره است به آنکه شراقت و طهارت و علم و تقوی در 
اولاد ایشان بسیار خواهد ماند چنانچه همین قسم واقع شد و در معنی لفظ سبط شرافت و 
کرم اخلاق و صلاح وتقوی در اولاد انب 
این شروط را سبط نتوان گفت." 

وچون ایسان خود را چنانچه باید وشاید درست کردید. تن و4 «پس اگرایمان 


ء ند بودن نیزموافی عرف شرع معتبراست فاقد 


آرند این بهود و نصاری.» که هدایت را در دین خود حصرمی‌کنند. 


رسل هد وکب ایت 
بافتند.» و لفظ مهتدی برایشان صادق آمد اگرچه منحصردر ایشان نشد. 

زان 4 موگرررگردان شدند انا آز ماد این ایمان پس اگرچه بظاهردعوی اتباع 
موسی وعیسی می‌کنند لیکن فی الواقعتابع هردو نا هم 
مگردر مخالفت.» موسی و عیسی 7 زیر که موسی و عیسی به همین ایمان فرمودهاند پس 
اه و پرولچت 


و۳ و و۱۱ 
و و اتیب می‌کنند نزد اومعلوم 
است ونیزدعای ترا می‌شنود ونیت ترا دراعلای کلمه حق می‌داند پس ترا به همه جهت 


۱ - آخرجه الترمني رقم (۳۷۷۷) في المناقب. یاب مناقب الحسن والحسین نّة,وروه آیضا این ماجة (ص:۳۰] رفم. 
۱۲۴ في المقدمة, یاب في فضل الحسن والحسین: والحاکم في« المستدرك ۳۱ / ۱۷۷ وصححه وافه الذهيي. 
وفال اترمذي: هذا حدیث حسن, وهو کم قال. وصححه این حبان رقم (۰6۲۲۴۰, 
۲ ینظر:«تهذیب اللغة؛ عن الزجاج ۲/ ۱۶۱۵ (سیط).وقد ذكرقي«معاتي لقرآن» شین یسیرا من هذا۱/ ۱۲۱۷ وینظر 
«تفسیراعليي»۱/ ۱۲۱۵ وقال: الأسیاط من يني !سول کلقباتل من لعرب والشعوب من المجم. 
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یمهس چ) 


برایشان منصورو مظف رخواهد کرد و ايشان را مغلوب و منکوب. 

ایراد سژالی اه 

آمدیم برآنکه لفظ #مثل 4 در بیثل ما :انم چه معنی دارد زیرا که ایمان مقبول, 
واحد است تعتد ندارد تا لفظ ۶مثل # درآن استعمال کرده شود؟ 


در جواب این سوال مفسرین چند وجه گفتهاند 

اول آنکه: ین کلام مبنی برفرض وتقدیراست یعنی آگراینه ایمانی دیگرمثل این 
ایمان حاصل کنند بازهم راه هدایت یابند لیکن سخن دراین است که ایمانی دیگرسوای 
این ایمان در عالم موجود نیست مانند آنکه در مقام مشورت می‌گویند که اگرتدبیری دیگر 
مانند ان تدبیبه خاطرشما رسد موافق آن عمل کنید وغرض آن میباشد که هیچ تدییر 
سوای این تدییرراست نخواهد آمد. 

دوم آنکه: #۶ در ما امَشم» مصدریه انست نه موصوله و لفظ (باء) برای استعانت 
است یعنی آگراینها نیزایمانی مشل یمان شما پیارند دراخلاص و بی‌تفاوتی وثبات و 
استقرارراه یاب شوند. 

سوم آنکه: لفظ بل # درایتجا برای تعظیم وتفخیم زاید واقع شده چنانچه در 
«مثلک لا تبخل» گفته‌اند که معنیش «انت لا تبخل» است و مژید این توجیه است آنچه 
بیهقی عغفظه در کتاب اسماء و صقات ازابن عباس 6 روایت کرده که می‌گفتند: (َا نو 
لبیل ما مغ به ناه لاف له اکن فولوا: نو بالذي شخ به).ایعتی معنی 
را چنان نفهمید بلکه چنین فهمید زیرا که لفظ یثل 4 زاید است. 

چهارم آنکه: مزمن‌به عبارت است از معنی قضیه که متعلق حکم و تصدیق است و 
معنی قضیه به اعتبار قیام به اذهان تصدیق کنندگان متعدد ومتغایرمی‌شود زیرا که 


تشخص اعراض تابع تشخص موضوعات آن‌ها است پس این معنی قضیه که قایم بهاذهان 
مزمنین است غیرآن معنی است که قایم به اذهان اهل کتاب خواهد شد نهایت کارآنکه 
به اعتباراتحاد طرفین ونسبت وحکم فیما بینهما ممائلت متحقق است پس استعمال 
لفظ «مثل # نظربه این مغایرت محلی صحیح ظاهرشد گودر عرف مغایرندانند. لکن 


المظیم لین آيي حام(۱/ ۲۴۴ /۱۳:۶). 


وان نی )۱۳3 


الحقایق لا تتقض من العرقیات. 

پنجم آنکه: حرف«باء» در لفظ ۶بثل # وهم چنین درلفظ «به» برای سببیت است 
نه صله‌ی ایمان ودراین صورت معتی کلام چنین شد که آگراهل کتاب ایمان آرند به 
مانند دلایلی که شما به آن دلائل ایمان آوردید البته راه یاب شوند وشبهه نیست که هر 
چند ایمان به معنی مومن‌به واحد است اما دلایل آن بی‌شمار, چنانچه ممنین را دیدن و 
شنیدن احوال پیغمبر خود و معجزات او دلیل ایمان به جمیع سمعیات است هم چنان 
یهود را دیدن وشنیدن احوال واوضاع پیغمیرخود و کتاب خود دلیل می‌تواند شد و 
همچنان نصاری را ومنظورتحصیل ایمان است به این چیزها که مذکور شدند نه تعیین 
طریق و دلیل بنابران لفظ *مثْل * آوردن ضرور بود. 

ششم آنکه: مراد از #مثْل # ترتیبی است دیگرورای این ترتیب و حاصل کلام آن است 
که ایمان به جمیع این چیزها ضرور است خواه به این ترتیب باشد یاب دیگر مثلا 
بهود اول و حضرت موسیش؛ایمان آرئد و بعد ازآن به انبیای دیگرو شرائع آنهاء 
نیزجایزاست و همچنین نصاری اگراول به حضرت عیسی فت ایمان آرند و بعد از آن به 
انبیای دیگرو شرائعآنهء نی زجایزاست.! 

دراینجا باید دانست که درآیت دینک # وعده‌ی کفایت عاجله فرموده‌اند و 
بعد از نزول این سوره در چند سال موافق این وعده متحقق شد بنوقریظه را ازیهودیان آن 
حضرت ی قتل فرمودند و بنونضیررا جلا کردند و اهل خ 
که درآنجا ماندند به کمال ذلت و خواري جزیه میتلاشدند.* 


خراب ساختند و کسانی 


این است حال بهودیان اما نصاری پس در آن وقت مصدر کیدی وشری نشده بودند 
بلکه پادشاه حبشه نجاشی نام مسلمان شد واهل نجران به صلح و قبول جزیه تن به 
اطاعت دادند و قیصرپادشاه روم نیزتکبرو عناد نورزید ازاین جهت به صدمه‌ی قهرالهی 
گرفتار نشدند. 


معاني القرآن:۱/ ۰.۲۱۷تفسيرالتعليي»۱/ ۱۲۲۴: واليغوي قي «تقسیره؛۱/ ۰۱۵۶ «لبحرالمحیط ۰۴۱۰/۱ 
اتقسيرالعليي» ۱۲۲۰/۳ و۱/ ۰0۵۷ «تقسيرالقرطي» ۰۱۳۱/۲ «البحوالمحیط»۱/ ۴۱۰ 


#س 


بیان خبرشهادت حضرت عثمان ::: که جناب حضرت رسالت مآب ج فرموده 
بودند 

وحاکم درمستدرک ازابن عباس ۶ روایت کرده که ايشان گفتند که من روزی پیش 
آن حضرت تٍّ نشسته بودم که ناگاه حضرت عشمان 2۶ آمدند آن حضرت ی فرمودند 
که ای عشمان توکشته خواهی شد درآن حالت که سوره‌ی بقره می‌خوانی و یک قطره از 

تاکز 

وابن ابی‌داود در کتاب المصاحف و دیگرمحدثان معتبرروایت کرده‌اند که چون 
مصریان در خانه حضرت عشمان ۶ یرای کشتن د رآمدند مصحف مجید پیش روی 
ایشان بود و می‌خواندند اول آن اشقیاء برهردودست ایشان شمشیرزدند وخون ایشان 


خون توبراین آیت خواهد افتاد که ۶: 


جاری شد وبه همین آیت افتاد. ايشان به یک دست خود آن خون را از مصحف دور 
می‌کردند ومی‌فرمودند که قسم بخدا که این دست اول دستی است که نوشته است مفصل 
قرآن را.۲ 

وابن ابی‌حاتم ازنافع بن ابی‌نعیم جفتهآورده که روزی مصحف عشمان ار پیش 
یکی از خلیفه‌ها برای زیارت آورده بزدند من در آن وقت حاضربودم به خلیفه گفتم که 
مردم می‌گویند که مصحف در کنارایشان بود دروقت شهادت. و خون ایشان برآیه 
کیک 4 افتده است آن خلیفه این آیت را برگشاد ومن به چشم خود دیدم که 
خون براینآیه بود.* 

وعبداله بن احمد درزوائد زهد از عمره بنت ارطاة عدویه آورده که من همراه حضرت 


عانشه عقلابرای حج درآن سال که حضرت عشمان 9 شهید شدند رفته بودم چون از مکه 
بمدینه مراجعت نمودیم آن مصحف را که دروقت شهادت در کنارایشان بود و اول قطره 
خون برآن افتاده بود دیدیم که برهمین آیت افتاده بود. عمره گوید که اثراین واقعه چنان 


۱ -المستدرك (۳/ ۱۱۲ رقم ۲۵۵۵) مختصرٌاستد زا الحافظ الهبي علی درك آيي عبد ْ الخاکم (۳ / ۱۳۷۵). 
۲-ابن عساکر(تاریخ دمشق: ترجمة عشمان ۴۱۹ الد رالمنشور(۳۹۰/۱) تخریج أحادیث |حیاء علومالدین (۶ 1 
سس 


۳- تفسیراینآمی حاتم (۱ / ۲۴۴) -الدرالمتور(۱ / ۳۲۰). 
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رس( تا )رح 


شد که هیچکس از قانلان ايشان به موت صحیح تمرد. همه‌ها بد مرگ شدند. 

باقیماند درین جا سوالی جواب طلب 

وآن این است که همین آیت راد رآخرسیپاره سوم در سوره‌ی آل عمران اعاده فرمودهاند 
ودردوجا تغیراسلوب نموده اول آنکه بجای لیا 4. ین 4 آوره‌اند ودوم آنکه لفظ 


و ُرق4 از ما قبل (لبُونَ 4 حذف کرده نکته این تغییراساوب چیست ومناسبت 
هرکلام با متام خود به چه نوع توان فهمید؟ 


جوایش آنک: مخاطب دراین آیت جمیع مزمنین‌اند بدلیل «رْ 4 ومخاطب در 
آن آیت فقط پیغمبراست بدلیل *غْل اَنا 4 ونزول را چون متعدی به (الی» کنند 
معنیش وصول و انتها می‌باشد چون متعدی به (عَلین) می‌کنند معنیش وقوع بلاواسطه 
می‌شود و مزمنین را قرآن ناٍل شده بواسطه پیغمبررسیده است نه بلاواسطه برآنهاواقع 


شده وبرقلب پیغمبربلاواسطه واردامنّت. ازاین جهت دراین آیه صله‌ی نزول حرف 
(الی) ساختند و درآن آیت حرف (غلی) لیکن چون دراول تعدیه نزول دراین آیت حرف 
ی را اختیار کردند برای توف نظم کلام در ذکرپیخمبران نیزبه همین حرف متعددی 
ساختند تانسق کلام مختلف نشود با وجود صحت معتی: زیرا که وصول و انتها عام است 
اززآنکه بی‌واسطه باشد یا بواسطه‌ی نص: در نبّت واسطه نیست. 

وآنچه بعضی از هل عربیت براین وجه ایرد می‌کنند که اگراین فرق صحیح می‌شد 
درآیت: ولا قیلغ دالوا بت ً 
صحیح نمی‌شد زیرا که این کلام حکایت از یهود است که انب 
برآنهانزول نشده بود؟ 

پس جوابش آن است که بهودیان این کلام را درمقامافتخارومباهات وتعصب 
می‌گفتند پس مراد آنها دراین کلام نزول بلاواسطه بود یعنی «علی انبیائناوآبائنا؛ ودر مشال 
این مقام مناسب آباء و اسلاف خود را به خود نسبت کردن مجازمتعارف است چنانچه 
درقول بعضی از سادات واقع است «فینا لنبوةولمعراجوالکرم؛ وچون مخاطب د رآیت 
سوره‌ی آل عمران پیغمبراست پس حاجت تفصیل واشباع نبود زیرا که قوت ایمان اوو 


۱- هد (۱۰۵ رقم ۶۷۱ 


فهوم هل الترقيعیون التریخ ولسیر(۴۱۸) لدرالتتو(۳۰/1). 


+ 


استیعاب اعتقاد اوبه جمیع معتقدات ایمانی معلوم است لاجرم کلام را درآن جا مبنی بر 
ایجاز ساختند ولفظ ما آوق4 را باردیگرنیاوردند وبرحرف عطف اکتفا نمودند بخلاف 
این آیت که منظورد رآ لقین یمن تفصیلی به ممنن است وهنوزاینهاطقل موز 
این دبستان‌اند اشباع واطتاب مناسب حال اینها است ونیزدرما سبق آیت سوره‌ی آل 
عمان: اد له من کتلب وَجکُنة4 گذشته است 
وآنچه به جمیع انبیاء دادهاند اجمالا ازآن معلوم شده پس اعاده‌ی آن مطلب بازدر مقام 
اجمال تکرارمحض می‌شود آری در مقام تفصیل و تخصیص بعضی انبیاء ذکرآن مفید 
است به خلاف این آیت که درسباق آن چیزی که مشعربه دادن کتاب و حکمت به 
جمیع انبیاء اجمالا باشد. مذکورنیست پس دراجمال وتفصیل هردوذکر ما وق 


اد. 


ضرورا 

فرق در مین «تی» و «ت ال 

آمدیم برآنکه در ذکرآن حضرت تیا حضرت ابراهیم 2+ واولاد ايشان لفظ نزول ورود 
فرودهاند ودرذکرحضرت موسی و عیسی 2 فیظ ما و4 آوردند این فرق از چه 
راه است؟ 

جوابش آنکه برحضرت ابراهیم ۳2 واولادایشان طریق القای احکام از غیب, نزول ملک 
حامل وحی بود وبس؛ چنانچه برآن حضرت ؛ نیزبه همین طریق القای علوم می‌شد 
چنانچه از یسیرمعلوم است. و با حضرت موسی 122 دو طریق دراین باب مسلوک بود او 
دادن الواح منقوشه از زبرجد که برآن توریت مکتوب بود. دوم کلام شفاهی بلاواسطه‌ی 


ملک نازل می‌شد در خباء المحضر که خیمه و بارگاه تجلی الهی بود. ودر این هردو طریق 
نزولی و عروجی نبود. 
وهمچنین با حضرت عیسی :۳ نیزدو طریق مسلوک بود اول دادن انجیل: دوم نفث 


روح القدس درسینه ایشان وتکلم به زبان ایشان. و دراین دو طریق هم تزولی محسوس 
ایشان نمی‌شد بلکه این معامله از قبیل داد و ستد بودبنابرتفاوت این طریق در ذکرموسی 
و حضرت عیسی ۵ لفظ <ا أرق4 را آوره‌ند چون این لفظ را در ذکرایشان استعمال 
نمودند دراجمال انبیاء نیزهمین لفظ را بکاربردند تارجوعبه لفظ متروک نشود وانتشار 
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سورع 


نظم کلام رو ندهد مع صحة | المعنی. 
وتا اینجا آنچه مذکورشد ارکان ایمان و واجبات اعتقادی بود حالا می‌فرمایند که 


مزمنین را می‌باید که براین قدر قناعت نکنند و ازاین مرتبهبالاترترقی جویند وبگویند که 
ما اختیارکرديم. 
بل 4 «رنگ خدارا و خود را بهرنگ اورنگین کردیم. 
چنانچه رنگ در ظاهروباطن جامه نفوذ می‌کند و بسیب آن جامه از جامهای دیگر 
متمایزمی‌گردد همچنین توحید الهی دررگ و پوست ما درآمده و جوارح و اعضای مارا 
فروگرفته پس ظاهرو باطن وقلب وقالب ما ا زآن اوشد چنانچه نصاری چون کسی را در 
دین خود داخل می‌کنند يا قزندی نوپیدا می‌شود اور نصرانی می‌سازند رنگی زرد که آن 
را معموریه می‌نامند درآوندی می‌اندازند وآن نوآموزرا درآن غوطه می‌دهند ومی‌گویند که 
حالا این شخص نصرانی شد و ازادیان دیگوپاک گشت.! 

لیکن این رنگ آنها دردو سه روزبه سب غبل وشست و شوزایل می‌شود زیرا که بر 
ظاهرجلد است فقط: ورنگ ما رنگ خدا است که ازته دل می‌جوشد و درون و بیرون را 
رنگین می‌کند. 
أَخسن من له مب » دوکیست خویتراز خدادررنگ کردن.»زیرا که رنگ 
مخلوقات را نه احاطه است ونه بقا زیرا که اگررنگ ظاهری است محض برپوست بدن 
است واگررنگ باطنی است پس نیز مخصوص بقوتی است از قوای باطنه مثلارنگ فلسفه 
محض برقوت عقلیه است ورنگ بدعت محض برقوت وهمیه است که مرکب شیطان 


است ورنگ ملل منسوخه محض برعادت ورسم است ورنگ محبت دنیا محض برقوت 
شهویه است ورنگ حکومت و سلطنت محض برقوت غضبیه است و همه این رنگها 
بادنی صدمه که برآن قویل می‌رسد زوال می‌پذیرند و به غلبه‌ی رنگ دیگرمغلوب می‌شوند 
به خلاف این رنگ خدائی که نه به آب شبهات و حوادث و مصایب تغیرمی‌پذیرد و نه 


۱-ذکر للعلبي في: وعنه اليقري في+تفسیره:۱/ ۰۱۵۷ الوا حدي في «أسباب انزول» ص ۰۲۴ ۰۳۵ 
واین الجوزي في دزد المسیره ۰۱۵۱/۱ «تقسيرالقرطبي+ ۰۱۳۲/۲ دالنخازن»۱/ ۱۱۶ وأبرحیان قي«البحرالمحیط :1۱ 


۱ واین حجرفي «العجاب»۱/ ۳۸۲. 


رنگ دیگربرآن الب می‌شود مانند آنکه رنگهای صناعی رنگ ریزان به آب و آفتاب و دود 
وغبار متغیرمی‌شوند ورنگ‌های دیگرنیزبه تبدیل آنها می‌توان کرده و رنگهای خلقی که 
ا زجانب خدا است چون خمرت یاقوت. وضصُفرت مرجان. وسواد سنگ موسی. و بیاض 
سنگ مرمر: وعلی هذا القیاس رنگهای نباتات و فواکه و گلها و ریاحین و حیوانات چرنده 


و پرنده تغییرو تبدیل نمی‌پذیرد. 
وچنانچه ضیا در مختارهبه روایت ابن عباس #ه ازآن حضرت ی آورده که: (ان بني 
اسرئیل الوا موسی کل بیغ قال اقا له تاه با موس ال یَضبغ لت 


تفن ایغ ون نیقی وود وگو ما مَبْفي باعل 
۰ له من آخسق من له بف4 

وچه قسم این رنگ باطن ما که رنگ خدا است زایل تواند شد حال آنکه ما هميشه در 
فکرثبات ودوام آن رنگیم ودایماً در علاج باب آن و جلای آن می‌کوشیم. 
4 لبون 6304 «وما محض اورا عپادك گنندگانيم.» و عبادت زنگ باطن را دور 
می‌کند وقلب و جوارح را تصقیل و تصفیه می‌نماید پس آن رنگ هميشه با روتق می‌ماند 
بلکه روز به روزدرتزاید است علی‌الخصوص چون عبادت پروجه اخلاص باشد بی‌آمیزش 
ریا و عجب وتعصب قومیت ومحافظت بررسم که درزدودن زنگ ازآئینه باطن, تریاق 


مجرب است. 

رنگ خدانی بقل 4 

آمدیم برتحقیق آنکه اين رنگ خدا که مزمنین را به اختیارآن فرموده‌اند چه چیزاست: 

اصح آن است که آن رنگ ملکه‌ی انقیاد واطاعت و اطمینان بهاوامرونواهی اواست 
عزشانه که درهرحکم او باعث برامتثال به کمال نشاط و رغبت می‌گردد و لوثی از تعصب 
وسخن‌پروری و حفظ وضع و آئین خود یا رسم آباء و اجداد خود یاتکاسل از تحمل مشاق 
یا قسول خلاف طبع و گرانی غیرمأٌلوف باقی نمی‌گذارد: واین ملکه غیرازایمان است و 


۱- الأحادیث المختارة و الستخرج من الا حادیث المختارة مما لم یخرجه البخاري وسلم في صحیحیهم (/۱۱۱ 


رقم ۷)تقسیراینييحاتم(۱/ ۳ 


رس( رت پوم عی) 


بسیب ورزش و کمال ایسان حاصل می‌شود و طاعات و عبادات وحالات محموده از 
خوف وحیا ومحبت وشوق وانکسارو تواضع دوام حضورو نگرانی و تورع و تقوی همه از 
آثاراواست وازقلب تا قالب را محیط می‌شود و لهذا اورا تشبیه به رنگ داده‌اند وازاین 
است که چون کسی به این حد تایع مرضی کسی می‌شود. می‌گویند که قلانیبه رنگ فلانی 
رنگین شده است. 

ودیگرمفسرین این رنگ را تفسیرهای رنگارنگ و گوناگون کرده‌اند. بعضی گفته‌اند که 
قبول دین اسلا را بنابرمشاکلت فعل نصاری که پسران واولاد خود را به آب زرد رنگین 
کرده می‌گفتند: «الآن صار نصرانیا حقاء در این عبارت رنگ خدا نامیده‌اند.! 

وبعضی گفته‌اند مراد از #صِبْفَة لده 4 فطرت ال است که هرفرد انسانی را برآن پیدا 
کرده است چنانچه در جای دیگرارشاد شده: شرت الله ای فقط الثاس 
اه 4 وآن فطرت چون مقرکزدوی خدا است بی‌صبغ آدمیان مشابهت تمام 
برنگ طبیعی دارد و مذاهب و ملل مثفرقه مثل یهُودیت و نصرانیت و مجوسیت يا به القای 
شیطانی درنفس جامی‌گیرند با اغوای مادروپدر وقوم وخاندان, چنانچه درحدیث 
شریف وارد است: (فُل مرو یور عَلَ الفطرت باه یه آز مَحسَانه.)۱ 

وبعضی گفته‌اند مراد ازآن ختنه است که آثرظاهرانقیاد دین الهی بربدن به منزله رنگ 


برجامه همین است.* 

وبعضی گفته‌اند که صِبْعةًالله 4 عبارت است از کیفیت نفسانیه که بنده را با خالق 
خود به هم می‌رسد و بسبب دوام مزاولت حکم رنگ می‌گردد و دریاطن و ظاهرسرایت 
می‌کند مثل دوام حضوربا شوق و وجد با صفاء و طهارت با انکسارو فنای نفس, و در عرف 
صوفیه آن کیفیت نفسانیه را نسبت الی‌اله می‌نامند بلکه جماعه ازایشان نسبت هرلطفیه 


۱-دین اه آخوجه الطبري في «تفسیر ۵۷۱/۱ ونکره اب آبي حانم ۰۲۳۵/۱ 
۲ - آخرجه الطيالسي ۰۲۴۳۳۰.وأحمد ۲۵۳/۲ و!۴۸: ومسلم ۲۳۰۰۳۶۵۸۰ في الق باب معنی کل مولود ولد علی 
الفطرة,اترمذي ۰۲۱۳۸۰ في القدر: یاب ما جاء کل مولود ولد علی الفطرة. الا جري في «الشريعة+ ص ۰۱۹۴ والبفوي 
في + شرح السنة» بقم :۰۸۵ وأبونعيم في «الحلیة» ۰۲۶/۹ 

۳- اتقسیرالکییه(۴ / ۷۵ - ۷۶ «معاتيالرآن»للزجاج (۱/ ۲۱۵- ۳۱۶). وال ليي فه 
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ره (۱۳۳۱/۷). 


را رنگی جداگانه ازیباض و حمره وسواد و صفره و خضره اثبات کرده‌اند. 

واگراهل کتاب گویند که اگرشما فی‌الحال خود رابه رنگ خدا رنگین کرده‌اید و به 
عبادت او مشغول شده‌اید ما ازسالها و قرنهابه رنگ خدا رنگین‌ايم وبه عبادت اومشغول 
ودین ما اقدم ازدین شما است و کتاب ما قبل از کتاب شما آمده ودر ما نبوت ورسالت 
دم 


مستمرمانده ومرتبه نبوت و محبوبیت خداما را است نه شما و ۶ 


قسمی که ما واقف مرضی او هستیم شما نمی‌توانید شد پس در جواب ایشان 


خن جوتنافق 4 «آیاشمامکابه ومجادلهمی‌کنید یام درمقدمه خدا.» که اوتعالی از 
آن کیست. ازآن مایا ازآن شما مانند مکابره ومجادله اهل دنیا در باغی وزمینی پس این 
مکاب ومجادله محض بی‌جا است زیر که اتعلیچنانچه ازآن ما است ازآ مهم 
هست. َو رد «واوتعالی پروردگار ماو پروردگارشما است برابر.»زیرا که ربوبیت او 
عام است کل مخلوقات را هرذره از ذرات عالم پیدا کرده و پرورده‌ی اواست واگرمی‌گویند 
که عبادات و طاعات ما در درگاه اومقبول است وعبادات و طاعت شما در درگاه اومقبول 


نیست پس این نزاع هم محض بی‌معتی است زیرا که هرعبادت و طاعت که به فرموده او 
کرده شود در درگاه او مقبول است. 

و تا » «وبای مااست اعمال ما» که به موجب فرموده او در این زمان می‌کنيم. 

«ََر م4 «وبرای شما است اعمال شما.» که موافق فرموده‌ی اودر وقتی که 
منسوخ نشده بودند به عمل آورده‌اید این قدر فرق است که اعمال شما همه بتابرحفظ سم 
آباء واجداد و مخروج با تعصب ونفسانیت و اغراض دنیوی بود و خالص برای خدا نبود. 
,ون 9:4 «وما بای او خالص کنندهگان عبادتیم.» که اصلا رسم آبا واجداد 
وتعصب ونفسانیت واغراض دنیوی را درآن دخل نمی‌دهیم. 

و چون این هردو مکابره شما بی‌اصل برآمد پس حالا شما چه می‌گوئیدآیا می‌گویند که 
دین آئین ما بهترازدین وآئین ابراهیم واسماعیل و اسحق و یعقوب 272۸ واولاد اوبود 
چه ظاهراست که آنها یهودی وتصرانی نبوده‌اند و یهودیت و نصرائیت بعد ازایشان بر 


۱- توضیح کامل «نسیت واناع نسیت؛» را در«همعات؛ توشته حکیم الاسلام شاه ولی اه محدث خ ینید 
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یمه ع) 


حضرت موسی و عیسی :23 مقر شد. 

۲ تفولون 4 ازراه کمال جهل و سخن پروری «می‌گونید.» 
زجشم وانتلمیل وا خلسق عولط 4 «به تحقیق ابراهیم واسماعیل و 
اسح ویعقوب واولاداو.» با وجود آنکه قبل از نزول توریت و انجیل و قبل ازتقرریهودیت و 
نصرائیت گذشته‌اند. 

کاثا وا تشر 4 «بودندبهودین با نصرنیان.» واین هرد و شق باطل است. 

واگراهل کتاب بنابرسخن‌پروری وتعصب خود همین شق را با وجود ظاهرالبطلان 
بودن آن اختبار کنند گویند که آری این جماعه بهودی و نصرانی بودند به آن معنی که 
شریعت معموله‌ی ايشان موافق شریعت بهودیت و نصرانیت بود گوقبل از توریت وانجیل 
وتقریهودیت واعوت کلف اند پس درجواب ايشان «ثلْ) «: 


ود ما خبرداده است که ماک 
ما وا گان ین الا رکیت4 ونیزدر 
قصه بنایکمبه فرموده است که حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل نا دعا کرد‌اند: 
خر منابکتا» ونیزخدای تعالی بهایشان فرموده است که: ار کم السجُود» ودر 
شریعت یهودیان ونصرانیانمناسک خحج ان کمبه کجا است. ورکوع درنمازکجا 


است بلکه در توریت و انجیل نیزنصوص جلیه موجود است براین مضمون که حضرت 
ابراهیم ۳ واولاد ایشان برمحض حنفیت بودند و حرمت سبت و دیگرخواص بهودیت بر 
ایشان مقررنبود وعلی هذاالقیاس لوازم نصرانیت مشل تعظیم یوم الاحد درشریعت ایشان 
نبود لیکن شما آن نصوص واضحه را در وقت مناظره و مجادله بنابرتعصب و سخن‌پروری 
خود کتمان می‌کنید و ظاهرنمی‌سازید تا خفیف و ملزم نشوید. 

#وََنْ أشلٍَ من کم ید4 « و کیست ظالمتراز کی که مخفی دارد ویپوشد یک شهادت 
هم که ثایت باشد.» 

<عنداء 4 «نزداوه که آن شهادت من لس «ازجانب خدااست.» وشما این همه 
شهادت‌های واضحه را می‌پوشید و براین قدرهم اکتفا نمی‌کنید بلکه تحریف و تغییرو 
تبدیل آن تصوص می‌نمائید. 
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وتحریف وتغییرو آگرهرکار‌ی" پادشاه ذی‌اقتدار برشما نگهبان باشد ازاوترسیده هرگز 
درفرمان اوجعل وتلبیس نمی‌کنيد وازآن پادشاه پادشاهان که اقتدارپادشاهان نسبت 
به اقتداراوهیچ است واوخود برشما نگاهبان و مطلع است نمی‌ترسید وبی‌صرفه در 
کلام او جعل وتلبیس می‌کنید و آگربرای آن غزه می‌شوید که ما اولادانيائيم و اسلاف ما 
مقبولان درگان ایزدی بوده‌اند ودر فرقه‌ی ما نبوت و رسالت مستمره مانده است و ایشان را 


خدا محبوب می‌داشت پس این خیال شما هیچ فایده نخواهد کرد. باید که اعمال خود را 
موافق اعمال آن اسلاف نمائید تا رستگار شوید. 

«بلت أماقد خْلث 4 «آن گروه و جماعه بودند که گذشتند.» و اعمال خود را همراه خود 
بردند برای شما آن اعمال را ذخیره نگذاشته رفته‌اند که شما را بکارآید مانند مال و متاع 
دنیوی که پدران برای پسران گذاشته می‌روند و ذروقت افلاس و احتیاج بکار پسران می‌آید 
زیرا که اما کب 4 «برای آن جماعه گذشته ات بجزای آنچه کسب کرد‌اند.» 

واگربرای شما آن اعمال را گذاشته می‌رفتند جزای آن اعمال آنها را نمی‌رسید بلکه شما 
را می‌رسید 

کم ما کبشم 4 «وبرای شما است جزای آنچه شما کسب می‌کنید.» 

اگرگناهمان شما را آنها برمی‌داشتند جزای آن گناهان ایشان را می‌رسید نه شما راو 
جزای عمل بغیرعامل آن عمل دادن نزد شما هم خلاف عدل ومنافی حکمت است و چه 
قسم شما متوقع جزای اعمال آنهامی‌باشید. 

وا ُشتلون عََا الوا نون 54 «وسوال کردهنمی‌شوید از 
می‌کردند.» 

و جزای اعمال نمی‌شود مگربعد ازسژال و سوال شخص از عمل غیرغیرمعقول است 
چه همرشخص براعمال غیرخود اطلاع تدارد تا از عهده‌ی جواب آن براید پس این خیال 
شما محض سفاهت وبی‌عقلی است. 

وازاین تقریرمعلوم شد که تکراراین آیت دراین مقام با وجود آنکه پُرنزدیک گذاشته 


آن جماعه گذشته عمل 


۱ -شخصی را تیزگقتهاند که ی هرکاری برسد (دهخدا». 


ورن سنا )۱۳ 


است تکرارمعنوی نیست که مُحل بلاغت باشد زیرا که در مقام اول غرض از 
بود که اعمال و افعال شما هیچ وجه مناسبت با اعمال و افعال اسلاف گذشته شما ندارد 
ووصایای آن‌ها درشما معمول‌بها نمانده ودراین مقام آن که اقدام برکتمان شهادت به 
پوشیدن حق واضح و دیگراعمال قبیحه بنابراعتماد پرصلاح و بزرگی اسلاف خود کمال 
بی خردی و بی‌عقلی است که از شما واقع می‌شود. زیاده تردر سفاهت و بی‌عقلی است. 

جماعه دیگراند ازشما که ظهورسفاهت و بی‌عقلی ایشان پیش پا افتاده است عنقریب 
ظاهرخواهد شد زیرا که سول لس 4 «عنقریب خواهند گفت یک جماعه‌ی بی‌خردان 


وبی‌وقوفان.» 
وبا وجود این حماقت و کم‌عقلی نظربه مشابهت صورت ایشان با صورت انسانی گفته 
می‌شود که ین آلتّاس 4 «اززمرهی مردماند.» 
والا درفهم وعقل هیچ بهره از انسانیتِندارند چون خواهند دید که مسلمانان درنماز 
از قبلهبه قبل‌ی دیگرروآورده‌اند. 
ی کل 


«چه چیزباعث ررگردانی شد این مسلمانان ر.» *عن 
یه 4 «ازآن قبله‌ی خود که برآن بودند.» 

آیا درآن قبله نقصانی یافتند یا در قبله دوم بزرگی و کمالی برایشان ظاهرشد که آن 
راترک کرده به ایین متوجه شدند اگرآن قبله ناقص بود وان کامل؛ چرا ازاول؛ کامل را 
نگرفتند وناقص را نگذاشتند پس این معامله دلیل ناعاقبت اندیشی اینها است واگر 
قبله‌ی اول را بنابرتعصب گذاشتند يا قبله‌ی دوم را بنابرمحبت قوم خود که اهل مکه‌اند 
گرفتند پس معلوم شد که ايشان را در مقدمات دین پاس تعصب مخالفین و جانب‌داری 


قومیت خود است صرف طالب حق نیستند. 
این قسم کلام را ازایشان بشنوی در جواب #فْل 4 «بگو.» 
چیزها هیچ یک ما را باعث برروگردانی ازآن قبله نشده زیرا که اصل دین ما 


۱-بنظر البسیط؛ ۳/ ۰4۳۶۷ الوسیط»۱/ ۰۲۲۴ «البحرالمحیط:۱/ ۰۴۱۵ وقال: ولیس ذلك بتکراره لأن ذلك ورد اثر 
شيء مخالف لما وردت الجمل الولی یره . وذا کان کذلك فقد احتلف السیاق فلاتکرارد بیان ذلك: آن الولی وردت 
باثرذکرالأییاء قتلك |شارةالیهم» وهذه وردت عقب أسلاف البهود وانتصاری فالمشار الیه هم. 


(س 


اتباع فرسان خدا است نه اتباع استحسانات عقلیه‌ی ناقصه‌ی خود و نه تعصب وپاس 
قومیت خود بلکه باعث براین روگردانی مارا حکم خدا است که تا مدتی به استقبال آن 
قبله شده بود وحالا به استقبال اين قبله شده است و او تعالی مقید به جهتی و مکانی 
نیست بلکه له لش رن ورب 4 «برای خدا است مشرق زمین و مغرب زمین.» 
هرمکان را که خواهد قبله گرداند وهرگاه خواهد آن را موقوف کرده مکان دیگررا 
قبله سازد پس از ما وجه ررگردانی را پرسیدن کمال سفاهت و بی‌خردی شما است واین 


پرسیدن شما بعینه ماندد پرسیدن کسی است که از غلام شخصی بپرسد که تا این مدت 
این کارمی‌کردی حالا چر آن را ترک کرده کار دیگرمی‌کنی و نمی‌فهمد که غلام را اراده‌ی و 
خواهشی نمی‌باشد. اراده راده‌ی مالک است هرکار که خواهد اورا مشغول سازد. 

واگرپرسیدن شما اما برای این غرض است که ما شما را براسرار احکام مختلفه 
مالک خود آگاه سازیم پس اول نه ما برجمیع اسرارو حکمتهای مخفیه‌ی او مطلعايم 
ونه شما استعداد فهم آن اسرار دارید زیر که قهلم آن اسرار را حوصله‌ی دیگرمی‌باید که 
درشما نیست. آری ایین قدر پیش شما می‌گوئيم که تعییسن قبله محض برای نمودن راه 
عبادت است ودراصل عبادت داخل یست و اوتعالی درنمودن راه عبادت با بندگان 
خود معاملهای مختلف دارد کسی را از راهی نشان می‌دهد و کسی را از راه دیگرو آن راه‌ها 
دراستقامت مختلف‌اند. 

یی «راهمینماید ه رکه را خواهد.» از بندگان خود در وقتی که می‌خواهد. 

ال صرّط متیر 3 «به بسوی ره راست.» که نزدیکترین راهها است چنانچه ما را 
دراین وقت راه نموده است که به بهترین قبلها امرفرموده. 


اسرار تحویل قبله 
تفصیل این اجمال آنکه: آدمی را چنانچه قوت عقلیه دادهاند که با آن قوت: ادراک 


مجردات می‌نماید؛ قوت خیالیه نیزداه‌اند که بسبب آن در عالم اجسام درآمد می‌کند و 
قوت عقلیه را چون قوت خیالیه مدد می‌کند کاراو قوی‌ترمی‌گردد و مستحکم‌ترمی‌باشد 
چنانچه مهندس دروقت ادراک احکام مقادیرتاوقتی که ضور و اشکال را مصور و مشکل 
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نمی‌کند وحس وخیال را مددگار قوت عقلیه‌ی خود نمی‌سازد به خوبی دریافت آن 
احکام نمی‌نماید. و همچنین ه رکه تقرب به ثناء و مدح برپادشاه یا امیری می‌خواهد اول 
استقبال روی آن پادشاه و امی رکرده استاده می‌شود بازبه ثناء و مدح مشغول می‌گردد و 
روح عبادت که خشوع است بدون سکون وترک التفات به چپ و راست متصورالحصول 
نیست وسکون وترک التفات حاصل نمی‌تواند شد مگروقتی که عابد درعبادت یک 
جهت متعینه را التام کند و ازآن برنگردد. 

وبالجمله ظاهرر با باطن علاقه‌ای است که توخد عزیمت در توجه ظاهری به موجب 
توخد عزیست درتوجه باطنی می‌گردد وازاین جهت استقبال قبله درنماز ضروری آمده 
ام آن قبله را باید که یک چیزمعین باشد برای جمیع خلایق 
اتفاق باطتی ای 
گرد اثرعظیم از آن عبادت درتنویردل پید! شود مانند اتفاق چراغان بسیار در مکان واحد 
به سمت واحد که موجب تنویر عظیم می‌پاشند. 

وبرای همین نکته جمعه و جماعات مشروع شده‌اند ما در جماعات پنجگانی اتفاق 


ان باشد و چون باطن ایشان دراستفاضه‌ی انوا برکات عبادت متفق 


اهل یک محله موجب ازدیادنوزعبادت می‌شود و در جمعه اتفاق اهل یک شهرو در حج 
اتفاق تمام جهانیان. و چون اتفاق اهل جهان دریک مکان درهروقت متعذراست لاجرم 
جهت آن مکان را قایم آن مکان ساخته امربه استقبال آن در اوقات نماز و دیگرعبادات به 
طریق فرضیت يا ندب عین مصلحت شد. 

ونیزآن مکان وآن جهت را باید که علاقه به مخلوقات یا کمالی محسوس و معقول 
نداشته باشد مثل مقابرانبیاه وصلحاء یا آفتاب و ماهتاب یاآتش و دریا والا در حق عوام 
آن عبادت متوجه به آن مخلوقات و مصروف به آن کسالات محسوسه و معقوله خواهد 
گشت وبرذات پاک باری‌تعالی نخواهد افتاد مانند آنکه عینک را می‌باید که شیشه اش 
رنگین نباشد شفاف بی‌رنگ باید که شعاع بصری ازآن نفوذ کرده به چیزی که دیدن آن 
مقصود است برسد ودر حجاب رنگ عینک محجوب نگردد وهذاالتعین آن جهت و 
آن مکان را وابسته به امرسماوی وغیبی باید داشت وبه عقول وافکار خود در تعیین و 


تشخیص آن داخل نباید کرد. 
2 


ونیزعبادت حق معبود است وحق کسی را بدون حکم اودر مصرفی صرف نباید کرد 
وتا وقتی که پروانه‌ی تنخواه از طرف اونرسد به کسی نباید داد بنابراین حق تعالی در حق 
حضرت آدم 2 که ابوالآبای نوع بشریت است وبعد ازآن درحق حضرت ابراهیم 62 که 
ابوالملت است اکمل جهات و افضل امکنه را برای قبله بودن معین فرمود زیرا که کعبه‌ی 
معظمه مبدأتابی انسان است که ماقوق آن مبدأ اورابه حس معلوم نمی‌تواند شد و چون 


این کار کار حس است ازمدرکات اوبالاترنباید رفت چه سابق گذ 
اصل عنصرانسانی است اززیرهمین نقطه پهن کرده و گسترانیده‌اند چون ظاهرعابد به 
مبدا ظاهر خود متوجه شد باطن اویه مبدا باطن خود متوجه خواهد شد بتابرتحاذی عوالم 
ظاهره و باطنه و تطابق نسختین غیب وشهادت. 

شده که از همین مکان ذره‌ی محمدیه اجا 


شت که زمین را که 


ونیزبه موجب روایات ثاب 


پروردگار خود فرموده امست چون حکم شد مان وزمین را ۶ 
محاذی ا 
تن پمیل 4 پس هرگاه این بقعه و محاذات این بقعه از مخلوقات شهادی درتوجه به 
پروردگار خود از همه ذرات عالم سبقت کرده باشند دیگرازآنها دروقت عبادت روگردان 
شدن خلاف قدردانی وحق شناسی است. 


بقعه بود از هفت آسمان به فتایعت او در جواب شریک شده عرض کردند که: 


آری درحق امت موسوی تا زمان حضرت عیسی 12 و در حق انبیائی که فیما بینهما 
بودند صخره‌ی بیت المقدس را برای نکته‌ی قبله ساخته بودند وآن نکته آن بود که آن 
صخره به صورت هولناکی که داشت فیما بین السماء والارض معلق بود برای ترسانیدن 


منحرفان ازراه عبادت واطاعت مانند تازیانه جلاد است که بی‌اختیار گناه‌گاران زیرآن 


سرخم می‌کنند وامت موسوی ازراه محبت وشوق بی خبربودند بدون ترسانیدن حق 
عبادت را ادا نمی‌توانستند کرد لاجرم انبیاء لت را نیزبرای آنکه مقتدای امت می‌باشند 
به استقبال همان صخره‌ی معلقه حکم می‌شد. 

آن مکان را درآخرت خصوصیتی است که تجلی عرش الهی برهمان مکان خواهد 
شد وموقف ال قیامت نیزدر حوالی آن؛ پس استقبال آن مکان مذگرحالت رستخیزو 
خوف بازپرس اعمال و حساب ووزن است ولهذا التسرحضرت سلیمان 2" چون برآن 
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رس( ینعی 


صخره قبه بناء فرموده‌اند و مسجدی بردوش کشیده بیرون مسجد تصویربهشت و دوزخ را 
نیزبرای تذکیرو یاددهانیدن هول قیامت درست ساخته‌اند وآن حضرت ی چون ازابتدای 
بعثت به کمال آدمی وابراهیمی متکمل شدند و در جوار کعبه معظمه نشوو نما یافتند و 
به تعظیم آن خانه از صفرسن مالوف گشتند ول به استقبال همان خانه که افضل واکمل 
قبله‌ها بود مامور شدند تا آنکه ايشان را شب معراج به بیت المقدس بردند وبا ارواح انبیاء 


آن جوار ملاقات ایشان واقع شد و انوارو برکات نبوت آنها نیزملحق به انوا و نبوت آدمی و 
ابراهیمی گشت وصعود به آسمان ازهمان مقام حاصل شد ناچار چندی ایشان را ضرور 
بود که برای تتمیم وتکمیل آثارو برکات نبوت آن انیباء 2 وهم برای شکرانه معراج و 
ابقای اثرآن, استقبال آن قبله نمایند و توجه الی‌ائه را به این صورت مشسهود سازند از آن باز 
آن حضرت ت بنوعی در نماز استاده می‌شدند که استقبال کعبه وبیت المقدس هردو 


ازدست نرود؛ چنانچه بیهقی درسنن خود ووابوداود در ناسخ ومنسوخ وا 
روایت این عباس 3۶ آورده‌اند که: (َنَ سول ْضلي َو یک َو لس 
تا اج لته یت عر شرا لمْ شرت لّ | ِ 
استقبال صخره‌ی بیت المقدس دراین وقت برای تکمپل به کمالات انبیای بنی‌اسرائیل 
بود که انوا نبوت ایشان شب معراج اجمالا ملحق به اوار محمدیه گشته بود. 


ونیزبنابرآنکه بسبب وقوع معراج در آن مقام آن مقام را شرفی و مزیتی در حق ایشان به 
هم رسیده بود ‏ استقبال آن. باعث صدق لب ذوالقبلتین شد که در خصایص آن جناب 
تا زانییای پیشین منقول است می‌شد واشاره باستجماع کمالات جمیع انبیاء می‌نمود 
گویاآن حضرت تٍ درابتدای بعشت خود خلیفه حضرت آدم و حضرت ابراهیم نا 
بودند ویعد از معراج خلافت انبیای بنی‌اسرائیل هم یافتند وهرگاه هجرت به مدینه فرمودند 
استقبال همردو قبله ممکن نبود که بردو جهت متقابل ازآنجا واقع‌اند لاجرم آن حضرت 
دراینجا اجتهادی باریک قرمودند و دانستند که چون من هجرت از مکه به مدینه 


۱ - اخرجه البزاردکشف ۲۱۸) وأبو جعقرالتحاس في «الناسخ: (۲۳ و ۲۴) والطبراني في «الکبیر (۱۰۶۶)والبيهقي 
)وان عبد السرفي«التمهید»(۸/ ۵۳ - ۵۲و ۲۹/۱۷ -۵۰) وقل الحافظ: سنده صحیح؛الفتح۱/ ۰۴ وقال 
لهيشمي: رجالهرجال الصحیح المجمع ۱۲/۲. 


هیمهس ع) 


مامورشدم لاجرم پشت به مکه وروبه بیت المقدس خواهم رفت بهترآن است که دروقت 


عبادت هم تابع همین امرشوم و استقبال بیت المقدس را براستقبال کعبه ترجیح داده 
ازروز خروج از مکه که اول ماه ربیعالاول بود تا منتصف رجب سال دوم که مدت شانزده 
ماه وکسری می‌شود. واین مدت را به طریق تتمیم کسری بعضی روات هفتده ماه هم 
گفته‌اند نمازبه سمت بیت المقدس می‌گذاردند وهرگاه عروج کمال محمدی به اوج خود 
رسید و جامع کمالات آدمی وابراهیمی و موسوی وعیسوی بلکه کمالات جمیع انبیای 
بنی‌اسرائیل شدند وغزوه بد رکه ابتدای ظهور خلاقت کبری بود قریب رسید لاجرم ایشان را 
به حکم «النهایه لرجوع الی‌البداية 
شد به نهایت کمال ايشان زیرا که توجه ظاهربدن به این سمت چون مستلزم توجه باطن 
به جداب حق است پس درآن جا مسافتی نیست ویاد کرد معراج مشعربوجود مسافت و 
طی مراحل و قطع منازل است وآن از بعد ودوّری نشان می‌دهد درعین قرب به اوبُعد و 
دوری نباید کرد. 

پس آن حضرت تا به این ترتیب استقبال به هردو قبله اتفاق افتاد.اولا بسیب کمال 
نش ایشان اکمل قبله‌ها به ايشان داده شذ و بازبرای مزید عروج وتحصیل کمالات انبیای 
دیگربه صخره بیت المقدس توجه ضرور افتاد تا هیثات جامعه‌ی کمالات ناقص نماند 


ازبه سمت کعبه متوجه ساختند و این تحویل اشاره 


بازبه همان کمال رجوع واقع شد و لهذا این راه نزدیک‌ترین راه‌های عبادت شد که جامع 
هرنوع کمال و حاوی برکات هردو استقبال گردید.: 
باقی‌ماند درین جا سوالی چند جواب طلب 
یکی آنکه: هدوزتبدیل قبله نشده بودآیه:ّ 


آلتاء4 که 


ناسخ استقبال بیت المقدس است مذکور نشده واين مقوله «سفهاء» هم متفرع برآن بود 
1 


در گفتگونیامده قبل از وقوعواقعه چرا پیش بندی فرمودهان 
جوابش آنکه اکثرمفسرین گفته‌ند که آیت: قَذ تر 


ب وَجُهلت ‏ در نزول مقدم بر 


۱-قال الامام التفسیرا تفسیره: فيالکلام في لك الحکم علی سبیل التفصیل.واعلم آنآمثال هه 
المباحث لا تکون قطعية. بل غایتهاآن تکون مورا احتماليةآمتعبینالقبلة في الصالة فقد ذکروافیه حکما. أحدها..... 
التقسیرالکییر(۲ ۸۱ -۸۲) وغرائب القرآن ورخاتب 


ان ( /0۲۲-۴۱۹). 
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آیت است پس باعث مقوله ایشان متحقق بود اگرچه مقوله‌ی ایشان هنوز صادر نشده 
وچون باعث امری متحقق شود گویا آن امرمتحقق شد تدارکش درنظرحکیم کالواجب 
است واگرترتیب نزول هم موافق ترتیب قرائت باشد می‌توان گفت که دراین پیش بندی 
چند فائده عمده مقصود داشته‌اند: 

عمده‌ی آنها آن است که اخبار بالغیب دراین کلام اعجاز نظام واقع شود ویکی از 
دلایل. اعجاز این کلام باشد. 

ودوم آنکه: ناگاه آمدن واقعه مکروه برطبع آدمی بسیار شاق وگران می‌شود واگرپیش 
ازآن واقعه آسدن او معلوم می‌کنند نفس او به تخیل وتصورآن واقعه الفت گرفته دروقت 
وقوعش چندان رم نمی‌کند و بیجا نمی‌شود چنانچه به تجربه رسیده است پس پیغمبرو 
مسامانان چون از سابق بدانند که جماعه از بی‌عقلان این قسم سزال بیجا خواهند نمود 
دروقت وقوع آن سوال بیجا نشوند وآن سال طعن آمیزبرطبع ایشان شاق نياید. 

سوم آنکه: جوابی که از سابق مها وآماده پاش قی‌الفوردندان شکنی حریف می‌کند و 
حاجت بتامل و تفکری نمی‌افتد و نزد خصم جواپ حاضرواقع کلی پیدا می‌کند ولهذا در 
امثال عرب می‌گویند که قبل الرفی راش السهم. 

سا دوم آنکه: 

دلیل سفاهت وتحمیق دراین سوال ایشان چه چیزاست؟ 

جوایشآنکه:معنای سفاهت. سبکی عقل است و سوال یشان ازوجهترک قبله‌ی 
منسوخه و استقبال قبله‌ی مأموله با وجود دانستن حال مسلمین که بی‌نزول حکمی از 
جانب خدا حرکتی و سکونی نمی‌کنند صریح دلیل کم عقلی است و هرگاه کسی را که 


شرع سفیه فرمودهاند جائی که اشاره کردها 
آسقیش تپ آن کس که ازسرامرآخرت نود ابید دهد و بربیغمیری که تبوت او 


۱ - الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل (۱ / ۰0۱۹۸ تفسيرالنسقي (مدارل التنزیل وحقائ التأویل) (۱ / ۰0۱۳۶ غرائب 
لقرآن ورغائب الفرقان (۱/ ۴۱۸).السراج المنيرقي العنة علی معرفة بعض معاني کلام یت الحکیم الخبیر(۱ / ۰6۹۹ 


رح البیان (۱/ ۲۴۷). 


بدلایل ثابت شده باشد طعن پیش گیرد چرا سفیه نباشد. 
سوال سوم آن 
درذکر وین ناس * بعد ازذکرسفهاء فائده بحسب ظاهرمعلوم نمی‌شود زیرا که کم 

عقلی نیزصفت مخصوص به آدمیان است چنانچه عقل‌مندی؟ 
جوابش آنکه: وجه آوردن این لفظ درعین تفسیرگذشت وعلاوه برآن دراین مقام آن 


است که درذکراین صفت اشاره است به آنکه آن جماعه غیراز صفت آدمی بودن علامتی 
دیگرندارند چنانچه در«جاء‌نی رجل من الرجال» گفته‌اند ودر«رأیت انسانا من الااسی» 
مقر ر کرده. 

و چون ازتلقین جواب سزال سفیهان پیغمبررا فارغ شدند حالا مزمنین را خطاب کرده 
می‌فرمایند که ما چنانچه قبله شمارا افضل قبله‌ها ساختیم همچنان ملت شمارا افضل 
امتها گردانيديم وهمچنان پیغمبریٍ شما رامع کمالات انبیاءقاطبةٌ کردیم. 


«رکلك جَعلطُمْ یا وسطا4 «ز همین دادیم شمارا امت میانه.» 

مانند خانه‌ی که در وسط شهرباشتد یا مکانی که در وسط خانه باشد یا مسندی که در 
وسط مجلس گسترده باشد یا سرداری که در وسط حلقه نشسته باشد و اهل حلقه هم روی 
بسوی او کرده وهرچه به این معنی میانه می‌باشد بهترازدیگرهمچنان خود می‌شود و از 
این است که هم قبله وهم ملت وهم پیغمبرشما چیده وبرگزیده آمده واین همه برای 
آن کردیم. 

«(تَکوئوا4 «ت باشید شما.» بسیب این سرداری واعتباری خود. ‏ 
«گواهان نافذ الحکم برمردمان.» 

که گواهی شما درحق آنها معتبراست وحکم شما درحق آنها نافذ خواه آن مردم 
بهودیان باشند یا نصرانیان و خواهامتیان پیخمبران دیگر, و خواه بی‌دینان مثل مجوس و 
صالبین و هنود ویونانیان و همین قسم دردنیا وآخرت واقع شد زیرا که دردنیا مسلمین 
را حق تعالی شوکت وغلبه ظاهری داد و بسبب آن برجمیع طوایف حکمرانی کردند و 
قضایای فیمایین آنها را به شهادت احکام خود فیصل نمودند ومی‌نمایند حتی که نصاری 
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عل آلثاس» 


وهنود در کمال غلبه‌ی خود چون دستورالقضاء مترتب و مهذب ندارند ناچاردر عدالت‌ها 
وقضاها استعانت باحکام شرعیه اسلام می‌کنند. 


شهادت مسلمانان برای دیگران 

ونیزوسعت ذهن و فراخی علم وتعمق درشناخت حق ایشان را بوجهی نصیب فرمود 
که علوم جمیع طوائف را برمحک امتحان زده شهادت برحقیت و بطلان آن علوم دادند 
وبسبب شهادت ایشان آن طوائف برغلط های خود متنبه شده تغییرمذهب و معلومات 
خود نمودند و در پرده‌ی توجیه مذهب خود از اصل مذهب باطل خود دست بردار شدند 
بلکه ازذکرآن. حیا وانحجام آغاز نهادند چنانچه نصاری دراعتقاد تثلیث و بهود در 
اعتقاد تشبیه. و هنود دراعتقاد حلول. و فلاسفه درتوسیط عقول ونفی علم به جزئیات و 
قدم عالم و فتای نفس بعد المفارقه و مجوس در تحلیل محرمات. و ثنویه در قول به تعلّد 
خالی. 

ونیزجودت طبع و استخراج صنایع و آطوار اطعمه و البسه و استعمال لذائذ از هرباب 
وترتیب مکانات با فضاوتعیش و ترفه بوجه حلال نیزایشان را بحدی عنایت شده که 
دراین امورهم پیشوای جمیع طواف اند و درعبادت و ریاضت وتصفیه‌ی نقس وتدویر 
باطن وتحصیل ثعرات مجاهدات و کشف مستقبلات واستخراج علوم تقدمة المعرفة 
ازرسل و جفرایشان قدری تعمق نمودند که دیگران به تلمذ ایشان دراین امورهم افتخار 
می‌کنند وموافق مشل مشهورکه: 

مصراع: «آنچه آدم می‌کند بوزینه هم.» 

خود را به رنگ ایشان می‌بآرند اگرچه همان نسبت زرباف وبوریا اف است ونیز 
بموجب حکم شرع اجماع این امت حجتی است لازم القبول در حق کافه‌ی خلاثق مانند 
شهادت شاهد درحق مدعی‌علیه پس حکم این امت درحق عامه مردم مانند حکم 
پیغمبراست برامت خود که معصوم از خطا و واجب القبول است ود رآخرت هنگامی 
که پیغمبران راب امتهای خود بحضورتجلی الهی مخاصمه و منازعه خواهد شد وامتیان 
هرپیغمبرمنکرتبلیغ آن پیغمبرخواهند شد این امت برای پیغمبران گواهی خواهند داد. 
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وجهش آن است که این امت ازبس که میادرت درتصدیق خداوند وتصدیق جمیع 
انبیائی اوبی‌تفریق وتفاوت نموده‌اند نسبت بدیگرامم حکم اریاب عدالت و تقوی دارند 
نسبت به فاسقان ودروغ گویان. پس شهادت ایشان درحق دیگران مقبول خواهد شد و 
شهادت دیگرامم درحق ایشان مقبول تخواهد شد. 

ونیزچون ایشان درزمان متأخرازامتهای دیگرپیدا شده‌اند براحوال امتهای دیگربه 
اخبار خدا و پیغمبرخود مطلع شده‌اند و دیگران درزمان سابق گذشته‌اند وبراحوال ایشان 
مطلع نشده پس ایشان را شهادت بردیگران ممکن است و دیگران را برایشان غیرممکن 
ولهذا چون امم دیگردرمقام رد شهادت ايشان خواهند گفت که شما از چه رد شهادت 
می‌دهید حال آنکه دروقت ما نبودید و حاضرواقعه نشدید ايشان در جواب خواهند گفت 


که مارا خبرخدابه وساطت پیغمبرخود رسید و نزد ما درافاده‌ی یقین بهترازدیدن و 
حاضرشدن گردید ودرشهادت علم یقینی به مشهود علیه می‌باید بهرطریق که حاصل 


ره 
لت؟ :مد وم فندعون فتدسهدون له بای 


جعلت أنة زسطا4 والوعط: نک »۱ 


عل 


قأخبرتا آن ال قد بلمُوا.۲ 
واز جمله شهادت مقبوله‌ی این امت شهادت در حق اموات است که ملائکه رحمت 
وعذاب برحسب آن درتنعیم و تعذیب مردگان عمل می‌نمایند لیکن قبول این شهادت 


۱- آخرجه أحمد (۳۲/۳: رقم ۱۱۳۰۱) ؛وعبد ین حمید (ص ۰۲۸۶ رقم ۹۱۳): والیخاری (۱۳۱۵/۳» رقم ۳۱۶۱) 


والترمدی (۲۰۷/۵ رقم۲۹۶۱) وفال: حسن صحیح. والدسانیفی الکبری (۲۹۳/۶ رقم ۱۷۰۷ وان ماجه(۰۱۲۳۲/۲ 
رقم  )۲۲۸۲‏ واین حبان (۳۹۷/۱۴: رقم ۶۳۷۷) . وأخرجه یضا؛الببهقی فی شعب الایمان (۲۳۸/۱: رقم ۲۶۴). 
۲- آخرجه آحمد (۰۵۸/۳ رقم ۰01۱۵۷۵ والتسائی قی الکبری ۰۲۹۳/۶ رقم ۱۲۰۷) .وین ماجه (۰۱۳۳۲/۲ رقم ۳۲۸۲) 


۳) 


خاص بصلحای ان امت است واهل صدق ازایشان. 

دربخاری و مسلم و دیگرصحاح مروی است ازانس ابن مالک ۶ که روزی بحضور 
آن حضرت ی جنازه‌ی کسی را می‌بردند مردم بروی ثنای تیک کردند. فرمودند واجب 
شد باز جنزه‌ی دیگررا بردندمردم ثنای ید بروی کردند فرمودند واجب شد عمرفاروق ‏ 
عرض کردن که یا رسول ان چه چیزواجب شد؟ ارشاد کردند که برجنازهاول شما مردم 
ای نیک کردید اورا بهشت واجب شد و براین جنازه ثنای بد کردید اورا دوزخ واجب شد 


شما گواهان خدائید در زمین.! 
ودرنوادرالاصول حکیم ترمذی بعد از روایت این قصه است که آن حضرت این آیت 
را تلاوت فرمودند. 


امام احمد وبیهقی درشعب الایمان و دیگرمحدئین روایت کرده‌اند که آن حضرت ی 
می‌فرمودند که هرمسلمانی که می‌میرد و چهار کس از همسایه‌های نزدیک او می‌گویند که 
ازآن درگذشتم وآمرزیدم. 

اما این همه شهادات مشروط بحفظ لسان و گرفتن لگام زبان است. چنانچه در مسلم 
ودیگرصحاح مروی است به روایت ابزدرداء که آن حضرت ی فرمودند که لعنت کنندگان 
به روز قيامت نه شاهد خواهند شد ونه شفیع گویا. با اکثاراین خصلت ذمیمه شخص 
ازدایره‌ی امت محمدیه می‌برآید و معاذاله من ذلک. وشرفی عظیم که این امت به آن 
مخصوص است از دست می‌دهد, 

سعید بن متصوروابن ابی حاتم از کعب احبا رخ روایت آورده‌اند که: این امت را سه 
چیزداده‌اند که غیرازانبیاء دیگران را میسرئیست: 


۱ - روهلب‌خاري ۳ /۱۸۱ فيالجناز باب تن الشاس علی المیت. وفي الشسهادات. باب تعدیل کم یجوز ومسلم رقم 
)٩۳۹(‏ في الجتان یاب فیمن یثنی علیه خیرأوشرمن الموتی: والترمتي رقم (۰۵۸) في الجنائزه باب ما جاء في الشناء 
علی العیت. والنساتي ۴ / ۴۹ وه۵ في الجنات اب الشناه. 

۲ -رواهالبخاري ۳ / ۱۸۲ في الجنائ: باب ثنءالناس علی المیت: وقي الشهادات, باب تعدیل کم یجوز:والرمدي 
رقم (۳۵۹) فيالجنان باب ما جاء قي الشنء علی المیت. والائي ۵۱/۴ في الجنائ, یاب الشناه. 

۳ - رواه مسلم رقم (۲۵۹۸) في البسه باب النهي عن لعن الدواب وغیرها:وأبوداود رقم (۴۹۰۷) في ااأدب: باب في 


ص ِ 


اول آنکه: همرنبی را می‌فرمودند که «بلغ ولا حرج» و این امت راهم گفته‌اند: ما جقلّ 


علطم ق آلتین من حَرج4. 
دوم آنکه: هرنبی شاهد می‌باشد برامت خود واین امت را فرموده‌اند: ۶ 
عل آلتاسس4. 


سوم آنکه:انبیاء :را می‌گفتند که دعا کنید اجابت خواهیم کرد و تمام این امت را 
فرود‌ند. (ذغون تب ۱4 

واگرروزقيامت امتهای دیگراین اعتباروعدالت شما را انکار کنند پس شمارا در 
اثبات عدالت معتبری خود دست آویزی و سندی باشد. 

ون لول عم شهیا4 «وباشد رسول شما برشماگوا.» زیر که اومطلع 


است به نورنبوت به رتبه‌ی هرمتدین به دین خود که در کدام درجه ازدین من رسیده و 


حقیقت ایمان اوچیست و حجابی که بدان ری محجوب مانده است کدام است پس 
او می‌شناسد گناهان شما را و درجات یمان شَما زا واعمال نیک وید شما را واخلاص 
ونفاق شما را ولهذا شهادت او دردنیا به حکم شرع درحق امت مقبول و واجب العمل 
است وآنچه اواز فضایل و مناقب حاضران زمان خود مشل صحابه وازواج واهل بیت 
یا غانبان اززسان خود مثل «اویس؛ و «صله»" و«مهدی؛ و«مقتول دجال» یا ازمعایب و 
مثالب حاضران و غایبان می‌فرماید اعتقاد برآن واجب است. 

وازاین است که درروایات آمده که هرنبی را براحوال امتیان خود مطلع می‌سازند 
که فلانی امروزچنین می‌کن و فلاتی چنان تا روز قيامت ادای شهادت تواند کرد و چون 
پیغمبرشما شمارا تعدیل نماید و معتبری شما بیان کند. دیگرشما را ازانکارامم دیگر 
چه باک," 


۱ تفسیرالقآن العظیم لین آيي حانم ۱۰ / ۳۲۶۹ رقم ۱۸۲۴۴ این کثیر(۷/ 6۱۴۲ اند المنشو -السيوطي (۱ 4۳۵۱ 
۲ - و اصلة؛ |شارةالی هذا الحدیت: عن عبد الرحمن بن یزید بن جابرقال: بلغناآنالنبيتقال: (یکون في أقتي. 
رجل یقال له: صلة, یدخل الج ه کذا رکذ آخرجه ابن المبرك في «الزهد» ص (۲۹۷) آخرجه القسوي في 
«المعرفة؛ (۲/ ۷۷) : واین سعد في »الطبقات»(۱۳۴/۷)» وآبوتعیم في «الحلیة» (۲۴۱/۲) من طریق عبد ال بن 
المباك. سیرأعلام لنبلاه (۳/ ۳۹۷). 

۳ که اشارالی یعض التارمنهم: 


باقی‌ماند دراینجا بحنی چند واجب الیان 

بحث اول آنکه: 

«وسط؛ که درصفت این امت فرمده‌اند چهمعنی اد ی کب عبر مه ین امت 
اعلی وبهترازهمه امت‌ها است به دلیل آیتی دیگ رکه «کنم ی 
هار یایشا همه پتر ریس بیان بدن ناس به میج اعبار صحیح 
نمی‌تواند باشد؟ 

جوابش آنکه: مراد ازتوسط این امت توسط طبعی و توسط زمانی نیست: بلکه توسط 
وضعی است؛ و توسط وضعی را بهترو اعلی بودن لازم است پس معنی کنائی توسط وضعی: 
«بهتری وعلشدن» وآن عين خیریت است. وبیان لزوم خیریت برای توسط وضعی در 
تفسیرگذشت که؛ درنهادن و بنا کردن و نشانیدن و گستردن و دررشته کشیدن جواهرو 
دانهای تسبیح و غیرذلک آنچه اعلی و نفینن ترمی‌باشد آن را در وسط جا می‌دهند وتوابع 
را در حوالی آن می‌گذارند و اورا از جهت شرف مخفوف و محفوظ به نواحی می‌دارند ولهذا 
گفته‌ند که (لا خی الا فی الوسط والبلای فیالزوایا) غایت ما فی‌الباب آنکه اعلی وبهتر 
بودن. معنی کنائی این لفظ است نه معنی صریح؛«والکنايةابلغ من الصریح؛ قاعده مقرره 
است نزد اهل بلاغت. 


وبعضی مفسرین معنی صریح این لفظ را مراد داشته‌اند و گفته‌اند که مراد از توسط 
این امت میانه روی است در هرباب از عقاید واعمال و اخلاق زیرا که اين امت در جمیع 
صفات کمال نه غلومی‌کنند وآنر بحدی می‌رسانند که افراط رو دهد ونه تقصیرمی‌نمایند 
که بحد تفریط رسد و محمود همین میانه روی است نه چنانچه بهودیان مثلاًدرشأن 
آداب انبیاء 2 آن قدر بی‌باکی و تقصیرکردند که جتاب آنها را مصدر معاصی و ذنوب 


اشتاد) کدف الاسترعن زوا لارام لهيتمي (۳۹۷/۱]. 
ی بالتقریب: تقریب الأسانید وترتیب المسائید): (۳/ ۲۹۷). 
- وصححه السيوطي في الخصانص. (الخصاتص الکبری :6۴۹۱/۲ 
- وآما عرض ااأعمال علیه فِنها نع علیه. وهوحق. اما 


دانسته انکار عصمت آنها نمودند بلکه به قتل وایذا برحاستند ونه چنانچه تصاری در 
شأن پیغمبرخود غلوو افراط نموده از مرتبه‌ی بندگی برآورده و بحدی پسری رسانیدند. 

وعلی هذا القیاس در جمیع اعتقادات واعمال و اخلاق توسط محمود نصیب ایشان 
است ویس 

لیکن برای آن توجیه بعضی مردم ایراد می‌کنند که در صفات کمال. علدرجه محمود 
است نه میانه بودن؛ توسط را چرا درمقام مدح باید آورد؟ 

و جواب این ایراد آن است که آن چه محمود است علوّدرجه درصفات کمال است 
اما صفت کمال بودن را توسط لازم است صاحب ایراد را این علودرجه به آن علودرجه 
که صفات کمال را از حد کمال می‌برآرد مشتبه شده واين را به مثالی واضح توان کرد مثلاً 
شجاعت که صفت کمال است درمرتبه وسط است از افراط جرأت که آنرا تهوّرنامند و 
بن گویند واگرشجاعت ازایین توسط برآید ومیلان به تهّر کند صفت 
کمال نخواهد ماند گوعلنودرجه‌ی شجاعت آمرفحنود و ممدوح باشد وسرش آن است 
که در هرصفت کمال چون قصد علوّدرجه کرده آید بی‌ملاحظه توسط محمود. البته به 
تقصیروتفریط در کمال دیگرمنجرخواهد گشت چنانچه افراط اعتقاد در حق پیغمبر 
منجربه تقصیردرتنزیه جناب باری عزاسمه گردید و اور مانند مخلوقات پسری ثابت 
کردند پس محمود همان توسط است نه علمّ. آری در درجات توسط علمحمود است 
لیکن آن علَعین توسط است. 

و جمعی از مفسرین به آن رفته‌اند که وسط چنانچه به معنی میانه ومتوسط درلفت 
مستعمل است همچنان به معتی معتبرو عدل نیزآمده چتانچه دربیت زهیرین ابی‌سلمی 
واقع شده: 


ری الا بخخمهن اذاترث اختی اليايي تلا 


تقسيرالتعليي»۱/ ۰۱۲۳۴ وذکرهاليغوي قي«تفسیره»۱/ 18۸. «المحورلوجیز؛۱/ ۳- ۵. 
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ووجهش آن است که حاکم و پنچ درمیان مدعی و مدعی علیه می‌باشد هم رعایت 
این می‌کند و هم رعایت آن پس لفظ وسط را که یه معنی میانه است برای او نقل کرده وضع 
ثانوی نموده‌اند چنانچه لفظ میانجی در لغت فارسی به معتی سفیرو وکیل. 

بحث دوم آنکه: 

آگرشهادت این امت در آخرت مراد است چنانچه از روی روایات صحیحه ثابت شده 
واصرح ازهمه روایت عبدائه بن المبارک له است در کتاب الهد بسنده الی رسول ال 
قال: رامع اه عباده یز الا ان ول من یدعی[شرافل یل ره فلت في 
عهدي قل بلفت عهدي ول نمم یارب قدبفتهچریلفیدعی چیل قیال : مل بلغك 
زنل عهدي تل نم یل عن الیل بل : 1 
نمم قد بلفه لش َذعی ال قیال لا 
جنریل یال للرسل: لا وش هر 


ازست! رش ولا وازلت میا نبا وقصصت علبا تبث فشهد 
اد درب دی وله خرگابت جََتطم أمة وتا لتکولوا 
عل آلتاس ۳4 

پس شهادت این امت برمردم خود صحیح شد لیکن شهادت پیغمبرایشان برایشان 
دراین صورت چه در کاراست زیرا که ايشان تحمل آن شهادت به موجب اخبار صادق 
الهی در قرآن مجید کرده‌اند بیواسطه وبه همان اخبارصادق الزام خواهند داد و حرف و 


۱- «غریب القرآن» ص ۰۶۳ والطيري في «تفسیره ۰۶/۲ والعليي ۱/ ۱۲۳۴: والسمعاني ۸۰/۲ أبوحیان في«البحر 
المحیط ۱۰/ ۳۱۸ والسمین في :لد المصون۱۰/ ۱۳۹۳ واتقيرالطبري» ۲/ ۶. 
۲ -التفسیرالکییه(۲/ ۸۳ -۸۲). 


۳- الزهد والقاتی این المبرك (۱ / ۵۷۷ رقم 1۵۹۸ 
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رس( لمع 


سخن منقطع خواهد شد واگرمراد شهادت این امت است دردنی است پس این امت نه 
جمیع مردم را دریافتهاند تا برآنهاشهادت دهند ونه رسول تمام امت خود را دریفته تابر 
حال آن‌ها گواهی دهد؟ 

جوایشآنکه:هردو شهادت مراد است. هم دردنی وهم درآخرت؛ چنانچه در تفسیر 
ذشت لیکن شهادت ایشان د رآخرت بواسطه‌ی پیغمبر خواهد بود زیرا که قرآن مجید 
ایشان را از جتاب الهی بوساطت او رسیده وشرح و تفصیل قصه‌های انبیاء را به زبان او 
دریافتهاند پس گفتن ایشان که لت یا زوا الخبه منزل‌ی استشهاد پیفمبرشد. 
وسکوت پیغمبران گویا تصدیق ایشان گردید که درمعنی شهادت برصدق ایشان است 
ما شهادت ایشان دردنی برجم امم پس ازآن جهت است که ایشان عقاند واعمال و 
اوضاع و اخلاق جمیعامم راتفحص نموده دریافهاند و بموجب قواعد ماخوذه از پیفمبر 
خود وتمسک به نصوص او تصدیق وتکذیب و تصویب وتخطنه آنها می‌نمایند گوآن امم 
قبل از زمان ايشان گذشته باشند.! 

بحث سوم آنکه: 

مفاد این آیت آن است که ما شتا را آژامت بهتریا مینهبرای آن ساخته‌ايم که شما بر 
مردم گواه بشید و پیخمبربرشما گواه باشد و گواه شدن این امت برمردم دیگرخودالبته 
موجب بهترو میانه گردانیدن اين امت است؛ زیرا که اگراین امث بهتریا میانه نمی‌بود. 
خود همم دررنگ اه افراط وتفریط ناقص می‌شد برنقصان نها چه قسم مطلع می‌شد و 
چه قسم بیان آن نقصان می‌کرد و چنانچه حاکم درادراک کیفیات ملموسه‌ی اعضای 
یک کیفیت درآنها غالب باشد نمی‌تواتد شد بلکه حاکم در آتجا جلدانمله سبیه است 
که هرگزبه جانسی میلان ندارد و گواهی او را درادراک؛ کیفیات خارجه از اعتدال معتبر 
است که خود معتدل است اما گواهی پیغمبربراین امت چه قسم موجب بهترگردان 
این امت یا میانه ساختن این امت تواند بود که کار پیمیرگواهی دادن است برامت خود 


۱ بنظره«تفسيرالطيري+۲/٩‏ -۰۱۱تفسيرالشعلبي»۱/ ۱۲۳۵. وال في«لبحرالمحیط ۱۰/ ۲۲۲:وفي شسهادتهفول: 
آحدها: شهادته علیهم آنهقدبلغهم رسالة رب ولئتي: شهادته علیهم بيمانهم. والشالث: یکون حجة علیهم. الرابع: 
تیه هم وتديلهم. نم رها لول لأکثرالمقسرین. 
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: من ألشیه4 مصوح است؛و 
مرش آن است پیغمبرالبته ميانه ومعتدل وبهتروافضل میباید اورا به رکیف خارجه از 
اعتدال که در امت او ظهور نموده است علم حاصل می‌تواند شد؟ 

جواب این بحث آن است که جمله‌ی تون لول غلبم 
دك جعلتاگأَة را به این نوع دخل توان فهمید که مراد از ۶ 
مقولکم ومدعاکم» مراد باید داشت به معونت مقام: و ظاهراست که اگرامت راستگوو 
معتدل نباشد واظهارواجبی نکند وناقص را ناقص و کال را کامل وانه تماید پیغمبر 
که معصوم است چه قسم مطابق مقوله آنها وتصدیق دعوی آنها گواهی دهد این است 
تحقیق این آیت برمذاق جمهور مفسرین. 

ودراینجا تفسیری است بغایت دل چسپ که از بعضی قدمای مفسرین منقول شده و 
ازاکثراشکالات مذکوره نجات می‌دظد حاصلشیآنکه در <وگتللت جعلتن مه و4 
مخاطب خاص کسانی‌اند که نمازیسوی قبلتین گذارده‌اند یعنی مهاجرین اولین و انصار 
سابقین که علوّدرجه آنها درایمان معروف و مشهوراست پس می‌فرمایند که چنانچه ما 
شما را با انوار هردو قبله منورساختیم همچنان شما را امتی متوسط گردانیدیم تادرمیان 
پیغمب ری ودیگرامتان اووساطت کنید و حال شما برزخ و متوسط باشد درمیان حال 
پیغمبران وامتان. زیرا که شمارا مانند پیغمبران شاهد احوال دیگرمردم که بعد ازشما 
خواهند آمد گردانیدهايم تا برصلاح و فساد اعمال و عقاید واخلاق آنها گواهی دهید وسره 
را ازناسره ممتاز سازید و پیغمب رت درجات کمال شما را در ضمن مناقب و فضایل اظهار 
نماید وسلسله شهادت پیغمبربواسطه شماتا قيامت باقی‌ماند زیر که پیغمب رت برکمال 
شما گواهی دهد وشما برکمال تابعین؛ و هلم جر الی یومنا هذا, 

واین وعده‌ی صادقه‌ی الهی دراين امت به اين نوع ظهور نمود که سلسله‌ی سند علم 
ظاهری و اجازت طریقه‌ی باطتی تا البوم از قرن صحابه گسسته نشد پس پیغمبراین امت 
گویا درحق هرهریک ازامت خود موافی حال او گواهی می‌دهد پس صدراول این امت 
مرتبه‌ی متوسط دارند در میان تبوت وامت محض که من وجه کار پیغمبری می‌کنند ومنْ 
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وجه کارامتان و عکذا الی قیام القيامة قی کل طبقة متقدمة بالنسبة الی الطبقة المتاخرة, 

آری آن طبقة علیا که بلاواسطه مطرح فیض نبوی‌اند وحق تربست و اصلاح برجمیع 
من بعد خود گذاشته‌اند کمال مشابهت دارد به پیقمب رکه طبقات سافله را نیست لهذا 
در جمله صحابه کبارق (َنْ لب شرفی بود که دیگران راتبود چهایشان 
را درحق کسانی که درحین حیات پیغمبرداخل این دین می‌شدند. درزمان متاخرحق 
اقتدا واتباع ثابت است مانند خلیفه‌ی استاذ در حضور استاذ که برعامه‌ی شاگردان او 
حق استاذی پیدا می‌کند. 

بحث چهارم آنکه: 

ظاهرازروایات شهادت این امت که سابق گذشت آن است که شهادت ايشان درحق 


بعضی ازمردم که کفار باشند مضرخواهد بود ودرحق بعضی ازمردم که انبیاء باشند 
نافع. این حالت است حال شهادت ایشان درآخرت اما شهادت ایشان دردنیاپس تحقق 
نفع وضرردرآن نسبت به مردم پُرظاهراست این شهادت را مطلقاً چرا شهادت ضازه 
اعتبار فرمودند که به حرف «عَلی» ضرریه تعدبه نمودند؟ 

جوابش آنکه: مقام اعتبارشهادت همان است که شهادت مضرباشد زیرا که صاحب 
نفع هرگزدر شاهد خود قدح نمی‌کند تا شاهد محتاج به معتبرداشتن حکم شود يا اثبات 
عدالت خود کند برای این نکته ضرررا برنفع تغلیب فرموده شهادت را متعدی به «علی+ 

آمدیم برآنکه در «ریَُوَ ول عم هیا این توجیه چه قسم پیش رود که 
درآنجا شهادت محض برای نفع مخاطبین است و وجهی از ضرر ندارد؟ 

در جواب این اشکال چند وجه گفته‌اند: 

اول آنکه: هرچند مخاطبین به این شهادت منتفع خواهند شد اما کفارامم سابقه به 
این شهادت متضررهم خواهند شد بملاحظه‌ی ضرر آنها لفظ «علی» آورده شد. 

دوم آنکه:«علی» دراینجا بمعنی «لام» است چنانچه در #ا دب عَل آلشب)4 لیکن 
وجه عدول از «لام»به «علی؛ دراینجا غایت مشاکلت است با «علّی لاس 
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سوم 0 محذوف انح بنابرا اما پر وضوح قراین و «عَلَیُْمُ 4 
متعلق بفعلی است که *عَهیّا# بطریق تضمین برآن دلالت می‌کند ای «مطلعا ورقیب 
بلکه می‌توان گفت که شهادت درایتجا معنی گواهی نیست بلکه بمعنی اطلاع و نگهبانی 
است تالزجاده‌ی حل بیرون نود چانچه: : #والل 4 هید » ودرمقوله 
أْت ریب 
وأثت ع کل دوجو و ام 
است وتحمل شهادت برای ادای شهادت می‌باشد دراحادیث این شهادت را بگواهی 
روز قيامت تفسیر فرموده‌اند.بینا لحاصل المعنی لا تغیراللفظ. 

بحث پنجم آنکه: 

صله شهادت را در جمله‌ی اول چرا تأخی رکردند و در جمله دوم چرا مقدم آوردند؟ 

جوابش آنکه: غرض در جمله ول پات شهادت این امت برجمیع ناس بیاختصاص 
ودراین جمله غرض اثبات شهادت پیغمبراین امت است درحق این امت فقط 
باختصاص و تقدیم صله مفید اختصاص است. ای علیکم لا علی غیرکم.! 

اجماع این امت خُجّت است 

بحث ششم آنکه: ازاین آیت معلوم می‌شود که اجماع این امت حجت است و مطابق 
آن عمل واجب. زیرا که مخاطب در توا غسهَتَاء غْالّاس # جمیع امت است از 
وقت نزول تا قیام قيامت چنانچه درامثال این خطاب هرجایه همین قسم مراد می‌شود 
ماندد يب کم م4 و کیب لیر تاش لیکن آگردر اینجاتمام 
است راازاول تا آخراعتبارکنیمفانده تکلیف برهم می‌گردد زیا که بعد ازانقضای تمام 
امت هیچ کس باقی نخواهد ماند که قول ایشان بروی حجت تواند شد پس معلوم شد که 
مراد اهل هرزمانه‌اند و چون اهل هرزمانه مخلوط می‌باشند عالم و جاهل وصالح وفاسق 
همه درآنها موجود می‌شوند. به قراین عقلیه معلوم شد که اعتبار به گفته علمای مجتهدان 


۱-+تقسيرالتعليي:۱/ ۱۲۳۵. البحرالمحیط» ۲/ ۲۲۳. 


۲-التقسیرالکیو ۲ /۸۹). 


متدین است نه غیرایشان. بهرحال اجماع ایشان برخطا ممکن نیست و الا اين امت خیار 
و عدول نباشند ودرمیان ایشان وامم دیگرفرقی نماند واین شرفی است عظیم که این 
امت را به هیثات اجتماعیه حکم پیغمبرداده‌اند وچنانچه حکم پیغمبرمعصوم از خطا 
وواجب القبول است همچنان حکم این امت باجتماع معصوم از خطا و واجب القیول. 
وچون ازییان: ترجیح این قبله بالفعل قراریافت وشرح وجوه کمال او که دلیل کمال 
امت است فارغ شدند و مسلمانان را بشارت دادند که از کمال قبله‌ی خود. کمال خود را 
قیاس کنید حالا توجه بریبان حکمت انتقال از کامل به تاقص درمدت نسخ آن کامل 
می‌فرمایند که اصل کمال توو کمال امت توهمین را تقاضا می‌کند که قبله‌ی شما کعبه 
باشد واستقبال بیت المقدس امری بود عارضی که برای فائده منظور داشته بودیم و چون 
آن فائده حاصل شد باز به همان قبله‌ی اصلی خود شما را متوجه گردانیدم. 
ی کنت ی 4 موتگردنیدهبودیم ما قبل‌ی شماآن قبلهراکه بودی 


«مگربرای آنکه بدانیم.» دالستن حالی که بدون وجود معلوم متحقق 
نمی‌شود و بدون آن دانستن استحقاق جزا و مدح وثنایا طذمت و نفرین مترتب نمی‌گردد. 

من مرول 4 «کسی راکه پیروی سول می‌کند.» در استقبال آن قبله با وجود آنکه 
انتقال از کامل بسوی ناقص را خلاف معقول خود می‌دانید ممتازو جداشده من 
یب ۹ «ازکسی که برمی‌گردد.» ولیک نه پشت داده برروی رسول تا کافرشود بلکه روی 
خود را برروی رسول متوجه داشته به راهی که از آن راه آمده بود برمی‌گردد. 

و 4 «برهردو پاشنه‌ی خود.» تا از حد اسلام نه برآید اما دردل اوشبه‌های 
گوناگون به هم می‌رسند که قبله‌ی بهترووکامل را گذاشتن و غیربهتر و کامل را محض به 
پاس خاطرچندی از یهودیان که داخل شدن آنها دراین دین به این موافقت؛ موهوم است 
خلاف حکمت است. 

رسول که در مرتبه اعلای حکمت می‌باید چرا این قسم به عمل آرد و باز خدای رسول 
چا اور ازاین موافقت یهودیان که به ظاهرمتابعت آنها است منع نفرمود تا سالها براین 
بگذشت وهرچند این قسمی شبهات که تردد دروجه حکمت احکام الهی و رسول 


است کفرنمی‌باشد لیکن قریب یه سرحد جاهلیت می‌رساند زیرا که مقتضای عبودیت 
ومتابمت رسول آن است که دروجه حکمت تردد نکنند وبی‌استکش اف وجه حکمت 
به کمال نشاط دلی قدم درمتابعت تهند واجمالاً بدانند که هرچه خدا می‌فرماید یا 
رسول اوبه اجتهاد خود می‌گوید وبرآن از جانب خدا عتایی و انکاری تمی‌رسد بلاشبهه 
موافق حکمت است گوما را وجه آن پوشیده ماند و معلوم موافق نمی‌شود و تألیف جماعه 
از کفارهرچند درحق عوام مزمنین چندان قدر ندارد اما درحق رسول عبادتی است 
عظیم وکمالی است بس فخیم که کاراوهمین است. پس فانده نسخ کعبه به بیت 
المقدس همین بود که مخلصین از مترددین ممتاز شوند خصوصا درآن وقت که بیشتر 
متابعان پیغمبرقریشی نژاد بودند وا زآب واجداد خود تعظیم کعبه را خوگ رگشته وهمان 
بقعه‌ی معظمه را قبله‌ی حضرت ابراهیم ۳ می‌دانستند و به مجاورت آن مقام کریم فخر 
می‌نمودند و سایرعرب غیراز قریشیان نیزمعتقد همین مکان و خوگربه تعظیم او گشته 
آنها را به ترک استقبال آن مکان فرنودند وابتقبال بیت المقدس را که عربان خصوصا 
ان که هرگزبه آ نبودند وبه حکم حسد جبلی که قبله‌ی بنیاسرائیل دانسته و 
خود را از بنی‌اسماعیل شمرده نهایت نهایت نفرت ورم از آن می‌نمودند. قراردادن خیلی 
مقام امتحان ایمان بود واين امتحان و تمییزدر حکمت الهی ضروری است که درهردین 
وهرملت بلکه درهردولت واقع می‌شود وسزّش آن است که دراول ظهورونشوّونمای 
هرملت وهردولت مردم به نیتهای مختلف و دواعی متفاوت گردیده می‌شوند گروهی 
به پاس حمیست قوم خود و گروهی متوقع ترقیات خود درمراتب کمال دنیوی از عزت و 
جاه و گروهی محض به سبب معرفت حق واتباع آن تا وقتی که ايشان را بخلاف معلوم 
ایشان و متوقع ايشان نفرمایند وتکلیف ندهند و درآن تکلیف مکنونات ضمایرایشان و 
درجات ایمان ایشان ظاهرنشود. امتیاز هل اخلاص و درجات اهل اخلاص از مردم دیگر 
چه قسم متحقق گردد وهرچند علم الهی درازل محیط جمیع وقایع کلیه و جزئیه وظاهره 
ومخفیه است اورا حاجت امتحان نیست اما کارخانه‌داران اوتعالی ازملک تا ملکوت 
همه محتاج این ظهورو امتیازاند تابه حسب ایمان و درجه ایمان هریک اورا بفهمند وبا 
اومعامله که مناسب حال اوست. ینمایند. 


ونیزعلم ازلی الهی مدارثبوت جزا واستحقاق مدح وئنا یا ذم وعقاب نیست علم 
استقبالی که به هرهرچیزدروقت وجود و ظهور او متعلق می‌شود دراین امرمی‌باید که به 
حسب آن جزای هرکس قراریاید ومتصدیان کارخانه‌ی جزا آن را مسطرو قانون عمل خود 
شناسند و استقبال آن قبله چرا مقام امتحان نباشد حال آن که بالبداهة امتحان تمی‌شود 
مگربه چیزی که برنفس و طبع شاق و گران آید. 

وان کانَث لَکبیرة 4 «وبه تحقیق که بودآن قبل‌ی منسوخه یعنی بیت المقدس بسیار شاق 
وگران.» برنفوس اکشراهل اسلام درآن وقت. زیرا که مسلمانان درآن وقت تبودند مگر 
عربان و بیشترقریشیان ونزد آنها قبله بودن کعبه معظمه مسلم الثبوت بود و همیشه معتقد 
تعظیم آن بقعه بودند پس ترک آن بقعه و اعراض از استقبال آن در نمازبرایشان نهایت گران 
بود ونیزمی‌دانستند که ملت ما ملت ابراهیم 452 است و پیغمبرما ازنسل اسماعیل بن 
ابراهیم 32:. پس لازم است که قبله‌ی ما نیزقیله‌ی اسماعیل وابراهیم نات باشد نه که 
قبله‌ی موسی و عیسی 1 و دیگرانبپای پنياسائیل؛ واهل دانش ازایشان می‌فهمیدند 
که کعبه معظمه اعلی و افضل ازبیت المقدس است. وانتقال ازاعلی باسغل وازافضل 
بغیرافضل ترقی معکوس است که ازآن پنه می‌جویند. مل مشهور است که نعوذ باه من 
الحور بعد الکور. 

پس استقبال بست المقدس برجمیع مسلمانان آن وقت گران؛ برعوام ايشان بسبب 
آنکه خلاف مالوف و معتاد ايشان بود وب رخواص اهل نظرازایشان به سبب آنکه منافی 
اتباع ملت ابراهیمی است و براخص‌الخواص ایشان که اهل ذوق بودند ب 
به ترقی معکوس است در مراتب قرب و وصال. 

للع دی دی 44 «مگربرکسانی که ره نمودایشان را خدایتعالی.» به حکمتی و 
سزی که در وضع این قبله مودع و مستور بود. 

وبه نورالهی دریافتند که در استقبال اين قبله تتمیم کمال پیغمبرما منظوراست و 
چنانچه پیغمبرما به حکم نشاء ظاهره خود ابراهیمی المشرب ظاهروواقع شده همچنان 
اور بعد از لحوق به روح انیای بنی‌اسرائیل در شب معراج وامامت ایشان درآن جا که 
به سمت صخوه بیت المقدس بود تصیبی وافراز انوا رنبوت آنها حاصل شدنی است و 
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بآنکه مشعر 
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تأبید این لحوق وابقای اثرآن تا مدت درازبدون استقبال صخره درآن وقت واقع شده 
بوده متصورنیست. و نیزچون ما را حق تعالی به هجرت فرمود ناچار رو به صخره و پشت 
به کعبه روان شدیم تا بمدینه رسیدیم پس ما را به همین روش درنمازباید استاد تا معنی 
هجرت درهروقت نما زنصب العین ما باشد مادامی که حق تعالی باز روی توجه ما را به 
سمت کعبه معظمه برای استخلاص آن مکان متبرک از دست ناپاکان مشرکین به جهاد و 
قتال متوجه سازد چنانچه قریب به جنگ بدر واقع شد. 

درترمذی ودیگرصحاح مروی است که چون آن حضرت ی را حکم به استقبال کعبه 
آمد صحایهّة عرض کردند که یا رسول له ! ما مردم که زنده‌ایم تدارک این نمازها گذشته 
خود که به سمت غیرکعبه گذاردیم می‌تونیم کرد که بقية العمربسوی کعبه نما گزاريم 
لیکن حال مردگان ما چیست که فرصت این تدارک نیافتند و در استقبال بیت المقدس 
مُردند حال آنکه قبله‌ی حقیقی ما کعپه بود وبس. حق تعالی فرمود که زندگان ومردگان 
شما همه مشغول ثواب برنمازهای گذشته خوذند زیر که حکم منسوخ نیزدروقت خود 
حق است چنانچه ناسخ دروقت خود حق است و در حقیقت ترتیب واب برایمان است 
که درصورت عمل ظاهرمی‌شودنه برصورت عمل فقط و درآن وقت که مأمور باستقبال 


بیت المقدس بودند مقتضای ایمان همان بود:* 


که مخالف طبع و فهمید خود باشد درباب عبودیت کامل‌تراست ازاتباع آن امرالهی که 
موافق عقل خود هم باشد زیرا که دراین اتباع شائبه انقیاد عقل هم هست و آگرشما را به 
جهت نقصان آن قبله خوف آن است که مبادا درعبادت ما که به سمت آن قبله واقع شده 


۱-؛تفسيرالطيري»۲/ ۰۱۷ «تفسیراینأيي حاتم:۰۲۵۱/۱ «تفسیرمقاتل»۱/ ۰۷۴ +تفسيرالعليي+۱/ ۱۲۳۹ «الکفایة 

للحيري ۱/ ۰۷۹ ۰أسباب النزول» للواحدي ص ۴۵ - ۰۴۶ «تفسيرالبغوي»۱/ ۱۲۳. وروی البخاري (۴۰) کتاب الزیمان: 

باب الصللهمن امن من ایهم اب آه مات علی ال بل ن تحول رارق قلم ندرم نقول فیهم» 
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است نقصانی راه یافته باشد پس ازاین جهت نیزجای ترس نیست زیرا که اوتعالی بسبب 
کمال انقیاد که درآن قبله بود نقصان آن قبله را منجرنخواهد ساخت. 

لس لاس4 «بتحقیق خدای تعالی با مرمان.» عموما خواه مسلمان باشد و خواه 
کافرو خواه صالح باشد و خواهفاستی وخواه ماد باشند خواه معمرد رف ری 4 
«البته بسیار مهربان و بسیار رحیم است.» 


وازاین است که همه را پرورش می‌کند و روزی می‌رساند و ازآفات نگاه می‌دارد ازاو 
نمی‌سزد که نقصان جهت عبادت را که هم به امروفرمان ا وآن جهت را اختبار کرده باشند 
به کمال انقیاد شما کامل نفرماید و موجب نقصان اجرگردد. 

باقی‌ماند در اینجا بحلی چند: 

اول آنکه: 

لفظ *جَعَل # درلخت عربی متعدی به دومفعول می‌باشد و اینجا مفعول دومش ناپیدا 


است؟ 

جوابش آنکه لفظ *جَعَل 4 برمعنی اصلی خود نیست بلکه بمعنی قرار دادن است که 
متعدی به یک مفعول می‌شود وآگر«ِعل # رابه معتی اصلی گيریم می‌توانیم گفت که 
چون مفعول دومش عین مفعول اول بود یی ملاحظه عموم و خصوص در ذکرش تکرار لفظی 
لازم می‌آمدبنابرآن حذف آن مناسب افتاد. والمعنی: (مَا جع الب اي نت علیها 

وصاحب کشاف گفته است که ات4 مفعول دوم حَعََ 4 است وصفت قبله 
نیست ومواد از نی گنت عَلَيَا 4 کعبه معظمه است لیکن این توجیه را سیاق آیت 
ابا می‌کند زیر که قیل وقال دروجه استقبال بیت المقدس بود نه دراستقبال کعبه چه 
استقبال کعبه نزد جمیع مسلمانان آن وقت مرغوب و مطلوب بود و امتیاز در اهل اخلاص 
و غیراهل اخلاص نیزبه استقبال بیست المقدس متحقق شد نه باستقبال کعبه. آری 
بهودیان در استقبال کعبه حرف می‌کردند لیکن چون خارج از ملت بودند حرف ایشان 


۱-«البحرالمحیط» (۲/ ۱۵)«الدرالمصون قي علوم الکتاب المکنون» (۲ / 1۵۴)اللباب قي علوم الکتاب»(۱۱۳ 


۳ «البسیط» (۲ 2۳۳۷ 


رس( تا )ری 


اعتباری نداشت که ایشان را وجه حکمت فهمانیده شود. 

وهمچنین تفسیری که ازبعضی قدماء منقول است که 3 کنت عَلَيه 4 را بمعنی (انت 
علیها) گردانیدهاند نیزبا سیاق وسباق چسپان نیست.۱ 

آمدیم برآنکه لفظ <کُنت عَلَ4. وان نت تکبیرة4 دلالت می‌کند برآنکه این 
آیت بعد از تقزراستقبال کعبه وانقضای زمان استقبال بیت المقدس آمده باشد حال آنکه 
یو ] ی » اشعار می‌کند به تقدیم نزول این آیت برآن واقعه. فکیف التطبیق؟ 

جوایش آنکه: درلغت عرب چیزقریب الوقوع را واقع اعتبارمی‌کنند وبرهمان روش 
نظم کلام می‌آرند خصوصاًچون در آخرهمان کلام وقوع آن امرهم منظور می‌باشد اینجا هم 
همین قسم اعتبارواقع است زیر که اين آیات برای تمهید نسخ استقبال یت المقاس 
نازل شده‌اند ومنجربه حکم استقبال کعبه گردیده پس در اول کلام مطلب آخرملحوظ و 
منظوراست مانند آنکه چون پادشاهان فرمان برای عزل امیری از شهری و ملکی می‌فرستند 
ودرآن فرسان. اول تمهید عذر خوددرعزل او بیان می‌کنند ود رآخرفرمان تصریح به عزل 
او منظور می‌دارند او را ازاول کلام معزول قرارمی‌دهند و می‌نویسند که تووقتی که والی این 
مملکت بودی چنین کردی و چنان کردی حال آنکه اول او صریحا معزول نشده است کذا 
هذا. 

دوم آنکه: 

علم الهی ازازل تا بهآبد به هرچیزمتعلی است تغییرو تجددی درآن نیست پس لفظ 
للم » که دلالت برحصول علم می‌کند بعد از مقرر کردن قبله چه معنی دارد؟ 

جوابش آنکه علم الهی دو قسم است قسمتی ازآن متفیرو متجدد نیست بلکه به هر 
معلوم به صفتی که آن معلوم دروقتی از اوقات موصوف موصوف خواهد شد درازل تعلق 
گرفته است و هرچیزدر وقت خود به حالتی که دارد درآن منکشف است. 

وقسمتی آن است که بعد از وجود اشیاء متعلی می‌شود بکونها موجودة: وبعد از عدم 
اشیاء متعلق می‌شود بکونها معدومة بعد الوجود. و قبل از وجود اشیاء متعلق می‌شود 
بکونها موجودة فی‌الاستقبال و دراین قسم: تغیروتجدد جاری است و دراینجا مراد از 


تقيرالشعليي»۱/ ۱۲۳۶ 


۱ الکشاف»۱/ ۰۱۹۹ وروي ها عن این عیاس. 
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لفظ «لَِعلَ 4 همین است. 
و بعضی ازمقسرین گفته‌ند: مراد از علم در اینجا تمییزاست در خارج و تمییزفرع» 
وجود است. 


و بعضی گفته‌اند که: علم را به خود تسبت کرده‌اند ومراد ا زآن دانستن رسول و مومنین 
است که مجازا منسوب به جناب خداوندی است چنانچه بادشاهان می‌گویند که ما فلان 
شهررا فتح کردیم حال آنکه لشکراو فتح کرده باشد. 

وفرا گفته است که: مراد علم مخاطبین است به طریق کنایت مانندآنکه عاقلی و 
جاهلی با هم نزاع نمایند جاهل گوید که هیمه آتش را می‌سوزد و عاقل گوید که آتش هیمه 
رامی‌سوزد: ببارید تا هردورا جمع کنیم و بدانیم که کدام یک کدام یک را می‌سوزد و 
مرادش آن می‌باشد که جاهل بداند لیکن کلام را منصفانه ادا می‌نماید.۱ 


لول 4 ولفظ( کُنتِ عبه» مفهوم می‌شود که استقبال ببت 
المقدس در اصل به اجتهاد رسول بود بی‌آنکه امرصریح از جانب الهی باستقبال آن آید و 
الا (من یطیع اصر اه و القبلة التی امرناک بها) می‌فرمودند؛ آری چون از جناب الهی منعی 


انکاری براین اجتهاد نیامد. حکم وحی صریح گرفته بود چنانچه حال جمیع اجتهادیات 
رسول است ولهذافرمودند زَا جَعَلتا لب ای گنت عَلَیَا ای «ساقرناه بعدان 
کنت علیها پاجتهادگ.». 

واصح الاقوال همین است که استقبال بیت المقدس دروحی صریح نبود آن 
حضرت نی ازامامت انبیاءبه سمت صخره وامربه هجوت و امثال ذالک استنباط فرموده 


بودند. 


في وجو تأویل فا تسیر الطري۰/ ۰۱۴-۱۲ «تفسيراليقوي»۱/ ۱۶۰ لمح لوجی۲/ ۸-۷ «معاني 
لقن للزجاج۱/ ۰۲۲۳ «البحرالمحیط:۱/ ۲۲۴. «تقسيرالتعلبي»۱/ ۰۱۲۳۷ «تقسیرالسمعاني+۲/ ۰۸۳ «التفسیر 
الکبیره ۴/ ۱۱۵. «زد السسیر ۱/ ۱۵۵ قال این عطية في «المحرر الوجیزه ۲/ ۸ عن لول السابقة: وهذا کله متقارب: 
القاعدة:نفياستقبال العلمبعدآن لمیکن, وقالآبوحیان في«البحرالمحیط ۱۰/ ۴۲۴: فهده کلهاتأویلات في قوله: 
(لنعلم) فا من حدوث العلم وتجدده؛ اذل علی اش مستحیل. وکل ما وقع في القرآن سم یدل علی ذلك آَّل بما 


یناسبه من هذه التأویلات. 


یه 4 موافق قرار داد مفسرین که اين لفظ را رای کفرو 
ارتداد استعاره ۳3 مفهوم می‌شود که جماعه در وقت استقبال یست المقدس مرتد 
شده باشتد تا امتیاز میان مخلصان وآنها متحقق گردد! حال آنکه هیچ روایت صحیحه 


مزید این مفهوم نیست. 5 ۲ 

وآنچه ابن جریردر تفسیرخود ازابن جریح روایت کرده که: (بلفني آن آناشا من لین 
لمُوا رجمُوا الوا مره هت وَمرّة هت" پس سند معتبرندارد ودرصحاح خلاف آن 
منقول است که تا آن وقت ارتداد و نقاق اصلانبود؟ 

جوابش درعین تفسی رگذشت که انقلاب علی‌العقبین استعاره برای ارتداد و کفرئیست 
بلکه اشعار می‌کند به بقای ایمان لیکن مع‌الشبهات و آن نوعی است ازایمان ضعیف و 
لهذا بیهقی درستن خود واين ابی حاتم ودیگرمعتبرانا زاین عباس ۶ روایت کرده‌اند که 
ع غعَبیه» رابه اهل شک و ریب تفسیرفرموده‌اند و عطا گفته است 
که یسم وین سم 0 


موافق نس کلام چنانچه متبادر می‌شود گه جمله: ومَا ان ال لْضیع |یَالَکم 4 
برای تشفی کسانی باشد که استقبال بیست المقدس برآنها شاق بود گویا می‌فرمایند که 
هرچند استقبال بیت المقدس برشما شاق و گران و مخالف طبع وفهمید شما افتاده 
بود لیکن گمان م‌برید که آن همه تمازهای شما که با وصف کراهیت طبع به آن سمت 
گزاردهاید ضایع شده باشد و مستوجب اجرنگشته زیرا که انقیاد امرالهی با وصف کراهیت 
طبع مقتضی ایمان است قابل ضایع شدن نیست. 

ولهذا در حدیث شریف فرموده‌اند:تمام کردن وضودروقتی که مکروه طبع باشد مثل 


تقسیرالطبري+۲/ ۰۱۵ زا المسیر؛۱/ ۱۵۵ »المحررالوجیز؛۲/ ۱۰: «تفسيرالقرطبي+۲/ ۰۱۳۲ 
۲ -تفسيرالطبري - جامعالییان عن تأویل آي الرآن(۲ /۶۴۱) الدرالمتور(۱ / ۳۵۳). 


۳- تفيرالطيري (۲ /۶۳۱ - 6۶۴۳ 


سردی. کفارت گناهان است.! 

آری کراهیت طبع چون به حدی رسد که مورث ملال از عمل نیک گردد ومحضص 
برای محافظت رسم یا پاس التزام خود آن را با ملالت ادا نماید موجب نقصان اجرو ثواب 
می‌گردد پس فرق در کراهت طبع با وجود نشاط دل ودر میان ملالت دل و بی‌نشاطی آن 
ملحوظ باید داشت. 

اما در روایات صحیحه وارد شده که اين آیت در جواب سژال صحابه ناٍل شده چنانچه 
درتفسیرگذشت و محتمل است که غرض صحابه 2 ا زآن سوال همین باشد که کسانی 
که دروقت استقبال بیت المقدس مُردند این استقبال راشاق و گران دانسته در نما بجا 
می‌آوردند مبادا نمازهای آنها بی!اجرشده باشد و تخصیص به مردگان ا زآن جهت کردند 
که زندگان را اگرچه ثواب واجرآن نمازها بد.ست نیامد لیکن در بقية العم رکه استقبال 
قبله خاطر خواه خود خواهند نمود وبه نشاط ذل نماز خواهند گزارد تدارک مافات حاصل 
خواهد شد به خلاف مردگان ودراين صورت اجزای کلام با هم تناسب صریح پیدا می‌کند. 

و بعضی از مفسران ایمان را برنماز حملل کرده‌اند چنانچه بخاری له ازابن عباس قفا 
روایت کرده و براین تفسیرفخامت عظیم در اعمال ایمان نماز راثا یدود تم او حق 
تعالی عین ایمان گردانید و لهذا در حدیث شریف وارد شده که: 
الاو وازآیت سوره روم که یو لضْلا ولا ونوا مق 
به این مطلب فهمیده می‌شود." 

وهسگاه مسلمانان ا از همه طرف در مقدمه قبله تشقی دادند وهیچ شبهه وشک و 
طعن و طنزمنافقین وضعیف الایمانان را محل خطور نگذاشتند حالامی‌فرمایند که هر 
چند ما ازراهرأفت ورحمت خود که برعامه مردم داریم خصوصا براهل ایمان و انقیاد, اجر 
توجه به بیت المقدس را نی زکامل خواهیم کرد لیکن در حقیقت آن قبله نسبت به کمال 


۱-مالك (۱۶۱/۱ .رقم ۰۲۳۸۴ والدسائی(۸۹/۱. رقم ۱۴۳) ۰ وابن خزیمة (۶/۱. رقم ۵) ۰ وان حبان (۰۳۱۳/۳رفم 


۳۳۸ 
۲ - وأخرجه مسلم (۸۲ وأبوداود (۴۶۷۸), والترسدي (۳۸۰۸): والنسالي في «الکیری؛ (۳۲۸) «مسند أحمد+ 
(۹۷) و صحیح این حبان؛ (۱۴۵۳). 


التقسیرالکییه(۲ / )٩۳‏ وه اللیاب قي علومالکتاب» (۳ /۲۸). 


ه 


یمه ع) 


کعبه ناقص است گونظربه امتثال امرالهی نماززآن طرف کامل گشته و مقتضای استعداد 
کامل بالذات آن است که بالطبع طالب کامل بالذات باشد ولایق به رأفت ورحمت ماآن 
است که کامل بالذات را به جهت کامله بالذات مأمورقرمائيم تا اجروثواب اوهم به اعتبار 
جهت استقبال وهم به اعتبارامتثال امرالهی کمال برکمال گیرد وازاین تیست که *تَذْ 
ری 4 «گاهگاهمی‌بینیم بهنظررحمت و عنایت.» 
جْهك ؟ ‌گردش روی ترا بنتظار نزول وحی.» که مضمونش استقبال کعبه باشد. 
نی 4 «دراطراف و جوانب.» لت ء 4 «آسمان.» 
گاهی به طرفی ازآسمان می‌بینی که شاید جبرئیل ا زاين طرف نمودار شود و مرا به 
استقبال کعبه بفرماید وگاهی به طرفی دیگرپس تودراین حالت مانند طقلی محبوب که 
مشتاق حصول چیزی باشد و باربارروی خود را در سمت آمدن آن چیزگردش می‌دهد در 
نظرما می‌نمائی و می‌دانیم که این همه اشنتیاق توناشی از علاستعداد و کمال نشه‌ی تو 
است که طالب کامل بالذات گشته ود رکازتعانه‌ی عنایت ما طلبی که به زبان استعداد 


باشد واجب الاسعاف است.۱ 


لوا تیا ۶ «پس‌البته متوجه خواهیم کرد ما ترا بسوی قبله که پسند می‌کنی 
آنا.» بچند جهت. 
وجوه پسند کردن کعبه شریفه 


اول آنکه: کمال ذاتی آن قبله, مناسب کمال استعداد تواست. 

دوم آنکه: ملت توملت ابراهیمی است پس می‌باید که قبله‌ی تونیزقبله‌ی ابراهیمی 
باشد.! 

سوم آنکه: بعشت تواولا بسوی عرب است وان بسوی مردم دیگرو عرب از قدیم آن قبله 
راجای فخرخود و مزارومطاف خود می‌دانند پس استقبال آن قبله موجب کمال انقیاد 


۱- اسعاف: برآوردن حاجت. 
۲ -قال این عباس: لها کانت قبلة یه |براهیم)روهعته لطيري ۰۲۰/۲ واينأبي حاتم ۰۲۵۳/۱ وذکرهالشعلبي۱/ 


۳ 


ایشان است و بی‌نفرتی ازاین دین. 

چهارم آنکه: شهری که آن قبله د رآنجا واقع است مولد و منشاء تواست و آدمی بالجبلة 
خواهان می‌باشد که هرنوع شرف و بزرگی وطن مرا حاصل شود. 

پنجم آنکه: یهودیان دروقت استقبال بیت المقدس طعن می‌کردند که عجب است 
از حال این پیغمب رکه درشریعت مخالفت ما می‌کند و باز در قبله متابمت ما می‌نماید و 
دعری می‌کند که من برملت ابراهیم و اسماعیل‌ام :27 وبازقبله‌ی ایشان را گذاشته به 
این قبله متوجه می‌گردد معلوم شد که در کار با خود متحیّراست ویک وضع ر التزام 
نمی‌کند لهذا ما نیزاین پسند ترا پستد فرمودیم.! 

ول ات4 «پس بگردان روی خودا» بسوی کعبه درنماز مر آلْتنجد رام 


بله نا کرده شده است و ازهرطرف روی درهای اوبه سمت آن خانه واقع 

است نه مانند مکانات دیگ رکه از یک طرف محاذِی/ کعبه می‌باشند از طرف دیگرنه. 
وآن را مسجد الحرام ازآن جهت نامیده‌اند که اهل کمال را د رآنجا نظربه غیر خدا حرام 

می‌گردد و نیزآن مسجد حرمتی دارد که مسجد دیگردر تدام روی 
وهرچند آن قبله پسندیده‌ی تواست ومناسب کمال تولیکن تابعان ترا نیزبه تبعیت تو 


آن حرمت ندارد. 


درآن قبله شریک فرمودیم و لهذا تا وامتیان ترا جمع کرده خطاب می‌فرمائيم که و 
ما نش 4 «وهرجا که باشید شما.» خواه در مدینه و خواه در شهردیگرحتی که درعین بیت 
المقدس *وَ جوم سر 4 «پس بگردانید روهای خود را بسوی همان مسجد. 
تبعیت پیغمبرخود کمالی را حاصل کنید که قدمای انبیاء با وجودی که افضل ازشما 
بودند این کمال را نیافته بودند. 

واگربه خاطرشما دغدغه کند که دراین قبله به همه وجوه خوبی‌ها است لیکن این 


البحرالمحیط»۱/ ۲۲۸. الطبري ۲۰/۲ واین أيي حاتم۱/ ۰۲۵۳ وذکرهالتعلبي۱۲۴۲/۱.وینظر «الناسخ. 
والمنسوخ؛ لابي عبید برقم ۰۲۱«صحیح البخاري مع الفتح۱/ ۹۵: ومسلم (۵۲۵) کتاب المساجد. باب: تحویل 
لقبلة سن القدس [لی الکعبة:«تفسیرالطبري»۲۰/۲::الیضاح لناسخ لقن ومنسوخه؛ لمکي ص ۰۱3۶ تفسیر 
البضوي»۱۶۱/۱.»التضسیرالکبیره ۰۱۰۹/۳ :تفسیرالازن»۰۱۲۰/۱«العجاب؛ لاین حجرا/ ۰۳۹۶ الدر المنشور 1۱ 
۹ 


قدر هست که مخالف قبله‌ی اهل کتاب است و موافق قبله‌ی اهل جاهلیت پس ازاین 
ممرخاطرخود را پراکنده مکنید زیرا که اهل کتاب آگرچه بغیراین قبله روی توجه در نماز 
می‌گردانند اما پیغمبرشما را ازروی بشارات کتب خود ذوالقبلتین می‌دانند. 

رک هي مه عیرم گر 

ون لین آوثوا کلب نون نهآ 4 «ویتحقیق کسانی که داده شده‌ند کتاب را 
البته می‌دانند که این توجه شما بسوی کعبه همان است حق.» زیرا که در کتابهای ایشان موعود 
است که پیغمبرآخرالزمان برملت ابراهیمی مبعوث خواهد شد و قبله او کعبه‌ی معظمه 
خواهد گشت واین حق ازآن قبیل نیست که این پیغمبروامت اوبه اجتهاد خود برای خود 
ری و منصوص 


لیکن ایشان دیده ودانسته این فضیلت این امت را بلکه جمیع فضائل اینها را می پوشند 
و کلماتی را که درنعت این پیغمبردر کتایهای ایشان وارد است تحریف می‌کنند 

وا له فلع تلو96 « نیت دای تعلیغافل ازآنچهبه عمل می‌آید.» 

ونیزاهل کتاب می‌دانند که در حقیقت قبله آ چیزمی‌باید که دروقت نماز سجده به 
سمت آن واقع شود وقبله‌ی ايشان که سنگ معلق درییت المقدس است برسمت سجده 
واقع نمی‌تواند شد زیرا که چون در هوا معلق ات حکم هوا وآسمان دارد پس چیزی که 
سجده برسمت آن واقع شود غیراز کعبه نیست آری آسمان قبله‌ی دعا است نه قبله‌ی 
نماز وآنچه درحکم اواست مثل صخره‌ی بیت المقدس نیزمی‌باید که قبله‌ی دعا باشد 
نه قبله‌ی نمازوآن هم درحق کسی که زیرآن مسنگ استاده شود درحق ایشان آن قبله‌ی 
دعا را بسیب قصوراستعداد ايشان از دریافت کُنه عبادت و قصور نظرایشان برخوف و 
طمع قبله‌ی نماز ساخته بودیم. چون این پیغمبرجٍ وامت او بسرمعنی عبادت رسید‌ند 
وعبادت ایشان ازدعا امتیاز گرفت و دانستند که مدار عبادت برکمال ذاتی معبود است 


نه برخوف وطمع ازاوومقام عبادت غیرمقام سوال است در حق ایشان قبله‌ی عبادت 
را براصل خود مقرر کردیم. 

ونی زکعبه معظمه تمام خانه است مبنی بنام خدا بی‌علاقه بغیرو صخره‌ی بیت 
المقدس یک سنگی است معلق ازآثارقدرت اوتعالی یک سنگ را ازتمام خانه نسبت 


0 


یمهس ع) 


توان دید که چه مقدار است گوآن سنگ کلان و عریض باشد. 
باقی‌ماند در اینجا سوالی چند جواب طلب: 
سوال اول آنکه: سابق گذشت که استقبال بیت المقدس بعد از شب معراج و بعد از 


دواحتمال است؛ اول آنکه: اجتهاد آن حضرت نْ 
وسببش آن است که آن حضرت تٍْ پیشتردر استقبال» بیت المقدس منظور فرموده بودند 
که تألیف قلوب یهودیان به استقبال این قبله حاصل شود وهم استفاده‌ی کمالات انبیای 


غیرشده باشد 


بنی‌اسرائیل وانوارایشان مستمروباقی‌ماند چون از متابعت یهودیان مایوس شدند و آن 
استفاده هم به کمال رسید بالضروروجوه ترجیح این قبله را که کعبه است درنظرایشان 
جلوه‌گرساختند تا بالطبع بحسب استجلذاد خود خوامان استقبال به آن سمت گشتند, 

دوم آنکه: آن حضرت در عین ایام استقبال یت المقدس راضی به استقبال کعبه 
باشند اما بنابرضرورت تألیف قلوب نهود وایقأی اثرلحوق بهارواح نبیاء 2 که در شب 
معراج اتفاق افتادهبود این استقبال را به ببت الم س اختيارفرموده باشند چنانچه کسی 
که از مکانی نیک به مکانی دیگ رکه آن قدر نیک نمی‌باشد بنابرمصلحتی و استفاده‌ی 
کمال. انتقال می‌کند وراضی به همان مکان اول می‌باشد. 

سوال دوم آنکه: 

ازروی نص قرآنی که دراین مقام پنج جا مقررواقع شده صریح معلوم می‌شود که قبله‌ی 
نماز: مسجدالحرام است بتمامه نه کعبه فقط , حال آنکه اجماع تمام امت براین است که 
قبله کعبه است وبس, نه مسجدالحرام و دراحادیث صحیحه نیزهمین آمد 
بخاری به روایت اين عمرعظتة موجود است که: ی لاس بقباء نی لاه لمح دج 
آب ال ان رشسول ای قد نزل هل لرآن ود آم آن تفیل له فاستقبلوها 
کات وجوهم لام فاستدارو لک 


۱- اليخاري۲۲۳/۱ في الصلاة. باب ما جاء قي اقبلة, و۸ /۱۳۱في التقسیر باب قول اش تعالی وتا جقلتا 
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ونیزدر صحیحین بروایت ابن عباس ۶ آمده: آخبرن ام بن زید:(د لب 
دخل ات داي تواحیه لاه وا یْصَل یه حتی حرَج مه فلا رخ رکع کمن في بل 
البیّت. وقال: هذه الْقبلة. 
وسوای این اخبارمتواتره در کتب احادیث موجوداند که تحویل قبلهبه کعبه شد 
بلکه از روایت این عمرتتّة ودیگرروایات معلوم می‌شود که امربه استقبال کعبه در قرآن 
است حال آنکه این آیت براستقبال مسجد الحرام دلالت می‌کند پس آن قرآن که دلالت 
برتحویل قبله بسوی کعبه می‌کند. کجا است؟ 
جوابش آنکه در عین تفسی رگذشت که لفظ *عَطْرء 4 دراینجا به معنی «مثل» است و 
عربان چنانچه لفظ «نحو را بجای «مثل» استعمال می‌کنند و در اصل موضوع برای جانب 
است. همچنان لفظ سر را که دراصل موضوع برای پاره‌ی از شین است بمعنی 
«جهت» و «جانب» وبمعنی «مشل» واطور؛ نیزاستعمال می‌کنند اینجا موافق همان 
استعمال وارد شده. پس مراد تولیت بسوی کعبه است ولفظ «ل الکمَْة 4 را که صله 
تزضاقا4 حذف فرمودهاند وغرض ازآوردن 2۸ظر تسج 
امرام» آن است که صفوف طویله زا باید که در محاذات کعبه دور زده استاده شوند؛ 


چنانچه مسجد الحرام بردوروی است نه بر خطوط مستقیمه که درآن صورت از محاذات 
کعبه خارج خواهند شد. 

وقرئنی که دلالت برتحویلقبلهبسوی کعبه می‌کند لفظ له تزضاقا4 است به 
ارم » چه بلقطع معلوم است که مرغوب و مرضی 
آن حضرت ۵ استقبال کبه رنه استقبال مسجد ارام واگرلفظط #حََرُ 4 «جانب» 


لبَة... 4.وباب #ولین آتیت زینو الکتب 4 ,ویب 1 لت یرنه 4 وباب ین 
وفي خیرالواحد. یاب ما جاء في!جازة خبرالواحد الصدوق» ومسلم رقم (۵۲۶) في 
المساجد. یاب تحویل القبلة ومالك ۱ / ۱۹۵ قي القلة, باب ما جاء قيالقلة.ولترمذي رقم ۳۴ في الصلاة: باب 
ما جاه في ابندا لقبلة.والنسائي ۶۱/۲ قي القبلة, باب استبانة الخطاً بعد الاجتهاد. 

۱- خرج؛ الباري فيالصحیح۵۰۱/۱.کتاب الصلاة(۸). اب قول ا تعلی: جو- بن شام تم فص ی 


4 البقیه: ۱۲۵) (۳۰). الحدیث (۳۹۸). وأعرجه مسلم عن این عباس عن أسامة بن زید عقّه قي الصحیح ۲/ ۰۹۶۸ 
کتاب الحج (۱۵): یاب استحیاب «خول الکمية للحاج وغیره (۶۸).الحدیث (۱۳۳۰/۳۹۵). 
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وه«جهت» که متعارف است گردانیم گوئیم که مراد از جانب مسجد الحرام آن جانب است 
که مسجد الحرام به آن جانب روی توجه دارد وآن جانب نیست مگ رکعبه. 

آمدیم برآنکه جانب کعبه رابه این رنگ چرا در معرض بیان آوردند و صریح چر نفرمودند 
که «الی الکمية؛ او «جانب الکعبة؛؟ 

پس وجهشآن است که لفظ مسجد به ادنی التفات ذهن دلالت برآن می‌کند که 
اومحل سجود است نه محل استقبال پس لابد جهت استقبال هم درآن مسجد مرعی 
خواهد بود والا مسجد نباشد همان جهت استقبال. جانب آن مسجد است. پس این 
عبارت کنایه لطیف شد از جانب کعبه «والکناية ایلغ من التصریح» ود رسلوک این 
طریق کنائی در این مقام نکته‌ایست و آن اشعار است به برهان استقبال کعبه. گویا چنین 
فرمودند که مسجد الحرام به اقراراهل کتاب مسجد مبارک وذی حرمت است وازوقت 
حضرت ابراهیم و اسماعیل :2 برای ادای نماز و مسجود مبتی گشته؛ جانب سجود آن 
مسجد رابه بینید که به کدام سمت متا همان جانب را قبله خود گردانید و لهذابار 
بارهمین کنایه را دراین مقام که مقام احتجاج یااهل کتاب است استعمال فرمودهاند و 
از صریح لفظ کعبه سکوت فرموده: صحابه‌ی کبارطقة که رمزشناس وحی وقرآن بودند 


ودیگرمفسرین در جواب این سال مختلف اند درشرح الستة می‌گوید که:ازاین 


ال ارب ور 


لیکن براین جواب متوجه می‌شود که چون آن حضرت ی درآن وقت که آیه تحویل 
نازل شد درمدینه منوره بودند پس موافق این جواب باید که ايشان رامتوجه بسوی حرم 
می‌فرمودند نه به مسجد؟. 


۱- ره البخاري؛ فيالتفسیر- باب: وشن آثیت الذین وت الکتاب یکل .۸ /۱۷۴. وسسلم:فيالمساجد ومواضع. 
الصلل - باب تحویل القبلة من القدس |لیالکعبة: رقم (۱6۵1۶/ ۳۷۵. والمصتف في شرح السنة: ۲ / ۰۳۲۲-۳۲۳ 


۲-شیح الستة ۲0 /۳۳۰). 


رس( تا )ری 


و اکثرمتأخرین به آن رفته‌اند که مراد از مسجدالحرام دراين مقام کعبه است به دلیل 
احادیث متواتره واجماع امت واین اراده را دوطریق است: 

اول آنکه: از قبیل اطلاق کُل بر جزو باشد که علاقه مشهوره مجاز است. 

دوم آنکه: مراد از مسجد جهت سجود باشد نه محل سجود ونه معنی شرعی مسجد. 

و برتقدیراول نکته دراختیاراین مجاز برحقیقت آن است که اشاره باشد به مراعات 
جهت کعبه که در حالت بُعد از کعبه کفایت می‌کند و مراعات عین کعبه دوران را ضروری 
نیست وهمین است مذهب امام اعظم لته ویک قول از اقوال امام شافعی تفه ودلایل 
بسیاربراین مذهب قایماند زیر که در استقبال عین کعبه دوران را حرج عظیم است و 
بالقطع معلوم است که دروقت تحویل مردم قبا دیگرمساجد بی‌تامل به جهت کعبه رو 
آوردند خصوصا کسانی را که خبردر وقت نماز صبح رسید ووآن وقت وقت تاریکی بود در 
ائدای نمازدرآن حالت تشخیص عین کغبه چه قسم متصور بود وآن حضرت ی برآن 
مردم انکارنفرمودند و به قساد نمازآنها حکم نکردند. 

وه رکه در سیرصحابه وتابعین طة: درغزوات و لشکرها تامل کند بلاشبه بداند که 
اکتفا براستقبال جهت کعبه نز ایشان کافی بود هرگز تصد عین کعبه نمی‌کردند زیرا که 
تشخیص عین کعبه بدون استعانت به دلایل هندسیه نمی‌توان کرد و آنها نه این دلایل را 
می‌دانستند و نه آموختن آن دلایل فرض می‌دانستند و هرچند تشخیص عین کعبه دوران 
را هم چندان بعید نیست زیرا که هردو نقطه که درآسمان و زمین فرض کرده شود خط و 
اصل درمیان آنها به استعانت دلایل هندسیه می‌توان برآورد. 

ودرمعنی استقبال عین کعبه نزد شافعی فظه همین است که سجده‌ی مصلی بر 
قوسی واقع شود از داثره‌ی عظیمه‌ی ارضیه که هم به هردو قدم اومی‌گذ رد و هم برمحل 
سجود اووهم بروسط کعبه به شرطی که اين قوس اقل از نصف داثره باشد ومعرفت این 
قدربه داثروی هندسیه و دیگرطریق این کار نمی‌تواند شد. 

لیکن معلوم است که صحابه وتابعین غة اصلاملتفت به این تفتیش وتحقیق 
نبوده‌اند و نومسامانان عرب و عجم خصوصاً بدویان را تکلیف معرفت این طریق و امثال 


آن نداده. 


یمهس ع) 


بیان علامات تشخیص قبله 

آری تشخیص قبله به علامات درمیان آنها رایج بود وعلامات راسه قسم نوشتهاند: 

اول ارضی: دوم هوائی: سوم آسمانی. اماعلامات زمینی مثل کوهها ونهرها وشهرها ودیه‌هاء 

و علامات هوائی مثل ریاح مختلفة الجهات در ضبط نمی‌آیند مگرآنکه درراه مسافری 
کوهی بلند واقع شود وازسابق معلوم دارد که این کوه برراست مستقبل قبله واقع است با 
برچپ یا پیش رویا پس پشت و همچنین دروقت ابتدای سیراز منزل؛ بادی از شمال یا از 
جنوب وزیدن آغاز کرده باشد وهمان باد درائنای راه مستمرماند: البته تشخیص جهت 
ازآن می‌تواند شد. 

اما علامات آسمانی پس روزانه می‌باید که قبل از برآمدن از شهر آفتاب را ملاحظه نماید 


دروقت زوال که درمیان دو ابروی این کس می‌باشد يا برچشم راست يا برچشم چپ یا 
از محاذات این اعضاء میلانی دارد کم یا رنه و در بلاد شمالیه که مساکن اهل اسلام 
بیشترهمان بلاد است آفتاب ازاین هرضه وضع کمترتجاوز می‌کند و همچنین وقت عصر 
اب را نگاه کند ووقت غروب نی زکه ‏ رکدام سمت غروب می‌شود یا جانب راست 


مستقبل یا جانب چپ اویا میلاتی به سست روی او دارد یا بسمت قفای اووهمچنین 
وقت عشا شفت را ملاحظه نماید ووقت صبح طلوع را ودرامتیاز مشرق تابستان ومشرق 
زمستان احتیاط نماید غالب که درسفراز سمت قبله خطانه کند. 

ووقت شب علامت قویه ستاره‌ی جَذی است که آنرا قطب نامند آنرا در شه مستقبل 
کعبه شده نگاه کند که برقفا می‌ماند یا بردوش راست يا بردوش چپ دربلاد شمالیه از 
مکه و بخلاف این اوضاع در بلاد جنوییه از مکه. 

وچون این علامات ریاد داشت موافق آن» درراه استدلال کند وآگرراهی درازقطع 
کرده باشد که بسیب بُعد مسافت اوضاع آسمانی متبدل شده باشند پس باید که هرگاه 
درشهری وارد شود طلوع و غروب و قطب آن شهررا ملاحظه نماید ی ازاهل دانش آن شهر 
برآن عمل نماید لیکن ظاهر 
است که این همه علامات در تشخیص عین کعبه کفایت نمی‌کند وبدون استعانت به 
دلائل هندسیه یقین حاصل نمی‌گردد اگرتکلیف معرفت عین کعبه هرمصلی را داده شود 


0 


تحقیق کند یا محراب مسجد جامع آن شهررا نگاه کند و آیت 


حرجی عظیم لاحق می‌گردد که مثل آن در شرع وارد نشده. 

سوال سوم آنکه: 

لفظ *تَ* درعرب به معنی تقلیل است ومعتی تقلیل دراینجا درست نمی‌شود زیر 
که دیدن خدای تعالی گردش روی پیغمبررا هميشه بود نه گاه گاه؟ 

جوابش آنکه: در عین تفسی رگذشت که معتی تقلیل در اینجا درست است نظربه قلت 


وقوع مرئی نه نظربه قلت رزیت و چون چیزفی‌نفسه کم واقع شود. در نظرهم کم خواهد آمد 
وظاهراست که گردش روی آن حضرت ی دایمی و اکثری نبود بلکه گاه گاه بود پس در 
اینجا دراستعمال لفظ ۶تَد 4 حاجت تکلفی نیست. 

و بعضی از مفسرین گفته‌اند که *دّ# دراینجا بمعنی کثرت است و چنانچه ارب را 
که دراصل بمعنی تقلیل است برای تکثیراستعمال می‌کنند همچنین «تد# را نیزبمهنی 
تکثیراستعمال می‌کنند به دلیل قول شاعو 


وبعضی ازایشان گفته‌اند که #َ 4 دراینجا بمعنی تحقیق است مثل دیع ال 
العَنَمنصُم4 گویا مضارع را حکم ماضی داه‌اند." 

سوال چهارم نکه: 

استقبال قبله به تمام بدن فرض است حتی که سرانگشتان را نیزدر حالت سجده و 
قعده به همان سمت متوجه باید داشت ودراین آیت فقط چهره را که مدلول وجه است 
چرا ذکر فرمودند؟ 

جوایش آنکه: متوجه کردن چهره به طرفی مستلزم متوجه کردن تعام بدن است به آن 
طرف ونیزچون چهره اشرف اعضای انسانی است ومتوجه کردن آن به سمت قبله معلوم 
۱- البیت لعبید بن الابرص وهوفي الکتاب لسیبویه (۲/ ۲۲۴), البحرالمحیط (۴/ ۱۲ الخزانة (۲/ ۵۰۲) الدر 
المصون (۱/ ۴۱۲). واصفرر الثامل هتا کناية عن الموت. والفرصاد:ماءالتوت. آي من اللم. 


۲ غولب الرآن ورغاتب الرقان (۱ / 6۴۳۶ 


شد دیگراعضا را به تیاس اولی توجه یه آن سمت مفهوم گردید. آری قفا و پشت واعقاب 
جمیع اعضا را به آن سمت متوجه کردن با وصف متوجه کردن چهره ممکن نیست. لهذا 
ساقط گشت. بلکه معنی توجه متحصردرتولیت همین طرف بدن است که در جهت 
چهره واقع است واصل دراین باب چهره است و دیگراعضا تابع اووازاین است که روو 
پشت جمیع اعضا را درعرف و لغت به روی و پشت چهره اعتبار می‌کنند و به لفظ روی و 
پشت تعبیرمی‌نمایند. 
آنکه: 

دراین آیت مطلق گردانیدن رورا بجانب مسجد الحرام فرمودهاند معلوم نیست که در 
کدام کدام حالت مراد هست؟ 

جوابش آنکه: در فهم مراد در امثال اين مخاطبات قرائن حالیه وقالیه کفایت می‌کنند 
حاجت بتصریح نیست چه ظاهراست که قیل و قال در مقدمه قبله بود و قبله رامقابل 
رو گردانیدن دروقت نمازواجب است نه در غیرتماژ آری در حالات دیگررو به آن سمت 
کردن مستحب ومندوب است ودرطاعت داخلمثل حالت نوم وحالت قراءة قرآن و 
حالت ذکر و حالت دعا وحالت ذیح قربانی بلکه دروقت شستن: مطلقا روبه قبله نشستن 
مستحب است بدلیل حدیث صحیح که: (ع لاس ما بل 
هم استقبال قبله تفصیلی دارد اگرنماز فرض است پس استقبال قبله درآن فرض است در 
هرحالت مگردر حالت خوف واگرنمازفرض نیست پس استقبال درآن نیزفرض است 
لیکن در حضرو در سفربیرون شهراستقبال قبله ضرور نیست سواره نما ز گزاردن غیرفروض 
ووتربه هرسمت که رو باشد جایزاست بدلیل روایت عبد اه بن عمرنة که در بخاری 
ومسام موجود است: (کّ اي بصن السقر عل زاجلّیه حبث تَوَجهت به ۲6« آن 


۱- روه آبوتعیم في ذک رآخبار آصبه ان (۲/ ۳۴۴:۷۴). أخرجه الخراتطی قی مکارم الأخلاق (ص ۲۴۴ رقم ۷۲۹). 
وأخرجهآیضا: الطبراتی فی الط ۰۱۸۹/۸۱ رقم ۰۲۸۳۶۱ قال الهیشمی (۵۹/۸): فیه حمزة ین آبی حمزة: وهومترولد 
وآرده اب عدی (۳۷۶/۲ ترجمة ۵۰۲ حمزة ین ی حمة النصیبی). 

۲ - آخرجه:لبخاري في الصحیح ۰۲۸۹/۲ کتاب وت ۱۲). یاب الوترفيالسقر(۶). لحدیث (:). و خرجه مسلم 
في‌الصحیح۱/ ۲۸۷ کتاب صلا المساقرین...(۶): باب جوازصللة التفلة علیالدابةفي السقر حیث وت 


۴ الحدیت (۷۰/۳۸-۳۷). 


حضرت نما نفل می‌گزاردند برسواری خود به هرسمت که آن سواری متوجه می‌شد.» 

ونزد امام شافعی نله پیاده را نیزدر سفردر حالت رفتن غیراز نماز فوض گزاردن بهر 
سمت که راه اوباشد. جایزاست. 

ونزدامام اعظم وامام احمد عته پیاده را این نوع نماز جایزنیست واگردر سفردر جائی 
واقع شود که سمت قبله معلوم نباشد پس اومی‌باید که از معتبری بپرسد به گفته اوعمل 
نماید و اگرمعتبری موجود نباشد به علامات و قرائن اندیشه کرده سمت قبله را درذهن 


خود مشخص سازد وبه آن سمت نماز گزارد. 

انیا اگرمعلوم شود که آن سمت طرف قبله نبود نماز او درست شد قضا نمی‌آید زیر که 
قبله درحق اوهمان جهت است که درذهن او قراریاقت." 

وهرگاه ثابت شد که اهل کتاب حقیقت استقبال کعبه را می‌دانند دیده ودانسته 
قبله ازایشان نباید داشت ودل را بموانقت 


رثا لت 4 «واگرببری ند کسانی که کتابداده شد‌اند برحقیقت 


بل ای 4 «هردلیلی ونشانه را.» که ممگن است چنانچه پاره‌ی ا زآن دلائل ونشانها 
گذشت وعمده‌ی آنها این است که ایشان را از دانستن حقیقت این قبله خبردادی 
حالانکه ايشان در کتمان این سحرنهایت مبالغه می‌کنند و به کسی نشان نمی‌دهند چه 
جای آنکه ردیر بهکتایهای ایشان اطلاع حاصل شود لیکن ایشان با وصف این همه 
اعجازتو ما تب «البته متابعت نخواهند کرد قبله تا.» زیرا که اراده ايشان آن است 


نده‌ی قیله ایشان را هیچگاه.» زیرا که حالا 
قبله توبه سمت کعبه قراریافت و هرگزمنسوخ نخواهد شد واگربالفرض احتمال نسخ هم 
می‌بود بازهم متابعت توقبله ایشان را چه قسم متصور می‌گشت زیرا که ايتها بریک قبله 
متفق نیستند یهودیان صخره‌ی بیت المقدس را قبله خود می‌سازند ونصاری مکان شرقی 


تمام الیحت في: غولب اقرآن ورعانب القرقان (۱ / 6۳۳۰-۲۲۴ 
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بیت المقدس را که جای نفخ روح عیسوی بود قبله می‌سازند. 

*وما بَعْسیٌم بتایم له بَغش ٩‏ «ونیستند بعض ایشان که یهودیان باشند تیع قبله بعض 
دیگر» که نصاری باشند. 

پس متایعت توقبله‌ی ایشان را با وجود اختلاف ایشان در قبله از قبیل متابعت نقیضین 
است که نزد هرعاقل محال است واگراینها دروجه اختلاف قبله‌ی خود گویند که اول 
حکم الهی به استقبال صخره آمده بود بازبعد ازتولد حضرت عیسی و نزول روح مبارک 
ایشان دراین عالم آن مکان که منقخ روح ايشان بود: یه حکم الهی قبله شد؟ 

گوئیم که پس چه مستبعد است که حالا حکم الهی به قبله گردانیدن مکان دیگرورای 
این هردو مکان آمده باشد واین هردو حکم منسوخ شده باشند و چون منسوخ شود. دیگر 
دلیل نمی‌ماند که اتباع اوتوان کرد بلکه حکم هوای نفسانی و خواهش دلی می‌گیرد که 
حرام است. 
شم ٩‏ «واگربفوض محال و که افضل مخلوقاتی و معصوم از گناهی- 
پیروی کنی خواهش‌های نفسانی ایشانرا.» که بزعم خود آنها را احکام الهی می‌دانند. 
العلم # «بعد ازآنکه آمده امست پیش توعلم یقینی.» ازراه وحی با 
آنکه قبله‌ی ایشان منسوخ شد به قبله‌ی دیگ رکه گامل‌ترازآنها است. 

ان ادا لبن َلسمین0 4 «به تحقیق تو-برآن تقدیرمحال- لبته از ظالمان باشی.» 

زیر که ادنی را براعلی ترجیح داده مخالفت امرالهی نمائی و ظالم شدن تومحال است 
پس تابع شدن تونیزمحال است. 
باقی‌ماند در اینجا دو سوال جواب طلب 
اول آن است که: بعضی از یهودیان با 


ابع قبله‌ی پیغمبرما شده‌اند مثل عبدالله 


# چه قسم راست آید؟ 
جوابش مراد تبعیت جمیع اه کتاب است زیرا که لفظ ان 4 ازالفاظ عموم 
است وآنچه واقع شده است تبعیت بعضی ازافراد ویعضی اشخاص ازآنها است که 


رس( تا )ری 


منافی سلب اتباع جمیع نیست. 


وبعضی از مفسرین گفته‌نند که مراداز أُوثا اکتا 4 خاص علمای اهل 
کتاب‌اند و کسی از علمای اهل کتاب بعد از نزول این آیت تابع این قبله نشده» عبدال بن 
سلام 2 وتجاشی و غیرهما قبل ازتزول این آیت اسلام آورده بودند. 

واصح در جواب آن است که مراد ازتبعیت قبله؛ توجه به سمت کعبه است بالاستقلال 
نه درضمن قبول اسلام. وتوجه به کعبه با وجود ثبوت حقیقت آن نز اهل کتاب از کسی از 
آنها واقع نشده حالانکه محتمل بود که گاهی در نماز خود به این قبله هم متوجه شوند زیرا 
که قبله‌ی ابراهیم و اسماعیل و دیگرانبیای ما تقدم 272 بوده است و عظمت او مسلم 
الثبوت.! 

دوم آنک: وجه اختبار صیغه جمع در را چیست: حال آنکه خواهش دلی 
ایشان یک چیزبود که عبارت از استقبال قبله‌ی ايشان است درنماز؟ 

جوابش آنکه: سابق گذشت که دو فرقه‌ی اهل کتاب با هم در قبله مختلف بودند و 
خواهش دلی هریک استقبال قبله‌ی خودبود پس در خواهش ایشان تعّد واقع شد و صیغه 
جمع که اکثربرای ما فوق لواحد مستعمل می‌شود صحیح الاستعمال گشت. و نیزطلب 
به اعتبار کثرت طالبان متعدد می‌باشد. 

ونیزتوجه بسوی قبله‌ی ایشان اگرچه یک هوا است لیکن به اعتبارمراتب و افراده آن 
هواها مختلف است و نیزنماز گزاردن به قبله معضمن چند مطلب ایشان است: 

اول: برگشتن از قبله‌ی کامل خود. دوم: درمعرفت سمت قبله‌ی ایشان ازایشان پرسیدن 
وایشان را مشارالیه ساختن. سوم: توجه کردن در نماز جانب آن, چهارم: خود را محل طعن 
وطنزایشان ساختن تاتوانند گفت که رکن اعظم دین ايشان که نما است بدون متابمت 


ماتمام نمی‌شود ونیزنماز گزاردن به قب‌ی ایشان در معنی این آیت متعین نیست مگر 

به جهت ورود آن در مقدمه‌ی قبله (والعبرة لعمومالفظ لا خصوص الورد) پس لقظ اهواء 

شامل جمیع معتقدات کفار است خواه در مقدم‌ی قبله باشد خواه در غیرآن. 
ودیگرمباحث این آیت درتقسیر وین لت هام بَغد ای جاء2 من ال ما 


«المحرر الوچیزه ۲/ ۰۱۷ :التقسیرالکییه ۴ / ۰۱7۵ «البحرالمحیط»۴۳۱/۱- 
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لت مين الله من رب لا تصیر 4 سابق گذشت حاجت تکوار نیست. 
واگربخاطرتوبگذرد که اگرقبله‌ی من به سمت کعیه قراریافت پس باید که اهل 
کتاب یزاین معنی را باورکنند ویقین نمایند وباربارآروزی نسخ 
بسوی قبله‌ی ایشان که منسوخ شده نکنند ونگویند که «لوعاد الی قبلتنا لکتا نرجوا 
آن یکون صاحبنا الذی ننتظره؛ تا مردم دیگررا در ثبوت این قبله و بودن من آن پیفمبر 
موعود درآخرزمان منعوت در کتب سایقین التباس و اشتباه نیفتد. پس بدانکه ین 
سم لت 4 «کسانی که داد‌یم ایشان را کتاب.» خواه یهودیان باشند خواه نصرانیان 


یحو 4 «می‌شناسند این مقدمه .»که تباع توقبله ایشان را بعد از منسوخ شدن متصور 
نیست و نخواهد شد وآنکه پیفمبرموعود درآخرزمان منعوت در کتب ايشان توئی وقبله‌ی 
آن پیغمب رکعبه خواهد بو نه بیت المققدس. 

واين شناخت ایشان ازآن قببل نیست که متفرع بردیدن معجزات و خوارق عادات 
می‌شود ودرآن سایرانفاس شریکند و حاصل آن تبناخت غیراز علم نبوت توچیزدیگر 
نباشد بلکه این شناخت ایشان از قبیل شناخت اشخاص است که عبارت 
اشخاص به مشخصات آنها است ازنسب و قبیله ومولد ومسکن و چهره ورنگ ووضع 
وآئین وقد وقامت زیرا که این همه مشخصات ترا از کسب خود قبل از وجود تویاد دارند و 
چون در عالم وجود آمدی ايشان از صفات و حلیه وشمایل و جمیع مشخصات معلومه 
سابقه‌ی خود را درتویافته ترا شناختند که این همان شخص موعود است که در کتب خود 


دیده بودیم. 

گم یعرُونَ هم 4 «جنانجه می شناسند پسران خود و از میان پسران دیگران اگر 
چه درقد و قاست واکشرامورها اطفال دیگرشریک می‌باشند اما ایشان را پسران خود با 
پسران دیگران اصلامشتبه نمی‌شوند لیکن دراظهار این مقدمه مختلف اند و برخی از 
اه حق پرستی اظهار هم می‌کنند. 


حق رادیده ودانسته.» لیکن حق واقعی 
بپوشیدن ايشان پوشیده نمی‌ماند زیرا که خن 4 «حق همان است.» که نازل می‌شود؛ 
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خواهدانایان کتب سابقه موف آن اظهار کنند یاه کنند چه اصل سند حق منتهی به 
پروردگار تواست ایشان را هم اگرحقی معلوم شده است از کتب آلهیه معلوم شده که به 
انبیای پیشین نازل شده بود نه بهاقکار عقلیه‌ی خود پس هرگاه برتوبلاواسطه نزول کتاب 
الهی شد و حق صریح ترا معلوم گردید. 

فلا توت من رین 04 «پس مباش از شک کنندگان.»به سیب این شبهه که 
دانایان کتابهای پیشین مخالف این وحی می‌گویند زیرا که وحی قطعی محل اشتباه 
نمی‌باشد که مخالفت وموافقت علمای وحی سابق را برای امداد ومساعدت آن طلب 
باید کرد. آری این طلب در کشف اولیاء و الهام صلحا ضروراست که دلیل قطعی نیست 
بلکه ظنی است واحتمال خطا هم دارد تا وقتی که از علمای وحی موافقت و مخالفت او 
با وحی تحقیق کرده نشود اطمینان به قبول ورد اونتوان حاصل کرد. 

باقی‌ماند در اینجا سوال چند جواب طلب 

سوال اول آنکه: 

لفظ «معرفت» بیشتردرشتاخت اشسخاص جزئیه به مشخصات و خصوصیات آنها 
مستعمل می‌شود و لفظ «علم؛ در دانستن معانی واحکام. و در اینجا چون لفظ «معرفت» 
استعمال فرموده‌اند چنان معلوم شد که مراد همان شناخت به مشخصات است نه علم 


به پیخمبری, ووجه این هم در تفسی رگذشت که علم به پیغمبری پیغمبربه مجرد دیدن 
معجزات حاصل شود و درآن علم اهل کتاب و غیراهل کتاب یکسان‌اند ونیزدرمقابله‌ی 
اهل کتاب. اثبات علم به پیفمبری فقط چندان مفید نیست زیر که اکثراهل کتاب منکر 
این قدرنبودند آگرایشان را انکاری بود همین بود که این پیغمبرآن پیغمبرموعود نیست 
که ما اوصاف اورا در کتب خود دیده‌ايم پس ایشان را الّامبه همین معرفت الیق و چسپان 
است نه بعلم نبوت و پیغمبری. 

لیکن درروایات صحیحه آمده که حضرت امیرالمژمنین عمرفاروق غّ ازعبداله بن 
سلام فا که یکی ازاحبار عمده یهد بود و بشرف اسلام مشرف شده پرسیددند که شما 
رسول ما را چه قسم می‌شناسید؟ باه بن سلام 3۶ گفت که من یقین رسالت آنجناب 
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بیشترازیقین پسربودن پسرخودم دارم زرا که هیچ وجه مرا در پیغمبری ایشان شکی 
نیست ودرپسربودن پسرخود. شک گنجایش دارد؛ چه احتمال است که مادر او خیانت 
کرده باشد و نطقه غیریا ولد غیررابنام من مقرر کرده! حضرت امیرالمژمنین سرعبداله بن 
سلام :43 را بوسیدند وآفرین کردند. 

وازاین روایت معلوم می‌شود که مراد علم نبوت و پیغمبری آنجناب است نه معرفت 
شخصی آن عالی قباب بل و براین مراد ورد می‌شود که علم به پسربودن پسرچندان از 
علوم قطعیه لایحتمل النقیض نه بود که علم به پیغمبری پیغمبررا دراین متام که مقعضی 
تاکید قطعیت وعدم احتمال نقیض است به آن تشبیه می‌دادند حل این اشکال که ازاین 


روایت ناشی شده چیست؟ 


جوابش آنکه: مراد از عبداله بن سلام ۶ ازاین مقوله همین بود که ما را از علم به 


پیغمبری پیغمبرچه باید پرسید که اين علم خود ادنی مرتبه ما است و مراد از معرفتی که 
دراین آیت به مان فرمده‌اند این علم نیسنت زیرا که این علم اقوی است از علم به 


پسربودن پسران ما وتشبیه اقوی با ضعف نمی‌سزد بلکه ما را از خصوصیات و مشخصات 
این پیغمبرباید پرسید که عبارت ازشناخت است؛ حضرت امیرالمژمنین عمرفاروق نیز 
همین معنی را ازاو شنیده اورا بوسه دادند و آفرین کردند پس اشکالی نیست. 


سوال دوم آنکه: 
در معرفت حلیه که محل التباس واشتباه نباشد چنانچه پسران ضرب المثل‌اند 
همچنان دختران نیزه پس تخصیص ذکرپسران برای چه نکته اختیار فرمودهاند؟ 


جوابش آنکه: پسران بسبب درآمدن وبرآمدن مشهور و معروف می‌باشند ود صحبت 
ترمی‌مانند وبه جهت شرافت ذکورت و مناسبت صورت و سیرت دردلهای 
پدران نیزجا بسیارمی‌دارند پس معرفت آنها اشد واقوی است درحق پدران از معرفت 


پدرا 


۱ - آخرجه اللعليي فيي«تقسیره:۱/ ۱۲۴۶:سن حدیث این عباس:وفیهالکليي؛وینظرهلفتح السماوي»۱/ ۰۱۹۵ 
الوسیط؛ للواحدي ۲۱۵/۱ : کر السمرقندي في«یحراللوم:۱/ ۰۱۶۶ والحيري في«الکفایة:۱/ ۰۸۲ والسمعاني في 
«تفسیره ۰۹۲/۲ ول حدي في دسباب النول» صس ۰۴۷ والبغوي في«تقسیره»۱/ ۱۶۲ وأرده القطبي في تفسیرد 
بصيغة التمریض ۱۴۹/۲. وعزاه این حجرقي«العجاب+۱/ ۳۹۹ الی یحیی ین سلام. 
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دختران واگرمساوات هم باشد پس شرافت ذکور است مقتضی ذکرآنها است. 

سوال سوم آنکه: 

پیغمبررا ازشک نهی فرمودن چه معنی دارد که جناب او قابل نیست؟ 

جوابش آنکه پیغمبران مانند سایرالناس مکلف اند ومامورومنهی: وسابق گذشت که 
عصمت خلقی پیغمبران منافیامرونهیابتلائینیست. پس, قلیل عصیان بودن درنهی؛ 
در کارنیست آری مکلف بودن درکاراست و آن متحقق است: و برهمین قاعده جمیع 
اوامرونواهی را که متوجه به پیغمبراند درقرآن فهمید وجایجا تکلف نباید کرد 
معل؛ ‏ تذغ مع اساسا #اخر4 ومعل طفغم ن,ل لا ال 4 وجماعه از 
مفسرین که خواه مخواه از امثال این امر نهی قابلیت عصیان می‌فهمند می‌گویند که این 
نهی از باب تعریض است به حال اشخاص که شک داشتند یا خواهند داشت چنانچه در 
لین آفرَکت وامثال ذلک مقرراست و حاصلش آنکه متوجه کردن 
این قسم امرونهی به پیغمبران بر ویک دیگران است چنانچه ازاین عباس «ق 
منقول ست که می‌گفتند: (نزل القران علی اسلوب [یالٍآغني واسْمَهي: 

وبهرحال مدعا آن است که یعد از وضوح حق بدلایل قطعیه از مخالفت و موافقت 
کسی نباید اندیشید ودرپی حصول اتفاق بریک رای و بریک آئین نه باید افتاد که این 
اتفاق در نوع انسانی که مخلوق برای اختلاف است محال است. 

واگرتأمل کنید درتوجه معنوی و صوری افرد انسانی. اختلاف عظیم یایید بحدی که 
هرهرفرد ازاين نوع هم در ظاهرو هم در باطن بجهتی دیگرمتوجه است. 

وک 4 «وبرای هرکس و هرفرقه وهرملک و هراقلیم.» 
و «جهتی است که اوروی خود را به آن سودارد.» 

اما درباطن پس کسی را رویسوی اسلام است و کسی را روبسوی کفر وکسی به دیرو 
کنشت می‌رود و کسی به مسجد و مدرسه و کسی دل به مال و دستگاه می یندد و کسی به 
حشمت و جاه و کسی چشم برزنان زیبا دوخته است و کسی دیده برفرزندان رعنا و کسی 


۱- المشل یضرب لمن یتکلم یکلام ویقصد به شیا آخر انظر «سجمع الأمشال»۱/ ۰۸۳ «جمهرة ال البغدادیة»۱/ 


۵۵۶ 


را دل در عبادت خدا مصروف است و کسی به متیعت هوا مشفوف. 

مصرع: «هرقوم راست راهی دینی و قبله گاهی.» 

واما درظاهرپس کسی بتان را قبله‌ی خود ساخته و کسی ساره وآفتاب را و کسی 
عنصرآتش راو کسی دریای گنگ را و کسی درخت تلسی و پیپل راو کسی کوه سوالک راو 
کسی قبوراولیاء رو کسی تهان‌های شهیدان وجنیان را و کسی به حکم شریعت حقه کعبه 
وبیت المقدس را بازدر توجه کنندگان بیت المقدس نیزاختلافی است بهودیان صخره 
را استقبال می‌کند و نصاری مکان شرقی را ودرتوجه کنندگان کعبه 
نهایت عظیم. کسانی که درعین مسجد الحرام برای تما استاده می‌شوند با هم اختلافی 
دارند که هرگزجهت یک نماز گزارنده با جهت نما زگزارنده‌ی دیگرمتفق و متحد نمی‌شود 
هرکس نقطه‌ی جداگانه راز کعبه استقبال می‌کند و کسانی که دربیرون مسجدالحرام 
وقع‌ند. اختلاف ایشان تابع اختلاف جهات نبلدانواقالیم خود است: اهل روم و شام و 
مدینه منوره به سمت جنوب متوجه مي‌شوند و اهل بمن و عدن و جزایربه سمت شمال. 


اختلافی است 


واهل عراق وفارس وهند وسند به سمت مغرب. واهل جده و مغرب و حبشه به سمت 
مشرق. و اهل این بلدان نیزدر توجه به عین این جهات فینمایین جهتین ماثل به یکی ازین 
چهار جهت مختلف اند پس با وجود این اختلاف فاحش که درتوجه ظاهربه یک قبله رو 
داده اتفاق جمیع عالم در توجه‌ی ظاهرو باطن چه امکان دارد پس واجب آن است که از 
این خیال بگذرید و کاری که مقصود بالات است از دست ندهید. 

ت# «پس با هم پیشی گیرید درنیکی‌های اصلی.» که بالات نیکی دارند 
و وسیله نیکی‌هائی دیگرنیستند مثل تمازوروزه وذکرو تلاوت واحسان به خلق ومواسات 
فقرا وتفقد حال غربا و محبت پروردگار و مبغوض داشتن 
مثل استقبال قبله که فی‌حدذاته مقصود نیست بلکه برای تصحیح توجه درعبادات بدنی 
قراریافته ومشل تطهیرجامه و بدن برای نماز و مثل زیارت قبوربرای یاد دهانیدن آخرت و 
دل برداشته شدن ازدنیا ومشل نعت خوانی و مناقب خوانی برای تأثیرمحبت صلحا تا بر 
روش آنها سلوک کرده آید مستحسن است و مثل ش1 وم در ذکروتلاوت که برای افزایش 


کیفیت شوق ملحوظ است. 
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ات شهوت و غضب نه 


وأگرشما را دراختلاف جهات قبله اندیشه آن است که چون اتفاق همه مردم بریک 
جهت نباشد غرضی که از تعیین قبله است یعنی تعاکس انوارعبادات جمیع خلایق 
حاصل نشود پس ازاین محرنیزاندیشه مکنید که غرض اصلی قبول عبادت در بارگاه 
خداوندی است وسرخ‌روشدن به حضوررب العالمین درروز حشرونش رکه همه عابدان 
وعبادات‌های ایشان درآن روز عرض خواهند شد ودراین عرض اختلاف جهات عبادات 


یا درمغرب یا 


تب ال 


خلل نمی‌اندازد زیر که ین ما تَکُوُوا 4 «هرجا که خواهید بود.» در 
درعبادت یا دربطالت ودراسلام ی درکفرودرطاعت یا درمعصیت ی 
جمیما * « خواهند آررد شما را اوتعالی یکجا.» 

در محشرودرآن وقت انوار عبادات جمیع عابدان متعاکس خواهد گشت وناقص به 
انضمام کامل منجرخواهد شد و همین است معنی شفاعت وهمچنین اثرکفرو بطالت 
نیزبسیب اجتماع پیشولیان وتبعان تضاغف خواهد پذیرقت و هرهمه را دریکجا جمع 
کردن با وجود اختلاف مقابرومدافن ومنازل و منباکن جهانیان نسبت بقدرت اوتعالی 
سهل کاری است زیرا که ان هثل :یر 63 «خدای تعالی برهرچیزفادراست.* 

می‌تواند که عبادات مختلة الجهات رکه به امراووقع می‌شوند حکم عبادت واحده 
داده آثارهمه را دریک یک فرد جمع نماید وترقی عظیم بخشد. 

باقیماند راینجابحنی چند 

اول آنکه: «وجَنٌ4 را چرا تعلیل نمی‌کنند و ماتند «عدة؛ وههبة» محذوف الفاء 
نمی‌سازند؟ 

جوابش آنکه: تعلیل در اصل حق فعل وتوابع او است مثل مصدر و مشتقات دیگر 
چون «ِجْبٌَ »را مصدراعتبار می‌کنند تعلیل می‌نمایند چَ 4 می‌گویند و چون آن اسم 
اعتبارمی‌کنند برای جهتی که پیش رو است تعلیل نمی‌کنند و لهذا در«ولدة؛ که جمع 
ولید است «واوه را با «هاء» باقی گذاشتهاند و حذف نکرده. 
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بیان استحباب تاخیروقت صلاة و تعجیل آن 

دوم آنکه: از لفظ #فاستقوا استبوا اغنراتب 4 امام شافعی له استنباط کرده‌اند که نماز را در 
رو ی وی موس او 
وموید این استنباط است حدیث صحیح نبوی که فرمودند: 0 لاو خر 
رث. وَاْمُ اد وجذت ها کُفّا) یمه و 


تیار شود وزن بی‌شوهرچون برای اوشوهر 
مناسب به هم رسد. 
لیکن نماز ظهررا دروقت شدت گرما تاخیرکردن مستحب است وهمچنین عشاراتا 


ثلث شب تاخیرمستحب است بدلیل احادیث صحیحه دراین باب. ونزد اما اعظم له 
تأخیرنمازازاول وقت بهتراست که موجب کثرت جماعت می‌باشد و شواب انتظا رهم 
حاصل می‌شود مگردرنما زمغرب که بهرخال تعجیل او بهتراست و نماز ظهررا درغیر 
موسم گرما نیزتعجیل مستحب است بالجمله بزاین قدر خود اجماع امت است که بعد از 
دخول وقت به یقین؛ تکاسل ازتهیه نمازیا تاغل باموردیگرممنوع است و ظاهرا مدلول 
استباق خیرات همین قدراست کنی که بهانتظارجماعت نشسته است در حکم مصلی 
است و درامتثال امرهاستبقواه مشغول." 


بیان قبلهٌ هرعبادت کنندگان 
سوم آنکه: اکثرلفظ وک جَْ» را برقبله‌های حّه که پسندیده جناب الهی است 
حمل نمود‌ند گویند که: قبله‌ی مقریین عرش است. و قبله‌ی روحانین کرسی است و 


۱ - آخرجه: احمد في المسند۱/ ۵: في مسند علي ین آيي طالب ن.والرمذي في السنن ۳۲۰/۱: کتاب الصلاة 
(). باب ما جاء في الوقت الول من الفضل (۱۳۷). الحدیث (۱۷۱). وقال: (حدیث غریب حسن). وال من لا زوج 
له رجلاکان آوامرة یبا کان آویکا 

۲ - حاشية الطحطاوي علی المراقي ص ۰۹۸ واینعابدین ۲ / ۱۷۸ ط اللی,ویدثع لصنانع۱ / ۱۲۵ للحدیث: 
«آسفروبالفجرفاه اعظم لاجر ..«آخرجه یداد ولرمذي واللفظ له وقال هذا حدیث حسن صحیح فالالحافظ 
آبن حجرفي الفتح: رواه اصحاب الستن وصححه غیرواحد (سنن آيي داود۱/ ۲۹۴ ط استانبول, وتحفة الاأحوذي۱ 
۲۷۹-۷ نشرالمكتبة السلفية.وفتح الباري ۲ / ۵۵) . ومن غیرهم: بغة السالك ۱ / ۰۷۳ والقناع۱ / ۳۷۸ - 


۹ والمفني۲۰۵/۱. 


0۳۳ 


قبله‌ی کروبیین بیت المعمور است: و قبله‌ی دعا آسمان است: و قبله‌ی ملانکه ارضی 
جسد آدم است: و قبله‌ی انبیاءبنی‌اسرائیل بیت المتقدس است: و قبله‌ی آدم وابراهیم و 
محمد ناد کعبه معظمه است. و قبله‌ی ارواح سدرة المنتهی است؛ لیکن دراین صورت 
لفظ اش تیا رات » چسپان نمی‌شود. مگربه همان توجیه که به دعاتحصیل 
نیکی باید داشت در خصوصیات طرق تعمق نباید نمود زیرا که اتفاق جمیع عابدان در 
خصوصیات طرق نه ممکن است ونه مطلوب: این قدر باید که طریق عبادت پسندیده و 
مرضی معبود باشد و به وحی صریح يا غیرصریح تعلق رضا به آن طریق معلوم شده باشد 
وازین است که تخصیص یک طریق عبادت ویک اسلوب آن چنانچه در جمیع افراد 
عابدین مطلوب نداشته‌ایم همچنان درحق هرهرفرد در جمیع اوقات نیزواجب الرعاية 
نساخته‌ايم. 


پس ترا می‌باید که درهرشهربه سمتقبله‌ی آن شهرروی توجه کنی؛ وبرسمت شهر 
خود یا مالک خود اصرار نه نمائی و نگوئی که قبلم من به این سمت بود از آن برنمی‌گردم. 
خرَجْتَ ۷ «وازهرشهر-که برای سفو- بیرون روی.» پس در اثنای راه نیزسمت 
قبله‌ی آن شهرر التزام مکن بلکه نفس قبله را بی‌تعین جهت ملحوظدار ول وج 
مر آلْتنجد رام «پس بگردا روی خود را جانب مسجد الحرم.» 

که درحق دورن منند کمبه است واستقبال آن مسجد که بردورکعبه معظمه است 
درحق دوران مستلزم استقبال کعبه است که قبله‌ی حقیقی است. آری! اگرشخصی 
متصل مسجد الحرام واقع شود و جوانب مسجد الحرام در نظراو در محاذات کعبه و عدم 
محاذات متفاوت ظاهرشوند پس او را استقبال برجانب مسجد الحرام کفایت نیست 
بلکه استقبال جانبی که محاذی کعبهباشد اور ضروراست تا ازقبله‌ی حقیقی خود 


وین خیش 


منحرف نشود. 
ون «وتحقیق این استقبالکعبه بی‌تعیین سمتی و جهتی.» لح 4 «لبته ثابت است 
غیرمتبدل و غیرمتفیر» وهمین قدراست نازل من 
اما تخصیص سمتها وجهت‌ها پس منظور جناب خداوندی نیست بلکه مفوض به 
اختلاف حالات سغرو حضروتحول و انتقالات ازملکی به ملکی واقلیمی به اقلیمی 
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است 

مالعا تفتون 9:4 «ونیست خداغافل ازآنچه عمل می‌کنید.» 

ازهرجهت که استقبال کعبه تمائید نماز شما عنداش صحیح است وئواب از جناب 
اوبرآن موعود ومحتمل است که این جمله برای تخویف و تهدید باشد یعنی و خدای 
تعالی بی‌خبرنیست ازآنچه در زمان آینده عمل خواهید کرد وازراه بدعت یک یک جهت 
را از جهات کعبه تقسیم خواهید نمود" و درترجیح و تفصیل جهت مختاره‌ی خود هرکس 
سخنی خواهد آورد. مثلا؛ حنفیه جهت جنوب را اختیار خواهند کرد وامام ايشان جانب 
شمال کعبه خواهد استاد ودرمقام فخرخواهند گفت که قبله‌ی ما قبله‌ی ابراهیمی 
است زیرا که آنجناب نت جانب میزاب متوجه می‌شدند. و شافعیه جهت غرب را اختیار 

خواهند کرد وامام ايشان درشرقی کعبه خواهد استاد ودرمقام فخرخواهند گفت که ما 
استقبال باب کعبه می‌نمائيم و قبله‌ی ما قبله‌ی منصوصه است که 3 توا من ام 
جتم مُضَلْ 4 وعلی هذالقیاس اهلٍنبّدان متفه درترجیح جهات خود همین قسم 
نکات خواهند برآورد لیکن این همه نکات شعریه اس ونزد اهل دین قابل التفات نیست 
حکم نازل از پروردگار توهمین قدراست که استقبال کعبه را التزام باید نمود و در سفرو 
حضروهجرت ازشهری به شهری و را ازدست تباید داد و چنانچه قبل ازاین دروقت 
هجرت که از مکه برآمدی و پشت به کعبه و رو بصخره روانه شدی استقبال کعبه موقوف 


۱ - وف جماعة من العلمء رسائلفي کراهةما یل قيالحرمینالشریقین وشیرهما من تعداد الْْمة والجماعات. 
وصرحوا بان الصلاة معآول|مامآفضل: ومنهم صاحب المنسك المشهورالعلامةالشیخ خقّالسندي تلمیذ المحقق 
ابن الهمام. فقد تقل عنه العلامة الخيرالرملي في یاب الامامة آن بعض مشایخنا سنة |حدی وخمسین وخمسمائة آنکر 
ذلك منهم الشریف الغزنوي, وآن بعض المالكية في سنة خمسین وخمسمائة آفتی بمنع ذلك علی المذاهب الارعة, 
ونقل عن جماعة من علماء المذاهب (نکار ذلك آیضا اه.. رد المحتارعلی الدرالمختار(۱ / ۳۷۷) لناش: در الفکرد 
مروت . 

قال الصنعاني: آحدث فیه بعض ملول الشراکسة الجهلة الضلال هذء المقامات الرعة التي فرقت عبادات العباد. 
واشتملت علی سا لا بحصیه الا اه عزوجل من القساد. ورقت عبادات السسلمین, وصیرتهم کالملل المختلفة في. 
الدین, بدعة قرت بها عین لیس العین. وصیرت المسامین ضحک الشیاطین.وقد سکت الداس علیها: وود 
علماء ال فاق والژبدالوالًقطاب |لیها وشاهدها کل ذي عینین» وسمع بها کل في آذنین.)تطهیرالاعتقاد عن آدران 
الالحادویلیه شح الصدورقي تحریمرع ابر (صی ۷۸). 


رس( تا )ری 


کردی واستقبال صخره را اختیار نمودی حالا چنان مکن. 

*رَبن حیْث خرَجّت 4 «وازهرجاکه برآلی.» گوازمکه و درآن وقت پشت بکعبه روانه 
شدی «تَوَلِ رَجَْك» «پس بگردان روی خود را.» دروقت نمازاز سمت مقصد خود «عَرّ 
َْجد غرم 4 «جانب مسجد حرام.» که بردور کعبه معظمه است و در حق بیرونیان مکه 
حکم کعبه دارد و استقبال اومستازم استقبال کعبه است واين حکم مخصوص فقط 
بذات تونیست بلکه عام است ترا و امتیان ترا وهرگزمنسوخ شدنی نیست. 


4 «وهرجا که باشید شما.» همه خواه پیغمبرو خواه امت و خواه در 
حضروخواه در سفرو خواه درراه و صحرا و خواه در منزل و سرای و خواه در خانه و خواه 
دربازار و جوم تسطر4 «پس بگرداندروهای خود را جانب همان مسجد الحرم.»به 
متابعت پیغمبرخود و هیچ‌گاه مخالف این نکنید. 


ناس 4 «ت نباشد مردمان راب خواه عربان و خواه یهودیان و خواه نصرانیان 
«عَلَیُْم حجَة 4 «برشمادست آویزالام.» 

زیا که این همه فرقها درترک استقبال کعپه به چند وج الاممی‌دادند بعضی ازایشان 
می‌گفتند که عجب است از خال این پیغمب رکه دعوی اتباع ملت ابراهیمی می‌کند و 


قبله‌ی ابراهیم را ترک می‌نماید و بعضی از ایشان می‌گفتند این شخص خیلی متعصب 
است که برای مخالفت قریش. قبله‌ی ابراهیم واسماعیل :را نیزگذاشت حالانکه 
خود هم ازاولاد اباهیم واسماعیل :9 است ومعتقد بزرگی آنها پس به استقبال کعبه 
این وجوه طعن بالکلیه زائل شد و هیچکس را جائی الزام تماند. 

#مگرکسانی که ظلم پیشه‌اند ازایشان.» و ازراه عناد و تعصب هر 
کلام وهرواقعه را برغیرمحل آن حمل می‌نمایند که هنوزاز طعن دست بردار نخواهند شد 
بلکه بعضی از ایشان خواهند گفت که اين استقبال کعبه ازراه حقپرستی واتباع ملت 
ابراهیمی نیست بلکه به جهت محبت شهرخود و قوم خود والفت وآئین آیا واجداد خود 
است. و بعضی ازایشان خواهند گفت که این شخص در کارو بار خود متحیراست گاهی 
چیزی اختبار می‌کند و گاهی چیزی: براین استقبال کعبه که حالا اختیارنموده است 


۱- الشعليي 


۱۲۵۴/۱۵ ولتوي ۱۶۵/۱ ولرازيفي تسیر ۱۲۰/۲ 
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یمهس ع) 


هیچ اعتماد نیست ظاهراست که عنقریب برمی‌گردد لیکن چون این وجوه طعن ايشان 
محض مکابره و مخالفت بداهت عقل است. 

«قلا توف 4 «پس مترسید ازایشان.» زیرا که ازاین وال بی‌اصل ایشان که صریح 
تعصب وعناد ازآن می‌تراود در صحت دین شما نزد عقلا خللی نمی‌افتد. 
نی ٩‏ «وبترسید ازمن.» در مخالفت فرمان من و ناخشنود کردن من به پاس طعن 
ایشان وبه ترجیح دفع عار بربجا آوردن امرمن زیرا که ناخوشنودی من موجب خسران 
ابدی وهلاک سرمدی است و طعن و عاروایذائی که 
به شما لاح می‌گردد چند روزی بیش نیست وبا وصف سرعت فنا وزوال اجری و ثوابی 
عظیم دردنباله دارد. ونیزچون عظمت و جلال من دلهای شما را پرکتد دیگردر دل و 
چشم شما مخلوقات را قدری و وقعی نماند زیر که ملاحظه‌ی مخلوقات و پاس آنها از 
تقصیردر تعظیم خالق ناشی می‌شود چنانچه حضرت امیرالمزمنین مرتضی علی کرم ال 
وجهه فرموده‌اند: (عظم احالق عندک بصغر الخلوق فی عینیک.) 

سوالی که نهایت مشکل است 

باقی‌ماند دراینجا سژالی که نهایت مشکل است و قدزي کافی از دفع آن در عین تفسیر 

سژال آن است که توجه به سمت مسجدالحرام را حق تعالی در این آیات متصله سه بار 
مذکور فرمود این تکرار را سبب چیست؟ 

علما در جواب این سوال چند وجه ذک رکرده‌اند: 

اول آنکه: درآیه اول خطاب به ساکنان حرم است ودرآیه دوم به ساکنان جزیره‌ی 


ن این کلمات بیهوده ایشان 


عرب و درآیه‌ی سوم به جمیع اهل زمین. لیکن براین وجه وارد می‌شود که اضماراین قدر 
تخصیصات بی‌قرینه: ‏ 


دورازبلاعت است ونیزخطاب اولابه جناب پیغمب رت 


است واودروقت نزول این آیت از ساکنان حرم نبود. 
وجه دوم آنکه: تکرار این مضمون. به جهت تعدد استدلال برصحت آن مضمون است 


به سه طریق: و قاعده است که هرگاه برای یک مدعا چند دلیل ذکرمی‌کنند برای مربوط 


2 


۱- مود الظمآن (1/ ۵۴۸). 


رس( تا )ری 


ساختن هردلیل به آن مدعا تکرارآن مدعا پیش از سوق آن دلیل می‌نمایند پس در مرتبه‌ی 
اول توجه به مسمت مسجد الحرام را به این دلیل ثابت فرموده‌اند که اهل کتاب حقیقت او 
را می‌دانند وتوریت وانجیل برصحت آن شهادت ناطقه می‌دهند ودرمرتبه دوم همین 
مضمون رابه دلیل دیگرثایت قرمودهاند که آمدن وحی و پیغمبرآ گهی به این حکم است 
رگن ال هیا ودرمرته‌ی سوم همین مضمون را بهدلل دیگراثبات فرمده‌اد که 
نظربه غرض تحویل دفع الزام مردم است این تحویل کالواجب بود پس تکرار این مضمون 
درسه جاماتدد تکرار( نییان و (قونسل نوتیز للگیین»و 
امثال ذلک است این قدرفرق است که تکرارآن آیات بعد از سوق دلایل درمقام استنتاج 
وتفریع واقع شده و تکراراین مضمون در مقام دعوی قبل از استدلال. 

وجه سوم آنکه: درآیت اول جای توق بود که مباد این تحویل محض برای رضامند 
ساختن سول ودلجوئی اوواقع شده اند پس در آیت دوم به تکرارامربدون اعاده‌ی 


مضمون «د ل شا # این وهم زا زایل فرمودند و در آیت سوم به بیان غرض 
این تحویل تشفی تام دادند. 
وجه چهارم آنکه: آیت اول برای تعمیم احوال است و آیت دوم برای تعمیم امکنه وا 


سوم برای تعمیم ازمنه تا شبهه نسخ اصلا ما 

وجه پنجم آنکه: این واقعه: اول وقائعی بود که نسخ در شریعت ما درآن ظاهرشده 
پس دراین واقعه حاجت به مزید تاکید وتقریرافتاد وحد مانم؛ تاکید آن است که سه بار 
باشد.! 

وبراین وجه وارد می‌کنند که در جمله‌ی مزکده حرف «واو» نمی‌آید زیر که مقام فصل 
نیست و دراین جمله حرف «واو واقع شده است پس می‌باید که تأ کید نباشد. 

ودر جواب می‌گویند که:تأاکیدی که به تکریرواقع می‌شود اگردر موکّده حرف «واوا 
آمده باشد در جمله‌ی موده نیزتکرار«واو بید کرد تاتأ کید جمله یاتاکید عطف میسر 
آید وتأکید معطوف و عاطف هردو متحقق گردد چنانچه در «جاء‌نی زید وذهب عمرو 
وذهب عمروه گفته‌اند لیکن هنوزهم درآوردن «واوه در «َبنْ یف خَرَجْت 4 که باراول 


اتفيراليعوي۱۰/ ۰1۶۵ «المحو الوجیو ۲/ ۲۴. 
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نت 


واقع است سخن یاقی است. 

واصح آن است #زبن حَیْث خْرَجْت 4 باراول تاکید ماسبق نیست زیرا که مضمون ما 
سبق توجه بسمت مسجد الحرام است در مدینه‌ی منوره و دیگرجاهای اقامت؛ ومضمون 
من ی ریت # توجه به آن سمت است در حالت خروج از شهرو وطن و این هردو 
مضمون باهم تفایرکلی داد که درمیان هن عینیت است ونه استلزام.آری من 
که باردومواقع شده بلاشبهه تاکید سایق خود است ووجه این تاکید در 


عین تفسی رگذشت.! 
ونیزدرایتجا یعضی مردم سژال می‌کنند که قول معاندین را چرا حجت نامیده‌اند حال 
بر 


ابش آنکه تخصیص حجت به دلیلی که مرکب از مقدمات صادقه باشد در مقابله 
2 هردلیل راخاهمقدمات او 
صادق باشند یا کاذب حجت نامیده‌انا چنانچه درّآیت: 
ومعنی لغوی نیزموافق همین عرف است زیر که صاحب شبهه نیزقصد می‌کند که بر 
خصم خود غلبه نماید ولهذا شبهه‌ی خود را به رنگ صحت دررعایت صورت اشکال و 
شرائط آنها وتالیف صغری با کبری می‌آرد و قطع نظرا زاين امورباب تهکم نیزدر امثال این 
مقامات مفتوح است. 
وچون ازبیان یک غرض ازاغراض عمده‌ی این تحویل که دفع شبهات مخالفین بود 
فارغ شدند حالا درغرض دیگربیان می‌فرمایند و ارشاد می‌کنند که من ای قبله را به تاکید 
تمام برای شما ا زآن مقرر کردم که مردم را در حق شما جای طعن نماند. 
رل ی غلبم » «وبلی آنکه تمام کنم نعست خود را برشما.»زیرا که شما در 
نمازو عبادت خود متوجه به افضل و اکمل جهات شوید و برکات و انوارمضاعف کسب 
نمائید. 


«ولَعلصُم تون 624 «وناباشد که شما به حقیقت عبادت راهیابید.» زیرا که از توجه 
جسد خود به مبدأًترابی آن توجه روح خود را به مبدأ حقیقی تصور نمائید. 


۱- «التفسیرالکییره (۴ / ۱۱۸- )۱۱٩‏ «غرائب القآن ورغالب الفرقان» ( / ۴۳۶). 
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رس( رت او )ری 


ودرحدیث شریف وارد است که آن حضرت :6 شخصی را شنیدند که در دعائی خود 
می‌گفت: (لَم ان سل تام لَة.)فرمودند هیچ می‌دانی که تمام نعمت چیست 
تمام نعمت دخول بهشت است.! 


وازحضرت امیرالمومنین مرتضی علی کرم اه وجهه مروی است که: (قام ال لت 
عل لاسام 

باقی‌ماند دراینجا سوالی جواب طلب وآن آنست که ازاین آیت معلوم می‌شود که 
اتمام نمست برمسلمانان به مجرد تحویل قبله ازییت المقدس به سمت کعبه واقع شد 
حال آنکه آیت سوره‌ی مائده که روز عرفه‌ی حجة الوداع ناژل گشت دلالت برآن می‌کند 
که همان روزاتمام نعمت شد وهوقوله تعالی: و تث َم 
علطم نفنی4. 

جوابش آنکه: اتمام هرنعمت جدا است اتمام نعمت در مقدمه‌ی قبله دراین وقت 
متحقق شد واتمام نمست درمقدفه‌ی جمَیع ارکان دین درآن روز: ومی‌توان گفت که 


مراتب اتمام نیزمختلف است پس توجه به جهت کامله فاضله در نمازه نوعی است از 
اتمام نعمت در مقدمه‌ی عبادت وادا کردن حج وبیان مناسک: اتمام کامل است؛ وهر 
دوامرمتعلق به کعبه است اما اول مراتب اتمام نعمت توجه بسوی آن بود وآخراین مراتب 
اتمام نعست وصول به طواف و زیارت و ادای مناسک متعلقه به آن؛ واین اتمام نعمت و 
هدایت کامله شما را درانتها.۳ 

گت 4 «مانندآن.» اتمام نعمت و آن هدایت است که درابتدا باشما نموده‌يم پس هم 
درهدایت وهم در نهایت شما مشغول نعمتهای مائید و مهتدی به هدایت ماء تفصیلش 
آنکه «َرَ لا فیصُم نوا 4 «فرستاديم سا -ازمقم عظست خود- درمیان شمارسولی» 
که هادی ومرشد شما باشد واین هدایت ما است درابتدا. بازگردانيديمآن سول را 


۱ - آخرجه الرمذي رقم (۳۵۲۲) في ال عوات. یاب رقم (۹۹) « وفي سنده والرد ین شامة ین حون القشيري البصوي 
لم یوق غیراین حیان.ويقي رجاله نقات. 

۲- الفتح السماوي بتخریج آحادیث القاضي الببضاوي (۱/ ۱۹۶ للمناوي. 

۳- التقسیرالرازی (۴ /۱۳۱). التقسير ال ابوري (۱ / ۴۳۷). 


نت 


منم 4 «از جنس شما.» که عربی تژاد وقریشی‌نسب است و این اتمام نعمت ما است در 
ابتدا زیرا که فرستادن رسول بسوی قومی نعمتی است عظیم و اتمام آن نعمت آن است که 
آن رسول هم ازهمان قوم باشد تاتمام آن قوم را شرف و فخربوجود او حاصل شود وتا قیام 
قيامت آن شرف و فخریاقی و مستمرماند ولنعم ما قیل: 
کنند خویش وتبارتونازومی‌زیبد . . به حسن‌دلکش‌توگرقبیله نازکند 

ونیزهمشهورازحال عرب این است که ازانقیاد غیرخود بغایت حمیت و عارمی‌کنند 
پس آن رسول را ازبهترین قبایل عرب گردانیدیم تا هیچ کس را ازاتباع و انقیاد اوعاری 
نباشد بازآن رسول فقط بررسانیدن پیغام‌های زبانی ما اکتفانمی‌کند بلکه ینب 
انا 4 «تلاوت می‌کند برشما آیات -کلام معجز-ما را.» به لغت شما تا سند ودست آویز 
رسالت اوهم اززبان اونزد شماثابت شِنذ وبلاتکلف معرفت ذات و صفات وافعال و 
اسراراحکام ما را دریابید ومرضی ما راز ای پشتاسید. وسبب هدایت شما بعد از 


گذشتن رسول ازاین جهان يا دروقت دور افتادن از خدمت رسول قصور نپذیرد. ونیزآن 
آیات را درنمازها ودیگراوقات ذکروعبادت تلاوت کنید وئواب بی‌حد یأیید و جمیع 
علوم را ازآن آیات استفاده نمائید و خیردنیا وآخرت شما را درهرحال حاصل باشد. 

با زآن رسول برسانیدن پیغام‌های ما و تلاوت آیات ما هم اکتفا نمی‌کند وشما را بطورو 
اختیارشما وانمی‌گذارد که هرچه خواهید ازآن آیات بقهمید واگرخواهید مطابق آن آیات 
بعمل آرید و آگ رخواهید در عمل اهمال نمائید بلکه در اصلاح نفوس شما می‌کوشد. 

یرد 4 «و پاک می‌کنند -عقاید و اعمال اخلاق- شمارا.» 

برحسب احکام آن کتاب تا کمال تهذیب حاصل کنید و: دیگران نیابت آن 
پیخمبرات نمائید دروقتی که اوازاين عالم برود ولهذا *َنكم کلب 4 «ومی‌آموزد 
شمارامعانی ظاهرهکتاب.» وک 4 دواسرارو دقایق آن کتاب.» که در هرهرحکم او مستور 
و مخفی است تا فقط به علم ظاهراکتفانموده دردام تقشف نیفتید وفقط به علم باطن 
اکتفا نسوده راه بی‌قیدی واباحت اختیارنکنید بلکه هردو را جامع شده ورائت نبوت 


یمه ع) 


حاصل نمائید ورتبه تکمیل یایید. 

وهرچند این دوعلم یعنی علم ظاه رکتاب و علم بواطن آن بعد ازنزول کتاب. موافق 
لغت متعارفه‌ی شما ممکن بود که بعضی اذکیای شما بخودی خود بی استمداد به ارشاد 
پیغمبرحاصل توانند کرد لیکن هنوز چیزهاباقی بود که هرگزآن را بهقوت فکریه و قوت ذکاء 
نتواندریافت هرچند سعی وتلاش بهاقصی الغایت رسانیده شود ولهذا ین پیفمبرفت: 
درحق شما نعمتی عظیم گردید که شما را ازآن چیزها هم نشان می‌دهد. 

نکم ما سم تصونوا تون 624 «ومی‌آموزه شم راآن چیزها که هرگرآنهارا 
نمی‌توانستید دانستن.» به زور فکرو ذکای خود. 

مشل عدد رکعات وتعیین اوقات نما ونواقض وضوو موجبات غسل علی‌التفصیل و 
التحدید. وتقدیرزکوة ودیات و قصص صالحین و طالحین امم ماضیه سوای آنچه در 
کتاب است وتفصیل حالات حشرو نشترووزن اعمال. عبور پل صراط و منازل بهشت و 
درکات دوزخ و خصوصیات ثواب و عقاپ فوافتي مقدارهرعمل و بعضی از صفات ذات 
مقدس الهی مثل ضحک وغیره که در کتب نیست. 

وچون دانستید که با این مرتبه مرهون احسان ومعمورانعام من‌اید. رف «پس 
ید کنید مرا 

به هررنگ که ممکن شود به زبان مثل تلاوت کلام من؛ ویاد نام من در حلقه‌های 
ذکر, وحمد وتسبیح وتکبیروتهلیل وتسمیه برهرفعل محمود؛ و به دل به کمال توجه 
استغراق در حضوربی‌کیف که نصیب اهل سلوک و اشغال است. با به تفکردردلائل 
توحید و معارف ذات و صفات و افعال و اسرارمعاملات من با بندگان خود. و حکمت‌های 


مخفیه‌ی من در مخلوقات خود که درهرذره راهی به معرفت خود کشاده‌ام؛ ودلیلی بر 
صفتی از صفات خود نهاده که تصیب علمای راسخین است. یا به تفکردر وعد و وعید 
من وپیدا کردن کیفیتی از خوف وطمع دردل یامن که تصیب عوام متقیان است. و به 
جوارح و اعضا به دو طریق: 


یمهس ع) 


بیان معصیت هرعضو و معانعت از او 

اول آنکه: هرعضوی را از منهیات من که متعلق به آن عضواست مرا یاد کرده واز 
من ترسیده بازدارید مثل نظربه زن اجنبی وامرد خوش‌شکل که متعلق به چشم است 
وغیبت وسخن‌چینی وسب وشتم ودروغ گفتن که متعلق بهزبان است وزود کشت 
بی‌موجب که متعلق به دست است و شنیدن مزامیرو ملاهی و افسانهای دروغ که متعلق 
به گوش است ورفتن به میخانه و چکله‌ی زنان فاحشه وبرای سعایت نزد حکام که متعلق 
به پا است؛ وزنا و لواطت و سحاق که متعلق به شرم‌گاه است و خوردن حرام که متعلق به 
لب ودندان و گلوو معده است و علی هذا القیاس. 

دوم آنکه: هرعضورا بکاری در وقتی که به آن کار فرموده‌ام ریاد کرده و بجا آوردن فرمان 
من قصد نموده مشغول و مصروف سازید که دراين همه صورتها من شما را یاد می‌آیم و 
ذهن شما ملتفت به من می‌شود و هرچند ذکزمن نام همان التفات مدرکه وذهن شما 
است که با من متعلق می‌شود اما اسباب این لفات وتوجه همه حکم ذکردارند زیر که 
مودی می‌شوند به آن و چون چنین کنید: د م4 «من نیزشما ریاد کنم.» ویاد کردن 
من آن ست که التفاتی جدید به حال شتما نمایم و عنایتی تازه دربار‌ی شما مصروف سازم 
که به سبب آن التفات و عنایت. کارهای معاش و معاد شما اصلاح پذیرد و گناهان شما 
منحط شوند ودرجات قرب شما بلند گردند و قدرو استحقاق واب شا اقزون شود و 
هرچند این یاد کردن شما مرا چون به این نوع محیط و مستفرق اوقات شما باشد موجب 
ادای نوعی از شکرنعمتهای من می‌شود لیکن شم را می‌باید که دراين ذکر قصد شکر 
نعمتهای من نمائید وبه نیت شکریجا آرید. 

رش سکروا ی 4 «وشکرنسمتهای مناد نمئید.» زرا که چون این نوع ذکرخالی از نیت 
شکرباشد هرچند موجب ترقیات دیگرمی‌گردد و لیکن موجب مزید استحقاق نعمت 
نمی‌شود وچون شکرباشد موجب مزید نعمتها می‌گردد وبا وجود اداء کردن شکربه 
این نوع یاد کرد من آن را به دیگرافعال که دلیل کفران نعمتهای من باشد مخلوط نسازید. 

را رون 3:4) «وناسپاسی من نکنید.» زیرا که اگراز یک جهت ادای شکرخواهید 
کرد واز جهت دیگ رکفران نعمت خواهید ورزید مثل کسی که ذکرلسانی و قلبی بسیار 


رس( تا )ری 


می‌کند ودردادن مال بنام خدا بخل می‌ورزد یا درتحریک لسان برای شفاعت بی‌گناهی 
بحضورامیری یا پادشاهی قصورمی‌کند آن شکرشما شکر خالص نخواهد ماند که به آن 
ازعهده‌ی شکرمن برآئید وذمه‌ی شما پاک شود و موجب مزید استحقاق نعمتهای من 


گردید. 
باقی‌ماند در اینجا بحثی چند 
بحث اول آنکه: 


دراین آیت لفظ: «َیرَکِمٌ» را بر عنم کل مقدم فرموده‌اند حال آنکه 
این آیت بیان اجابت دعای حضرت ابراهیم 22: است که در حق ذزّیت مسلمه‌ی خود 
فرموده بودند ودردعای ایشان م4 بعد از یم لکشت ویک »واع 
شده بود واجابت را ید که موافق دعا باشد؟ 

جوابش آنکه: اجابت موافق دعا می‌پاشند در حصول اصل مطلب اما در ذکرآن مطلب 
وترتیب ذکری مطالب متعدده؛ پس موافقثِ اجابت دعا لازم نیست. در ترتیب ذکری 
متتضای حال را رعایت بایدنمود که بلاغت همین است و مقتضای حال درا 
نسم آلکتلت نکن بود ودراینجا یالعکس. تفصیل این مجملآنکه بلاشبهه 
تعلیم کتاب و حکمت برای حصول ترکیه است و الا مجرد علم کتاب و حکمت مقصود 
بالذات نمی‌باشد پس ترکیه مقصود بالذات است وتعلیم کتاب و حکمت وسیله‌ی آن؛ و 
دروقت دعا و طلب؛ اول مبادی و وسایل را طلب باید نمود و بعد ا زآن مقاصد و اغراض: 
زیرا که شان طلب فعلی همین است و طلب قولی مطابق آن می‌باید. ودروقت بیان 
اجابت دعا که مقام امتنان وعده انعام است اول مقصود بالات را تقدیمباید نمود که نظر 
طالب به همان متوجه است و همان را نعمت عظیم و مطلب اصلی خود می‌شمارد و در 
سباق تفسیروجهی دیگربرای این تغییراسلوب گذشته است اما موقوف برتأملی است 


بحث دوم آنکه: 
جمله‌ی ۶ رون # که تهی از کفران است تاکید جمله ۴ 


غرائب القرآن ورغائب القرقان» (۱ / ۴۳۷). 


به شکراست یا بیان اواست پس عطف این جمله برآن جمله نبایستی کرد که عطف. 
دلالت برمغایرت می‌کند؛ نکته درآوردن حرف عطف چیست؟ 

جوابش آنکه: نکته درآوردن حرف عطف آن است که امربه شکرو نهی از کفران هر 
دو مقصود بالذات معلوم شوند آگرحرف عطف نمی‌بود همین معلوم می‌شد که احدهما 
مقصود بالذات است زیرا که اگر تون »را حمل برتاکید می‌کردند جمله‌ی ( 
رآ شکروا» مقصود بالذات می‌گشت و اگربدل یا بیان اومی‌ساختند جملهی ثانیه مقصود 
بالذات می‌گردید چنانچه در ول ال این نلنا) گفتهاند.۱ 


بحث سوم آنکه: 

دراین آیت مطلقا ذکربندگان را منتج ذکرخود ساخته‌اند حال آنکه بندگان دربعضی 
اوقات ذکرالهی مقرون به بی‌ادبی و بی‌تعظیمی و یا غفلت و درعین معصیت می‌نمایند و 
یقین است که آن ذکرمنتج یاد فرمودن حضرتٌَ رب العزه‌ی به عنایت تازه تمی‌شود؟ 

درجواب این بحث دو طریق اسث اول آنکه ی عساکرو دیلمی ازآن حضرت تا 


روایت نموده‌اند که آنجناب ات8 در تفسیراین آیت ارشاد کرده‌اند: (اذ کروني بطاعتي ذکر کم 
بمغضرتي من ذکرن وَعو نطیع حق عَلآن آذ کر بمنفري وّمن ذٌکرنيوَموٍعقاص حق 


عَل آن آذکر؛ بمقت. 

وعبد بن حمید ازابن عباس فل در تفسیراین آیت آورده: لاه رکب 
س وغُِمی.)ایعنی ذکرمرا درحق خود قیاس کنید از ذکرخود درحق من؛ اگرشما 
مرا بوجه نیک یاد می‌کنید من هم شما را بوجه نیک یاد می‌کنم و اگردر حالت بدی یاد 
می‌کنید من هم شما را در بدی یاد می‌کنم. 

وابن جریراز سدی روایت کرده که هیچ کس از بندگان یاد خدا نمی‌کند مگ رکه خدانیز 


ینظر غرائب القرآن ورغائب الفرقان» (۱/ ۴۳۸ «أقول له ارحل لا تمیمن: ابیت من الطویل من لأمشلة: 
تبدل الجملة صن الجملة بدل اشتمال, وهوبلانسبة في خزانة لدب ۵/ ۲۰۷:۸/ ۱۲۶۳ وشرح الأشحوتي ۱۳۴۰/۲ 
وشرح التصریح ۰۱۶۲/۲ وشرح المغني ۸۳۹/۲: ومجالس ثعلب ص 1۹۶ ومعاهد التتصیص ۱/ ۲۷۸: ومفني اللبیب 
۲ والمقاصد النحوية ۰۲۰۰/۲ 

۲ - آخرجه الدیلمی (۱۷۹/۳. رقم 6۳۴۸۶ . 

۳ - الدرالمنشور(۱ /۳۶۰). 


یاد اومی‌کند آگرمرد با ایمان است او را به مغفرت و رحمت یاد می‌فرماید واگ کافراست 
اورا به عذاب ولعنت.! 

وامام احمد در کتاب الزهد وبیهقی درشعب الایمان به روایت ابن عباس 22 آورده‌اند 
که حق تعالی بر حضرت داود 2 وحی فرستاد که ظالمان را بگوتا یاد من نکنند زیرا که اگر 
یاد من خواهند کرد من هم ایشان را یاد خواهم کرد ویاد کردن من ایشان را همین است که 
لعنت کنم ایشان را." 

وعبد بن حمید وابن ابی حاتم از عبداله بن عمرعة نقل کرده‌اند ازایشان کسی 


پرسید؛ (َرَیْت لافس ارب انخفر وال ارق وان یذ کر له وق قال اه غا: 
ني أَدکرکُمْ)؟ عبد ال بن عمر له در جواب گفتند که: (ّ گر ال هو در له له 


دوم آنکه: ذکررا درهردو جابه قرینه‌ی مقام. تخصیص باید کرد به وضعی که متعلق 
رضای الهی و موجب استحقاق منزلت نزد ار تعالی گردد و لهذا قدمای مفسرین در تعیین 
متعلقات این هردو ذکرعبارات رنگارنگ گفته رفته‌اند. مشل: (اذکرونی بطاعتی اذکر کم 
برتی ومغفرتی: اذکرونی بالجاهدة آذکر کم بالشساهنة,اذکرونی بالدعاء اذکر کم بالاجابة 
آذکرونی بالتذلل اذکر کم بالتفضل آذکرونی فی ملاء من الناس اذک کم فی ملاء من اللائكة 
آذکرونی فی الرخاء اذک رکم فی البلاء اذکرونی فی السبراء اذکر کم فی الضراء اذکرونی فی 
الیسر آذک رکم فی العسر اذکروتی قی اليوة اذک کم بعد الیات |ذکرونی فی الدنیااذک کم 
فی الاخرة اذکرونیبالعبوديةاذکر کم بالربوية اذکروتیبالصدق والاخلاص اذک کم بمزید 
الاختصاص.) 

ودربعضی این عبارات اشعاری است بوقت احتیاج بهیاد کرد الهی که عبارت از 
عنایت خاص وتوجه بالاختصاص است برای اصلاح مهمات و اه اعلم. 


۱- تفسيرالطبري - جامع الببان عن تأویل آي القرآن (۲ / .)۶٩۶‏ 
۲ -آخرجه ليبهقي في«الشعب» ۰6۱/۴۲۰/۲ الديلمي (۲/۱/ ۳۲۸ آخرجهآبوالحسین الأنوسي في«الفواند: 


0/0 


ان المظیم این نی حاتم (۱ 1۶۰1 رتم 6۱۳۹۴ 


بحث چهارم آنکه: 

از فرمودن به ذکردر مقام امتنان وشمار کردن احسان معلوم می‌شود که محض ذکرالهی 
نیزکار شکرمی‌کند وقائم مقام شکرمی‌شود و این معنی ازروی احادیث صحیحه ثابت 
است. طبرانی در اوسط وابونعیم در حلیه روایت کرده‌اند که آن حضرت 2 می‌فرمودند: 
ول اف : (لنَ ال 

وبیهتی درشعب الایمان اززیدبن اسلم حل رایت کرده که روزی حضرت موسی 
علی نبا وعلیه الصلوةوالسلام در جناب الهی عرض کردند یار خدایا مرا خبرده که به چه 
رنگ از عهده‌ی شکرتوبرآیم زیرا که در هرلحظه نعمت‌های توبرمن افزون از شمار است و 
عبادت من قاصر؟ حت تعالی فرمودند: (تذ کرن ولا تنساني فان ذكرتني شكرتتي وذانسيتني 
فقد كفرتني:) 

وبیهقی درشعب الایمان بروایت ابن مستعود نلّ آورده که آن حضرت نت فرمود که هر 
که چهار چیزیافت چهار چیزدیگرنیزیافت و تفتبیرّاین در کتاب له است؛ ه رکه توفیق 
ذکرالهی یافت اور حق تعالی بلاضبهه یاد میفرماید زیر که درقرآن است «فاد رو 
4 وهرکه توفیق دعایافت انجابت هم یافت زیر که درقرآن است: «اذغونی 
نج م4 وهرکه توفیق شکریافت مزید نعمت هم یافت زیرا که در رآن است: ( 
سکم دنم 4 وه رکه تفیق استغفاریافت مغفرت هم یافت زیر که درقرآن 
است: «اشفو رم ان گان عفر ۲.4 ونیزدرهمین کتاب است به روایت خالد بن 
ابی عمران عثتء که آن حضرت بت می‌فرمودند ه رکه اطاعت حکم خدا نماید ذاکرخدا 
است اگرچه نمازوروزه وتلاوت قرآن کم کند وه رکه تافرمانی خدا نماید فرامرش کننده 
خدا است اگرچه نمازو روزه وتلاوت قرآن بسیار کند. 


۱-المعجم الأرسط ۲۳/۷۱ رقم ۷۲۶۵) کنزاقعمالفي ستن تنعل (۳ / ۲۵۶ رقم 0۶۳۲۴ 

۲ - آخرجه البيهقي قي «الشعب؛ (۲/ ۶۶۹/۱۸۳) تفسیرالقآن العظیم لاین أمي حاتم (۱/ ۲۶۱ رقم ۱۳۹۹). 

۳ - آخرجه الیبهقی فی شعب یمان ۱۲۶/۴۱ رقم ۴۵۲۹ تاریخبغداد(۱/ ۲۴۷). وین الجوزي فيالعلل المتناهية 
۳۵۵/۳ 

۴- آخرجه الطبرانی (۱۵۲/۲۲ رقم ۴۱۳) . واین عساکر«۲۸۶/۲) .قال الهیشمی (۲۵۸/۲): قیه الهیشم بن جماز 
وهومترول. حدیت این آمی عمران المرسل خوجه سعیدبن منصور(۶۳۰/۲ رقم ۲۳۰) وال 


۳) 


ودراین حدیث اشارت است به آنکه اجتناب از معاصی و مراعات حدود الهی عمده 
آموراست ویاد داشتن خدا. 

بیان قضیلت ذکرالّه برهمه عبادات 

و در صحیحین وارد است که حق تعالی می‌فرماید ای ابن آدم اگرمرا دردل خود یاد 
کنی من هم ترا دردل خود یاد کنم واگرمرا در حلقه و مجمع یاد کنی من هم ترا در حلقه و 
مجمع کرویین وملائکه مقربین وارواح انبیاء واولیاء 7 یاد کنم وآن حلقه ومجمع بهتر 
از حلقه ومجمع تواست واگراز من بقدریک بالشت نزدیک شوی من بسوی توبقدریک 
گزنزدیک شوم آگربسوی من قدم قدم بیائی من بسوی تودوان بيایم. و در سنن ابن ماجه و 
دیگرمعتبرات وارد ست که حق تعالی می‌فرماید من همراهبنده‌ی خود می‌باشسم چون مرا 
یاد می‌کند وهردولب اوبنام من می‌جنید.! 

ودرجامع ترمذی و دیگرصحاح وارد استِ که شخصی ازآن حضرت تّْپرسید که یا 
رسول اه اعبادت اسلام بسیاراست مرک چیزی عمده فرمئید که من بالکلیه مصروف 
آن شوم که تمام عبادات اسلام را کماحقها نمی‌توانم ادا کرد فرمودند باید که زبان توترباشد 
پذکرخدا:! 

وبیهقی ودیگرمحدئین روایت کرده‌اند که معاذ بن جبل فلا چون ازآن حضرت شتا 
رخصت شد وبه سمت یمن روانه گشت چیزهای بسیارازآن حضرت بل پرسید. آخر 
کلام که برآن مقطع سخن بود این بود که یا رسول 
مقبول تنزد خدا است فرمودند که آدمی تا وقت موت به ذکرخداترزبان باشد.۳ 


اعمال خی رکدام یک محبوب‌ترو 


۰۲۵۲/۱۱ رقم ۶۸۷ ,و أخرجه نعیم بن حماد في«زوند لزهد - این المبرك؛(۷۰) کذ لك رواهابنمنده في «لمعرفة: 
۱/۲۳۸۷ ۲/۲۴۷ 

۱ - رو البخاري ۱۳/ ۴۲۸ في التوحید. یاب ذکرالبي ورویتهعن ری ومسلم رقم (۲۶۷۵) قيالذکروالدعاء: یاب 
الحث علی ذکراث تعالی؛والترمذي رقم (۳۵۹۸) في الدعوات: باب حسن ال باه 

۲ - آخرجه آحمد (۱۸۸/۲ رقم ۱۷۷۱۶)ولترمذی (۲۵۸/۵ رقم ۳۳۷۵) وقال: حسن غریب. وان آمی شیبة(۰۵۸/۶ 
رقم ۲۹۲۵۳): وین ماجه ۱۲۴۶/۲ رقم ۳۷۹۳) ۰ واین حبان (۹۶/۳ رقم ۸۱۴) ۰ والحاکم (۶۷۲/۱: رقم ۱۸۲۲) وقال: 
صحیح الاسناد. 

۳- «خلی آفعال العباده(۲۸۱) واین حبان قي +صحیحه؛ (۳/ ۹۹ - ۱۳ / ۸۱۸ - ٍحسان».والفريايي في«الذکره؛ کما 


وابوبکربن ابوالدنیا به روایت ابوالمخارق آورده که آن حضرت 12 فرمودند که من شب 
معراج برشخصی گذشتم که بتمامه اودرنورعرش غائب بود گفتم که این کیست مگر 
فرشته‌ایست؟ مرا گفتند که قرشته نیست این مردی است که در دنیا زبان اوبذکرخداتر 
بود ودل اوهمیشه متعلق به مسجدها می‌ماند وگاهی پدرو مادر خود را از مردم دشنام 
ندهانیده.! 

و در کتاب الزهد امام احمد و دیگ رکتب معتبرهوارد است که مردم پیش ابوالدردا نا 
گفتند که فلاتی صد برده برای خداآزاد کرده اسست. ابوالدرداء 2 گفت که فی‌الواقع این 
مبلغ له دادن بسیاراست لیکن ازاين افضل دو: 
آنالازم می‌گیرد. و دوم آنکه زبان اومدام بذک خدا ترباشد.! 

بازابوالدرداء ه گفت که آن حضرت ی می‌فرمودند که آیا خبربدهم من شما را به 
بهترین عبادات شما و پاک‌ترین اعمال شما نز خدا و بلند کتنده‌تردرجات شما را وآنچه 
بهترباشد شما را از خرج کردن ززوسینم وازآنکه در جهاد با دشمنان ملاقات کنید پس 
آنها گردنهای شمارا بزندد شما گردنهای آنهارا؟ مزدم گفتند یا رسول ال بلی البته مار از 
این عمل بزرگ نشان دهید و خبردازسازید فرمودند ذکرا." 

وبیهقی به روایت عبداله بن عمرعثة آورده گه آن حضرت تج می‌فرمودند که هرچیز 
را صیقلی هست و صیقل دلهایاد خدا است وهیچ چیزدرنجات دادن از عذاب الهی 
آن قدر کارگرنمی‌شود که ذکرال می‌شود و این حروف را دوبار فرمودند مردم عرض کردند 
که یا رسول اه آا جهاد در راه خدا نیزیرابیی ذکر اه نمی‌کند فرمودند نمی‌کند اگرچه مردم 


راست: اول ایمانی که روز وشب آدمی 


الأفکاه(۹۲/۱).والطبراتي في«مسند الشامیین»(۴/ ۳۴۷ /۳۵۲۱). والببهقي في «شعب الیمان»(۱ 
۳ 

۱- الأولیاءلان آيي الدتیا (۳۸ / ۹۵ الدرالمنور(۱ / ۳۶۲). 

۲ -نادالأصول في آحادیت الرسول (۳ /۳۱)ومن هذالوجه آخرجهاليبهقيآیضأفي «الشعب»(۱/ ۲۳۵/ ۶۳۷). 
روه ای بي انیا فی هد موقوفاً اسناد حسن (۱۱۲ رقم ۷۳۰). 

۳ -حدیث آیی الدرداه:أخرجه آحمد (۱۹۵/۵ رقم ۲۱۷۵۰): ال المنذری (۲۵۲/۲) ولهیشمی (۷۳/۳):اسناده 
حسن. والترمنی (۲۵۹/۵ رقم ۰0۳۳۷۷ ولین عاجه (۱۲۴۵/۲. رقم ۳۷۹۰).والحاکم (۳/۱ ۰۶۷ رقم ۱۸۲۵ وقال: 
صحیح الاستاد. والیهقی فی الشعب (۳۹۴/۱: رقم )۵۱٩‏ - 


و 0 > ۳ 


مجاهد شمشیر خود را آنقدر بزند که بشکند.۱ 

و طبرانی و بزار و بیهقی به روایت ابن عباس 69۶ آودهاند که آن حضرت یی فرمودند که 
هرکه عاجزشود ازبیداری شب وبسیب بخل خرج کردن مال دراه خدا نتواند وبسیب 
جبن وبزدلی نتواند که با اعدای خدا جهاد کند پس می‌باید که ذکرخدا را بسیار نماید که 
تدارک این نقصان‌ها خواهد کرد.* 

ونیزمحدئین مذکورین به روایت ابن عباس 2۶ ازآن حضرت یل آوره‌اند که ه رکه را 
چهار چیزاز جناب خداوند شد اورا خیردنیا وآخرت حاصل گشت: دل شاکرو 
زبان ذاکرو بدنی که بربلا صابرباشد وزوجه که برناموس ومال آن شخص نگهبان وامین 


باشد. 

ابن حبان به روایت ابوسعید خدری فلا آورده که آن حضرت یی فرمودند که مردم بسیار 
نشسته وبربالش‌هائی نرم آرمیده مشغول بذک رخدا خواهند بود حق 
ببرکت ذکربا وجود این ترفه و تلذذ دنیوی در بهشت درجات بلند عطا 


خواهد فرمود.! 
ودرصحیحین وارد است که مشال یاد کننده‌ی خدا مانند مرده وزنده‌ی است و مثال 
کسی که خدا را یاد نمی‌کند مانند مرده است.* 


وطبرانی به روایت ابوموسی اشعری ۶ آورده که آن حضرت ی فرمودند که اگرشخصی 


«الشعب؛ (۱/ ۳۲۰-۳۱۹) روا ان آيي الدنیاآیضاً: کما في الترغیب؛ (۲/ ۲۸). 

رجه الطبراتی (۸۲/۱۱, رقم ۱۱۱۲۱) : والبیهقی فی شعب الایسان (۳۹۱/۱: رقم ٩۰۸‏ .وأخرجه آیضّا: عبد ین 
حمید (ص ۰۲۱۵ رقم ۶۲۱)قال الهیشمی (۷۴/۱۰): واه البزار والطبراتیوفیهآیویحیی القنات وقد وثق وضعفه الجمهور 
وبقية رجال البزاررجال الصحیح, 

۳ - آخرجه الطیراتی(۱۳۴/۱۱: رقم ۱۱۲۷۵)»ولیبهقی فی شعب الایمان (۴/ ۰۱۰۴ رقم ۴۴۲۹) .و خرجه ایا: الطبرانی 
فی الأرسط (۰۱۷۹/۷ رقم ۷۳۱۲) ۰ والدیلمی (۰۳۷۰/۱ رقم ۱۴۹۵) . قال المتذری (۰۲۸/۳ رقم ۳۹۴۶):روه الطبرانی فی 
الکبیروالُوسط. واستاد آحدهما جید. وقال الهیشمی (۲۷۳/۴): رجال الأوسط رجال الصحیح. 

۲ - آخرجه آبویعلی (۰۵۲۷/۲ رقم ۱۳۹۱ .ال الهیشمی (/۷۸):!ستاده حسن.واین حبان (۱۲۴/۲.رقم ۳۹۸). 

۵ - متفتی علبه صن رويةآبي موسی غت. أخرجه بلفظه البخاري في الصحیح ۱۱/ ۲۰۸؛ کتاب الدعوات (۸۰) باب 
فضل ذکراف عوجل(۶۶) الحدیث (۶۴۰۷).وبافظ آحر خرجه مسلم في الصحیح۱/ ۰۵۳۹ کتاب صلاةالمسافرین, 
۰)۶(۰ یاب استحیاب صللة لنفلة فيبیته.. ‏ (۲۹). الحدیث (۷۷۹/۲۱۱). 


- 


در کنار خود روپیها گرفته تقسیم نمودن شروع کند ودیگری دربرابرآن یاد خدا کردن؛ 
بلاشبهه یاد کننده‌ی خدا افضل باشد.۱ 

وطبرانی و بیهقی به روایت متعدده آورده‌اند که اهل بهشت راد دل برهیچ چیزحسرت 
نخواهد ماند مگربرآن ساعتی که برایشان گذشت ودرآن یاد خدا نکردند." 

ودرصحیح مسلم ودیگرصحاح ازآن حضرت ی مروی است که هیچ جا جماعه 
بای ذکرخدا نمی‌نشینند مگرملانکه که گرداگرد ایشان دورمی‌کنند ورحمت الهی ایشان 
را می‌پوشد وسکینه برایشان نازل می‌شود و حضرت حق تعالی ایشان را درمقربان حضور 
خود بخوبی یاد می‌فرماید.* 

و همین مضمون را ابن ابی‌الدنیابه اين لفظ روایت کرده: عن آي هه وی سعید تالا : 
ال ول تیه (آن لاهل ذکر ان زیم نزل مهم السکیتة وتنشاهم ار وحف بهم 
لاه زیذ کرش الرب نی تلاعنده.۱6 

ودرصحیحین وارد است که بسپازی از فرششتگان خدا کوچه به کوچه برای تلاش 
اهمل ذکرمی‌گردنند و جائی که جماعه را مشغول بذکرمی‌بینند با همم آوازمی‌کنند که این 
طرف بیائید واینک مطلب شما ایتجا است پس آن جماعه پرهای خود را احاطه کرده دور 
زده استاده می‌شوند تا به آمسمان و چون اهل ذکرقارغ شده متفرق می‌شوند آن فرشتگان 
نیزآسمان می‌روند حق تعالی ازایشان می پرسد حال آنکه او داناتراست از کجا آمدید؟ 
فرشتگان می‌گویند که: ازنزد بندگان توآمدیم که درزمین‌اند وترایاد می‌کنند و برای تو 
تسبیح وتهلیل می‌کنند حق تعالی می‌فرماید که آیا مرا دیده‌اند فرشتگان می‌گویند که نه, 
حق تعالی می‌قرمایید که اگرمراببینند چه کنند فرشتگان می‌گویند که اگرجناب ترا به 


۱ - آخرجه في«المعجم الاوسط» (۲/ ۱/۱۶۷ رقم (۷۵۲۸ - بترقيمي) .قالالهیشمی (۷۲/۱۰): رجاله تقو 

۲ - آخرجه الفصوي في«المعرفة»(۲/ ۳۱۳) وان الستي في «عمل الوم واللیلة؛ (۳) « والطيراني في «الکبیر؛ ۱۲ 
۳ »والبيهقي في «الشعب» (۱/ ۳۱۶) : وأبوالعباس المقدسي في «حدیثه؛ (ق ۲/۴۵) ۰ وکذا لأصيهاني في 
«الترغیب» (ق 0۱/۱۳۸-۲/۱۳۷. 

۳- آخرجه الطیالسی (ص ۲۹۶ رقم ۲۲۳۳) : وأحصد (۰۹۲/۳ رفم ۱۱۸۹۳): وعبد بن حمید (ص ۲۷۲ رقم ۸۶۱) 
+وسلم (۰۲۰۷۲/۲ رقم ۰۲۱۷۰۰ وبویعلی(۰۲۴۲/۲ رقم 0۱۲۵۲ :این حبان (۱۳۶/۳. رقم ۸۵۵).وأخرجه یشا: 
لترمذی (۲۵۹/۵ رقم ۳۳۷۸) وقال: حسن صحیح. 


۴- الدرالمتتور(۱ ۸ ۳۲۶). 


۳) 


بینند یقین است که زیدهترمشخوف ذکرتوشوند وبه کمال جد و کوشش ترا یادکنند باز 
حق تعالی می‌پرسد که ازیاد کردن من چه چیزمی خواهند و از چه چیزپناه می‌جویند؟ 
فرشتگان می‌گویند بهشت می‌خواهند وازدوزخ پتاه می‌جویند حق تعالی می‌فرماید که 
این هردورادیده‌اند؟ فرشتگان می‌گویند که نادیده طالب بهشت اند و گریزان از دوزخ 
ویقین است که اگربه بینند آن را زیاد‌ترطالب شوند و ازاین زیاده‌ترگریزان باشند حق 
تعالی می‌فرماید که پس شاهد باشید که من ايشان را آمرزیدم و مطلب ایشان را به ايشان 
دادم. یک کس از جمله‌ی آن فرشتها عرض می‌کند که فلانی هم درمیان آنهابودلیکن در 
اهل ذکریرای کاری آمده بود نشست. حق تعالی می‌فرماید که اورا هم 
مرتبه‌ی دارند که همنشین ایشان نیزرستگار می‌شود.! 

ودرصحیح مسام ودیگ رصحاح وارد است که روزی آن حضرت یا خانه خود 
برآمدند و برحلقه استاده شدند و پرسیدند که شما به چه غرض حلقه زده و نشسته‌اید 
عرض کردند که ما بای یاد خدا تیهام ار شکرمی‌کنيم که مارا هدایت به اسلام 
فرموده آن حضرت ۳ فرمودند که قسم خورده بگوئید که شما برای همین غرض نشسته‌اید 
آنه قسم خورده عرض کردند فرمودند که من شمارا زاین جهت قسم ندادم که تهمت دروغ 
برشما داشته باشم لیکن پیش من جبرئیل آمده بود و مرا خبرداده رفت که حق تعالی به 
شما با فرشتگان خود فخرمی‌فرماید خواستم که وجه فخررا ازشما تحقیق کنم.! 

وامام احمد و بیهقی به روایت ابوسعید خدری :7 آوره‌اند که حق تعالی روز قيامت 


رزیدم این جماعه 


خواهد فرمود که امروزتمام این مجمع را معلوم خواهد شد که بزرگی چیست و لایق بزرگی 
کدام مردم‌اند. مردم پرسیدند که یا رسول ال مارا خبردهید تا غیرآن فرقه را بزرگ نگویم 


۱- آخرجه أحمد (۳۸۲/۲: رقم۸۹۶۰) ۰ والیخاری (۲۳۵۳/۵: رقم  )۶۰۴۵‏ وسسلم (۰۲۰۶۹/۲ رقم ۲۶۸۹) :وین 
حبان (۱۳۷/۳: رقم ۸۵۶) ۰ وأبونميم (۱۱۷/۸) .وا خرجه آیشا:الطیالسی (ص ۳۱۹: رقم ۲۴۳۴).والببهقی فی شمب 
الایمان (۳۹۹/۱؛رقم۵۳۱). 

۲ - ره مسلم رقم ۲۷۰۱)في الذکر ولد عاه یاب فضل الاجتماععلی تلاو القآنوعلیالذک, ولرمذي رقم (۳۳۷۶) 
في الدعوات. یاب القوم یجلسون فیذکرون اما لهم من الفضل, والتساني ۸ / ۲۴۹ في القضاة: یاب کیف یستحلف 


ك ۹ 


فرمودند که اهل کرم آن جماعه‌اند که در مجالس ذکرمی‌نشینند.! 

و نیزمحدئین ملکورین روایت کرده‌اند که هیچگاه مردمبرای ذکرخدا جمع نمی‌شوند 
الا بعد ازفراغ ایشان فرشته ا زآسمان ندا می‌کند که معقوربروید بدیهای شما به نیکی‌ها 
بدل کرده شد.7 

ونیزازآن حضرت مایت کرده‌اند که از عذاب قبرهیج عمل آن قدرنجات نمی‌دهد 
که ذکر خدا می‌دهد." 

وازابوالدرداء وابی بن کعب وعبادة بن الصامت وعبدانه بن عمرومعاذ بن جبل و 
سلمان فارسی و محدئین بسیارةةبه روایت‌های بی‌شمار آوردهاند که اين بزرگان ذکررا بر 
خرج کردن مال و جهاد 2 دیگو عبادات عمده‌ی ترجیح می‌دادند کسی ازاینها می‌گفت: 


رک و مب تفس ضبن 
ان اکن علیمتن اغل اجاهدفی سل ال وکذا پعد العصر حتیتغرب الشمس) 


۱ - آخرجه آحمد (۰۷۶/۳ رقم ۴۰ ۱۱۷) قال الهیشمی (۷۶/۱۰):رواه آحمد یاسنادین وأحدهما حسن وأیویعلی کذلك. 
وان حبان ۰۹۸/۳۱ رقم ۸۱۶) ۰ هقی قی شعب یمن (۱ ۰۲۰۷ رقم  )۵۳۵‏ ویویعلی ۰۳۱۳/۲۱ رقم ۱:۲۶ 

۲ - آخرجه البیهقی فی شعب الایسان (۰۴۰۱/۱ رقم ۵۳۴) . أحمد (۱۴۲/۳؛ رقم ۱۲۴۷۶) ۰ وأبویعلی ۰۱۶۷/۷۱ رفم 
۱ 

۳- آخرجه الموطاًمعلقاً ۲۱۱/۱ في القرآن. باب ما جاء في ذکراثهتبارك وتعالی؛فقال؛قال زیاد ین يي زید: قال آبو 
عید الرحمن معاذ ین جیل ...الخ. وراه اترمذي تعلیقاً علی الحدیث رقم (۳۳۷۴) قي الدعوات. یاب رقم (۶) ,قال؛ 
قال معا ...الخ. وروهآیضاً این ماجة رقم (۳۷۹۰) في الأادب: باب فضل ذکر اه مثل الترمذي. 

۴ - آخرجه اين سعد )٩۷/۶(‏ : واین آی شیبة (۰۱۳/۶ رقم ۲۹۸۷۶) ۰ واین عساکر(۱۶۴/۲۳) , کنزالعمال (۲۲۰۴۲). 
۵- الزهد ۱۳۱ رقم 0۷۳۳ 

۶ - الکتاب المصنف في ال حادیث والثار (۶ / ۵٩‏ رقم ۹۳۷۰). 

۷ الکتاب المصتق في الأحادیث ونر ۶۰/۶ رقم 0۲۹۳۷۴ 
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وکسی می‌گفت. ( بات رل یطاعن الافرن بات فانک ار 
َو دار اف آفشّل.) 

وتحقیی المقام آن است که افضلیت هرعمل بحسب محل تاثیراومختلف است: 
ذکرانه درتهذیب نفس وعلاج غفلت و رفع حجاب بلاشبهه افضلیت دارد گوخرچ کردن 
مال و جهاد در تکثیرئواب و رقع درجات افضل گردد. 

وابن ابی شیبه ازابوهریره غّ آورده است که: اهل ذکردر نظراهل آسمان آن چنان 
درخشان می‌نمایند که ستاههادرنظراهل زمین .+ 

وطبرانی به روایات متعدده آورده است که آن حضرت بت می فرمودند که برجانب 
راست تجلی الهی جماعه برمنبرهائی نو نشسته خواهند بود که انبیاء وشهداء برحال 


ایشان رشک خواهند برد وحال آنکه انبیاء وشهداء نیستند و چون مردم پرسیددند که 


جماعت کدام مردم خواهنند بود؟ قرمودند که آن مردم ازیک فرة 


یارسول ۱ نیستند 
بلکه از فرقهای مختلف وشهرهای نختلفمحض بوجه خدا با هم دوستی پیدا کرده‌اند 
وبرای ذکرخدا جمع می‌شوند." 

وابن ابی‌شبه از حضرت امام باق 2 آورده که هیچ چیزنزد خدا محبوب‌ترازذکرو 
نیست ولهذا دراینجا که مقام امتنان است همین دو چیزرا طلب فرموده است 
که فا رود سم زاش گرا ی ولا رون 4 وازاین است که در صحاح سته 
وارد شده که آن حضرت ی بعد از هرنماز فرض خود هم این دعا می‌فرمودند ومعاذ بن 
به مواظیت این دعا ارشاد کرده‌اند که: هي عل ذ فك وش کُرا 


۱ الکتاب المصتف في الأحادیث والتار۶ / ۱۳۴ رقم ۳-۹۰). 

۲- الکتاب المصنف في لاأحادیث والثر(۷ / ۱۷۰ رقم ۳۵۰۵۵). 

۳ - آخرجه الطبرانی کما ی الترعیب والترهیب ومجمع الزواندقال العنذری (۲۶۱/۲):ٍسناده مقارب لا بأس به.وقال 
الهیشمی (۷۷/۲): رجاله مولقون. 

۲ - آخرجه المام آحمد في المسند ۵/ ۲۴۴ - ۰۲۴۵ في مسند معاذ ین جبل 2۶ ؛وأخرجه آبوداود قي السنن ۲/ ۱۸۰- 
۱ کتاب الصلاة: باب الوتد باب في الاستقفار(۳۶۱).الحدیث (۱۵۲۲). وأخرجه النسائي في المجتبی من السنن 
۳ ۳ کتاب السهو( ۰0۱۳ یاب توح آخرمن الذعاء (۶). 
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یمهس ع) 


بیان حقیقت شکرو فضیلت آن 
آمدیم برآنکه حقیقت شکرچنانچه سابق گذشت آن است که شخص هرنعمت الهی 


را درآنچه مرضی اوتعالی است صرف نماید وازنامرضی او بازدارد واین مرتبه بغایت 
دشواراست و آنچه در شرع شریف برای ادای این عبادت مقررفرمودهاند پس طریقش آن 
است که اول هرنعمتی را از نعمتهای الهی دروقتی که به آن نعمت ملتفت شود محضص 
ازتفضل الهی داند بی‌لیاقت و قابلیت خود باز خود را وعمل خودها را ازادای شکرآن 
نعمت قاصرفهمد بازحتی‌المقدور در اختبارالفاظ جامعه شک رکه محیط جمیع نعمتها 
باشند کوشش نماید باز هرهرنعمت را جدا جدا دروقت ورود آن نعمت گوبحسب ظاهر 
آن نعمت نعمت معلوم نشود ملاحظه نموده برآن حمد و ثنای زبانی یا جود و عطای مالی 
یا نماز وروزه‌ی بدنی و ذبح قربانی ادا کند. 

حاکم وبیهقی به روایت حضرت امالمومنین عانشه صدیقه له ازآن حضرت خت: 
آورده‌اند که هرگاه حق تعالی برینده‌ی خود نعمتي آوزانی می‌فرماید وآن بنده می‌داند که 
این نعمت محض از جانب خدا است حق تعالی محض دانستن اورااشکرآن نعمت 
می‌نویساند قبل از آن که به زبان ستایش کند وشخصی بعضی اوقات جامه را رای خود 
می‌خرد ومی پوشد و درابتدای پوشیدن حمد الهی می‌کند پس آن جامه هنوزتا زانوی او 
نمی‌رسد که اور ازشکرگزاران می‌تویسند و همچنین چون از بنده گناهی سرزد می‌شود و 
درونش ندامتی خجالتی پیدا می‌شود حق تعالی در جریده‌ی اعمال آن بنده تویه آن گناه 
می‌نویساند قبل به زبان استغقار کند یا توبه نماید.! 

وامام احمد در کتاب الزهد و ییهقی از ابرمجلزآورده‌اند که اوگفت که من در کتاب 


سذالات موسی ۳۶ از پروردگار خود خوانده‌ام که روزی حضرت موسی ۶ در جناب الهی 
عرض کردند که با خدایا مرا چه قسم ممکن شود که از عهده‌ی شکرتوبرآيم حال آنکه 
کمترین نعمتهای توبرمن ازآن بزرگتراست که تمام اعمال من در مقابله اوتوانند افتاد. 


۱ - أخرجه الحاکم (۶۹۵/۱. رقم ۱۸۹۲)والبیهقی فی شعب الایمان .٩۲/۴(‏ رقم ۴۳۷۹) . آوردهالسيوطي في الجامع. 
الکییرونسبه للحاکم ولييهقي في شعب الیمان.قال+وتعقب (۱/ ۶۹۶). 


رت( تن )ری 


وحی آمد که ای موسی حالا شکرمن کردی که خود را از شکرمن عاجزدانستی. 
وبیهقی در شعب الایمان از حضرت امیرالمژمنین مرتضی علی کرم له وجه آورده که 
هرکه وقت صبح بگوید: اد هعلق خشن ات ای وان نع خشن الییه اف 
نع ششن الَاح) شکرشب و روز خود را ادا کرد اشد." 7 
وبیهقی‌واینابی‌شیبه از عبدانه بن سلام 2 روایت کرده‌اند که روزی حضرت 
موسی 722 درجشاب الهی عرض کردند که بار خدایا شکری که سار جناب تست 
چیست؟ ارشاد شد می‌شاید که زبان توترباشد از ذکرمن. حضرت موسی عرض کردند 
که بار خدایا ما دربعض اوقات بحالتی می‌باشیم که ذکرترا در آن حالت نهایت بی‌ادبی 
می‌دانیم مانند حاجت برازووقت اراقت بول ووقت جتابت و بی‌وضوئی: ارشاد شد که 
ذکرمرا درهیچ حال از دست مده مناسب هرحال ذکری بگو حضرت موسی عرض کردند 
که چه گویم ارشاد شد که بگو: تلهم و 
سبحائت الم نی لا لت" 
ونیزییهقی روایت کرده است که شخصی 
وآن حضرت !از اومی‌پرسیدند که: 


آن حضرت نا می‌آمد وسلام می‌کرد 
ت) واومی‌گفت: (َذ یال آن 


1 
حضرت ات2 برای او دعا می‌فرمودند. روژی آم وآن حضرت فت: زاو پرسیدند که (کیف 
اصبحت انت یا فلان) او گفت «بخیران شکرت» آن حضرت نت1 سکوت کردند او پرسید 
که یا رسول ال هميشه بعد از احوال پرسی من دعای می‌فرمودند و امروزاحوال پرسیدند 
دعا نفرمودند ارشاد کردند که همیشه من ازتواحوال پرسی می‌کردم و توشکرمی‌نمودی و 
آمروزشک کردی.! 
ونیزبیهقی ازابوحازم آورده که چشم را هم شکری است و دست وپا را هم شکری است 
وشکم را هم شکری است وشرمگاه راهم شکری است مپندارید که شکربهزبان تنها دا 


۱-شعب الایمان (۶ /۲۴۰ رقم ۳۱۰۱). 

۲ - آخرجه البیهقی فی شعب الیمان (۹۵/۲ رقم ۲۳۸۸) . کنزالعمال (۳۹۵۳). 
۳ - آخرجه الیبهقی فی شعب الایمان (۰۲۴۵/۶ رقم ۲۱۱۴) . 

۴- آخرجه البیهقی فی شعب الایمان (۰۲۵۸/۶ رقم 6۴۱۳۵ . 
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می‌شود شکرمی‌باید که به جمیع اعضا باشد وه رکه به زبان شکرمی‌کند وبه تمام اعضا 
شکرنمی‌کند مانند کسی است که نزد او گلیمی باشد یک گوشه‌ی گلیم را بدست خود 
گرفته وتمام بدن اوعاری است این گلیم اورا هرگزاز گرمی وسردی و برف وباران فائده 


نمی‌دهد. 

ودرترمذی وابن ماجه به روایت ابوهریره 52 وارد است که: (یلیم شاک یل تا 
لام سا یعنی: هرکه شکم سیرخورد وشکرادانمود مانند رز داراست دراجر 
وئواب. 

وبیهقی واین ابی‌الدنیا به روایت متعدده آورده‌اند که آن حضرت تج می‌فرمودند که: 
دو خصلت است که دره رکه باشند اورا خدای‌تعالی شاکرو صابرمی‌نویسد وه رکه در 
اونباشند نزد خدا صابر و شاکرنیست. یکی آن است که در مقدمه‌ی دین بالاتراز خود به 
بیند وبه اواقتدا کند. و دوم آن است که درمقلدمه‌ی دنیا پست‌تررا از خود نظ رکند وشکر 


خدا ادا نماید وه رکه دردنیا بالاترایبه پبند وبرتجال خود حسرت وتاسف نماید یا در 


دین خود پست‌تررا به بیند و خود را در عجب اندازد خدای تعالی اورا نه شاکرمی‌نویسد 
نه صابر ۲ 


ودرابوداود ونسائی وارد است که آن حضرت 4 ه رکه وقت صبح بگوید: (للهع تا 
بای ین لیا قیثت و35 لا ریت لته لت اند و الک ) 
پس شکرآن روزرا دا کرد وه رکه وقت شام همین قسم بگوید پس شکرآن شب را ادا کرد." 

وابن ابی‌الدنیاازآن حضرت بت روایت کرده است که ه رکه صاحب بلائی يا مصیبتی 
رابه بیند وبگوید نا وستایش است آن خدا رکه مرانگاهداشت زاین بلاومصیبت 
که ترا به آن مبتلاساخته است وبزرگی داد مرا برتووبربسیاری از خلق خود. پس شکرآن 
نعمت را ادا کرده باشد لیکن علما گفته‌اند که این شکررا بوجهی بگوید که آن صاحب بلا 


۱ - آخرجه البیهقی قی شعب الیمان (۳۱۱/۶؛ رقم ۳۲۲۴ . 

جه الحاکم (۱۵۱/۲ رفم ۷۱۹۵ . وأخرجه سا البهقی (۲/ ۳۰۶ رقم ۸۳۰۳ . 

۳ - الشکرلاین آييالدتیا (۶۹ رقم ۲۰۲)والدرالمنشور(۱/ ۳۷۲). 

۴ -آخرجه ردو ۰۳۱۸/۲ رقم ۰6۵-۷۲ ایبهقی فی شمب یمان (۸۹/۲. رقم 6۴۳۶۸ . وأخرجه یش السانی 


فی الکبری (۵/۶.رقم 15۸۳۵ 


۳) 


نشنود وتا دل اوشکسته نشود.! 

و در ابوداود و ترمذی وارد است که چون خبرخوش به آن حضرت ی می‌رسید یا امری 
مرغوب حاصل می‌شد آن حضرت :2: برای ادای شکرسجده کنان می‌افتادند." 

وابن ابی‌الدنیا از عبدالرحمن‌بن عوف 22 روایت کرده که آن حضرت یی روزی فرمود ند 
که امروزمرا با حضرت جبرئیل نت ملاقات واقع شد مرا بشارت عمده دادند و گفتند که 
حق تعالی می‌فرماید که ه رکه برتویکبار درود فرستد من براوده بار درود فرستم وه رکه 
یکبار برتوسلام بگوید من ده بر براوسالم بگویم من بخوشی این بشارت سجده‌ی برای 
خدا کردم.۲ 


بیان طریق ادای شکرچند مت 

و خرایطی به روایت جابرین عبدائهقةآوده که آن حضرت بل میفرمودند: (افضل 
الذکر لالهلا اف وافضل الک اشمد )7 

وابن ابی‌شیبه وابن سعد و دیگ رمحدئین :3 بهروایت شداد بن اوس ۶ آورده‌اند 
که آن حضرت :7 میفرمودند که چون مرذم دنا دربسیاری زز وسیم مصروف شوند شما 
رامی‌باید که این کلمات را بسیارگفته باشید: للم مالك الّاتفي الم والعزيمة 
عل الرشد لك شکر نك رَآلك حسن عبادتك لك قلباً سلیا وتان اقا 
لك من خبر تا تعلم َآنموذ بك من شرا تعلم وأستففرك لانعلم نك آْت علام 
الفیوب.)۹ 


۱- الشکرلاین آيي الدنیا (۶۳ رقم ۱۸۷) والدرالمنشور(۱ / ۳۷۳) وبنحوه: ُخرجه الترمذی ۲۹۳/۵۱ رقم ۳۴۳۱) وفال: 
غریب. وأخرجه ایا الحارث کما فی بقية الباحث (۹۵۶/۲: رقم ۳۵۶ . 

۲ - آخرجه: آحمد ۵/ ۲۵: وأیودود (۲۷۷۴). والترمذي (۱۵۷۸), وین ماجه(۰)۱۳۹۴البزا (۳۶۸۲).والدرت 
۲ والحاکم۱/ ۱۲۷۶ واليهقي ۰۳۷۰/۲ 

۳ - آحمد (۰)۱۹۱/۱ الحاکم (۳۲۴/۱: ۷۳۵) :والبزار(۷۴۹-کشف الأستار) : وهوعند البيهقي (۲ ۰0۳۷۱۰۳۷۰ 
وابن آبي شيبة مختصرا (۲۲۹/۲) ؛ وأيي یعلی (۱۵۸/۲) (۱۶۴/۲) :والضیاء في «المختارة(۱۲۶/۳) (۹3۶) : وعبد 
بن حمید 6۵۷()۸۲/۱. 

۴ -الخرائطي قي ؛ قضيلة الشکرفه علی تعمته» (۲/ ۲ الدرالمتشور(۱ / ۳۷۴). 


۵ - آخرجه این آمی شيبة (۴۶/۶: رقم ۲۹۳۵۸) . وأحمد (۱۲۳/۴ رقم ۱۷۱۵۵) .این حبان (۳۱۰/۵» رقم 
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و در شرع چند چیزرا برای ادای شکر چند نعمت مقرر قرمودهاند: شک رتولد ولد. عقیقه 
است و برابرموی سراونقره را وزن کرده خیرات کردن. وشکرنکاح؛ ولیمه است. و شکر 
پوشیدن جامه‌ی نوآن است که جامه کهنه را بنام خدا یه محتاجی بدهد. وشکرادای روزه 
صدقه الفطر توسع و تکلف و تزین درروز عید الفطراست. و شکرادای حج قربانی عید 
اضحی است وتکلف و تزین در آن روزه وشکرخوردن ونوشیدن اواز خواب برخاستن: 
اذکار لسانی‌اند که در این اوقات مائور شده‌اند. و شکرمال آن است که برخود اثرآن را ظاهر 
کند ودرلباس و خوراک به صورت مقلسان نماند. وشکرسواری و جانوران آن است که 
گاهگاه به محتاجان به عاریت دهد. وشکرمواشی آن است که شیریک جانوررا از نها به 
راه خدا وبه مستحقان می‌داده باشد. وشکرزراعت و میوه آن است که از خوردن آن کسی 
را منع نکند. آری اگ رکسی خواهد که برداشته به برد مزاحمت می‌رسد. وشکره رصنعت 
آن است که محتاج را به آن اعانت نماید؛ خضوصا مثل کتابت و خیاطت وتعلیم قرآن و 
مسائل دین شکرنعمت علم است و علن هذ افیا 

وچون درضمن این سه تکلیف که ذکر: وشکر؛ وترک کفران است؛ جمیع احکام 
شرعیه داخل شدند زیرا که ذکر و شکرچتانچه گذشت مستوعب جمیع طاعات است و 
کفران نعمتها محیط جمیع منهیات و ادای احکام شرعیه به تمام و کمال خیلی دشوارو 
شاق است لاجرمبرای تسهیل این مشقت طریقی را نشان می‌دهند ومی‌فرمایند اب 
ّ » آگرادای حق ذکرو شکروترک نعمتهای من 
برشما دشوار افتد پس «آَتمیلوا 
لشکرهای اوخاص به انواع شما که انسان است. متعین فرمودیم تا در مهمات شما مددگار 
شما باشد. 


منوا 4 «ای کسانی که ایمان آوردها: 


بر 4 «مدد طلبید بصبر.» که لشکری عظمی است از 


۷۲ ولطیرانی (۲۷۹/۷: 
الحلیة (۷۷/۶). وأخرجه أ 


۵ والحاکم (۰۶۸۸/۱ رقم ۱۸۷۲ وقال+ صحیح علی شرط مسلم.وأيونعيم فی 
السائی (۵۳/۳. رقم ۳۰۴ 
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ن است که صبردر جانوران متصورنیست که محض شهوت دارند نه عقل؛ ودر 
ملائکه نیزمعصورنیست زیرا که عقل محض دارند نه شهوت پس صب رکه عبارت از«ثبات 
درمقابله مقتضای شهوت و غضب؛ است در هیچ مخلوق سوای این نوع نبافریده‌ایم اما 
این نوع پس در ابتدای وجود خود هرفردآن به منزله جانور می‌باشد که غیراز خواهش غذا 
چیزی دیگرندارد بازبعد مدتی خواهش بازی برا و غلیه می‌کند باز خواهش جماع لیکن 
چون به این حد می‌رسد عقلی نیزدروی پیدا می‌شود که روی شهوت او را از لذات عاجله 
برمی‌گرداند وبه سعادت باقیه متوجه می‌کند ودراین وقت در میان هردوداعیه عقل و 
شهوت جنگ ونزاع می‌افتد اگرعقل؛ شهوت را مغلوب گردد ودر قابوی خود گرفت پس 
همین است معنی صبر 


بیان آقسام صبر 

وصبررا دوقسم است بدنی و نفسانی: 

بدنی نیزدو قسم است: فعلی استت یا آنفعالی؛ فعلی مانند عمل کردن اعمال شاقه و 
انفعالی ماندد ثبات برالام و اوجاع» وتفسانی عبارت است ازآنکه نفس ر از مقعضیات 
طبع بند کند آگراز شهوت بطن وفرج بند کرد آنرا عفت نامند. و اگراز طلب فضول بند کرد 
آنرا زهد وقناعت نامند. و آگراز جزع و فزع و بلند کردن آواز و طبانچه برروزدن و گریبان و 
جامه راچاک کردن دروقت مصیبت بند کرد آن راصبرعرفی نامند. وآگردر حالت غناو 
دولتمندی از کبرو نخوت وترفع برهم چشمان بند کرد آن را فراخی حوصله نامند. و اگردر 
حالت جنگ از فراروتزلزل بند کرد آن را شجاعت نامند. واگردر حالت غضب از ضرب 
وشتم بند کردآن را حلم نامند. واگرد رسرانجام مهمی از مهمات ازاضطراروتحیّربند 
کرد آن را نیزوسعت حوصله گویند. و آگرازاظهار اسراریند کر آن را رازداری نامند» پس این 
لشکرالهی درهرمهم ازمهمات دیتی و دنیوی مددگاراست. و حقیقت صبرآن نیست 
که آدمی کدورت امرمکروه را درنیابد یا دریابد وآن را مکروه ندارد زرا که این هرد وامرغیر 
ممکن است بلکه حقیقت صبرهمین است که یا وجود کدورت و کراهیت طبیعی از 
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آنچه منافی عقل و شرع است خود را حبس کند و ازاظهار جزع و شکایت خود را بازدارد. 
واگراشک جاری شود با رنگ چهره متغیرگردد منافی صبرنیست زیر که آن حضرت ی 
دروقت فوت پسرخود حضرت ابراهیم غق گریه نموده‌اند و اظهار حزن و اندوه به این فظ 
فرموده که: (َّ راك یا راهم لَحروُونَ) وچون مردم دراین باب عرض کردند 
ارشادشد ه ان قدرغم ملال واشک‌ریی از متضیات رحمت له ست که دراین 
قسم علنیظهو موه است: رح یناه :)و نزرشاد کرد که 
لین تمغ الب لوا عاتزقی و1 یعنی: چم اشک می‌ریز ودل 
اندوه می‌کند ودراین امربنده رااختیاری تیست واين قدرداخل حد تکلیف نمی‌تواند 
شد که: کلف الل؛تسا اّ رها آری زبان خود را بندم‌کنيم تا حرفی ناموضی 
اوتعالی ازآن نه بر 

ودراینجا اید دانست که صبرهمان ات که دراول ورود مصیبت و انزعاج نفس واقع 
شود وهرگاه صورت مصیبت منکسرگشت ونفتن را صدمه او فراموش شد ترک جزع و فزع 
وترک شکایت درآن وقت در صبرمعدود نمی‌شود بلکه آن را تسلی و سلو" می‌نامند وآن 
نیزامری است که باضطراروقع می‌شنود. 

ولهذا حکماء گفتهاند که:اگر کسی را تکلیف ذهند که دایم برمصیبت جزع می‌نموده 
باشد تکلیف مالایطاق باشد. 


۱ - آخرجه الطبالسی (ص ۸۸, رقم 0۶۳۶ , وأحمد (۰۲۰۴/۵ رقم 0۳۱۸۲۴ ۰ وأبو داود (۱۹۳/۳: رقم ۱۳۱۲۵ :والنسائی 
۱۲۱/۲ رقم 0۱۸۶۸ واین ماجه (۰۵۰۶/۱ رقم ۱۵۸۸) .واین حبان (۲۰۸/۲؛ رقم ۰0۳۶۱ 
۲-آخرجه اليخاري في الصحیح ۱۷۲/۳- ۱۷۳ کاب الجنالز۲۳). باب قول لنبي ‏ ايك لَمحزونون).. 
۴۳۱۰ الحدیث (۱۳۰۳).وأخرجه مسلم قي الصحیح ۴/ ۱۸۰۷- ۱۸۰۸ کتاب الفضائل (۰)۴۳ باب رحمته ی 
الصبیان والعیال. .. (۱۵). الحدیث (۶۲/ ۲۳۱۵). 
۳ - سلو: خرسند و بی‌غم شدن, زایل شدن حزن. 

عم بر در مصطفی :5 نکوتر "اس انس وسلوسلمان(خاقانی) 


0 


یمه ع) 


بیان فضائل صابرین و فضیلت صبر 
وازفضائل این خلق محمود که مسمی به صبراست آن است که حق تعالی اورا در 
هفتاذوچشد لین کات موی ستوده ات وایضیغزی‌های دا ن 


بأختن ما کل ات6 رت " 
معلوم شد که هرطاعت اجری داد مقر غیرازصب رکه اجرا در مقدار وناز نمی‌آید 
وازفضائل صبرآن است که عبادت عمده که روزه است محض صبراست ا زاکل 
وشرب وجماع و درحدیث قدسی درحق آن عبادت وارد شده که: لصسوع ِا ونیز 
نصرت وامداد را معلق به صبرفرموده‌اند در آیت: 


دم ربص ی بر 


ها ینیم زبکم > 
خاصه‌ی خود ساخته‌اند درآیت: ۰ ار پل کلم ۰ 
هون » ودرحدیث صحیح است که: + (لصَب نیع 
نمی‌شود مگربهترک آنچه نالایق ات وبه عمل آنچه لایق است ومداومت این هردو کار 
بغیراز صبرنمی‌شود پس به این حساب صبرتمام ایمان است. چنانچه به همین اعتبار 
حضرت امیرالمژمنین مرتضی علی کرم ال وجهه و عبداله بن مسعود له فرموده‌اند که: 
(الصبر هو الاییان کله). 

لیکن چون ترک نالایق وعمل لایق گاهی موافق خواهش دلی و شهوت نفسانی 
می‌باشد وگاهی نمی‌باشد پس آنچه از قسم اول است درآن احتیاج به صبرنمی‌افتد؛ نظر 
شارع ندقیق فرموده آن را نصف ایمان قرارداد؛ پس علاجی که درتسهیل تکلیفات شاقه‌ی 
شرعیه برنفس مقید است متخلق بخلق صبراست که هم در ذکروهم درشکرو هم در 


۱-روهمسلم (۲/ ۸۰۷ رقم ۱۱۵۱/ ۱۶۵) من حدیث آمي هريةوأمي سعید ّ. 

۲ - آخرجه الببهقی فی شعب الایسان (۰۷۴/۱ رقم ۴۸). والخطیب (۲۲۶/۱۳) . وأخرجه آیضْا: الحاکم (۰۲۸۲/۷ 
رقم ۳۶۶۶)وقال: صحیح لسن والطبای (۴/۹. رقم ۸۵۲۲« قال المنذری (۱۳۰/۲): ره روا لصحیح, وهو 
موقوف. وقد رفعه بعضهم.قال الهیتمی (۵۷/۱):رجاله رجال الصحیح. والقضاعی (۱۲۶/۱. رقم ۱۵۸ الدیلمی 


۱۵/۷ رقم ۳۸۲۱ 


ترک کفران نعمت تأثیرعظیم می نماید واگربا وصف تخلق به این خلت نیزبرشما بعضی 
تکالیف شرعیه گرانی کنند یا در تحصیل حوانج ضروریه‌ی معاش درمانده شوید و به این 
سبب شمارا تخلی برای ذکرو شکریا ترک کفران نعم میسرنیاید پس از چیزی دیگرهم 
تشان می‌دهیم و می‌گونیم. 

سل و4 «وسدد طلبید به نماز» زیرا که نما عبادتی است مرکب وتریاقی است 
مجرب مولف از چند جزی و جزء اعظم آن و خلاصه‌ی ارکان آن دعا است که گره‌گشانی 
هرجز کل و کارروای هرمحتاج است وبا وصف آنکه سبب قضای حوائج است عبادتی 
است مستقله ومیشقی است جامعه‌ی دکروشکرراءپس درآن شغل هم نفس وطبع شما 
تسلی می‌پذیرد که من در پی‌تحصیل حاجات خودام ودرسعی و تلاش معاشم وهم 
مقصد که ذکرو شکراست از دست نمی‌رود ودرطریق استمداد درمهمات و حوایج به 
نمازسابی گذشت که ازاقسام آن صلوة الحاجت است برای هرمطلبی و صلوة الاستسقاء 
است برای طلب باان و مطل نوفاند ی دفع اسر 

ودرحدیث شریف وارد است که: (کان الب تیذا حز بهآمرفزعلٍق لس 

یعنی: چون آن حضرت را امزی به اضطرار می‌آورد مشغول به نما می‌شدند. 

وحاکم وبیهقی روایت کرده‌ند که یکبار عیتالرحمن بن عوف :را غشی رودادتا 
آنکه سردم گمان کردند که وفات یافتهباشند و ازنز ایشان برخاستند ومکان را خالی 
کردند. درآن وقت مایوسی زن ايشان امکلشوم بنت عقبه درمسجد درآمدند واین آیت را 


#وبه نما مشغول شد ساعتی 


نگذشت که ايشان را افاقت دست داد و حیات دوباره یافتند." 


۱ -«أخرجه الطبري ۲۶۰/۱۰ بنصه ععن حذيفة؛ وورد في «تفسيرالزمخشري۱۱/ ۱۶۶ وابن عطبة۱/ ۰۲۷۶ نفسیر 
لقرطبي ۰۳۷۱/۱ وین کثیر۱۴/ ۶۱۶ وأرده السيوطي في «الدر المنتوه۱/ ۰۱۶۳ ووردبراة:کان |ذاحزیه آمرصلی . 
آخرجها آحمد ۵/ ۰۳۸۸ دود 0۳۱۹ کتاب: الطوع. یاب:وقت قیملسي تیگ والطبري ۰۷۳/۱۴ وود فيفیض 
القدیر۵/ ۱۲۰ والکنز۷/ ۶٩‏ 

۲ -آخرجه معصرفي «جامعه» -کمافي آخرهالمصنف» لعبد الیاق(۱۱۲/۱۱/ ۲۰۰۶۵)الرييي في«لقد ره رقم: 
۲۴ وسن طریقه ال جري في؛الشریعة؛(۱/ ۴۱۰ -۴۱۱/ ۰۲۷۶ ۴۷۷) وان بطة في« لبنت (۰۱۵۶۸ ۱۵۸۷) 
وللالكاني في «شرح آصول الاعتقاد؛ (رقم:۱۲۲۰)والحاکم (۳/ ۳۰۷) والبرتي في «مسند عب الرحمن بن عوف؛ (رقم: 
۲۳ واین سعد قي «الطیقات+(۳/ ۱۳۴)وأیوتعيم قي «معرفةالصحایة(۱/ ۳۸۳ /۴۸۱) واسحاق ین راهویه کمافي 
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رس( تن )ری 


ونماز حضرت ابراهیم 2 در وقتی که حضرت ساره فا را مردم پادشاه جبار کشیده 
بردند سابق مذکورشد و نماز جریج راهب دروقتی که اورا تهمت به زنا کردند نیزدر بخاری 
ومسلم است.! 

بالجمله نماز با وصف آنکه شامل ذکرو شکراست تصویری است معنی دعا را که بهتر 
ازآن تصویری دیگرممکن نیست و استمداد به دعا دأب اهل ایمان است قدیما و حدیثا 
وچه قسم شما ازاستمداد به صبرو صلوة غافل شوید حال آنکه ن لسه4 «به تحفیق 
خدای‌تعالی.» که مددگار حقیقی درهرمهم وهرحاجت اوست. «َم رین 5 «هماه 
صبرکنندگان است.» زیرا که صبرکنندگان متکلف به اوتعالی که صبورو حلیم است 
خود را متخلق می‌سازند وه رکه خود را متخلق باخلاق الهی ساخت معیتی دیگرورای 
معیت علمی وقدرتی که با هرمخلوق اوتعالی را ثابت است نسبت به آن کس اوتعالی 
را حاصل شد وا زآثا معیت خاصه‌ی توقیق وامداد وتائید ونصرت برنفس وشیطان و 
اعدای انس و جانْ است که مانع از ذکرو شکرو باعث ب رکفران نعمتها می‌شوند. و نیزچون 
اوتعالی همراه شما شد مقصد شما حاصل گشبت که از ذکروشکرو ترک کفران نعمت 
نیزهمین را می‌جستید و چون این معیتِ خاصه بزمحض صبمترتب می‌شود برنماز 
که عبادت جامعه است ذکرو شکرو صبررا بالاولی مترتب خواهد گشت بلکه نماز خود 
«معراج الممن» است و صورت قرب و مناجات درآن حالت خود حصول معیت خاصه 
مقتضای طبیعت آن عمل است و متمم ارکان آن. نه جزا وثمره‌ی آن؛ و لهذا ارشاد نشد که 
(ان ان مع الصابرین والصلین.) 

وهرگاهثابت شد که صبرکنندگان را معیتی خاصه حضرت حق جل وعلی حاصل 
می‌شود و معلوم بالقطع است که او تعالی جامع ه رکمال است معیت او تعالی مستلزم 
معیت هرکمال است بقدر استعداد حامل» ونیزباليقین ثابت است که ازنواع صبرآنچه 


«المطالب العالية (رق؛ ۳۹۷۶ - العاصمة) اتحاف الخيرةالمهرة+ ۲۲۲/۷ - ۲۲۳/ ۶۷۱۲ -الوطن)والدينوري في 
#المجالسة:(۲/ ۳۷۸/۲۴۷). 
۱-أخرج قصة جریج: البخاري ۰)۳۴۳۶(۲۰۱/۲ومسلم ۴/۸ (۲۵۵۰) (۸). یاب تقدیم برالالدین علی العطوعبالصلاة 


وفیها. 


رن 


اعلی و اکمل است صبربررفتن جان است درراه خدا ودر طاعت او چنانچه گفتهاند: 
(بوبالس أفعی غاب بد)- صبربرفوت لذتی با نقصان مالی يا موت دیگری که 
علاقه‌ی قرابت با خود داشته باشد در جنب آن قبح چندان نیست پس در حصول کمال 
حیات که اول صفات ذاتیه آن ذات مقدس است صابرین را علی‌الخصوص این فرد اعلی 
واکمل را از صابرین تردد مکنید. 

لا تفولوا4 «ومگونید من تلف سبیل 4 «درحق کسی که کشته شود درا 
خدارند.» از جمله صابران باشد در جهاد که ایشان 4 «مده‌ند.» 


زیرا که چون آدمی می‌میرد روح اوازیدن او جدا می‌شود پس موت به معنی عدم حس 
و حرکت وادراک و شعور جسد را به جدائی روح رو می‌دهد وروح را اصلا تغیبری نمی‌شود 
چنانچه حامل قزتی بود حالا هم هست و شعوری و ادراکی که داشت حالا هم دارد بلکه 
صاف ترو روشن‌ترزیرا که تدبیربدن وتوجه به امورسفلاتیه اورا از صفائی ادراک مانع 
می‌شد و چون ازبدن جدا شد آن مانع مرتفع گشت پس ارواح را مطلقا خواه روح شهید 
باشد یا روح عامه مزمنین یا روح کافرو قاسق به این معنی مرده نتوان گفت. مردگی صفت 
بدن است که شعورو ادراک و حرکات وتصرفات بسیب تعلق روح با وی ازوی ظاهر 
می‌شدند و حالا تمی‌شوند. 


موت روح به دو معنی 

آری روح را به دومعنی موت لاحق می‌شود: 

اول آنکه بعد از مفارقت بدن از ترقی باز می‌ماند وتا وقتی که با بدن متعلق بود میدان 
ترقی برروح او فراخ بود. 

دوم آنکه بعضی تمتعات وتلذذات مثل اکل و شرب و سیرودور که بواسطه‌ی بدن 
به آنها خوگرشده بود ازدست اومی‌روند و لهذا اوراتیزدرشرع شریف حکم به موت 
می‌فرمایند. 

اما دراین امور فقط مشلامی‌گویند که عمل نیک وبد اوختم شد و خاتمه کاراوبر 


۱ -هومن بیت لمسلم ین الولید. لیات في دیوان صریم لغواني: ۱۶۴ وما یعدها 


این عمل شد و برسعادت یا شقاوت مد ومن ید اوراتدارک مافات معصورتماند: و نیز 
می‌گویند که مال او میراث وارئان گشست زیرا که حالا اورا کاری به مال اینجا نماند وزن او 
فارغ از نکاح گشت اگربعد انقضای عدت با دیگری نکاح کند جایزاست زیرا که علاقه‌ی 
که با این زن داشت وبه آن متمتع بود موقوف براین جسد بود وآن جسد ازوی جدا شد 
مانند آنکه چون سواراسب خود را فروخت دیگراورا حاجت زین و توبره ولگام نماند و 
سوداگرچون دکانداری موقوف کرد دیگرافزونی مال اورا ممکن نیست همان اندوخته‌ی 
خودش با اواست لیکن موت ارواح: به این دومعنی هم در غیرشهیدان راه خدا است اما 
شهیدان راه خدا را در حقیقت این دو معنی موت هم نیست. 

#یّلْ 4 «بلکه ایشان.» #أحبَ]؛ 4 «زندگانند.» زیرا که دائما در ترقی و تضاعف اجرو 
ثواب‌اند وعمل ایشان که برآن مرده‌اند و در آن جان داده حکم عمل دایمی ایشان گرفته 
که گویا هنوز کرده می‌روند. 


کیفیت حیات شهیدان 

در حدیث صحیحین وارد است که: (کل آبن ادم مختم علی عمله اذ مات الا الجاهد فی 
سبیل له فنه ینمی له عمله الی بو القیامة) یعتی هرآدمی چون می‌میرد برعمل او مهرختم 
می‌نهد مگرکسی که در جهاد راه خدا مرده باشد که عمل او جاری است تا روز قيامت گویا 
جهاد می‌کند. 

وهمچنین تمتعات و تلذذات جسدانیه نیزازایشان موقوف نکرده‌اند بلکه ایشان را 
به مجرد مفارقت ارواح ازابدان درابدانی دیگرمتعلق ساخته‌اند تا بواسطه‌ی آن ابدان 
تمتعات و تلذذات جسدانیه بردارند. 

امام مالک لته در موطا و امام احمد وترمذی و نسائی وابن ماجه له به روایت کعب 


۱- خرجه آحمد في المسند ۲۰/۶ واللفظ له؛أخرجه آبوداود في الستن ۲۰/۳. کتاب الجهاد )٩(‏ باب في فضل 
الرباط (۱۶) الحدیث (۲۵۰۰): وأخرجه الترمدي قي السنن ۲/ ۰۱۶۵ کتاب فضائل الجهاد (۲۳): باب ما جاء في 
فضل من مات مراب (۲. الحدیث (۱۶۲۱)واللقظ له. والحاکم (۲/ ۸۸),قالالترمي؛ حسن صحیح: وقالالحاکم: 
صحیح علی شرط مسلم: وصححه این العربي في ((عارضة الا حوذي)» (۴/ ۱۱۳): وقال این حجرفي ((فتح الباري)) 


۴۲۹/۱۷ ثایت وله شواهد. 


نت 


بن مالک ۶ آورد‌ند که آن حضرت ث؛رمودند که اواح شهیدان ا در شکم جانوران 
سبزرنگ مشل طوطیان و سبرکها می‌اندازند وایشان را پروانگی می‌دهند که ازهرمیوه و 
هردرخت بهشت شکم سیرخورده ببایند وازنهرهای بهشت هرچه خواهند از شراب 
آب وشیرو شید بنوشند وآشیانه ایشان قندیل‌هایی است که معلق است به عرش دران 
استراحت می‌کتندا 

واصل این حدیث متواتراست و در صحیحین نیزموجود. آری ارواح شهیدان از 
تمتعات این جهان وتکلیفات دنیا دورافتادهانداماتمتعات جسدانیه بی تکلیفات دارند 
واصلاروی غم والم نمی‌بینند پس در حقيقت حیات ایشان اتم از حیات دینوی است. 

ون لآ َْعرونَ 434 «ولیکن شما شعورندارید. که ايشان هنوز در ترقی اعمال و 
درتمتعات وتلذذات بدنی با شما شریک اند بلکه ازشمازیدهترو فزونت به این جهت 
که آن ابدان ایشان از نظرشما غایب‌اند و درخالمی دیگرورای عالم شما رزق ایشان و سیر 
ودورایشان مقرراست؛ مانند کسی کنه درولایت میوه‌ها می‌خورد و سیرشگوفه و گلزار 
می‌نماید واهل هندوستان چون اورانه پینند مرده انگارند ونیزبه این جهت که ابدان 
گذاشته آنها را بدست خود گورمی‌کنید و بی‌روح می‌دانید و بازاثرحیات ارواح آنها دراین 
ابدان هیچ ظاهرنمی‌شود اگرچه بطریق خرق عادت ازتلف و پوسیدگی محفوظ مانند. 
مانند کسی که خانه‌ی شخصی را ویران و خالی دیده حکم به موت او کند. 


سوالی جواب طلب. فرق تناسخ با حیات شهیدان 
باقی ماند دراینجا سوالی جواب طلب و آن آنست که فرق در میان تعلق ارواح شهداء 
اسخ که نزد اهل اسلام 


بعد از مفارقت ازاين ابدان بهقوالب جانوران سبزرنگ و درمیان 
باطل است چگونه توان فهمید؟ 

آنکه: تناسخ آن است که روح بعد از مفارقت یک بدن هم به بدن دیگرعنصری 
دردنیا متعلی شود وازسرنونشتو نما پذیرد و جمیع لوازم نشاء دنیا د رآن متحقق شوند 


۱-آخرجه من را مسروق عن این مسعود 65 » مسلم في الصحیح ۳/ ۰۱۵۰۲ کتاب الزسارة(۳۳) یاب بیان اج 


الشهداء. .. (۳۳). الحدیث (۱۳۱/ ۱۸۸۷)- 


واین نوع تعلق که ارواح شهداء راب ابدان جانوران پرنده به هم می‌رسد هم بیرون از عالم 
عناصراست وهم نشونما ندارد وهم جمیع لوازم نشاء دئی درآن موجود نیست پس از باب 
تناسخ نباشد واين هم درصورتی است که آن قوالب سبزرنگ را روحی دیگراز سابق متعلق 
نباشد واگرآن قوالب: روحی حیوانی از ساب داشته باشند واین ارواح را درآن قوالب زنده 
برای بهره‌مند کردن به رزق در آورده باشند پس اصلً با تناسخ اشتباهی نخواهد بود. لیکن 


درالفاظ احادیث (في ) مزید همان احتمال اول است. 

واین خصوصیت شهیدان را ازاین سبب حاصل شد که عملی که یه آن در جناب 
الهی تقرب کردند همین موت و قطع علاقه‌ی روح از بدن بود چون حکمت الهی تقاضا 
می‌کند که جزای هرعمل مناسب صورت آن عمل می‌باشد. ارواح ایشان را بعد ازمفارقت 
باابدان دیگرمتعلق ساختند تا این علاقه عوض آن علاقه مقطوعه واقع شود پس حیات 
شهدا درعالم برزخ حیات جزائی است نه نخیات ابتدائی ونه حیات اعادی برای مجازات؛ 
وتناسخ اگرثابت می‌بود از قبیل حبات ابتداتی می‌بود. فاتضح الفرق. 

وبه همین تحقیقات زایل شد اشکالی که دراین جا وارد می‌کنند. 

وحاصلش آنکه مراد از زندگی شهیدان که دراین‌آیت ودرآیت *ولا تن 
وا ی سبیل له نت4 مصرح است. چیست؛ اگرمردازآن حقیقت حیات است 
یعنی تعل روح با بدنی که داشتند پس هم: خلاف واقع است وهم خلاف شرع زیر که در 
حق شهیدان نیزحکم به موت کرده‌اند و احکام موتی مثل قسمت میراث و تنفیذ وصایا و 
عدت منکوحه وانقطاع نکاح ودفن و غیره برآنها جاری نموده واگرمراد آن است که ارواج 
ایشان با شموروادراک خود باقی‌اند وب انواع ثواب مسروروشادان پس این معنی خاص 
به شهیدان نیست بلکه جمیع اهل نجات همین حکم دارند و مجرد بقای روح با ادراک و 
شعوری که داشت عام‌تراست درحق هرمزمن و هرکافرو هرصالح وهرفاسق؟ 

وتحریرجواب آن است که حیات شهداء به معنی تعلق ارواح به ایدان است برای 
استیفای لذات که موقوف برآلات بدنی است ن تعلق ارواح به ابدان سابقه ونه بقای روح 
با ادراک وشعورواین حیات حیات جزائی است که ثواب عمل ایشان رابا یشان به این 
صورت داده‌اند پس خصوصیت شهیدان ظاه رگشت. 
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وچون ارشاد فرمودند که در ادای ذکروشکرو ترک کفران نعمتهای الهی به صیروتماز 
مد جوئید و کسانی را که صبرر بهنهایت مراتب رسانیده از نظرشما غایب شدند وازاین 
جهان در گذشته مرده نگوئید حالا می‌فرمایند که چنان مپندارید که شما را مهمل خواهیم 
گذاشت وذکروشکروترک کفران نعمتهای الهی شما را لقمه‌ی بی‌دود میس خواهد آمد 
بلکه موانع این عبادات برای شما خواهيم فرستاد و جوهرصبرشما را برمحک امتحان 
خواهیم زد تا ظاه رکنیم که با جود موانع برذکرو شکروترک کفران؛ نعمت صبرمی‌کنید یا 
نه. 

وب نکم 4 «والبته خواهیم آزمود شما را.» لیکنن نه به آن حد که طاقت را از صبر 
طاق کند وا حد آزمایش برآمده بحة تعجیزو تکلیف مالایطاق انجامد بلکه #بشتیء4 
«بقدری قلبل.» که طاقت تحمل آن دارید تن 4 «از خوف دشمنان.» تاصبرشما 
بردین اسلام با وجود ترس ازایةای دشمنان آزموده شود و این امتحان بعد از هجرت که 
خان و مان خود راترک کرده برآمدند وازاقارپ و عگبایررخود که توقع نصرت وامن ازآنها 
می‌باشد و دورافتادند شروع شد تاآنکه مسلمانان راز مدینه برآمدن دشوار افتاد هریک 
ازقبایل عرب در پی ایذایی اینها شند و یهودیانی که گرد و پیش مدینه سکونت داشتت 
کمربرعداوت و ایذای ایشان بربستند ونهایت خوف در جنگ احزاب رو داد تا آنکه حق 


تعالی ازآن حالت ایشان در سورهی احزاب حکایت فرمود که مایت ابش اللوملون 
زوا الا دیثا4 واین دشمنی وعداوات محض به جهت اسلام بود ودیگرهیچ» 
ونیزشما را ازآزمایش خواهیم کرد به قدری قلیل «ر شرع 4 «وگرسنگی.» زیرا که بسیب 


خوف کفارشما راسفرو نوکری و دیگروجوه مکاسب ممکن نخواهد شد وآنچه بعضی از 
شما پس اندازی داشته باشند در جنگ و قتال وتهیه‌ی اسباب جهاد وتوشه‌ی این سفر 
مصروف خواهد گردید این معنی نیزدر ابتدای اسلام بعد از هجرت به شدت ظهورنمود و 
تاآنکه آن حضرت نی بهنفس نفیس خود به غلبه‌ی گرسنگی سنگ را برشکم می‌بستند 
وحالت حضرت ابوبکرصدیق 42۶ که مشهوربه مالداری بودند به این حد انجامید که 


۱-قال ابن عباس:« نوف 4 يعتي خوف العدو؛ ذکرهعن این عباس: لشعليي في «تفسیره؛۱/ ۰۱۲۷۲ والواحدي 
في «الوسیط»۱/ ۰۲۳۶ ودلبعوي»۱/ ۱۶۹ «تقسيرالقوطيي» 21۵۹/۲ 
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۳) 


آن حضرت ی روزی بسیب شدت گرسنگی بی‌تاب شده از دولتخانه‌ی خود برآمدند و 
حضرت ابویکر نّ ملاقات کردند حضرت ابوبکر 2 عرض کردند که یا رسول ال ! سبب 
چیست که بی‌وقت از خانهبآمده‌اید؟ فرمودند گرسنگی. حضرت ابویکر 2 عرض کردند 
که وله من نیزیسبب گوسنگی برآمدها! 

این است حال گرسنگی اضطراری که به سبب نایافت قوت بود اما گرسنگی اختیاری 
که عبارت ازروزه است پس آن نیزدر سال دوم ازهجرت فرض شد و فضایل این عبادت 
ارنزول یافت مشتاقان ثواب از صحابه‌ی کبارتتة: در سرور صوم 


برزبان 
واکثارآن مبالغه کردند. 
تن 4 «ونیزخواهيمآزمود شمارا به کم کردن از مالهای شما.ء که اکثرش در 
مصرف جهاد مصروف خواهد شد و برخی ازآن درغارت ونهب کفار خواهد رفت وآنچه 
باقی خواهد ماند به ایجاب زکوة و صدقه القطروحق مساکین و اضیاف وایتام وتکلیف 
ایشا محتاجان برخود وبرعیال خوذ؛ مد درتقصان خواهد ماند و پایمالیزراعات به 


آمدن فوج کفار علاوه برآن خواهد شد. 

رآ نشسس4 «وبه کم کردن‌جانهای شما.ء زیرا که اقارب و عشایرازاهل همرخانه در 
جنگها پی درپی کشته خواهند شد و درمشقت سقرجهاد به گرسنگی و تشنگی و 
صدمات ونکبات تلف خواهند گردید بحدّی که در مهاجرین و انصارهرسال نقصانی 
بیّن راه می‌یافت. در جنگ أحد ازانصارهفتاد کس کشته شدند و در جنگ بیرمعونه نیز 
هفتاد کس ازایشان شهید شدند وبعد ازشکست احد هیچ خانه درمدینه نبود که ازآن 
صدای نوحه وشیون برنمی خواست و کسانیکه دراين جنگهای پی در پی زنده باقی‌مانده 
بودند کسی را بشکسته شدن دست یا پا و کسی رابه کوری و کری ودیگرآفات نقصان تن 
به هم رسیده بود حضرت طلحه ۶ را دست شل بود وعلی هذا القیاس دیگران را. 

«ولتَرَت 4 «وبه کم کردنمیوه‌های دل و جگر.» که عبارت از اولاد و صغاراند." 


۱ - خرجه الیبهقی فی شعب یمن (۱۵/۲ رقم ۲۶۰۴) وفیه قصة. و خرجه ایشا لطباتیفی الأوسط (۰۳۶۵/۷ 
رقم ۲۲۲۷) : وقی الصفیر(۱۲۴/۱: رقم ۱۸۵)- 
۲ -قال الشافعي 2۶ «موت اولاد لأن ولد الرجل ثمرة قلبه»نکره عن الامامالشافعي: الشعلبي قي « 


(م 


ومردن ایشان برآدمی شاق‌ترازرفتن جان وتلف عضواست ولهذا این مصیبت را بعد 
آزهمه مصایب یاد فرموده‌اند. 

ودرحدیث صحیح وارد است که: چون فرزند مرد مسلمان می‌میرد حق تعالی به 
فرشتگان قابض‌الارواح فرماید که: آیا شما قبض کردید روح فرزند بنده‌ی مراءآنها می‌گویند 
که آری. بازمی‌فرماید که آیا قبض کردید میوه‌ی دل او را آنها می‌گویند که آری. .حق تعالی 
می‌فرماید که پس آن بنده‌ی من چه گفت آنها می‌گویند که ترا حمد کرد و نب وان یه 
رَاجنونّ * گفت از جناب الهی حکم می‌شود که برای بنده‌ی من در بهشت خانه‌ی بنا 
کنید و اورا بیت الحمد نام نهید. 

واگرمیوهها را برمیوهای درختان حمل کرده شود تکرار لازم می‌آید زیر که داخل نقصان 
مال است ونیزآوردن این مصیبت بعد از مصیبت جان چندان به موقع نمی‌شود واز 
حضرت امام شافعی فق منول است که این می‌فرمودند: (ْْفَ: وف اه وَابُْوع: 
ام تفر زتضان وش ین سول ار شتا من اش النزاض 
والقتل فی سبیل اهوم اللمرات: فوت الاولاد.) 

ووجه ترتیب این مصایب در ذکرآن اسبت که اول خوف را مقدم آوردند زیرا که حلاوت 
زندگی را قی‌الغوربرباد می‌دهد با گرسنگی را که هلاک درآن متوقع می‌باشد بازنقصان 
اموال را که مفضی به گرسنگی به قتل می‌شوند و بیشتروجه خوف از نقصان مال لحوق 
گرسنگی است. با ز جهادراآوردن که غالبا مفضی بقتل می‌شود بازنقصان ثمرات و اولاد 


والبغوي ۰۱۶۹/۱ والرازي ۲/ ۱۱۶۷ وآبوحیان في«البحره۱/ ۰۲۵۰ وذکرهاين كشيرفي «تفسیره؛ ۰۲۱۱/۱ ال وقد حکی 
این دوفي هلا نظر 


- بنظر: «مجمع الزوشد» للهيشمي ۸/ ۰۱۵۵ وینظر: *کنزالعسال» ۱۶/ ۰۲۸۴ برقم ۴۲۴۸۵ . وقد أخرج الترمذي في. 
سس + فضل المصیبة |ذ احتسب ۰۳۳۲/۳ (۰۳۱) عن أبي موی الأشعري:قال: ال رسول اٍْ و 


قال عبدي؟؛قالوا+ حمدلك واسترجع:قال ناه یت في لجنة. وسموهبیت الحمد؛ وقل: ها حدیث حسن وروه 
عبد بن حمید [برقم ۵0۱].وبونعيم في«زاندهعلیالزهد؛ لین المبارك ص ۰۳۸ وابن حبان في «صحیحه؛ ۰۲۷۰/۷ 
والشعلبي في«تفسیر»۱/ ۱۲۷۴.البقوي في«نقسیره:۱/ ۱۳۰ قالابن حجرفي+الکاف الشاف» صی ۱۲ - ۱۳ آخرجه 
آحمد [۴/ ۲۱۵] وغیره من حدیث آبي موسی. وصححه این حبان: وروهلببهقي قي الشحب مرفوما وموقوا. 

۲ -«الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل» (۱ / ۲۰۷ «التقسيرالرازي» (۳ / ۴۷). 


م 


رس( تا )ری 


را که درمعنی موت بلکه بالاتراز موت است چه آدمی بعد از موت به بقای نسل خود؛ خود 
را باقی می‌انگارد و چون اولاد نماند موت نسلی او متحقق شد گوخود زنده ماند وچون در 
این آزمایشها شما صب رکردید و کامل‌العیار برآمدید. 

ی( 
ایشان از حال ايشان سکوت مکن بلکه قدردانی ايشان فرما یترصن برین )9‏ «و 
بشارت ده صبر کنندگان را براین مصیبت‌ها.» به آنکه خدا همه یشان است. 

این 4 «آن صبرکنندگان.» که محض ترک جزع وفزع وترک شکایت اکتفانمی‌کنند 
پلکه هرمصیبت راوسیل‌ی ذکرو شکرالهی می‌سازند وباعث تحصیل رضای الهی 
می‌دانند بحّی که ۴ َضبتهم ُصیب مُصیَة »4 «چون می‌رسد ایشان را مصیبتی.» 

هرچون که باشد خرد ی بزرگ ندایشان چنان می‌شود که گویا وقت نما زآمد و هرگز 
بسیب آن مصیبت از خدا غافل نمی شون بلکه مشغول بیاد اوشده «َلّْ 4 «می‌گویند.» 
مارا ازاین مصیبت چرا مضطرب باید شد ویر که ان 4 «تحقیق که ما.» مالک نفس خود 
نیستیم تا محافظت خود از مصییت برذمه‌ی ما باشد وم را در فکرآن بایدافتادبلکه ما 
همه مملوکیم وبنده‌ايم 4 دای خدا.» 

وهرکه مملوک کسی می‌باشد محافظت اوبرذمه‌ی مالک و خاوند است و چون خاوند 
ماغالب است برکل عالمیان پس نباید که ما از چیزی ترسیم خواه دشمنان و ظالمان و 
کفارواشرارباشند. و خواه حیوانات مهلکه چون شیرو پلنگ و کزدم ومارد وخواه اخلاط 
فاسده. ونیزچون ما مملوک و بنده‌ی خدائیم ورزق هرمملوک برمالک اواست و مالک ما 
صاحب خزائن است پس ما را از گرسنگی چر باید ترسید اگردروقتی ما را برای حکمت و 
مصلحت ما غذا نداد مانند طبیب مشفق که صاحب تخمه را از غذا حبس می‌کند لابد 
دروقتی دیگ رخواهد بود وهمچنین جان و مال واولاد ما ملک اواست ودردست ما به 
عاریت آگرمالک رد عاریت نمود چرا بیجا باید شد علی‌الخصوص که ما را عوضی و ئوابی 
از ره تفضل براین مصیبتهاوعدهفرموده است. 

«وانا یه جفون 34 «وبتحقیق ما بسوی اورجوع خواهیم کرد.» 

پس ما را همه آنچه موعود فرموده است عطا خواهد کرد و عطای او بالاتراز 
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خواهد شد ونیزچون ما همه مملوک وینده‌ی اوایم پس هرچه نزد ما است همه بخشش و 
عطای او است اومی‌تواند که داده را بستاند وباز دهد وناداده را از سرنوانعام فرماید پس ما 
ازاین نقصانها چه غم واگراز مفارقت چند روزه مار کلفتی حاصل شود نیزجای اندوه و 
ملال نیست زیرا که چون بازگشت همه بسوی اواست پس آن مقارقت چند روزه نیزمبدل 
به وصال دائمی و صحبت مستمره خواهد گردید. 


بیان فضیلت آی استرجاع. 

ودرحدیث شریف وارد است که یکب‌ار چراغ آن حضرت ٍ به سیب بادی خاموش 
شد آن حضرت 3 فرمودند که: نله وا اه َجفون 4 حضرت امالمومنین عانشه 
صدیقه 8+ عرض کردند که یا رسول اه این هم مصیبتی بود؟ فرمودند: آری. هرچه ازاو 
در باطن آدمی قلقی و در دل او با اوتعلقی به هم رسد مصیبت است.۱ 

ونیزدرحدیث شریف وارد است که آن حضرت امالمومنین ام سلمه « می فرمودند 
که چون ابوسلمه 4 که شوهراول ایشان بود و خیلی مرد بزرگ و صالح وفات یافت مرا این 
حدیث یاد آمد دردل خود گفتم حق تعالی عوض نیک این مود بزرگ چه خواهد بود لیکن 
موافق فرموده‌ی آن حضرت _ت این کلمه را گفتم حق تعالی مرا در عوض اوآن حضرت نتا: 
را داد که درتکاح ایشان درآمدم.: 

و طبرانی به روایت ابن عباس ۶ آورده که آن حضرت ی فرمودند که امت مرا چیزی 
داده‌اند که هیچ کس ازامت‌های سابق نداده بودند وآن کلمه‌ی استرجاع است که در 
وقت مصیبت باید گفت." 


۱ -آوردهالسيوطي في (الدر المنشور) ۷۹:۲ وعزاهالی: عبد بن حمید. این آيي الدنیا في العزاه. وهذا مرسل ایشا 
وعکرسة: مومولی این عباس.ة ثبت. من أوساط اتابعین ینظرالقریب عص ۳۹۷. غرلبالرآن ورغلب لفرفان 
ی 

۲ - روا مسلم رقم (۹۱۸)في الجنات باب ما یقال عند المصيبة,والموطا ۱ / ۲۳۶ قي الجنائ باب جامعالحسبة في. 
المصيبة.ویواود رقم ۳۱۱۹۱ في الجنائ اب ما یستحب آن یقال عند لمیت من الکلام: والترمذي رقم (۳۵۰۴) في 
الدعوات. یاب رقم (۸۸). 

۳ -أخرجه الطبرانی (۰۲۰/۱۲ رقم ۱۲۴۱۱) .ال لهیشمی (۳۳۰/۲):فیه محمد ین خالد الطحان وهوضعیف . وعزاء 
یضْا للطبراتی واین مردویه عن این عباس: المصتف قی الدر المتخور( )۳۷۷/۱‏ والعتاوی فی فیض القدیر(۲/۲) . 
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۳) 


وبیهقی درشعب الایمان از سعید بن جبیر 2 روایت کرده که این کلمه انبیای پیشین 
راهم نداده بودند چه جای امتیان, دلیلش آنکه حضرت یعقوب شتا در کمال حزن بر 
حضرت پوسف علی نبینا وعلیه السلام گفتند که: (ا ی عل بُوشف) ۶ له ول 
یه َجفون# نگفتند. 

وبیهقی به روایت عبداله ن عمر تا آورده که چار چیزاست دره رکه جمع شوند حق 
تعالی برای او خانه در بهشت می‌سازد. اول آنکه دره رکارو بار خود التجا بخدا نماید: و 
دوم آنکه درهروقت مصیبت له ون | 
از جناب الهی به اورسد ال 
۳ اله) بگوید.! 

وامام احمد وان ماجه وبیهقی :3 به روایت حضرت امام حسین 6 آوردهاند که آن 
حضرت ی فرمودند که اگرمسلمانی را معیبتی رسیده باشد بعد مدت. آن مصیبت را یاد 
کند وازسرنو نله وا َه رجُن» گوی» خدای تعالی او اجرتازه‌ی آن مصیبت 
عطا می‌فرماید گویا آن مصیبت او را امرو زرسیده امست. و حکیم 
مالک 4۶ درحق نعمت کهته و حمد تازه همین قسم روایت کرد: 

و طبرانی به روایت ابن عباس ۶ آورده که آن حضرت بل می‌فرمودند که بسبب موت: 
اضطراب وفع جیلی اسان است پس چون یکی راازشما خبروفات برادر مسلمان خود 


# بگوید. سوم آنکه چون نعمتی 
بگوید. چهارم آنکه چون گناهی ازاوسرزد شود 


مذی به روایت انس بن 


۱- شعب الایمان (۲ / ۱۷۸ رقم ٩۲۲۲‏ ار المشور(۱/ ۳۷۷). 

۲ -أخرجه الببهقی فی شعب یمن (۱۱۷/۷. رقم 6۹۶۹۲ 

۳ - آخرجه این ماجه (۱۶۰۰), وأبویعلی (۶۷۷۷) و( )۶۷۷۸‏ واین حبان في «المجروحین؛ ۰۸۸/۳ وین السني في 
عم الوم الیل (۵۵۹).والطيرني(۳۸۹۵). 


۴ - آخرجه الطبراتی ۵۹/۱: رقم ۱۲۴۶۹)قال الهیشمی (۳۳۱/۲): وفیه قیس بن الربیع لأسدی, وفیه کلام. وین 
الستی فی عمل یوم وليلة (ص ۰۲۰۹ رقم ۵۶۶) . وأخرجه یش ا؛آیوتعيم فی الحلية (۳۰۳/۲). 


-ِ 


۳ 6 


جامی آن به که درین مرحله آن پیشه که زمرگ دگران مرگ خود اندیشه کنی 


ونیزابوا امامه آورده که یکبار دوال چرمین پاپوش آن حضرت بل گسسته شد آن 
حضرت تین له و ون * خواندند و فرمودند که این هم مصیبتی است. 

وبزاروییهقی به روایت ابوهریره :2 ازآن حضرت بٌِّ آوردهاند هرگاه دوال پاپوش شا 
با 


اشید.! 


شکسته شود پس باید که استرجاع کنید وآن را مصیبت دانید و برآن متوقع ‏ 

بلکه این ابی‌الدنیا و دیلمی ازانس غّ روایت کرده‌اند که آن حضرت بل شسخصی را 
دیدند که بجای دوال چرمین در پاپوش خود سیخچه‌ی آهنی نصب کرده فرمودند که تو 
بسیارطویل الاسل معلوم می‌شوی ومع هذ از ثواب گسسته شدن دوال چرمین محروم 
می‌مانی گردوال چرمین پاپوش توگسسته شود وبگولی: له وا ال 
پروردگار خود صلوة ورحمت وهدی یابی وان عنایت اودرحقی توبهترازدنیا ومافیها 
باشد.؟ 


ودیلمی به روایت حضرت ام‌المومنین عانشة صدیقه 2 آورده که یکبارآن حضرت 
از جائی تشریف آوردند و درنرانگشت مببارک خاری خلیده بود وبارباراسترجاع 
می‌فرمودند وآن مقام را به دست می‌مالیل ند چون من استرجاع ایشان را شنیدم نزدیک شدم 
دیدم که اثرخفیفی ا زآن خاردر پوست انگشت مانده است بسیار خنده کردم و گفتم یا 
رسول له پدر و ماد من فدای شمایاد این قدر استرجاع ازاین خار نامعلوم آن حضرت ۶ 
تبسم کردند وبردوش من دست زدند و فرمودند که ای عانشه حق تعالی چون می‌خواهد 
بزرگ را خرد و خرد را بزرگ می‌سازد از مصیبت سهل پرحذرباش" ومعمول سعید بن 


۱ - اخرجه الطبراني في «المعجم الکبیر؛(۷۶:۰/۱۳۲/۸). وامسند الشامیین»(۳۲۱/۲ / ۳۲۳۵): وسویه لي 
«فوانده»؛ کم في «الدر المنشوره (۳۸۰/۱) -. وال الحافظ این حجرء کم في «الفتوحات نی (۳۹/۴)::هذا 
حدیث غریب. وسنده ضعیف». 

اخرجه البزار ۸ /۴۰۰: رقم ۳۴۷۵) : والببهقی قی شعب الایسان (۱۱۷/۷؛ رقم ۹۶۹۳ . وأخرجه آیضٌا: هناد 
۲۶/۷ رقم ۳۲۴ والدیلسی (۰۳۲۸/۱ رقم ۱۳۰۲): ومسدد کسا ی المطالب العالية (۸۶۷/۱۳ رقم ۱۳۳۵۷ 
راتحاف الخیرةالمهرة للبوصیری (۲۳/۸: رقم ۸۳۵۷) عن یی هرير.وقال المناوی (۳۰۸/۱): 

۳ -قصرالأمل لاب ييالدنی (۸/۱ رقم 0۷ 

۴ -آخرجه الدیلمی (۴۲۶/۵: رقم ۸۶۲۸) . کتوالعمال في سنن الأقال الًقعال (۰ ۳۷۳ رقم ۲۹۸۵۹). 


۱ 


۳) 


مسیب وحضرت حسن بصری نله آن بود که این هردوبزرگ را چون نماز جماعت فوت 
می‌شد به آواز بلند استرجاع می‌کردند تا آنکه مردم برای تعزیت می‌آمدند. 

بالجمله این قسم صابران که مصیبت را وسیله‌ی ذکرو شکرو پایه‌ی قرب خود نزد رت 
العالمین می‌دانند و آمدن مصیبت را مثل آمدن وقت تماز می‌انگارند. 

ات4 آن گر بایان تال می‌شود.»سَوث بّن رهم 4 «عنایات خاصهی 
تازهاپروردگارایشان.» که به آن عنایات خوف معصیت در آخرت نمی‌ماند وهیچ گناه با 
وجود آن عتا نمی‌کند. 

معناي سوت 4 دراین محل 

وصلوة در حقیقت نام همان عنایت خاصة حضرت حق است عزوعلی که از ضرر 
ء لو 


معصیت مطلقا مامون می‌سازد و لهذا مخصوص است اصالة به حضرت 


این جماعه را نیزدر افاضه‌ی آن عنایت هنمرنگ انبیاء 2 ساخته‌اند فرق این است که 
درحق انبیاء آن عنایت خاصه موچذب عصنت ازگناه می‌شود و هیچ گناه ازآنها صادر 
نمی‌گردد و درحق این جماعه بسیب قصوراستعداد همین قدر تأثیرمی‌نماید که گناه 
کرده یا ناکرده برابرمی‌افتد. 

ولهذا درترمذی وابن ماجه ودیگر صحاح سته وارداست که ه رکه را سه فرزند نابالغ 
مرده باشند اورا کلید بهشت وسپرمحکم ازآتش دوزخ حاصل گشت و چون بعضی مردان 
وبعضی زنان پرسیدند که ی رسول ال اگر کسی را دو فرزند ی یک فرزند مرده باشد اورااین 
مرتبه به هم می‌رسد؟ فرمودند: آری قسم به خدا که بچه‌ی ناتمام ساقط شده نیزمادر خود 
را به اف خود کشیده به بهشت خواهد برد اگربی‌صبری نکرد و متوقع واب از خدا ماند.! 

وامام مالک در موطاً وبیهقی درشعب الایمان به روایت ابوهریره فا آورده‌اند که آن 
حضرت تم فرمودند که مردی با ایمان را پی درپی درجان ومال وعیال واطفال 


۱- الدرالمتشور(۱ /۳۸۱). 
۲ -آخرجه آحمد(۲۳۱/۵ رقم ۳۲۱۲۲)قلالمنذری (۵۷/۳):سناده حسن و قریب من الحسن - والحکیم (۳۱۱/۱) 
والطبرانی (۰۱۳۵/۲۰ رقم ۲۹۹) .وأحرجه یش ا: عبد ین حمید (ص ۷۲ ۰ رقم ۱۲۳). والشاشي (۱۳۸۹) وأخرجه این 


ماجه 0۶۰۹ مصیاح لزجاجة» 4۵۲/۲ 


اومصیبت هامی‌رسند تاآنکه روز قيامت با خدا ملاقات‌ها خواهد کرد وهیچ گناه برو 
نخواهد ماند.! 

وامام احمد ونسائی وبیهقی و حاکم ع برایت قره‌ی مزنی 3 آوره‌ند که شخصی 
پیش آن حضرت ی می‌آمد وهمراه او پسراو می‌بود روزی آن حضرت یازا پرسیدند که 
معلوم می‌شود که تواین پسررا بسیاردوست می‌داری که از خود جدا نمی‌کنی؟ اوعرض 
کرد که رسول انّه خدای تعالی شما را آتقدردوست دارد که من این پسررا دوست دارم بعد 
چند روزآن شخص را آن حضرت تن از مجلس خود گم کردند واز مردم احوال او پرسیدند 
مردم گفتند که پسرا و که همراهش می‌بود شرد و او راغم عظیم و اندوه شدید برآن پسر 
لاحق گشته آن حضرت :4 برای ملاقات او تشریف بردند و او را گفتند که روز قيامت برهر 
دروازه‌ی بهشت که خواهی رسید وا زآن طرف دویده‌ی آن دروازه ابرای توخواهد گشاد.! 

ودربعضی روایات این قصه این هم وارد است که برهردروازه‌ی دوزخ برای توخواهد 
ایستاد تا ازدرآمدن منع کند. کذا ذکرة آبن ابید نی فی کتاب العزی.۲ 

وبیهقی عن انس وحاکم به سند صحیح از بریده‌ی اسلمی 2 آورده که ما روزی نزد 
آن حضرت یل حاضربودیم که تاگاه کنبی خبرآورد که فلان زن را ازانصارپسری رده 
است او بسیار جزع وفزع می‌کند آن حضرت ی برخاستند ویاران همه همرهایشانرواه 
شدند چون در خانه آن زن رسیدند او را تعزیه وتسلیه فرمودند وارشاد کردند که چر این 
جزع می‌نمائی او عرض کرد که من چرا جزع نکنم که هیچ فرزند مرا نمی‌زید پس من رقودم 
آن حضرت بل فرمودند که غلط است رقوب همان است که تمام اولاد او زنده نباشت 
وهیچ‌کس ازآنها ذخیره‌ی عاقبت تشده باشد بدانکه هیچ زنی مسامان را سه فرزند 
نمی‌میرند وا و طالب اجربرآنها می‌شود مگ رکه بهشت برای اوواجب می‌گردد. حضرت 


۱ -أخرجه مالك (۱/ ۲۳۶) ّه بلغه عن أبي الحباب به. أخرجه آبونعیم في «الحلیة: (۳/ ۲۶۵)والبيهقي في «الشعب+ 
٩۳۷۶۱‏ واین عبد البرفي«التمهید؛ (۱۸۰/۲۴). 

۲و النسائي ۲۳/۴ وأحمد ۳/ ۴۳۶ و۵/ ۳۴ و۳۵ وعلی بن لجمد في مسنده ص ۱۶۶ وین بی شیب ۲۳۳/۳ 
وان حبان ۲۶۲/۴ الطبراني في الکییر۱۹/ ۲۶ وا۳ والبخوی في الصحابة ۸۶/۵ والحاکم۱/ ۳۸۴ واليهقي في 
لدب :۷ والدماطیفي السلی فیط عی ۶۷ 

۳ - ال المتور في سیر یلاو ر(۱ / ۳۷۹). 


س مت زوس 


امیرالمزمنین عمر :2 عرض کردند که یا رسوال ال اگردو فرزند بمیرند فرمودند دو فرزند نیز 
همین حکم دارند بازابی اب کعب سید القراء عرض کرد که مرایک فرزند گذشته است 
فرمودند یک فرزند نیزهمین حکم دارد لیکن می‌باید که در صدمه‌ی مصیبت اول صبر 
کرده باشی.! 

وبا وجود این عنایات خاصه که صب رکنندگان را از خوف معصیت و گناه مامون 
ساخت وهم رنگ انبیاء گردانید ايشان را عنایات عامه که موجب گوناگون ثواب در آخرت 
است: نیزعطا خواهد شد چنانچه می‌فرمایند. 

ور «وبریشانمهربنی خدااست.» در عوض تلف شدن جان ومال ایشان چنانچه 
آن عنایات خاصه در عوض صبرو ترک جزع و فزع بود. 

بات خم لْنتذرن 42 دواد ره یشاند اه یفدگان.» که درعین مصیبت که 
باعث قوی بردوری از جناب الهی بود و فاتج باب شکایت و ناخشنودی: راهی بقرب او 
وتحصیل رضامندی اوگشادند واین سبّب کوری و حرمان راعین سبب قرب وصال 
ساختند و کمال اء ان همین است که زهرجانب سراغی به مطلب خود پیداکنند و 
ازهرکنج مدعای خود برآزند. 

چنانچه در حدیث شریف وارد است که عجب است از حال مومن که هم رکاراو خیر 
است اگراورا حالتی خوش به هم می‌رسد خدای تعالی را حمد می‌گوید وبه این وسیله 
قرب خداوندی, و استحقاق اجرو ثواب حاصل می‌کند و آگراو را حالتی ناخوش می‌رسد 
استرجاع می نماید وصبرمی‌کند وبه این راهنزدیک می‌شود و مستحق اجرو ثواب می‌گردد 
گویا از هرطرف راه قرب برای او گشاده‌اند. 

حکمت درجمع آوردن < رت 4» ومفرد آوردن 4 

آمدیم برآنکه نکته درایشارصیغه‌ی جمع در صلوات و صیخه‌ی مفرد دررحمت 


۱ -آخرجه البزار -کمافي کشف الأستار(۱/ ۴۰۶ وآوردهالمتقي الهندي في کنزالعمال (۳/ ۱۶۵: ۱۴۵۶ قال الهيشمي 
في مجمع الزوند (۳/ ۱۲): ورجال البزاررجال الصحیح. 


۲ -خرجه آحمد (۰۳۳۳/۲ رقم ۱۸۹۵۹ + وسلم (۰۲۲۹۵/۲ رقم ۲۹۹۹ ۰ والدارمی (۰۲۰۹/۲ رقم ۷۷۷ :وین حبان 


۵۵/۷ رقم 6۲۸۹۶ 


چیست؟ 

نکته‌اش آن است که سل 4 عبارت از عنایات خاصه‌ی حق است که اين قسم 
صابران را به چند وجه عنایت می‌شود: 

اول آنکه: چون ايشان دروقت مصیبت این عمل تمایند دیگران به ايشان اقتدا کرده نیز 
همین وتیره پیش گیرند پس ايشان را شرکتی در کارخانه‌ی نبوت ازاین راه پیدا شود که 
باعث بررسم صالح گشتند و مردم به اقتدای ایشان راه قرب یافتند. 

ودوم آنکه: اعداء اهل شماتت که بیشترشیاطین انس و جن وحاسدان ومنافقان 
می‌باشند به شنیدن این کلمه ازایشان ذلیل و خائب و خاسرشود ازوسوسه و تلاعب باز 
ایشان را شرکت درمنصب پیغمبری حاصل گردد که کار پیغمبران 
همیشه طرد شیاطین واغاظت کفار و منافقین است و در حقیقت اصل جهاد و خلص 


مانشد وازاین راهن 


ات عزم ایشان و جذ واجتهاد اشان دردین الهی ورضا به قضاء به مرتبه 
میراث نبوت است پس گویا از سه راه استغاضه‌ی ورودی که مخصوص 
به پیغمبران است می‌نمایند و برای اشاره په تعدد این طرق لفظ صلوات را جمع فرمودند. 
بخلاف لفظ رحمت که مدلول اوعام است برجمیع اهل طاعت ود رآن اختلاف به هر 
بنده‌ی که اطاعت حکم خدا به هررنگ که بجا آورده مستحق آن شد. 

ودرحدیث صحیح از حضرت امیرالمزمنین عمرین الخطاب تن آمده که ایشان در 
تفسیراین آیت می‌فرمودند که: عم لعذلان وم یلاو 


یعنی دراین آیت برای صابران 


سه چیزموعود شده صلواة و رحمت که قرین یکدیگراند و اهتداء وراه یابی که علاوه برآنها 


وغرض حضرت امیرالمژمنین ازاین تفسیرآن است که صلوات ورحمت کسبی 
این فرقه است که به زور و صبرو استقامت وملاحظه‌ی معنی استرجاع. آن را برای خود 


۱ - آخرجه الحاکم ۲۷۰/۲ ومن طریقهالبهقي في سننه ۶۵/۲ وفي شحب الایمان رقم ۱۵۸۷ والثرآخرجه آیضا سعید 
ین منصوررقم ۲۳۳ وأعرجه الواحدي في الوسیط بسنده عن ۱:۵۶ / ۲۲۶ التعلبي ‏ اتف 


واتفسیر 


البفوي»۱۷۰/۱وقالاقرطبي في التفسی: ۲ / ۱۷۷+ رد بالعدلین:الصلاةوالرحمة؛ویلعارة.لاهتداه. 
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رس( تا )ری 


مستوجب شده‌اند واهتداء محض وهبی است از قبیل جذب. موقوف برصنع ایشان 


نیست. 


وه‌عدلین» درلغت آن دوبارشتررا گویند که با هم برایرساخته به هرد و جانب پشتش 


یعنی ه رکه برمقتضای ایمان خود در وقت مصیبت ثابت شد حق تعالی دل او را راهی به 
معرفت می‌گشاید وبسوی خود جذب می‌کند. 


دو طریقه برای رضا بالقضاء 

لهذا محققین گفته‌اند که رضا بالقضاء را د و طریق است: صرف و جذب؛ صرف آن 
است که هگاه دل آدمی به چیزی متعلق شود و خاطراو به آن لفات کمال پذیرد حق 
تعلی درحق اوآن چیزراباعث کلفبتا وال گرداند چنانچه حضرت یمقوب فد 
را چون فرط تعلق با حضرت یوسف ۳2؟ به هم رسبید برادران حضرت یوسف را به حسد 
آوردند تا ایشان را از حضرت یعقوب 1۶ جدا کردند. جضرت یعقوب کمال کلفت و اندوه 
وملال کشیده آخرمتفزع برای ذکرحق گشتند. وهمچنین حضرت آدم :را چون تعلق 
مفرط به بهشت به هم رسید شیطان را مسلط کردند تا ایشان را از بهشت برآورد ودورانگند 
وآن حضرت 4 را چون تعلق مفرط با قبائل و عشاثرخود که اهل مکه بودند به هم رسید 
ایشان رابه بغض وعداوت آن حضرت ی قائم کردند تاآنکه آن حضرت یر باضطرار 
برآوردند وهرگاه در مدینه متوره بسوی امالمومنین حضرت عائشه صدیقه عّه لتفاتی کلی 
پیدا شد منافقن را برلانیددتابه سبب تهمت دورغبی‌فروغ افک. صفای آن محبت را 
مکدرکردند وعلی هذالقیس با جمیع بندگان بگزیده خود همین قسم معاملاتواقع 
شده. 


وجذب آن است که: آدمی را آنقدر مغلوب خیال خود سازند که از خود نیزبی خبرشود 
چه جای دیگرحظوظ نفسانیه» مثل کمترین نوکران که به حضور پادشاه می‌رسند و در 


مشاهده‌ی عظمت پادشاه از خود واز جمیع لذائذ خود غافل می‌گردد ودراین حالت خود 
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رضا به قضاء بحصول می‌پیوندد. وراه اول؛ اور که راه صرف مشکل و دشوار می‌دانند وراه 
جذب را سهل و هموار می‌خوانند. و لهذا گفته‌اند. فرد: 
صنماره قلندر سزد اربمن نمائی . که درازودوردیدم ره ورسم پارسائی 

و چون ازبیان فضائل صابران فارغ شدند حالابه طریق استشهاد می‌فرمایند که آگرشما 

را درمعصیت خاصه‌ی ما که با صابران واهل بلاداریم و برایشان صلوات و رحمتهای 
خود نازل می‌کنیم وایشان را مقتدای خلایق وهمرنگ انبیاء می‌سازیم هنوزهم شکی باقی 
است پس دلیل این مدع را موافق فهم خود بشنوید که نسم رل 4 «بتحقیق صفاو 
مروه.» که دو کوه چه خورده‌اند مقابل کعبه معظمه در جانب شرقی آن صفاء مائل به جنوب 
ومروه مائل به شمال؛ و صفا درییخ کوهی است بزرگ که آن را بوقبیس گویند ومروه بین 
کوه قعیقعان است و از حجراسود تا صفا دو صد وشصت ودو گزو هزده انگشت مسافت 


است وازصفا تا مروه هفت صد و هفتاد گزمتنافت است. 

ودراصل این د و کوه چه مانند کوههای دیگرتودند لیکن دو کس از صابران راضی 
به قضای خدا که حضرت هاجرو حضرت اسماعیل :9 باشند متصل این هردو در 
مقامی که حالا چاه زمزم درآن مقام ات خود را به حکم خدا در بلا و خوف انداخته 


نزول نمودند ودرآن صحرای سنگلاخ که ه آب داشت ونه گیاه ونه آدمی ونه انیس 
تن به خوف دشمنان و جانوران درنده و گزنده دادند ووگرسنگی وتشنگی را محض برای 
فرسان برداری حکم الهی که اززبان پیغمبروقت که حضرت ابراهیم ۳ بودند با ايشان 
رسیده بود گواراساخته سکونت اختیارنمودند و حضرت هاجررا خوف صوت ولد خود 
که حضرت اسماعیل نت بود بلکه خوف هلاک جان خود نیزدر آن حالت کالمتیقن بود 
براین همه مصیبتها طلبا لمرضات له صبراختیارکردند وچون حضرت اسماعیل ل: 
بسیب تشنگی قریب به هلاکت رسیدند حضرت هاجرتاته یتاب شده اول برکوه صفا که 
نزدیکترین بود برآمدند باز چون مطلب خود نیافتند ازآن کوه فرود آمده و درنشیب میدان 
دویده برمروه برآمدند و همین قسم هفت بار گردش کردند حق تعالی معیت خاصه‌ی خود 
ان ظاهر فرمود و آب زمزم از غیب جوشید واثرآن معیت این شد که هرکه به آن بلا 


‌ 
زدگان اقتدا نموده ودرمیان این د و کوه به دستور آنها برآمد وفرآمد وسعی و دوتماید مقبول 
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رت( رت )ری 


جناب خداوندی می‌شود و از آن بازاین هرد کوه محل اجابت دعا گردیدند تا بحدی که 
این هردو کوه حالا من بر له 4 «از علامات دینداری‌ند نود خدا.» 


بیان معنی شعَآنر4 

و تابر دراصل جمع «شعیره» است یا جمع «شعاره» است به معنی علامت و 
شعالراله درعرف دین, مکانات و ازمنه و علامات و اوقات عبادت را گویند.۱ 

اما مکانات عبادت پس: 
جمیع مساجدند. 

واما ازمنه پس مشل: رمضان واشهرحرم و عیدالفط رو عید النحر و جمعه وایام تشریق‌اند. 

واماعلامات پس مشل: اذان و اقامت و 
عیدین‌اند ودرهمه این چیزها معنی علامت بودن متحقق است زیرا که مکان و زمان 


کعبه وعرفه ومزدلفه و جمارثلثه وصفا وعروه ومنی و 


ونمازبه جماعت ونمازجمعه ونماز 


عبادت نیزاز عبادت بلکه از معبود یاذ مید 

بالجمله صفا و مروه راز شعاثراله بودن محض به برکت صبرحضرت هاجردلته حاصل 
گشته که معیت خاصه‌ی حضرت حق جَل و علی درمیان همین دو کوه با شکوه درحق 
ایشان جلوه‌گرشد و حل مشکل ایشان فرمود وازآن بازمعنی شعائرائ بودن دراین هردو 
کوه به منزله‌ی جوهرذاتی آنها گشته زیرا که سعی درمیان آنها هفت بار صورت تحقق 
به صفات سبعه‌ی الهیه است بعد از تخل به آن صفات به هفت شوط طواف درحق 
کاملین: وتشبه به اهل کمال است در حق قاصران و ناقصان, اين معنی به عوارض طاریه 
ازآن هردو متفک نمی‌شود و چنانچه خانه‌ی کعبه به سبب آنکه چند روز در غلبه‌ی کفار 
بیت الاصنام و بتخانه شده بود از قبله و مطاف بودن اهل جهان معزول و ساقط نگشست 
(لان ما بالذات لا یزول با بالغیر): همچنان اين دو کوه با صفا به سبب آنکه جاهلان مکه 
اساف ونائله را برآنها نهاده پرستش می‌کردند. 

ودراصل اساف ونائله مرد و زنی بودند که درعین کعبه به شهوت یکی دیگری رادست 
رسانیده واراده‌ی زنا نموده به جوهرسنگ ممسوخ گشته بودند وعقلای آن وقت برای 


للتجاج۱/ ۰۲۳۳ وینظرلیحرالمحیط»۱/ ۴۵۲ 
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رن 


عبرت مردمان اساف را برصفا و نله بمره نهادهبودند این جاهلان صورت تراشیده‌ی 
ازسنگ رابت خیال کرده معبود ساختند وبه این مرتبه در ضلالت گرفتارشدند که 
بت ممسوخ را ازیت مصنوع نشناختند درهرسال درمیان اين د و کوه برای پرستش آنها 
مجمعی می‌نمودند از شعاث ره بودن معزول وساقط نگشتهاند پلکه این معنی بمنزله‌ی 
جوهرذاتی آنها است که (لایزول بالغیر)۱ 

«فَسنْ خلت 4 «پس‌هرکه حج کند خاه‌ی کعبه.» از عرفات «و أَنر «یاعمره 
نماید.» از خانه‌ی خود یا ازبیرون حرم. 


بیان فرق میان حج و عمره 

وفرق درمیان حج و عمره آن است که در حج رفتن به عرفات شرط است وا زآن جا 
آمدن برای طواف خانه‌ی کعبه. و در عمره رفتن به عرفات شرط نیست. اگرعمره 
بیرون مکه می‌آید پس اور راست به مکه باید آند و طواف باید کرد و اگرساکن مکه است 
پس اورا بیرون حرم باید برآمد و ازآنجا احرام بسته برای طواف خانه‌ی کعبه باید آمد ونیز 
حج نمی‌شود مگریکبار در یک سال زیر که رفتن عرفات در روز عرفه که روزنهم ذی حجه 
است شرط حج است این روزدر یک سال مکررتمی‌تواند آمد و عمره هرروز می‌تواند شد 
وقتی برای او مخصوص نیست. 

بهرحال سعی درمیان صفا و مروه درهردونسک ضروراست پس ه رکه قصد حج کند 
یا قصد عمره نماید. 

لا جُتَا عَلیه 4 «پس هیچ خطرهی گداه نبست بروی.» از جهت مشابهت کفارو 
بت پرستان: 

آن بهنا * «درآن کوه طواف کند به این هردو کوه.» 

برای تاکید طواف به خانه‌ی کعبه وتتمیم آن زیرا که خطره گناه به مشابهت کفاروبت 
پرستان جائی معتبرمی‌باشد که درآن جا حکم ناطق شرع وارد نشده باشد و این هردو 
کوه ازوقت حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل :7774 جای طواف و سعی‌اند و به سبب 


از 


رت( تن )ری 


نهادن بتان برآن هردو کوه از مطاف بودن نه برآمده‌اند چنانچه خانه کعبه به سیب نهادن 
بتان گرداگرد اوودر جوف اوازمطاف بودن نه برآمده وچون حج وعمره‌ی آن خانه در 
ایین حالت می‌توان کرد طواف این دو کوه چرانتوان کرد و اگریهود ونصاری برشما به این 
بابت طعن تمایند و بگویند که شما مکانات بتان را تعظیم می‌کنید و طواف آن مکانات 
می‌نمانید ومشابهت به کفاروبت پرستان برخود گوارامی‌کنید واین مخالف جمیع 
ملتها وادیان است پس ازاین طعن ایشان پروانکنید وتنگدل نشوید زرا که معامله با 
خدااست ونیت شما بجا آوردن آن طاعت #رََن تطرعٌ یر 4 «وه رکه یقصد اطاعت بجا 
آرد کاری نیک را.» 

ِنْ للةشاکر4 «پس بتحقین خدای‌تعالی قدردان است.»: عمل او رایگان نمی‌کند گو 
بظاهرمشابهت با کفار پیدا شده باشد مانند روز‌ی روزعاشور زیرا که اوتعالی غلیم 4 
«دانا است.» به نات عمل کنندگان. 

پس هرکه دراین مکانات به ز 


تعظیم بتان می‌رود عمل او را رد سفرمی‌فرماید و هر 
که به نیت ادای مناسک می‌رود عمل اور قبول می‌کند. 

سعید بن منصورو عبد بن حمید وابن جریرو دیگرمجددئین نا شعبی روایت کرده‌اند 
که برکوه صفا بتی بود اورا اساف می‌گفتند و برگوه مروه نیزبتی بود که او را نئله می‌گفتند و 
اهل جاهلیت چون بعد از طواف خانه‌ی کعبه درمیان این دو وه سعی می‌نمودند این هر 
دوبت را بوسه می‌دادند ودست می‌رسانیدند چون آن حضرت 12 در مدینه منوره تشریف 
آوردند ودرسوره‌ی حج امریه طواف خانه‌ی کعبه آمد وسعی در میان صفا و مروه مذکور 
شد مردم عرض کردند که یا رسول اه در میان صفا مره بای آن دوبت. اهل جهالت 
می‌دویدند این سعی از شعاثراثه نیست پس ما را چه ضروراست که در میان این دو کوه 
سعی نمائیم بلکه خوف آن است که آگرما نیزمرتکب این سعی شویم مشابهت با اهل 
جاهلیت کردهباشیم! حق تعالی ان آیت فرستاده و خطر‌ی گناها از خاطرایشان دفع 


نمود. 


۱-الاصتام 
الروض اف ۵/۱ 


ارمکة ۱۱۷۱ وی ین هشام ۸۲/۱ ولا وهای ۱۹۱۲ وبلغ رب ۲/ ۱۰۶-۱۰۵ 
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ونیزهمین محدئین مذکورین از مجاهد غقه رایت کرده‌ند که نصاری از ره طعن 
می‌گفتند که سعی درمیان این دوسنگ از عمل جاهلیت وبت پرستان است نه ازاحکام 
ملت ابراهیم حق تعالی این آیت نازل فرمود.۱ 

ودربخاری ومسلم به روایت حضرت عائشه نّه چنین آمده که انصاریان د رجاهلیت 
منات پرست بودند و قاعده‌ی جاهلیت آن بود که ه رکه بتی را می‌پرستید هرگزدر مکان 
بت دیگرنمی‌رفت ازاين جهت انصاریان نزدیک صفا و مروه نمی رفتند چون عمل اسلام 
آمد موافق عادت خود ازرفتن بصفا ومروهاندیشه‌ناک بودند حق تعالی آیت فرستاد.! 

قاعده شناخت تشیّه 

بالجمله مدلول ا 
چون به دلیل قطعی ثابت شود در حق چیزی که از شعاثرال است پس مشابهت کفار را در 
اید فهمید ونیت خود را حالص برای اطاعت خدا کرده 
مشابهت کفاروقتی موجب حرمت قعل مي‌شود گه مرضی بودن آن فعل به دلیل یقینی 
ثابت نشده باشد مانند تعظیم نوروزو مهرجان. و تعبد با عباد هنود مشل هولی و دوالی 
وبسنت ودسهره؛ ی تلبس بلباس ایشأن و رفتن به معابد ايشان و قشقه کشیدن وریش 


آیت همین است که صفا و مروه از متعبدات خدا و شعاراویند و 


وبروت را دروقت مصیبت صاف تراشیدن و زنار را در گلوانداختن ودر وقت خوردن و 
نوشیدن قصداًسروبدن را برهنه کردن. واگرمطلق مشابهت کفار گودر افعال مروضیه الهی 
باشد موجب حرمت می‌شد لازم می‌آمد که حج و عمره و ختنه و عقیقه و صوم عاشورا و 
قربانی وتعظیم اشهرحرم وتعظیم هدی و قلائد ودیگریقایای ملت ابراهیمی که در کنار 
آن وقت که رایج بود ی نماز کسوف و خسوف و صدقه دادن درآن وقت وآزاد کردن برده و 
ضیافت مهمانان ومهیا داشتن آب برسرراههای مسافان که معمول هنود است, نیز حرام 
می‌گفت. 


۱ -آخرجه الطبراني في«الأوسط»(۸۳۱۹) این أمي حاتم في «لتفسیر (۱۴۳۵ (فتح الباري ۵:۰ /۳). 

۲ -آخرجه البخاري في کتاب التفسیر- سورة النجم یاب ون خر 4ص ۸۶۱,ح۴۸۶۱) تغلیقاعن 
معم جازمابه. وأخرجه المام أحمد قي المسند (۶/ ۱۶۲) عن عبد الرزاقبه, وانظرح / ۰۳۷۸۱۰۳۷۷۹ ۰۳۷۸۲ وذکر 
الحافظ این حجرفي تقلیق لتعلیق (۲/ ۳۲۵) وضل الامام أحمد له من طریق عبد الزاق. 


رس( تن )ری 


حکم صفا و مروه در شریمت 

آمدیمبرآنکه سعی درمیان صفاومروهدرشریعت ما چه حکم داردهرچند از ظاهراین 
لفظ که فلا جُناح عَلیّه آن یف بهتا4 چنان متبادر می‌شود که این عمل ضروری 
نیست. کردنش وناکردنش برابراست لیکن لفظ: ین فا لس 4 صریح تتصیص 
می‌کند برآنکه این عمل ضروری است و نزد شارع مطلوب و لهذا آن حضرت بای دفع 


توهمی که ازلفظ اول برمی‌خیزد ارشاد فرمودهاند: ال بعکم لسع 
شافعیه ع به ظاهرلفظ که درعرف قرآن مجید از صیغ ایجاب است مثل: 
کیت علطم القصاض ق لْعَْ 4 و کیب عَلیْصُم سیم کنا4 وماتندآن تمسک 


کرده: به فرضیت این سعی قائل شده‌اند وبهترک آن, حج وعمره را باطل می‌انگارند و 
تدارک آن را به دادن قربانی و امثال ذلک ممکن نمی‌شمارند چنانچه شأن ارکان است. 

و حنفیه لا می‌گویند که این حدیث خبراحاد است و در قرآن مجید لفظی که دلالت 
برطلب این سعی می‌کند غیرازلفظ: بن 4 نیست و تابر 4 رافرض 
بودن لازم نیست مثل اذان و جماعت و نمازعیدین و قربانی و هدی و قلائد." 

پس احوط آن است که ترک آن زا در عمل تجویزکرده نشود اما دراعتقاد فرضیت و 
رکنیست اوهم جرأت نباید کرد وهمین اسست معنی واجب نز ایشان ودر صورتی که ترک 
شود تدارک آن به ذیح هدی نزد ایشان ممکن است. 

وامام مالک درموطا و بخاری ومسلم ودیگراصحاب صحاح از عروة بن الزیی رکه خواهر 
زاده امالمومتین عانشه صدیقه عقه بوده روایت کرده‌اند که او در خدمت ام‌المومنین قّ 

1 سا وْتزوة من شعابر له فتن خع 
بهتا* که ازاین آیت معلوم می‌شود که اگر 
شخصی طواف این هرد و کوه تکند باکی ندارد حضرت ام المومنین تلّة فرمودند که ای 
خواهرزاده‌ی من بد گفتی وید قهمیدی آگراین معنی مراد الهی می‌شد ارشاد م‌کردند که: 


۱- آخرجه الطبراتی فی الکبیمر(۱۸۴/۱۱ رقم ۱۱۲۳۷) ال الهیشسی (۲۳۸/۳):فیهالمفضل بن صدقة وهومترولك, 
وأخرجه ایشاء فی الأوسط (۱۸۸/۵ رقم ۵۰۳۲) قالالهیشمی (۲۳۹/۳):قیه المقضل بن صدقة وهوضعیف. 


۲-«التقسیرالکییه ۲۱ /۱۳۷). 


(فلاجاح علب َنلیَطّت َ) حال که نفی ناه ازطوف کرده‌اند امکان عام شرعی 
ثابت می‌شود که محتمل وجوب وندب واباحت است لیکن چون: د آَلسْفا ولو 
من شاب 4 نیزفرموده‌ند وآن حضرت ی هم مداومت برطواف این دو کوه در حج 
وعمره‌های خود نموده‌اند معلوم زجب یتآ اهب کر و و 
برآن وارد شده که انصاریان پرستش منات می‌کردند و آن بتی بود برکوه مشال که محاذی 


موضع قدید است و برای زیارت اوازمدینه احرام می‌بستند وبه سبب بودن اساف و نائله 
که برصفا و مروه نهاده بودند ازرفتن آنها احتراز می‌نمودند حق تعالی برای دفع شبهه ایشان 
نفی گناهفرمود.! 

پس در حقیقت اباحتی که ازاین لفظ متبادرمی‌شود راجع بوجود آن دوبت در حالت 
طواف است نه بنفس طواف چنانچه اگربرجامه‌ی کسی کم از درهم شرعی نجاستی باشد 
واورا فقیه حنفی بگوید که «لا جناح علیک ان تصلی فیه صلوة الظهر ایاحت نمازازآن 
فهمیده نمی‌شود بلکه اباحت بودن نجاست درتحالت نماز آری اگرترک طواف را صریح 
مباح می‌کردند آن فهمید راست می‌شد. 

وابن جریرازقتاد له آورده است که: (َان نس اي تال لاف 

وحاکم ازابن عباس 2 روایت کرده که ايشان مردم را درمیان صفا و مروه طواف کنان 
دیدند و گفتند که این میراث مادر حضرت اسماعیل :2499 است که برای شما گذاشته 


بو ۳۳ و 


۱-روهالبخاري ۳/ ۲۹۷ ومسلم ۲/ ۹۲۸ والترمفي ۵/ ۲۰۸ و۳۹ وأوداود ۴۵۲/۲ وین ماجه ۲/ ٩٩۴‏ والسائي ۵/ 
۸۷ أحمد ۱۲۴/۶ و۲۲۷ والحميدي ۷۷/۱ واسحاق ۲/ ۱۸۶ و۱۸۷ وأبویعلی ۴/ ۳۷۴ وابن خزیسة ۲ | 
۳ ۲۳۲ واین جريرفي التفسیر۲/ فيتفسیرالّيةلغاکهی في تاریخ مکة ۲/ ۲۲۵ واليهقي ۵/ ۹۶ و ۹۷. 

۲ -تفسيرالطبري جامع بیان عن تأویلآي ان (۲/ 4۸۱۷ 

۳- المستدرل علی الصحیحین (۲ / ۲۹۷ رقم ۳۰۷۲)[تحاف المهرة الغوندالمبتکرة من أطراف العشو (۷/ ۶٩۳‏ 


رقم ۸۷۷۴ 


ج0) 


ال قَهي آول من سعی ین الما والروة الی اخرالقصه.) 
حضرت عائشه له آورده‌اند که آن حضرت ی می‌فرمودند: 
ری تالا زر اه لا لغبر 
واین ابی‌شیبه از حضرت امیرالمومنین عمرفاروق ۶ آورده‌اند که ه رکه قصد حج 
خانه کعبه کرده بیاید می‌باید که اول نزد خانه بیاید و گرداگرد اوهفت بار بگردد بازنزد 
مقام ابراهیم ۳ بياید و دورکعت نماز طواف عقب اوادا نماید بازبه کوه صفا متوجه شود 
وبالای آن کوه آن قدربرآید که خانه‌ی کعبه نمودارشود آنگاه مستقبل کعبه استاده شده 
هفت بارتکبیربگوید ودرمیان هردو تکبیربحمد و ثنای خدا و درود پیغمب ری مشغول 
شود وحاجت خود از خدا خواهد و بازبه سمت مروه رود وهمچنین برآن کوه عمل نماید." 
ونیزبه روایت ابن عباس 2 آورده که درهفت جا هردودست را باید برداششت: اول 


چون برای نمازاستاده شود. و دوم چون خانه کعبه را به بیند. سوم برصفاء چهارم برمروه؛ 
پدجم درعرفات وقت وقوف. ششم در مزدلفه نیزوقت وقوف: هفتم نزدیک رمی جمار. 

وازرقی به روایت ابوهریره :8 آورده که مسنت در طواف صفا و مروه آن است که از صفا 
فرود آمده آهسته آهسته روانه شود تا آَنگة دزنشیب سبیل گاه برسد آنجا دویدن آغاز نهد تا 
آنکه ازنشیب برآید با زآهسته آهسنته روانه شود تا آنکه به مروه برسد وهمین قسم چون از 
مروه به صفا برگردد عمل نماید.* 

وبه روایت ابن مسعود :9 آورده که حضرت موسی علی نبینا و علیه الصلوة والسلام 
چون حج گزاردند درهمین مقام لبیک کنان دویدند واز جناب الهی لبیک عبدی در 


جواب شنیدند و دعای ایشان درآن مقام این بود که (رَب اغفز وَازحم [ 


تلع 


۱-الدرالمنشور(۱/ ۳۸۸) ویتحوه: رو البخاري ۲۸۲/۶ - ۲۸۸ في ابا باب قول ال تعلی؛ حد ال 


عیلاه. 
۲ - آخرجه آیوداود (۱۷۹/۲. رقم ۱۸۸۸) ۰ والحاکم (۶۳۰/۱. رقم ۱۶۸۵) وقال: صحیح الاسناد. والببهقی فی شهب 
الایمان ۰۴۶۷/۳۰ رقم 6۳۰۸۱ . 


۳ - الکتاب المصنف في الأحادیث والثار(۳ / ۳۷ رقم ۱۴۵۰۱). 

۴ - ورواه ان آبي شیبة (۲/ ۹۶ موقوفا علی ان عباس. وروهالطبراني في الکبیر(۱۱/ ۱۲۲۸۲:۴۵۲) روه الطحاوي 
۶۷۶/۲۱ زار (۵۱۹:۲۵۱/۱). وراه اليغوي قي شرح السنة ۷ ۹۹: ۱۸۹۷) ومعرفةالسنن انار( ٩۷۹۶:۳۰۰۷‏ 
۵ - آخبارمکة لاثررقي (۲ / ۱۱۸ الدراية في تخریج آحادیث الهداية (۲ / ۱۷ رقم ۳۲۴). 
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ارم 

و ازعبدائه بن عمرو دیگرصحابه 2 ادعیه طویله در این مقام منقول و مائور است. 

اشکالی عظیم از ظاهربنیان فقهاء 

آمدیم برآنکه دراینجا ظاهربتیانفقهاء ‏ اشکالی است عظیم و منشاء اشکال آن 
است که درسته یک صد وشصت و چهارازهجرت که مهدی عباسی حج گزارد و 
به توسعه مسجد الحرام حکم قرمود موضعی که درآن آن حضرت ی سعی فرموده بودند 
داخل مسجد الحرام گردید مهدی خانه محمد بن عباد ان جعفررا که متصل مسجد 
الحرام بود سعی قرار داد. پس ظاهربنیان فقهاء را به این سبب اشتباهی عظیم رو داد و 
گفتند که سعی درمیان صفا و مروه ازامورتعبدیه است که متعلق به مکان معین است و 


عدول ازآن جائزنیست چنانچه طواف مخصوص به خانه‌ی کعبه و وقوف به عرفات است 
و چون این قسم عبادات در غیرمکان معین معتبرنمی‌شوند پس حالا سعی مردم رایگان 
باشد زیرا که سعی آن حضرت تٍّ داخل مسج گثت و در مسجد سعی ممکن نیست و 
معمول هم نیست؟ 

جوابش درحق اهل تقلید آن است که |مام مالک وامام ابویوسف و امام محمد لته در 
آن وقت موجود بودند و امام شافعی وامام احمد عقّه نیزیعد ازآن زمان عنقریب به رتبه‌ی 
اجتهاد رسیدند وهيچ‌کس براین تحویل و تبدیل سعی انکار نکرد پس اجماع متحقق 
شد. 

ودرحق اهل تحقیق آن است که مطلوب شارع سعی در میان صفا ومروه است ودر 
آن وقت راهراست در میان این دو کوه مسلوک بود در آن سعی می‌کردند مس بعدراه دیگر 
درمیاه این دو کوه مسلوک گشت آن راه مسلوک قائم مقام اه سابق شد چنانچه چون در 
مسجدی بنابراحتیاج از شارع عام قدری داخل کنند حکم مسجد می‌گیرد واعتکاف در 
وی صحیح می‌شود. 

وعلاوه آن که بعضی محققین ازاهل تاریخ نوشته‌اند که جای سعی درعهد آن 
حضرت ۶ خیلی عریض بود وبعد اززمان آن حضرت ی درآن میدان فراخ مردم خانها 
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۱- خی رمک لاترقي ( /۱۱۸. 


رس( تن )ری 


ازهمین قبیل نو 
احداث بود پس مهدی آن خانه را هدم نمودهپاره ازآن در مسجد الحرام داخل کرد و پره را 
برای سعی گذاشت پس در حقیقت تحویل کلی در جای سعی واقع نشده. 

این است حال صفا ومروه که دراصل از شعاثراثاند ومحل یا آمدن عنایت خاصه‌ی 
الهی که با حضرت هاجرو حضرت اسماعیل :278 برصبرایشان ظهورنموده بود واگر 
بهود ونصاری دیده‌ی ودانسته برشما در طواف این دو کوه به سبب نهادن بتان برآن هردو 
طعن کنند و بگویند که شما نیزمانند بت پرستان مکانات بتان را تعظیم می‌کنید و مانند 
اعمال هل جاهلیت بعمل می‌آرید پ آزاین طعن ایشان تتگدل تضوید زر که ایشان 
می‌دانند که سعی میان صفا و مروه از عهد حضرت هاجرمتوارث است و در آن وقت نام و 
نشان بتان نبود لیکن ايشان این معلومات خود را می‌پوشند تا وجهی از وجوه طعن برشما 
بدست ایشان افتد ولیکن نمی‌فهمد که ما بسبب این حق پوشی ملعون می‌شویم اگرچه 
مسلمانان به این تلبیس مطعون شود زرا که ان ین بو 4 «بتحقیق این کسانی 


ساخته بودند وبقدرسعی گذاشته خانه‌ی محمد بن عباد بن جعفر: 


من أَبَننست# #چیزی رکه نازل کرد‌ايم ما از علامات ظاهره.» شعاثراله ‏ 
بزی که عقل را اه می‌نماید.» به معرقت شعاثراله. 

من بح ما 4 «بعد ازآن که واضح ساخته‌ايمآن نزل کرده خود را.» 

بوجهی که هیچ التباس و اشتباه درمیان شعارائه و درمیان معابد کفارنمی‌ماند واين 
بیان واضح با مخصوص به اهل مطالعه‌ی و تدقیق نیست بلکه عام است. 

لاس 4 «برای همه مردم.» خواه دکی و خواه بلید و خواه طالب علم و خواه عامی وآن را 
مانند خبرآحاد هم نساخته‌ايم تابه کسی رسیده باشد وبه کسی نرسیده بلکه درج کرده‌ایم 
اوراء ی کل ب4 «درعین کتاب.» که متواتراست واخفای متواترممکن نیست لیکن 
اینهاازراهکمال عناد دراخقای متواترات نیزسعی می‌کنند پس بلاشبهه تلع 
4 «اين گروهلعنت می‌کند ابشان را خدا.» زرا که مقابله‌ی غرض الهی می‌کنند» اوتعالی 
هدایت مردمان ورفع جهل می‌خواهد واینها گمراهی مردمان وبقای جهل می‌خواهند. 
لو 4 «وتیزلعدت می‌کنند ایشات رالعنت کنندگان.» 


مه چ) 


اما ملانکه وارواح انبیاء وصلحا پس ازآن جهت که ایشان سعی آنها را بربد می‌دهند 
زیر که آنها درآوردن کتب الهی برای هدایت خلق و رسائیدن احکام اوبه مردم؛ عمرها 
مصروف مانده‌اند واینها می‌خواهند که آن همه مساعی ایشان را رایگان کنند. واما کفارو 


فساق و فجارجن وانس پس ازآن جهت که ه رکس دروقت غرض خود می‌گوید که لعنت 
خدا بره رکه حق پوشی نماید وآن لعنت برایشان می‌افتد بلکه به این معنی خود ایشان 
نیزخود رالعنت می‌کنند. و اما حیوانات و جمادات پس ازآن جهت که چون به سبب 
شامت حق پوشی ایشان ویرانی عالم رو می‌دهد و قحطها می‌افتد و وباها نازل می‌شود روح 
ملکوتی هرترو خشک به فریا وناله می‌آید و کسانی را که بشامت آنها در بلا گرفتار شده‌اند 
لعنت می‌کنند. 

و هرچند ورود این آیت درحق بهود و نصاری است که برای طعن مسلمانان عظمت 


خانه‌ی کعبه و صفا و مروه را که معلوم داشتند می‌پوشیدند اما مضمون اوعام است در 
حق هرکس که دیده و دانسته امرواقعی را دروقت احتیاج به اظهارآن پوشیده کند مانند 


کافرمعاند که دلائل ایسان را به دل می‌داند و برزبان نمی‌آرد یا گواهی که بر قضیه مطلع 
است وگواهی خود را می‌پوشد تا حق کسی ضایع شود و علمای سوء که دیده ودانسته 
حق را ازراه تعصب بپوشند وامرای ظالم که نزد ايشان حق کسی ظاهر شود و ازراه طمع و 
پاس داری موافق آن حکم نکنند وآن را مصلحت ملکی نامند و قاضیان مرتشی که از را 
عمع حق را باطل وباطل را حق گردانند و مشیران بی‌امانت که مصلحت معلومه‌ی ملک 
ودین را پپوشند و خلاف آن مشوره دهتد.! 

وابن ماجه ودیگرمحدئین به روایت براء بن عازب نّ آورده که سا روزی همراه آن 
حضرت بل در جنازه بودیم آن حضرت ی فرمودند که کافررا در قبردرمیان دوچشم او 
گرزی می‌زندد که آوازآن را هرجانو غیراز تقلین می‌شنود و آن کافررا لعنت می‌کند وهمین 
است معنی این آیت که له و4" ویبهقی ازاین مسعود درتقسیراین آیت 


۱-ینظر«تهسیرالطبري+۲/ 0۵ والعلبي۱/ ۰۱۳۰۵ ولقرطبي ۱۷۱/۲.لعبي في«نفسیره ۱۳۰۳/۱ وابفوي ۱ 


۷۵ 
۲ -آخرجه ان آيي حاتمفيتفسیر :۲۶۹ (01۴۴۴(تسیراین کثیرحا ۴۷۳,۲۷۲ و خرجه ان ماجه في لفتن: 
ترجه اي حاتم في تسیر تقسیراینکثیر خرجه این ماجهفي 


۳) 


آورده که چون دوکس با هم تلاعن می‌کنند ویکی دیگری را لعنت می‌نماید آن لعنت را 
فرشتگان برآسمان می‌برند و پروانگی انگندن آن لعنت می‌خواهند اگرآن شخص قابل 
لعنت می‌شود براومی‌افتد وآگراوقابل لعنت نیست پرگوینده برمی‌گردد وآگراوهم قابل 
نیست بریهودیان و دیگرمستحقان لعنت می‌افتد.۱ 
ولنعم ماقیل: 


بیت: 


این بدان اند که کس بردوستی‌تیری گشاد ‏ ناگهان رسینه‌ی پرکینه‌ی دشمن‌رسید 

ودرترمذی وابن ماجه و دیگرمعتبرات حدیث به روایت ابوهریره وابن عباس وابن 
عمروابن مسعود وابی‌سعید خدری و دیگرصحابه این مضمون ثابت شده که ه رکه 
را خدای تعالی علمی داده باشد ‏ وکسی ازآن علم اویپرسد واین کس آن علم را پنهان کند 
ونگوید خدای تعالی روز قيامت لگامن ا نش در دهن او خواهد انداخت." 

ودرروایت ابن ماجه از ابمسعید 80 یل هم وارد شده که: (مَن کتم لبم اه 
به لاش فيآمر .۲6 

وازاین حدیث بلکه ازاینآیت یبط ردان که مزدوری واجرت گرفتن بر 
تعلیم علوم دینی حرام است زیرا که ازاین آیت واز این حدیث معلوم می‌شود که تعلیم 
علم دین فرض است وبرادای فرض اجرت گرفتن درست نیست مانند نمازو روزه‌ی فرض. 

ونیزازاین آیت می‌وان فهمید که خبرواحد. واجب البول والعمل است زیر که فرض 


باب العقوبات (۲۰۲۱) عن محمد بن الصباح, حدثا عمارین محمد, به مختصیا. وعزاه في(الدرالمنو)۱۰۱:۲ |لی 
این المنذر. 

۱-شعب الایمان (۷ / ۱۶۵ رقم ۴۸۲۸) وینظر: «معاني القرآن؛ للزجاج (۱/ ۲۳۵): «نفسيراليفوي» (۱/ ۱۷۵. اللعلبي 
0۳۰۴/۱ در لور قي الأویلبالمتور(۱/ ۳۲۴). 

۲ -آخرجه: آحمد قي المسند ۲/ ۰۲۶۳ ۳۰۵: في مسند آيي هريرة 2 . وأیوداود في السنن ۲/ ۶۷ - ۰۶۸ کتاب العلم. 
(۱۹ یاب کراهيةمنعالعلم(٩).الحدیث‏ (۳۶۵۸). الترمذي في السنن ۰۳۹/۵ کتاب العلم (۴۲). باب ما جاه في 
کتمان العلم (۳). الحدیث (۲۶۲۹).وقال: (حدیث حسن) واین ماجه تحوه. في السنن۱/ ۰۹۶ المقدعة: باب من شل 
عن علم فکتمه (۲). الحدیث 6۲۶۱ 

۳-آخرجه ای ماجه ۰۱۵/۱ یونعم فیالمستخ 


۱ --۱/۳.قالالبوصیری (۴۰/۱): ها |سناد ضعیقف. 


کردن اظهار برای فرض کردن عمل است آری آن علوم که به دین تعلق ندارند ومکلفین در 
ادای تکالیف شرعیه به آن علوم محتاج نمی‌شوند مثل طب و هندسه و اکثرفنون ریاضی 
و طبیعی علم تواریخ و نظم و شعروانشاء. برتعلیم آنها اجرت گرفتن جانزاست. 


فائده در جواز و عدم جواز براجرت گرفتن علوم دینی 

لیکن دراینجا دقیقه باید فهمید که اجرت برنفس تعلیم حرام است اما در خانه کسی 
قطع مسافت کردهبرای تعلیمرفتن ااطفال راز صبح تا شام در قید داشتن عملی است. 
ورای تعلیم در مقابل‌ی این عمل اجرت گرفتن بلاشبهه حلال است. 

وهمچنین مقید بودن به جلوس مدرسه‌ی کسی تا مدت درازنیزقابل اجرت می‌توند 
شد. 
وابن ماجه به روایت جابر نی آورده که آن حضرت فرمودند که هرگاه آخراین امت اول 
نامت رالعنت گیرد چنانچه دراين وقث درف وافض این عمل شنیع روج یافته پس 
درآن وقت هرکه حدیثی را پوشیده دارد پس گویا جمیع کتابهای منزل‌ی الهی را پوشیده 


داشت 
و طبرانی در اوسط به روایت ابوهریره تّ آورده که مشل کسی که علم را می‌آموزد و با زآن 
را اظهارنمی‌کند و پوشیده داردمانند کسی است که گنج فروان اندوخته است و خرج 
ودربخاری وابن ماجه ازابوهویره ۶ نقل است که می‌گفتند اگرآی 
نمی‌بود من نزد کسی حدیث روایت نمی‌کردم واین آیت برخواندند لین یو 


در کلام ال 


اخرجه البخاری فی التاریخ الکییر(۱۹۷/۳).ولین ماجه (۱/ ۹۷ رقم ۲۶۳) .ال المشذری (۷۱/۱):فیهنقطاع. 
وقال البوصیری (۳۹/۱) فیه الحسین ین أبی السری کذاب. وعید شین السری ضعیف. وینحوه: آخرجه این عدی 
۲۱۲/۴ ترجمة ۱۰۱٩‏ عبد له ین السری الأطاکی) : والخطیب (۴۷۱/۹) واین عساکر«۵/۱۷) . وا خرجه آیّا:العقیلی 
۶/۷ ترجمة ۸۱٩‏ عبد اه بن السری) ‏ والطبراتی فی اأأسط (۰۱۳۷/۱ رقم ۴۳۱) :وابن آبی عاصم فی السنة 
۸۳ رتم ۹۹۲ 

۲ -خرجه الطبراتی قی لوط (۲۱۳/۱: رقم ۶۸۹)-قال الهیشمی (۱۶۴/۱):قیه این لهيعة: وهوضعیف. 
۳- آخرجه البخاري (۰۱۱۸ ۰۲۰۳۷ ۲۳۵۰. ۳۵۴ ۷). ومسلم (۲۴۹۲). وأحمد (۲/ ۰۲۴۰ ۲۷۴). والتساني قي «الکیری+ 


۱ 


۳) 


لیکن اين همه غضب و لعنت خاص به کسی است که تا آخرعمربرحق پوشی اصرار 


کرد وال ازاین وعید می‌بآید بدلیل: ای 4+ مگرکسانی که توبه کردند از حق 
پوشی. 

وتویه‌ی صحیح آن است که ندامت براین کار محض از خوف خدا و ترس از عذاب او 
دردل پیدا شود نه مانند کسی که امانت کسی را منکرشد و چون اور مردم ملامت کردند 
اظهارنمود یا کسی که حکم شهادت اورا رد کرد بسبب عار رد شهادت خود اظهارواقع کرد 
که این از باب توبه نیست و برمحض تویه اکتفا نکردند بلکه درتدارک فسادی که بسبب 


حق پوشی ایشان به هم رسیده بود نیز کوشیده‌اند. 

اسلا 4 «اصلاح کردند.»آنچه را بحق پوشی خود فاسد کرده بودند مثل عقاید مردم 
واعمال مردم و اموال تلف شده مردم وآینده نیزاز حق پوشی دست بردار شدند. 

ویو * «وبیان کردند.» گرفتند حق معلوم را بل 4 «پس آن گرو. 

هرچند بسبب حق پوشی ایشبان بعضی موم ازراه شامت نفس خود در ضلالت و 
گمراهی مانده باشند لیکن چون ایشان از طرف خود دراظهار حق کوشیدند. 

و م4 «رجوع یه رحمت می‌کنم بایان .»و قول می‌کنم توه‌ی ایشان را ومیبررم 
ایشان را ازآن لعنت که مستحق آن شده بودند 
«ومنم باربارتوبه پذرنده.» بلکه عوض لعنت برایشان تفضل وثواب 
ارزانی می‌دارم زرا که منم «َرجیم2 4 «بسیارمهرین.»بربندگان خود. 

آری #َِ ین حَمَروا4 «یتحقیق کسانی که -بسبب حق پوشی آنها-کافرشدند.» وبا 
وجود رسیدن بیان حق از طرف ایشان یا از طرف غیرایشان از کفر باز نیامدند. 

ماو هم کار «ومردند درآن حالت که کافربودند.» 

بات عم لح ال 4 ین گوه یشان ات منت خدا.ه 

زیرا که ایشان تقلید حق پوشان را اختیار کردند با وجود آنکه بیان حق نزد ایشان رسید 


(۴۳۸/۳- /۲۴۰ رقم: ۵۸۶۶ - ۵۸۶۸ وین ماجه (۲۶۲): ور خيشمة في«لعلم»(۹۶): وأبونعيم في«الحلیة: ۸۱۱ 
۰)۳۷۹-۷۸ وین الأثيرفي «أسد الغابة»(۲۳۰/۵). وغیرهم.[تحاف المهرة بلفوائدالمبتكرة من آطراف العشوة (۱۵ 


تم 0۵۳۳ 


که لاس جع 24 «فرفتگان ومردمان همه 
آنها.» حتی خود ایشان نین زیرا که در بعضی اوقات خود را خود لعنت می‌کنند و می‌گویند 
که ه رکه دیده ودانسته حق را انکار کند براولعنت است واین لعنت ایشان منقطع 
نخواهد شد چنانچه لعنت گروهاول به توبه منقطع شده بود زیرا که بعد از موت توبه نماند 
وقبل از موت. ایشان توبه نکردند پس ایشان لین فیهَّا# «جاویدان باشند درآن لعنت» 
قطع نظرازانقطاع اثرآن: لعدت درحق ایشان کمی هم نخواهد گرفت پس «[ یف 
عَنْهْم آلعَدَابِ 4 «سبک کرده نخواهد شد ازایشان عذاب.» به سبب مداومت و اعتیاد بلکه 
دمبدم الم ایشان افزون خواهد شد به سب تبدیل پوست بدن «ولا غمْ یرون 2:4 دونه 
ایشان را مهلت داده شود.» تا دمی بیاسایند و قوت تازه برای کشیدن عذاب به هم رسانند زیرا 


و همچنین افتاد برایشان لعنت *وا 


که تخفیف ومهلت نیزنوعی است از اخراج عن اللعنة وآن درحق ایشان محال است. 
و چون حال کسانی که به حق پوشی دیگران برکفر و ضلالت اصرار کرده مردند چنین 
کرد 


باشد حال حق پوشان را که برحق پوشنیاصرار کرده باشند و توبه ننموده قیاس با 
که چه خواهد بود. 

ودرایین آیت دلیل است برآنکنه کافرچون ب رکف خود یمیرد لعن او جائزاست اگرچه 
بسبب موت از حد تکلیف برآمد چنانچه کافراگرمجنون شود به جنون, تکلیف از او زالل 
گردد و نیزقابل لعنت وبراعة می‌ماند وهمچنین است حال استغفار و ترحم و موالات اهل 
ایسان وال صلاح بعد ازموت و جنون؛ زب رکه وال تکلیف به ین نو حکم:ما کان» 
را «عما کان علیه» متفیرنمی‌کند «لان الامور بخواتمها» ونیزازاین آیت فهمیده می‌شود 
که تاوقتی که موت کسی برکفربه یقین معلوم نشود او را لعنت جائزنیست «ضرورة انتفاء 
المشروط بانتفا الشرط» و چه قسم کافرانی که تا دم مرگ ب رکف رخود اصرار کردند در لعنت 


«ومعبود حقیقی شما یک معبود است و بس.» 
پس هرکه از فرمان اوروتافت و بسوی عبادت غیراوشتافت ازرحمت او دورافتاد واز 


نعابدین ۲ ۵۲۲ ولليويي ۳۴/۲ واقرطيي ۲ ۱۸۸ وکشاف القداع ۶ / ۱۲۵ داب 


الرحیة!/ ۰۳۰۳ کار ص۵۲۸ تسیر ان المظیم ین کشی۱ / ۳۷۴ 


مهو( 


خواص بندگان او که فرشتگان و آدمیان‌اند نفرین و سرزنش یافت. 

آری اگرفی‌الواقع چند کس شایان معبودیت می‌داشتند محتمل بود که یک کس از 
آنها بریک بنده بسیب قصوردرعبادت خود وتافرمان برداری احکام خود خشم گرفته از 
درگاه خود می‌راند ودیگری اورا دررحمت خود جامی‌داد وازلعنت می‌برآورد چنانچه در 
نوکری وآقانی و رعیت‌گری و پادشاهی این قسم احتمال ممکن وواقع است زیر که آقانی 
وپادشاهی و استاذی و پیری و مانند اين مناصب خلقی در جاهای متعدد یافته می‌شوند 
ومتحصردریک جانمی‌باشند ایتجا که منصب معبودی و خدائی است این احتمال 
ممکن نیست زیرا که لا 


معبود نیست سوای او.» و چنانچه معبودیت در 


اومنحصراست همچنان اوست. ۴[ «صاحب رحمت عامه.» که هرچیزرا منافع 
معاش اوازوجود گرفته تا صفات وآثاربخشیده است وهمچنین اوست. *َلرجیمْ )4 


«صاحب رحمت خاصه.» 

که بفضل و کرم خود بعضی از نخلوقات را اه هدایت می‌نماید وتوقیق سلوک آن راه 
می‌بخشد ومستحق واب اخروی می‌گرداند پس ه رکه با او کفرو سراز فرمان او پیچید؛ 
خود را از رحمت او دورافگند و چون دیگری رحمن و وحیم نیست لابد درضد رحمت که 
لعنت است افتاد وازرحمت آن رحمن و رحیم مایوس گشت پس توقع تخفیف عذاب و 
امید مهلت وفرصت اور از کجا بای داشست که این هردوازآثاررحمت‌اند واودروزه‌ی 
رحمت را که درعالم غیرازآن دروازهدرواز‌ی دیگرئیست برخود مسدود ساخت واگر 
کافران بگویند که انحصار معبودیت و رحمانیت ورحیمیت دریک ذات واحد محض 
دعوی شما است براین دعوی چه دلیل دارید که م را از لعنت ابدی می‌ترسانید هرگزدر 
ذهن مانمی‌آید که یک ذات واحد در افاضه‌ی اینقدر نعمتهای بی‌انتهاء گنجایش تواند 
کرد 

چنانچه این جریرواین المتذرواين اب حاتم وابوالشیخ عتء روایت کرده‌اند که چون 
آیت: و هم نجل # در مدینه نازل شد کافران مکه این را شنیده خیلی تعجب 
کردند و گفتند: (گیفَ بسع لاس له اجد وان محمدا یقول [فکم له اجد فلیاه: 


ان 


کان من الصادقین) گوئيم که دلائل این دعوی بسیار است هم از علویات و هم از سفلیات 
وهم از عوارض این هردووهم ازمتوسطات زیر که دق عل تسوت 4 «بتحقیق در 
پیدایش آسمانهای هفتگانه.» 


بیان مقدارگودش آسمانها 

که حرکات مختلفه‌ی سیارات سبعه در شأنی و رنگی؛ و وقوف و رجوع و استقامت آنها 
وبودن آن حرکات گاهی بروالی بروج و گاهی برغیرآن. دلالت برآنها می‌کنند وهریک از 
آن آسمانهای هفتگانه عجائب گوناگون دارد که واقفان فن هیثات بعضی ازآن عجائب را 
دریافت کرده‌اند وآرندگان شریعت بعضی دیگررا بیان نموده مثل آنکه هرآسمان مسکن 
فرشتهای علیحده است ودرهرآسمان کارخانه‌ی قضا و قدر؛ رنگی دیگردارد وارواح انبیاء 
وکاملان رابا هریک ازآنها خصوصیتی است و عبادت عابدان ودعاهای دعا کنندگان 
از هرآسمان می‌گذرد و قوتی دیگرپیدا من‌کند وّدرهرآسمان ظهورشآن الهی و تجلی آن 
ذات پاک به رنگی دیگراست و در هریک ازآنها قنادیل نور که کواکب درخشنده‌اند معلق 
استاده ومطالع هرکواکب و مغارب آن از جزای آسمان حکمی دیگرو اثری دیگردارد و 
حرکت هرآسمان اندازه‌ی دی 


مثلاآسمان آفتاب درسه صد وشصت وپنج روزو کسری, و آسمان مهتاب دربست 
وهشت روز: وآسمان عطارد وآسمان زهره مانند آسمان آفتاب دورهای خود تمام می‌کند. 
وآسمان زحل درسی سال. وآسمان مشتری در دوازده سال. و آسمان مریخ دردوسال؛ 
وآسمان ثوابت درسی وشش هزارسال یا دربست وپنج هزارودو صد سال؛ و آسمان 
محیط دریک روزوشب, و همچنین حرکات ایشان درتوجه به شرق یا به غرب یا میلان 
به شمالی وبه جنوب وهمچنین اختصاص هرهرستاره به مقداری که خوردی وبزرگی 
ورنگی که دارد مثل سفیدی زهره وتیرگی زحل وتابش مشتری و سرخی مریخ وتاریکی 


۱ آخرجه الطبري ۲۳۰۶ ولد في «أسیاب لول ۸۲ .نظ اعييفي:تفسیر؛۱/ ۱۳:۷ وال حدي في 
؛الوسیط»۱/ ۲۳۵ وليغوي ۱/ ۰۱۷۶ السمعاتي ۲/ ۰۱۱۴ والقوطيي ۲/ ۰۱۷۵ وهالیحرالمحیط ۴۶۲/۱4 این حجرفي. 


«العجاب:۱/ ۴۱۳. 


را وی) مرج 


قمروزردی عطارد وهمچنین ترکیب افلاک و ریط یک حرکت با حرکت دیگرواختلاف 
اوضاع ستاره‌ها که مستلزم حدوث اتصالات وانصرافات اند وتأثیرات گوناگون ا زآنه در 
عالم سفلی ظاهرمی‌شوند وهمه موافق حکمت و بروجه ثواب. 

*وَرْض؟ «ودرپیدایش زمین.» که شکلی دارد مستدیرو چیزی دارد در عین وسط 
عالم بوجهی که چون آفتاب براومی‌افتد بسبب کثافت جرم او مخروطی ظلی در مقابله‌ی 
آفتاب پیدامی‌شود وهمرنگ آفتاب حرکت می‌کند وتتاول نوروضیاء در عالم متحقق 
می‌شود تا آنکه ماهتاب هرگاه درآن مخروط ظلی می‌افتد خسوف می‌شود و نیززمین را 
قدری از کره‌ی آب به تدبیرغیبی خالی ساخته‌اند تا مکان استقرار جانور و درخت برآن به 
هم رسد. 

واوضاع بقعهای زمین را به نسبت آسمان مختلف گردانیده تا گذشتن آفتاب و دیگر 
ستاره‌های محاذی سرهای ساکنان شهرهای زمین مختلف گردد و بسبب این اختلافات؛ 
فصلهای مختلف ومزاجهای گوناگون و اخلاق رنگارنگ در آدمیان پدید آیند وبه اختلاف 
آفاق طوالع و مطالع مختلف شوند و با این همه زمین را محل روئیدن نباتات واشجارو 
جای برآمدن حبوب وغلات و فواکه وثمرات ساخته‌اند. 


جائی درختان انبوه صورت بیشه گرفتند و جائی دریا ونهرجاری است و جائی کان 


می‌برآید گویا خزانه فلزات است و جانی چشمه می‌جوشد و جائی کوهای بلند سریه 
آسمان رسانیده وجائی مغاک! نشیب. رگ و ريشه به تحت الثری دوانیده و زمین با وجود 
این طرفگی‌ها بار جهان را برخود گرفته و انواع جفا را از مخلوقات پذیرفته. شاه و گدا را نان 
می‌دهد و کسی منت آن نمی‌نهد. هم ماده‌ی خلقت آدم است وهم جای معاش اینها و 
هم جای سجود و محل عبادت. وبقعه‌ی ازآن به خانگی خدا منسوب و بقعی دیگرمدفن 
جسد بنده‌ی محبوب. انوا رآسمانی در جنب این بقاع نورانی کان لم یکن گشته ومعابد 
ملائکه در آسمانها رشک این آشیانهای تجلی در دل برده. 

ِ ار 4 «ودراختلاف شب وروز.» که از عوارض علویات و سفلیات اند 
شعاع آفتاب آسمانی به صورت مخروطی که سرآن به مرکزآفتاب چسپیده و قاعده‌ی آن به 


۱- گودال مغ به معنای+ عمق است. 


افقی ازآفاق زمین منطبق گردیده حقیقت روزاست. و سایه‌ی تاریک زمین که قاعده‌اش بر 
افقی ازآفاق منطبق است و سرش به نقطه مقابل آفتاب. حقیقت شب است. این هردو را 
با هم کمال نزا و اختلاف است این تاریک وآن نورانی واین سرد وآن گرم واین سیاه وآن 
سفید واین به سمتی سیرودو آن به سمتی دیگرو این درملکی وآن در ملکی دیگرو این 
وقت آرام و خواب و آن وقت تلاش و کسب اسباب واين وقت جلوت واين وقت اختفاء و 
آن وقت ظهور. واگرهرشب را با شب دیگرو هرروزرا با روز دیگرو همچنین شبهای سال را 
روزهای سال قیاس کنیم اختلاقی نمودار می‌شود که آن سرش پیدا نیست و رنگی و درازی 
هردو برضد یکدیگراند. 

مصرع: «زشب هرآنچه بکاهد بروزافزاید.» 

مجموع دوره‌ی شب و روزبیست و چهارساعت است شش ماه شب دراز و روز کوتاه 
وشش ماه بالعکس وجانی که قطب بسیاز بلند می‌شود بعض اوقات تمام دوره‌ی روز 
می‌باشد بلکه در بعضی جاها که قطی قلک مخیظ محاذی سرمی‌گیرد تاشش ماه روز 
می‌ماند و همچنین شب. و درروزها وشبها روزشادی و روزماتم وشب تولد وشب وفات. 
وروزز جنگ ورزم وروزعيش وبزم وروز مرض وروزشفا وشب رنج و شب راحت وشب 
افلاس و فاقه وشب دولت وغنا وشب تنوروشب سمورو شب عابدان وشب دزدان با 


هم چه قدراختلاف دارند حال آنکه هردو مربوط به حرکت آ 
معاش حیوان وانسان؛ بلکه نباتات واشجارنیزدر کار اتفاق هردوضد هریک؛ کاراز 


اب‌اند وهردو درانتظام 


عجائب اموراست. 


نیزاول شب استیلای خواب برصردم تمونه‌ی موت در نفخه اولی 
است وبیدارشدن اینها نزدیک طلوع فجرنمونه‌ی حیات بعدالموت است در نفخه‌ی 
دوم: و شگافته شدن تاریکی شب به ظهور فجرستطیل از نوادر چیزها است گویا جدولی 
از آب صاف در میان دریای پرکدورت روان است و هرگزبا هم نمی‌آمیزد. 

» «ودرروان شدن کشتیها.» واین صنعت و ترکیب محض از جناب الهی اول بر 
حضرت نوح 222 القا شد تا سبب امن باشد از غرق طوفان بعد از آن در آدمیان رایج شد به 
خلاف صنعتها وترکیب‌های دیگرمشل عمارات و گردون وقلبه وغیرها که آدمیان به افکار 
خود برآوره‌اند و نیزروان شدن کشتی برروی آب محض وایسته بقدرالهی است زیرا که: 


اول: موقوف بررقت قوام آب است و لهذا در دریای شمالی که به سبب برودت مفرط در 
آکثرسال منجمد می‌ماند کشتی روان نمی‌شود. 

دوم: موقوف برخفت وسبکی ماده‌ی کشتی است که به سبب تخلل و کشرت مسام 
منفتحه ظرف جسم خفیف هوامی‌تواند شد ولا یه وزن یک قلوس از نحاس وآهن برروی 
آب نمی‌تواند مان وهنارن من ازتحاس وآهن در کشتی بار کرده ازاقلیمی به اقلیمی 
می‌برند. 

سوم: فرستادن بادهائی که درروان شدن کشتی مددگار شوند و بقدراعتدال بوزندتااز 
تلاطم امواج و تصادم پیچ وتاب گرداب سالم ماند. 

خصوصا ی 4 «آن کشتبها.» که ری بر 4 «روان می‌شوند دردریای شور زخار.» 
که درآن کناری پید نیست. روی زمین هرگزبه نظرنمی‌آید وعلامات کوه و مناره ودیگر 
طرق معرفت راه بالمسٌ مفقود وراه فریاد ری در آنجا مطلقا مسدود. آفتاب ا زآب طلوع 
می‌کند ودرآب غروب می‌نماید غراز آفتاب وماهتاب و ستاره‌ها وآب دریا هیچ چیز 
نسودارنیست. آگردلهای سوارشوندگان کشتیها راتقویت از جناب الهی نباشد براین 
شداید صبرچه قسم توانند کرد؛ بازندییرالهی است که هرملک و هراقلیم را به چیزی از 
تحائف اجناس واقمشه مخصوص گردائیده جائی زر فراوان است و میوه نایاب و جائی 
سپ بسیاراست و خوراک کم: وجائی غلهفروان است ومیوه بسیاروزکم؛ وجائی 
چیزی جائی چیزی آگراین خصوصیات نمی‌بود کدام کس خود را دراین سفرپرخطرو 
دریای پرهول می‌انداخت باز دواعی مردم را برنقل امتعه هرملک بملک دیگربرانگیخته و 
شوق سود تجارت در دلها محکم کرده تا خود را بهآن خیال دراین قسم شدائد می‌انگند و 
بعضی افراد را شوق حج و زیارات انبیاء و صلحا همین قسم بی‌تاب ساخته می‌برد. 
«یحره و معتی آن و جغرافیای دریاهای شور 
و«بحره درلغت عرب نام دریای شور است دریای شیرین را بحرنمی‌گویند الا گاهی 


بطریق مجازواستماره: واصل دریای شور که ازاکثرجوانب محیط معموره‌ی زمین است 
قابل آن نیست که درآن کشتیهاروان شوند آمد ورقت نمایند زرا که جزاثرمعموره ندارد 


نت 


وسواحل اونیزآیاد نیست اما چند قطعه ازآن محیط دروسط معموره‌ی زمیین درآمده و 
باعث نقل امتعه‌ی یک ملک به ملک دیگرروان گشته و روان شدن کشتیها در آن مروج 


است: 

ازآن جمله آنچه از جانب جنوب درآمده ومتصل به محیط شرقی است و از محیط 
غربی منقطع چهار شاخ است چون آن هرچهار را از جانب غرب شمارند. 

اول: همه خلیج بربری است زیرا که در حدود. برابراز ملک حبشه می‌گذرد و طول این 
خلیج 
ضلع غربی اوشهرهای کفار حبشه است. 

دوم: خلیج احمراست که طول اواز جنوب به شمال چهار صد و شصت فرسنگ 
است وعرض اونزدیک به منتهای اوشصت فرسنگ جالی که این خلیج تمام شده از 
آنجا تا فسطاط مصرکه دارالخلافة آن ملک اسّت سه روزه راه است در برد این شهربزشرقی 
نیل واقع است و برضلع غربی این خلیج, شبهزهای بربرویعضی بلاد حبشه واقع‌اند وبر 
ضلع شرقی این خلیج سواحل وبنادر حجازند. 

ازآن جمله است: فرضه که بتادرملینه منوره رسول ای است و درهمان بندر 


زجنوب به شمال یکصد وشصت فرسنگ" است وعرض اوسی وپنج فرسنگ بر 


قافله‌های مصرو حبشه به ملک حجاز می برآیند. 

وازآن جمله است: جده‌ی مبارکه که بندر مکه معظمه است باز سواحل یمن نیزبر 
اند تا آنکه برزایه‌ی شرقیه‌ی او شهرعدن واقع شده. 

سوم: خلیج فارس است طول او از جنوب به شمال چار صد و شصت فرسنگ است 
وعرض او قریب یکصد و هشتاد قرسنگ است و برسواحل ضلع غربی او ملک عمان 
است ولهذا این خلیج را بحرعمان می‌نامند وتمام ولایت عرب از حجازو یمن و طالف 
وغیره درمیان ضلع غربی این خلیج وشرقی خلیج احمرواقع است وبه همین جهت 


ن۱۳۴/۱. «تهذیب اللفة؛(یحو ۰۲۸۲/۱ 


له البحرهوالملج»۲۸۲/۱.وانظر ‏ 
اییس اللغةء (بحر)۱/ ۰۳۱۵ «الغریبین؛۱/ ۰۱۳۴ «مفردات الراغب» ص ۳۷: اللسان» 
(یحو۱/ ۲۱۵ «فتح دی ۰۱۳۲/۱ 

۲ -هرفرسنگ سه میل است وهرمیل چهار هزارگزاست. و هرگزیست و چهارانگشت است. 


۱-وفي «تهذیب لت 
الصحاح؛ (یحی ۰۵۸۵/۲ 


آن ولایت را جزیره‌ی عرب می‌نامند ومکه‌ی معظمه و مدینه منوره‌ی نیزدررهمان ولایت 
است و برساحل ضلع شرقی این خلیج شهرهای فارس؛ بازهرموز باز مکران. باز دیگر 
بنادر سنده‌اند. 

وچهارم: خلیج اخضراست واین خلیج نیزاز جنوب به شمال می‌آید ومشلث الشکل 
است ضلع شرقی اومتصل محیط شرقی است وضلع غربی او انصد فرسنگ است وبر 
سواحل این ضلع ولایت چین معمور است و لهذاآن را بحرچین نامند. واززاویه غرییه این 
بحرتا زاویه‌ی شرقیه از بحرفارس مسمی به بحرهند است زیر که ولایت دکن و گجرات و 
کچه برسواح آنواقع است. 

وآنچه از جانب غرب بشرق می‌آید خلیجی است عظیم که براکثربلاد مغرب می‌گذرد 
ومحاذی زمین سودان است وتا بلاد مصروشام می‌رسد واين همه شهرها برضلع جنوبی 
اواند اما ضلع شمالی او برشهرهای اندلسن و صقالیه می‌گذرد و طول معلوم این خلیج تاآن 
متام یکصد فرسنگ وعرض او سی وزسبه فرستگ است چون ازآن نواحی گذشته به سمت 


مشرق می‌رود بیشتردر کوهستان غیرمسلوک و زمین‌های غیرمسکون می‌رود ازاین جهت 
انتهای اومعلوم نیست که کجاست این است حال ببحارمتصله به محیط. 

اما آنچه متصل به محیط نیست پس بحرطبرستان و جیلان و باب الابواب و خزرو 
ارمن است زیرا که این ولایات همه برسواحل اوواقعاند واین بحرمستطیل الشکل است 
از مشرق و مضرب زیاده بردو صد و پنجاه فرسنگ طول دارد وازشمال به جنوب قریب 
دوصد فرسنگ عرض. و چون این بحررا با بحارمتصله به محیط جمع کنند هفت بحر 
عظیم ورای محیط درربع مسکون زمین معدود می‌شوند ولفظ «عَ بر که درقرآن 
مجید آمده به آنها اشاره می‌تواند شد. 
بحارمهلکه است عظیم. نجات ازآن به همان تدبیر 
کشتی است که به الهام غیبی بشررا معلوم شده و در این تدبیرمحض نجات از مهالک 
بحارمرعی نیست بلکه این کشتی‌هاروان می‌شوند دراین قسم دریاهای زخار بت ینم 
نات 4 «به چیزی که نفع می‌رساندمردم را 

مانند عبور کردن از ملکی به ملکی و بردن وآوردن اسباب و اموال تجارت واثقال» بناء 


وبا وصف آنکه دخول درا 


وعمارت. و قطع مسافت طویله درمدت قلیله بیمشقت سیراقدام وسواری جانوران که 
بستن و کشادن آنها وفکرعلف وآذوقه آنها حلاوت زندگی را خصوصا دروقت رسیدن 
منازل بعیده وتعب و کلال برباد می‌دهد. 

وازعمده‌ی منافع کشتی‌ها آن است که در حالت استراحت و خواب به سبب آن قعطع 
مراحل توان کرد گویا خانهایست برسرآب روان بلکه شهری است مانند پرنده‌ی دوان هم 
سواران کشتی را به تجارت خود یا موصول به مقاصد خود انتفاع است وهم کسانی را که 
این کشتی‌ها درملک آنها فرودمی‌آید بسبب یافتن چیزهای مرغوب نایاب انتفاع است و 
لهذا تا ین ات4 فرمودند وتخصیص به سواران کشتی ننمودند و دراين لفظ دلیل 
است برجواز سواری کشتی و جهاز و انتفاع به تجارت. 

وال44 «ودرآنچه نزلکرده است خدای تعالی.» م سا ء 4 «ازج 
نیع تقاضای قرار برزمین می‌کند پس محط 
اثرقدرت و رحمت اوست که ازآن جانب اضْمَافَ مضاعف دریاها ناژل می‌شود. بن 


ب‌آسمان.» 


که اصلامقزو معدن آب نیست زیرا که آب 


+ «ازفسم آبی.» که ورای آب دریا است هم در هزه وهم دراث چه آب دریااشوراست 
وآن شیرین و آب دریا محزّق زراعت و جلد حیوان است؛ وآن ممد نشیونمای زراعات و 
نافع ابدان حیوانات. آب دریا هرگزدافع تشنگی نیست و آن در قلع و قمع تشنگی تأثیری 
محسوس دارد وآب دریا تیره و کدروغلیظ, وآن صاف وشاف ورقیق القوام ومنانع 
مشترکه مشل تطهیرو قلع آناروتلیین یبوسات و دخول در هرصنعت نیزدارد بلکه به 
سبب جودت جوهرخود این منافع هم دروی اکثرو بیشتری می‌باشند نسبت به آب دریاا 
خصوصاً بمضی از صناعات موقوف برهمان آب است. آب شور درآن بکارنمی‌آید یا آن 
را فاسد می‌کند مثل طبخ حبوب و عمل کچ و ترکیب حلاوت و اندرسه و غیره. 
نازل کرده را رایگان نساخته که دروقت نزول آن اگرکسی که به آن منتفع شدء باشد وال باز 
ره انتفاع به آن نماند بلکه درزمین بعضی بقاع را خاصیتی داد که آن آب درآن فرورفته از 
راه دیگرچشم‌های گوناگون از فوارات و خرارات! و منافع جاریه می‌جوشد و بعضی دیگررا 
خاصیتی دیگرداد که آن آب را در خود کشیده نگاه می‌دارد تا چون چاهی و کاریزی بکنند 


ن آب 


۱- چشمه یسیارروان آوازکن. 


رس( ینعی 


آن آب ظاهرشود و بکارآید واین قدرخود درتمام زمین مشترک است که قوت جذب آن 
آب دارد اگرآنرا در قعرخود فرو نبرد یا ازراه دیگرجاری و جوشیده نسازد البته قوت نامیه‌ی 
خود را به آن بالیده می‌سازد. 


به لَرْض بَعْد متا 4 «پس زنده ساخت به آن آب زمین را بعد از موت آن.» که یک 


قوت معطل شده آن زمین را به سبب آن آب باز بکار خود مصروف شد چنانچه حس و 
حرکت زائل شده‌ی مرده باز در زندگی عود می‌کند و گوناگون نبات و گیاه ودرختان سوارو 
پیاده وشگوفها وریاحین و اوراد و فواکه ازآن می‌آید و جداول وانهاردرآن جاری می‌شود 
گویا خون خشک شده مرده از سرتودر عروق اوروان گردیده و گوشت و پوست و موی وناخن 
ریخته اش براستخوانهای عاری گشته روئید ورونق وتازگی گم شده با 
بجوی آمد وارزاق حیوانات وفور پیدا کرد وماده‌ی تولد اصناف کثیره از حیوان به هم رسید. 

«و * «وپراکنده کرد درآن زمین:* به این تدییر ین کل دب 4 «ازجتس هرحیوان 
جنبنده.» زیرا که حیوان دوقسم است: 

تولدی که خود بخود پیدا می‌شود مثل ملغ و مار وکدم و غوک واقسام پروانه وحشرات 
الارض ووجود این قسم وابسته به آمذن باران وغلیان حرارات مستکنه‌ی زمین است یا به 


فته شد وآب رفتهبز 


سبب اجتماع حرارت و رطوبت تعفنی معتدل به هم رسد و قبول حیات حیوانی نماید. 
وتوالدی مثل گاو و شتروآدمی و ساثرچرنده و پرنده‌ها وبقای این قسم مربوط بوجود 
نباتات وحبوب وغلات و فواکه وثماراست که قوت این قسم همین چیزه است و 
وجود این چیزها موقوف برآمدن باران وثوران نمیه‌ی زمین است واگ رکسی نیک تأمل کند 
دریابد که ازابتدای ربیع چنانچه نمواشجارو نبانات شروع می‌شود و در آخرصیف به 
انتها می‌رسد و پختگی پیدا می‌کند همچنان ابدان حیوانات از ابندای موسم بارش باران 
نشونما وبالیدگی و فربهی آغازمی‌کند ودراول خریف به کمال حسن و جمال ووفور 
لحم وشحم؛ زیب می‌گیرند والبان و فضلات آنها پختگی ونضج و اعتدال قوام 
به هم می‌رسانند بازآهسته آهسته چنانچه در اشجار بی‌برگی و بی‌نوائی و انحطاط سایه و 
میوه شروع می‌شود همچنان درابدان حیوانات و لحم وشحم والبان آنها کمی و انحطاط 
محسوس پیدا می‌گردد تا آنکه در قرب رییع کمال لاغری وقلت لحم وشحم والبان به هم 


می‌رسانند و چون باز بارش باران شروع می‌شود به حالت سابق رجوع می‌کنند. 

آری آدمی که اذخار وت برای خود می‌کند وسباع که فت آنها لحوم حیوانات دیگر 
است بظاهرازاین تغییرو تبدیل محفوظ می‌نمایند لیکن بالانتهاء انها راهم مدارتوسع 
درماً کل و مشارب وتضارت وتازگی برجودت فصل باران است. 

وچون درایین مقام مذکور جانوارن بزی است که برزمین منتشراند بدلیل وب قیهّا 
من کلب پس استغنای جانوران بحری ازآب باران باکی ندارد و معهذا اهل علم 
حیوان نوشته‌اند که اگرسالی باران نبارد جانوران دریائی کورمی‌شوند و بصارت آنها قصور 
می‌پذ یرد پس آنها نیزمحتاج به آب باران می‌باشند و محتمل است که جمله «بت یه 
بل 4 معطوف بر 4 باشد پس دلیلی دیگرییان میفرمایند سوای دلیل باران 
لیکن دراین صورت ضمیر «فیّ 4 را مرجعی خاط رخواه مسیرنخواهد آمد مگریتکلف 
چنانچه پوشیده نیست: و برهرتقدیره رکه کتاب حيوة الحیوان و کتب تشریح حیوانات 
وعجائب المخلوقات را مطالعه نماید شمه‌ی ا زاین کارخانه‌ی وسیعه را دریابد وا یم 


بیان عجائب حیوانات 

واز عجائب حیوانات آن است که تصاویررنگارنگ و اشکال بی‌شمار دارند خصوصاً 
آدمی از جمله حیوانات به اختلاف صورتها واشکال مخصوص است. منقول است از 
حضرت امیرالمژمنین عمرفاروق 3۶ که شخصی نزد ایشان ازراهتعجب گفت که مقدمه‌ی 
شطرنج نهایت اعجوبگی دارد که رقعه‌ی شطرنج با وجودی که چندان طول و عرض ندارد 
اما به این مرتبه درآن وسعت تعبیه نمودهاند که آگریک کس هزار بار ببازد دو بازی اومتفق 
نمی‌افتد هربار بازی دیگرظاهرمی شود ایشان فرمودند که من ترا از این عجیب‌ترنشان دهم 
که دلیل کمال قدرت الهی است بنگ رکه چهره‌ی آدمی بقدر یک بالشت دریک بالشت 
هم نیست بازمقامات هرعضودرآن مقرراست که تغییر و تبدیل نمیپذیرد وایروو چشم 
و گوش وبینی ودهان را بازجاهای مقرره‌ی خود بی‌جا نتوان کرد ومعهذا افرادبی‌نهایت 
این نوع را اگرتفحص کنی هرگزدو کس را د رصورت مشتبه نیابی هریک وجه امتیازی دارد 


( هو( 


واگراین تدبیرالهی نمی‌شد مردم با هم ممتاز نمی‌شدند و اشتباه عظیم به هم می‌رسید و 
انتظام معاش و حوانج ایشان برهم می‌شد.۱ 


فائده گردش بادها 
وهرچند جاری شدن کشتی‌ها وآمدن باران از جانب آسمان و پراکندگی جانوران در 
ن دلائل مستقله‌ی وحدت و رحمت الهی‌اند لیکن اگرتعمق کرده شود این همه دلائل 
متفرع بردلیل دیگراند وآن است *ونضرٍیف رح 4 «ودرگردش دادن بادها.» 

از جهات مختلفه مشل شرق وغرب و شمال و جنوب و کنج‌هائی که درمیان هردو 
جهت ازاین جهات است و منقلب گردانیدن آن بادها است از سردی به گرمی و بالعکس 
وازرطوبت به یبوست و بالعکس ازتندی به نرمی و بالعکس زیرا که یک به روش بادها و 
وزیدن آنها وروان شدن کشتی‌ها و آمدن باران و انقطاع آن وابستگی دارد وزندگی هرجانور 
به کشیدن هوااست ازره منافس وم خرتا ارت درون رب آن تسکین دهد ودمبدم او 
را هوائی دیگرمی‌باید که بدل آن هوای گرم او را بکشد و آن هوای گرم را برآورد واگرتحریک 
بادها بروجه مناسب نباشد مواد ویائیه اقتلاح نپذیرند وموجب فساد جوهرروح و تعفن 


اخلاط وتغیراواح گردند ومنجربه لاک شود بزمتآفع یادها در قدمه‌ی بان زیاده از 
آن است که احاطه‌ی آن توان کرد. 

اهل زراعت وفلاحت درهرتغییرو تبدیل زراعت ومیوه‌ها محتاج به بادها می‌شوند 
ودرراندن ابراز جائی به جائی و برانگیختن آن وتلقیح اشجارو گندگی و پختگی ثمار 
تاثیرات آنها محسوس است و همچنین درتفریق اجزای سحاب وتمزیق تارو پود آن و 
درنظام عالم این همه چیزها در کاراست. وقتی باران می‌باید ووقتی انقطاع آن ووقتی 
ابرآمدن نافع می‌باشد ووقتی مضرپس کمال رحمت الهی است که اسباب ضروریه‌ی 
هرحاجت رامهی داشته.وازآارنادر‌یبدهفتح وشکست لشکره است چنانچه در 


حدیث شریف وارد است که: (زث بالساه و عَاباللُو ونیزگاهی باد سبب 


التفیرالکییر(۴ /۱۷۰ غرانب القرآن ورقائبالفرقن (۱/ ۳۵۹). 
۲ -آخرجه البخاري في الصحیح ۰۵۲۰/۲ کتاب الاستسقاء(۱۵)» باب قول اللبي وت بالمّباء(۲۶). 


۱ 


مرض می‌شود وگاهی سبب صحت وگاهی ابرها را جمع می‌کند و باران می‌آرد وگاهی 
ابررا پاره پاره می‌سازد و زمین را خشک می‌کند و گاهی درختان را بارورمی‌سازد و گاهی 
میوه‌ها را بلکه برگ‌ها را فرومی‌ریزاند. 


بیان ممانعت از بد گفتن باد 

ولهذا درحدیث شریف وارد است به روایت مسلم و دیگرمعتبران که آن حضرت ی 
فرمودند که چون از مضرات باد ترسان شوید باد را بد نگوئید زیر که باد بخودی خود نمی‌وزد 
بل ماموراست نشنرداد ول خفایتالی ‏ یف آزتشح» ولیکن ین طور 


رث به 


وابن ابی‌حاتم ازابی این کعب غّروایت کرده که ه رجا در قآن لفظ «ریاح)بهلفظ 
جمع واقع شده مراد زآن بادهای رحمت است وّهرجا در قرآن (ریح) به لفظ مفرد آمده 
مراد باد عذاب است چنانچه: ین بلس آن یل لاخ مت 4 ودرقصه عاد: 


سنا عنهمآلیحألْمقی۱.4 
بیان ادعیة باد 
وهمین است اشاره‌ی نبوی درحدیث شریف که به روایت حضرت عانشه لا در 


صحاح آمده که چون باد وزیدن آغاز می‌کرد آن حضرت بل میفرمودند:(للهم جع 


ریاخاه ولا ها را.) 


قمدیت ۶0 بانیم تسا لي لصتیج ۳۷6۲ » کتاب صلاةالاستستاء (۹). باب في ریح السَباء ۰۰ (۳) 
الحدیث (۹۰۰/۱۷), والسّباه ریخ شرقية تهب من مطلع الشمس, ولو فتح الدال ریح غریة. 

۱-آخرجه این آمي شيبة(۱۰/ ۲۱۷) وأحمد وایته (۵/ ۱۲۳) وعبد ین حمید (۱۶۷) والبخاري في لدب المفرد؛(۷۱۹) 
والترسدي (۲۲۵۲) واین آي الدنيا في«المطروالرعد» (۱۲۸) والنساني في الیوم الللة»(۳۳٩‏ و ٩۳۴‏ و۳۵٩‏ و ٩۳۶‏ 
و۳۷٩‏ و۳۸٩‏ و۳۹٩‏ والخرانطي في «السکارم» ٩۳۱/۲۱‏ ولطحاوي في «المشکل؛ )٩۱۸(‏ واین السني في «لبوم 
واللیلة (۲۹۸) أبوالشیخ في «العظمة»(۸۱۰) یو القضل الزهري في + حدینه (۱۰۴ والحاکم (۲۷۲/۷). 

۲ - تفسیرالقآنالعظیم این آيي حانم (۱/ ۲۷۵ وقم ۱۳۷۲). 

۳- آخرجه الشافعي قي المسند۱/ 1۷۵ الیاب السادس عشرفي الدعاء.الحدیث (0۰7).وأخرجه آیویعلی في 


۳) 


بیان اقسام بادها 
وابوعبید وابن ابی‌الدنیا ودیگرمحدئین ازاين عمرتة آورده‌اند که بادها راحق تعالی 
درقرآن مجید هشت قسم فرموده است چهار ازآن آثاررحمت‌اند و چهار ا زآن آثارعذاب. 


ام آثاررحمت پس ناشرات و مبشرات و مرسلات و ذاریات‌اند و اما ازآثار عذاب پس عقیم 
و صرصردر بر و عاصف و قاصف در بحو.! 

وابوالشیخ ازابن عباس ۶ نیزهمین مضمون را روایات کرده و نیزاز عیسی بن ابی 
عیسی خیاط آورده که بادها هقت قسم است: صبا ودبورو جنوب وشمال و خروق و 
نکباء وهوای قائم. صبا از مشرق می‌آید ودبورازمغرب و جدوب از جنوب وشمال از 
شمال ونکُبّاء مایین صبا و جنوب. و خروق مایین شمال دبور: و هوای قائم ماده‌ی انفاس 
خلق است." 

وابوالشیخ به روایت انس 2۶ آورده وابن اپی‌الدنیا و این جریربه رو 
آنحضرت بت می‌فرمودند باد جنوب از پهشت است و همان باد است که او را خدای‌تعالی 
«لواقح؛ فرسوده است و منافع بسیاردرآن برای مردم گذاشته. وشمال دراصل ازدوزخ 
می‌برآید لیکن درراءبربهشت می‌گذرد پس |ورااثری از بهشت حاصل می‌گردد و خنکی 
آوازین است.* 

لیکن مورد این حدیث بلاد حجاز و دیگرشهرهای آن ضلل‌اند زیرا که دریای شوربر 
جنوبی آن بلاد واقع است بادی که ا زآن طرف می‌خیزد رطوبت مفرط دارد و زراعات را 
الیدهمی‌کند برخلاف شمالی که برکوهستان‌های خشک گذشتهمی‌آید چنانچه صباو 
دبور در هندوستان. 


ابوهریره ۶ که 


المسند ۰۳۴۱/۲ في مسند ابن عباس, الحدیت (۱۲۹/ ۲۴۵۶). وا خوجه الطيرني في المعجم الکییرا۱/ ۰۲۱۳ في 
معجم عید ال ین عباس, الحدیث (۱۱۵۳۳). وعزه این حجرلمستد في المطالب العالیة ۳ / ۰۲۳۸ کتاب اأذکار 
والدعوات. یاب ما یقول |ذا هاجت الریح: الحدیث (۳۱۷۱). 

۱ -رواه ان آبي انیا في«لمطرولرهد والبرق ولریح؛(۱۷۴). ویوالشیخ في المظمة (۸۳۳۰۸۰۲). 

۲ -آیوالشیخ في العظمة (۲ / ۰0۱۳۷۲ 

۳ - آخرجه آبوالشیخ فی العظمة (۱۳۰۵/۲ رقم ۸۰۰۴) .اد المسیر؟/ ۰۳۰۰ والفردوس بمآشورالخطاب الدیلمی 
۰۲۷۱/۲ رقم ۳۲۶۲ 4عن أيي هربرةء فیط انقدبرشرح الجامع الصقیر(۴۴۸۷) عن این عباس. 


و بخاری درتاریخ خود به روایت ابودرداء 2۶ آورهاند که آن حضرت ی می‌فرمودند 
که حق تعالی در بهشت باد را پیدا می‌کند و دری محکم برروی آن می‌بندد که از درزهای 
آن در باد گذشته برشما می‌رسد اگرآن در کشاده باشد به صبب تندی باد مابین آسمان و 
زمین متاثرگردد. 

ونیزابوالشیخ از بعضی صحابه «:تقل کرده است که اگرتا سه روزباد نجنبد ما بین 
آسمان و زمین بد بوشد وتعفن پیدا کند." 

واین ابی‌شیبه روایت کرده امست که آن حضرت ی فرمودند از شب و روز وآفتاب و 
ماهتاب وباد آگرشما را ضرری برسد پس این چیزها را بد نگوئید زرا که این چیزها بخودی 
خود چیزی نمی‌کننا. حق تعالی اینها را برقومی باعث رنج و عذاب می‌گرداند وبرقومی 
باعث رحمت و راحت.۳ 

بیهقی به روایت ابن عباس فقّ آورده که شنخصی بحضو رآن حضرت ی باد را لعنت 
کرد آن حضرت فرمودند که باد را لطشت مکن زرا که اومامور است و هم رکه چیزی را 
لعنت می‌کند که آن چیزقابل لعنت نباشد آن لعنت بروی باز می‌گردد.۱ 

وهم به روایت این عباس فثّ آورده که هیچ‌گاه بادتند نمی‌وزید مگ رکه آن حضرت ْ 
برهردوزانوی خود می‌ایستادند و باین وضع دعا می‌کردند: ال 
له ریاخاه ولا لها ریا 
۱ - آخرجه ٍسحاق بن راهویه کما فیالمطالب العالیة ۱۶۹/۱۴۱ رقم ۳۲۲۹)والخراطی فی مکارم لأخلاق (ص ۳۲۷ 
رقم ۰۹۹۵ والبیهقی (۳۶۴/۳ رقم ۶۲۸۱) . والبزار(۴۵۱/۹ رقم ۴۰۶۳) الکنزد۲ ۱۳۲۴ ۱۵۲۰۶) والجواسع (۴۸۳۸۰) 
والبيهقي (۳/ ۳۶۲) والبخاري في تاریخه الکبیر(۵/ ۳۲۷) والمنشور(۱/ ۱۶۵) واین کثیر۴/ ۲۴۹) والحميدي (۱۲۹) 
والعلل (۲۱۳۲) وان عدي في «لکامل+(۷/ ۲۷۱۸):المجمع (۸/ ۱۷۵):المنو:(۵/ ۷۵ 

۲ -آخرجه اوالشیخ فی لعظمة (۱۳۳۷/۲. رقم ۸۰۰۴ الدرالمنتور(۱ / ۳۹۸). 

۳ - آخرجه ایا بویعلی (۰۱۳۸/۲ رقم ۲۱۹۴ »واین أبی حاتم قی العلل (۲۸۶/۲: رقم ۲۳۶۲) : والطبرانی قی الاوسط 
(۷۰/۵ رقم ۴۶۹۸) : والدیلسی (۱۰/۵ رقم ۷۲۸۷) .قال الهیشمی (۷۱/۸): فیه سعید ین بشیروثقه جماعة وضمقه 
جماعة ويقية رجاله تقات ورواهآبویعلی باستاد ضعیف. 

۴- آخرجه آبوداود(۱۳/ ۲۵۳ العون):ولترمذي (۶/ ۱۲ التحفة): وین آيي شیبة (۱/ 0۳۱۷ این حتان کم 
في الاحسان (۷/ 63۹۹ والطبرتي في لکییر(۱۳/ ۱۶۰ والببهقي قي الشعب (۲/ ۳۱۶):وأبوالشيخ في العظمة ۸۲۱ 


۳۵ 
۵- آخرجه الشاقعي في المسند۱/ ۱۷۵ لباب السادس عشرفي الدعاء. الحدیث (۵۰7) وأخرجه لبویعلی في. 


رس( ینعی 


عباس ۶ گفتند که تفسیراین دعای آن حشرت زد رقاب لا است که: 
م آلزٍیع بح عم 4 ول راز زسلنا لزییح 


ِ )۳ ی از 1 


تن 
خود نیست مگربهتاثیرقاسری و مسخری که او را از مقتضای طبع منع می‌کند ونیزاگر 
دایم ابرمی‌ماند ضرری عظیم بریندگان لاحق می‌شد که شعاع آفتاب مستورمی‌گشت و 
رطوبات اقزوتی می‌گرفت وآمد ورفت در حوایج بند می‌شدد و آگراصلاابرنمی‌شد موجب 
قحط و خشکی می‌گشت پس ماده‌ی ابر بقدر معلوم مقدر فرمودن ودروقت حاجت 
آوردن و بعد ازرفع حاجت همچونیست وّنابود کردن که اصلانام ونشان ازآن نمی‌ماند 
نیست الا بتدبیرمدبری حکیم. واگردر جع مبحاب کسی تأمل کند همم دربزرگی اوو 
هم درتراکم وتوبرتوآمدن اووهم در پست وبلند شدن اووهم درانبساط وتخلل اوتا 
آنکه دریک لحظه تمام افق را می‌گیرد و هم در ره پازه شدن اودر یک لمحه تاآنکه نام و 
نشانی ازآن نمی‌ماند وهم در رعد وبرق و صاعقه وقوس اله وهم دراختلاف رنگهای اوبه 
سبب انعکاس شعاع آفتاب درآن خصوصا قریب به طلوع و غروب و هم در سایه انگندن 
آن برگرسا زدگان تشنه کام وصحر نوردان و هم در تکون و حدوث آن که پارهپره پید آید 
وآخرچون کوه گران نماید روی آسمان بپوشد و چون شیرژیان خروشد ومانند پیل دمان 
بلکه اسپ دوان شتاب کند 1۶ «دلیل‌ها است.» هم بروحدانیت معبود وهم بر 
رحمانیت ورحمیت او اما استنتاج این نتایج ثلثه از این دلائل هشت‌گانه موقوف براندک 


سلیقه معقول دانی است و لهذا با وصف آنکه این دلائل هشت‌گانه مشهور خاص وعام و 


المسند ۰۳۴۱/۴ قي مسند این عباس, الحدیث (۱۳۹/ ۲۴۵۶): و خرجه الطبرني في المعجم الکبیرا۱/ ۱۲۱۳ في 
معجم عبد اه ین عباس, الحدیث (۱۱۵۳۳). وعزاهابن حجرلمستد في المطالب العالية ۳/ ۰۲۳۸ کتاب اللکار 
والدعوات. باب ما یقول |ذا هاجت الویح. الحدیث (۳۱۷۱). 


۱- الدرالمتور(۱ /۳۹۹). 


یمهس ع) 


در نظرکافه‌ی انام جلو‌گراند می‌توان گفت که مخصوص اند 
ََلونْ 54 «برای قومی که عقل خود را -باستعمال در نظرو فکر- کار فرم می‌شوند.» 
ولهذا درحدیث شریف درحق این آیت باعظمت وارد شده که (َبْْ لها 
که ول ی وای است مرکسی را که این آیت را میان دوکله‌ی خود مانندمیوه 
خائیده اکتفا کند و در دلائلی که درا مذکوراند تفکرو تأمل ننماید. 
با وارد است. یعنی وای است مر 
کسی را که این آیت را خوانده مانند آب مضمضه از دهان بیرون اندازد واين دلائل را به دل 


جا ندهد. 


تطبیق این دلائل هشتگانه برمطالب ثلثه به طریق عام فهم 

وتطبیق این دلائل هشتگانه براین مطالب ثلثه به طریق عام فهم آن است که منافع 
آسمانها را با منافع زمین مربوط ساختن بدون جریان تدبیرواحد دراین همردو متصور 
نیست بلکه در جمیع آسمانها وجمیع اقالیم مختلقه‌ی زمین همان یک تدبیرجاری و 
اگردرهرآسمان روحی مدبرآن آسمان می‌شد ودرزمین روح دیگریا ارواح دیگربی تعلق 
وارتباط با هم: منافع یکی با دیگر مربوط تمی‌گشت پس آگردرهرآسمان و همچنین در 
بقاع مختلفه‌ی زمین ارواح مدبره موجود هم باشند لابد مقهوریک حکم و مسخریک حاکم 
خواهند بود وشایان معبودیت که مقتضی تفرد و استغنا و قهرعلی کل من عدا است همان 
یک ذات خواهد بود نه ارواح مقهوره که در اصدار خواص وآثار خود محتاج به هم مرتبه‌ی 


خوداند و تفرد ندارند. این است طریق اثبات وحدت از این راه. 


اما اثبات رحمت عامه و خاصه پس پرظاهراست زیرا که درزمین موادقابله‌ی صور 
گوناگون به اوضاع مختلفه‌ی سماوات که به تحریک آنها به هم می‌رسد واحدة بعد اخری 
برآن مواد فافض می‌شوند پس معلوم شد که آن مدیرواحد هم رحمن و هم رحیم است. 


۱ رواه این مردویهوعبد ین حمید. کماعند اين کثیر(۱/ 4۴۷۷ وابن حبان (۶۲۰) في الصحیح: وبوالشیخ في خلاق 
التبي ص ۱۸۶ وینظر الاحکام لامدي ۰۲۳۹/۴ وتفسيرالرطبي ۴ /۳۷۰. 
۲ - البحوالمحیط في اتقسیر(۲ / ۸۳) تقسيرالقوطيي: (/ 6۲۱ 


وهمچنین اختلاف روزوشب دلیل صریح بروحدت معبود ورحمت آواست زیر 
که آگرظلمت وتاریکی به دست دیگری می‌بود وروشتی وتابش به دست دیگری البته 
محتمل می‌شد که هریک ازآنهاروشنی را دروقت تاریکی یا تاریکی رادروقت روشنی 
به وجود آرد واجتماع متنافیین لازم می‌آمد واگرهریک ازآنها از کار خود دروقت کارآن 
دیگرمعطل می‌گشت واورا ممکن نمی‌شد که مقتضای خود را ظاهرتواند کرد عاجزو زبون 
می‌گردید و قابل معبودیت نمی‌ماند و لاقل گاهی خود آثارتنازع و کشاکش دراین کارخانه 
نمودارمی‌گردید حال آنکه تعاقب لیل و نهاروزیادت و نقصان آنها بریک وتیره ویک نسق؛ 
مستمرودائمی است. 

ونیزتبادل این هردو رنگ درعالم سبب حصول اعتدال و انتظام امرجانوران است که 
دوام ظلمت مبزد عالم است در نهایت مرتبه ودوام نوروشعاع مسخن آن است درنهایت 
مرتبه؛ پس معلوم شد که مدبراین کارخانه به این وجه معتدل کمال رحمت دارد برخلق و 
همچنین دلالت کشتی‌ها بروجود و وحدت معبود بسیارروشن است چه کشتی‌ها جوهر 
ارضی غالب دارند و جوهرارضی بلاشبهه ‏ 
فرونشیند و رروی آب نایستد. 


ترا زآب است پس می‌باید که درته آب 


واگرگویند که هوا دراجزای آن جسم خشبی به سبب تخلخل می درآید و اورا خفیف 
می‌سازد؟ 

گوئیم: این سبب هم لابد به دست دیگری است و معهذا در صورت پرکردن کشتی به 
سنگ وآهن وامشال ذلک کفایت نمی‌کند چه هوا درآن وقت به غایت قلیل است اثراو 
درسبک کردن این اجسام ثقیله‌ی کثیره هرگزبیش نمی‌شود مانند آنکه کر‌ی مجوف از 
آهن به غایت تنگ و سبک درست سازند ودرآن هوا بسیاردم کرده بند کنند که البته در 
پس بهترهمین است که قطع مسافت اسباب نمایند وبلاواسطه به رده 


تقویض کنند. 
ونیزاگرروح مدبردریای شور مقهور حکم مد برجسم خشبی کشتی‌ها ومد برجسم هوائی 
که در خلال مسام آن نفوذ کردهآن را به روی آب استاده می‌دارد.»می‌شد قابل عبادت 


نمی‌گشت که مدبرمقهورشایان معبودیت نیست واگر‌قهورنمی‌شد پس چر برآب دریا 


این همه اثقال را گردش کردن می‌دهد و چرا مزاحمت تمی‌کند پس معلوم شد که این هردو 
مقهور حکم دیگری‌اند که هریک را با دیگرصلح انداخته ورام ساخته وهمچنین دلالت 
این تدبیربررحمت نهایت ظاهراست. الهام این تدییرا غیب کمال رحمت است. 

دوم رحمتی که درحق مسافران وتاجران و کسانی که امتعه ونفانس بلدان بعیده به 
سرعت تمام ند آنها می‌رسد اظهرمن الشسمس است و همچنین نزول آب از جیزهوا حال 
آنکه آب اثقل هوا است درآن حیزمخالف. چه قسم متکون شد. بازاگرارواح مدبرجسم 
مائی. غیرروح مدبرجسم هوائی است پس چرا در ملک غیرمتصرف می‌شود و آن غیرچرا او 
را در تصرف درملک خود مزاحمت نمی‌کند آگرمقهورو مغلوب است قابل عبادت نیست 
واگررام و مسخراست پس مقهور دیگراست که یکی را مسخرورام آن دیگرساخته است. 

وثبوت رحمت دراین کارخانه آن قدرظاهراست که مستغنی ازبیان است زیر که 


زنده کردن زمین به نباتات و اشجارو ثماروفواکه که هم سبب انتظام معاش حیوان است 
وهم باعث خوبی حال ايشان ودرگرذش بادهنا: ویحدت ازاین راه ثابت می‌شود که اگر 
مالک هرجهت از جهات عالم شخصی دیگرمی‌بود در یک کار بادهای مختلفه الجهات 
مصروف نمی‌گشتند حال آنکه درمتقدمه‌ی بآران به تجریه رسیده که همه بادها خدمت 
می‌کنند. 

ونیزهرگاه از جهتی جنبش باد می‌شد از جهات دیگرنیزمی‌شد والا یک کس از مالکان 
جهات اربعه عاجزو ناقص می‌بود ولازم می‌آمد که همیشه بادهای مختلفة الجهات در 
یک وقت جمح مانند و کارعالم را ابترکنند وثبوت رحمت دراین گردش نیزظاهرو باهر 
است چنانچه درائنای تفسیرشمه‌ی ازآن گذشت بلکه بای کارخانه باران وابرو کشتی 
همه برباد امست واشجاروثمار خیلی استمداد از باددارند وانفاس حیوانات موقوف بر 
باد. 

ولهذا گفته‌اند که زندگی برباد است وهمچنین استاده ماندن بر کثیف که کرورها من 
آب دران موجود است معلق درمیان آسمان و زمین دلیل صریح برتدبیرقیومی است که نه 
بمقتضای طبع هوا اور الا رفتن می‌دهد ونه بمقتضای طبع آب او را پائین افتادن می‌دهد 
وهردوطیع را ازمقتضای خود بند کرده زیرحکم خود می‌دارد و اگرارواح مدیر‌ی این 


۳) 


کارخانه مختلف می‌بودند هریک از آنها می‌خواست که من ابر خود را دراین مکان استاده 
کنم تا ابرمن نبارد وبرآن دیگرببارد پس اختلال عظیم در این کارخانه ره می‌یافت و وجوه 
رحمت دراین کارخانه اظهرمن الشمس است. 


بیان اسم اعظم الهی در اين دو آیت است 
آمدیم برآنکه در حدیث شریف به روایت اسماء بنت یزید بن السکن انصاریه نقا 
جه آورهاند.وارد است که: اسم اعظم الهی در این دو 
قن است: وا هس اه وج لآ ال الا غ خسن یی( 4و (ل2 ۵ 
له لاله ال هل و4 ونیزدیلمی انس روایت کرده که آن حضرت بل 
می‌فرمودند هیچ چیزسخت‌تربرمتمردان جن ازاین آیات نیست که در سور بقره‌ند: ‏ 
الم 

بیان دعانی که برای دفع جن و غیزه اسث 

وابن عساکرازابراهيم بن وئمه آززدهک آیاتی که خدای تعالی به برکت آنها لمم یعنی 
آسیب جن و جنون را دفع می‌کند ه رکه آنها را هرروزبخواند هرچه ازاین باب دروی باشد 
بالکلیه برود این آیات است: #وا_هُُمْ لُ َجل # وآیت الکرسی وآخرسوره‌ی بقره و 
رتم له آلبی خن آلشتس وت نیز 
می‌گفت که مرا خبررسیده است که این آیات برکنج‌های عرش مکتوب‌اند ونیزمی؟ 
که این آیات را برای اطفال خود نوشته بدهند تاامان باشند از فزع و خوف." 


چنانچه ابوداود وترمذی وابن ما 


۱- آخرجه أحمد (۴۶۱/۶. رقم ۳۷۶۵۲) وین آمی شيبة ۴۷/۶ رقم ۳۹۳:۶۳)»وبوداود (۰۸۰/۲ رقم ۱۳۹۶ »ولترمذی 
۵۱۷/۵۱ رقم ۳۲۷۸) وقال: حسن صحیح. لین ماجه (۱۲۶۷/۲ رقم ۳۸۵۵ والطیرنی ۱۷۲/۲۴ رقم ۲۴۰)ولبیهقی 
فی شعب الایسان (۲۵۲/۲. رقم ۲۳۸۳) . وأخرجه آیضا: عبد بن حمید (ص ۴۵۶: رقم ۱۵۷۸) :وان الضریس فی 
فضالل القرآن ۰۸۹/۱ رقم ۱۸۲) ۰ والدینوری فی المجالسة (۰۳۰۸/۱ رقم ۱۵). 

۲ -آخرجه الدیلمی (۰۳۸۵/۳ رقم ۵۱۷۷) . کنزالعمال في ستن وال والأفعال (۱ / ۵۶۷ رقم ۲۵۵۶). 


۳-تاریخ دمشق ۲۲۵/۷ رتم ۵۳). 


یمهس ع) 


دریافت اسم اعظم 
مناسبت مضمون این آیات برای این مطلب چیست؟ 


جوابش آنکه این آثار از خواص ایین آیات‌اند تجسس مناسبت در خواص در کار 
نمی‌باشد ومعهذا می‌توان گفت که:«اسم اعظم عبارت است از شأنی از شیون الهیه که 
عموم واطلاق آن هم رنگ عموم و اطلاق ذات مقدس باشد واين قسم شیون بسیاراند و 
نظرعمیی از هرجانب که فرورود برشأنی از شیون که این صفت دارد واقع می‌شود چون 
عارف درآن شأن یا عموم واطلاقی که دارد تحدیق نظرمی‌کند حکم می‌تماید که اسم 
اعظم همان است..؛ 

ولهذا درحدیث شریف درحق چند چیزوارد شده که اسم اعظم است پس در ما نحن 
فیه اگرازه انعم و احسان و کاربراری و حاجت روائی مخلوقات قاطبة نظرراتعمیق نموده 
شود شان رحمت مستوعبه خواه ایندائی باشد خواه انتهائی این صفت دارد که مدلول این 
آیت است: و اگرازراه قبومیت مطلقه واظهار وجود حستی مستکن از حیزقوت به فعلیت 
غور کرده آید شان حی و قیوم این صفت دارد که مدلول آیت آل عمران است. 

وفرق درهردو نظرآن است که نظراول مبنی برملاحظی ماهیات اصالت و استدعای 
ات خود را و فیضان کمالات استعدادی و استحقاق آنها برآنها و 
استحقاقی و استعداد آن بحسب ظاهرندارند محض تفضل وانعام امت گشته و نظرانی 
مبنی برتقویم حقیقی ذات اقدس هرچیزرا بوجهی که اور فی‌نفسه هیچ هست وبودی 
نیست هرچه هست اظهار کمالات خود است آمده و هرتظردرمرتبه‌ی خود مصیب است 


وبه گنه حقیقت رسیده. 

وهمچنین این هرد وآیت اجمالا آیت اول و تفصیلاآیت دوم اشعار می‌کنند به آنکه 
معبود ورحمن ورحیم: واحد است ومرجع حوایج و دافع بلایا وحافظ آفات اواست وهر 
چه غیرا و است محض نمود بی‌بود است واین معنی در کسرشان مردة الجن مانند تیربه 
جگرمی‌نشیند که بنای تمرد آنها بردید خود و برتفرعن و تاله است خصوصا در آیت دوم 
تصریح است به آنکه جای سیرو دور جتیان که آسمان و زمین است ووقت شورش ایشان 
که بیشتروقت تاریکی وشب است واله‌ی عمل ایشان که ریاح بیرون بدن و درون بدن 


است همه مخلوق و مقهورحکم معبودی است که حاکم برکل خلائق است و چنانچه 
اوشیاطین را قدرتی بخشیده است که به سبب آن ایذا می‌توانند رسانیدن همچنان دیگر 
مخلوقات رامی‌تواند که قدرت دفع شرایشان به بخشد ورحمت اوعام است وبه آن 
رحمت نگهبانی هرمخلوق و حفظ اومی‌فرماید وهمین چیزها است که باعث شکست 
جنود شیاطین می‌گردد. 

سژالی جواب طلب: 

باقی‌ماند دراینجا سوالی جواب طلب: 

حاصلش آنکه دلائل وحدانیت معبود حقیقی و رحمت او خارج از حد حصروشمار 
است چنانچه به عربی گفته‌اند: 


وبه فارسی گفته‌اند: 


هرگیاهی که اززمین‌روید . . وحده لاشریک له گوید 


پس دراین آیت تخصیص این هشت دلیل را چه باعث است؟ 
جوایش آنکه: این چیزها که دراین آیت مذکورشده مشهود خاص وعام است و پیش 


هرکس موجود و معهذا دلالت این چیزها بروحدانیت ورحست اوتعالی به چند جهت 
اوضح واقوی است از دلالت مخلوقات دیگر ایضاح این مبهم آنکه معبود را می‌باید که 
مستحی غایت تعظیم باشد بحدی که فوق آن تعظیمی متصور نشود ودرعالم اگرکسی 
تعظیم کسی می‌کند بنابرچند چیزمی‌کند: 

اول آنکه: در زمین او سکونت دارد مشل رعایاء دوم آنکه: دررسایه‌ی او و روشنی او 
می‌گذراند مثل لشکریان که برای آرام گرفتن در خیمه و استنارت به مشعل و چراغ سرداری: 


۱-الأییات لأبی العتا 


نه ۱۲۲ تکرها الصبهاتی فی محاضرات الا ۳/ ۳۹۸ مسوية لد 


تملتی وچاپلوسی اومی‌کند. سوم آنکه: در گذرانیدن اوقات به اومحتاج شود وبه این 
جهت تعظیم اونماید. چهارم آنکه: در سفرپرخطربه بدرقه ونگهبانی اومحتاج شود 
مانند اهل شهرکه با اهل رستاق و کوجران" ازهمین راء تملق و مدار به عمل می‌آرند. پنجم 
آنکه: روزی از دست اویا از خزانه‌ی او می‌یاید وادرا اومی‌خورد مانند نوکران که در تعظیم 
آقایان پست می‌شوند. 

ششم آنکه: مواشی و سواری و دیگرحیوانات با منفعت را اوپرورش می‌کند ودروقت 
احتیاج عاریت می‌دهد وبه شیرو روغن و جغرات"آنها سیرمی‌کند مانند کسانی که به 
امید استعاره‌ی سواری و بارکش و بخشیدن شیرو جغرات تملق ارباب شتران و اسپان و 
مواشی می‌نماید. 

هفتم آنکه: صحت و مرض به دست اواست واصلاح و فساد اخلاط بدنی در قبضه‌ی 
قدرت اووازاین است که عامه‌ی خلایق طبیبان و اهل تجربه رابه تعظیم و: 
می‌آیند وافسون‌گران و عزائم خوانان را که در مقدمه‌ی آسیب جن و دیوو پری به آنها محتاج 
می‌شوند نزدیک بخدای می‌پرستند. 

هشتم آنکه: صاحب عجائب و غرائب است و طلسمات و نیرنجات خوب می‌داند 
و چیزهای که عقل بدریافت کمیت آنها نمی‌رسد ظاهرمی‌کند چنانچه عوام به همین 
اسباب بیشترفریفته می‌شوند وبه تعظیم آن کس سرخم می‌کنند. 

پس دراین آیت برای اثبات وحدانیت معبود همین هشت چیزرایاد فرمودند گویا 
چنین ارشاد می‌فرمایند که اگرشما دیگری را تعظیم بی‌نهایت ازآن می‌کنید که درمکان او 
مسکونت دارید پس اینک آسمان و زمین ازمن است و مرجع جمیع مکانات بسوی همین 
غایت تعظیم منحصردر من است. 
وهمچنین زمان که عبارت ازشب وروزاست ازآن من است وهرزمانی که کسی آن 


دومکان است پس از این راهن 


۱-کوج. (ترکی - مغولیا) کوچ. رحلت. (فرهنگ فارسی معین) . رجوع به کوچ شود. کوچ. (اخ) نام طایفه‌ای از 
صحرانشینان. 


وعطیه می‌باشد. چنانجه:ملراباانهايپياپي. خبرازآن دهد. 
به لغت سمرقند ماست را گویند ومعوب آن سقرات است. (یرهان) . 


مهو( 


را به خود نسبت می‌کند یا دیگران به نام اومستی می‌سازند مثل روز کالیکاء وروزبالو و 
نوروزه و مهرجان یا هولی یا دوالی پس داخل درشب و روز است که ازآن من است. 

وعلی هذاالقیاس انتهای معاش شم به یکی ازسه جزء است تجارت که عمدهی آن 
تجارت دریا و جهازاست ولهذا درمقام عمدگی تاجرهمین رال می‌آرند ومی‌گویند 
که فلانی جهازهای مال روان می‌کند و در آن سغرپرخطررفیق وبدرقه محض عنایت من 
است. و نیزجهازو کشتی که سواری آن سفراست به الهام غیبی من آموخته‌اید بخلاف 
دیگرترکیبات صناعی مشل گردون گاو و قلبه وغیره که بنی‌آدم به فک رخود استخراج 
کرده‌اند. 

وزراعت که بدای آنبرآمدنباان است وآن محض وابسته به اه ورحمت من: و 
پرورش مواشی وتکثیرنسل واخذ البان واسمان و صوف و پشم و پوست آنها وحیات 
حیوان وبقای اوبه حفظ روح واعضای اومحض اثرقدرت من است هیچ کس را در 
آجال حیوان نیست واگردرتضحیح وّتسقیم ایدان خود و جانوران محتاج معبودی 
می‌باشند وازآن ره به تملق و چاپلوسی او می پردازند پس تصریف ریاح تصحیح تسقیم 
ابدان بواسطه‌ی آنها محض کازمن است اگرهزاران طبیب جمع شوند و لکرک ادویه 
مصروف کردند نمی‌توانند که جلب فصول برطبائع خود نمایند وهوای هرموسم را موافق 
مقتضای طبع آن موسم سازند یا ازاله سمیه و وبائیه ازآن نمایند. 

واگراز جنیان وشیاطین که عبارت از دیوو پری‌اند ترسیده به کبراءآنها یا به افسون 
خوانان التجاء می‌برد پس آن نیزمنتهی به من است که آله‌ی عمل شیاطین و جنیان ماده‌ی 
ریاح است واگرتماشای عجائب و غرائب می‌بینند پس اگرهزار شعبده و حیله باز جمع 
شوند وده هزار طلسم و نیرنج برروی کارآیند یک فعل عادی مستمرمرا حکایت نتوانند 
کرد که سحاب گران‌باررا با کرورها 
آسمان و زمین معلی می‌دارم و هرگزیک قطره ازآن نمی‌ریزد تا وقتی که حکم نکنم و چون 
هرنعمت ازنعمتهای دنیا متفرع براین چیزها است و شعبه ازشعب آنها پس رحمت نیز 


آب بی‌حیله وصنعت وبی‌اعتماد چیزی درمیان 


حقيقةٌ واصالةً مخصوص به من می‌باشد. 


۱- اسمان: فریهکردن. 


وبه عبارت دیگرمی‌توان گفت که این دلائل هشتگانه که درا 
جمیع مخلوقات‌اند زیرا که درپیدایش آسمان؛ ستارها و بروج و فرشتها وارواح مندرج 
شدند. ودرخلقت زمین. انهارو جبال وعیون ومعادن درآمدند. ودراختلاف روزو 
شب. عوام و شهور وساعات و دقانق واقسام نورو ظلمت منطوی گشت بلکه جمیع الوان 
نیزداخل گشتند. ودر آمدن باران تمام کاثنات الجومنظوراند. و دراحیای زمین اصناف 
حبوب وغلات و فواکه وثمار و خضراوات و بقول و ازهارو ریاحین جلوه‌گر. ودر گردش 
یادهاتمام عجالب کر‌ی هو وعالم اصوات و نغمات وآلات عجیبه مث بادآسی و چرخه 
که اور به باد حرکت داده می‌ریستد و اکثراسباب صاعت شناسی که آوازهای غریب بر 
وقت می‌دهند فهمیده می‌شود. ودرروان شدن کشتیها اشاره شد به جمیع ترکیبات 
صناعیه که از موالید ثلثه مولف شده خاصیتی تازه به هم می‌رسانند زیرا که کشتی مرکبی 
است صناعی ملف از جسم معدتی که آهن است و از جسم نباتی که چوب است واز 
جسم حیوانی که ناخدا واعوان اویند وبحسبخانچت در اجرای آن استمداد می‌نمایند 
به بادبانها ورسنهای بافته مصنوعه. و معهذا جریان او منوط به دو جسم عنصری است: 
اول آب دوم هوای متحرک. 

وسحاب معلق درمیان آسمان وزمین اشاره است به جمیع علامات جویه مثل نیازک. 
وذوات الاذناب ذوایات وهاله و قوس که حدوث همه‌ی آنها بریک وتیره است و چون 
این چیزها مستوعب جواهربه تمامها گشتند وعمده‌ی اعراض را نیزمحیط شدند. دیگر 
مخلوقات معقول یا محسوس باقی‌نماند که به آن استدلال توان کرد. 
ن دلائل هشتگانه جامع‌اند درمیان دلیل بودن و نعمت بودن و معهذا نعمتهای 
عامه‌اند که غنی و فقیرو وضیع و شریف و صحیح و مریض و عالم و جاهل ومومن و کافرو 
صالح و فاست درآن یکسان و برابراند پس نشان دادن از این دلاثل باهره برتوحید ورحمت 
که نعمتهای حاضوه‌اند کمال باعث می‌شد برآنکه تمامه خلائق آن ذات پاک را یه عبادت 


آیت مذکوراند جامع 


ومحبت خاص کنند و غیراو را برابراو ندانند. 


۱- شعله‌های چون نیزه که درآسمان پدید آید وآن یکی ازاقسام شهب است. ذوات الاذناب: ستارههای دنبله در 
هاله: خرمن ماه. دایره تراتی که گاهگاه گرداگرد ماه ظاهر قوس رنگین کمان . 


ولیکن وین ایس 4 «از فوقه‌ی آدمیان.» که ممتاز به شعور و عقلی‌اند از جمیع 
مخلوقات و مرتبه نعمت را می‌شناسند. 
خد 4 «جماعه هستند که برای خود می‌گیرند.» از راه کمال ضلالت در آمده واز حد 


آدمیت برآمده. من ون له «سوای خدا.» که متعم حقیقی و محبوب بالذات غیراز 
آودرعالم نیست 

نا «همتایان خدا.» 

حال آنکه این قدردلائل ظاهره منع می‌کنند ازآنکه غیراو بابرا واند شد آگرچه یک 
کس باشد چه جای این همه انبوه خدایان باز براعتقاد همتائی هم اکتفا تمی‌کنند بلکه 
در هرچیزآنها را براب رخدا می‌کنند حتی که بُوتَهم 4 «دوست می‌دارند آنهارا.» ‏ گت 
له «مانند دوستی که با خدا باید داشت.» 

زیر که اوتعالی را بالذات و بالاصالة «وت باید داشت و هرچه غیراو است یا بحکم 
اومحبوب است مشل انبیاء واولیناء و صلخاء یا بنایرآنکه به کرده‌ی اوتعالی وسیله‌ی 
حاجت روائی این کس شده مانند مال واولادووطن و خانه واینها بی‌فهمید علاقه‌ی 
محب بالذات و الاصالة آنها را دوست می‌دارند. 


پس بعضی ازایشان آن است که هرگاهمرضی این اشخاص با مرضی خدای تعالی 
یا التزام طریقه‌ی آبا واجداد و اطاعت رئیسان و پادشاهان و امیران مخالف حکم شرع 
می‌افتد ایشان متردد می‌شوند ودرگرداب حیرت می‌افتند که ما را چه باید کرد این طرف 
را ترجیح باید داد ی آن طرف را ينها را راضی باید داشت یا خدارا. 

وبعضی غیرجنس خود را مثل زر و نقره ومال و ااث و جانوران را باب خدا می‌سازند و 
درتوجه به خاطرو تفقد و خبرگیری آن واهتمام بحال آن و فکرپرداخت و نکثیروتلمیرآن؛ 
آن قدر منهمک می‌شوند که از خدا غافل می‌گردند واوقات عبادت او را بربادمی‌دهند. 

وبرخی ازایشان ارواح مدبره و ملائکه مزکله را برمخلوقات يا ارواح انبیاء واولیاء وعباد 
ورهابین و احبار و علما را بی‌ملاحظه‌ی علاقه‌ی بندگی خدا و محبوبیت او بالاستقلال در 
محبت برابرخدا می سازند و نذورو قرایین بنامآنها می‌دهند و احکام ایشان را بی‌تامل در 
ماخذ آنهابابروحی ناطق الهی می‌شمارند. 


بلکه بعضی ازایشان با صوروهیاکل و قبور و معاید ومساکن و مجالس آنها افعالی که 
در مسجد ودرکعبه بای خدا باید کرد به عمل می‌آرند مانند سربرزمین نهادن و گرداگرد 
گشتن ودست بسته بصورت استقبال قبله درنماز استادن حال آنکه این محبت ایشان 
مقتضای ایمان بخدا وبرای خدا نیست تانزد خدا مقید اقتد ودر رضامندی اویکارآید 
زیرا که این محبت از حدّ محبت مخلوق در گذشته است ودرایمان لازم است که در 
محبت مخلوق و خالق فرق کرده شود. 


حکم او محبوب می‌دارند و واسطه وصول نعمت او می‌قهمند وب ی مطیع اومی‌دانند 
لیکن نه به این حد که برابرخدا سازند بلکه ایشان اد خی 4 «بسیارسخت‌ترو 
محکم تراد در دوستی خدا.» 

هم نسبت به این چیزها زیرا که خدای‌تعالی را بالاصالة دوست می‌دارند واین چیزها 
را بقدر ظهور جهت محبت الهیه در آنها وبه اندازة خکم او تعالی دوست می‌گیرند و چون 
جهت محبت الهی دراین چیزها نمی‌یابند محبت ایشان با این چیزها به عداوت و 
بخغض متبدل می‌شود و نیزهرچیزو کمال را مخصوص ببه ذات الهی و فائض از جناب او 
می‌فهمند و وسائط را اول سبب نمی‌دانند واگرسبب می‌دانند به کرده‌ی او می‌دانند مانند 
قلم ودوات وسیاهی وهم نسبت به محبت آن جماعه برابر کننده زیرا که آن گروه دوستی 
بی‌استحقاق با این چیزهابه هم رسانیدند ودوستی اهل ایمان با خدا بهاستحقاق ذاتی 


است و چیزی که به استحقاق 


باشد سخت‌ترو محکم ترمی‌باشد ازآنچه بی‌استحقاق 
می‌باشد. 

ونیزدوستی اهل ایسان با خدادائم وباقی است و دوستی این گروه با آن چیزها زائل 
وفانی زیرا که کافران به دیدن عذاب ازآنهابیزارخواهند شد وبجای نعر‌ی محبت تبزا 
خواهند خواند چنانچه عنقریب می‌آید ونیزدوستی اهل ایمان با خدا در راحت وشدت و 


مرض و صحت وشادی و غم و لذت والم یکسان می‌باشد و دوستی جاهلان با آن چیزها 
چون می‌بیند که در محبت آن چیزها مضرتی و مشقتی بما می‌رسد مبدل به عداوت و 
نفرت می‌گردد و دروقتی که از امداد معبودان ومشکل گشایان خود مأیوس می‌شوند روی 


بیان محبت خداعاسمه چه معتی دارد 

آمدیم برآنکه محبت خدا چه معنی دارد؟ 

علمای ظاهرمی‌گویند که محبت نوعی است از خواهش و خواهش متعلق نمی‌شود 
مگربه چیزی که بودن و نبودن اونزد عقل محتمل باشد وذات وصفات باری تعالی 
چون واجب الوجوداند تعلق محبت به ذات وصفات اوتعالی معقول نیست پس معنی 
محبت اوتعالی همین است که عبادت و طاعت او را دوست دارد یا ثواب و رضامندی او 


را دوست دارد. 

واهل سلوک و صحبت می‌گویند که کمال محبت بالات است و محبت تام؛ میل 
دل است خواه مبنی برغرض باشد با نه؛زیرا که اگردر محبت غرضی هم ضرور می‌شد 
وهرچیزر برای چیزی دوست می‌داشتیم دورو تسلسل لازم می‌آمد وهرگاه از حال خود 
به وجدان وتجربه درمی‌يابيم که در بعضی اوقات مرد عالم را محض برای علم اوبی‌توقع 
غرضی از اودوست می‌داریم و همچنین مرد شجاع ر محض برای شجاعت او و مرد زاهد 
را برای زهد اوپس ذات اقدس الهی که هرکمال را جامع است و هرکمال ذاتی اواست چرا 
محبوب نتواند شد و هرقدریاد اوبسیار کرده شود وعلامات قدرت وحکمت اورا بیشتر 
در نظرآورده شود و نعمت واحسان اور برخود و برتمام مخلوقات زیاده‌ترملاحظه نموده 
آید؛ آن محبت ترقی و تضاعف می‌پذیرد تا آنکه سلطان حت بردل غالب می‌آید والتفات 
بغیراونمی‌ماند واز حظوظ نفس فنادست می‌دهد. 


وعلامت محبت الهیه آن است که محبان ومحبوبان اورا دوست دارد ومبغضان و 
مبغوضان اورا دشمن و پیرامون معصیت اونگردد و عبادت را به کمال نشاط و شوق ادا 


نماید ومال رابه نهایت خوشدلی دراه اوایثارکند. 

ودرآیات واحادیث بی‌شمار محبت را منسوب به آن حضرت ساخته‌اند ودرحق 
حضرت ابراهیم 2 لفظ خلیل ارشاد فرمودند ومحبت خدا را بهترین وسایل نجات 
گردانیده. 

چنانچه در صحیحین وارد است که بادیه نشینی در حضورآن حضرت ی آمد و پرسید 
که قيامت کی خواهد آمد آن حضرت تعّ: فرمودند وای باد ترا چه سامان برای قیامت درست 
کرده‌ی که ازآمدنش می‌پرسی؟ او گفت که یا رسول ال ی من نه رو 
بسیاراین قدرهست که خدا و رسوال اورا ازته دل دوست می‌دارم فرمودند که خوش باش 


یاردارم ونه نماز 


هرشخص با محبوب خود است.! 

حقیقت محیّت 

وتحقینالمقامآن است که محبت کیفیتی یت جداورایاراده وخواهش, و حاصل 
آن کیفیت میل است به اضطراریسوی چیزی: آری این کیفیت چون در غیرذوات الاراده 
مخلوق نمی‌شود مشتبه به اراده می‌گردد ونیزگاهی این کیفیت بعد از تصور نفعی و ضرری 
بردل وارد می‌شود مانند اراده وخواهش آز این جهت نیزآن را عین اراده می‌دانند حال آنکه 
این کیفیت نه اراده است ونه موقوف براراده بلکه اگ رکیفیتی مشابهت آن کیفیت دارد 
میل طبیعی اجسام به مسوی احبازآنها است؛ این قدر فرق است که این میل درذات 
الاراده مخلوق است ورآن میل در غیرذوات الاراده نیزو این میل دردل و روح می‌باشد و آن 
میل درقالب وجسم؛ خصوصاً محبتی که اصلاًمشوب به غوضی نمی‌باشد مانند محبت 
فرزند خود ونفس خود خیلی مشابهت دارد با میل طبعی حیز, و لهذا بعضی از عرفا فرموده 


۱ - روه البخاري ۱۰ /۲۶۱ و ۲۶۳ في الأدب. یاب علامة الحب قي .وبا ما جاء في قول الرجل؛ وء 
آصحاب النبي تب باب مناقب عمرین الخطاب [عس:3۵۸] وفي الأحکام. اب الفتیا ولقضاهفي لطریق: وسسلم 
رقم (۲۶۳۹) في البروالصلة: یاب المرء مع من آحب. ورقم (۳ ۲۹۵) قيالفتن. باب قرب الساعة.وأبوداود رقم (۵۱۳۷) 
في الأدب. یاب |خبارالرجل الرجل بمحبته یه .ولترمي رقم (۱۳۸۶) قي الزهد. باب ما جاءآن العره مع من أحب. 
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رت( تن )ری 


میل هرعنصربود سوی مقاصلیش جذبه‌ی اصل است سرشورش مستانه‌ام 
ودیگری فرموده: 


لقد صرت مقناطیسنا قلوینا ‏ جذبک ایاها ایک تمیل 


بالجمله محبت بنده ابا خدای خود از قبیل محبتهای که مبنی برغرضی وتصور 
نفعی و ضرری و توقع حصول می‌باشد نباید فهمید و در تاویل ظواهرآیات و احادیث قدم 
نباید نهاد ولهذا در معرض عتاب ارشاد شده که یم گت اله# زیرا که محبت 
مخلوقات رنگی دیگردارد ومحبت خالق رنگی دیگرپلکه اگراز حال محبت کسانی که 
مخلوقات را همتای خدا می‌سازند و درمحبت به اوبرابرمی‌کنند نیک بشگافیم البته آن 
محبت ایشان را مبنی برخیال انتفاعی و استمدادی دروقت حاجت خواهیم یافت اگرچه 
قابل این محبت هم ذات پاک حضرث خی یوت است. نه مخلوقات؛ لیکن این گروه 
راغشاوه و حجابی بربصربصیرت مستحکم گشته در غیراوتعالی قوت امداد را معتقد 
می‌شوند واوتعالی را حلیم و بردبار مهم واز غیرت او وشدت عقوبت او نمی‌ترسند. 

«وَر یر 4 «واگربدانند.» ی تلا 4 «کسانی که ستم می‌کنند.» به گرفتن همتایان 
برای خدا و راب ساختن آنها به اودر نذورو قرابین وعبادت وطاعت ومحبت. یرو 
داب 4 «وقتی که می‌بینند عذاب الهی ر.» 

دردنیا به آمدن مصیبتی يا حدوث مرضی يا غلبه‌ی فقری و درآن وقت متوقع امداد آن 
چیزها می‌باشند که بکارما بيایند وازاین عذاب ما را خلاص کنند و برحسب توقع ايشان 
واقعنمی‌شود. نله 

در جمیع امورهیچ چیزاز سال و فرزند ویارودوست و پادشاه وامیرو پیغمبروپیر 
وفرشته و پری بدون حکم اومدد نمی‌توانند کرد واگربالفرض آن‌ها را قوتی هم می‌بود 


4 «اين مضمون را که قدرت و قوت محض برای خدا است.» 


۱-ولیس شيء يحب لذانه من کل وجه الا اه عزوجل وحده. ای لا تصلح لالوهية الا لهوآم تقسیم المحبة والرادة 
|لی نافعة وضارة: نهر باعتبارمتعلقهاء ومحیویها. ومرادهاء فان کان المحبوب المراد هوالای لا ینبقی آن یحب لذاته 
ویراد لذاته الا هو وهوالمحبوب الأعلی ای لا صلاح للعبد. ولا فلاح. ول نعیم. ولا صرور لا بان یکون هووحده 
محبویه:ومراده. وغایة مطلویه. کاتت محه نافعة له. غانة اللَهقان» (1 7 0۶۵). 
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برابرساختن آنها با خدا هرگ زروانبودزیرا که خدای تعالی غیور است از برابرکردن مخلوق 
اوبا ود غضب میآید. 

«(وَأن للَة دید اب84 «وآنکه خداسخت است عقوبت اوء 

البته از همتایان خود دست بردار می‌شدند بلکه بی‌زار می‌گش تند لیکن اینها درآن 
وقت هم این هرد مضمون را نمی‌دانند بلکه عذاب الهی را برناخوشی همتایان و چشم 
نمائی آنها برقصوری که درادای نذورو قرایین و طاعت وعبادت و محبت آن ها کردهاند 
حمل ات و موی وچاپلوسی آنها می‌کوشند آری وقتی خواهند دانست 
که ایشان را فائده نخواهد کرد  .‏ یا 4 «وقتیکه بیزار خواهند گشت کسانی 


که منبوع شده بودند.» 

وبه فرسوده‌ی آنها مردم همتایان برای خدا گرفته مانند پیشوایان گمراهی ورئیسان و 
حکام بی‌دین و شیاطین وسوسه اندازنده. مین ما 4 «زآن مردم که تبعایشان شده 
در کفرافتاده بودند.» 

وایشان دردنیا برای گرم بزاری خود. وعده‌های پاطل به مردم می‌داند ومی‌گفتند که 
آگرد رآخرت شمارا ضرری رسد برذمه‌ی ما است درآن وقت پهلوتهی خواهند کرد و 
خواهند گفت که ما ازایشان واقف نیستیم و ايشان را به این کفرمشوره ندادیم تاتحمل 
پاره‌ی از عذاب ایشان لازمنياید لیکن این پهلوتهی کردن وتبرا خواندن آنها راهم فائده 
نخواهد کرد زیرا که حق تعالی علامالغیوب است. براضلال و گمراه کردن ايشان مطلع 
است ایشان مهم نخواهد گذاشت ت بلکه سزائی خود خواهند یافت. 
الق نا 4 موبهبینشد عذاب را از جهت اضلال و گمراه کردن خلائق نیز 
«وَعَث هم اب 48 «وگسسته شود درحق ایشان همه اسباب خلاص.» 

چه تابعیت ومتبوعیت وچه قرابت و دوستی و چه انکارو تساو گریزوچه عهود و 
موائیق برتناصروتعاون که دردنیا با هم بسته بودند. و چون تابعان و پیروان خواهند دید 
که مُغویان ما از مددگاری ما پهلوتهی کردند. 

درآن وقت خواهند دانست که گرفتن همتایان محض خطا بود و قدرت و قوت محض 
برای خدا است درهرچی زو الا مُغویان ماآن همتایان مدد می‌کردند وایتها از ما گریز 


ج0) 


نمی‌کردند. 
ونیزخواهند دانست که حق تعالی هرچند حلیم و بردباراست اما غیوراست واثر 
شدت عقاب اواست که مُغویان ما به اين مرتبه ازآن هراسان شده خود را از ما کناره 


می‌کشند لیکن دانستن این هردو مضمون درآن وقت هیچ سود نخواهد داد ناچاردست 


تأسف خواهند 
وال ین ما4 «وگویند کسانی که پی رو شغوین شده در کفرافتاده بودند.» و برای خدا 


همتایان گرفته چون خواهند دید که مُغویان ما را ازماتبرا خواندن و کناره گرفتن دراینجا 
فائده نکرد و عذاب اضلال را دیدند و چشیدند پس معلوم شد که مکان تبرا کردن دنیا بود 


نه آخرت وآن ازدست ما فوت شد. 


انتقام خود از ایشان بواجبی بگیریم. 
تب نیم ازایشان: در دنا وتبزا کدن ما نافع شود. 
ایشان توا کردنك ناه 

دراینجا آگرچه ایشان این تردن نافع ند لیکن این آزوی محال ایشان اغیر 
از حسرت وافسوس ثمره ندهد وبراین یک حسرت درحق ایشان اکتفا نخواهد شد بلکه 
گت » «همین قسم.» یره لیم 4 «خواهد نمود حق تعالی جمیع اعمال ایشان 
راء» خواه نیک بودند خواه بد. ۶ حَسرّتٍِ 4 «حسرتهاشده.» وفقط حسرتهای دلی نمانده 
بلکه آثارآن حسرتها مصیبتهای سخت شده افتاد. #عََیهْ 4 «برایشان.» زیرا که اعمال 
نیک ايشان مشل خیرات و صدقات و عبادت‌هائی که برای خدا می‌کردند بسیب کفر 
نامقبول و حبط گشت. 

برآن اعمال. حسرت ایشان اه نامقبولی و حبط خواهد بود واعمال بد ایشان رامفل 
الهی وشدت 
عقاب اوتعالی گردید حسرت ایشان برآن اعمال ازراه قبح و ضررآنها خواهد بود واین 
حسرتها اصلامنقطع شدنی نیست زیرا که انقطاع این حسرتها به انقطاع عذاب است و 
انقطاع عذاب ایشان وقتی شود که ايشان از دوزخ بآیند. 

ما هم علرجی من آلتا 24 «ونیستند ایشان بیندگان ازدوزخ.» 


عبادت همتایان ونور و قرایین که بنام آنها می‌دادند موجب شدت غیرد 


آگرچه اهل ایمان که به شامت گناهان در دوزخ د رآمده بودندبه شفاعت پیغمبران و 
قرآن يا بنابرایمان. خواهند برآمد. 

وموافق قاعده‌ی عرییت که نزد معتزله نیزشسآم است چنانچه در ترکیب :ما انا قلت» 
به آن تصریح کرده‌ند وگفتهاند که تقدیم مسندالیه براسم صفت که در معنی فعل است 
وآنا متصل بحرف نفی آوردن موجب تخصیص نفی به مسندالیه واثبات آن برای غیراو 


می‌باشد. 
این آیت دلیل صریح است برآنکه عاصیان اهل ایمان بعد ازدرآمدن به دوزخ ازآن 
خواهند برآمد تا نه برآمدن از دوزخ مخصوص به کافران باشد و چون دانستند که تابع شدن 


مُغْویان و گمراه کنندگان در آنچه نامرضی حق است این ثمره می‌دهد که غیراز حسرت و 
افسوس به دست نمیآید و از عذاب خدا خلاصی بهیچ وجه میسرنمی‌شود. 


پس «یها آلقاش4 هی مردمان.» 
برخلاف حکم شرعی چیزها را به پیشوایال خود برخود حرام نسازید زیرا که 


تبعیت نیزنوعی ازاتخاذ انداد» است. 
مثلایهودیان بعضی چیزها را که در شریعت منسوخه ایشان حرام بود مانند گوشت شتر 
و شیراو و چربی ودنبه و جانورناخندارمثل کبوترو شترمرغ حالا هم حرام دانند ومشرکان 
مکه بحیره و وصیله وسالبه وحام را حرام دانندا وهنود گوشت گاو و گاومیش را وبعضی 
ال عرب که بنوثقیف و بنوعامربن صعصعه و خزاعه و بنومدلج‌اند" روغن و قروت را 


۱-قال این عبساس. في راةآي صالسح: لت قي الذیین ما علیآنفسهم السوائب والوصال والبحاثربنظرفي 
مماني حسو«تفسیرالطبري»۲/ ۷۳ - ۰۷۴ تسیر اللملبي:۱/ ۰۱۳۲۳ المفردات+ ص۱۲۵ تج العروس؛ ۶/ ۰۲۷۳ 
ری اي 1۶۲۲ کتب:الفسیر اب« ما جل ظ من حیرة ول اتب هن سعید بنالمسیب ال لیا 
التي کنو ییبونها هم فلایحمل علیها شي» 
والوصیلة: لناقة اليکرفي آول نتاج الیل باتشی. شم تثني بعد بانشی: وکانا یسیبونهالطواغيتهم ان وصلت |حداهما 
یا خری لیس بینهما ذکرء 

۲ - ال الحسن: نزلت في کل من حرم علی نفسه شین لم بحرمه اه علیه: وروی الكلبي ومقاتل وغیرهما: آنها نات 
في تقیف وخراعةوينيالحارث بن کمب, قال اقاش.وقیل:فيتقیف وخراعة وعامرین صعصعة,قل: ويني مدلج 
فان صح هذا کان السیب حاضا واللفظ عاماء العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. انتهی. اد المسیره 


۷۳/۳ 


وبعضی متعبدان مسلمانان آب سرد را وطعام لذیذ را وبعضی جاهلان درییماری خود یا 
بیماری عزیزان خود نذر بندند که فلان چیزرا از ماکولات و مشروبات برخود حرام ساختیم 
تا شفا حاصل شودا وبعضی ناعاقبت اندیشان بتابرخشمی و حمیتی قسم خورده برخود 
چیزرا حرام گردانند زیرا که حرام کردن چیزی برخود گویا شرکت در کارخانه‌ی خدانی 
است چه منصب تحلیل و تحریم اوراست دیگری را سزاوارنیست که در ملک او تصرف 
کند وتمام ترک این فعل قبیح آن است که چنانچه ازاعتقاد حرمت آن چیزها توبه نمایند. 


همچنان ۶ وا ما فآ 

زیرا که زمین وآنچه دراوست ملک خدا است و شما بندگان او وچون مالک بنده خود 
را در ملک خود ساکن فرمود معاش او را نیزبرهمان ملک تنخواهنمود.آری اینقدرباید که 
آن چیزی باشد 4 «حلال.» که درشریعت پیغمبرآخرالزمان 22 منع ازاونیامده 
باشد ونیزمی‌بید که باشد. 4« ازتعلق حق غیر به غصب و خیانت ودغا 
ورشوت وسود و دزدی آن را از مالکش نگرفته باشند زیرا که اگرچیزفی نفسه حلال باشد 
لیکن حق غیربه آن متعلق است وآن غیرراضی بخوردنش نیست پس چنان شد که چیزی 
پاک به نجاست آلوده گشت وتجس شد وپاک نماند وچون درچیزی این هردو شرط 


«بخورید ازآنچه در زمین است.» 


جمع شوند پس از خوردن آن احتراز و اجتناب نکنید زیرا که با احتراز و اجتناب ازاین 
قسم چیزاثروسوسه‌ی شیطان است مخالف حکم شرع *ولا توا خفلوت لسن 
«وپیروی مکنید گام‌های شیطان ا..» و قدم به قدم او نروید که از طرف خود در مقابله‌ی حکم 
خدا حکمی دیگربرآرید چنانچه شیطان در مقابله‌ی حکم الهی که به سجده آدم 2 اورا 
رسیده بود شقی برآورد که نا حَبر مه 
پیروی شیطان را اختبار کنید حال آنکه «ن لحم عدر شبن 94 «بتحقیق اوبرای شما 
دشمنی است که دشمنی خود را واشگاف ظاهرمی‌کند.» وه رکه پیروی دشمن خود کرد. خود را 
دیده و دانسته درمعوض تلف انداخت. 


و عداوت اوشما را مخصوص به همین تحریم حلال نیست بلکه اودر هرچیزدشمنی 
شما می‌کند زیر که نا م4 «نمی‌فرماید شمارا.» و مشوره نمی‌دهد مگر بالشو 4 


۱ -وفي رواية عطاءتیلت في المزمنین حاص. ینظر «العجاب» ۱ ۴۱۷.. 
وفي في المزمتین 
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«به بدی.» در اعمال تا مستحق عذاب اخروی گردید. 


نحتاء 4 «وبی‌حبائی وبیمروتی دراخلاق.» تا درنظرخلق و خالق هردو حقیرشوید. 
ون تفولو ع له تال «وآنکه بگونید دروغ بسته برخدا آنچه تمی‌دنید 


حقیقت آن »تا در کف صریح گرفتار شوید و اعتقادات شما که سرمایه‌ی ایمان شما است 
برباد رود. 

واگرکسی گوید که شیطان در بعضی اوقات سوای این چیزها نیزمی فرماید چنانچه از 
بزرگی منقول است که اورا شیطان برای نماز صبح بیدار می‌کرد زیرا که یکبا رکه نماز صبح 
ازاو فوت شده بود اوآن قدر گریه‌ی و زاری نموه بود که دریای رحمت الهی جوش کرده و 
اورا اضعاف مضاعف ثواب نماز بروقت عنایت کرده؟ 

جوابش آنکه: شیطان در هرامرو نهی خود بدی را مقصود می‌دارد گودر ضمن آن بدی 
فی‌الجمله نیکی هم به آدمی برسد مثلا گاهی از چیزی که بسیار بهترمی‌باشد به چیزی 
دیگرمی‌کشد که در بهتری ازآن کمتراسبت تا په دی اورا دراطاعت فرمان خود رام کند و 
که نیک می‌باشد اما سهل الحصول 
آن نفرت پیدا کند 


آهسته آهسته به بدی صرف بچسساند و گاهی ۱ 


به چیزی که نیک تروشاق‌تراست می‌کشند تا بسبب زیادتی مشقت 
وترک نماید وازاین محروم ماند و گاهی به خوف حصول عظیم درکاری بکاری دیگ رکه 
چندان ثواب ندارد گونیک باشد مصروف می‌سازد چنانچه در قصه‌ی آن بزرگ کرد پس 


ازآن ثواب بود نه ادای نماز:! 


غرض او محروم دا 
بالجمله ه رکه قرآن را تا اینجا شتیده باشد بالیقین می‌داند که شیطان شخصی است 


پس عزازیلش به گفت ای میراد مکرخود اندرمیان باید نهاد 
گرنمازت فوت می‌شد آن زسان . می‌زدی از درد دل آه و ففان 
آن تاسف و آن فضان و آن نیاز ‏ درگذشتی ازدوصد ذکروتماز 
من ترا بیدار کردم از نهیب تابسوزآند چنان آهی حجاب 
تا چنان آمی نباشد مر ترا تا بدان راهی نباشد مر ترا 
من حسودم از حسد کردم چنین . من‌عدویمکرمنمکراست وکین 
(مثشوی معشوی؛ دقتردوم؛ صفحه‌ی ۲۹۶ تتمه‌ی اقرار الیس به خال المژمنین؛کانب الوحی ستدنامعاویه ق مکر 


خود را 


۳) 


ملعون دراه خدا و مطرود از رحمت او و دشمنی او با الاد آدم موروئی است و او براغوای 
ایشان کمربسته و ظاهراست که چون آمرملعون و مطرود باشد حال مأمور و مطیع او چه 
خواهمد بود. ونیزچون آمردشمن موروثی باشد ماموررا چه خواهد فرمود وهرچند ورود 
این آیت درمنع ازتحریم حلال است لیکن ازاین دوقید مستفاد می‌شود که در خوردن 
احتیاط باید کرد تا حلال پاک باشد و چیزی را که حلال نباشد مثل مردارو خون و شراب 
وخوک و دیگر جانوران درنده و نجاست خور یا حلال باشد اما به سبب تعلق حق غیرپاک 
نباشد ماندد ملک غیربدون پروانگی او مثل بزی و گوسفندی که از کسی غصب کرده 
باشند یا طعامی که به طریق رشوت گرفته باشند. خوردنش جائزنیست.و لهذا این مردویه 
آزبن عباس :8 رایت کرده که روزی ان آیت ند آن حضرت بل خاندهمی‌شد سعد بن 
ابی‌وقاص :3 در همان حالت عرض کرد که: یا رسول ان ! دعا کنید که مرا حق تعالی 
مستجاب الدعوات سازد. فرموند که: ای عد! درطعام خود احتباط بسیار کن که حلال 
وپاک باشد تا خود بخود مستجاب ال عوات وهی شد یز قسم فرمودهارشادکردند که 
بعضی اوقات مرد لقمه‌ی حرام درشکم خود می‌اندازد ودعای اوبه شامت آن لقمه تا 
چهل روز قبول نمی‌شود و هربنده که گوشت او از سحت و سود ورشوت روئیده باشد آتش 


دوزخ به او لائق‌تراست.! 


عبد بن حمید ازابن عباس ۶ روایت کرده که هرسوگند و هرنذر که در حالت غصه 
وغضب ازآدمی سرزد می‌شود داخل خطوات در شیطان است. 

ونیزاز حسن بصری لته آورده که شخصی پیش ایشان گفت که من قسم خوردهام که 
آگرفلان کارکنم برهردوزانوی خود غیژیده " حج خانه‌ی کعبه ادا تمایم گفتند که اين از 
خطوات شیطان است سوار شوو حج گزار و سوگند خود را کفارت ده.! 


۱ - آخرجه الطبرتی کم فی مجمع الوند ۱۰ /۳۹۱)قال الهیشمی:فیه من لمآعرفهم.وًخرجه ایض اطیراتیفی الط 
۳۷/۵ رتم 6۲۹۵ 

۲ - تفسیرالقرآن العظیمابن کشیرا (۱ /۳۲۹). 

۳ غیزیدن: بمعنی خیزیدن است. یعنی لغزیدن و به چهار دست و پا وزاتونشسته براهرفتن طفلان و مردسان شمل, بر 
شکم رفتن همچون خزندگان وزواحف. کون سره کردن: چنانکه طفل شیرخوار. کون سره. زحاف. 


۴- الدرالمتتور(۱ /۲:۴). 


ید آورده که شسخصی نذربسته بود که دربینی خود حلقه‌ی از زاندازد 
و جابرین زید اورا گفت که این همه از جمله خطوات شیطان است کفارت سوگند بده و 
این کار مکن که تا مدة العمردر معصیت گرفتار خواهی ماندا 

ونیزازابومجلزآورده که اودرتفسیر لآ توا خلت آلیعللن 4 می‌گفت که لور 
يلام وطرقهآن است که این مردم قسمی در دام شیطان گرفتارشده برلزام رسم 
آباء و اجداد خود در تحریم چیزهای حلال اصرار دارند که نا از شرع خدا زیادهترمی‌دانند 
حتی که: #وقیل هم توا ما نز 4 «وچون گفتهمی‌شودایشان راک پیروی کنید 
حکمی را که خدانازل کرده است.» و وسوسه‌ی شیطان و طریقه‌ی آبا و اجداد خود را بگذارید. 

و4 «گویند.» که ما پیروی حکم خدا نمی‌کنيم زیر که مارا کج لیاقت است که گنه 
حکم الهی را دریافت نمائیم ونیزاز کج یقین به هم رسانیم که آنچه شما می‌گوئید حکم 
الهی است. 


مه 
رسم و رواج پدران گذشته‌ی خود را.» 

آنچه را ايشان از قدیم می‌خوردتد می‌خوریم ووآنچه را ایشان حرام می‌دانستند حرام 
می‌دانیم زیرا که پدران گذشته‌ی ما از ما داناترو عاقل‌تربودند آگردر این رسم ورواج تقصانی 
می‌یافتند هرگزآنرا معمول نمی‌گذاشتند و نیزاگرما خلاف آباء واجداد خود کرده در خوردن 
وآشامیدن بی‌باکی نمائیم مطعون خلائق و خصوصا قارب و عشاثرخود شویم و ما راز 
برادری خارج کنند وبا ما نشست وبرخاست وعلاقه‌ی مناکحت و مواکلت موقوف کنند؛ 


* «بلکه ما پیززی می‌کنيم آن رسم و رواج را که یافته‌ايم برآن 


چنانچه به همین عذردرهنود هرقوم ازبقال؛ و کایه: و راجپوت؛ و غیرهم ازرواج ورسم 
خود برنمی‌گردند و بعضی از جهال مسلمین 
دیگررسوم باطله همین قسم اعذاربیان می‌نمایند. 

وابن اسحاق وابن ابی‌حاتم ازاین عباس :2 آورده که روزی آن حضرت با بهودیان 
هم کلام شده آن قدرایشان را خوبی‌های اسلام فهمانیدند ودرترک قبول اسلام آن قدر 


یه آموختن ازایشان درترک انکاح بیوه‌ها و 


۱- الدرالمنتور(۱ / ۴۰۴). 
۲ -آورد لطيري في تسیر ۲/ ۸۲-۸۱ 


یه را وی) مرج 


ایشان را لاجواب کردند که هیچ جای عذرنماند ومقطع سخن برا 
خارجه و مالک بن عوف و دیگردانشمندان آنها گفتند که حقیقت دین شما مسلم است 
لیکن بیع ان قهم نواعم ور پس حق تعالی این آیت نا 
فرمود. 

وارشاد نمود که ازایشان بپرسید که 4 


ن پیروی پدران خود خواهند کرد.» و بهرحال 


خواه برصواب باشند یا برخطا ورن رد4 «واگرچه بوده باشند پدران -که بحکم 


«نمی‌فهمیدند چیزی را.» از حسن و قبح ونفع وضررو 
مجنون وار حرکات بی‌ربط می‌کردند. 

«وَلا نون 34 «ونیزرهنمی‌یانتند.» بفهمانیدن کسی وراه نمودن کسی, زیرا که 
بنهمانیدن کسی همان کس می‌فهمد که فی‌الجمله عقل و شعورداشته باشد وایشان 
را عقل معاد مطلق نیست گوعقل ماش داشنتهباشد و پرظاهراست که اگرپدران کسی 
مجنون وبی‌عقل گذشته باشند هرگزاواتباع آن مجانین نخواهد کرد پس ایشان چه قسم 
اتباع پدران خود را در هرحال برای خود ختیارتاند کرد واگرایشان برعقل معاشی که 
پدران ایشان داشتند فریفته شده آقوال وافعال آنها را در مقدمه‌ی ادیان نیزاتباع می‌کنند 
پس صریح خطا است زیرا که عقل معاش دیگراست و فهم دین دیگس پدران ایشان 
مقدمات دین را اصلانمی‌فهمیدند بلکه در این مقدمات از حد انسائیت برآمده بودند و 


شنیدنی که انسان کلام را می‌شنود با ادراک مضمون و دریافت منفعت و عضرت و حسن 
وقبح هرگزایشان را حاصل نبود. 

دلیلش آنکه ایشان بلاشبهه کافربودند. مت ی روا 4 «ومثال کسانی که کافر 
می‌شوند.» در فهمیدن مقدمات دین و فهمانیدن دیگران آن مقدمات را بعینه «کنتل نی 
# «مشال آن جانوری است لایعقل.» که *یِْْ * «ماندد زاغ آازی می‌کند.» برای جمع کردن یا 
برای گریزانیدن ۶بتا لا نسم 4 «بهآن حروف ونقمات که خود هم نمی‌شنود.» ازآن حروف و 
تغمات غاد «مگرخواندن را.» وی 4 «و فریادرا.» 


۱- تقسیران المظیم ان يي حاتم (۱/ ۳۱۸ رقم ۷ 


و کاری که برای او می‌خواند یا چیزی که از اومی‌ترساند و می‌گریزاند اصلا او را ازآن آواز 
دریافت نمی‌شود و چون خود را دریافت نشود دیگرشنوندگان را چه قسم دریافت خواهد 
شد پس این شنیدن به حساب فهمیدن گویا شنیدن نیست. 

ولهذا گفته می‌شود که همه کافران خواه پیشوایان و خواه مقلدان و خواه پدران و خواه 
پسران «ْنٌّ# «کرنند.» که هیچ نمی‌شنوند واگربالفرض این شنیدن را شنیدن اعتبار 
کنیم بلاشبهه در اظهار حق ونطق به مقعضای آن. بح # ‌گنگانند.» زیرا که اظهار حق 
اززبان ايشان نمی‌تواند شد وسبیش این است که ايشان همه نظربحقيقة الامر عنْ 4 
«کورانند.» چون آن حقیقت را نه دریافتند بیان آن چه قسم توانند کرد و چون تعقل فرع 
احساس است و محسوسات مبادی معقولات؛ و ایشان آن مبادی را گم کردهاند. 

یم لا عون 9 «پس ایشان هیچ عقلی نداند.» 

درمقدمات دین گومانند جانوران؛ عقل معاش داشته باشند و چون ایشان رادر 
مقدمات دین عقلی نشد پس اتباع ایشاان بعینه اتباع مجانین گشت. 


فائده چند 

باقی‌ماند دراین جا فائده چند: 

اول آنکه. یا یا التاش 4 خطاب عام است مسلمانان وکافران را حال آنکه نزد حنفیه 
واکشراهل اصول کافران به فروع دین مخاطب تمی‌توانند شد واین خطاب خطاب بفروع 
است. 

جوابش آنکه: کافرچون اهلیت ثواب ندارد به عملی که حکم مترتب برآن وب می‌باشد 
مخاطب نمی‌تواند شد اما مباحات از قبیل عادات و معاملات که کردن و نکردن آنها برابر 
است نه بکردن آنها ثواب متوقع است ونه از ناکردن آنها عقاب محظور این حکم نداد 
خطاب به آن کاقررا نیزمی‌شود. 

دوم آنکه: در این جا در سباق | 
سوره‌ی لقمان لفظ #رَجَدتا # وجه این گفتن چیست؟ 

ال عربیت نوشته‌اند که له خواه مضواه متعدی به دو مفعول می‌شود و (جَد) 
مشترک است در دو معنی: به یک معنی متعدی به یک مفعول می‌شود وبه معنی دیگر 
متعدی به دومفعول پس درموضع اول از قرآن برلفظی که صریح در معنی متعدی به دو 
مفعول نص بود آوردند زیرا که مقصود همان معنی است و در مواضع آینده برلفظ ۶ 
» بنابرشهرت او اکتفا نمودند زیرا که سابق قرینه معنی مراد گذشته است. 

واهل تدقیق گفته‌اند که «قی» و وج # هرچند دراصل معنی مشترک‌اند که یافتن 
است برصفتی لیکن «قَی» بیشتردر معانی معقوله مستعمل می‌شود و وج # بیشتر 
دراعیان محسوسه و چون دراين سوره سابق مذکورشده است که این مردم در حقیقت 
تابع شیطان‌اند و از دشمنی او بی خبرو شیطان ودشمنی اومحسوس نیست مناسب 
شده که دراینجا لفظ «الفی» در مقام بیان فریب خوردن ایشان مستعمل شود و در سوره‌ی 
مائده مذکورآن است که قدمای جاهلیت بحاثرو صوائب را حرام می‌کردند و افترا برخدا 


واقع شده و در سور‌ی مانده ودر 


می‌نمودند وان هردو امرمحسوس و مسموع بود وهمچنین در سورهی لقمان مذکورآن 
است که بعضی مردم بی‌دلیل عقلی و شرعی در مقدمات دین مکابره می‌کنند و بی‌شبهه 
این امرهم محسوس و مسموع است لهذا دراین هردو سوره لفظ رَد 4 مناسب افتاد. 


سوم آنکه: دراین سوره أ ون مد 
آیت نون َیْا4 اين فرق برکدام نکته مبنی است؟ 

جوابش آنکه:نفی عقل سخت‌تراست درنکوهش ازنفیعلم زیرا که آدمی با وجود عاقل 
بودن جاهل می‌تواند شد و بی‌عقل نمی‌باشدد مگرطفل ی مجنون و چون دراینجا کافران 
*بسل نیع ماجنا ٩‏ گفعند صریح عناد و استکبارورزیدند پس نفی عقل از پیشوایان 
ایشان دراین مقام مناسب افتاد و درسوره‌ی مائده از کفارهمین قدرحکایت شده که 
حشبتا ما وجذت 2 
جهل اکتفا تمی‌تواند شد. 

چهارم آنکه: دراين آیت اشاره است به ابطال تقلید به دو طریق: اول آنکه از مقلد باید 
پرسید که ه رکه را تقلید می‌کنی نزد توح است يا نه. اگرشحق بودن اورا نمی‌شناسی 
پس با وجود احتمال مبطل بودن او چر او را تقلید می‌کنی و اگرشحق بودن او رامی‌شناسی 
به کدام دلیل می‌شناسی اگربهتقلید دیگرمي‌شثاسی سخن درآن خواهد رفت وتسلسل 
لازم خواهد آمد و آگربه عقل می‌شناسی پس آن را چرا در معرفت حق صرف نمی‌کنی وعار 
تقلید برخود گوار می‌داری. 

طریق دوم آنکه: کسی را که تقلید می‌کنی آگراین مسثله را اوهم به تقلید دانسته است 
پس توواوبرابرشدید اورا چه ترجیح ماند که تقلید اومی‌کنی و اگریدلیل دانسته است پس 
تمام می‌شود که توهم آن مسئله را به همان دلیل بدانی ولا مخالف او باشی 
نه مقلد اووچون توهم آن مسئلهرابه دلیل دانستی تقلید ضائع شد.! 


ارشاد شده و درسوره‌ی مائده درمانند این 


4 ودررداین دعوی نفی علم هم کفایت می‌کند زیر که به 


زر که فهم اسر شریعت ودقایقطریقت ایشان را میسراست. 

درسور «المّمل؛ می‌تویسد: وتعیین احدالشقین زاین خصوصیات مذکوره مفوض بصواب دید شیخ ومرشد است 
که بحسب حال هرچه را اصلح داندلقینقرمید وا حصوصیتی بخصوصیتی نقل وتحویل کند چتانچه درآیت 
دیگرفیوده‌اد. وغل رات 


ج0) 


پنجم آنکه: در مانند اين آیت دراول سیپاره‌ی ۶الم# فرموده‌ند: #َْ یرو 4و 
دراینجا ارشاد شد هل ون » اين تفاوت از چه راه است؟ 

جوابش آنکه: این آیت درآن سیپاره در حال منافقین بود که به ایمان رسیده ازاودور 
افتاده بودند و تمی‌توانستند که باز بسوی ایمان رجوع کنند ودراین سیپاره در حال کافران 
است که از صرایمان را نشناختند و گاهی به آن آشنا نشده و حسن اورانه قهمیده پس هر 
لفظ درمقام خود چسپان است بحی که لفظ دیگردر آن جا نتوان آورد. و چون ازاین 
ضرب المشل معلوم شد که کافران مادام که دردام شیطان گرفتاراند اصلاقابلیت فهم 
خطاب الهی نمی‌دارند و مانند حیوانات عقل معاش بی‌عقل معاد نصیب ایشان شده 
پس درایین حالت اتباع ما نل اه ازایشان چه امکان زیر که تباع آن وقتی می‌تواند شد 
که اورا مانند شنیدن آدمی به ادراک و شعور بشنوند و فهم کنند وبازبا همدیگرآن 
نمایند وایشان دراین باب کران و گنگان و کورانند پس باید فهمید که در 
خطاب عام محض برای الزام حجت و ازاله‌ی عذراست مقصود بالذات خطاب به اهل 
ایمان است ولهذا با دیگر خطاب را خاص کرده می‌گوليم: با ین ما4 ای 
کسانی که ایمان آوره‌اید.» 


وحواس وعقول شما در دریافت مقذمأت دین صحیح و سالم است. موف نشده 

که مقتضای ایمان ومحبت خدا آن نیست که از خوردن لذائذ و چیزهای با مزه احتراز 
کنید بلکه مقعضای ایمان آن است که حکمت الهی را بغایت مقصوده‌ی آن حکمت 
برسانید و چیزهائی که اوتعالی برای خوردن آفریده است غایت مقصود ازآن. خوردن است 
ومقتضای محبت آن است که هرچه محبوب عطا فرماید آن را به کمال نشاط و خوشی در 
هرچه منظوراو است استعمال باید کرد. حتی که عاشتان ازدست معشوقان؛تلخ راهم 
شیرین دانسته خورده‌ند پس لوا ین کیبدست ما رَرفْتَلُم 4 «بخوریدازچیزهای حلال و 


علامه اسماعیل حقی جفقهمینویسد:(وفی ال ذم للتقلید وهوقبول قول الغیربلا دلیل وهو جائزفیالفروعوالعملیات 
ولا یجوزفی اصول الدین والاعتقادیات بل لا بد من النظروالاستد لال لکن ایمان المقلد صحیح عند الحنفية والظاهرية 
وهوالذي اعتقد جمیع ما وجب علیه من حدوث العال..)روح البیان ۱۹۱/۴۱ سوره هود. ۸ 7 ۳۶۸ سورهالخرف). 


آنچه ما روزی داده‌ایم شما را آگرچه لذائذ الطعم و گران بها باشد وآگرشما را خوف 
آن است که اگراین قسم چیزهای لیذ خوش آینده را خواهم خورد در حظ نفس گرفتار 
خواهیم شد و ازعبادت او تعالی با خواهیم ماند پس چنین تدییربکنید که در عین حظ 
نفس مشغول به عبادت هم باشید. شکُرا 4 «وشکرکنید رای خدا.» زیر که خوردن 
چیزلذید نفیس که مرغوب طبع باشد شکور ازتهدل می‌بآرد واین قسم شکرعبادتی 
است عمده موجب مزید محبت متعم حقیقی؛ و این عبادت کما هوحقها بدون تلذذ 
نفس ادانمی‌شود پس این تلذذ را وسیله‌ی عبادت گردانید و وسیله‌ی عبادت را عبادت 
دانید وهمین است شأن عارفان که عادات را عبادت می‌سازند. آری ناقصان عبادت 


را درنفس کشی و فقروفاقه وخشک خوری و خس پوشی منحصرمی‌انگارند بنابرآنکه 
طبع ایشان مألوف به همین عبادت است وازمقتدایان خود همین نوع عبادت را دیده 
وشنیده آمده‌اندلیکن ین در حقیقت خالصن عّادت خدانیست بلکه رضای طبع و 
زش داد ماد نها لام ور تابر حکمتی به رات و 
خواب وآرام بفرماید وآن غلام از اه کوته نظری بفهمد که این چیزها مرا از خدمت خاوند 
خود باز می‌دارد می‌باید که منک خواب وآرام وراحت تمایم ود خدمتهای شاقه‌ی تک 
ود وکنم که اين اطاعت در حقیقت اطاعت وهم و خیال خود است نه اطاعت خاوند پس 
شما این قسم نکنید. 

ان کنشم ‏ 
وهم وخیال والف وعلات خود را دخل نمی‌دهید چه منظوراز عبادت رضامندی معبود 
است به هررنگ که راضی شود. 


عادت خود نیزدر آن آ 


4 «اگرهستید شما که خالص برای او قصد عبادت می‌کنید.» و 


گرطمع خواهد زمن سلطان دین ‏ خاک برفرق قناعت بعد ازین 
وچنانجه شکستن نفس وترک لا موجب یک نوع عبادت است که صبراست 
همچنان توسع درم کل ومشارب خدا داد موجب نوعی دیگراست ازعبادات که شکر 


۳ 


است بلکه این نوع منجربهراه محبت می‌گردد. 

ومحبت معبود. اصلی است عظیم و معهذا شکررا هم ا زآن جناب طلب است بلکه 
این نوع منجربه راه محبت می‌گردد. پس ترک بواعث و دواعی آن راه. خلاف طلب آنجناب 
رفتن است که دربندگی رخته می‌اندازد در حدیث قدسی به روایت معتبران آمده که: (لٍ 
اب انش نیب عظیمأ وَبَعري وی کر قري.«سنباجن وانس در 
قصه عجیبی واع شام که یدامن می‌کنم وعبادت دیگرات می‌کند زق من میدهم و شکردیگران 
می‌کنند.» 

فقها نوشه‌اند که خوردن نعمتهای الهی که بنده امی‌رسد دراصل میاح است وامری 
که در و4 وارد است برای اجازت وپروانگی است نهبرای تکلیف" لیکن گاهی خوردن 
واجب هم می‌شود چنانچه دروقتی که مشرف به هلاک گردد واز ضعف طاقت حرکت 
نماند وگاهی مستحب می‌گردد چنانچه رای موافقت مهمان." 

واززید بن علی بن الحسین ت30 که مشنهوزبه زید شهیداند منقول است که ایشان 
می‌گفتند که آگرشخصی به این سه تقریب در خوردن و پختن طعام تکلف کند محسوب 
نمی‌شود ودرحساب آخرت معاف خواهد بود؛ برای مهمان اگرچه خود هم ازآن طعام 
بخورد. وبرای افطار وسحری روزه دار گوخود باشد. وبرای مریضی که رغیت طعام کم دارد 
مگربه نفاست جنس. لیکن بعضی از زهاد صحابه وتابعین عقّ با وجود این نص صریح 
دراباحت لذائذ ونفانس از راه احتیاط در خوردن آنها < 


بدست آوردن ت2 


تفس پروری دریافته عوام را از آن تحذیرنموده‌اند و خود هم بنابرحفظ 
منصب مقتدایی ا زآن احتراز تموده. 

وازهمین عالم است آنچه ابن سعد از عمربن عبدالعزیز لته آورده که ایشان روزی 
درمجلس خود گفتند که من شب مالیده خورده بودم درشکم من 


به هم رسانید 


۱- ذکره الحکیم (۳۰۱/۲) . وأخرجه الببهقی فی شعب الیمان ۱۳۴/۴ رقم ۴۵۶۳ . والدیلمی (۱۶۶/۳. رقم ۲۴۳۹) 
+ وابن عساکرد۷۷/۱۷) .أخرجه آیضٌا:لطبراتی فی الشامیین ٩۳/۲(‏ رقم ۰6۹۷۲ 
«أحکامالقرآن؛ لین العريي ۰۵۱/۱ «تفسيرالقرطبي؛ ۲/ 21۹۸ 
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زیرا که من معتاد اين قسم اطعمه نیستم خوشامدیان عرض کردند که یا امیرالمومنین حق 
تعالی درکتاب خود می‌فرماید که: وا مین زاشکزواه 4 شم چرا 
اطعمه‌ی لذیذه تمی‌خورید گفتند که هیهات شم ا زاين آیت چه فهمیدید مراد از طیب. 
حلت کسب است نه نقاست ولذت. 

دلیشسآن است که آن کت هیده ی 4 7 [ بل م ۳3 


ائْعلون عم وق یا یا 

بازآن حضرت ی ذکر کردند شخصی را که سفردراز کرده پریشان سرو ژولیده موی و 
غبارآلوده برای حج می‌رود و درآنجا هردودست خود را دراز کرده بسوی آسمان می‌گوید: 
«یا .یا رب» حال آنکه خوراک او حرام است و پوشاک او حرام و نوشیدن اوحرام واز 


اخنای خمرن: حرام پرورش یافته دعای او کجا قبول شود. و این حدیث در صحیح مسلم 
وترمذی و دیگرمعتبرات بروایت ابوهریرة 3 موجود است.! 

اما براین توجیه عمربن عبدالعزیزخه متأخرین په دو وجه ایراد کرده‌ند: 

اول آنکه: آگرمراد از طیبات چیزهای لال مي‌بود حرف (ین) که برای تبعیض است 
مناسب نمی‌شد زیا که حلال همه خوردنی است اجازت خوردن حلال را به بعض چرا 
مقید بایستی فرمود؟ 

جوابش آن است که: براین تقدیرمعنی تبعیض را نظربه اجزای ماکولات حلال باید 
فهمید نه نظربه افادآنها تا اشکالی لازم آید وهرچه حلال است و بعضی اجزای وی حرام 
است نباید خورد مثل خون و غدود وفرجین و خصیتین و مثانه وتلخه ونخاع یعنی حرام 


۱- آخرجه این الماك في «الزهد؛ (۲۵۶ وعید الق (۸۸۳۹) واسحاق في «مسند ي هریرة(۱۹۹) وأحمد(۲/ 
۲۸ والدارمي(۲۷۲۰) ومسلم (۱۰۱۵)والترمذي (۲۹۸۹) واینآيي الدتیا(۲) في «اصلاح المال؛ (۵) وأیوالقاسم البغوي 
في «الجعدیات»(۲۰۹۳) واین عدي (۱/ ۲۶۴) واین مندة في «لتوحید؛ (۲۹۶)واین بشوان (۲٩)والبيهقي‏ (۳/ ۳۲۶) 
وفي«الشمب:(۱۱۱۸ ۵۳۵۳۱۱۲۹ و۵۳۵۲ وفي «الّداب»(۶۲۰) وأبومحمد ليغوي في «ضرح السنة؛(۳۲۸) وین 
عساکر(۱) في «معجم الشیوخ؛(۲۲۷). 

۲- آخوجه آحمد (۳۲۸/۲: رقم 0۸۳۳۰ : وصسلم (۷۰۳/۲: رقم ۱۳۱۵) :ولترم ی (۲۲۰/۵ رقم ۲۹۸۹) وقال: حسن 
الدارمی ۳۸۹/۲ رقم ۳۷۱۷). 


۳) 


مغزچنانچه در کتب فقه به آن تصریح کرده‌اند و 


از هرچی زخوردتی زیاده از سیری 
خوردن بحدی که تخمه وهیضه پیدا کند حرام است پس اجازت خوردن از هرحلال مقید 


به بعض او باشد. 
دوم آنکه:اگرمرادازطیب. حلال باشد تکراربی‌فانده درآیت گذشته یعنی: ای 
الثاش کوا متا ‏ الأَرْض 4 لازمآید؟ 


جوابش آنکه تکرار بی‌فائده نیست بلکه صفت کاشفه است برای اشعار به آنکه چیز 
حلال چنانچه ماذون شرعی است همچنان پاک و پاکیزه هم هست که لوث نجاست 
ندار و بالفرض اگرمراد از طیب حلال باشد پس لازم نیست که توسع از لذاذ آن فهمیده 
شود زیرا که درمعنی طیب علمای سلف اختلاف بسیارکرده‌ان: ولذیذ وخوش آیند طبع 
یک معنی است از معانی آن چه ضروراست که همان معنی مراد شود.۱ 

وبعضی گفته‌اند که طیب. خاص ترا حلال است و معنیش آن است که کسب او 
مقرون به گناهی نباشد مانند قسم دزوغ گفته متاع خود را ترویج کردن در تجارت و بارگران 
برپشت جانوران نهادن درمکارات و تکلیف مالایطاق دادن نرگاوان و کارکنان در زراعت. 

وبعضی گفته‌اند که: حلال آن است که مفتیان شریعت بحلّت آن فتوی دهند وطیب 
آن است که دردل خود نیزشبهه‌ی حرمت آن باشد مانند کرایه‌ی مکان گروی و محصول 
زمین گروی که مالک برضا و رغبت خود بحل می‌کند وازاین جهت علمای دین ازآن 
منع نمی‌تواندد کرد لیکن گرو دار دردل خود می‌فهمد که این رضا و رغبت او برای احتیاج 
قرض است پس درمعنی رضا نیست. و درهمین بابت‌ها در حدیث شریف وارد شده: 


وبعضی گویند که حلال طیب آن است که بقدر ضرورت بروجه کفاف اکتفا کند واز 
پوشاک که بقدر سترعورت ودفع گرمی و سردی: و از مسکن به قدری که پرده‌ی زنان و 


۱-بنظرفي الطیب::تفسيرالطيري»۲/ ۰۷۶ «تهذ یب اللفة؛ ۳/ ۲۱۳۷ - ۲۱۳۸ (طاب):المفودات ۳۱۴ - ۰۳۱۵ 


يرالبغوي:۱/ ۰۱۸۰ «تاج العروس+۲/ ۱۸۸ - ۰۱۹۲ «لیحرالمحیط ۲۷۹/۱۱. 
۲-«استفت نفسك وان أَفتلك آخرجه أحمد (۲/ ۲۲۸).والدارمي في سننه (۲/ ۲۴۵ وأبویعلی (۱۶۰/۳: 


۸۶ والطباتي في الکبیر(۲۲/ ۴۰۲:۱۴۷) وفي مسند لشامیین (۲۰۰) من حدیث وابصة بن معید. ال لهيشمي في. 
مجمع اند ۱ /۹۲۰):ورجال آأحد #ستادي الطباني ق 


دافع باران و گرما و سرما تواند بود. 
ولنعم ما قیل نظم: 
داشت لقمان یکی کریچه‌ی‌تنگ ‏ چین گلوگاه نای وسینه‌ی چنگ 
شب‌همه‌شب به پیچ‌وتاب‌بدی ‏ روز نیمه در آفتاب بدی 
بوالفضولی سال کرد از وی کاینچه‌خانه‌است شش بدست‌وسه‌نی 
با دم سرد و چشم گریان پیر گفت هذا لمن یموت کثیر 
دراینجا باید دانست که در حدیث شریف وارد شده که( ی 
ین گسه) یعنی بسیار پاکترچیزی که آدمی آن رامی‌خورد چیزی است 
که از کسب او باشد. 


برترین مکاسب 

وعلما درترجیح مکاسب سخن گفته|نوبهتریّن اکساب جهاد وغزاء است زیرا که 
در حدیث شریف وارد شده که هرنبی را حرفتی دادهبودند وحرفت من جهاد است در راه 
خداء 

ووجه بهتری این کسب آن است که غازی از طرف خود دراعلای کلمه‌ی دین سعی 
می‌کند ودرضمن این عبادت. مال حلال وغنیمت می‌یابد لیکن شرط آن است که در 
وقت عزیست جهاد هرگزخیال غنیمت یافتن را دردل جا ندهد ونیت خود را خالص 


دارد.؟ 


اتف رالکییره (۱۹۱/۵)«معاني القآن»للزجاج (۲۴۱/۱), 
۲ - اخرجه احمد في المسند ۰۲۱۲۰۳۱/۶ ۰۱۳۷ ۲۲۰۰۱۹۳.الدرمي في السنن ۲/ ۲۲۷. کتاب البیوع اب في الکسب 
وعمل الرجل بیده. وأوداودفي السنن ۰۸۰۰/۳ کتابالبیوع ال جارات (۰)۱۷ یاب في الرجل یا کل من مال ونده(۰6۷۹ 
الحدیث (۳۵۲۸).والتسائي في المجتبی من الستن ۰۲۴۱/۷ کتاب البوع (۴۴). یاب الحث علی الکسب (۰)۱وابن 
ماجه في السنن ۰۷۲۳/۲ کاب التجارات (۱۲). یاب الحث علی المکاسب (۱).الحدیث (۳۱۳۷). وصححه ابن 
حبان, ووردهالهيشمي فيموادلظمآن. صی ۰۲۶۸ کتاب الببع(۰)۱ یاب قي الکسب الطیب (۴).الحدیث (0۱:۹۱. 
۳ - حضرت علامه مفتی اعظم مواا محمد شفیع عشمانیحق دریهفلسفهایاحت مال غنیمت وفن می‌نویسد: 
قبل ازهرچیزیک نکته را باید درنظرداشت. وآن این که طیق نظریه اسلام وقرآن مالک اصلی همه کاینات 
تنها ذات حق تعالی است. چراکه همه عالمآفریدهومست. ومالکیت انسانتنهابریک شیوهاستواراست: 


۱ 


۳) 


بعد ا زآن تجارت است علی‌الخصوص تجارتی که سبب کشیدن حوایج مسلمانان 
از ملکی به ملکی و از شهری به شهری که در حق آن حدیث شریف وارد است: (اِب 
موق وَالْختکر عون وچون این قسم تاجرنیت خدمت مسلمانان و رسانیدن حوایج 
ایشان به ایشان دردل بگذراند تجارت او حکم عبادت پیدا می‌کند. 

بعد از آن زراعت است که هم دراین کسب: نیت خیرتحصیل 
می‌باشد و هم توکل و اعتماد قوی بررحمت الهی که باران و باد است متحقق می‌گردد. 

بعد ازاین سه کسب کسبهای دیگربا هم چندان تفاضل ندارند آری کتابت که حفظ 
علوم دین و خزانه‌دری احکام شرعی و رسانیدن اخبارانبیاء وملفوظات اولاء درآن 
متحقق است بهترمی‌نماید. 

بعد ازآن دیگرحرفتها وصنعتها که تعلق به بقای عالم دارند مثل معماری و گل‌کاری 
و خشت‌پزی و چونه پزی و روغن‌کشی و پنبهبیزی و تارریسی و جولاه‌گری و درزی‌گری 
وآردسازی: بهتراند ازآن صنعتها که محضن بای تکلف وتزین وتفاخرورونق دولت 
می‌باشسند مانند زرگری و نقاشی و کارچوب و حلواگری و عطرفروشی و رنگ ریزی؛ بازاین 
صنعتها نیزچون به موقع خود باشسند نیزوجهی از کراهیت ندارند به خلاف مکاسبی که 
در آنها آلودگی به نجاست یا بدخواهی خلائق ی اعانت برمعصیت الهی یا دین فروشی با 


رت مردمان و جانوران 


که خدارندتالیمطابق اون خویشآدم را برنعمتی مالک گرداند جنانکه در سوه ایس در بط با چهار پا 
۰ اور فتاه تا متا نها نمی‌بینند که چارپایان 
رم بادست خود یدیم سپس مد مالک نها ارت مقصود ین است که مالکیت هدن نیست بلکه ما 
از فضل خویش آنها را مالک گردانيدیم هرگاه قومی که از خدا باغی و سرکش باشد یعنی به شرک و کضرمبتلاه گردد. 
نخست خداوندبرای اصلاحآنها انببء و کتابهای خود رامی‌فرستد. چنان که بدین انعم الهی متأثرتشود و از سرکشی 
وشرک بازتگردند خداوند معنال بهانبیاء خویش علیهم الصلاة والسلام دسئورمی‌دهد که با نها جهاد و قتال کنند. 
نهایتا این که مال وجان آن باغیان میاح قررداده می‌شود آنها مستحق تمی‌گردند که از اموال و عطاء خداوند استفاده 
نمایند یله اسوال نها ازطریی جهاد وال ازآنان سلب مالکیت ومصادرهمی‌گردد. وب افاظ دیگرهماناموال 
مصادر شده(غتیمت) نام درند که از ملکیت خارج شده در ملکیت خالص حن تعالی درآمده است. (معارفالقرآن: 
۶ ترجمه فارسی شیخ الحدیث مولاا حسین پور نورفْ مرقده). 
۱ - أخوجه الدارمی (۰۳۲۴/۲ رقم ۲۵۲۴) .وین ماجه (۷۲۸/۲: رقم ۲۱۵۲) قال البوصیری (۱/۳): ها |اسناد ضعیف 
لضعف علی بنبزیدن جدعان.والیبهقی فی الستن لکبری ۰۳۰/۶۱ رقم ۱۰۹۳۴)؛ وفی شعب الیمان (۵۲۵/۷ رقم 
۳ وآورده ترجمة ۱۳۵۶ علی ین سالم ین تویان) . 


بسیار گفتن دروغ و فریب ودغا لازم می‌باشد ماتند شاخ‌کشی و قصابی و کناسی و دباغی 
واحتکارغله وغسالی و مرده‌شوئی وخنیاگری و رقاصی ونقالی و جره‌بازی و دلالی و 
وکالت پیشگی واجرت امامت و آذان و خدمت مسجد واجرت تلاوت قرآن وتعلیم آن که 
همه اینها مکرو‌اند.۱ 

بالجمله منطوق این آیت همین است که هرچه حلال بی‌شبهه است گولیذ و نفیس 
وگران قیمت باشد خوردن آن جائزاست وبه نیت ادای شکرمستحب ومندوب می‌گردد 
واصلًمخالف مقتضای ایسان ومقعضای محبت الهی نیست.آری مخالف ایمان و 
منافی محبت الهی آن است که محرمات او را بخورد وازرضامندی او دور افتد ولهذا او 
تعالی برشما چیزی را از لذائذ ومنافع حرام نگردانیده امست بلکه نا َرمعَط 4 
«حرام نساخته است برشما.» 


بیان احکام میته 

ازآن چیزها که خوردن آنها معمول ارباب طبائع سلیمه است مانند آهوو بزو گوسفند 
وگاوو گاومیش و نیل‌گاو و گورخرو شترو گبوتر و گنجشک ودراج و تیهوو دیگرجانوران 
چرنده و پرنده مگر (َلَْة 4 «مردار را 

که خود به خود رده باشد. یا کسی اورا نه بروجه شرعی ذبح وشکار کرده باشد؛ مثلا 
گلوی اوخفه کرده کشته باشد یا به زدن چوبها وسنگها و غلوله‌ها کشته باشد ی ازبالاق 
بام افگند باشد یا یک جانو جانوردیگررا شاخ زده کشته باشد يا درنده اورا کشته 


باشد که این همه چیزها مرداراست. 


پیراستن پوست : پیرهیدن پوست.- «خنیاگری»: صرود گوئی» سازنده. وزنده: مخ 
تیزوتند.(ناظم الطبا).بازسپید وآن را شاهبازنیزگویند وتعریبش زرق بضم 


۳) 


حکمت حرام بودن حیوان خود رده 

وحرام کردن مرداربرشما عین حکمت است زیر که پاک کننده بدن جانور: روح است 
وچون روح ازاوجدا شد مصلح عفونات اودراونماند پس عفونات اوتمامه بدن اورا 
فاسد کردند ولهذا بدبووبدمزه وبدتاثیرگشت و بحدّی سقیت پیدا کرد که کُشنده شد 
واگرکتاسان ودباغان که از طفلی‌باز خوگر بخوردنش شده‌اند متضرر نشوند معتبرنیست 
زیرا که: 

مصرع: «چوشد زهرعادت. مضرت نه بخشد.» 

ومعهذا اخلاق واشکال و صورتهای این مردم بسبب خوردن مردار بحدی تغییرپیدا 
م‌کنند که ادا انانیت اج می ایند گربرشما مار رح نی ود نما 
ودررذالت نفس و 
خساست طبع گرفتار می‌شدید. آری دز وت جدا شدن روح از بدن جانون خون او را که 
باعث تعفن است و حامل جمیم اخلاط فاسلء بت چون به ذکرنام خدابیرون بآرندبدل 
تطهیرروحی. این تطهیرقائم می‌گردد. و در شکاراگرچه برآوردن خون بروجهی که بالکلیه 
دورشود ممکن نیست اما ذکرثام خذا در پاک کردن آن. قائم مقام روح می‌گردد و لهذا در 
شکارذبح ضرورنیست هرجا بنام خدا زخم رسانند حلال می‌شود.! 


آری جانورانی را که در قابوی خودند بدون برآوردن خون نتوان خورد و طریت برآوردن 


خون آن است که حلقوم ومری و دورگ بلند گردن را به چیزی تین خواه ازآهن باشد خواه 
از سنگ و چوب باید بریدزیرا که مجمع خون در حوالی قلب و کبد است واقرب راههای 
برآمدن اوبه آن مکان همین سمت است. 


ولهذا نز اطبامقزراست که مواد مجتمعه‌ی این مواضع را به قی می‌برآرند ونیزاگر 


۱- بدان اسعدک له تعلی قی‌لدارین که مسئله شکار حیوان با تیا قیبلآلات جارحه و غیر جارح تقصیلی عریض: 
می‌طلید که تنهاهاطلاق عبارت فوق نمی‌توانبه جمی فا ونشیب آن دست یافت. لذا بای تفصیل این مسخله به 
کتب فتاوی مذاهب اهل اسنت والجماعت: بالاخص به فتاوی عمدة العتأخرین و رئیس المحققین فی زمانه جناب 
سیدی و سندی مولاا محمد عمرسریازی قدس اه صره:فتاوی متبعالعلوم(۱۱/ ص ۱۵۵ و۱۴ و ۱۷۷ و ۱۹۴ وبه 
+أحسن القتاوي» (یک جلدي) ص (۵۴۵) وهامدادلمفتین» (۹۵۶) و «عزيزالفتاري»(۷۰۲) تکملة قتحالملهم: 1۲۹۱ 


ی 


خون را از بدن جانوربه سمت دیگ رکشیده خواهند که بیرون افگنند موت او دیرمی‌کشد و 
تعذیب وایلام بی‌فائده جانوررا دادن لازم می‌آید به خلاف این راه که هرگز فرصت نمی‌دهد 
وزود می‌میراند ونیزچون راهدرآمد وبرآمد نفس همین است ونفس ممد روح است می‌باید 
که روح اورا ومرگب روح را که خون است از همین را برآورده شود و نیزروح و خون از غذا 
متولد می‌شوند و غذا ازهمین راه می‌رود پس دروقت جدا کردن روح و خون نیزهمین راه 
را اختیار باید کرد و نیزچون خون به سمت بالا جنبش می‌کند روح نیزهمراه او به جنبش 
می‌آید ودرحرکت فوقانی. اورا نوعی از خلوص و صفای از کدورات به هم می‌رسد و 
خبائت کم می‌شود و قابلیت آن به هم می‌رساند که خاک بهشت شود. 

بالجمله اگرمرداررا که خبث عظیم پید! کرده است نه طهارت روح در آن مانده ونه 
طهارت ذکرنام خدا به اولاحق گشته بخورید وآن شی خبیث جزو بدن شما شود البته 
ارواح شما را تعلقی به چیزهای خبیث متحقق گردد و خبثی پیدا کند پس محبت ال از 


آن ارواح منقطع گردد مانند ارواح شیاطین و سَیتی و تعقنی که درآن جزو خبیث موجود 
است علاوه می‌شود. 
وجه استثناء ماهی و ملخ از ذیح 


آری دو جانوربه حکم حدیث صحیح پیخمبري؛ که فرسود: دو جانور مرداربرای ما 
حلال است: یکی ماهی و دوم ملخ. ازاین حکم مستشنی است.۱ 

اما ماهی پس برای آنکه اصل ماده‌ی بدن اوآب است وآب بالطبع پاک و پاک کننده 
است پس چنانچه نجاست درآب تاثیرنمی‌کند همچنان جدا شدن روح ازآن جانورآبی 
نیزتاثیرنکرد وحاجت به ذبح اونماند. 

واما ملخ پس ازآن جهت که خود به خود بی‌توالد وتناسل پیدا می‌شود و خون جاری 


۱ -آخرجه الشافعي في مسند :۱۷۳/۲: کتاب الصید. ولذبائح, الحدیث :۱۶۰۷ وأحمد :۱۹۸/۲ وین ماجة 
۷۰ کاب اأطعمة: باب الکید والطحال.الحدیث ۱۳۳۱۴۰: الدارقطني ۲/۲۰ ۲۷:: باب الصید والذبالج 
والاطعمة: الحدیث ۲۵۰ واليبهقي :۰۲۵۴/۱: کتاب الطهارة: باب الحوت یموت في الماءوالجراد,وعبد بن حمید في. 
«المنتخب؛ «ص ۰۲۶۰ برقم ۰۸۲۰۱ واليخوي في شوح الستة. . کلهم من حدیث عبد الرحمن بن 
بزید ین آسلم. عن أه عن این عمرقال: قال رسول ان فذکره. 


۳۹/۶۰ 


ندارد تعلق روح با اومانند تعلق ارواح ملکوتیه‌ی کوه ودرخت و دیگرجمادات است و جدا 
شدن این نوع تعلق روح موجب تنجیس نمی‌گردد وهرچند همه جانوران دریای و همه 
حشرات متولده دراین علت مشترک‌اند لیکن چون سوای ماهی و سوای ملخ به سبب 
خبث ذاتی خود یا تولد از نجاست وتغذی به نجاسات حرام‌اند ومضر بخلاف ماهی 
وملخ که ازاین مضرتها و خبث ذاتی و عارضی سالم‌اند این استثناء با همین د و خاص 


گردید. 


بیان آن اجزا مرده برای انتفاع گرقتن 
آمدیم برآنکه از مردارب کدام کدام چیزانتفاع درست است و کدام کدام چیزاز اجزای 
آیت خوردن, خود مطلقا حرام شد. اما خورانیدن 


میته در حرمت داخل است از روی | 
مردار به جانورانی که معتاد به خوردن گوشت اند مشل بازو باشه وسگ و گربه مختلف فیه 
است و ظاهرآن است که جائزباشد و چربی نمرذار برای روشنی مثل شمع و چراغ بکار بدن 
زیرا که در حدیث صحیح وارد شده که: مردم ازآن حضرت ی پرسید ند 
آگرموشی در روغن افتاد بمیرد آن روغن را چه باید کرد آن حضرت بل فرمودند که در چراغ 
بسوزانید وهرگزاو را نخورید! 

وموی مردارو پشم او وشاخ ناخن و دندان واستخوان مرده همه پاک است استعمال 
آن جائززیرا که حق تعالی درسوره نحل درمقام بیان نعمتها خود می‌فرماید که: وین 
رارقا زأشقارها لا وتا ال جین4 بی‌تفصیل مرده وزنده. ونیزاستعمال 
این چیزها درزسان آن حضرت یی خصوصاً استخوان فیل و دندان اورایج بود وبالیقین 
فیل مذبوح نمی‌شود و آن حضرت ی از استعمال آن منع نفرمودند. 

وهمچنین پوست مردارچون او را به ادویه ومصالح از رطوبات نجسه پاک کنند 
قابل انتفاع می‌گردد واگربه آفتاب یا خاک خشک کنند نیزهمین حکم دارد؛زیا که 
درصحیحین وارد است که یکبارآن حضرت ی دیدند که مردم بزی مرده را که ازآن 
امالمزمنین حضرت میمونهطّه بود کشیده می‌بردند فرمودند که چرا پوست او را نگرفتید 


درست است: 


۱- آخرجه عبدالراق (۰۸۵/۱ رقم ۲۸۳) .ال حکام الوسطی من حدیت النبي لین الخراط (۱/ ۲۷۳). 


هرپوست که به دباغت خشک کرده شود پاک می‌گردد. 

وهمچنین اگرجانوری که خون جاری ندارد مانند مگس و پشه و گزدم اگرد رآبی یا 
چیزی دیگربمیرن آن آب ناپاک نمی‌شود قابلانتفاع است زیر که رطویتی که ان جانران 
دارند مشابه رطوبت اشجار و نباتات است تعفن پذیرنیست و کرمی که در بعضی فواکه 
می‌باشد مانشد گولم! و غیره اد سرکه می‌افتد نیزهمین حکم دار بلکه خوردن آن کرم 
به تبعیت آن میوه وآن سرکه نیزجائزاست اما آن کرم را جداگانه ازآن میوه وازآن سرکه 
برآوردن و خوردن درست نیست و شیرجانورمرده وچسته‌ی " آن نزد اصام اعظم نله نیز 
پاک است.! 

وهمچنین بیضه‌ی جانورمرده اگرسخت شده باشد بعد ازشستن نزد ايشان پاک 
می‌گردد زیرا که این چیزها حکم موت قبول نمی‌کنند ونه از اجزای متصله‌ی مردهاند بلکه 
طبیعت این چیزها را برای جداکردن و افگتن ترتیب می‌نماید. واگ رکسی جانور حرام 
را ماندد سگ و گربه بروجه شرعی ذبح کند در کم اواختلاف است نزد امام اعظم له 
پاک می‌گردد اما خوردنش روا نیست ونزد امام شافعی عه پاک هم نمی‌شود حکم مردار 
دارد درنجاست. 

رم 4 «ومگرخون ر.» زیرا که خون در اجزای حیوان اصل رطوبات متعفنه است 
وپوست همه ازاومی‌روید واولا تعلق روح به اوپس جدا شدن روح از اوتاثیری 


اس: آحمد (۲۶۱/۱: رقم ۲۳۶۹). ومسلم (۲۷۶/۱: رقم ۳۶۳)وأبوداود (۶۵/۴: رقم ۲۱۲۰) والشسای 
۱۷۲/۷۱ رقم ۴۲۳۸) .وأخرجه الطبرانی (۰۳۷/۲۴ رقم ۱۰۰) . وأخرجه این حبان (۱۰۶/۴: رقم ۱۲۹۱ . وا خرجه بط 
اين ماجه (۱۱۹۳/۲. رقم ۳۶۱۰) ۰ والطبرانی ۱۴/۲۲۱ رقم ۲۴ . 


۲ - درخت انجیردشتی. 

۳ - چسته: شیردانگوسفند ویو امال ترا گویند.ولی این مسثلهموفق توضیحی که در کتب فقهوجود اه زان 

عربی ب شتریامیش یا بزوخیرو 

بهممیرسد بشرطی کهآ بچه تا حالگیهنخووهیاشد پس شکمش شکافتهشیرمذکو ره بردیمایلمی‌شود بیرون 
می‌آورند و خشک می‌کنند و دردوهابکارمی‌بند. (عیاث اللقات) . 

۴- شرح مختصرالط‌حاوي (للجصاص (۲۹۷/۷)والمحیط البرهنيفي الفقه النعمانيفقه لام ي حنيفة ۶ (۱ 


۳ 


ید می‌شود. اتفحه شیری باشد که متجمد ویسته می‌شود ودرشکنیه 


۵ 


التقسیرالکبیه(1۹/۵). 


(ع هو( 


عظیم می‌کند در تجنیس او یلکه در حقیقت مرب روح همان است و جدا شدن روح از 
بدن عبارت از جدا شدن روح ازاواست پس قابل طهارت بعد از جدا شدن روح نمی‌ماند 
گوی این جزوازاجزای جانورنجسالعین است که به هیچ تدییرپاک نمی‌شود و نیزتعفن 
وفساد اوبالذات است وتعفن وفساد دیگراجزای بدن بواسطه‌ی اختلاط او (وما بالذات 
لا بزول بالعوارض). 


بیان احکام دم یعنی خون 

آمدیم برآنکه خونی که حرام وناپاک است کدام خون است خونی که در رگها جاری 
می‌شود فقط؛ یا خونی که برگوشت چسپیده مستعد پوشیدن صورت لحمی گردیده؟ نزد 
امام اعظم عته حرام و ناپاک همان خون جاری است و قطرات خون که برگوشت چسپیده 
می‌باشد نه حرامند ونه ناپاک. اگرگوشت را ناشسته بپزند خوردنش رواست اما خلاف 
نظافت طبع است. و نزد امام شافعن لته آن خبون و این خون هردو حرام و ناپاک اند اگر 

رشت را بدون شستن پخته شود نشوان خورد.. 

ودرحدیث صحیح وارد است که آنْ خضرت ی فرمودند چنانچه مارا دو قسم مردار 
که ماهی وملخ است حلال شده است همچنان دو قسم خون نیزحلال شده یکی ازآنها 
جگربند است که به لغت هندی آنا کلیجی گویند و دوم طحال که به لغت هندی آثا 
تلی نامتد.؟ 

زیرا که از جمله‌ی اعضا این دو عضوگویا خون منجمداند وا صورت لحمی دورو 
معهذا نظربه حقیقت عضویت. حلال‌اند و خوردن خون نیزاخلاق را به سبعیت مائل 
می‌کند و طیش وسبکی درمزاج پیدا می‌کند چنانچه در حبشیان که به خوردن خون 
معتاداند و دردباغان نیزمشاهده ومحسوس است. 


۱-التفسیرالکییه (۱9۹/۵). 

۲ -آخرجه الشافعي في «مسند»؛(ص ۳۴۰ وأحمد (۲/ )٩۷‏ وعبد ین حمید في«المنتخب؛» (۸۱۸) وان ماجه 
۳۳۱۸۱ و ۳۳۱۴) وعبد له بن آحمد قي»العثل» (۱/ ۱۹۳ - ۱۹۳) واین حبان في «المجروحین» (۲/ ۵۸) وابن عدي (۱/ 
۳۸۸ ولدارقطتي ۲۷۱/۲۱ ۱( ۷ وفي «الصفری» (۳۸۶۳) وفي «معرفة السنن+ (۱۳/ ۴۶۶) والبغري 
في«شرح الستةه (۲۸۰۳) وفي «معالمالتویل»(۱/ ۴۰ 


پس عین حکست الهی است که این چیزها را حرام فرسوده و نیزا رخون مرده را 
می‌خوردید مضرتهانی که در خوردن مرده به شما لاحق می‌شوده لاحق می‌شد و آگرخون 
جانوران زنده را بط ور فصد کشیده می‌خوردید چنانچه حبشیان می‌خورند این صورت 
بعینها صورت درنده‌ای خونخوار می‌گشت وشما از دائه انسانیت خارج می‌گشتید و 
معهذا جانوران شما به سب آنکه ماده‌ی قوت حیوان و مرکب روح او خون است از کارهای 
مقصوده شما ضعیف می‌گشتند و عندالاحتیاج ازمنافع آنها محروم می‌شدید و گوشت 
آنها بی‌لذت می‌گردید و در سواری و بارکشی تن نمی‌دادند بلکه درشیرو نسل آنها نیز قصور 
بین راه می‌یافت پس حرام فرمودن خون جانوران مملوکه‌ی ماكولة اللحم شما برشما تشبی 
ماندد حکم حکیم ورئیس هرقریه است مزارصان آن قریه را که زاعت را درول نشونما 
سبزوخام نخورید که درمآل کار مضرت عمده دارد. 


آنزیر 4 «ومگرگوشت خوک را.» 

آگرچه مردارنباشد وبروجه مشروع او را بح گرده باشنند زرا که این جانور کمال میل به 
نجاسات دارد خصوصاّ نجاسات آدمیان چه خوراک آو همه نجاسات و فضلات بنی‌آدم 
است و گوشت اواز خوردن همان نجاسات پیدا می‌شود پس خوردن گوشت او گویا 
خوردن نجاست خود است ونیزروح این جانور حرص مفرط و شبق مفرط وبی‌حیائی و 
بی‌غیرتی مفرط دارد که روح هیچ جانور را انقد رافراط دراین اخلاق نیست وازاین است 
که ازآدمیان کسانی که گوشت این جانوررا به طریق مداومت می‌خورند مانند نصاری و 
بعضی اقوام هنود در این اخلاق کمال مشابهت به این جانور پیدا می‌کنند هم در بی‌غیرتی 
وناحفاظتی ناموس و هم در حرص برجمع مال و هم درآلودگی به نجاسات. و چون تعلق 
روح این جانوریا تمام بدن اواست خبث روحی اودرهمه اجزای او سرایت می‌کند پس 
تمام بدن اوبه منزله‌ی فضله‌ی آدمی است که به هیچ چیزاز گوشت و پوست وموی و 
ناخن و پی وتا قابل انتفاع نمانده هرچند در خوردن نمی‌آید مگ رگوشت او 

ولهذا دراین آیت فقط برذکرگوشت اکتفا فرموده‌اند زیر که ازسابق مذکور خوردن است 


هو( 


انا تسام اقت اجماع داردبرآنکه این جانورنجس العین است هیچ چیزازاوانتفاع نباید 
گرفت مگرامام اعظم و امام محمد لته تجوی زکردهاند که به موی او جوالها و خورجین‌ها و 


دیگ رچرمینه‌ی سخت را توان دوخت.! 
۹۹ ۳۹ ی ۳ 
#وََا أحل به.* «ومگرآن جانور که آوازبرآورده شد.» وشهرت داده شد در حق آن جانور که 
«لعَ له 4 «برای غیر خدا است.» 


بیان احام تال به .تال 4 

خواء آن غیریُت باشد یا روحی خبیث که به طریق بهوگ که بنام اوبدهند و خواه جنی 
مسلط برخانه یا سرائی که بدون دادن جانورازایذای سکنه‌ی آنجا دست بردار نشود یا 
توپ را روانه کردن ندهد و خواه پیری یا پیغمبررا به این وضع جانوری زنده مقرر کرده دهند 
که این همه حرام است. 

ودر حدیث صحیح وارد است که: عون تن بح ال "ه رکه به ذیح جانورتقرب 
بغیرخدا نماید ملعون است خواه در وفت ذبح بنام خدا بگیرد یا نی؛ زیرا که چون شهرت 
داد که این جانوربرای فلانی است ذکرنامخذا وقت ذیح فانده نکرد چه آن جانور منسوب 


به آن غیرگشت و خبثی دراو پیدا گشت که زياده آز خبث مرداراست زیرا که مردار بی ذکر 
نام خدا جان داده است و جان این جانور را ازآن غیرقرار داده. کشته‌اند وآن عین شرک 
است وهرگاه این خبث دروی سرایت کرد دیگربه ذکرنام خدا حلال نمی‌شود مانند سگ 
وخوک که آگربنام خدا مذبوح شوند حلال نمی‌گردند. 

وکنه این مسئله آن است که جان را رای غیرجان آفرین نیاز کردن درست نیست و 
ماکولات و مشروبات و دیگراموال را نیزاگرچه از ره تقرب لغیراه دادن حرام وشرک است 
اما ثواب آن چیزها را که عاید به دهنده می‌شد از آن غیررساختن جائزاست زیرا که انسان را 


می‌رسد که ثواب عمل خود را بغیر خود به بخشد چنانچه می‌رسد که مال خود را بغیرخود 


۱ بداع الصتانع۱ / ۰۶۳ حاشية الدسوقي! / ۰۲۹ وأسنی المطالب۱ / ۳۱ وکشاف القناع ۱ / ۵۶ 
۲ - أخرجه عبد الوزاق (۳۶۵/۷؛ رقم  )۱۳۲۹۵‏ أخرجه آحمد (۳۱۷/۱: رقم ۰)۱۸۷۵ وأبوتعیم فی الحلية (۲۳۲/۹). 
آخرجه الحاکم (۳۹۶/۲: رقم ۸۰۵۳) .هقی قی شعب الزیمان (۰۳۷۸/۲ رقم ۵۲۷۲) - 


بدهد وجان جانورمملک آدمی‌نیست تا ور به کسی تواند بخشید ونیزدادن مالازاین 
جهت مستوجب ثواب است که آدمیان به وی منتفع می‌شوند و چون مردها بعد ازمفارقت 
این جهان قب انتضاعبمین مال نمانده‌ند طریی تفع رساندن نها در شرع چنین قراریافت 
که ثواب اموال را که به مستحقان برسانند بهآنها عاید سازند وچون جان جانوراصلاقایل 
انتفاع آدمی نیست در زندگی پس ازمردگی نیزقابلانتفاع او نباشد آری اضحیه از طرف 
مرده کردن در حدیث صحیح آمده است لیکن معینش همین است که دادن جان برای 
خدا ثوابی که دارد به آن مرده بخشیده شود نه آنکه ذبح برای مرده کرده آید. 

وبعضی جهال مسلمین دراین مقام کج فهمی می‌کنند و می‌گویند که گوشت را پخته 
بتام مردها دادن بلاشبهه جائزاست وما نیزا ذبح کردن جانور به نام مرده همین قدر 
قصدی می‌نمائيمبرای فهمانیدن ايشان یک نکته کافی است که بهايشان باید گفت که 
هرگاه شما ذیح کردن جانوربنام غیرخدا نذرمی‌کنید اگرعوض آن جانورگوشت بهمان 
مقدار خریده و پخته و به فقرا بخورانید زذهن شنما آن نذرادا می‌شود یانی؟ اگرمی‌شود 
راست کرده‌اید و شرک صریح لازم می‌آید. 

ودرلفظ این آیت که در چهارجا ازقرآن مجید وارد ده تامل باید کرد که: ال 

به. لعَِ له 4 فرموده‌ان نه (ما ذیح باسم غیر هپس ذبح کردن بنام خدا همراه شهرت 
دادن وآواز برآوردن به آنکه فلانی گاووفلانی وبزفلانی می‌کند هیچ فانده نمی‌کند و 
گوشت ت آن جانو حلال نمی‌گردد ول 4 را برذبح حمل کردن خلاف لغت وعرف است 
هرگزهاهلال» درلغت عرب وعرف آن دیاروآن وقت یه معتی ذیح نیامده درهیچ شعر 
وهیچ عبارت. بلکه «اهلال؛ در لغت عرب به معنی بلند کردن آواز وشهرت دادن است 
چنانچه «اهلال» هلال و«اهلال» طفل نوتولد. و«اهلال» به معنی تلبیه‌ی حج؛ وغیر 
ذلک مستعمل است واگرکسی بگوید که «اهللت نْه» هرگزمعنی «ذبحت » فهمید: 
نخواهد شد ونیزاگر لا برذیح حمل کرده شود پس ذیح لفیا مراد خواهد شد «ما 
ذبح باسم غیرائُ» از کجا فهمیده شود تا مدعای این مردم حاصل شود پس در این عبارت 
«اهلال؛ را به معنی ذبح گرفتن با لغیائه را بجای باسم غیراله ساختن یب به تحریف 
کلام الهی می‌رسد درتفسیرنیشاپوری می‌گوید:(ع لا ند 


وکافران در جاهلیت دروقت برآمدن از خانه ودرراهبنام بان آواز می‌کردند و چون به 
مکدی معظمه میرسیدند طوف خانه‌یکمب می‌نمودند ان طوف یشان ب خان‌ی خدا 
هرگزازایشان مقبول نبود ولهذا حکم شد که 
پس دراینجات چون آرابآردن و ضهرت دادن که ین جانرازلانی است وبنم او 
است وبرای اومی‌کنيم و دروقت ذبح بنام خدا ذیح کنانیدند اصلاموجب ترتب حلیت 

وش آن است که نزد عوام طریق ذبح جانوربههرگونه که مقرراست متعین است 
برای رسانیدن جان جانوربرای ه رکه منظور باشد چنانچه فاتحه وقل و درود خواندن طریق 
متعین است برای رسانیدن ماکولات و مشروبات به ارواح خواه بقصد رسانیدن ثواب به آن 
ارواح نمایند یا بقصد تقرب ودفع شو چاپلوسی وتملی. آری ذکرنام خدا برآن جانور وقتی 
فائده می‌دهد که تقزّب بغیر خدازا از دل دوّ رکرده و خلاف آن شهرت و آواز شهرت آواز 


دیگردهند که ما ازاين کار برگشتيم. 
وجه فرق در (مأُل به لاله و ول قت له بو 4 


آمدیم برآنکه دراين سوره لفظ ۶به.4 را برلفظ *لْعَب ال 4 مقدم آورند ودر سوره‌ی 
مائده وانعام ونحل مزخر. وجهش آن است که اصل همین است که «باء» را متصل فعل 
ومقدم برمتعلقات دیگرآرند زیرا که «باء» دراین مقام برای تعدیه‌ی فعل است مانند 
همزه وتضعیف پس حتی الامکان ملاصق فعل باشد واین موضع اول قرآن است دراین 
موضع برهمان اصل خود استعمال فرمودهاند و در سورتهای دیگرآنچه محل انکار و مدار 
سرزنش است یعنی ذبح بقصد غیاهمقدمآمده لها درباقی سوزها جمله تلا م 
را نیزموقوف داشته‌اند زیر که دراول قرآن مسموع شده آمده است واین هرچهار 


۱ بنظر «لتفسیرالیسیط»(۵*۰/۳) لأيي الحسن علي ین أحمد ین محمد الواحدي رت ۴۶۸ ه ولتسیرالگبیرا 
(۵ /۱۹۲)«تفیراللباب»(۲/ ۲۷۷ ین عادل «غرانب القرآنورغائب الفرقانللنیسابوری+(۱/ ۱۴۷)علام الوقعین: 
۴, «المفني؛ ۱۲/ ۲۷۶) مراح لبید لکشف معنی القرآن المجید؛ (۱ / ۵۷) «الزواجرعن اقتراف الکیائر؛ للهيشمي 


)۳۶۲/ 


۳ 6 


چیزکه مذکور شد یعنی مردار و خون و گوشت خوک و جانوری که برای غیر خدا مقور کرده 
ذبح نمایند ازآن جنس است که برجمیم فرهها در جمیع حالات حرام است واز آن 
قبیل نیست که برفرق‌ی حرامباشد وبرای دیگران حلال. مانند مال زکة و صدقات. یا در 
حالتی حرام باشد ودر حالتی دیگرحلال مانند دوای گرم سمی مض رکه برمحرور مزاجان 
حرام است و چون مزاج آنها برودت پیدا کند حلال می‌شود آری دروقت ناچارگی خوردن 
این چیزها با وجود حرمت معاف می‌گردد.۱ 


بیان احکام مضطر 

تن أَضْطر # «پس هرکه ناچار کرده شود.» به خوردن این چیزها. 

واین اضطراررا چند صورت است: 

اول آنکه: به سبب گرسنگی بی‌تاب شود و چیزی حلال برای خوردن نیابد خواه به 
سبب بی‌مقدوری وخواه به سبب نایافت وبه ین مرتبه ضعیف گردد که طاقت استادن 


رائب القرآن ورغائب الفرفان الشهیر بالنیسابورتی:[۹ 0۱۴3۷۸۰ :دار الکتب العلمیه - بیروت. 
در نفسیرمعر ان مه آن حون که ای خر نامز رد که سهصووت ازآن شناختهشده است: 
نخست این که حبواتیبرای تقرب غراف ذبح شود وبه هنگام ذیح آسم همان غیرای برآن برده شود این صورت به اتف 
واجماع امت حراموآن حیون مرداراست و استفاده از هیچ جزءآن جایزنیست زیر این صورت مدلول صریحآیهقاً 
مه لاله 4 میباشد و کسی دربرهآن اختلافیندارد. صورت دوم اين که حیوائی به قصد تقرب به غبراله دبح 
شود یعنی هدف از ریختن خون آن تقرب به غیرفهباشد اماب وقت ذیح اسم خدابرآنبده شود. چنانچه بسیاری از 
مسامانان نا گاه به نام بزگان ورهبران دیتی خود و به خاطر خشنود گردانیدن آنان گوسفند و مرغ و 
ولی به وقت ذبح نام حدا را ذکرمی‌کنند این صورت هم به اتفای تما ققهاءحرام است و آن حیوان عذبوح مردار است 
یج دلیلآن اتلاف دارندبعضی از فقهاء ومفسرین این را هم صریح ما له - 
چنانکه در حواشی بیضاوی بیان ده است. که فکل ما نودیعلیه بقبراسم ال فهوحرم ون ذبحباسم ال 
تعالی حیت اجمح العما ء لوان مسلما ذیح ذييحة و قصد یذ بحه التقرب الی غیرائه صارمرتدا و ذ 
نی که ینام غیرخدا ذیح شود حرم است اگرچه هنگام ذیح نام خدا برآنگرفته شود 
وفقهاء بای ای,متفق هستند که اگرمسلماتی هم حبونی را بهقصد تقرب به اشخاص دیگرغیرذات خداوند فیح 
کند. مد شده ذییحه او ذیيحه مرن بشمارمی رود ونزذیحلقدوم لمیر نحوهکواحد من العظماء یرم لاه اهلبه 
لغیران ولوذکراسم اه وقرهالشامی [۲۱۴/۵] آن حیواتی که به مناسبت آمدن امیری ی بزرگی ذبح شود حرام می‌گردد 
زیر که در حکم ما هل بهلغیرا داخل است اگرچه هنگام ذبح آن تام عدا ذکرشود علامه شامی این راتائید کرده 


است. [معارف انآن 1٩7/۲‏ 


درنمازنماند ویداند که آگرمن این وقت بقدر سك رمق نخواهم خورد درآینده ازتلاش 
معاش و اظهارحال خود نزد کسی و سوال و آمد ورفت بازاردرمانده خواهم گشست. يا در 
سفری واقع شود و طاقت رسیدن به منزل وآبادی دراونماند پس آن وقت اور بقد رسد رمق 
وحفظ قوت خوردن این چیزها معاف است. 

دوم آنکه:به مرضی گرفتار شود و دوای غیراز این چیزه نيابد یا حکمای متدین اتفاق 
کرده بگویند که دوای این مرض از همین چیزها است مانند ضیق نفسی که بیشتربه اطفال 
لاحق می‌شود ووآن را به لغت هند «دبه؛ نامند که علاجش خون خرگوش است. 

سوم آنکه: ظالمی که قدرت هلاک کردن و ایذای شدید دادن دارد اور برخوردن این 
چیزها جبرنماید ودرذهن اوهم حاصل یقین گردد که آگرمن این چیزها را نخواهم خورد 
مرافی‌لوقع هلاک خواهد کرد ی عضوی را ازاعضای من تلف خواهد کر یا کسی رااز 
عزیزان من همین قسم ایذا خواهد داد واما شرط آن است که دراین ناچارگی هم باشد. 

«نه طالب لّت.» که چيزي خلل موجود دارد اما به سبب کراهیت طبع او 

را نمی‌خورد تا آنکه نوبت او به این حد انجامد. 


ولا غاد 4 مونه تجاو زکننده.ع از خق که زياده برقدر س رمق و حفظ قوت خورده رود و 
به شکم سیرگردد پس اگریه این شرائط ازاين چیزها در حالت ناچارگی تناول کند. فا 
یه » «پس هیچ گناهنیست براو.ه 


اگرچه چیزها برحرمت خود باقی‌اند زیرا که چون این چیزهائی خبیث را با وجود 
کراهیت در حالت ناچارگی خورد خبث این چیزها در جوهرروح او سرایت نکرد. 

وچوا رفع گناه در خوردن حرام از این بیچاره مستبعد باید دانست حال آنکه 
له غنور4 «به تحقیق خدای تعالیآمرزنده است.» گناهان عمده را شخص بی‌اختیار 
وبی‌اضطراربه عمل می‌آرد واین بیچاره را که به این حد مضطرشده اکل حرام کرده 
است چرا که آمرزش نکند و معهذااوتعالی *رَحیبٌت #یعنی «مهربان است.» و مهربانگی او 
تقاضا می‌کند که حفظ جان و قوت را به هرنوع که میسر شود روادارد. 

سالی جواب طلب 

باقی‌ماند درایتجا سژالی جواب طلب وآن آنست که لفظ * ان * برای حصراست پس 


زد خدا سوای این چهار چیزاز خوردنی‌ها حرام نباشد 
حال آنکه درشریعت ما نیزچیزهای بسیار مانند سباع درنده چون شیرو گرگ و بوزوپلنگ 
وکفتاروشغال وسیاه گوش وسگ وگربه وهمچنین سابع پرنده مشل بازوشاهین و 
باشه و جمیع حشرات الارض مانند مار وکزدم و موش وراسوو خارپشت و دیگرجانوران 
نجاست خور مثل زاغ و زغن و کرکس و خرحرام‌اند. 

جوابش آنکه: حصرباعتبار نسبت تحریم بلاوسطه بسوی خدا است و حرام کرده خدا 
فی‌الواقع در قرآن ورای این چهار چیزی دیگرنیست. آری پیفمبروقت تّ ورای این چهار 
چیزچیزهای دیگرر چنانچه بعضی ازآنهامذکورشد ند نیزحرامفمودهاست اما چون نص 
قرآنی به این مضمون آمد که هرچه پیغمبربرشما حرام کند حرام دانید چنانچه درآیت: 
یل لاب وْحَرمٌ یم ابابت 4 مذکوراست آن چیزهانیزدر شریعت حرام 
گردید گوبلاواسطه حت تعالی آن چیزها را رام نفرموده و تقریراین جواب به این وضع از 
آیت سورهی انعام معلوم می‌شود که: چا ری خزما غل طاعب یط 4 
الی آخرها. ازروی حدیث نیزهمین تقریرمستفاد می ود را که اول آن حضرت ْ تمهید 
فرسوده رشادکد‌اند ک: (آلا و عم وضو اف ماعرم اف ۰ باز گفتند: لا 
لتخم تا ال ول بي تابن شام لها یامن نيع 
صَاجبهّا. 

ودرعین تفسیراشارت به جوابی دیگرا زاین سژال گذشته است غور باید کرد حاصلش 
آن است که مراد حصرمحرمات از طیبات است و طیبات آن چیزها است که خوردنش 


بسبب لذتی ومنفعتی که دارند درارباب طبائع سلیمه ازسکان شهرها و قصبه‌ها رای 


۱-آخرجه أحمد(۱۳۲/۲.رقم ۱۷۲۳۴) »وان ماجه(۴/۱: رقم 0۱۲ والطبرنی(۲/۲۰ ۲۷ رقم۶۲۹) ۰ والحاکم (۰۱۹۱/۱ 
رفم ۰۱۳۷۱ ولسیهقی ۰۷۶/۷ رقم ۱۳۲۲۰). 

۲ - آخرجه:أحمد قي المسند ۱۳۰/۲ - ۰۱۳۱ قي مسند المقدام ین معد یکرب ن. والدارمي في السنن ۰۱۱۴/۱ 
المقدمة. باب السنة قاضية علی کتاب ث.وأبردودفيالسنن ۱۰/۵ - ۱۲: کتاب السة (۰)۳۴ یاب في لزوم السنة 
(۶): الحدیث (۴۶۰۴). والترسذي في السنن ۵/ ۰۳۸ کتاب العلم (۴۲): باب مانهي عنه آن یقال عند حدیث النبي 
۱۰ ).الحدیث (۲۶۶۲): وقال:(ها حدیث حسن غریب من هذاالرجه). وین ماجه في الستن ۶/۱ المقدمةء 
حدیت رسول اف ی الحدیت ۸0 


ومعمول است و خنزیرنیزاز همین باب است زیرا که نصاری گوشت او را در طب خود 
افضل لحوم می‌نویسند و در خوردنش منافع بدنی بسیاربیان می‌کنند و لذت طعم اوهم از 
زبان خورندگان او مسموع می‌شود. 

ودرجامع بغدادی و دیگرکتب مقردات می‌نویسند که گوشت خنزیربزی و اهلی زود 
هضم باشد و زود بگذ رد و غذا اندک دهد اما بقوت بود. 

و جالینوس گفته است که موافق انسان معتدل المزاج بود و گویند قومی که گوشت 
آدمی خورند آگرگوشت خوک خورند فرق نتواندد کرد درلون و طعم و بوواین دلیل مشابهت 
ومناسبت اوبا ماج انسان است انتهی. 


تعو 


پس گوشت خنزیررا از جمله‌ی طیبات به این معنی به جهت خبائت باطنی اوورذالت 
اخلاق و تلطخ به نجاسات و دیگرقبائح مستثنی فرمودن ضرورافتاد پس حصربلاتکلف 
صحیح است زیرا که حصرمطلق محرماث نیست بلکه خبائث که بعضی ازآنها مذکور 
شدند ازبحث خارجاند ودر یر لیات 4 داخل کلام مقصور برطیبات است 
وازآنها غیرازاین چهار چیزحرم نییست وگویا حاصل کلام چنین شد که الب 
آمشوا کل وا یا ررکم لاهن حرم علیکم من جملةلطیبات التةولدم وم 
الخنزیر الخ لا غیر هذه الاريعة قلا تضیقوا علی انفسکم بترک ما سواها من الطیبات.) 

دراینجا باید دانست که «مضطه را چنانچه در خوردن این چهار چیزرخصت است 
همچنان دردیگرچیزهای حرام نیزرخصت است وآنچه ازامام شافعی له علیه منقول 
است که آگرشخصی بسبب شدت تشنگی مضطرشود او را نوشیدن شراب جالزنیست 
واگرلقمه‌ی در گلوی اوبند شود جائزاست که به شراب آن لقمه‌ی را فروبرد پس به ظاهر 
این فرق مستبعد می‌نماید لیکن بعد از امعان نظرمعلوم می‌شود که شراب دافع تشنگی 
نیست بلکه زیاده‌ترموجب تشنگی می‌شود گوسرد باشد پس خوردن آن برای این غرض 
مفید نیست اگرچه شخص مضطربظاهرقوام او که مانند آب است فریفته شده گمان 
می‌برد که تشنگی من بنوشیدن او دفع خواهد شد و قروبردن لقمه کارهرچیزرقیق است 
پس برای این غرض مفید خواهد شد ودافع اضطرار خواهد گردید. 


بیان مداوات به شراب و جمیع محرمات 

و در مداوات به شراب و جمیع محرمات اختلاف است. 

درحدیث صحیح که دریخاری ومسلم موجود است که آن حضرت بْ؛ جماعه راز 
مستسقیان بخوردن بول شترامرفرموده‌اند. 

وظاهرا دیگرمحرمات هم براین قیاس‌اند اما تجربه وی گفتن حکمای متدین شرط 
است وگفتن حکمای بی‌دین مثل تصاری وهنود کفایت نمی‌کند وهمچنین فساق از 
حکمای مسلمین. 

ونیزباید دانست که ند اکشرعلما سوال خواه هزین باشد یاه اظهار حال: مقدم است 
برخوردن این چیزها بلکه سائرمحرمات و خوردن محرمات مقدم است برخوردن مال غیر 
بی‌رضامندی اومشل غصب ودزدی و خیانت درامانت ورشوت زیرا که در خوردن این 
محزمات ضرری به کس عائد نمی‌شود و حق کسی تلف نمی‌گردد و سوزشی دردل کسی 
پیدا نمی‌شود و در خوردن مال غیربی‌رضامندی او رهم به آن غیرمی‌رسد وحق اسلام 
یاحق ذمه وعهد هم تلف می‌شود ودل اوهم می‌سوزد خصوصاً مالی که به سبب دین 
فروشی و پوشیدن حکم حق الهی برای طمع فاسیا. دنیا کسب کرده می‌شود که به هزاران 
درجه حرمت اواش وسخت‌تراز حرمت مردارو خون جانوراست ودر هیچ حالت خواه 
حالت اختیارووسعت باشد و خواه حالت ضیق و عسرت حلال نیست و این مردم که در 
حلت وحرمت جانوران واعضاء و اجزای آنها بحث می‌کنند و با مسلمانان شاید ازشدت 
عذاب این مال خوری واقف نیستند یا دانسته را نادانسته می‌انگارند حال آنکه نی 
کسانی که می‌پوشند آن علم را که نازل فرموده است خدای 


اسرارو دقائی نیست که عقل عوام به دریافت آن نرسد و فهم آن نتوانند 
قسم علم جائزبلکه واجب است بلکه آن علم را حق تعالی گردانیده است 
و آلکتسب #هاز کتاب.» متواترمروج معمول تا عامه‌ی خلائق به آن هدایت یابند پس 


۱-آخرجه البحاري [۱/ ۴۲۶- ۴۴۷]. کساب الوضوه: باب آیوال الیل والدواب والقنم ومرایضهاء حدیث [۰]۲۳۳. 
وسلم [۶/ ۱۷۰-۱۶۷-تووي] : کتاب القسامق: یاب [۹- 1۴۷۱/۱۴ - 
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یه را و6 مرج 


دراین پوشیدن هم مخالف ارده‌ی الهی به عمل آوردند که اوتعالی هدایت مردمان و علم 
آنها خواست وایشان گمراهی و جهل آنها خواستند وهم حق خلق واهل مذهب خود را 
تلف کردند که آنها را از هدایت وعلم محروم داشتند وطرفه آن است که این مردم براین 
دوقباحت اکتفا نمی‌کنند. 
لا 4 «وخرید میکنند عوض آن علم منزل من اه متاعیاندک دنیارا.» 
که درجنب ثواب آخرت هیچ محض است.و این خریدن ايشان به دو طریق است: 

اول آنکه: چون حکم منّل من ال مخالف غرض خود می‌باشد ودرصورت اظها رآن 
حکم از زوال ریاست خود و قصورشیخی خود یا لاحق شدن ضرری به اقارب و عشائرو 
دوستان و مخاطبان خود می‌ترسند آن را برای حصول ایین طمع خود پوشیده می‌دارند و 
اصلاً ظاهرنمی‌کنند. 


دوم آنکه: چون حکم منوّل من اه موافی غرضی مستفتی باشد و خود را دربیان آن 
ضرری هم نمی‌رسد بدون گرفتن مالق پا منفعتییان آن تمی‌کنند وروایت نمی‌دهند پس 
حال ایین مردم در مال خوری حرام که آن را هدیه و نذرانه و شکرانه نامیده می‌خورند بدتر 
است از حال مردارخوران و خون-خوران و خوک خواران؛ زرا که نهایت کار آنها همین قدر 
است که چیزنجس را درشکم خود می‌اندازند نه آنکه سوزش دل بکسی رسانیده پرگاله‌ی 
آتش را در باطن خود جا می‌دهند و این مردم حال اینها این است. 

ون بات ما یلو 4 این گروهنمی‌خورند.» ی و4 «درشکم‌های خود.» که 
کنایت ازبواطن است ۶ از 4 «مگرآتش را 

گودردست ودهان وگلوی ایشان صورت طعام لذیذ وحلاوت نفیس گرفته باشد مانند 
کسی که درطعاملذیذ ی شیرینی اعلیاوا زهرهلاهل"خورنند که در شکم رفتهآتشوار 
شعلها می‌زند. آری این مال حرام در شکم‌های حقیقی ایشان که بواطن ایشان است آتش 
می‌شود و زهردرهمین شکم محاذی که غلاف شکم حقیقی است و به منزله‌ی پوست او 
است آتش می‌شود به این سبب تاثیرآن مال به عجلت ایشان را دریافت نمی‌گردد و عجب 


۱- فضله‌ای که در جامه کنند چون وصله‌ای در اودوزند از هرچه بود و یه يزگویند. (حاشیه قرهنگ اسدی). 
۲ -هلاهل: زهرجانوري افسانه‌اي که گقته شدهیسیارکشنده است وهیج پادزهرو درمني نداد 


آن است که خوردن این مال فقط براحراق بواطن ایشان اکتفا نمی‌کند بلکه این همه تقد 
وتشدد ایشان را که درخوردن جانوارن و گوشت واعضای آنها بنابردعوی محبت الهی 
ورضاجوئی اومی‌کنند برباد خواهد داد وبالعکس آثار غضب وناخوشنودی اوتعالی را 
نمودارخواهد کرد. 

ولا یلم له #«وسخن نخواهد کرد با یشان خدابلاواسطه. 

بلکه آگرعتابی و سرزنشی برایشان خواهد شد بواسطه‌ی فرشتها خواهد شد مانند 
انوا فیّا لا و4 زیرا که ایشان کلام الهی را دردنیا وقت حاجت اظهار 
نکردند ومسخنان خدا را برزبان نیاوردند و به مردمان نرسانیدند پس سزای ايشان همین 
است که از هم کلامی او محروم مانند و کاش اگردرعین عذاب ایشان را اسماع کلام الهی 
نصیب می‌شد آن عذاب ایشان را به سبب لذت شنیدن آن کلام فراموش می‌شد و راحتی 
درباطن خود می‌یافتند لیکن این دولت هم ایشان را حاصل نخواهد شد گاهی حتی که 
#َ نت4 «روزقبامت.» که روزدرنارعام ات وهمکلامی درآن روز چندان مزیتی و 


شرفی ندارد زیرا که صالح و فاسق و وضیع و شریف حتی که بعضی کافران نی کلام پاک را 
خواهند شنید مانن آنکه در روز دربازووقت عدالت گناهکاران وتقصیرداران نیزسخنان 
پادشاهان را می‌شنوند و کاش ایشان آ زاين دولت محروم مانند و عذاب آتش فی‌الجمله 
وبال گناه ایشان را پاک گرداند وآتش غضب الهی فرو شود و بعد از چشانیدن عذاب ايشان 
را ازلوث گناهان پاک سازد و لیکن این هم شدنی نیست. 

لا یر کبس 4 «وپاک نخواهد کرد ایشان را.» به عذاب تا بعد از پاک شدن قابل دخول 
بهشت گردند چنانچه گناهکاران با ایمان خواهند گشت زیرا که ایشان را اصلا قابلیت در 


وراحت ندارند. 
4( «وبرای ایشان است عذابی درد دهنده.» از هرجهت و درهروقت و 
ان خود سرمایه‌ی نجات خود را برباددادند زیرا که ۶ آفترژا 
أَلضل بل 4 «ان ره آن زین کارنند که خریدند گمراهی را بعوض هدایت.» 

نیست وبدتراز گمراهی چیزی نی و چنانچه 
گمراهی خود راد عوض هدایت خود اختیار کردند همچنان گمراهی خلی له رانیزیر 


ودرمقدمات دین بهترازهدایت 


رس( تا )ری 


هدایت آنها اختیارکردند که علم دین را نها پوشیده داشتند. 

لمات فرع 4 «وخریدند اسباب عذاب را دربدل اسباب مغفرت.» 

ودرآخرت مضرت را ازعذاب چیزی نیست و نافع از مغفرت چیزی نی پس درهردو 
معامله برای خود آتش را پسندیدند. 

تا عی آلتّار4 3 «پس چه بسیار صابراند این مردم برآتش.» 

گویاآن را چیزمحبوب و مرغوب دانسته به جان و مال خود خریداری آن می‌کنند واگر 
کسی را بخاطربگذرد که خریدن ایشان عذاب را بعوض مغفرت و صابربودن ایشان برآتش 
وقتی ازاین معامله شود که اسیاب عذاب به 


منجریعذاب شوند و اسباب مغفرت 
به یقین منجربه مغفرت گردند واین معنی ثابت نیست چه محتمل است که اسباب 
عذاب را برای تخویف وتهدید سبب عذاب درشریعت بیان نصوده باشند و فی‌الواقع 
چنین نباشد چنانچه پادشاهان بسیارانشت که برای تخویف وتهدید چیزی می‌گویند و 
وعده می‌کنند ومطابق آن بعمل م‌آرند و همچنین در جانب مغفرت محتمل است که 
برای ترغیب فرموده باشند گوئیم لت ٩‏ این معتی.» که تحقق اسباب عذاب بمنزله‌ی 
تحقق عذاب است و همچنین تحقق |سباب مغفرت بمنزله‌ی تحقق مغفرت است ثابت 
وصحیح است بلکه مدلل است. 

بان 4 «بآنکه خدا.» مانند پادشاهان دیگرنیست که در کلام اونقصان کذب راه 
یبد بازاوتعالی هم این معنی را زبانی کسی بیان نفرمودهبلکه رل کل 4 «نزلفرموده 
است کتاب را.» مشتمل بربیان اسباب عذاب و اسباب مغفرت. و پادشاهان اگر خلاف 


واقع می‌ترسانند در فرامین و مناشیرنمی‌نویسند باز نازل کردن کتاب هم بطریق مطاثبه و 

مباسطت وفریب دادن نیست بلکه با 
که هرگزمتام مبالغه وفریب دادن نیست پس مواعید الهی را هرگزبرمجرد تخویف و 

غیب وتطمیع حمل نباید تمود. 

ختنوا* «وبتحقیق کسانی که دردل خود خبالات مختلف می‌گذرانند.» 

کتلب 4 «درحق کتاب الهی.» که آنچه در وی از تخویفات وتهدیدات وترغیبات 

وتطمیعات است محض برای ترسانیدن و دلیررکردن است یا فی‌الواقع شدنی است. 


«به حکمت محض است.» 


#لفی بَعید 9 «البعه درمخالفتِ دورو درزاند.» با ااده‌ی الهی زیرا که اوتعالی از 
نازل کردن کتاب. هدایت وتعلیم اراده فرموده است واینها می‌گویند که اوتعالی محض 
فریب می‌دهد وتجهیل می‌نماید چنانچه اطفال را فریب می‌دهند و تجهیل می‌کنند این 
است حال کسانی که درحق کتاب تردد و خیالات مختلف دارند. 

اما کسانی که مواعید کتاب را باليقین محض برای ترسانیدن و دلیرکردن می‌فهمند و 
جزم به این معنی می‌کنند و برهمین یقین بنا کرده در تحریف و کتمان او ورشوت گرفتن 
برییان احکام ا و جرات می‌نمایند پس نوبت آنها از حد مخالفت اراده‌ی الهی در گذشته به 
عداوت ومقابله رسیده است که بلاشبهه سبب درآمدن آتش است. 

جواب طلب 

باقی‌ماند دراینجا سوالی چند جواب طلب: 

آنکه: ذکرپوشیدن آیات الهی بیان عقوبت آن سابق عنقریب د رآیت: 

آلل نیون 4 گذشبتهاست دوباره آوردن همین مضمون در 
اینجا بحسب ظاهرتکرارمحض می‌نماید؟ 

جوابش آنکه: مضمون هرد و آیت تفاوت دارد وتکرار تیست د ریت سابق فقط جزای 
پوشیدن آیات الهی مذکورشده ودراین آیت جزای پوشیدن به غرض فاسد رشوت یا 
منفعت دنیوی, و لهذا وعیدی که دراین آیت مذکوراست سخت‌تراست از وعیدی که 


درآیت سابق مذکور شده. 

آمدیم برآنکه: دراین آیت تویه کنندگان را ازاين فعل شنیع استشناء نفرمودهاند. بنابر 
اکتفا بذکرآن در آیت سابقه. 
سوال دوم آنکه: لفظ «ق بلونه 
این سوال و جواب نوشته‌اند: 

یکی آنکه: آوردن این لفظ برای دفع توهم مجاز است زیرا که خوردن گاهی در غیرشکم 
نیزبه طریق مجاز مستعمل می‌شود و می‌گویند که فلانی سردی خورده است و شلاق 
خورده است پس آگراین لفظ نمی‌بود محتمل می‌شد که از لفظ «یأکلون ناراء رسیدن آتش 
به پوست بدن ایشان. چنانچه حال همه دوزخیان است قهمیده شود ومرادآن است که 


4 دراین مقام چه فائده دارد زیرا که خوردن نمی‌شود 


رس( تن )ری 


ایشان محض سوختن درآتش معذب نخواهند شد یلکه اخگرهای آتش را درونه‌ی شکم 
ایشان خواهند انداخت. 

ودوم آنکه: در استعمال عرب «اکل فیبطنه وقتی می‌گویند که شکم سیرخوردهباشد 
درمقابله‌ی «اکل فی بعض بطته» پس برآوردن اين لفظ شکم: سیرخوردن ایشان آتش 
را فهمیده شد چنانچه سال حرام را نیزشکم سیرمی‌خورند و برقدر ضرورت ا زآن اکتفا 
ندارند. 

سوال سوم آنکه: تعجب از صبرایشان برآتش که ازلفظ ابرم آلتار4 
فهمیده می‌شود موقوف بروجود صبرایشان است برآتش حال آنکه ایشان را اصلاصبر 
نخواهد بود چنانچه ازآیات دیگرمعلوم می‌شود؟ 

جوابش آن است که: مراد صبرایشان برآتش بعد از دیدن آن آتش نیست بلکه قبل از 


جرائت و بی‌پروائی ایشان را درازتکاب اسباب آتش بطریق تهکم تشبیه به صبر 


داده‌اند. 


سوال چهارمآنکه: 4 مکسوره در وان ین لوا نی آلکتلب4 با مدخول خود 


جمله است و أن4 مفتوحه در فلت بان له ول 
عطف جمله برمفرد چه قسم صحیح شود؟ 

جوابش آنکه: حرف «واوه در وا ی لوا نی تسب حرف عطف نیست 
بلکه برای حال است پس اشکالی لازم نمی‌آید وبعضی مفسرین 4 مکسوره را دراینجا 
به معنی ان مفتوحه داشته‌اند و کسرهی اور به جهت دخول لام پنداشته لیکن تکلف 
بودن این وجه ظاهراست. 

واگرعلمای ال کتاب که حق پوشی می‌کنند ورشوت می‌خورند بگویند که ما را 
شما چرا خریدار گمراهی و عذاب. و فروشنده‌ی هدایت و مغفرت قرار دادهاید حال آنکه 
اسباب با چیزهای بسیارا زآثارهدایت واسباب معقرت برای خود حاصل کرده‌ايم و 
می‌کنيم لا ال ایین قدر خود می‌بینند که ما دراوقات تماز متوجه بخدا می‌شویم 
قدرهم در مغفرت و هدایت کافی است گوئیم این همه غلط است زیر که ۶ 


آلکتلب 4 با مدخول خود مفرد. 


این 


«نیست نیکی.» که اثرهدایت و سیب مغفرت تواند شد. 


نت 


آن و4 «آنکه بگردنید.» وقت نماز جوم 4 «روهای خود ر» ب‌آنکه دلها را 
به عقاید درست پاک کنید وازلوث بخل وحب مال وبد عهدی وجزع وفزع تطهیر 
نمائید زیر که نهایت این ررگردانیدن آن است که توجه شما واقع می‌شود *َل آلْتشنرق4 
«جانب مشرق.» آگرقبله‌ی شما از مکانی که دراو نما می‌خوانید به سمت مشرق باشد 
رترب # «وجانب مفرب.» اگرقبله‌ی شم از مکانی که در اونمازمی‌خوانید بسمت 
مغرب باشد و ازتوجه به مشرق و مغرب هیچ نیکی حاصل نمی‌شود چه این کار مشرکان 
وآفتاب پرستان نیزمی‌کنند اگرشما حقیقت روی خود را به قبله می‌گردانید دل خود را نیز 
بسوی صاحب قبله می‌گردانیدید چون این نکردید معلوم شد که آن هم مقصود شما نبود 
و چون حال مشرق و مغرب را که هردو جهت مشهوراند ونزد جماعه‌ی کثیراز مشرکان و 
آفتاب پرستان. معظم و قبله عبادت‌اند چنین است که روگردانیدن به آنها اصلاخوبی و 
نیکی ندارند پس حال جنوب وشمال و دیگزجهات مایین ازاین بدترخواهد بود. 

4 «ولیکن نیکی.» که اثرهدایت ویب مغفرت است روگردانیدن من 

امن ال 4 هکسی است که ایمان آورد بدا 

وایمان بخدا حاصل نمی‌شود مگرچون او تعالی را موجود ویگانه ودانای نهان وآشکارا 
وقادربرهرچیزو زنده ومختار که مجبور کسی نبآشد وپاک از حاجات ومعلوب محبت 
کسی نه و بی‌زن و بی‌فرزند وشنوا وبینا وراست وعده درئواب و عذاب و حکیم مطلق در 
احکام و قادربرنسخ شرائع و ادیان وبرفرستادن رسولان از هرقبیله وهرقوم که خواهد بر 
نارلکردن کنایها به هرلغت که خواهد اعتقادکنید وشما این اعتقدندارید! 
آخر 4 «ونیزایمان ورد به روز آخرت.» بوضعی که احوال آن روز از کتب الهی 
واززبان پیغمبران اومعلوم شده بی‌اعتماد 
را ازراه شرافت تسب و حسب قابل عذاب ندانند یا عذاب خود را از عذاب دیگران کمتر 


عت اسلاف خود و بی‌آنکه فرقه‌ی خود 


انگارند یا درالثواب را محض برای خود و برای فرقه‌ی خود خاص پتدارند. 


حق آنها افراط وغلونیزنباید کرد چتانچه اهل هنود واهل جاهلیت می‌کردند ومی‌گفتند 
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ع هو( 


لکتلب4 «ونیز 


که اینها بالاستقلال تدبیرعالم می‌کنند و بمنزله‌ی دختران خدااند. ‏ 
ایمان آورد به کتاب الهی.» 

هرکاب که باشد برخود نازل شده یا برغی رخود و به لغت خود یا غیرلعت خود و 
موافق احکام شریعت خود یا ناسخ آن این ایمان حاصل نمی‌شود مگرچون آن کتاب را از 
تحریف تبدیل لفظی و معنوی وتاویلات فاسده وتوجیهات باطله برای سخن پروری خود 
ی برای اغراض دنیوی و طمع مال و جاه و تقرب سلاطین و امرا محفوظ دارد ومرتبه‌ی آن را 
ازآن بلند داند که بعوض چیزی آن را مهان و مبتذل سازد. 

« ون 4 «ونیزایمان آورد به همه نبیاءنتان.» 

از حضرت آدم 152 گرفته تا زمان خود بی‌تفریق و بی‌تعصب: و شما بعضی انبیاء از 
را کُشتید مثل حضرت شعیا و حضرت زکریا و حضرت یحیی و حضرت عیسی فا به 
زعم خود و بعضی را تکذیب وانکار کردید و در پی کشتن افتادید وسحرکردید وزهردادید 
وبه جنگ برخاستید مثل پیغمبرآخرزمان که خاتم المرسلین وافضل انبیاء اه است 
پس هرکه به این نوعایمان آوردوبه این چیزها گرویده اعتقاد خود را درست کرده دل خود را 
ازلوث جهل مرکب و فساد معرفت پاک ساخت. زیرا که آدمی را مبدئی است که ذات پاک 


خداوندی است و معادی است که روز آخرت آست چون ایمان به خدا آورد و به رو زآخرت 
تصدیی کرد با مبداء ومعاد خود ریطی از معرفت پیدا کرد ما اور دردانستن مرضیات 
خاوند خود که دررو زآخرت به کارش بياید ونامرضیات اوتعالی که درآن روزمضرو مهلک 
شوند ازدانستن و به گرویدن پیغمبران تا اززبان یشان مرضیات ونامرضیات خاوند خود 
راشناسد لابد است واگرپیغمبران موجود نباشند به کتابهای الهی که همراه پیغمبران 
نازل شده رجوع آرند وازاین جا حل عقیده‌ی خود نمایند و چون کارخانه پیغمبری و نزول 
کتاب مربوط به فرشتگان است ایمان به فرشتگان مقدم برایسان به کتاب وپیغمبران 
است و چون پیغمبران را نيزاصالة احکام الهی بواسطه‌ی کتاب معلوم می‌شود ایمان به 
کتاب مقدم برایسان پیفمبران :هم گردید پس چون مکلّف ایین همه چیزها را بهدل 
وجان قبول کرد هرچه ازتصدیق دلی برذم‌ی اوبود ادا کرد اما حالا اوراشاهدی براین 
تصدیق خود باید گذرانید زیرا که تصدیق کاردل است برهرکس ظاهرنمی‌شود وعمده‌ی 
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ن تصدیق می‌تواند شد دادن مال است که درته دل جا دارد بدون 
کمال گرویدگی ممکن نیست که کسی برای کسی مال بدهد گوتعظیم وسلام و ذکروثنا 
به نفاق می‌تواند کرد پس صاحب ایمان درست کسی است که این کارهم کرد. 

#وءاق لا 4 «ودادمال را.» لیکن نه در آن وقت که از آن مال بی‌پروا و مستغتی شده 
باشد که دادن آن وقت دلیل گرویدگی نیست بلکه عّ خبَّه 4 «باوجود دوستی آن مال.» 
که خود هم به آن محتاج است و امید زندگی دارد وصحیح البدن است و می‌ترسد که اگر 
این مال را بدهم محتاج و فقیرشوم بازآن مال راهم به کسی ندهد که ازاوتوقع منفعتی 
دارد بلکه محض برای رضامندی خدا آن را صرف کنند و بدهد. 

یأر 4 «صاحبان قرابت را.» تا هم خیرات باشد و هم صله‌ی رحم و هم دوراز 
طلب عوض زیر که اهل قرابت را همین عادت است که هرگزداده‌ی قرابت خود را درشمار 
نمی‌آرند بلکه هرقدر ایشان را داده شود باپ شکایت زیاده‌ترمفتوح می‌سازند ونیزمردم 
دیگرهم این دادن را بخاطرنمی‌آرند وشخص اب آن مدح نمی‌کنند وصاحب خیرات 
نمی‌دانند پس هیچ وجه عوضی در دادن این گروه مخطور خاطردهنده نمی‌تواند شد و 
علی‌الخصوص که صاحب قرابت بد سلْوک و جفا کار باشد. 

ولهذا در حدیث شریف که بیهقی و دیگرمحدئین آن را روایت کرده‌اندوارد است که: 
«بهترین صدقه آن است که صاحب قرایت خود را دهی که کاشح باشد یعنی رو گردان.:۱ 

ونیزبیهقی آورده است که مردم ازآن حضرت 4 پرسیدند (ّا سول اه ما (آق النال 
علْ خب:4) چه معنی دارد زرا که هرکس مال را دوست می‌داردفمودند که معنیش آن 
است که مال را دروقتی دهی که دردل توخیال عمردراز و خوف فقردر دادنش خطور کند 
ودرنگ نکنی تا آنکه روح تودر حلقوم برسد درآن وقت بگوئی که فلان را ایتقدر بدهند و 
فلان را این قدر حال آنکه آن وقت مال تونیست مال دیگری شد.۲ 


۱ - آخرجه احمد ۰۲۰۲/۳ رقم ۱۵۳۵۵ اسناد حسن کما قال المنذری (۱۷/۲) : والهیشمی (۱۱۶/۳) : وأخرجه 
الدارسی (۰۴۸۷/۱ رقم ۰0۱۶۷۹ والطبرانی (۲۰۲/۳ رقم ۳۱۲۶ . وأعرجه آیضا:آونعيم فی (کرأخبار آصبهان (۱۳/۲) 
.هناد ۰۳۹۴/۲۱ رقم 6۱:۱۶ 


۲ - شعب الایمان (۵ / ۱۳۵ رقم ۳۱۹۶). 


۳) 


ودرترمذی و دیگرصحاح موجود است که: «خیرات به فقیردادن یک خیرات است و 
اهل قرابت خود را دادن دوچیزاست هم خیرات و هم ادای حق قرابت.»! 

ومحتمل است که ضمیر « خْبَّه ‏ راجع بسوی خدا باشد یعنی مال را محض بردوستی 
خدا بدهد" نه برادای واجبی برذمه‌ی خود مثل زكوة و کفارت مثلا زائد از قدر زكوة بدهد یا 
ازآن مال بدهد که زكوة در وی واجب نمی‌شود بسبب قصور از حد نصاب يا آنکه جنس 
نامی نیست مثلا پارچه پوشاک و حویلی دوکان. و در این صورت مغایرت این دادن مال با 
دادن زكوة که آینده مذکور است پُرظاهرمی‌شود. 

ویعضی گفت‌نند که: این ضمیرراجع به دادن مال است که از لفظ وا ال 4 


فهمیده می‌شود یعنی دادن مال را مکروه وشاق ندانست بلکه مرغوب و محبوب دانست 
وبخوش دلی داد و بهرتقدیردادن اهل قرابت مقدم است.7 

ولهذا فقها توشته‌اند که زكوة مال رٍازشهری به شهری فرستادن خوب نیست بلکه 
ركوة مال هرشهررا به محتاجان همان شهرباید داد مگرآنکه زكوة دهنده را اقارب در شهر 
دیگرباشند پس آنها را مقدم کند وركوة مال خود رابه آن شهرفرستد و استحقاق اقارب را 
ازاین جا توان فهمید که مرتبه‌ی ورائت مال هم ايشان را است علی حسب مراتب القرب 
ودرصورت عدم وراشت وصیت برای اینها فرض بود درابتدای اسلام و هنوزهم در ثلث 
مال مستحب است. 

آمدیم برآنکه: فقرواحتیاج هم دراقارب شرط است برای حصول ثواب یا نه؟ ظاهر 
اطلاق آیت براین دلالت می‌کند که دادن مال اقارب را عموماً از قبیل بونیکی است اما 
چون دریتیمان فقرواحتیاج شرط است از اینجا پی‌برده می‌شود که در اقارب هم شرط 
۱- آخرجه این آبی شیبة (۲۱۳/۷: رقم 0۱۰۵۲۱ وحمد (۰۱۸/۴ رقم 0۱۶۲۷۸ » ولدارسی (۰۲۸۸/۱ رقم ۰۱۱۶۸۱ 
والترمدی (۲۶/۳ رقم ۶۵۸) . وقال: حسن. والشسائی ۰٩۲/۵(‏ رقم ۲۵۸۲) »وان ماجه (۸۵۹۱/۱ رقم ۱۸۴۴):وابن 
حیان (۰۱۳۲/۸ رقم ۰6۳۳۴۴ والطبرتی (۲۷۴/۶ رقم ۶۲۰۴).والحاکم (۰۵۶۴/۱ 
رقم ۱۳۷۶« لیبق (۱۷۴/۲ رقم ۷۵۲۴).وأخرجه یش این آمی عاصم قی احاد ولمانی(۳۶۳/۲: رقم 0۱۱۳۶ 
الضمیرعانده عاندة علی اه وج اي حت اه سبحانه. نظر:التفسيرالل‌لي؛(۲ /۵۱)وللفسیر 
البغري»(۱/ ۱۸۷ 


تفيرالطبري» (۲/ ۰۹۵ ۹۶). واتقسیراین يي حاتم» (۱/ 0۲۸۸ «المحرر الوجیزه(۲/ ۰6۸۰ البحوالمحیط ۱ 
(۲/ ۵)»وقال: له آقرب مذکور.ومن قواعد التحویین آن الضمیر لا عود علی غیرالقب الا بدلیل. 
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خزیمة (۰۷۷/۲ رقم ۰0۲۳۸۵ 


باشد و در لفظ بنابرظهور قرینه مذکور نفرموده باشد. 

وتحقیق آن است که در اقارب برای حصول اصل واب رو نیکی فقر و احتیاج شرط 
نیست که صله‌ی رحم می‌شود وگرچه خیرات نباشد وصله‌ی رحم هم در ئواب کم از 
صدقه نیست آری صدقه و خیرات وقتی می‌شود که محتاج هم باشند ولهذا زكوة را و دیگر 


و کفارات را بدون فقرو احتیاج به اقارب نتوان داد. 

«ریََستن 4 «وبدهد آن مال ره یتیمان.» که بی‌پدران صغیرالسن باشند خواه مردان و 
خواه زنان زیرا که به سبب صفرسن و خورد سالی تلاش و کسب نمی‌توانند کرد و بسبب 
بی‌پدری کسی خبرگیرآنها نیست پس ایشان را با جمیع بنی‌نوع خود قرابت حکمی بهم 
رسیده است گویا جمیع مال داران را حق تعالی پدران آنها مقرر فرموده و به همین جهت و 
به جهت شدت احتیاج اینها متصل ذوی‌القربی مذکور شده‌اند. 

کی «وبی‌مایگان.» که دخل ها کمتراز خرج است گوکسبی می‌کنند و 
راس‌المالی دارند و مراد اینجا زاین فزقه همان امبخاص‌اند که سژال واظهارحاجت 
نمی‌نمایند وبه قتاعت و صبرو سکون می‌گذرانند. 


م ی نت 
رف عَلی ال 


یعنی مسکین آن را نپندارید که بردروازها می‌ایستد ویک لقمه ودولقمه ازهرخانه 
وصول کرده می‌برد بلکه مسکین آن است که بقدر کفاف حاجت خود مال نمی‌یابد و 


کسی از حال او خبرندارد تا به اوخیرات برسد. 

وبه دلیل آنکه دراین آیت سال کنندگان را جداگانه مذکور فرموده‌اند پس مساکین 
ورای آنها باشند. 
> «ویدهد آن ما را یه مسافرراه گذر.» 


۱- آخرجه مالك (۹۲۳/۲. رقم ۰۲۱۶۲۵ وأحمد (۳۹۵/۲: رقم ۹۱۲۹): والیخاری (۵۳۸/۲, رقم ۰6۱۴۰۹ ومسلم 
۰۷۱۹/۲ رقم ۰۳۹)ویودو ۰۱۱۸/۲۱ رقم۱۶۳۱) ۰ ولنساتی (۰۸۵/۵ رقم ۲۵۷۲) .وین حبان (۱۳۹/۸ رقم ۳۳۵۲) 
حدیث این مسعود: آخرجه أحمد (۰۳۴۶/۱ رقم ۴۲۶۰« وأیوتعم فیالحلیة(۳۸/۷) 
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که خرج ندارد یا سواری و سایه ندارد گودر وطن خود مالدار باشد خصوصا چون مهمان 
شود که گویا سوال به زبان حال می‌نماید ولهذا این عباس :2 نظربه این خصوصیت ابن 
سبیل را به مهمان تفسیرفرمودهاند. چنانچه ابن ابی حاتم ازایشان روایت کرده می 
«بْ الیل :لیف اي بالْشلیت.)۱ 

ی 4 «وبدهد آن مال را به سژال کنندگان.» 

خواه مسلمان باشد خواه کافراگرچه حقیقت احتیاج ایشان معلوم نمی‌شود اما چون 
ذلت سوال وعا رگدائی برخود گوارا کردند صریح دلیل حاجت ایشان شد که آدمی 
بی‌ضرورت این ذلت و عار را گوارا تمی‌کند. 

ولهذا در مسند امام احمد وابوداودواقع است روایت حضرت امام حسین *ا که آن 
حضرت لمیفرمودند: (لسَال حق وان جَاء عل فرس مطّق بلس" 

یعنی سائل را حقی است اگرچه سوازشیده براسپ بیاید واسپ او را هیکلی ازنقره 
هم باشد. 


ودرترمذی به رات أَع ید که از بیعت کنندگان آن حضرت لبود روایت آورده که او 
گفت یا رسول اهب سائل بردروزه من می‌آید ونزد من چیزی که قابل دادن و باشد موجود 
نمی‌شود فرمودند که هرچه موجود باشد بده وآورا خالی مگردان اگه چه شم سوخته‌ی بز 
وگوسفند باشد." وابونعیم ازاين عمرمرفوعاًآورده که: سائلی که بردروازه باید هدیه‌ی 


۱- تفسیرالرآن العظیم لاينآيي حاتم (۱ / ۳۸۹ رقم ۱۵۲۹). 

۲ -آخرجه این خزیمة (۲۹۶۸) من طریق وکیح وعبد الرحسن وأخرجه ان آبي شيبة ۱۱۳/۲ وأيوعلي (۰)۶۷۸۲ 
وابونعیم ۰۳۷۹/۸ وابن عبد السرقي«التمهید؛ ۲۹۶/۵ من طریق.وکیع.به. آخرجهالبخاري في«التاریخ الکبیا 
۶/۸ معلَاءوآبوداود (۱۶۶۵) والطبراني (۲۸۹۳) ؛واليبهقي ۲۳/۷ من طریق محمد بن کثیره وحمید بن زنجویه 
في «الأموال:(۲۰۸۸) عن محمد ین یوسف. کلاهما عن سقیان. به.. آبوداود(۱۶۶۶). واليبهقي ۰۲۳/۷ 
والقضاعي في «مسند الشهاب؛ (۲۸۵) من طریق زهیرین معاوية.وأخرج مالك في «الموطه ۹۹۶/۲ عن زید بن اسلم. 
راجم تحقیق شعیب النوط علي مسند احمد. (۳ / ۲۵۴ رقم»۱۷۳ والقظ من الدر المثور(۱ / ۳۱۷). 

۳ - آخرجه آبوداود ۱۲۶/۲۱ رقم ۱۶۶۷ .والترمذی (۵۲/۳. رقم ۶۶۵) وقال: حسن صحیح. والدسائی (۰۸۶/۵ رقم 
۷۴ وین حیان (۱۶۶/۸. رقم ۳۳۷۳ .والحاکم (۵۷۸/۱ رقم ۱۵۲۴ وقال: صحیح الاسناد.والیهقی (۴/ ۰۱۷۷ 
رقم ۷۵۳۹) . وأحرجه شا آحمد ۰۳۸۲/۶ رقم ۲۷۱۹۲) ۰ والطیراتی (۰۳۳۱/۲۴ رقم 6۵۶۰ - 
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خدا است برای مرد با ایمان.۱ 

وق لاب 4 «وبدهدآن مال را در خلاص کردن گردنها. ۰ 

خواه بندیان واسیران که مسلمان باشند دردست کافران و این کس مالی را داده آنها 
را از بند کافران خلاص کند و خواه مقروضان باشند که دردست قرض خواهان خود مقید 
شدهاند واین کس ادای قرض آنها نماید وه رچند این مردم در خوردن و پوشیدن محتاج 
نیستند لیکن در خلاص شدن از قید مخلوقات محتاج به مال‌اند. 

یک اشکال قوی: 

ودراینجا علسای عرییت رااشکالی است قوی حاصلشآنکه ق اب ظرف 
است وسابق ۶رٍی رن با معطوفات خود مفعولبهبود عطف ظرف بر مفعولبه با 
وجود اختلاف جهت عمل چگونه درست شود؟ 
اشکال به دو طریق داده‌اند:ء 

اول آنکه: این عطف. محمول برحذف فعل ات یه تقدیرهواتی المال فی الرقاب» پس 
عطف جمله برجمله است نه عطف ظرف برمفعول‌به, همین طریق را صاحب کشاف در 
کم له نی تون یرم تن 4 اختبار فرمودهدونصرکم یوم حنین 
تقدیرکرده وا باب عطف جمله گردانیده تا عطف ظرف زمان برظرف مکان لازم نیاید. 

ودوم آنکه: این ظرف معطوف است برظرفی دیگرمحذوف که متعلق ۶ أبلین 4 
است یعنی (والسائلین فی حوانجهم وفی فک الرقاب) و سزال عام است ازآنکه به زبان 
قال باشد یا به زبان حال." 


وتحقیق این مقام آن است که مدارصحت عطف برمعتی است نه برصورت لفظ و در 
اینجا بحسب معنی اختلاف جهت نیست زیر! که رقاب و ما سبق هردو مصارف مال‌اند و 
معطی‌له: نه زمان ومکان. دادن مال گوبحسب ظاهراین مدخول می‌باشد و آنها نباشند. 


۱- آخرجه الدیلمی ۳۲۴/۲ رقم ۶۹۴۴).أخرجه یا القضاعی (۱۳۰/۱. رقم ۱۴۹ . تاریخ آصبهان - آخبار آصبهان 
لابونميم (۲/ ۱۰ الکشف والبیان عن تقسیرالقآن (۵۲/۲) لدرالمنشور(۱ / ۲۱۶)الفتح الكيبرقي ضم لزیادة الی 
الجامع الصفیر«۳ / ۳۷۵ رقم ۱۳۰۴۵) البحرالمدید في تفسیرالرآن المجید (۱ / ۳۰۶). 


۲ -التقسیرالکییر«۸۶/۱۴)- 


(ع هو( 


ونکته درتغییراسلوب آن است که دراین مصرف. دادن به اسیران و قرضداران معمول 
نیست بلکه مال را به کسانی که اسی رکرده بره‌اند یا قرض خود می‌خواهند باید داد تا اينها 
خلاص شوند به خلاف مصارف ماسبتی که مال را بخود آنا باید داد. 

این است شواهد ایمان حقیقی از روی بذل مال وادای حقوق خلق که عنداله مقدم بر 
ادای حقوق الّْاند باز می‌باید که حقوق ال را نیز کما ینبغی ادا نمایند. 

ام سل 4 «درست استاده کند نمازرا.» بروجه کمال» زیرا که نماز عبادتی است 
شاغل جمیع اعضاء واجزای آدمی را ازباطن تا ظاهر: و چون اورا راست کرد ادای حق 
آلهی از هرعضومتحقق گشت پس از ادای حق یدنی که هرروز پنج وقت برذمه‌ی اوواجب 
بود فارغ گشت. 

وتیل ک و4 «وبدهد زکوة .»که حق الهی برذمه مال است تا از ادائی این حق نیز 
فارغ گردد گوحوایج خلق را به دادن مال درمصارف ششگانه‌ی مذکوره کفایت کرده بود 
ودرركوة نام قدری معین است از مالی که برآن مبال کامل گذشته باشد بشرطی که آن 
مال بحد نصاب رسد و حد نصاب پنجاه ودو ونیم توله است از نقره وهفت ونیم توله از 
ززومتاع سوداگری را از هرجنسن که باشد به قیمت تصاب ززیا نقره مشخص کرده رکوة 
باید داد و قدر واجب درزكوة این چهلم حصه است اما مواشی و زراعت که در زمین خراج 
نباشد پس دراو تفصیل طویل است که در کتاب‌های فقه مسطور است و چون دادن زکوة 
را سوای دادن مال با اقارب ویتیمان وفقیران ومسافران و سائلان و بندیان شمردند معلوم 
شد که آن دادن غیرازدادن زكوة است بعضی اززآن واجب یا فرض است مثل خبرگیری 
آقاربی که محرمیت دارند و محتاج‌اند ومشل خبرگیری مسافرمضطرو صدقة الفطرو نذور 
و کفارات و قربانی و بعضی ازآن مروت و مندوب. 

ولهذا مطالبه آن دادن ازآن کس هم می‌شود که زكوة براوواجب نیست یا واجب است 
واداکرده است. وهمین است معنی حدیشی که درترمذی وابن ماجه از فاطمه بنت 
قیس ۶اه روایت کرد‌اند که آن حضرت :4 فرمودند که در مال سوای ركوة نیز حقی است و 


۱-آخرجه این ماجه ۰۵۷۰/۱ کساب الرکهاب ماآدی واه لیس یکت حدیث :۰۰۱۷۸ والطياني في «لکبی 


وبخاری درتاریخ خود به روایت ابوهریره 3 آورده که آن حضرت را پرسیدند که 
بعد از دادن زکوة حقی برمال واجب می‌نماید؟ فرمودند: آری! واین آیت را تلاوت کردند 
که. وا تال عْ خبّه# الاخرا 

وآنچه از حضرت مرتضی علی کرم اه وجه مروی است که: «ان الرکوة نسخت کل حق 
فی المال ولیس قی المال حق سوی الرکوة:" 
رکوة چیزی نیست واین حقوق مذکوره ال مقدرنیستند بازحقوق خلق‌اند نه حقوق خدا. 

وتا حال تکلیفاتی که مذکورشد ازآن قبیل بود که حق تعالی آنها را برمردم خواه برای 
خود. خواه برای خلی خود لازم فرموده است بی‌التزام ایشان, اما نظربهآنچه برذمه‌ی از 
التام خود لازم می‌شود پس نیکوکار و 4 «ووفا کنندگانند بعهد خود.» 

آن عهد را با خدا بربندند ونذری برخود مقررنمایند یا سوگندی بنام اوبرکاری نیک 
بخورند و خواه با خلق عهدی بریندند یا اماتت کسی را بگیرند یا با کسی وعده‌ی نیک 
کنند که درهمه این صورتهاوفا واجب اشت مایت وف می‌باید که در دل مصمم باشد. 


پس مراد آن است که حق مقدر خدا سوای 


2 غلهذرا* مرت که بسته بودنه 

پس اگردرآن وقت نیت وف نبود وین بعد به سبب خوف ملامت مردم یا طمع منفعتی 
وفا کرد این وفامعتبرنیست که ( ال بالّات) وهمچنین اگردروقت عهد بستن 
نیت وفا مصمم بود لیکن من بّعد به سبب ناچاری و بی‌مقدوری يا بخوف ظالمی وفا 
نتوانست کرد معذور است و در بی‌وفایان محسوب نمی‌شود. 


۰ رقم ۹۷۹۱:. وأخرجه الترملدي ۰۲۸/۰۳ فيالزاة: باب ما جاءفي آنالمال حقاسوی الکاة ۶۵۹۰ /۱۶۶۰, 
والطبراني :۰۵۷/۲.والدارمي ۰۳۵۸/۱۱ في اركة باب ما يجبي في مال سوی الركة: ولد ارقطني ۰۱۲۵/۲۶ في لا 
باب تعجیل الصدقة قبل الحول رقم :۰0۱۲/۱۱ والطحاوي في «شرح معاني لاه ۰۱۲۷/۲ وليبهقي ۰۸۴/۴۰ في 
الرکاة باب الدلیل علی آن من دی فرض اش قي الا فلیس علی آکثرمه الا آن تطوع ...من طري شريك عنآيي 


۱ - آخرجهالبخاري في«لتاریخ الکییه(۳/ .)٩۰ ۰۸٩‏ 
۲ - آخرجه الدرقطتی (۲۸۱/۴) ۰ واين عدی (۸۶/۶: 


(۶۲/۹ رقم 6۱۸۷۹۹ خرجه الجصاص قي أحکام 1 


ترجمة ۱۸۷۳ مسیب بن شریکأیوسعیدامیمی) .هقی 


شمولیت وفای برعهد. 

ووفابه عهد هرچند به ظاهریک کاراز کارهای تیکوکاری می‌نماید اما در حقیقت 
شامل جمیع معاملات است که بنده را با خدا ی با خلق اتفاق می‌افتد مثلاپیری و مریدی 
وشاگردی و استاذی وامت بودن و پیغمبربودن همه متضمن عهد الهی از جانبین است 
که لوازم این علاقه را کما هوحقها ادا نمایند وهمچتین دخول دردین اسلام وشروع در 
طاعتی گوی بستن عهد است براتماممواجب!آن و لهذا کسانی که هآن حضرت :در 
آن زمان بیعت می‌کردند گاهی برقبول حکم در عسرویسرو خوشی و ناخوشی و گاهی بر 
آنکه کلمه حق بگویند هرجا که باشند و ازهیچ کس در مقدمه‌ی دین نترسند وتقیه و 
پاس ننمایند وگاهی برآنکه ازهیج مخلوق سوال نکنند. این چیزها برذمه‌ی آنها زیاد‌تر 
لازم می‌گشت حتی که بعضی از اصحاب صفه که برترک دنیا و جمع مال بیعت کرده 


بودند و دروقت مُردن یک دو اشرفی از کیسه آنها برآمد. مورد وعید شدید شدند. 

ونکاح و وکالت و شرکت و مضاربت و اکثزمعاملات راجع به وفای عهداند و بدون این 
خصلت محموده ادای حق هیچ معامله؛ بروچه مشروع نمی‌تواند شد ولهذا این خصلت 
را تغییراسلوب فرموده و از فعل به ام آورده بیان فرموذند. 

واین همه خصلتها که مذکور شدند ازباب یزونیکی پار‌ی به شما نشان داه‌ايم بر 
وجه عموم بیان فرموده سین 4 «ویادکنید شما صایران ر.» که در حق ایشان عنقریب 
لش برین» چه بشارت گذشته است و در کدام مرتبه نیکی‌اند خصوصاً 
چون صبرایشان مستوعب و مستوفی جمیع سختی‌ها گردد. پس صب رکنید خی تایب 
«درشدت فقر.» نه مانند شما که از خوردن رشوتها با وجود آنکه چندان احتیاج ندارید صبر 


درآیت ۶: 


نمی‌توانید کرد. 
رل ء * «ودرمرض ودر ورنج و پرهیزء نه مانند شما که از خوردن یک طعام اگرچه 
لذید ونفیس بود به تنگ آمده گفتند: لن تَشبرَ ی طعام و جیٍ4 


<وجین لس # «ودروقت جنگ,.» که هم قحط غله و آب وهم هجوم دشمنان و خوف 
آنها وهم محنت‌های بدنی و بی‌خوایی و زخم و تلف اعضا رومی‌نماید, نه مانند شما که 


۱- ما 


مقورات واحکام لازمه. 


تا تا قلعدون» گفتند وچون کسی دراین سه حالت 
صبرپیشه گرفت توان دانست که صبرا و کامل است زیر که مصیبت‌ها که برآدمی می‌آیند 
ووقت امتحان صبرمی‌رسد همگی سه قسم‌اند: اول: نقصان مال که آخرش شدت فقر 
است. 

دوم: نقصان بدن که مقدمه‌ی آن درد ورنج و مرض و زخم و صدمات و نکبات‌اند. 

سوم: هلاک جان که بیشترهنگام خطورآن وقت جنگ است. 

واین هرسه مصیبت درسختی و شدت به همین 
که صبراین کس محض برای اطاعت حکم الهی است و الا افراد بشریحسب جرأت‌های 
مختلفه که در طبائع خود دارند بهبعضی ازاین مصیبت‌ها پونمی‌کنند مثلابعضی 


ب ترقی دارند ونیزتوان دانست 


مردم دروقت جنگ اصلابی‌جا نمی‌شوند وبه انداک مرضی که رومی‌دهد حواس خود را 
درمی‌بازند وبعضی دیگردر فقرکشی خیلی ات قدم می‌باشند وازنام جنگ تنبان! زرد 
می‌کنند وعلی هذا القیاس و کسی که ذرجمیع این حالات ثابت قدم بآید نمی‌باشد الا 
مغلوب طاعت الهی. 

بالجمله نیکوکاری عبارت از جامع شدن این اوصاف است اگریکی زاين اوصاف هم 
فوت شود نام نیکوکاری راست تمی‌آید پس اهل کتاب که جمیع این اوصاف را فوت 
باشند حتی که درایمان به خداآنقدر قصور کردند که عزیرو مسیح را پسران خداقراردادند 
ویهودیان ید لله 4 گفتند ونصاری بحلولواتحادرفتند ودرایمان به معا نیز 
هم کب وفیات 9 تقد شبن گلقی کت > ۳ 


ة امن کان هوداأز 

تضری 4 وگامی گفتند که: (ن تَنَتا آلز لا یا معْدود4 ودرایمان به فرشتگان 
را که حضرت جبرئیلاند دشمن خود قراردادند وعصمت ملانکه را از سرمنکرشدند و 
درایمان به کتاب طرفه تفریق و تبعیض نمودند پار‌ی را معتقد شدند وبه پره‌ی دیگ رکفر 
ورزیدند و همچنین ایمان به انبیاء نیزتا آنکه جماعه‌ی کثیررا ازانبیاء قتل کردن و دادن 
مال خود چه امکان که بدان دین را فروختند و آیات الهی و احکام اورا بعوض متا قلیل 
دنیا ازدست دادند و نقض عهود خود عادت مستمره‌ی ایشان است چنانچه در سیپاره‌ی 


0 


۱- شلوا پای‌ چام 


رس( تا )ری 


اول گذشت و بی‌صبری ایشان نیزدر عهد حضرت موسی 52 بر بارظهور می‌کرد تا آنکه 
صریحا گفتند که آن برع طقام جر 4 وبزدلی ایشان در جنگ عمالقه به این حد 
انجامید که دعب نت وَرَیلَ4 گفتند پس ایشان را که هیچ یک ازاين اوصاف ندارند 


دعوی نیکوکاری چه قسم راست آید. 

آری نیکوکاران همان اشخاص‌اند که جمیع این اوصاف را جامع‌اند وجهش ظاهراست 
زیرا که نیکوکاری یا دراعتقاد است یا در اعمال واخلاق * رل 4 «جامعان این اوصاف.» 

ی توا 4 اند که راست باآمدند داعتادت. للم شون 
«وآن گروه ایشان‌اند متقیان.» 

دراخلاق واعمال پس دراعتقاد واخلاق واعمال هیچ وجه خلل ندارند ونیکوکاری 
ایشان در ظاهروباطن کمال یافت. 

یک سوال و جواب آن 

آمدیم برآنکه وصف «آلسشبری؟ را منصونب/چرا آوردند حال آنکه صفات سابقه همه 


مرفوع بودند و عطف این صفت برآن صفات تقاضا می‌کند که این هم مرفوع باشد؟ 

اهمل عربیت گفه‌اند که این زا نصب علی المدح والاختصاص می‌گویند چون صفتی 
را از جمله‌ی صفات چند به مزید شرافت و عظمت می‌خواهند که ممتاز کنند برای اشعار 
به امتیاز معنوی در اعراب امتیاز می‌دهند و صبردر شدائد و معرکهای جنگ صفتی است 
عمده؛ این صفت را از ما سبق امتیازدادن ضرور بودبنابراین اعراب اور ازاعراب ماسبق 
تغیی رکرده ازرفع بنصب آوردند. گویا چنین می‌فرمایند که ما خاص می‌کنيم صابران رابه 
مدح عظیم و کمال نیکی. 

وابوعلی فارسی گفته است که چون خواهی که صفت‌های بسیاررا درمقام مدح یا 
هجومذکور کنی: پس مقتضای بلاغت آن است که اعراب آن صفات را مختلف آری و هر 
همه را برموصوف خود یکسان جاری نکنی زیرا که مقام مدح و هجومحل اطتاب و مبالغفه 
است و چون اعراب صفات مختلف گشت درمعتی اطناب حاصل شد زیرا که کلام در 
صورت اختلاف اعراب چنین می‌نماید که گویا چند نوع کلام است واگراعراب مختلف 
نشود مجموع یک جمله می‌گردد. 
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وبعضی محققین از علمای عربیت دروجه آنکه اختلاف حرکت چرا مفید مبالغه در 
مدح و هجومی‌گردد گفته که اصل مدح و هجواز کلام سامع است زیرا که چون شخص 
غیرخود را خبرمی‌دهد که فلانی چنین کرد سامع غالبا بشنیدن نام او یا مدح وثنای او 
می‌کند ومی‌گوید که چه خوب شخص را ذکرکردی یا اوچه عاقل است و چه قابل است 
یا هجووذم اومی‌کند به همین طریق پس دروقت مدح وهجومتکلم می‌خواهد که خود 
را سامع قرارداده به همان اسلوب مسخن گوید بنابران. اختلاف اعراب. دلیل مدح وذم 


و در حدیث شریف به روایت ابن مردویه وعبد ابن حمید وارد شده که شخص پیش 
تلاوت کردند وتاآخررسانیدند. 


ابوذر 8 آمد وپرسید که ایمان چیست؟ ابوذر این 
آن مرد گفت که ین آیت جواب سوال من نشد!ابوذرگفتند که: شخصی پیش حضرت ول 
آمده همین قسم سژال کرد. آن حضرت بو این آیت را تلاوت فرمودند اوهم راضی 
نشد چنانچه توراضی نشدی آن حضرت ی او فرمودند نزدیک بیا چون نزدیک آمد ارشاد 
کردند که علامت ایمان این امست که چون از تونیکی سرزد شود دردل خود خوش شوی 
وامید از ثواب آن داری و چون از توبدی صبادر گردد محزون شوی و خوف و عقوبت آن تا 
دردل بهم رسد.! 

واين ابی‌شیبه ازابوهریره :2آورده که ه رکه براین آیت عمل کند ایمان او کامل شود 
فی‌الواقع بعد ازتأمل درین آیت واضح می‌شود که هیچ چیزاز تکلیغات شرعیه از مضمون 


وحکیم ترمذی ازابوعامراشعری ۶ روایت کرده که من پرسیددم یا رسول ال کمال 
نیکی چیست؟ فرمودند که در خلوت آن کنی که در جلوت کنی.! 


(۰۶/۱) والطبري في «تفسیره؛(۱۳۰/۲). والرازي قي «تفسیره؛(۳۱۹/۵): والبحو 
المحیط؛ (۲/ ۷ -۸). «الکتاب؛ لسیبویه(۲/ ۶۳- ۶۵). 

۲ -المطالب المالية ون لمسانیداماتية للمسقلاتي(۱۲/ ۲۲۸ رقم ۲۹۲۱). 

۳ -الکشاب المصتف في الاحادیث والثر این آبي شیبة (۷ / ۱۵۲ رقم ۳۴۹۰۵) الوسیط في تفسیرالقرآنالمجید 
للواحدي (۱/ ۲۶۳). 


۴ -حدیت أبی عامرالٌشعری: ذکرهالحکیم (۳۷۰/۲). آمالي الشجري (۲/ ۱۱۴) وأخرجه :این قانع (01۹/۲) . 


رس( تا )ری 


وابن عساکراززید بن رفیع آورده که ایشان را کسی از حال خوارج پرسید که در تکفیر 
ایشان چه می‌گوئید ایشان ازاصحاب قبله‌اند و نمازو روزه باب یک سب عمل 
می‌آرند؟ زید ین رفیع گفت که: براستقبال قبله ونمازو روزه فرب 
خدای تعالی چه فرموده است:* یت ابر آن و جوم ۳ 
آخرآیت پس هرکه ایمان خود را به این چیزها درست کرد مزمن است و ه رکه به یکی ازین 
چیزها منکرشد کافراست.! 

و چون دانستید که بهترین اقسام نیکوکاری صبراست پس این خصلت را هرگزاز 
دست ندهید خصوصاً دروقتی که یکی ازاقارب و متوسلان شما ازدست کسی کشته شود 
وشما را غضب انتفام از قانل واندوه فراق مقتول و شرمندگی کمال عجزخود از محافظت 
مقتول ولحوق ذلت با هم مجتمع شده طرفه حالتی پیدا کنید ودرآن وقت بی‌صبری 
کرده خواهید که اکتفابربرابری در قصاصی تکنیدبلکه بجای یک کس چند کس را بکشید 
وهمراه قاتل پسرو برادر و خویشاندان او را بقضاص رسانید یا عوض زن مقتوله اکتفا بر 
کشتن زن قاتله‌ی نکرده مردمان او ا مانند شوهرو پسرنیزبکشید یا در عوض غلام خود که 
ازدست غلام شخصی کشته باشند اکتا برکشتن غلام گورا نکنید و خواهید که صاحبان 
آن غلام را نیزبکشيد وبدانید. 


قلل» در 


عَیْم ألَْصَاض 4 «نوشته شده است برشمابایرکردن در خون.» قآ 
مقدمه کشتگان.» 

پس هرکشته را بربرکشته دیگردارید وبسبب محبت و قرابت خود یا علم و فضل و 
نسب وحسب وعمده زادگی و رذالت و خوش صورتی و بد صورتی و صلاح و فسق با هم 
در کشتگان ترجیح وامتیاز نکنید که در عوض یک کشته چند کس را یکشید زیر که 


آگراین نوع ترجیح وامتیازرا دخل خواهید داد مقدمه‌ی قصاص موقوف خواهد شد و 


۱-تاریخ دمشت ۲۴/۷ رقم ۳۳۹). 


جاری نخواهد ماند چه نزد هرکس کشته‌ی خود عزیزتر و گرامی‌ترمی‌باشد چنانچه شما 
برکشته‌ی خود حزن واندوه پیدا می‌کنید و دیگران نیزبراقارب و عزیزان خود همین قسم 
جان سوزمی‌باشند کی گوار خواهند کرد که عوض کشته‌ی خود چند کس را زآنها بکشید 
پس «ا و4 «هرآد بر است.» 

«با غْر 4 «به زد دیگر» گوازروی علم یا نسب و جمال فضلیت داشته باشد مثلایکی 
سید ودیگرجولاهه و همچنین *لعَد 4 «هرغلام برایرغلام است.» بالعَبٍّ # «باغلام 
یکره 

وهمچنین ه رکنیرک برابراست با کنیرک دیگراگرچه یک غلام چیله‌ی محبوب 
پادشاه باشد و دیگرخدمتگار مواشی و دهقانی ویک کنیرک حرم خاص پادشاهی باشد و 
دیگری بارکش کناسی وهمچنین نت4 «هرزنبابراست.» لتق «بازندیگرهاگر 
چه یکی بیگم محل نشین باشد و دیگری مزدوز کوچه‌گر. 

ودراینجا باید دانست که مدلول ان آیت همین قدراست که اهل ایمان را می‌باید 


که بسبب غلبه‌ی غضب و کینه کشی در مقدمه‌ی خون بی‌صبری نکنند و از حد شرع 
انچه اهل جاهلیت به عمل می‌آوردند که اشراف به اطراف 
می‌گفتند که ما عوض غلامان خود آزادگان شمارا خواهیم کشت وبه عوض زنان مردان 
را خواهیم کشت وبه عوض یک مرد دومرد ا خواهیم کشت به عمل نیارید بلکه دراین 
مقدمه هرمرد آزاد ربا مر آزاد ربردائید و همچنین هرغلام ابا غلام دیگرو هرزن را با زن 
دیگرو از جهت شرافت نسب یا عمدگی: ترجیح و تفضیل ندهید ویکی را برابرچند کس 


۱ ینظر+تفسيرالطيري+۲/ ۰۱۰۳ «معاني لقرآن للفواء۱/ ۰۱۰۸ »المحورالوجیز ۲ / ۸۳ - ۰۸۴ «تفسيرالتليي؛ ۲ 
۷۵ «اسباب الشزول؛ للواحدي ص۵۲ - ۵۳.«زادالعسیر ۰۱۸۰/۱ «العجاب؛ لاین حجرا/ ۲۲۳ - ۰۴۲۶ «لباب 


التقول؛ السيوطي ص ۰۳۳-۳۲ 


رس( تا )ری 


فرق در میان دیّت مرد وزن 
ومفهوم مخالف این آیت که آزا با غلام برابرنیست و مرد با زن و همچنین غلام با آزاد و 


زن با مرد پس عموما مراد نیست بلکه در صورت گرفتن دیت؛ زیرا که دیت مرد آزاد قریب دو 
هزار وهشتصد روپیه است ودیت زن آزاد نصف این مبلغ و قیمت غلام و کنیزک قیمت 
آنها است اما در صورت معاوضه‌ی خون به خون پس تفاوتی نیست. 

نزد حنفیه آزاد راد عوض غلام کشتن به شرطی که غلام مملوک او نباشد و مرد اورا 
عوض زن به اجماع توان کشت.! 

واکثرمفسرین که «قتلی» را بطریق تغلیب شامل مقتولان و قاتلان ساخته وبرابرکردن 
مقتولان با قانلان مراد داشته‌اند دراین مفهوم مخالف متردد می‌شوند بعضی شافعیان آنرا 


برمذهب خود دلیل می‌آرند ومی‌گویند که آزاد ا در عوض غلام نباید کشت وحق آن است 
که استدلال به این مفهوم مخالف. برین تهب راست نمی‌آید زیرا که اگراین معنی مراد 
باشد عکس این هم مراد خواهد بودوآن خلافب آچماع است. 

نیزچون همرزن را برابرزن دیگرفرمودند کنیرک و زن آزادبرابرشدند حال آنکه اگردر 
غلام ومرد آاد فرق کرده شود؛ در کنیزک وزن آز باید کرد و معهذا این مفهوم 
مخالف درمیان مردوزن از هیچ جانب درست نمی‌انسد وهمچنان مناقض عموم آیت 
اش بالنس4 است ومنافی حدیث (یمون تکاقا رماژمم آری اگرچند کس در 
کشتن یک کس شریک شوند آن چند کس را درعوض آن یک کس کشتن می‌آید زیرا که 
هریک ازآن چند کس قانلآن یک کس شد پس غیرقاتل کشتهنخواهد شد وهمین است 
معنی قول حضرت امیرالمزمنین عمرفاروق 2۶ که: وا 


۱- بنظره الم ۰۲۱/۶ والمفدي ۳۴۸/٩‏ -۳۴۹. یدائع الصنائع ۷/ ۲۳۷. سبل السلام ۳ / ۲۳۳. الخرشي علی 
مختصرخلیل ۰۳۸ 

۲ - آخرجه آبوداود(۰۸۰/۳ رقم ۲۷۵۱): ولین ماجه :۸٩۵/۲(‏ رقم ۱۶۸۵) ۰ والبیهقی (۲۹/۸ رقم ۱۵۶۹۱).وأخرجه 
یا این الجارود اص ۲۶۹ رقم 6۳۷۳ 

۳ -اخرجه الشافمي[۲/-۰۱-۱].فيکتاب الدیات. حدیث [۳۳۴] مالك في لوط( /۸۷۱].کتابالعقول: پاب ما جاء 
في الغیلة والسعر, حدیث[۱۳] ومن طریقهاببهقي[۴۱/۸]. کتاب الجتایات: یاب لتفریقتاون الرجل. وروه لبخاري من وجه 
آخرأخرجه الیخاری (۲۵۳۷/۶.رقم-۶۵) ولآ ۲۷۶۹۳ ولییهقی (۲۶۳/۷. رقم ۳۴۸۰۲۳۳۷ 


و نیزباید دانست که از حکم قصاص چند صورت خارج و مستشنی است: 

صورت اول آنکه- مسلمان کافرحربی را بکشد که بالاجماع درآن قصاص نیست واگر 
ذمی یامصالح را کشت اختلاف است: 
حنفیه است. لیکن حدیث صحیح: (لغ منم 

صورت دوم آنکه: مسلمانی مسلمانی دیگررا از راه خطا کشت و این را دو طریق است: 

طری اول آنکه: خطا در معرفت کند و آن مسلمان را بسبب شکل ولباس با همراهی 


نزد شافعیه د رآن صورت هم قصاص نیست و نزد 


کفار کافردانسته یکشد. 
طریق دوم آنکه: خطا در فعل کند مثلاتیری یا غلوله‌ی انداخته بود درمیان گذرمسلمان 
افتاد وبه اورسید و کشته شد. 


دراین ردو صورت قصاص نمی‌آید بلکه خونبها واجب می‌شود چنانچه در سوره‌ی 
نساء مذکوراست. 

صورت سوم آنکه: پدریا مادر, پسنریا دختریا ثبیره ونواسه خود را بکشند که درآن 
صورت هم قصاص نیست خونبها باید گرفت. 

صورت چهارم آنکه: مالک. غلام یا کنیزک خود را بکشد و دراین صورت نه قتصاص 
می‌آید ونه خونبها لیکن کفارت دادن برمالک لازم می‌شود. 

سوالی چند جواب طلب 

باقیماند درینجاسوالی چند جواب طلب: 

سا اول آنکه: مخاطب به این کلام کدام مردماندآگرقاتلاناند پس برایشان واجب 
نیست که خود را خود بکشند یلکه این فعل حرام است و آگروارثان مقتول‌اند پس آنها 
موافق حکم شرع مختاراند آگرخواهند قتصاص بگیرند واگ خواهند عفوکنند بلکه عفو 


اري۱ / ۱۸۲ و۱۸۳ في العلم. یاب کناةالعلم.وفيالجهاد. یاب فکالكالأسیرهوفي الیات. یاب العقلة 
مسلم بکافره ومسلم رقم (۱۳۷۰) فيالحج. باب فضل المدينة.وفيالعتق. باب تحریم تليالعتیق غیر 
موالیه وبوداود رقم (۲۰۳۲) و (۲۰۳۵) في المناسك, باب في تحریم العدينة.والترمذي رفم (۲۱۲۸) في الولء والهبة. 
یاب ما جاء فیمن تولی غیرموالیه آوادعی الی غی ره والتسائي ۸ / ۲۳ في القسامة. باب سقوط القود من المسلم 
للکافر 

۲ - بدائع الصنانع ۷/ ۰۲۳۵ والأم ۲۹/۶ والمعني ۹ /۳۵۹. الدسوقي ۴ /۲۳۸. 


-)2 


۳) 


کردن بهتراست بدلیل ای عن لاس4 واگرکسی سوای این دو گروه است پس 
کدام کس است ومعهذابردیگریالاتفاق درمقدمه‌ی خون هیچ چیزواجب نمی شود نه 
دادن دیت ونگرفتن قصاص؟ 

جوابش آنکه: تصاص عبارت از برابرکردن است و رعایت برابری در مقتولان برهمه 
مسلمین واجب است به اين معنی که چون شرایط وجوب قود جمع شوند ايشان را جالز 
نیست که درآن وقت رعایت برابری نکنند قانل راتسلیم نفس واجسب می‌گردد با رعایت 
برابری: ووارث مقتول را نیزمطالبه‌ی برابری درمقتولان برهمه مسلمین واجب است؛ 
به این معنی که چون شرایط وجوب قود جمع شوند ایشان را جائزنیست که درآن وقت 
رعایت برابری نکنند: قاتل را تسلیم نفس واجب می‌گردد با رعایت برابری و وارث مقتول 
را نیزمطالبه‌ی برابری می‌باید کرد نه زیادتی. وپادشاهان وحکام را نیزدر کشتن برابری 
باید کرد پس مخاطب به این خطاب جمیع مسلمین‌اند اما چون گفته‌ی کسی بدون تائید 
حاکم پیش نمی‌رود بنابران می‌توان گفت که تمخاطب به این کلام حاکمان‌اند و بس. 

سزال دوم آنکه: ظاهرآیت تقاضا می‌کند که دروقت گرفتن خون رعایت برابری واجب 
است اما آنکه عوض خون. خون گرف 

جوابش آنکه: آری از اين آیت این مضمون فهمیده نمی‌شود وآیتی که دلالت بروجوب 
معاوضه‌ی خون می‌کند آیت دیگراست در سوره‌ی مائده منقول ازتوریت که تفش 
بالّنس # و معهذا می‌توان گفت که مراد از برابری که در این آیت واجب شده برابری در 
قتل است وبرایری در قتل مفهوم گردید اما شرائط وجوب قتل مثل مطالبه‌ی وارئان خون و 
بودن قتل از جنس عمد. بلاشبهه در کاراست.! 

سوم سوال آنکه: از برابری در قتل فهمیده می‌شود که در کیفیت قتل نیزرعایت برابری 


نیزواجب است پس ازین آیت فهمیده نمی‌شود؟ 


رطبي؛۲/ ۰۲۳۷ قل این عطية قي المحررالوجیز ۲ ۸۲ - ۸۵: وي عن این عباس آن ال ات 
مقتضیة آن لا یقتل الرجل بالمرة ولا الرّة بالرجل, ولا ید خل صتف علی صنف, ثم نسخت باية الماندة (آن النفس 
بالتفس): قال القاضي آبومحمد (ابن عطية): هکذا روي.وآة الماندة انم هي !خبار عم کب علی بني [سرائیل, فلا 
یترتب النسخ لا ما تلقي عن رسول اش من آن حکمنا في شرعنا مثل حکمهم. وروي عن اين عباس فیما ذکرآبو 
عبید وعن غیرهآن هذه الية محکمة: وفیها | جمال فسرته يةالماندة وأن قوله هناء (الحربالحر).یعم الرجال والنساء 


وقاله مجاهد. 


هیمهس ع) 


باید کرد ما اگرقالبهآتش سوخته باشد ارا هم بهآتش باید سوخت واگردرآب غرق 
کرده باشد اورا همم د رآب غرق باید کرد واگردست و پا بریده یا چشم برکنده یا گوش و 
بینیبریده کشته باشد اور هم همین قسم باید کرد چتانچه در حدیث شریف به روابت 


بخاری وارد است که درزمان آن حضرت ی بهودی خبیث دختریکی را از انصار برای 
گرفتن زیوراو فریب داده در خرابه برده سراو را به سنگ شکست آن حضرت یی آن یهودی 
را بعد از اقرارهمین قسم کشتن فرمودند! همین است مذهب امام شافعی؟ جوابش آنکه: 
رعایت برابری در کیفیت قتل ازاین آیت فهمیده نمی‌شود زیر که ف آمثْل 4 فرموه‌اند 
نه «فی القتل؛ ومعهذا علی‌لعمومرعایت بزبری در کیفیت قتل نمی‌تواند شد. ملااگر 
شخصی کسی رابه سح رکشتهباشد اور بسحرنتوان کشت نزد شافعیان نیزا یا که سحر 
فعل حرام است و همچنین اگرشخصی بچه‌ی صغیررا به لواطت کشت او را به این طریق 
نتوان کشت بلکه به شمشیره 
که رعایت برابری در کیفیت قتل هم بهتراست برای تشفی خاطروارثان مقتول. 

سوال چهارمآنکه: اگرقائل از کرده‌ی خود توبه نکرد و برترک توبه اصرار نمود پس واجب 
کردن قصاص برا و البته معقول است که عقوبتی است از جانب خدا عوض گناه واما اگر 
ازته دل توبه نمود و برآن ندامت کرد پس باز در واجب کردن قتل اوچه حکمت است ظاهر 


آری آنچه در حدّیث منقول است براین قدردلالت می‌کند 


است که بعد از قبول توبه عقوبت نمی‌تواند شد؟ 

جوابش آنکه: توبه که عبارت از ندامت برماضی و عزم مصمم برترک گناه درمستقبل 
است کاردلی است که خلق را برآن اطلاع نمی‌توان شد گرتویه را مانع استیفای قصاص 
می‌ساختند هرگزحکم قصاص جاری نمی‌شد هرقاتل بعد از قتل می‌گفت که من توبه 
کرده‌ام در اینجا نمی‌توان گفت که دروغ گفتن اونزد خلق برقبول توبه‌ی اودر کار است. 

و معهذا محققین گفته‌اند که حة 
انیزراضی کند وراضی شدن صاحب حق دراینجابه تصلیم 
نفس برای قصاص می‌تواند شد. 


توبه در حقوق العباد آن است که با وجود ندامت 


وترک گناه صاحب حق 


۱-تخریج این حدیث درجلد دوم «تقسیرعزیری» درتحت آه ۷۲ سووه گذشت. 


رت( تن )رای 


حکمت در قصاص گرفتن 

ونیزدرواجب کردن قصاص برتایب حکمت‌ها است: 

ول: در حق قاتلزیرا که چون ول بداند که اگرمن کسی را خواهم کشت عوض او ما 
خواهند کشت وعذرتوبه مسموح تخواهد شد این دانستن اور منع از خون تاحق خواهد 

دوم: درحق وارث مقتول که تشفی آن غم کشیده و آفت رسیده به همین است. 

سوم: درحق سالرالناس که عبرت گيرند و ازاین قسم افعال شنیعه بازمانند ومعهذا 
معاوضه‌ی خون گرفتن واجب نیست پس اگروارشان مقتول قاتل را خواهند دید که توبه 
نصوح کرده است وتوبه نصوح او بدون حاضرشدن نزدوارئان مقتول واعتراف به گناه خود 
نمودن و چاپلوسی وتملق یا به دادن مال یا برآوردن کاری آنها را از خود راضی ساختن تمام 
نمی‌شود البته از سرخون او خواهند گذشت و معاف خواهند کرد واگربه سیب احتیاج 
درمال رغبت خواهند کرد یا در منفعتی دیگزآنا قبول خواهند نمود. 

اما آگراز خون قانل عف وکنند و درگذرند پس این را دو صورت است: 

یکی آنکه: تام وارنان محض برای ثواب آخرت بی عوض مالی یا منفعتی قاتل را معاف 
نمایند دراین صورت خود درشرع چیزی برذمه‌ی قاتل واجب نماند مگرآنکه شکراین 
نعمت آنها به دل و زبان بجا آرد و هميشه برای آنها دعای خی رکند. 

دوم آنکه: بالکل معاف نکتند بلکه هنوزمطالبه دارند واین صورت را در شرع. بعضی 
احکام مقرراست. 

«نْ مغ 4 «پس هرکس که معاف کرد شد برلی ود خی 4 دا خون برادردینی 
خودش.» *َیْء 4 «چیزی.» 

به این طریق که بعضی وارشان عقوکردند وبعضی نکردند و چون خون چیزی است 
که منقسم نمی‌شود تا حصه‌ی بعضی را بکشند و حصه‌ی بعضی را تکشند تاچاردراین 
صورت حکم شرع آن است که کشتن ساقط شد و وارانی که عفونکرده باشند حصه‌ی 
خود را ازدیت بگیرند یا همه وارثان مقتول از سرخون او درگذرند اما به مقابله‌ی مالی که 
ازاوگرفتن. مقر رکنند خواه بهمقداردیت باشد یا زیاده ازآن يا کمترا زآن ودراین هردو 


صورت عفوکامل نیست که عهده‌ی قاتل مطلق بر الذمه شود اما چیزی که حالا برگردن 
او باقی‌ماند ی 4 «پس‌تابعمرضی عفوکننده است.» هرچه مرضی او باشد قبول کند اما 
۶بالسعُروف ٩‏ «بطوری که در شرع مروج و معمول است.» در معاملات و معاوضات نه بطوری 
که خلاف شرع است. 

مثلااگروارث مقتول بگوید که من که من از خون تودرگذشتم اما بشرطی که پسر خود 
را لام من سازی یا با دخترتوزنا کرده باشم یا شراب برای من تیار کرده باشی یا نمازو 
روزه ترک کسی یا برای من فلانی را بکشی یا از راهزنی و دزدی کرده اینقدر مال بیار که از 
این جنس همه شرطها مردود است دراین چیزها متابعت مرضی او نباید کرد و نیزواجب 
می‌شود برذمه‌ی قاتل اد 4 «داکردن.» آنچه به گفته اوقبول کرده است یه 4 «بسوی 
همان عفووکننده.» 

نه آنکه به حاکم یا قاضی یا وکیل رشوت داده‌ی اورا محروم سازد گوآن قدر مبلغ خرج 
کند واداکردن هم می‌باید که باشد خسن #«بهنیکی.» وخوش سلوکی وقبول منت 
برخودنه بترش‌روئی و خلاف وعدگی ودیر کرد ازمیعاد مقرریا کم کردن از قدر مقرریا 
بجای مبلغ سره ناسره دادن و بجای حالی تأنی زیرا که لت 4 «قبول عفوخون از طرف ورثان 
مقتول.» نعمتی است خاص برشما که در شریعت بهودیان نبود چه در شریعت آنها خون 
گرفتن مقر بود وهمچنین در شریعت نصاری خونبها گرفتن مقرربود پس این توسعه عظیم 
ترچ ثواب آخرت معاف کنید واگراحتیاج مال دارید خونبها بگیرید 

خواه تخود اه تشقی غیظ و کیته کشی منظور دارید بکشید. 

4 «سیک کردن است.» تکلیف شرعی را برشما #تّن رک # «ازپروردگار شما.» 
«ومهربنگی است.» 
جناب هم برقاتل که به تملق و چاپلوسی وارثان مقتول را برمعاف کردن یا < 
گرفتن راضی کرده زنده تواند اند وهم برورثان مقتول که اگراحتیاج به مالیدارندمی‌توانند 
گرفت واگرئواب آخرت را طالب باشند نیزمی‌توانند حاصل کود. 

تن أَغَْدَ 4 «پس هرکه تعتی کند.» 

یه «یعد ازاین تخفیف ورحمت.» به این طریق که چند کس را عوض دریک 


رس( تا )ری 


کس بکشد یا غیرقاتل را بکشد یا قاتل را اول به عفویا قبول دیت مطمثن کرده بکشد یا 
قانل در ادای دیت سرتابی کند یا خلاف وعدگی نماید یا به دشواری ادا سازد يا از قدر مقرر 


ناقص کند یا بجای سره ناسره دهد. 
4 غاب م4 «پس اواصت عذاب درد دهنده.» د رآخرت. ودر حدیث شریف 


صحیح به روایت بیهقی وارد است که: هم رکه را به قتل یا به نقصان اندام از طرف کسی 
آفت رسید پس وارث آن مقتول و صاحب آن جراحت در سه چیزمختاراست یا قصاص 
بگیرد یا عفوکند ی دیت قبول نماد واگرچیزی چهارم ورای این سه چیزخواهد پس هر 
دودست اور بگیرید و کردن ندهید و اگربالفرض تعدی کرده چیزی دیگریعمل آورد. 
له از جَهَم خالنا یه ۱.4 

ونیزابن جریرودیگرمحدئین روایت کرده‌اند که آن حضرت تْ می‌فرمودند که: (لا 
نی رجل قل بعدآخذ نی من هگزمعاف نخواهم کرد کسی را که بعد از گفتن 
خونبها قاتل را کشت گووارث آن قائل معافت کُرده باشد زیرا که خدای تعالی می‌فرماید: 
فنن اغغتی بغْ ذلس لت له اب م4" واگرکسی را ازشما بخاطربگذرد که در 
این احکام وجه تخفیف و رحمت ظاهراست زیرا که عفورا جائزداشتن هم در حق قاتل 
مهربانگی است که او زنده ماند وهم درحق وارث مقتول که کشته‌ی او باز نخواهد آمد 
ثواب آخرت را چرا از دست دهد و بنده‌ی خدا را چرا بکشد وهمچنین در گرفتن خونبها که 
بالفعل به سبب مال وسعتی بهوارث مقتول به هم خواهد رسید و کارهای او را خواهد شد 
وهم قاتل راعبرت و سرزنش خواهد شد که آینده برسراصلاح باشد و خون ناحق نکند. اما 
درقصاص ظاهرنیست چه کشت آدمیگویاهدم بیان ریانی است ومعهذاالاف جان 
آ قی آخرت و تحصیل ثواب آن سرای و تدارک مافات بالکلیه 
مسدود می‌شود وآنچه از منافع دنیوی بوجود انسان متوقع می‌باشد یکسرمعدوم می‌گردد؟ 


۱ بيداو ۶۳۶/۴ وان ماجه ۲/ ۸۱۷۶ وأحمد ۳۱/۲ وان أييشيبة ۴۹۵/۶ والدرقطني ۳/ ۹۶ والحاوی في شرع 
المعانی ۱۷۲/۳ و ۱۷۵ واليهقي ۵۲/۸ والطيراتيفي لکییر ۰۱۸۹/۲۲ 

۲ - راهان عدی في«الکاسل»(۲۳۹۲/۶)وفي ری له (۱7۶۱/۳) اعد عفوه .ولمنشور(۱/ ۱۷۳)وعبد الرزاق 
0۸۲۱ .۱۵۹۴ مجاهد: ۳:تقیرمجاهد:(۱/ ۹۵)- 


یمهس ع) 


وگوئیم اگرتأمل کنید همه تخفیف ورحمت درایجاب قصاص است اگرقصاص را 
واجب می‌کردیم نعمت عفوچه قسم قاتل را دریافت می‌شد وثواب آخرت چه قسم وارث 
مقتول را حاصل می‌گشت و همچنین گرفتن دیت چا قاتل را سبک می‌نمود و مقتول چرا 
به قوت و غلبه: مطالبه‌ی مال می‌توانست نمود و معهذ| در تصاص اگرچه یک جان می‌رود 
اما جانهای بسیار محفوظ می‌مانند. 

لك ی لس اص 4 «وشماراهمه ای مسمانان در مقدمه قصاص نوعی است از 
زندگی.» که آنرا نمی‌توانید فهمید. زیرا که قاتل را چون در قتصاص بکشند و اونقس خود را 
به اطاعت فرمان خدا بهواثان مقتول تسلیم نماید در آخرت از لوث گناه پاک برخیزد واز 
عذاب دوزخ خلاصی یابد وحیات ابدی یابد که در برزخ و قبرنیزبا اومعامله عفوورحمت 


واقع شود ورزح و ریحان نصیب او گردد پس این کشته شدن درحق اومحض انتقال از 
دارالالام بدارالراحة گردد. 

ومقتول رابه سبب آنکه عوض خون او گرفته بل و کشتن اورایگان نرفت نام و جاه در 
پس ماندگان حاصل شد وعزت او افزود ومثل مشهوراست که «ذکرالفتی عيشة الشانی» 
وروح او را المی به سبب آنکه ناحق کشته شده بود نهاند پس در عالم قبرفارغالبال 
می‌گذراند و زندگانی آن جهانش تلخ و مکدر نمی‌شود. 

ووارثانمقتول راهم عزت جاه افزود که عوض کشته‌ی خود: قاتل او را کشتند و هم الم 
وغم کم شد وتشغی غیظ حاصل گشت و قبائل و عشایرقاتل را امن و اطمینان از طرف 
وارثان مقتول به هم رسید والا ه رکه را می‌یافتند می‌کشتند چنانچه در جاهلیت رسم بود و 
حالا هم در فرقهای جاهل مرسوم است که بعد ازوقوع یک خون از طرفین خون‌های بسبار 
تا قرنها وپشتها شده می‌رود و هرگزاحد الجانبین از جانب دیگرمطمئن نمی‌شوند وزندگی 
هردو طرف به کمال تلخی می‌گذرد و قصه‌ی مهلهل که عوض برادر خود کلیب. هزاران 
را کشت تا آنکه قبیله‌ی بکرین وائل را قریب به فنا رسانید درتواریخ عرب مشهوراست. و 
علی هذا القیاس معمول افاغته کوهستان و راجپوتان ودهاقین است. 

وسالرالناس را عبرتی و سرزنشی به هم رسد که قاتل ناحق را این روزسیاه در پیش 
می‌آید پس ه رکه بسیب غلبه‌ی قوت غضبیه یا شوران حمیت. داعیه‌ی قتل ناحق دردل 


رت( تن )ری 


خطور کند این عبرت او را از قتل مان شود وواوهم زنده ماند و کسی را که کشتن می‌خواهد: 
نیززنده ماند؛ پس مشروع فرمودن این حکم. سراسررحمت و باعث حیات عامه‌ی خلائق 
است لیکن این نوع حیات را شما دریافت می‌کنید.۱ 
وی لب 4 ای صاحبان عقل خالص.» که در مفزسخن می‌رسید و برپوست آن 
قناعت نمی‌کنید و دربواطن حقایق تفو می‌نمئید وبرظواهراموراکتفانمی‌کنید ه آنکه 
عقلهای خالص ندارند واز تصاص سوای اتلاف جان نمی‌فهمند واین حکم را مشریع 
نفرموده است مگربرای آنکه عنم تون 4 63 «شاید شم پرهیزکنید.» 

ازافراط در غضب خودتا از عضب خدا محفوظ مانید وب 
نکنید وخود راز تلف نگاهدارید. 

بحلی چند 

باقی‌ماند دراینجا بحثی چند: 

بحث اول آنکه: 

ازروی قاعده دین مقرراست که آگرمقتول را کسی قتل نمی‌کرد, البته به موت خود 
میمرد زیرا که عمرمقد راو همین قدربود وهمچنین اگرشخصی قصد کشتن کسی کرد و 
به خوف قصاص بازماند آن کس البته به موت خواهد مرد اگرچه این شخص او را نکشد 
بنابران که هروقتی که وقت قتل او قراردهند همان وقت وقت موت او است پس از مشروع 
نمودن قصاص حصول زندگی چه قسم تصورتوان کرد؟ 

جوابش آنکه: حق تعالی هرچیزرا سببی معین فرموده است که آن چیزدر وجود و عدم 
تابع آن سب خود می‌باشد اگرسبب موجود شود آن چیزهم موجود شود واگ رسبب موجود 
نشود آن چیزهم موجود نشود و مشروعیت قصاص هم به همین طریق؛ سبب زندگی است 
که به سیب خوف قصاص از کشتن باز می‌ماند واین شخص وآن کس زنده می‌مانند 
مانند ساثراسباب و مسیبات بلاتفاوت و هرکه منکراسباب شود مخالف عقل و شرع 


آن الرب را بلاموجب هدم 


۱- بنظرفي بیان کون القصاص حیاةتفسيرالطبري+۲/ ۱۱۴: ۰۱۱۵ تفسیراین يي حانم/۱/ ۰۲۹۷ «تفسيرالعليي! 
۲ «تفسيراليخوي» ۰۱۹۱/۱ +المحرر لوجیزه ۰٩۱/۲‏ ؛لتفسیرالکییه۱/ ۵۶ تفر القرطيي+۲/ ۲۳۷ - ۰۲۳۸ 
البحرالمحیط»۲/ 1۵ لواحدي في «لوسیط»۱/ ۲۶۸ 


وعرف می‌گردد وعنداله مذموم وعندالشاس قابل ملامت می‌شود واین قسم شبهات 
درسببیت جمیع اسباب می‌آید لیکن به معرفت بقضاء و قدر که سلسله‌ی اسباب و 
مسیبات را با هم مربوط ساخته است مندفع می‌گردد. 

بحث دوم آنکه: 

این مضمون را قبل از نزول قرآن عربان هم می‌دانستند و به عبارت مختلفه ازآن تعبیر 
می‌کردند وبعضی می‌گفتند که: (ل البْض ال بعض میگ 
ال یل لت وازهمه عبارات مختصرترعبارتی بود که بمنل‌ی متل در میانآنها 
شایع بود که «لعل یلق حت تعالی در کلام اعجاز نظام. آن عبارت مشهورهايشان 
را ترک فرموده این لفظ ارشاد کرد که: ف فاص 

بنابران علمای بلاغت درترجیح این نظم قرآنی برآن مق مشهور سخنان گفتهاند و 
خلص سخنان آنها راجع به ده وجه می‌شود: 

اول آنکه: مقل مشهور کلیه صحیح نمي شود زیر که قتلی که از اه ظلم و تعدی ناحق 
واقع شود دور کننده‌ی قتل نیست از روی قصاص, بلکه موجب زیادتی قتل قصاص است 
واگردرمقّل مشهور در هردو جا قید اعتبار کنند گویند «القتل قصاصا آنفی للقتل ظلماء 
کلام بسیار درازمی‌شود وآیت قرنی بی‌تکلیف این معنی راد می‌فرماید. 

دوم آنکه: قتل قصاص که قسل ناحق را دورمی‌کند نه ازاین حیثیت می‌کند که قتل 
ازآیت معلوم می‌شود نه از ققل 


است بلکه ازاین حیثیت که قصاص است واين حیثیت 


مشهور. 

سوم آنکه: غرض اصلی آدمی را دوزندگی است ونفی قتل محض برای حصول زندگی 
مطلوب می‌شود پس تصریح به غرض مقصود اولی است چنانچه د رآیت است. 

چهارم آنکه: تکرار لفظ بغیرضرورت قبیح است چنانچه در معّل مشهور واقع شده نه 
۱-برید نم |ذاتعاتبااصلح ما بينهم العتا. وا عن التل.فکان في ذلك حياة.آخذهالمتهشلون فلا بمض 
القتل أحیا للجمیع. وال التل أقل للقتل. 

ظر «تأویل مشکل القرآن» ص ۶۶/ ۰۶۷ أحکام القآن: للجصاص۱/ ۰۱۵۹ ویرویالمثل بلفظ: 

وأوفی للقعل. وأ کف تلقتل. ینظر «الصناعتین؛لأبي هلال العسكري ص ۱۱۸۱ «تفسيرالتعلبي» ۰1۹۱/۲ 
الکییره ۵/ ۵۶ ؛الدرالمصون» ۲/ ۰۳۵۷ وعزله این کثیر۱/ ۲۲۳ - ۲۲۴ لیمض الکتب المتقدمة. 


0» 


التفسیر 


رس( تا )ری 


درآیت. 

پنجم آنکه: حروف ملفوظ آیت که اعتباراختصار کلام به همان حروف است درآیت 
ده حرف اند ودرمتل مشهور چهارده پس عبارت آیت مختصرترشد. 

ششم آنکه: غالب درمتل مشهوراسباب خفیفه واقع شده‌اند واین مخل سلاست 
ترکیب است و آیت با وجود کمال اختصار سبب و وتد و فاصله همه دارد. 


هفتم آنکه: ظاهرمضمون مثل مشهور مقتضی آن می‌شود که یک چیزیعینه سبب 
انتفاع خود باشد و آن محال است و درآیت؛ قصاص را سبب نوعی از حیات گردانیدهاند 
وهردوبه ظاهرمتغایراند. 

هشتم آنکه: آنکه لفظ آیت صنعت تضاد در میان لفظ قصاص و حبات بکار برده‌اند و 
مَعّل مشهورازاین صنعت خالی است. 

نهم آنکه: لفظ آیت مبارک است فال خیرازآن می‌توان گرفت که مشتمل برذکرحیات 
است وعئل مشهور کلام بد فال اسبث که نفی راز هردو جانب به قتل احاطه کرده‌اند. 

دهم آنکه: آیت مشتمل بردو اسم ویک حرف است ول مشهوربرسه اسم ویک 
حرف وآگرحرف تعریف را شما کنند پس د رآیتی یکبا رآمده و درل دو بار اگرتنوین را 
نیزشمار کنند حروف با هم برابرمی‌شوند لیکن زیادتی اسماء در مشل مشهور باقی می‌ماند 
علاوه آنکه افصل تفضیل را چون بغیرلازم واضافت استعمال کنند «من؛ تفضیله خواه 
مخواه مقدر می‌باشد پس تقدی رکلام در مثل مشهور چنین شد که «القتل انفی للقتل من 
کل شی»» پس اختصار کجا ماند.۱ 

بحث سوم آنکه: 

ازاین آیت معلوم شد که حیات و زندگی آدمی به هرنوع که باشد مطلوب شرع است و 
لهذا ذک رخیرمرده را مستحب داشته‌اند وجانشینان او راتاکید فرموده که مراعات اقارب 
ودوستان اونمایند بلکه بتابرهمین سِرمیراث و وصیت او را جاری داشته که بعد از موت 
سیب بای حیات خاندان وآثاراواست ولهذا کی لک 4 «نوشته شده است برشما 


ود غرائب القآن ورغانب الفقان (۱/ ۴۸۵ التقان في علوم الفرآن (۳ / ۱۸۶) معترك الران قي ٍعجازلقرآن. 


ی «اعجاز القرآن ومعترك الأقران) (1 / ۲۳۸). 


ای مسلمانان.» 

هرچند این حکم مقتضای ایمان نیست تا ول این حکم به ی لین و4 شما 
را خطاب کرده شود چه مال را بوارئان گذاشتن جبلی هرانسان است ولهذا درهمه فرقها 
مروج ومعمول است اما برشما لازم کرده شده ۶ سمل 4 «وقتی که حاضو 
شود یکی را ازشما موت.» و علامات او ظاهرشدن گیرند از سقوط قوی و اشتداد مرض بحدی 
که طبیعت مغلوب گردد لیکن نت یر 4 «اگرمی‌گذارد لیر که زائد از خرج تجهیز 
وتکفین و لوازم ماتم‌داری و ادای قرض او باشد. 
ریت4 «وصیت کردن برای مادر و پدر و دیگرقرابتیان.» 

به این طریق که مادر و پدر مرا این بدهید وفلان قرابتعی مرا این بدهید زیرا که معمول 
مروج این است که چون شخص می‌میرد تمام مال او را زنان و فرزندان او متصرف می‌شوند 
ومادروپدرو دیگرقرابتیان را هیچ نمی‌دهتد خال آن که در شرع برای مادروپدر حقی مقر 
است وبعضی قربتیاندیگررنیزمدل جذ و هجو فرزندان, حقی مقرراست اما این 
مردم پاس حکم شرع نمی‌کنند و وصیت مرده را زیادهترموکد می‌دانند و بعضی قرابتیان 
را که حقی مقررنیست نیزیحکم وصیت از ثلاث مال چیزی دهانیدن مندوب ومستحب 
است تا توشه‌ی راه آخرت باشد اما این وصیت می‌باید که باشد یرو # «موافق طریق 
معروف شرع.» 

پس اگرفقیرر از قربتیان خود محروم داشت و برای غنی وصیت کرد: طریق معروف نشد 
وهمچنین آگروالدین را یا بنی‌اعمام برابرمساخت نیزطریق معروف نشد بلکه ه رکه را در 
شرع حصه مقرراست برای اوزیاده ازآن خصوصیت کردن خلاف طریقه‌ی معروف است 
به هرحال چون شخصی به این وضع وصیت کرد آن وصیت می‌شود عن 4 «حفی.» که 
ام است جاری کردن ال[ 24) یعنی «برمتقیان.» اگرچه فاستان به آن پروا 
کس را تغییرو تبدیل او نمی‌رسد زیرا که مخالف شرع نیست. 
ی * «پس هرکه تغییرو تبدیل کند اورا.» 
خواه وارث مرده باشد و خواه کسی که برای اووصیت کرده است و خواه شاهدان 
ازآن که شنیده باشد آن حت لام ر.» از وصیت کننده اگرچه اورا 


رس( تا )ری 


شاهد نگرفته بود. 

قاتا ذنه, ین 4 «پس نیست گناه اومگربرکسانی که تبدیل می‌کنندآن 
برکسی که موافق اظهارآن حکم نماید یا فتوی دهد زیر که ن لس بیغ 
خداشنونده است.» قول وصیت کننده را و قول تبدیل کننده را عم 4 3 «دانا 


است.» 
به کسی که تبدیل کرده است و به قدری که تبدیل کرده است اما این همه در صورتی 
است که درتغییرو تبدیل وصیت مصلحتی شرعی یا عرفی نباشد. 


غلطی را.» که به سبب 
جهل به احکام شرعیه جا بی‌جانموده نا 4 «یاصریح گنه رکه دیده و دانسته غیر 


«فََنْ اف من مُوص جَن 4 «پس هرکه ترسید ازوصیت 


مستحق را دهانید و مستحق را محروم داشت يا حق او را ناقص کرد 

لح 4 «پس صلح کرد در مان ونان موصی.» که متصرف مال‌اند و قائم مقام 
اویند ودرمیان کسانی که برای آنها وصیت کردة است. 

«نلاً ام +4 «پس گناه نیست براو.» واگرچه در اصلاح فی‌الجمله بغیراوتبدیلی 
دروصیت را یابد زرا که لب غمور رجیمٌ24«به تحقیق خداآمرزنده مهربان است.» 

کسانی را که به یات فاسده ارتکاب گناهان می‌کنند. م‌آمرزد ومی‌بخشد این صلاح 


کننده را که در این تغییرو تبدیل نیتی محموده دارد چرا نیامرزد و چرا نبخشد. 


باقی‌ماند در اینجا بحثی چند: 


بحث اول آنکه: این وصیت که دراين آیت مذکوراست ظاهراست که واجب است 
بدلیل کیب 4 حال آنکه وصیت هیچگاه واجب نمی‌شود موافق شرع, نهایتش آنکه 
مستحب و مندوب است؟ 

جوایش آنکه: وصیت گاهی واجب هم می‌شود مقلایرذمه‌ی شخصی قرض کسی باشد 
تمسکی وشاهدی بابت آن قرض موجود نیست ووارثان این شخص را به آن قرض اطلاع 
نیست یا امانت کسی پیش این شخص ودرمال این شخص مخلوط است و وارثان او 
مطلع نیستند تا به صاحب آن امانت برسانند دراین صورت وصیت بالاجماع واجب 


4 


می‌گردد. 

ودرهمین قسم وصیت حدیث صحیحین بروایت ابن عمرتتا وارد شده است که آن 
حضرت ؛ فرمودند:لایق نیست هیچ مرد مسلمان را که بقدرسه شب برخود گذشتن 
دهد مگرآنکه وصیت اونزد اونوشته موجود باشد. 

آری این وصیت که دراینجا مذکوراست حالا واجب نیست اما درابتدای اسلام 
واجب بود زیرا که احکام فرایض و حصهای قرابتیان از مال رده رایج و معمول نگشته بود 
مردمان تمام مال مرده را حق زن و فرزند اومی‌دانستند و به مادرو پدروجد و جده بلکه 
به برادران نیزبا وجود دختران و نواسه ها نمی‌دادند ووصیت مرده را در ذهن ایشان قدری 
ووقعی عظیم بود ومی‌فهمیدند که خلاف وصیت او کردن گویا با اوجفا کردن است واو 
را ایذا دادن: بنابران درآن وقت این حکم واجب گردید و حالا که احکام فرائض. مروج و 
معمول گردید وهرکس وناکس آن را دانست حاجت به وصیت کردن مرده نماند حالا 
حکم این است که اگرقرابتیان مرده وارث او می‌شبوئد حصهای خود خواهند گرفت زیاده 
برحصهای آنها وصیت کردن جائزو نافذ 
(َ ال تعلي آغطی کل هي عن هل وب .)1 

واگرقرابتیان اوبسبب مانع» محروم المیراث اند مشلامادر و پد این مرده کافراند و 
این مسلمان یا غلام و کنیرک‌اند واين آزاد یا بسبب وجود وارث دیگ رمحجوب اند بانها 


نمی‌شود چنانچه در حدیث صحیحین آمده که: 


۱ - آخرجه عبد از (۵۶/۹. رقم 1۶۳۲۶) + ومسلم (۱۲۵۰/۳ رقم ۰01۶۲۷ ولنسائی فیالکیری (۳۰/۲ رقم ۶۲۲۶). 
۲ -آخرجه الترمذي ۲۱۳۰) کتاب الوصای. یاب: ما جاء لا وصية لورت.والنساتي ۶/ ۲۴۷ کتاب الوصای: یاب:بطال 
الوصبة للوارث, وأبودود(۲۸۷۰) کتاب الوصایاء یاب: ما جاء في الوصية نلوارث , وابن ماجه (۲۷۱۳) کتاب الوصایا. 
بابلا وصبة لور واحمد في«المسند»۴/ ۱۸۶- ۰۱۸۷ عن ييآممة الباهلي. وال الترمذي: حسن صحیح, 
وحسنه الحافظ قي «لنلخیص الحبیره ۳/ ۰۳۴ وللحدیث روایات ذکرهالزيلمي في «نصب ال ۲/ ۰۲۰۳ وقال 
الحافظ في «الفتح؛ ۳۷۲/۵ یعد آن ذکرووایاته: وا یخلواسناد کل منهاعن مقال, لکن مجموعها يقتضي آن للحدیث 
صأ بل جنح الشافعي في الثم |لی آن هقا المتن متولتر 

وقال ابن عبد السرفي؛التمهید» ۴۴۲/۲۳: استفاض عند هل العلم؛وقوله؛ لا وصية لوارث استفاضة هي آقوی من 
الاستادوالحمد ثّ. 

وقد ذکرهالسيوطي ضمن الا حادیث في کتابه: هار المتنائرةه ص ۱۱۹:وکذا الكتاني في «نظم المتناثرة من الحدیث 
المتواتر.ص ۰۱۷۶ یر «نصب ال لزيلمي ۲ ۲۰۳. 


س(وع)- 


و 60۳ 6 ۳ 


میراث نمی‌رسد مثل نواسه‌ها با وجود برادران وعم زادگان. پس درینصورت وصیت برای 
آنها مستحب است اما از سوم حصه‌ی مال؛ اگرآن سوم حصه وصیت آنها را اد نماید فبها 
والا هرقدر که برسد زان باید داد وزیاده از سوم حصه بدون رضامندی وارثان در وصیت 
خرج نباید کرد وهمین است حکم وصیتی که برای اجنبیان از فقیران و مستحقان و دیگر 
دوستان و آشنایان نماید. 

بحث دوم: 

درروایت بسیار از صحابه تِن رل خی 4 رابقدر معین ازمال تفسیرکرده‌اند ابن 
عباس :2 گفته‌اند که ه رکه شصت دینار گذاشت او را نتوان گفت که *َرلَ یر ۱.4 

وبیهتی از حضرت امیرالمومنین مرتضی علی کرم اه وجهه روایت کرده که ایشان در 
وقت موت بریکی از غلامان آزاد کرده‌ی خود داخل شدند اوعرض کرد که من می‌خواهم که 
وصیت کنم. فرمودند که مال توچه قدر است؟ او گفت که ششصد یا هفصد درم فرمودند 
که اینقدرمال رانتوان گفت که رد 8 یت مکن و مال خود رابرای وارثان خود 
گدار" 

ونیزاز حضرت ام‌المومنین عانشه + آورده که شخصی از ایشان پرسید که من 
می‌خواهم که وصیت کنم. فرمودند که مال توچه قدراست؟ او گفت که سه هزاریا چهار 
هزاردرم. فرمودند که این قدر قلیل است و خدای تعالی #ان تخیر * فرموده است این 
را برای عیال خود بگذارد که همین بهتراست." 

حال آنکه لفظ «حَی» درعرق عرب برای مطلق مال مستعمل می‌شود و وصیت و 
میراث نیزدرهرقلیل و کثیرجاری است این تخصیصات را چه وجه است؟ جوابش آنکه: 


۱- تفسیراقآن المظیم ان آيي ام (۱ / ۲۹۹ رقم 0۱۶۰۱ 

۲ -تفسيرالطيري - جامع الببان عن تأویل آي القرآن (۳ / ۱۳۷) روا قي «تفسیره» ص ۰۵۵ وعته عبد لرزاق في 
«العصنف۹۰/ ۰۶۳ الدامي قي اسننه:۲/ ۰۲۰۵ وین آبي حانم في«تفسیره:۱/ ۰۲۹۸ وسعید ین منصورفي اسننه؛ 
۲ والبيهقي ۰۲۷۰/۶ وابن آي شيبة في «المصنف» ۱۱/ ۰۲۰۸ والحاکم في «المستدرک؛ ۰۳۸۱/۲ 

۳ - واه این يي شيبة في«المصنف؛ ۰۲۰۸/۱۱ وسعید ین منصورفي الستن+۲/ ۰۶۵۶ ولطبري في«تفسیره ۰۱۲۱/۲ 
والبيهقي في «لوصایا.باب: من استحب ت لوصیة الم یترك شیقّا کنیا ۲۷۰/۶ (۱۲۷۲۷) ۰ ونحوه عن عبد الرزاق 
في لوصای یب الرجل بوصي ومالهقلیل ۹/ ۶۳. 


سس( 


مراد این بزرگان آن است که وصیت مستحبه برای غیروازشان وقتی باید کرد که مال 
بسیارباشد ووارئان با وجود وصیت مستغنی شوند والا وصیت خوب نیست؛ که تلف 
حق وارث است نه آنکه لفظ * خی * راموافق عرف لغت تخصیص به این قدربکنند یا 
میراث و وصیت واجبه را مقید به این قیود سازند.! 

سوم آنکه: 

خوف در چیزی که مضمون الوقوع باشد و هنوزواقع نشده باشد گفته می‌شود و دراینجا 
ن معلوم گردید لفظ خوف چگونه صحیح افتد؟ 

جواب این بحث به دو طریق گفته‌اند: 

یکی آنکه: مرد صلح کار در زندگی وصیت کننده قبل ازآنکه کار وصیت منصرم شود 
ونوشت و خواند و حضورو شهود درمیان آید از حال وصیت کننده به قراین حالی و قالی 


وصیت واقع شد و 


دریافت کند که این مرد دروصیت خلاف شنرع خواهد کرد ودرهمان هنگام آن وصیت 
کنندء را فهمانده او ازرد‌ی ناصواب نبگردانذ واگ کسانی که آنها را به وصیت او نفعی 
می‌رسید یا وارشان که به آن متضررمی‌شوند درآن هنگام مناقشه و منازعت می‌کنند در 
میان هردو جماعه به اصلاح کوشند پس معتی خوف حقيقةٌ دراین صورت متحقق شد و 
استعمال این لفظ بجاافتاد. 

و حاصلش آنکه؛ تا وصیت کننده زنده ست احتمال فسخ آن وصیت قایم است پس 


بوقوع آن وصیت از کجا: آری بعد از موت وصیت کننده وصیت متعیین و متیقن 
الوقوع می‌گردد اما استعمال این لفظ را برآن حالت چرا حمل باید نمود که ضرورتی نیست. 

دوم آنکه خوف دراینجا بمعنی علم است و در بعضی عبارات عربان هم خوف بمعنی 
علم مستعمل شده و دراین صورت اشکالی نیست.! 


۱-الخیره قول جمیع المفسرین.وقد اختلف المفسرون قیه:قمنهم من جعل له حا معیگاءقس ترا 
ذلك آوصی. و الا قلاء واختافا في ذلك الحد. ومنهم من قیده بوصف. وهوالمال الکشیرعرفاکمابیتهلواحدي: ومنهم 
من آطلی في الیل ولکشیره کماروي عن الهري ونصرهلطبري.ینظر: تسب الطبري۲1/ ۰۱۳۱ نفسیراینآمي حانم! 
7۱ التفسیرالکبیره ۵/ ٩۵؛‏ البحرالمحیط»۱/ ۱۷. 

۲ - ینظر:«تفسیرغویب القرآن» ص ۶۷ «تقسیراینآيي حاتم»۰۳۰۱/۱»الشعلبي»۲/ ۰۲۰۸ «المحور لوجیزه ۲/ ۰۹۸ 
«البخوي»۱/ ۰۱۹۴ التقسیرالکییره ۵/ ۶۶- 


ازاین آیت معلوم شد که چنانچه صدقات و خیرات براقارب مقدم است از اجانب» 


همچنین وصیت نیزمقدم است برای اقارب ا زآنکه برای اجانب باشد. اما در اقارب دو 
شرط است: یکی آنکه: فی‌الحال وارث نباشد گولیاقت ورائت داشته باشند. دوم آنکه: 
محتاج به آن مال باشند نه مستغنی. و قاعده‌ی عربان جاهلیت بود که برای تحصیل نام؛ 
وصیت اجنبیان دورو درازرا از مال خود وصیت کرده می‌رفتند تا شهره‌ی آفاق شوند و 
اقارب را درفقرو فاقه گرفتارمیگذاشتند حق تعالی این آیت را برای دفع این عادت شنیعه 
نازل فرمود ودراین آیت ذکربرمحض اقارب اکتفا فرمود. 

گویا چنین ارشاد شد که وصیت برای نزدیکان به منزله‌ی فرض است وبرای اجانب به 


منزله‌ی مستحبات. فرض را اداء ناکرده به مستحب دویدن کمال سفاهت است. 
وبرهمین تأکید وتقدیم محمول ات قول ضحاک عله که: (مَنْ ات و بُوص 
لبق عم ععله بعنصة.) و قول طازس له که: ان آزضی بانب وتر ارب 
نزع منم ورد ال 0 
وقول حسن بصری وعلاء بن زیاد ومسروق بن یسار #۶ که (الاية ابتة ولیست بمنسوخة 
لان القریب قریبان قریب برث وقریب لا برث فالذی برث فقد اعطی ان حقه والذی لایرثٍ 
فله الوصية.)" و قریب همین معنی از ابن عباس 48۶ نیزمنقول شده. 
درهرجا درقرآن مجید قرابتیان رابه لفظ: «ذوی آلفزتی> و ول #*یاد فرمودهاند 


لا وصية لوارث. ویو دود (۲۸۶۹) لوصای, پاب: ما جاه 
ابوعبید في لاس والمنسوم؛ :۰۲۳ والطبري ۲/ ۱۱۹-۱۱۷ 
۲ - روي قول الضحالك:الطيري في «تقسیره»۲/ ۰۱۱۶ وسعید بن منصورفي «السنن؛ طبعة الأعظسي ۱/ ۰۱۳۵ وذکره 
النحاس في «اناسخ والمنسوخ»۱/ ۰۴۸۲ ومکي في «لیضاح؛ ۱۳۴ 

وروي قول طاوس: عبد لزق في«مصنقه۰ ۰۸۱/۹ والطبري ۲/ ۰۱۱۷ وعزهفي «در؛۱/ ۳۱۹ ای عبد بن حمید وذکره 
العليي ۱۹۸/۲ والوازي ۵/ ۶۳ 

۳- قال آبوعبید: وعلی هذا القول أجمعت العلماء من آهل الحجاز وتهامة والعراق والشام؛ منهم سفیان ومالك 
الأزاهي اللیت. وجمیع هل انار اي وهواقول المعمول یه.آن الوصية جانة لاس کلهم. سا علوة:غیر 
واجية .«الناسخ والمنسوخ؛ لأيي عبید ص۲۳۱ 


س((ع) 


مگردر مذکوروصیت و میراث که لفظ ریت4 ارشاد شده دراین تغییرچه نکته است؟ 

جوابش آنکه: درمقام احسان وادای حق قرابت جمیع اقارب برابراند هریک را بقدر 
استحقاق اوازاحسان و حسن سلوک تصیبه باید داد ولهذا درآن مقامات لفظ «دّرٍی 
> و یف 4 مستعمل شده ودروصیت ومیراث هرکه قیب‌تراست مقدم 


است؛ و حاجب است بعید رپس دراین مقام لفظ رین 4 چسپان است تاترجیح 
قرب قرابت و قوت آن مفهوم شود. 
ششم آنکه: 


لفظ #31 ما بعد خود را در معنی مستقبل می‌کند پس #3 به معنی مستقبل 
گشت و کب 4 فعل ماضی است تعلق فعل ماضی به زمان مستقبل چگونه درست شود؟ 

جوابش آنکه !دا خر » بروجه تقدیم وتاخیرمتعلق بوصیت است که بمعنی «ایصاء 
است نه به کیب 4. 

هفتم آنکه: 

خطاب *غَْصُمٌ4 جمیع مسلمانانراست و فا ر أحد کم الم 4 متعلق 
به وصیت. پس لازم می‌آید که در وقت قبرب موت یک کس: برهمه مسلمانان وصیت 


فرض گرد وان معنی باطل است؟ 

جوابش آنکه: حکم یک کس غیرمعین از جمعی برسبیل بدلیت متعلق به تمام آن 
جمع است پس واجب شدن وصیت دروقت قرب موت یکی از مخاطبان, ه رکه را تصور 
کنند متعلی بکل مخاطبان گردید علی سبیل البدلية: واین معنی صحیح است وجهی 
از بطلان ندارد. 

هشتم آنکه: 

دراین آیت دلیل است برجواز اصلاح در میان دو کس که بتنازع وتجادل گرفتارشده 
باشند زیرا که تدزع و تجادل غالبا منجربارتکاب محظوری از محظورات شرع می‌شود پس 
اصلاح کردن درمیان متنازعین, از اول وقوع نامشروع را بند کردن است. 

ونیزدراین آیت دلیل است برآنکه در هنگام مصالحه آگرنشیب و فرازی در کلام واقع 
شود وتغییروتبدیل قراردادی لا آید مضایقه ندارد وموجب گناه نمی‌شود. 


بیان دروغ گفتن در سه جا روا است 


ولهذا درحدیث شریف وارد است که دروغ گفتن درسه جا درست است: اول: در مقام 
اصلاح میان دو کس. دوم: دروقت جنگ برای غافل کردن غنیم. سوم: در مقام راضی 
کردن زن خود. 

لیکن شرط آن است که به صبب دروغ گفتن نقض عهدی و عذری لازمنياید الا حرام 
می‌گردد. 

نهم آنکه: 

به اجماع علما وصیت ناقذ نمی‌شود مگردر سوم حصه‌ی مال و زیاده از سوم حصه 
وصیت کردن درست نیست بلکه از سوم حصه کم کردن مستحب است! زیرا که در 
صحیحین آمده که آن حضرت ی برای عیادت سعد نذا تشریف برده‌اند وعرض کرد 
که یا رسول اه من مالدارم و سوای یک دختروارثی ندارم آگریفرمائید به دوحصه مال 
خود وصیت کنم فرمودند: نه. او گفت که به نیئبه از مال خود وصیت کنم: فرمودند: نه. 
اوگفت که پس به سوم حصه مال خود وصیت کنم: فرمودند:آری. و سوم حصه مال هم 
بسیاراست اگروارثان خود را ممستغتی بگذاری ترا بهثریاشد زآنکه وارثان خود را بگدائی 
بسپاری.! 

ونیزعلما نوشته‌اند که اگرکسی را قصد وصیت باشد پس اصل آن است که قرابتیان 
ناوارث خود رامقدم کند واز جمله‌ی آنها کسانی را که محرمیت دارند مشل خاله و عمه 
و خواهرو برادرزاده و خواهرزاده وعح وخال و برادرمقدم سازد, باز کسانی را که درشیر 
شریک‌اند باز کسانی را که مصاهرت دارند باز کسانی را که موالات دارند با کسانی را 


۱ - روا ال‌خاري ۲۲۰/۵ في الصلح. باب لیس الکاذب الذي یصلح: 
یاب تحریم الکذب ویبن المباحمنه یداو رقم ۴۹۳۱ في اد 
(۳) في لبروالصلة. باب ما جاء في اصلاح نات البین. 

۲ -آخرجه مالك (۷۶۳/۲: رقم ۱۳۵۶ :ولطیالسی (ص ۲۷: رقم 1۹۵):واین آبی شیبة (۲۳۶/۶: رقم ۳۸۹۱۳ . 
وأحمد (۱۷۶/۱: رقم ۱۵۲۴ ؛ والبخاری (۲۰۷/۳؛ رقم ۲۵۹۳) ۰ ومسلم (۰۱۲۵۲/۳ رقم 0۱۶۲۸ وأبوداود ۰۱۱۲/۳ رقم 
۴۳ والترمتی (۳۰/۲: ۷) وقال: حسن صحیح.والنساتی (۲۴۱/۶؛ رقم ۳۶۲۶) .وین ماجه ۰۹۰۳/۲ رقم 
۸ » واین حبان ۰۲۵۱/۱۶ رقم ۷۲۶۱). وٌخرجه ضٌا:ایبهقی (۰۱۸/۹ رقم ۵۵۸ ۱۷) . 
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الناس, ومسلم رقم (۳۶۰۵) في البروالصلة: 
في اصااح قات این والرمذي رقم 


همسایگی دارند چنانچه دراحسانی که د رحالت زندگی می‌کنند نیزهمین ترتیب مرعی 
است واگریکی راز ورئان خود زیاده برحق اووصیت کرد موقوف براجازت وارثان دیگر 
است آگرتجوی زکنند نافذ می‌شود وهمچنین اگرزاند برسوم حصه مال وصیت کرد نیز 
موقوف براجازت وارثان است. 

وچون ازبیان حکم قصاص و وصیت فارغ شدند حالا می‌فرمایند که ازاین هردو حکم 
بفهمد که موذی را کشتن وسعی درزندگی بی‌گناه کردن چه نیکی دارد تا آنکه وصیت 
مرده را بعد از موت اوبی‌تغییروتبدیل جاری کردن که گویازنده داشتن حکم اواست؛ 
مرضی الهی و پسندیده‌ی آن درگه است پس یبای و4 »ای کسانی که یمان 
آورده‌اید.» 

مقتضای ایمان شما آن است که درپی کشتن نفس خود باشید که مژذی راه دین است 
وسعی درزنده کردن روح خود نمائید که دزاصل از عالم پاک وبی‌گناه است ولهذا ( 
کیت غلبم لیام 4 «فرض کرده شده است برشنماًوزه.» 


حکمت تعیین وقت روزه 

که عبارت است ازبند کردن نفس از خوردنی وآشامیدنی و جماع از طلوع صبح صادق 
تا غروب آفتاب به شرطی که صاحب روزه از حیض ونفاس پاک باشد زیرا که نفس بیشتر 
راغب همین چیزها می‌باشد اورا مرغوب او ندادن درمعنی کشتن است. 

وبیشترزنان رغبت اوهمان وقت است که از خواب برمی‌خیزد وشهوت و تروتازه 
می‌باشد وحواس اوگشاده همرچیزرا می‌بیند و نام اورامی‌شنود و تخیل می‌کند وآرزو 
می‌نماید و دیگران راز هم جنسان خود می‌بیند که می‌خورند و م‌آشامند وبا زنان اختلاط 
می‌کنند نه وقت شب که درآن وقت هرکس در خواب غفلت مردهوارافتاده نه چیزی را 
می‌بیند ونه نم ورامی‌شنوند ونه هم جنسان خود راد رگرفتن لذت‌ها مشغول دیده رغبت 
می‌کند. 

ولهذا معسول طوائف انام اس که در شب غیراز خواب شغلی نمی‌کتند ام جماع 
که در خواب واقع می‌شود پس عتدالتامل آن جماع مقتضای نفس نمی‌باشد که شکل و 


ِ 


رت( تن )ری 


شمائل و لباس وزیورو ادا وحرکات زنان را دیده فریفته شده به آنها مشغول شود بلکه آن 
جمآع از قبیل دفع طبیعت است که مجاری منی را ممتلی می‌کند و این کس برای دفع 
ایذای آن امتلاء درآن وقت تاریک که شکل دیواز شکل پری ممتاز نمی‌نماید آن منی را به 
هرکیف در محلی می‌ریزد وسبکی حاصل می‌کند و لهذاآن نوع جماع چون به حلال خود 
واقع شود از قبیل مطهرات است مانند استبرای بول و براز که موجب جودت حال روح‌اند 
نه موجب قوت نفس. 

آری بعضی ناقص فطرتان می‌خواهند که برای نفس پروری شب را روز کنند و به مشاغل 
و چراغان و تغمات اوتارتحریک تفس نموده کاری که به روز می‌توان کرد بهترا زآن به شب 
می‌نمایند اما بازهم فرق فرق بسیاراست و نکابت بی‌خوابی و کلال حواس و فتورعقل 
ومحروم ماندن ازاستیفای لذات روز لازم این شغل است. بنابراین امورشب را محل 
روزه نمی‌توان ساخت که بالطبع وقت منکون و هنگام ترک شهوات و مستلذات است 
اگرآن را محل روزه قرارمی‌دادند عبنادت اژعبادت و حکم شرع از مقتضای طبع ممتاز 
نمی‌شد وبرای همین مسزنماز تهجد ووقت تلاو و مناجات شب را قرارداه‌اندنه روز 
را علی‌الخصوص شبهای روزه را وقت ادآی تراویح مباخته تا کمال مخالفت مقتضای 
طبع متحقق گردد که طبع بای دفع کلالروزه استراحت ودع را می‌خواهد اما می‌باید 
که درروزه خود به طریق هنود و صابئین که جنس خود را و یعضی فواکه و ثماررا والبان را 
می‌خورند ومی‌آشامند وبعضی ازاینها دروقت شب از خوردن و نوشیدن امساک می‌کنند 
نه درروز وآنرا «شبه» می‌نامند چنانچه در دساتیرصائبین موجود است عمل مکنید که 
این طریق خلاف طریق شرائعالهی است: بلکه روزهبرشما قوض شده است. 

نا کیبل ین ین م4 «چنانچه فرض کرده ده بودبرکسانی که فبل ازشما 
بودند.» 

ازاهل شرائع وادیان که مطلی خوردن و آشامیدن وبا زان صحبت داشتن روزانه در 
ایام روزهبرایشان حرام بود و از عهد آدم تا آخرشرائع که نصرانیت است برهمین وضع 
مانده. 


آرامیدن, تن آسان و فرح زندگاتی گردیدن. 
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بیان روزه 

آری درتعین ایام روزه امتها مختلف بودند برحضرت آدم : روزهای ایام بیض از هر 
ماه فرض بود. و بریهودیان روزه‌ی عاشوراء و هرروز شنبه از هفته و چند روزدیگر فرض بود. 

وبرنصاری ماه رمضان لیکن تصاری چون ماه رمضان را درشدت سرما گرم روزه 
گرفتدن شاق دانستند چنان مقرر کردند که در موسم ربیع پنجاه روزه عوض رمضان ادا 
نمایند و برای تدارک این تغییرو تبدیل بیست روزه افزودند. 

وا حضرت امیرالممنین مرتضی علی کرم اه وجهه مروی است که روزه عبادتی است 
اصلی قدیم که هیچ امت از فرضیت آن خالی نمانده از عهد حضرت آدم 22 تا این دم: 
این گمان نبرید که این تکلیف محض برشما مقر کرده‌ايم.؟ 

وابن جریرخته روایت کرده است که مسلمانان از همین لفظ پی بردند که طریق روزه 
راازامل شرایع سابه باید گرفت پس چنان ار داده شد که موف اهل کاب خوردن و 
آشامیدن را بعد از خواب موقوف باید کرذ وهمچئین صحبت زنان رات آنکه این معمول به 


آیت آینده منسوخ شد. ۲ 

وعبد بن حمید وابن ابی‌حاتم از عبد ال اين عمرواین عساکرا زاین عباس #ا نیز 
همین مضمون را روایت کرده‌اند." 

بالجمله برشما نیزاین عبادت فرض کرده شده بای آنکه (لُْ 
که تفوی پیش گیرید.» 

به دوجهت 

ول آنکه: مشق بند کردن نفس ازمألوفات ومرغویات خود حاصل کنید و چنانچه 
درروزه به حکم خدا از ضروریات معتاده بازمی‌مانید گونفس شم تقاضای شدید کند 
همچنین در سائرایام ازنامشروعات اوتعالی هرچند مرغوب و محبوب باشند بازتوانید 


«شاید 


۱- روي عمن ابن عیاس والحسن وقشادةوالسدي. ینظر: تفسيرالطبري» ۱۳۰۰۱۲۹/۲ «این آبي حاتم:۱/ ۳۰۵ 
«اللعلبي؛ ۰۲۳۲/۲ «المحررالوجیز؛ ۱/۲ لقراءقي«مماني القآن.» 

۲ - ینظر غرانب القرآن ورغائب الفرقان (۱/ ۴۹۴ البحرالمحیط في التفسیر(۲ /۱۷۹). 

۳- نفسيرالطبري < جامع الیبان عن تأویلآي ان (۳ / 1۵۲). 


۴- الدرالمنتور(۱ /۴۲۸). 


ماند پس در قرض کردن این عبادت ورزش حبس نفس از مقتضیات خود شما را حاصل 
گردد و مانند ریاضت جانوران و اطفال که درترک مألوفات: اول آنها را آموخته کرده با بکار 
مقصود مشغول می‌سازند. 

دوم آنکه: بیشترگناهان ازشدت وسورةا قوت شهوت و غضب پیدا می‌شوند واین 
عبادت این هردو چیزرا می‌شکند زیرا که مدارشهوت و غضب هردو برقوت مزاج و 
متانت روح است و روح از اغذیه واشربه متولد می‌شود چون در تقلیل غذا و شراب بکوشید 
روح نرم ورقیق گردد وطاقت اجرای شهوت و غضب دراو نماند وبالاضطرارترک این هر 
دو خصلت ذمیمه نماید و لهذا این عبادت را درحق شما مقرر کرده شد. 
توت 4 «روزهای چند شمرده شده.» که نه بسیار کم باشند تاتأثیری در کسر 


قوت شهویه و غضبیه نکنند زیرا که نفس یک دوبان صد مرتبه ترک مالوفات را بخاطر 


نمی‌آرد و ازآن حسابی برنمی‌گیرد و نه بسیا رافزون که همراه کسرقوت شهویه و غضبیه: 
اعتدال مزاج و قوت طاعت وعبادت را هم درشنما نگذارد وبه سبب آن از عبادات دیگر 
مثل نمازنوافل و سفرحج و جهاد و طلب علم و مطالعه‌ی کتب دین و عیادت مریضان و 
مشایعت جنائزو سعی در حوایج اقارب و محتاجان بازمانید ودروجه تقوای شما قصوری 


واقع شود. 


حکمت تعیین یک ماه برای روزه رمضان 

وآن روزهای شمرده شده روزهای یک ماه کامل است زیرا که مدت یک ماه. مدت 
متوسط است درمیان مدت هفته که بسیار کم است ومدت سال که بسیارافزون است 
پس هنگام رعایت توسط همین مدت را اعتبار کردن مناسب گردید و نیزادوار حقیقیه که 
برتجددات اوضاع آسمانی متفرع می‌شوند همگی سه دوره است: 

ول دوره‌ی شب وروز که وابسته بحرکت اولی است. دوم دوره‌ی ماه که وابسته بحرکت 
قمراست. سوم دوره‌ی سال که وابسته بحرکت آفتاب است. ورای این هرسه. دوره‌های 
متعارفه دیگرماننددورههفته یا سال قمری دورههای حقیقیه نیستند بلکه ازتکراریک 
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۱- تیزی هرچیری. 


دوره حاصل می‌گردند و ازاین ادوارنلشه آگردوره‌ی شب و روزرا اختیار می‌کردند دخول 
شب وروزدوره لازم می‌آمد ومعهذا یک دوره‌ی روز وشب بغایت قلیل است تاثیری ندارد 
مگرچون آنر تکرار کرده شود و تکرا رآن دوره بوجهی که درمیان هردو دوره فاصله باشد 
نیزتائیری معتدّبه ندارد. تکرارمتصل راجع به دوره دوم می‌شود یا مانند دوم وهمچنین 
دوره‌ی سال آگرقرارمی‌یافت به سبب تبدیل فصول و اهویه و طول مدت موجب اختلال 
آمزجه می‌گردید پس اختیار دوره دوم متعین شد. 

ومعهذا درتعیین ماه سردیگرهست که نزول قرآن الا ازلوح محفوظ به آسمان دنا واقع 
شده در مقامی که مسمی است به بیت العزت. پس مدت دوره حرکت آسمان را دراین 
عبادت که مناسبت تمام با نزول قآن دارد.اعتبار باید کرد. 

واگرکسی گوید که ازلفظ #ََّ دود 4 همین قدر مفهوم می‌شود که آنروزها 
شمرده شده‌اند از مدت یک ماه کامل متصل: اززاین لفظ چه قسم دریافت شد؟ 

گونیم که روزهانی که بیان آنها بشما کرده می‌شوک غیراز شمار نام دیگرندارند. روزهای 
ماه است و روزهای هفته را به نامهای آنها می‌شمارند نه باعداد پس لفظ #نْعدُوداِ # بر 
آنها صادق نمی‌آید زیرا که درا 
است پس احتمال دیگرباقی نماند مگرروزهای ماه: زیر که تواریخ ماه است که به اعداد 
بیان کرده می‌شود مثل دوم و سوم و چهارم و منتهای ذکرعدد. مدت تمام ماه است بعد 
ازآن تمام ماه را به منزله‌ی واحد قرارداده صحاحاً یا کسورامی‌شمارند پس ذکر «َم 
مدرد 4 بعد ازدقت نظرگویا تصریح است به آنکه آن ایام ایام یک ماه کامل‌اند و لهذا 
می‌فرمیند که اگرشما را این وسوسه بخاطرره یبد که این مدت مدت درز است شاید 


لفظ اشماراست به آنکه درنام آن روزها عدد هم معتبر 


بعضی را ازما بعد از شروع درروزه داشتن آن مدت مرضی در پیش آید یا سفری ضروری رو 
دهد پس ازما چه قسم این عبادت سرانجام پذیرد پس بدانید که هرچند اصل فرضیت 
این عبادت برهمه شما است خواهمریض باشسید خواه مسافرما فیالقورادای او فرض 
نیست مگریرصحیحان غیرمسافر #قَتن گن منم مَریضّا 4 «پس هرکه باشد ازشما 
مریض.» به مرضی که صوم او را ضرر کند. 


0 


ج0) 


«ز َعّرٍ# «یاسوارباشد برسفر» دررواروی وروزه براوشاق اقتد واقطا رکند 
مد 4 «پس ذمه‌ی اواست شمارآن قدرروزه.» که از ماه افطارکرده باشد ۶ یأر 
«از روزهای دیگرسوای آن روزها شمرده شده.» 

که درروزه گرفشن آنها شروع کرده بود خواه آن روزهای دیگرپی در پی باشد و خواه به 
فاصله و معهذا دراین وقت که ابتدای اسلام است وبه مشقت روزه خوگرنشده‌اید با 
وجودی که هیچ عذ راز مرض و سفرنداشته باشید آگربعضی از شمارا توفیق روزه نشود 
پس برای توسعه. بدلی هم از روزه مق رر کرده‌ايم <وع آ 4" 4 «وبرکسانی که 
طاقت روزه دارد.» ما به سبب بی عادتی نمی‌توانند که یک ماه کامل پی در پی روزه گیرند 
دی 4 «بدلی است.» وآن بدل ام مکی # «خوراک یک مسکین است.» و در عوض 
هرروزآگرپخته دهد آن قدر دهد که هردووقت ان را ی نان خورش شکم سیربخورد واگر 
خام دهد دوآثار گندم دهد که بعضی را ازآن غذا کند وبعضی را مصالح غذا ازروغن 
وهیمه وآب ونمک ونانخورش وایتن بل آژآن مقررشد که چون این کس خود برای 


۱ -روارو؛ روبارو روبر. مقابل و مواجه, 

۲ - ازآنجا که سوره بر تیه ۱۸۲ در ین ارگ بایان م‌رسد: چیری بیشتراز این سورهیجای نمانده است؛ و 
امام شاه عبدالعزیزجققه طبق عادت تفسیری که د رآیات قبل مَشاهده شد.یعد از ترجمه وتقسیرآیات یه مباحث علمی 
ومشکلات فرآنی: ی ۳ مشکلات قنی بشمارمی‌رودمی‌بایست به 


‌ اسب )+ یاب: بیان نسخ قولهتعالی: 
الطبع: 2۱۳۳/۲ - ۱۳۶ ابو نی هرن ۱ 


بوقعی ی رد 
(پیرمردان و پیزنان فتوت و عاجز)هستند که قادرب وه نیستند. هام شاه ول اه محدث که اد امام شاه عبدالعزیز 
رحمهم اش می‌باشد. چنین مطلبی را خاطرتشان ساخته است. ین تبیینالفرقان (۲ / ۲۲- ۸۴)- 


(«عس 


خداترک طعام وآب ونمک نتوانست کرد باری این قدر بکند که یک بنده‌ی خدارا که 
مسلمان باشد از گرسنگی شب وروزنجات دهد وآن بنده‌ی مسلمان دراین بین هر 
عبادتی وطاعتی که بجا آرد حتی روزه‌ی آن روزد آن دخلی ازاین کس متحقق گردد و 
بوجهی در جریده‌ی اعمال اوثبت شود و نیزچون این مقداررا بای خدا داد پس در معنی 
ازاین مقدا رکه وراک یک کس قفاد هد خود و بآدافنت ت وفی‌الجمله مشابهتی به 
روزه پیدا کرد که حقیقت بازماندن از خوراک یک روزاست واین بدلی حداقل است و 

الا تن تَطوّع یر 4 «هرکه به تکلیف درطاعت زیده کندتیکی را بهآنکه زیاده | 
مقداربه یک مسکین بدهد یا همین مقداربه چند مسکین دهد رح 4 «پس‌آن 
بهتراست برای او.» ازآنکه برهمین قدر درحق یک مسکین اکتفا نماید زیرا که زیاده احسان 
موجب زیادت اجرت است درشریعت ون تشوفوا4 «وآنکه خود رز 
«بهتراست بای شم ازددتقدیهی روز آگرچه زیده از قدرواجب دهید ان کر 
تون «اگرهستید شما که م‌دنید.ط 


فضلیت روزه و فواید آن 
فضلیت روز و فواید آن راآن که در کسرشهوت و غضب هیچ چیزبدل اونمی‌تواند شد 
چه جای دادن مال که اصلابربدن مشقتی نمی‌آرد واگ رخواهید که فضیلت روز و فواید 


درصحاح متواترثابت شده که آن حضرت 4 فرموده‌نند: همرعمل آدمی در ثواب 
مضاعف می‌شود یک نیکی را به جای ده نیکی می‌نویسند وموافق آن جزا می‌دهند تا 
آنکه بعضی نیکی‌ها را بجای هفت صد نیکی شمار می‌کنند لیکن حق تعالی می‌فرماید 
که روزه ازاین حکم مستشنی است زیرا که روزه خالص برای من است و من خودم جزای 
آن می‌دهم که روزهدار طعام وشراب و مرغوبات خود را محض برای من می‌گذارد و روزهدار 
را دووقت سرورو فرحت فراوان حاصل می‌گردد یکی در وقت افطارو دوم دروقت لقای 
پروردگار و بوی متغیردهن روزهدارنزد خدا خوشبوترازبوی مشک است و روزه سپری است 


0 


۳) 


ازآتش دوزح.! 

وییهقی روایت کرده است که شخصی از سفیان عبینه له پرسید که: معنی این 
حدیث قدسی چیست که: (کُل عََل ان آدع له للع اه ی نا آجزي به)؟ ایشان 
گفتند که: ایین حدیث صحیح‌ترین احادیث ومهم‌ترین آنها است ومعنیش آن است 
که چون روز قبامت درمیان آدمی و خصمان اومحاسبه واقع خواهد شد آنچه برذمه او 
از حقوق خلی خواهد برآمد ازاعمال نیک خواهند دهانید تا آنکه هیچ عمل نیک باقی 
نخواهد ماند چون نوبت به روزه خواهد رسید حق تعالی روزه را در عوض مظلمه نخواهد 
داد و خواهد فرسود که این را بگذارید که خاص برای من است و مظالمه‌ی ما بقی را خود 
متحمل خواهد شد و اهل حقوق را به ثواب راضی خواهد ساخت پس روزه همراه این شده 
به بهشت خواهد برد ۲ 

ونیزدر صحاح سته به روایات متعدده رد است که: بهشت را هشت دروازه است ازآن 
جمله یک دروازء را «ریان؛ نام است اژآن دروازوروزهداران داخل خواهند شد دیگری همراه 
ایشان نخواهد بود و خاصیتش آن است که ه رکه از آن دروازه آمد تشنگی ازاو دور شد: 
ابدالاباد تشنه نخواهد شد.۳ 

ودرصحیح ابن خزیمه وارد است که: ه رکه ازآن دروازه خواهد د رآمد اورا شربتی 


خواهند نوشانید خاصیت آن شربت این است که تشنگی را بالکلیه دور می‌کند.! 


۱- رو لبخاري ۲ / ۸۸ - ٩۴‏ في| وم یاب یقول: اي صائما شتم؛وفي لاس باب ما یذکر 
في المسك. وفي التوحید. باب قول | 4 کم آلله 4 . وباب ذکرالنبي توروایته عن ره 
ومسلمرقم(۱۱۵۱)قي الصیام باب حقظ اللسان,ویاب فضل الصسام. لوط / ۳۱۰ في الصیام باب جامعالصیام: 
رآبوداود رقم (۲۳۶۳) في لعسوم: اب القيبة للصانم:اترملي رقم (۷۶۲) في العسوم: باب ما جاءفي فضل الصوم» 
والنسائي ۲ /۱۶۲- ۱۶۵ في الصوم: باب فضل الصیام وذکرالاختلاف علی أيي صالح في هذا الحدیث, 

۲ - روهالبيهقي في «شعب الایمان؛ (۳۵۸۲). وقي «السنن الکیری؛ (۴/ ۲۷۴). «لترغیب والترهیب؛ للمنلري (۲/ 
۹-۸ 

۳ - روهالبخاري ۲ / ۹۵ و ۹۶ في الصوم. یاب الیان للصانمین.وقي یدء الخلن. باب صفة آبواب الجنة. ومسلم رقم 
۱۱۵۲۱ في الصیام. باب فضل الصیام.والرمذي رقم (۷۶۵) في الصوم. باب ما جاء في فضل العصوم:ولنسائي ۴ / 
۸ في الصوم» یاب فضل الصیام. 

۲ -آخرجه آحمد (۳۳۵/۵. رقم ۲۲۸۹۴) ۰ وسلم ۰۸۰۸/۲۱ رقم ۱۱۵۲) :وین حبان (۲۰۸/۸» رقم ۲۳۲۲۰ ولبیهقی 
فی شعب الایسان (۰۲۹۶/۳ رقم ۳۵۸۴) . وأحرجه آیضٌا:الیخاری (۶۷۱/۲. رقم ۱۷۹۷) ۰ واین ماجه (۱ /۵۲۵ رقم 
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ونیزدر صحاح سته به روایات متعدده وارد است که: هم رکه تمام رمضان را به حکم 
ایمان وطلب اجروئواب روزه گیرد گناهان گذشته‌ی آومعاف می‌شوند.! 

وبیهقی به روایت ابوهریره نع مرفوعا آورده که: در روزه ریا نمی‌تواند شد خدای‌تعالی 
می‌فرماید که روزء خاص برای من است و من جزای او می‌دهم. 

ومعنیش آن است که هرعمل خیراز نماز وتلاوت و ذکرو خیرات واعتکاف وحج و 
جهاد. صورت دارد محسوسه اگرشخصی برای نمودن مردم آن صورت نمود کند می‌تواند 
شد به خلاف روزه که هیچ صورت محسوسه ندارد تا خلق برآن مطلع شوند مگربه گفتن 
خود روزه‌دار که من روزه دارم ودراین گفتن اومتهم است شاید برای شیخی خود دروغ 
گفته باشد پس ریا دراین عمل پیش نمی‌رود و خلق رابه 

ونسائی و بیهقی روایت کرده‌اند که آن حضرت ی می‌فرمودند که روزه دا را پنج بزرگی 
است: 

اول آنکه: نزدیک افطاریک دعای او خواه تخواه قول می‌شود. دوم آنکه: خاموش 
نشستن اوبجای تسبیح گفتن دیگران است استخوانها اوهمه تسبیح می‌کنند: سوم آنکه: 
هرعمل خیراوثواب مضاعف دارد مثلاٌنمازاووتلاوت او و ذکرو خیرات دادن اواز مردم 
بی‌روزه مضاعف است. چهارم آنکه: دعای او در حالت روزه مستجاب است. پنجم آنکه: 
گناه اومعاف." 

ودرنسائی وحاکم وبیهقی ازابوامامه نا روایت است که من گفتم: یا سول الله مرا 
عملی بفرمائید که دراو فانده عظیم باشد: فرمودند که روزه لازعگی رکه مانند اوعملی 


نتوان 


۰ صحی این غزمة ( ٩۱۸7‏ رفم ۱۹۰۲ والیبهقی (۳۰۵/۲: رقم 0۸۲۹۲ :ود بن حمید (ص ۶۸ رقم 1۳۵۵ 
والطبرنی (۱۵۲/۶ رقم ۰0۵۸۱۹ 

۱-اخرجه آحمد «۲۳۲/۲. رقم ۰0۷۱۷۰ والبخاری (۰۲۲/۱ رقم ۳۸) ۰ ومسلم (۵۲۳/۱ رقم ۷۶۰): والترمی (۶۷/۳. 
رقم ۰6۶۸۳ وأیوداود(۰۴۹/۲ رقم ۱۳۷۲).والنسائی (۴/ 1۵۷ رقم ۲۲۰۳) »وین ماجه (۰۴۲۰/۱ رقم ۱۳۲۶) »وان حبان 
۱۸/۸ رقم 6۳۲۳۲ 

۲-آخرجه البیهقی فی شعب الایمان ۰۳۹۹/۳ رقم ۳۵۹۳) .و خرجه یا الدیلمی (۰۲۰۹/۲ رقم ۳۸۱۸) . وهناد في 
«الزهد؛ (۸ع). 

۳ -آخرجه ابن شاهین قي« فضائل شهررمضان» (1۹)ولبيهقي في «الشعب» (۳۳۳۱) وفي ‏ فضال الأوقات»(۳۶) 


واسماعیل اصيهانيفيالترفیب»(۸. 


۰ آمده که آن حضرت بْمی فرمودند که: روزه سپر 
دوزخ است مادامی که روزه‌دارآن را ن‌رد." 


وطبرانی در اوسط به روایت ابوهریره 2 درتتمه‌ی این حدیث آورده که: مردم پرسیدند 
که یا رسول ال دریدن روزه چه قسم می‌شود؟ فرمودند به دروغ وغیبت وفحش و شورو 
مجادله." و درابن ماجه مرفوعا آمده که: همرچیزرا زکوتی است و زكوة بدن آدمی؛ روزه 


است. 
ودرترمذی ونسائی وابن ماجه مرفوعا وارد است که: چون به حضور روزه‌دارمردم دیگر 
می‌خورند ومی‌آشامند فرشتگان براو درود می‌فرستند و استغفارمی‌کنند وهرهرنبذ و 
استخوان او به تسبیح مشغول می‌گردد.* 
وبزار و ببهقی به روایت ابوهریره غّا از آن حضرت نی آورده‌اند که: دعای سه کس البته 
مستجاب است: دعای روزه‌دار ودعای مبافودعای مظلوم.* 


ونیزدرحدیث مشهورآمده که: ه رکه جوان باشد و شهوت جماع در خود یابد اگر 


۱ -آخرجه أحسد (۲۴۹/۵) والروياني (۱۱۷۵) وین خيمة(۱۸۹۳) وان حیان (۳۴۲۶) والحاکم (۴۳۱/۱)وأبونميمفي 
*الحلیة؛ (۵/ ۱۷۵ و۷/ ۱۶۵ والحسن الخلال قي «آملبه؛(۱)وأبولفاسم الأصبهاني في «الترغیب؛ (۱۷۵۰). 

۲ -أخرجه اب آيي شيبة (۳/ ۶ و۲۳۰ و ۲۳۲ - ۲۳۵ و۵/ ۳۳۹ و٩/‏ ۳۷) وأحمد (۱/ ۱۹۶ والطحاوي في«المشکل+ 
(۲۲۱۵) والهیشم بن کلیب (۲۶۵) ۱( والخطیب في «الموضح؛ (۲/ ۲۳۲ - ۲۳۵), 

۳ - آخرجه الطيراتي في «الوسط» (۴۵۳۳ و<۷۸۱) واین عدي (۹۹۰/۳)وأبوالشیخ في «حدینه؛(۳٩)‏ أبوالقاسم. 
الأصيهانيفياترقیب»(۱۷۷۰ ۸۱۷ والشجريفي :مالیه» (۲/ ۳۹-۳۸ وقلالهيشمي: وف رح بن بد هو 
ضعیف؛ المجمع ۱۷۱/۳. 

۴ - آخرجه ابن ماجه (۵۵۵/۱, رقم ۱۷۲۵):والببهقی فی شعب الایسان (۲۹۲/۳: رقم ۳۵۷۷) . أخرجه الطبرانی 
۱۹۳/۶۱ رقم 63۹۷۳ واین عدی (۲۲۰/۲: ترجمة ۲۱۶ حماد ین اولدالکوفی). 

۵ -آخرجه این ماجه سنن این ماج الصیام:الصائم کل عنده:۵0۶/۱ وعلق ابوصيري علی قل:في |اسناده 
محمدد ین عبد الرحمن. متی علی تضعیفه. رکه بوحانم ود ..وایبهقیفی شعب الیسان ۰۲۹۷/۳۱ رقم 
۵۸۴ 

۶و الترسذي (۵/ ۳۵۹۸:۵۳۶)« وان ماجه (۱/ ۱۷۵۲:۵۵۷) وی حیان (۸/ ۲۱۵: ۰0۳۴۲۸ وأحمد ۲۱ 0۳۰۵ 
وابن آبي شیبة (۳/ ۶ واین خزیمة (۳/ ۱۹۰۱:۱۹۹).والطيالسي (عی ۲۵۸۲:۳۳۷).ولييهقي (۲/ ۳۲۵) و (1۸ 


۸۸/۷ ۲ 


مقدورنکاح یابد پس البعه باید که نکاح کند والابرخودروزه لازم گیرد که دافع شهوت 
جماع است وبه منزل‌ی کوفتن رگهای خصیتین.! 

وابن ماجه وحاکم وبیهقی آرد‌ند که آن حضرت تچ فرمودند که:روزه‌دار را نزدیک 
افطار دعائی است که هرگزرد نمی‌شود." 

و بزاربه روایت ابوهریره خّ آورده مرقوعا که: روزهداران را در قیامت حوضی است خاص 
که غیرازروزهدار برآن حوض کسی وارد نخواهد شد." 

ونیزبه روایت ابن عباس :22 آورده که آن حضرت ی یوموسی 2۶ را برای کاری فرستاده 
بودند ابوموسی 2+ در عین دریا در جهاز سوار بود وشب تاریک ناگاه ابوموسی 2۶ ویاران 
او صدایی از آسمان شنیدند که می‌گوید باشید تاشما را از حکم خدا خبردهم واز عهد 
اوتعالی که برخود لازم فرموده است آگاه کنم! ابوموسی نا برخاست و گفت: ای عزیزباد 
موافق می‌وزد وشراع کشتی را برداشته‌ايم رین دریا چه قسم توقف کنیم وترااحاجت 
توقف چیست هرچه می‌خواهی بگوماابه جان ول می‌شنویم صدا آمد که حق تعالی بر 
ذات پاک خود چنین لازم فرموده است که ه رکه خود را برای رضای اودر روزگرم تشنه دارد 
اورا تشنگی روز قيامت امان دهد.! 

همین قصه را ان ابی‌شیبه ویبهقی از خود زابوموسی ۶ نیزروایت کرده‌اند ودر 
ترمدی و نسائی ودیگرکتب معتبره‌ی حدیث از آن حضرت ی رابت آمده که حق تعالی 


۱- روا البضاري ۱۰۶/۴ في العسوم: یاب الصوم لمن خاف علی تفسه العزوية. وقي النکاح. باب قول انبي امن 
استطاع منکم الاءةفلیتزوج» وباب من لم یستطط الباء5 فلیصم ومسلم رقم (۱۴۰۰) في النکاح: یاب استحباب 
الشکاح لمن ناقت نفسه |لیه ووجد مونةواشتقال من عجزعن المژن بالصوم.وأبوداود رقم (۲۰۴۶) في النکاح. باب 
التحریض علی النکاح.والترمذي رقم (۱۳۸۱) في التکاح, یاب ما جاء فيفضل التزویجوالحث علیه:والدسائي ۲ / 
٩‏ ي الصوم. باب فضل الصیام. و۶ / ۵۶ و ۵۷ في التکام. یاب الحث علی النکاح. 

۲ -آخرجه الحاکم (۱/ ۴۲) -وعنه البيهقي قي «شعب الایسان؛ (۳/ ۴۰۷/ ۳۹۰۵ ). وافضائل الأوقات» (۳ -۳۰۱/ 
طریق الحکم ین موسی به.وأخرجه این ماج (۱/ ۵۵۷/ ۰0۱۷۵۳ والطيرتي في«العاء»(۲ /۱۲۳۰-۱۲۳۹/ 
هي في "شب ایا (۳/ ۳۹۰۲۸۲۰۷ و۲۰۸ /۳۹۰۶) وین عساكرفي«تریج دعشق: 0۷۳/۷ 
وأخرجه ابن شاهین في «الترغیب في فضائل الأعمال؛ (۱/ ۱۷۸ -۱۴۰/۱۷۹). 

۳ -کشف الأستارعن وند زار( / ۳۵۹ رقم 4۹۶۵ 

۴-مجم الزواند ومتیعالقواد (۳ / ۱۸۳ رقم ۵-5۴). 


0 


حضرت یحیی پیغمبر ۳3 را پنج چیزحکم فرموده بود که خود هم بدان عمل نمایند و 
بنی اسرائیل را نیزیفرمایند تا موافق آن عمل کنند حضرت یحیی 1 بنابرتمرد بنی‌اسوائیل 
دراظهارآن احکام فرمودتد حضرت عیسی ت22 را وحی شد که بحضرت یحیی 
بگویند که حق تعالی شما ... 


(امحمد نّه وحده وصل ان عل سیدنا حمد وآله وصحبه وسلم تسلی) کثبر ی یوم الدین 
وحسینا ال ونعمالوکیل ولا حول ولا قو لب اي العظیم.) 

تخریج و تعلیق جلد اول و دوم از تفسیرعزیزی درتاریخ ۱ ماه ربیع الاول از سال ۱۲۴۰ 
هجری قمری درشب شنبه درمقام زرنج مرکزولایت نیمروز با لاش و کوشش این حقیرپر 
تقصیر«عبدالرحیم زرنجی» به پایان رسید. 


